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بنام خدای بخشاینده مهربان 


ستایش خدا راست پروردگار عالمها 


بخشاینده مهریان 


خداوند روز جرا 


ترا می‌پرستیم و از تو مدد می‌طلبیم 


بنما ما را راه راست 


راه آنانکه انعام کرده بر ایشان بجز آنانکه خشم گرفته شد 
بر آنها و بجز گمراهان 


۲ 


۳ رم ص<د 1 2 
دلق العت لا 


9 


الف: لام. میم. 


را 


آنانکه ایمان می‌آرند بنادیده و بر پا میدارند نماز را و از 
آنچه ایشان را روزی داده‌ایم خرج می‌کنند 


و آنانکه ایمان می‌آرند بآنچه فرود آورده شد بسوی تو و 
آتچه فرود آورده شد پیش از تو و به آخرت ایشان یقین 


دارند 


ایشانند بر هدایت از جانب پروردگار خویش و ایشانند 
رستگاران 


۸۳۸۶ 


ِ تا 


وم آلتّاس مَن یفول ءامَنّا بالّه ریم لاجر ومّا هُم 


و 7 


یخیغون له وذی انوا وا ید غوا 


قلوبهم مر راهم له مر 2 داب لیم پم 
کائوا یَکَنیُون 


آلا تم هم مسیون ون لا یَشْعُرُونَ 

ادا قیل له انوا کماً ام آلتّاس قَالوا وین کم 
ی و واه ص وا سم 2 20 م2 

ام آلسْفَهَاء آلا ِتَهُمْ هم ألسْمَهء ون لا یَعلَمُود 
ولذا وا آلذین ءامَنوا الا اما واذّا لول شمنطینهه 
ال ٩‏ ۳ که ایا مت رون 


تتبك ادن افترواً السْللة بالهدی فا ربحخت 


ایشان را يا نه ترسانی ایمان نیارند 


مهر نهاد خدا بر دلهای ایشان و بر شنوائی ایشان. و بر 


و از مردمان کسی هست که می‌گوید ایمان آوردیم بخدا و 
به روز بازپسین و نیستند ایشان مومنان 


فریب می‌دهند خدا را و مومنان را. و بحقیقت نمی‌فریبند 
مگر خود را و آگاه نمی‌شوند 


بیماری را و ایشان راست عذاب درد دهنده بسبب آنکه 
دروغ می‌گفتند 


و چون گفته شود ایشان را تباه کاری مکنید در زمین گویند 
بجز اینکه نیست که ما صلاح کاریم 


آگاه شو بتحقیق ایشانند تباه کاران و لیکن آگاه نمی‌شوند 


و چون گفته شود ایشان را که ایمان آرید چنانکه ایمان 
آوردند مردمان گویند آیا ایمان آریم چنانکه ایمان آوردند 


بیخردان آگاه شو بتحقیق ایشانند بیخردان و لیکن نمیدانند 


و وقتی که ملاقات می‌کنند با اهل ایمان گویند ایمان 
آورده‌ایم و چون تنها شوند با شیاطین خود گویند هر آئینه 
ما با شماایم. جز اینکه نیست که ما تمسخر می‌کنیم 


خدا تمسخر می‌کند با ایشان و مهلت می‌دهد ایشان را در 


سود نیافت تجارت ایشان و راه یاب نشدند 


۲ ۰ 


ا۲ 


۳۳ 


۳۳ 


۳۴ 


ققیی نی 
مرح و و هر لس ۲ و وه حور 1 ۶ ش رِ< 2 و 
هم بح 7 4 
4ص م2 نو و مه رود 7۳309 و و 4 
دهب الله بنورهم وترَکهم نی طلمتِ لا یبصرّون 


مر م < وو یم حور 2 7 
هی الساه فبه لت ورعد ویرق بجعلون 


محر هه مس 


آصَوّعق حَدر لنوت وال 


م ح ی سا ۳ ۳ ۱ یم ص وا 
یکاد البق حطف ابْصرَهم کم اضاء هم مَمْوا فیه 
5 َ ی حصاح م 24 و 21 1 ح م2 مر 2 2 
لد شم عَلَيهم قاُوا ور ماء له دب جسمیه 
"۳ ۳ 2 ۶ و فر ی و سر 7 

ابْصرهم ان ال عل کل شیء قدیرٌ 


۳ اش أَعَبدُوا 


بطم آلزی نم والزب ین من 


۳ 
۳ ض ص م سم سم ۶ چم 

ض فرشا والسَماء بکاه ونر 3 
مِ مسر کم 


من مرت رژقا سم فلا 


لین فد 


ان ن لثم کفعلواً ون فعلوا تا فوا الا آلّی 
وا أَعدَت للگفرین 


را پس چون روشن کرد آتش حوالی او را دور ساخت خدا 
تور اینکه گروه را و بگذاشت ایشان را در تاریکیها هیچ نه 


کرانند گنگانند کورانند پس ایشان باز نمی‌گردند 


یا داستان ایشان مانند باران بزرگ است آمده از آسمان که 
باشد در وی تاریکی‌ها و رعد و برق در می‌آرند انگشتان 
خود در گوش خود بسیب آوازهای پر هول بترس مرگ و 
خدا احاطه کننده است کافران را 


نزدیک است که برق برباید چشمهای ایشان را هرگاه 
روشنی دهد برق ایشان را روند در آن روشنی و چون 
تاریکی دهد برایشان بایستند و اگر خواستی خدا هر آئینه 
ببردی شنوائی ایشان را و دیده‌های ایشان را هر آئینه خدا 
بر همه چیر تواناست 


ای مردمان بپرستید پروردگار خویش را آنکه آفرید شما را 


فرود آورد از آسمان آب پس بیرون آورد بسبب وی انواع 
میوها روزی برای شما پس مقرر مکنید همتایان برای خدا 


دانسته 


و اگر هستید در شبه از آنچه فرود آوردیم بر بنده خود 
یعنی از قرآن پس بیارید یک سوره مانند آن و بخوانید 


پس اگر نه کردید و البته نتوانید کرد پس حذر کنید از ان 
آتش که آتش انگیز وی مردمان و سنگها باشند آماده کرده 


۳۶ 


حزب 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


ِ" ها آلٍْی رت ین بل ۳ به» مُتَمَبهّا وه 
فیها زو 1 هم فیهّا خُلدون 


7 وم سر اج موی مت رظن ۱( 
وف و 
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۰ 
سر 


6( 
۷ 
۳۱ 
۱ 
۶۱ 
۱ 1 
۷ 
اس 
ما و ۲ 
«عا ۱ 
بت ۱ 
بِ 
۳9 
۱ 
س 
۱ 
۷ 
7 


1 
9 

5 

‌ ع ۷ 
9 

م) 

ت 

» 


و بشارت ده آن کسان را که ایمان آوردند و کردند کارهای 
شایسته بانکه ایشان راست بوستانها میرود زیر آن جوی‌ها 
هرگاه داده شوند از آنجا روزی از قسم میوها گویند اینکه 
همانست که داده شده بودیم پیش ازین و آورده شود 
بایشان آن روزی مانند یکدیگر و ایشان راست در آنجا زنان 
پاک کرده شده و ایشان در آنجا جاویدند 


هر آئینه خدا شرم ندارد از آنکه بزند داستانی پشه و بالاتر 
از ان اما آتانکه ایمان آورده‌اند میدانند که اینکه داستانی 
راست است از پروردگار ایشان و اما آنانکه کافرند 
می‌گویند چه چیز خواسته است خدا. باین داستان خدا 
گمراه می‌کند بسیب وی بسیاری را و راه می‌نماید بسبب وی 
بسیاری را و گمراه نکند بوی مگر بدکاران را 


آن فاسقان را که می‌شکنند پیمان خدا بعد بستن آن و 


می‌برند آنچه خدا فرموده است پیوستن آن و تباهی می‌کنند 
به زمین ایشانند زیان کاران 


چگونه کافر شوید بخدا حال آنکه بودید بی جان پس زنده 
گردانید شما را. بعد از آن بمیراند شما را باز زنده گرداند 


شما را باز بسوی وی گردانیده شوید 


وی آنست که بیافرید برای شما هر چه در زمین است همه 


آسمان را و او بهمه چیز داناست 


۳۱ 


۳۴ 


یر 


۳۴ 


۳۵ 


۳7 


۳۷ 


وین 
ص< ۶ 
ی 


۱ تض لته قلا 
معَل فیها من ُفسد فیهّا وَيَسَكْ آلیَماء وحن سبح 
ی ال شم ما لا تغلنوة 


به مد وَنقد 


۳ 
۳ 


دم آلاسماء ها کم عرضَهم عل الماتیگة ۳ 


‌ ب 2 م مرو ۰ ون رس مهو م 
2 0 تم لاء ان نژ صلد فبر 
دسوی د 2 2 ۶ دفیی 


هً و و سم رام 1 1 م2 ورگ 2 "۳ ۳ و 
او مخت لا عم لا لا ما منک آنت العل 
1 و 

ای 

9 2 


2 11 و هئ و ‌ ۷ ۳ و 
۱ سر 3 اعلم غیت توت "۳ واعلم 
2 ۶و و مرم 2 دح زا 
ماتبدون وم مد تکتمون 


[ 


ود فلا ِلملَيكَة اسجذوا دم فسجدوا 


سکب ان من آلگفرین 


ده ولا فرب هلذه ا ای ِ من 


مقر 
بت 
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قاریتا اافط و نها وا ختعوعا متا کایا قیه انا 
آبظوا بَمَضَمْ لیعض عَذٌ 41 ر ولماق آارض مه 
ول جين 


و یاد کن چون گفت پروردگار تو بفرشتگان که من 
آفریننده‌ام در زمین جانشینی را گفتند آیا می‌آفرینی در 
زمین کسی را که تباهی کند در وی و خونریزی کند و ما 


تسبیح می‌کنیم بحمد تو و بیاکی اقرار می‌کنیم برای تو 


فرمود هر آتینه من می‌دانم آنچه شما نمید انید 


و بیاموخت خدا آدم را نامهای مخلوقات تمام آن باز پیش 
آورد آن چیزها را بر فرشتگان پس گفت خبر دهید مرا 


گفتند بپاکی یاد می‌کنیم ترا هیچ دانش نیست ما را مگر 
آنچه تو آموختی بما هر آئینه توئی دانا با حکمت 


فرمود ای آدم خبر ده فرشتگان را بنامهای این‌ها پس چون 
خبر داد ایشان را بنامهای آنها فرمود. آیا نه گفته بودم شما 
را که هر آئینه من می‌دانم پنهان آسمان‌ها و زمین و میدانم 
آنچه آشکار می‌کنید و آنچه پوشیده می‌داشتید 


و چون گفتیم بفرشتگان سجده کنید آدم را پس سجده 
کردند مگر ایلیس قبول نه کرد و سرکشی نمود و گشت از 
کافران 


و گفتیم ای آدم بمان تو و زوجه تو در بهشت و بخورید از 
بهشت خوردن بسیار هر جا که خواهید و نزدیک مشوید 
باین درخت که خواهید شد از گناهکاران 


پس بلغزانید هر دو را شیطان از آنجا پس بر آورد ایشان را 
ازان نعمتها که بودند در ان و فرمودیم فرو روید بعض شما 
دشمن باشد بعضی را و شما راست در زمین آرام‌گاه و 
بهره‌مندی تا مدتی 


پس فرا گرفت آدم از پروردگار خود سخنی چند پس 
بازگشت خدا بمهربانی بروی هر آئینه اوست باز گردنده 


مهربان 


۳۹ 


۳۴۰ 


اس 


۴۴ 


۳۳ 


۴۴ 


۵ 


۶ 


۷ 


ر۷ 


1۸ 


ر ۳ یأر رگم رهاط وم 

فیها خللذون 

۳ ِ_ِ_- ۳ ع «مزر 0 ِ ص ند ۹ ئ 

ِبّق اسرّءیل ادکزرا یِعتی الق انعتّث علیکه 
و 


رازفوا هی آوف هکم وایلی فَارَهَبّون 
مها نها اف مها [ وق 

رو ولا توا بای د ار وا 
سم فَ ی 


ولا تلیشو الق بالبطل وتستتفوا ای وش تغلمون 


ینوا آلصلوة وعاثو لرگوة فراع ار کیت 


۱ 
۳ و 
ستعینوا 


بر را 2و 0[ 9 
الذین یَظنون انهم ملقوا ربَهم راهم مه زجغون 


فرمودیم فرو روید از آنجا همه شما اگر بیاید بشما از من 


هدایتی پس هر که پیروی کرد هدایت مرا هیچ ترسی 
نیست بران جماعه و نه ایشان اندوه خورند 


و کسانیکه نه گرویدند و دروغ داشتند آیتهای ما را ایشانند 
باشندگان دوزخ ایشان در آنجا جاویدند 


ای فرزندان یعقوب یاد کنید آن نعمت مرا که ارزانی داشتم 
بر شما و وفا کنید پیمان مرا تا وفا کنم پیمان شما را و از 


و ایمان آرید بانچه فرود آورده‌ام باور کننده آنچه با 
شماست و مباشید نخستین منکر او و مستانید عوض آیتهای 
من بهائی اندک را و از من حذر کنید 


دانسته 


و بر پا دارید نماز را و بدهید زکوةٌّ را و نماز گذارید با نماز 


آیا می‌فرمائید مردمان را به نیکوکاری و فراموش می‌کنید 
خویشتن را و شما می‌خوانید کتاب یعنی توریت. آیا نفهمید 


و مدد طلیید یعنی در جمیع حاجات و مصائب بشکیبائی و 
نماز و هر آئینه نماز دشوارست مگر بر فروتنی کنندگان؛ 


آنانکه میدانند که ایشان ملاقات خواهند کرد با پروردگار 


خویش و آنکه ایشان بسوی وی باز خواهند گشت 


ای فرزندان یعقوب یاد کنید آن نعمت مرا که ارزانی داشتم 
بر شما و آنکه فضل دادم شما را بر همه عالمها یعنی عالمیان 


آنزما ن‌ 


و حذر کنید از آن روز که کفایت نکند هیچکس از کس 
نشود از هیچ کس عوض و نه ایشان یاری داده شوند 


اه 


۲اه 


۳۲اه 


۵ 


هه 


2۶ 


۷ 


ولد ۳ من ءال فرعون یسُومُونکُم سوء ء آلعَدّاب 


یذحون بتکم وَیسْتَحیونْ نسآتم وف دالگم 
م وود 2سا 2 و 2 وو 


لد فرقتا کم بخ تم أغرفتَا عل فرعون 


وِذ ما مُومَی لعَوّیه یرم انم طَلَمْْمُ أنفمگم 
نوج آلمچِل قَئوبرا ٍل ریت سس تم 


ما 


اب الرجیم 


۲ 
3 ۳ 9 


و و ۲ لام ونر بر ی ی 
ی ی تم وما لوا وحن کدوا 
ا 


و یاد کنید نعمت من آن وقت که رهانیدیم شما را از کسان 
فرعون میرسانیدند بشما سخت‌ترین عذاب ذبح می‌کردند 
پسران شما را و زنده می‌گذاشتند دختران شما را و در 
اینکه کار آزمایشی بزرگ بود از پروردگار شما 


و آن وقت که شکافتیم برای شما دریا را پس خلاص کردیم 
شما را و غرق ساختیم کسان فرعون را و شما میدیدید 


و آن وقت که میعاد مقرر کردیم با موسی چهل شب پس 
گرفتید گوساله را پ یس از رفتن موسی یعنی معبود ساختید 
دوهی 


و آن وقت که دادیم موسی را کتاب و حجت تا بود که راه 


یایید 


و آن وقت که گفت موسی قوم خود را ای قوم من هر آئینه 
شما ستم کردید بر خویشتن بفرا گرفتن گوساله پس باز 
آتید بسوی آفریدگار خود پس بکشید خویشتن را اینکه 
بهترست شما را نزدیک آفریدگار شماء پس خدا بازگشت 


بمهربانی بر شما هر آئینه اوست باز گردنده مهربان 


و آن وقت که گفتید ای موسی هرگز باور نداریم کر تا آنکه 


می‌دیدید 


باز زنده گردانیدیم شما را پ 


پس از مردن شما تا شکرگزاری 


و سائبان ساختیم بر شما ابر را و فرود آوردیم بر شما من و 
سلوی را گفتیم بخورید از پاکیزه‌های آنچه دادیم شما را و 
ایشان ستم نه کردند بر ما و لیکن بر خویشتن ستم 
می‌کردند 


۳۸۶ 


۵٩ 


حزب 


ر۸ 


۶۱ 


رم یی شوه یی قرو بر ایو رن تشم 
ره 9 وو 2 2 ۳۹ و 
ِ حظ نغفر [ دَ#: 


ود آسکسَفن مَومَون ۰ 2 مج 
۰.۰۰ مِثْه تا عَشر 0 ذ عم کل ناس 


هتم و 


هم کنو وآشریوا من رَرق لته و ۳ ق آلاّض 


2 2و ر ۳ 


وِذ قلعم موه ات 


روما وغدیها رتصیها ال تست ود ی ون 
خی آخیشو یضرا ان شم ما ساآشم 
وضربت علیهم ال والمسکتة ۰ ین له 


۱ یلو آلتبیعن 


بالّذٍی هو 


دک بان کاو یُفُرونَ قَایلت لته یه 
بقتر ات دك پتا عضو روا دون 


و آن وقت که گفتیم در آئید درین ده پس بخورید از آنجا با 
فزونی, بر جا که خواهید خوردنی گوارنده و در آئید بدروازه 
سجده‌کنان و بگوئید سوّال ما آمرزش‌ست تا بیامرزیم شما 
را گناهان شما و زیاده خواهیم داد نکوکار ان را 


پس بدل کردند کسانیکه ستمکار بودند سخنی بجز آنچه 
فرموده شد ایشان را (یعنی بجای حطهٌ حنطهٌ گفتند) پس 
فرود آوردیم بر آن ستمکاران عذابی از آسمان بسبب بد 
کار بودن ایشان 


و آن وقت که آب خواست موسی برای قوم خود. پس گفتیم 
بنوشید از روزی خدا و فساد مکنید در زمین تباهی کنان 


و آن وقت که گفتید ای موسی هرگز شکیبائی نکنیم بر یک 
طعام پس بطلب براتی ما از پروردگار خود تا بیرون آرد برای 
ما ازان جنس که میرویاندش زمین از تره وی و با درنگ وی 
و گندم وی و عدس وی و پیاز وی گفت موسی آیا بدل 
می‌کنید آنچه وی فروترست بانچه وی بهترست فرو روید 
بشهری پس هر آئینه باشد شما را آنچه خواستید 

و زده شد برایشان خواری و بی نوائی و باز گشتند بخشمی از 
خدا اینکه بسبب آنست که باور نمی‌داشتند آیت‌های خدا را 
و می‌کشتند پیغمبران را ناحق اینکه بسبب گناه کردن 
ایشان‌ست و آنکه از حد در می‌گذشتند 
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7۳ 


۶۵ 


۶۶ 
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۶۸ 
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ی او ی ۳ والتصَلری وا رین مر من 
ما خا فلَُمأجُهُم جنک 


ورد 

یر 
ان الدیه 
۱ 
یا 


ربهم " حرف ی بت هم نون 


م 2 ح 2 


۳ ۲ ی مِ صد 1 ماو و م 
تم من بَعد دلك فلولا فضل الله 
م ام 2 مور و م2 و رد 0 ۳ 
رَتُ, لکنثم من الحیرین 


لقد عَلمثم آلذیی آغتدواً منم نی آلسَبّت قَفْلتا هم 


کوتوً رده کییین 


بدیها وم 1۳ کی وموعظة 


2 11 2 ۳ هر رع 
واذ قال مُومّی لقومهء ان اللَهٌ یأمُرکم آن توا بَمَرة 
م9 سیر وس 3 1 ۶ و ص ِِ ۹ ۶ و م ر 

| اتتخذنا هروا قال اعوذ باللّه آن اکون من 
م2 


اون ایو 0 


َالواًآَدِغْ تا 2 
نها ده الم نظرینَ 


سم رم 


بر صفرآه مغ لوئها 


و هر آئینه آنانکه مسلمان شدند و آنانکه بهود شدند و 


ترسایان و بی دینان هر که از ایشان ایمان آورد بخدا و بروز 


بازیسین و کرد کار شایسته پس ایشان راست مزد ایشان 
نزدیک پروردگار ایشان و نه ترس بود بر ایشان و نه ایشان 


اندوهگین شوند 


و آن وقت که گرفتیم پیمان شما را و برداشتیم بالای شما 
طور را گفتیم بگیرید آنچه داده‌ایم شما را باستواری و یاد 
دارید آنچه در آن‌ست تا بود که در پناه شوید 


باز رو گردانیدید بعد ازین پس اگر نبودی بخشائش خدا بر 
شما و مهربانی او هر آئینه می‌شدید از زیان‌کاران 


و هر آئینه دانسته آید آن کسان را که از حد در گذشتند از 


شما در شنبه پس گفتیم ایشان را بوزنه شوید خوار شده 


پس ساختیم اینکه قصه را عبرتی برای آن قوم که پیش 
این‌ها بودند و آن قوم که پس از ایشان آیند و پندی 
پرهیزگاران 


و آن وقت که گفت موسی بقوم خود هر آئینه خدا میفرماید 
شما را بکشتن گاوی گفتند آیا ما را مسخره می‌گیری گفت 
پناه می‌گیرم بخدا ازان که باشم از نادانان 


گفتند سوال کن برای ما از پروردگار خود تا بیان کند برای 
ما چیست آن گاو گفت هر آئینه خدا می‌فرماید که هر آئینه 
وی گاویست نه پیر و نه نازای میانه است در میان اینکه و 
آن پس بکنید آنچه فرموده شدید 


گفتند سوال کن برای ما از پروردگار خود تا بیان کند برای 
ما چیست رنگ آن گاو گفت هر آئینه خدا می‌فر ماید که هر 
آئینه وی گاویست زرد نیک زردست رنگ آن خوش می‌کند 


۷1 


۷۲ 


ره ۱ 


۷۳۲ 


۷۴ 


۷۵ 


۷۶ 


2 


غ آع وی ین اما هه قیقر تتنبه ی 
۴ 0 1 لبِقر تشبه ‌ 


۵ 
۱ 


ان ان شَاء له له لََهتَدونَ 
من رو ۷ يد 20 مد لد و دعر ر ی 
لته یقول نها بر لا لول تثیر الارض ولا تسقی 
٩ ۸ > 1 2 2‏ ویر رز ۳ 
اعحرتا مسلمه زد شا | اک نجفت کی 
مر مر مر ۳ ِ 0 
َدُوها وا ذوا یعون 

ك رو 5 31 مد وو 2 


ما سم ۶ و ۳ 
وه لس "۳ 


و لب 2و و م27 م 


او ید ی 


مت اما وِذّا خلا بَعْضَهُم ال 


گفتند سوال کن برای ما از پروردگار خود تا بیان کند برای 
ما چه کارست آن گاو هر آئینه گاوان مشتبه شدند بر ما و 


گفت هر آئینه خدا می‌فرماید که وی گاویست نه محنت 
کشنده که شوراند زمین را و نه آب می‌دهد زراعت را 
سلامت‌ست هیچ خال نیست در وی گفتند الحال آوردی 
سخن درست پس ذبح کردند و نزدیک نبودند از انکه کنند 


و آن وقت که کشتید شخصی را پس نزاع کردید در وی و 
خدا بیرون آرنده است چیزی را که پنهان می‌کردید 


پس فرمودیم بزنید اینکه شخص را بعضوی از گاو اینکه 
طور زنده می‌کند خدا مردگان را و می‌نماید شما را نشانهای 
خود تا بود که دریابید 


باز سخت شد دلهای شما بعد ازین پس آنها مانتد سنگ‌اند 
بلکه زیاده‌تر در سختی و هر آئینه از سنگها آنست که روان 
می‌شود از وی جوی‌ها و هر آئینه از سنگها آنست که 
می‌شکافد پس بیرون می‌آید از وی آب و هر آئینه از سنگها 
آن است که فرو می‌افتد از ترس خدا و نیست خدا بی خبر 
ازان چه می‌کنید 


ای مومنان آیا امید میدارید که بهود منقاد شوند شما را و 
هر آئینه گروهی از ایشان می‌شنیدند کلام خدا را پس بدل 
می‌کردندش دانسته بعد ازان که فهمیده بودند او را و 
ایشان می‌دانند 


و چون ملاقات کنند با مومنان گویند ایمان آوردیم و چون 
تنها شوند بعضی از ایشان با بعضی گویند آیا خبر میدهید 
ایشان را بانچه گشاده است خدا بر شما تا مناظره کنند با 


شما بآن دلیل نزد پروردگار شما آیا در نمی‌یابید ای جهودان 


۷۸ 


۷۹ 


۸1 
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۱1 


له یلم ما یرون وم ینوت 


و ۳ ۳2 ۳ 
مهم أبَیونَ لا یعون آلکتب الا مایق وان هم الا 
سیم ابیز یعلمَو د‌ / 2 ون هم ء 
ما > 
2 #8 


2 وو. . مه رز 


فویل ( لین یکتبون 0 نیمز نم یِفولون هذا 
من ند ال توا بهه متا قیبلا یل له تن 
تبث آیییهم ول هم یا یکیبون 


ضن و ام ۳ م جع ۳7 ود ع < و 
وقالوا آن کَمَسَتا از الا آیاما مُمدُودة فل أَندتْمْ عند 
و یت م محم و2 ۳ ۶ بو نا َِ و و ما سح ص م ۳ 
الله | فلن یخلف له عَهْدَهء ام تقولون علی التّه مَا 
وت 

۳ 3 ۶ عم اسم رم ور و ِ# ح 
بل من کسب ميِعةَ واحطث به. خطیعثه, قارتبَ 
مر 


مر 
2 ا 


رل أحَذْنا میقق بَی لسرتمیل لا تَعَبدون لا 
باون اخساتا وذی الق رایس سکن 
توا للتایس شتا رآقینواً اصَلوة وعاثم : 


7 


کوت یم الا قلیلا منم ژأنشم مُمرضو 


آیا نمیدانند که خدا میداند آنچه پنهان می‌کنند و آنچه 
آشکارا می‌نمایند 


و بعضی از ایشان ناخواندگانند نمیدانند کتاب را لیکن 
میدانند آرزوهای باطل و نیستند مگر گمان کننده 


پس وای آن کسان را که می‌نویسند نوشته بدستهای خود 
باز می‌گویند اینکه از نزدیک خداست تابستانند عوض وی 
بهای اندک را پس وای ایشان را بسبب نوشتن دستهای 
ایشان و وای ایشان را بسبب پیشه گرفتن ایشان 


و گفتند نرسد بما آتش دوزخ مگر چند روز شمرده شده بگو 
آیا گرفتید از پیش خدا پیمانی تا هرگز خلاف نکند خدا 
پیمان خود را یا میگوئید بر خدا آنچه نه میدانید 


آری هر که کرد کار بد و بگرد آمده او را گناه او پس 
ایشانند باشندگان دوزخ ایشان در آنجا جاویداند 


و کسانی که ایمان آوردند و کردند کارهای شایسته ايشانند 
باشندگان بهشت ایشان در آنجا جاویداند 


0 
بینوایان و بگوئید به مردمان سخن نیک و بر پا دارید نماز 
را و بدهید زکوةٌ را پس برگشتید مگر اندکی از شما و حال 

آنکه شما اعراض کنندگانید 


۸4۵ 


۶ 


۸۷ 


۳۳ 


۸۸ 


۲ 
اه ]مه > ۳ 2 1 2 چ ۲ 2 ۳۹ و 
واذ اخذنا مب ِ سگرن دماءگم و خرجون 
2 ۳ ۳ ر ور ۶و و وه ِ_ م7 


شم هتولاء تفتلون سم ونخجون فریقا 
مت وین ولعْدوّنِ وان 
عَل 2 و ِخراجهم 


تون بَعّض آلکتب رَتَُفْرون ببَعْض فما جَراء 


تن بقل ؟ لت منم الا جزق ق آ یره آلشتبا یوم 
یمه پردُونَ رل أَمَدٍ اماب ما له بقل عم 
تَعْمَلونَ 


نت سم اب 2 3 دِ تنم سیرک 


راو فلُویتا لش بل لعَْمُ له بکفرهم فقلیلا ما 


4 
یومنون 


و آنگاه که گرفتیم پیمان شما را که مریزید خون یک دیگر و 
بیرون مکنید قوم خویش را از خانهای خویش پس قبول 
کردید حاضر آمده 


باز شما ای گروه می‌کشید قوم خویش را و بیرون می‌کنيد 
گروهی را از قوم خود از خانهای ایشان یکی مددگار دیگر 
می‌شوید بر ستم کردن در حق ایشان به گناه و تعدی و اگر 
اسیر شده بشما می‌آیند فدا می‌دهید عوض ایشان حال 
آنکه حرام است بر شما بیرون کردن ایشان- آیا ایمان 
می‌آرید بپاره از کتاب و کافر می‌شوید بیاره- پس چیست 
جزای آن که چنین کند از شما مگر خواری در زندگانی دنیا و 
در روز قیامت گردانیده شوند بسوی سخت‌ترین عذاب و 
نیست خدا بی خبر از آنچه می‌کنید 


ایشان آن کسانند که خریدند زندگانی دنیا را عوض آخرت 


داده شوند 


و هر آئینه دادیم موسی را کتاب و از پی در آوردیم بعد از 
وی پیغامبران را و دادیم عیسی پسر مریم را نشانهای 
روشن و قوت دادیم او را بروح القدس (یعنی جبرئیل) آیا 
هرگاه آورد پیغامبری نزد شما آنچه دوست ندارد نفسهای 
شما سرکشی کردید پس گروهی را دروغگو داشتید و 
گروهی را کشتید 


و گفتند دلهای ما در پرده است بلکه نفرین کرده است 
ایشان را خدا بسبب کفر ایشان پس اندکی ایمان آرند 
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۹۲ 
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سور 2 ۳ 


ین عند له مُصَیّق لمَا معَهُم او 


ترتع یی زوا نا اه 
هم فا تون دین حفروا جاءهم 
۶ ۶ وم 


عَرفواً کَمَروً به لته له عل الگفرین 


ول جَاءَهم ک کتلب د 


م و و 


1 ها آن > یمرو بما آنزل ال بعْا 
7 و سک رم زا سم صو ب‌م 
ن بنرّل اللَهٌ من فضله عل من یشاء من عباده فباغو 


7 ۳ ۳ 1 8 ۳ ِ رم و 6 ۳۷ ِِِ ۳9 
5 فیل من بل قه و ین بآ 
رز هو بما و اس 0 نی آتا مد 
علیتا ریکفرون را۶هر هو و کته 


ماع <2 و ۳ 3 عم و و 1 1 
2 ی . و ‌ 
بعرو وانتم طلمون 


و 89 5 ورفمتا رقم آلظوز خثوا م 
۱ سَمعتا وَعصیتا وضو ق‌ 
و توریب به- 


هر ی و 
بعکم ٍن کنثم مَوَمیینَ 


و2 


و آنگاه که آمد بدیشان کتاب از نزدیک خدا یعنی قرآن باور 
کننده آنچه بایشان است و بودند که پیش ازین طلب فتح 
می‌کردند بر مشرکان پس هرگاه آمد بایشان آنچه 
میدانستند منکر شدند ویرا پس لعنت خدا است بر کافران 


بد چیز است آنچه فروختند عوض وی خویشتن را که کافر 
شوند بآنچه فرود آورده است خدا یعنی قرآن بسبب حسد 
بر آن که فرود آرد خدا برحمت خود بر هر که خواهد از 
بندگان خود پس بازگشتند به خشمی بالای خشمی و و 


و چون گفته شود ایشان را ایمان آرید بآنچه فرود آورده 
است خدا گویند ایمان می‌آریم بانچه فرود آورده شد بر ما 
و ایشان کافر می‌شوند بانچه بجز وی‌ست حال آن که او 
راست ی ایشان است بگو پس چرا 


می‌کشتید پیغامبران خدا را پیش ازین اگر مومن بودید 


و هر آئینه آمد بشما موسی با نشانهای روشن پس گرفتید 
گوساله را پ پس از وی و شما ستمکار بودید 


و آتگاه که گرفتیم پیمان شما و برداشتیم بالای شما طور را 
گفتیم بگیرید آنچه دادیم شما را بقوت و بشنوید گفتند 
بزبان حال شنیدیم و نافرمانی کردیم و در خور کرده شد در 
دلهای ایشان دوستی گوساله را بسبب کافر بودن ایشان 
بگو بد چیز است آنچه می‌فرماید شما را ایمان شما اگر 
هستید از اهل ایمان 
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توا سای 7 لت ال حالص مرن 


2 م2 ع رت ۶ 9 صر م2 

ولن. تشک ابفا بعا فتمقه اییبهم رال غلّه 
: دتم خر لاس علّ حَیَة وین آذین آفرکو 

ود 


مرو و و و م نم و مه سح ۶ وه م2 
ور ألف مه ما هو بمرحزحه من 


۳۹ مه ولد 2و م2 


سس 


1 حام وت 1 ٩‏ تاه میاه صا 12 9 
ی من کاق عفر جتریق له کر یقلت بان 
2 


لد أنتا الیك ات پیت وما بسقفه با الا 
ولقد انزلتا لیّك عءایت بیْنتِ وما یکفر بها ! 
رم 2 

سفولن 


نو 
۶ 
او 


و کما عهذواً عَهدا تب فریق مهم بل آستت رهم لا 


و 


۹ 
پو‌منون 


۳ 
]۳۱ 


" ۶ و ون خی 
ل من عند له مُصَِق لا 


قریق مه ي ار ٩۶‏ و یس ام ری ات را 
ی من آذین ۳ الکیَب کیب لته وَراء رهم 
اه لا ِ ق 


َّا جاعَم وا 


بگو اگر هست شما را سرای بازیسین نزدیک خدا بتخصیص 
بجز از مردمان دیگر پس آرژو کنید مرگ را اگر هستید 
راست گوی 


و هرگز آرزو نکنند او را هیچ‌گاه بسبب آنچه پیش فرستاده 
است دستهای ایشان. و خدا داناست بستمگاران 


و هر آئینه بیابی ایشان را حریص‌ترین مردم بر زندگانی و 
حریص‌تر از آتانکه مشرک‌اند دوست می‌دارد یکی از ایشان 
کاش عمر داده شود هزار سال و نیست رهاننده وی از 
عذاب آنکه عمر داده شود و خدا بیناست به آنچه می‌کنند 


بگو هر که باشد دشمن جبرئیل را چه زیان میکند پس 
بتحقیق جبرئیل فرود آورده است قرآن را بر دل تو بحکم 
خدا باور دارنده آنچه پیش ویست و راه‌نما و مرّده دهنده 
اهل ایمان را 


هر که باشد دشمن خدا را و فرشتگان وی را و پیغامبران 
ویرا و جبریل و میکائیل را پس هر آئینه خدا دشمن است 
آن کافران را 


و هر آئینه فرود آوردیم ما بسوی تو نشانهای روشن و کافر 
نمی‌شوند بآتها مگر بدکاران 


آیا هرگاه بستند پیمان را بر انداخت آن را گروهی از ایشان 
بلکه اکثر ایشان باور نمیدارند 


و هرگاه که آمد بایشان پیغامبری از نزد خدا باور دارنده 
آنچه با ایشان است افگند گروهی ازان قوم که داده 


نمی‌دانند 


۸۳۸۶ 


لا ۳ 


۱۰4۵ 


3۳ 


ابو ما لوا المَینطینَ قی عم شلیعن وا صقر 
ی 7 صَمروا یَِلمُونَ لت 


1 


خر وم رل عل العلکتن پیابل نوت وتژوت 


از حَیْ یِقولا اما من نت فلا 
تسف فیتعلنون متا ما قرفون بهه بلق آلمزه 
ژژرجه. وتا هُم بضازین بم من أََدٍ الا بان ألّه 
و هم ولا ینم ولقذ لوا من 
أشترنة ما ری آلاجرة من کی ولبشش ما شرا بمد 


۳ 
۶ 


7 


هم ءامَوا 1 ۳۲ وا توب من عند له ۳ 


۳ 


لین عاعئوا لا تفولواً وجتا وولو آنظزت 


واسَمَه ی ۵ 


ین هل آلکتب ولا وت 


حْتصض 


و 
ان بل رل لیم من خر من رتم وله 
یه تن اند خر لقضل نی 


و پیروی کردند بآنچه خواندند شیطانان در سلطنت سلیمان 
و کافر نشد سلیمان و لیکن شیطانان کافر شدند می‌آموختند 
مردمان را جادو و پیروی کردند بانچه فرود آورده شد بر دو 
فرشته در بابل هاروت و ماروت و نمی‌آموزند هیچ کس را تا 
آنکه گویند جز اینکه نیست که ما بلائیم پس تو کافر مشو 
پس یاد می‌گیرند از ایشان افسونی که جدائی می‌افگنند به 
سبب وی در میان مرد و زن او و نیستند ایشان ریان 
رساننده بسحر هیچکس را مگر باراده خدا و ایشان یاد 
میگیرند آنچه زیان میرساند ایشان را و سود ندهد ایشان 
را و هر آئینه دانسته‌اند هر که بستاند جادو نیست او را در 
آخرت هیچ بهره و هر آئینه بد چیز است آنچه فروختند 
عوض وی خویشتن را کاش می‌دانستند 


و اگر ایشان ایمان می‌آوردند و تقوی میکردند هر آئینه 
تواب از نزدیک خدا بهتر بودی کاش می‌دانستند 


ای مومنان مگوئید راعنا و بگوئید انظرنا و نیک بشنوید و 
کافران راست عذاب درد دهنده 


دوست نه میدارند آنانکه کافر شدند از اهل کتاب و 
مشرکان که فرود آورده شود بر شما هیچ نیکی از پروردگار 
شما و خدا مخصوص میکند ببخشایش خود هر کرا خواهد و 


من له 4 ملک السموات والا رض ما کم 


دونٍ اللّه من و ولا تصیر 


۰ 
۱ 


۳ 


اون ارو رد ین 
بل 


رد گییرٌ ه من أَهُلِ آلکتب 7 دوم 9 
ِ ِ تا من ت ۳ و ۶ 


سم و 9 بم و 1 ۳ حون ۳ ٩‏ س 
۵ پم یر کم و بر 2 ۳ 

ان الَةٌ عل کل شیء قدیرٌ 

۳ ه ص م مر هصر رح * زر وم ۵ , چگ 

َاقیمُوا الصَلوة وءاثوا الکو وَما ندموا توت 
۳ چ رن گنه یم هم کم 

عبر دوه ند له اٍن آللة بما کملون بصبه 


۵ م صر 2 


تاو ی یَدخُل أِنّة الا من کان هودا و تصرین یل 
1 ی 
ایهم فُل هائو برُهََم ٍن نتم صیقيت 


من نم وجها ی بآ هید 
رتّهء ولا وف ولا هم نون 


هر چه فسخ می‌کنیم از آیتی یا فراموش میگردانیم آن را 
می‌آریم بهتر از وی يا مانند وی آیا نه دانسته که خدا بر 
همه چیر تواناست 


آیا ندانسته که خدا راست بادشاهی آسمان‌ها و ژ[مین و 
نیست شما را بِجز خدا هیچ دوست و یاری دهنده 


آیا میخواهید که سوّال کنید پیغمبر خود را چنانکه سوّال 
کرده شد موسی پیش ازین و هر که بستاند کفر را عوض 
ایمان پس هر آئینه گم کرد میانه راه را 


دوست داشتند بسیاری اژ اهل کتاب که کافر گردانند شما 
را بعد از ایمان شما بسبب حسد از نژدیک نفوس خود پس 
ازان که واضح شد برایشان حق پس در گذرانید و رو 
بگردانید تا آنکه آرد خدا فرمان خود را هر آئینه خدا بر 
همه چیر تواناست 


و بر پا دارید نماز را و بدهید زکوةٌ را و آنچه پیش 
می‌فرستید برای خویشتن از نیکوکاری خواهید یافت آنرا 
نزد خدا هر آئینه خدا بآنچه می‌کنید بیناست 


و گفتند هرگز به پهشت در نیاید مگر آنکه بهود باشد یا 
ترسا اینکه آرزوهای باطله ایشان است بگو آرید دلیل خود 


بلی هر که منقاد کرد روی خود را برای خدا و وی نیکوکار 
باشد پس او راست مزد او نزد پروردگار خویش و نیست 
ترس برایشان و نه ایشان اندوهگین شوند 


الب الیو یسب القضری عل یر وقالت 
ی ۳ شخ و زور رف 7 ود ظق 
التصری لَیْسَت یهد عل شیء وم یلو 3 الککب 


کدی قال الذین لا یَعْلمَون مثْل 5 همان 
بینهم یوم یمه فیما کاثواً فیه یتلفُون 


سس 


و گفتند بهود نیستند ترسایان بر هیچ چیز و گفتند ترسایان 
نیستند بهود بر هیچ چیز و ایشان همه می‌خوانند کتاب را 
همچنین گفتند آنانکه نمیدانند (یعنی مشرکان گفتند) مانند 
قول ایشان 

پس خدا حکم کند میان ایشان روز قیامت در آنچه اختلاف 
می‌کنند در آن 


و کیست ستعکارتر ازان که منع کرد مسجدهای خدا را از 
انکه یاد کرده شود نام خدا در وی و کوشش کرد در ویرانی 
آنها اینکه گروه نمی‌سزد ایشان را که در آیند در مسجدها 
مگر هراسان ایشان راست در دنیا خواری و ایشان راست 
در آخرت عذاب بزرگ 


و خدا راست مشرق و مغرب هر سو که رو آرید همانجاست 


روی خدا هر آئینه خدا فراخ نعمت است و داناست 


آتچه در آسمان‌ها و زمین است هر کسی برای وی 
فرمانبردارند 


آفریننده آسمانها و زمین است و چون میکند کاری پس جز 
اینکه نیست که می‌گوید او را بشو پس می‌شود 


و گفتند آتانکه هیچ نه می‌دانند (یعنی مشرکان) چرا با ما 
سخن نه میگوید خدایا نمی‌آید بما نشانه هم چنین گفتند 
کسانیکه پیش از ایشان بودند مانند قول ایشان بیک دیگر 
مشایهت دارند دلهای ایشان هر آئینه بیان کردیم نشانها را 
برای گروهی که یقین میکنند 


هر آئینه ما فرستادیم ترا براستی مژده دهنده و بیم کننده 
و پرسیده نخواهد شد ترا از اهل دوزخ 


۸۳۸۶ 


۱1۳ 


ر۱۶ 


۱۳۴ 


حزب ۸ 


صّ 74 و و 17 مر 
۰ 
ی تم لکشت توت 


۳۲ یم قد 
2 


ولّن کر طَی عنل یود ولا المصری حَی حَّ تیم له 
قل ان هُدی لته هر آلهدین لین اش نت ات بِعدَ 
ی جَاعلَ ین الم ما لت ین له ین ول لا تصیر 


ِِ حَيْ تلاویه- لت 
۲ تیک هم دیون 


ی اسوتویل کرو نعمی ال آنعنث لیم وی 


راو ِا تت و مس و مب 


و 2 2 ‌ ر ‏ ص گر ره صط ام ۷ 
از آبتّ یرهم ربهر بکیعت فائََُم قال ای 
۳ ۲ 7 ی بر سر ی من و 
جاعلت لاس ماما قال زين ذُرَیّی قال لا تال 


۳7 
میا گر 


ود جَعَلَا ابیت معابة ۳ 
این یی وش ی 

ود قال رهم رب أجْعَلْ ها با عامتا رارق 
من رت من ان هم پا ایزم جر ال وتن 


۳ 


۳ 
ا ۲ 


هلهر 


مر 1 مرن لرله ۲1 1 ۲ 2 ,2 0 
مر فامتَعة, قلیلا ‏ ثم ضطرهر ال عذّاب آلثار 
ی 1 و 
بش | و 


و هرگز خوشنود نه شوند از تو جهودان و نه ترسایان تا 
آنکه پیروی کنی کیش ایشان را بگو هر آتینه هدایت خدا 
همانست هدایت اگر پیروی کردی آرزوهای باطل ایشان را 
پس آنچه آمده است بتو از دانش نباشد ترا برای خلاص از 


عذاب خدا هیچ دوستی و نه یاری دهنده 


آنانکه دادیم ایشان را کتاب یعنی توریت آنانکه میخوانند 
آنرا حق خواندن آن ایشان باور می‌دارند هدایت خدا را و 
هر که منکر وی باشد پس ایشانند زیان‌کار 


ای بنی اسرائیل یاد کنید آن نعمت مرا که انعام کرده‌ام بر 


و حذر کنید ازان روز که کفایت نه کند کسی از کسی چیزی 
شفاعت و نه ایشان باری داده شوند 


و یاد کن چون بیازمود ابراهیم را پروردگار او بسخنی چند 
پس ابراهیم بانجام رسانید آنها را گفت خدا هر آئینه من 
می‌گردانم ترا پیشوای مردمان گفت ابراهیم و از اولاد من 
نیز پیشوایان پیدا کن فرمود نرسد وحی من بالمان 


و آنگاه که ساختیم کعبه را مرجع مردمان و محل امن و 
بگیرید نمازگاه از جای قدم ابراهیم و وحی فرستادیم بسوی 
ابراهیم و اسمعیل که پاک سازید خانه مرا برای طواف 
کنندگان و اعتکاف کنندگان و رکوع و سجده کنندگان 


و آنگاه که گفت ابراهیم ای پروردگار من بساز اینکه مکان 
را شهر با امن و روزی ده ساکنان وی را از میوه‌ها آترا که 
ایمان آورد از ایشان بخدا و روز بازیسین فرمود خدا و 
کسیکه کافر شود بهره‌مند گردانمش اندکی پس به بیچارگی 
برانم او را بسوی عذاب آتش و وی بد جائی است 


۸۳۸۶ 


۱۳۰ 


ر۱۷ 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


۱۳۳ 


۱۳۴ 


ود رقم رهم ماد من میت واستعیل ربا 
ره رط 7 ۳ 7 2 
بل ما آنت السَمیم الَليمْ 


7 2 و و مه 2 ۳ 2 2 #۳ 2 
ام 
۶ سر مس 


وکا متاییکتا 5 یت علیتً ات نت لوا آلرَحيمْ 


تا وابْعَت فیهم 1 9 یلو عَلیهم ءایلتت 


9 آ گر ۳ ِ 1 وی ای آزت آلْعْيژ 


ی 
ون ۰ بَعْدی الوا تعبد هك وله ءَابَایكَ 
یرهم وا د لعیاً واسشحلق ا[۲۹ وحدا و ۳ 
0 1 


ولا قاری تا کف مارم 


و آنگاه که بلند می‌کردند ابراهیم و اسمعیل بنیادهای خانه 
را گفتند ای پروردگار قبول کن از ما هر آئینه توثی شنوا 
دانا 


بکن گروهی منقاد خودت و بنما ما را طریق عبادتهای ما و به 
مهربانی باز آی بر ما هر آئینه توئی باز آینده مهربان 


ای پروردگار ما و بفرست در میان ایشان پیغامبری از ایشان 
بخواند بر ایشان آیتهای تو و بیاموزد ایشان را کتاب و علم و 
پاک کند ایشان را هر آئینه توئی توانا دانا 


نفس خود را و هر آئینه برگزیدیم او را درین سرای و هر 


شدم پروردگار عالمها را 


و وصیت کرد باین کلمه ابراهیم پسران خود را و بعقوب نیز 
فرزندانش را ای فرزندان من هر آئینه خدا برگزیده است 
برای شما اینکه دین را پس ازین جهان نه روید مگر 
مسلمان شده 


آیا حاضر بودید آنگاه پیش آمد یعقوب را موت آنگاه که 
گفت فرزندان خود را چه چیز را عبادت خواهید کرد بعد از 
من گفتند عبادت کنیم معبود ترا و معبود پدران ترا که 
ابراهیم و اسمعیل و اسحق‌اند عبادت کنیم آن معبود یگانه 
را و ما او را منقادیم 


راست آنچه کردید و شما پرسیده نخواهید شد از آنچه آن 


گروه می‌کردند 


۸۳۸۶ 


۱۳7 


۱۳۷ 


۱۳/۸ 


1۳۹ 


۱۴۰ 


۱۴ 


را لقن کی شش ری عاو ‏ گاه 399 
ال کوثوا موز تضبری تغتذوا لب هبرجت 
4 ۱ ی امش رن 


۲ مس 
۱ 


1 ۳۳0 بالله وم ۳ الْتا وه نزل 
واسْمعیل وَاِمُحَق وَیَعْموبَ و شا 
وعیمّی وَمَا اوق لبون من 
ب و و هم ون رم 2 1 ن 


سم 


ان رن اواریی به- ققّد آهتدوا تِن روا 


مم 2 


۰ شقاق هیده آرکز میر 21 و 
جع هم نی شقای. سيم ال رهر اسییع 


كِِ و 
لیم 


ین صل 
۰2 15 رز ۶ ور و وهی ر *دو و 
عبدون 


قلْ آمحاجوتتا فی للّه هو رد نا ررکم ولا عم 
1 حِ وحن لد ص اد ن 


۳ 
ر موم 


ام ولو رزیت واشتعیل وانخق وتفشوب 
والاسّبَاط کانوا هودا 1 تصَریْ قل نم غت آم له لته 


مرح و2 1 71 سر بر ص مسر 2 
من اطلم ممن هد جندهر من له وَمّا له 


ا۳ 


9 گفعن شوید جهود با ترسا تا راه بیابید بگو بلکه پبروی 
می‌کنیم بملت ابراهیم که حنیف بود و نبود از اهل شرک 


بگوئید ایمان آوردیم بخدا و به آنچه فرود آورده شد بسوی 
ابراهیم و اسمعیل و 
اسحق و یعقوب و ذریت یعقوب و به آنچه داده شد موسی و 
عیسی را و آنچه داده شده‌اند پیغمبران از پروردگار خویش 


ما و بآنچه فرود آورده شد بسوی 


تفریق نمی‌کنیم در میان هیچ کس از ایشان و ما حق عز و 


جل را منقادیم 


پس اگر باور دارند آنچه باور داشتید شما پس راه یافتند و 
اگر برگشتند پس جزین نیست که ایشان در مخالفت‌اند 
پس زود باشد که کفایت کند خدا بانتظام تو ایشان را و 


اوست شنوا ذاثا 


قبول کردیم رنگ خدا را و کیست بهتر از خدا باعتبار رنگ و 


بگو آیا مکابره می‌کنید با ما در باب خدا و او پروردگار ما و 


آیا می‌گوئید که هر آئینه ابراهیم و اسمعیل و اسحق و 
یعقوب و نبیرگان او جهود بودند يا ترسا بودند بگو شما 
داناترید يا خدا و کیست ستمکارتر از انکه بپوشد آن 
گواهی را که نزدیک اوست از جانب خدا و نیست خدا بی 


خبر از آنچه می‌کنید 


اینکه گروهی است که درگذشت ویراست آنچه کردند و 
شما راست آنچه شما کردید و پرسیده نخواهید شد از آنچه 


ایشان می‌کردند 


[۳۴۳ 


۱۳۴ 


۱۵ 


عِ 


َیقول السْتَهاء ین آلتّاس ما ولهم عن قبلتهم ای 
س ار هو مج ار 2 8 ۳ مرص ۳ 
گثا عتا ث له المشرق والمَغربٍ پهیی من بشاء 


۶ 


2 را هر سح ره و ۱ج و 


۰ 
۰ 
۰ 
۱ 


۷ج 
:۰ 
2 
3 ۷ 
۲ 
تض 
۷ 
۵ 
3 5 
ِ 


نت تقَلب وَجْهكَ ق السَمَا 
تضنها قر جهُك شطر ۱ لنشچر ارام وحر ۱ 


۲ ِِ ور 6 مر 
سا مت متشه قطتر ملق آلدیه آرشا الک 
وا رجوحعم سر رب :۱۳7۱ 
23 و +7 3 1 ی 2 رَد ۹ ی 
2 ت من ربهم پغلفل عما 


7 ی 9 اتف ی ۶ 0 


۳۲ 


خواهند گفت بیخردان از مردم چه چیز برگردانید ایشان را 
از ان قبله ایشان که بودند بران یعنی بیت المقدس یگو 
خدا راست مشرق و مغرب راه می‌نماید هر که خواهد بسوی 


راه راست 


و همچنین ساختیم شما را گروهی مختار تا گواه باشید بر 
مردمان و تا باشد رسول گواه بر شما و مقرر نکردیم آن 
قبله را که بودی بر آن یعنی بیت المقدس را مگر برای آنکه 
بدانیم کسی را که پیروی پیغامبر کند جدا از آنکس که باز 
گردد بر هر دو پاشنه خود و هر آئینه هست اینکه خصلت 
دشوار مگر بر آنانکه ایشان را راه نموده است خدا و خدا 
ضایع نمی‌سازد گرویدن شما را هر آئینه خدا بمردمان 
بخشاینده مهربان است 


به تحقیق می‌بینیم گشتن روی تو در جانب آسمان پس البته 
متوجه گردانیم ترا بآن قبله که خوشنود شوی بوی پس 
متوجه گردان روی خود را بطرف مسجد حرام و هر جا که 
باشید متوجه گردانید روی‌های خویش را بطرف وی و هر 
آئینه اهل کتاب میدانند که اینکه راست‌ست از پروردگار 


ایشان و نیست خدا بی خبر از آنچه می‌کنند 


و هر آئینه اگر بیاری پیش اهل کتاب هر نشانه هرگز پیروی 
نه کنند قبله ترا و نیستی تو پیروی کننده قبله ایشان را و 


نیستند بعض ایشان پیروی کننده قبله بعض دیگر را و اگر 


تو پیروی کنی خواهشهای نفسانی ایشان را بعد آن چه آمده 


است بتو از دانش هر آئینه تو باشی آن گاه از ستمکاران 


۱۳۴۷ 


۱۴۸ 


۳۹ 


۱۴۹ 


۱۵۱ 


۲ه۱ 


بو( 


دی ایهم الکتب یعَرفوتة, ما یَعرفُونَ نام 


و فریقا ینم کنو مق و وهم یه هم یعون 


۲ ار 3 دار یرس 


۳ و 9 هو ۵ ۳ ارم ۱ 2 5 آحه اس 
ولحل وجهه فسوی سر اب این 
و 5 ان سر هم مسر ۹ او بر ۳4 
تگونوا یات بكُم ال جمیعا ین ال عل کل شین 
ً وو 
9 


اک ک مُطر مسج رام 
وه للحَق ین ربْكَ وا هقف عم تون 


جهْ شظر المسَجد ارام 

خی تا ترا زنطن و بل برد 
۷ ً 9 
تقوم رآغشوی وم یقت عَلَیسم و 
تَهَتَدُون 


4 م8 ص 
۳ یم حجَه ۹ 


۱ 


2 و 1 


21 ۳ 


سول ما ۶ و 1 ۶ و ءایلتة 

رو مس 2 و ر وم 1 9 و هر ۱ ک‌ ۳ ۲ ص 2 روم او 2 ۳ 
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کزون آذ کزسم وآشکزوً ی لا تسفمژون 


۳۳ 


کسانی که داده‌ایم ایشان را کتاب میشناسند وی را (یعنی 
خویش را و هر آئینه گروهی از ايشان می‌پوشند حق را 
دانسته 


آرندگان 


کنید بسوی نیکی‌ها هر جا که باشید بیارد شما را خدا جمع 
ساخته هر آئینه خدا بر همه چیز تواناست 


و هر جا که روی پس متوجه کن روی خود را جانب مسجد 
خدا بی خبر از آنچه می‌کنید 


و هر جا که روی پس متوجه کن روی خود را جانب مسجد 
الحرام و هر جا که باشید پس متوجه کنید روی خویش را 
جانب وی تا نباشد مردمان را الزام بر شما مگر آنانکه ستم 
کرده‌اند ازین جماعهٌ پس مترسید از ایشان و بترسید از من 
و تا تمام کنم نعمت خود را بر شما و تا بود که راه یابید 


چنانکه فرستادیم پیغامبری در میان شما از قوم شما 
میخواند بر شما آیتهای ما و پاک میسازد شما را و می‌آموزد 
شما را کتاب و علم و می‌آموزد شما را آنچه نه می‌دانستید 


پس یاد کنید مرا یاد کنم شما را و سپاس گوئید مرا و 


ای مسلمانان مدد جوئید در تحصیل ثواب آخرت بصبر و نماز 


۸۳۸۶ 


| ۵۵ 


۱۵۶ 


۱۵۷ 


۱۵۸ 
حزب 


1۰ 


۱۵٩ 


ین وف راوع رفص ین 
ول کش ۶ و وی آلصیرین 


تیک عَیهم صلرد" 1 رالتيك هم 
لمهْتَدونَ 


1 تِ 
آلصمّا مرو ین شعاپر الله فمن حج یت او 


۳ 


آغتمر فلا جُناح عَلیه آن یرف بهما و من کطوع 
ح ان له شاکر لد 


و 

مر 2 و مر لا و زر 17 7 هب ما مرو و و 2و 
بَعٍُ ما بیْهٌ لاس نف الکتّب اولتبك یله اللَه 
مر مس ۱ 5 و م2 
2 ون 
۳ ۳ ۳ و 7 
اه ّ مر او ۱ 2 و 1 م م له ور ۲ هه 7 و مضر و اج 
2 تن صلحوا ونوا ی 
ی 
9 

اسر ی َه و 1-2 2 1 


دای نزو وائوا وف کار 


۳ 


4 2 1 مه و موو و ]1 ۶و و او 
خللدین فد لا خفف عنهم لَعََاب ولا هم ینظرون 


مردگانند بلکه ایشان زنده‌اند و لیکن شما آگاه نمی‌شوید 


و هر آئینه بیازمائیم شما را بچیزی از ترس و گرسنگی و 
نقصان مالها و جانها و میوها و بشارت ده صابران را 


آنانکه چون برسد بدیشان سختی گویند هر آئینه ما از آن 
خدائیم و هر آئینه ما بسوی وی باز خواهیم گردید 


بخشایش و ایشانند ر اه یافتگان 


هر آئینه صفا و مروه از نشانهای خداست پس هر که حج 
خانه کند يا عمره بجا آرد پس بزه نیست بر وی در آنکه 
طواف کند در میان اینکه هر دو و هر که یکی بجا آرد پس 
خدا قبول کننده داناست 


هر آئینه آنانکه می‌پوشند آنچه فرود آورده‌ایم از سخنان 
روشن و هدایت بعد از انکه بیان کردیم آترا برای مردمان 
در کتاب آن گروه لعنت می‌کند ایشان را خدا و لعنت 
می‌کنند ایشان را لعنت کنندگان 


مگر کسانیکه توبه کردند و نیکوکاری پیش گرفتند و بیان 
کردند پس اینکه گروه بمهربانی باز می‌گردم بر ایشان و منم 
باز گردنده مهربان 


هر آئینه آتانکه کافر شدند و کافر مردند آن گروه 
برایشانست نفرین خدا و فرشتگان و مردمان همه یک جا 


همیشه باشند در ان لعنت سیک کرده نشود از ایشان 


عذاب و نه ایشان مهلت داده شوند 


و معبود شما خدای یگانه است نیست هیچ معبود بجز وی 
بخشاینده مهریان است 


۱۶46۵ 


۱۶۸ 


الب ی تیری ن آآیضر با نتم لاس وا بر 


۳ 
ود ۶ 


له من السَمَاء من مَاء فأخیا به الازض بَعَد مرها 


دابة وَتَصریف تب ِِ 
آلمسخُر ین السماء والانض لیب وم ی 


۳ 
لد 


وم لاس من در رد تخد ین دون لته آنداه] جیهم 
ای ۳ یت َو مد با له ول ری لین 
اد ون الما ان ال نله اد 


۳ هر م 
شدید العذاب 


بذ با لین یفوا من ین اتبغوا ور الاب 


ییا قاس کوا تا نی رض حللا یبا ولا ی 


۳4۵ 


هر آئینه در آفرینش آسمانها و زمین و آمد و شد شب و 
روز و آن کشتی که میرود در دریا بانچه سود میدهد مردم 
را یعنی بتجار ات و در آنکه فرود آورد خدا| از آسمان آب 
پس زنده ساخت بسبب وی زمین رای پس از مردن وی و 
پراگنده ساخت در زمین هر نوع جنبنده و در گردانیدن 
بادها و در ابر رام کرده شده میان آسمان و زمین هر آئینه 


و از مردمان کسی هست که می‌گیرد بجز خدا همتایانرا 
دوست میدارند ایشان را مانند دوستی خدا و کسانیکه 
ایمان آورده‌اند قومی‌تراند در دوستی خدا و عچب کند 
بیننده اگر به بیند کسانی را که ستم کردند در آن حالت که 
معائنه کنند عذاب را بسبب آنکه توانائی خدا راست تمام 
قاسقت مقس وه زور 


در ان حالت که بیزار شوند پیشوایان کفر از تابعان و بینند 
عذاب را و بریده شود به سبب ایشان اسباب یعنی وسیلها 


و گویند پیروی کنندگان کاش ما را بازگشتی باشد تا بیژاری 
کنیم از ان پیشوایان چنانکه بیزار شدند ایشان از ما 
همچنین می‌نماید خدا در نظر ایشان کردارهای ایشان را 
پشیمانی بر ایشان و نیستند ایشان بیرون آیندگان از دوزخ 


ای مردمان بخورید حلال پاکیزه را از آنچه در زمین است و 
پیروی مکنید گامهای شیطان را هر آئینه او شما را دشمن 


جز اینکه نیست که می‌فرماید شما را به بدکاری و بی‌حیائی 
و بآنکه افترا کنید بر خدا آنچه نمی‌شناسید 


۸۳۸۶ 


۱۷ 


۱۷۲ 


۱۷ ۳ 


۷ 


۱۷۵ 


۱۷۶ 


۳ 01 ان ۲ 
روا کمثل الذی یِنْعقَ 
و بْ موب چن 


تیا لین وا وا ين یب ما 


واشکیواً له نس ابا کید و و ون 


حرَم ۳۹ وم و لمَیَةّ وا ۳ لدم 2 
‌ 
من ام 12 ِ/ 


مر 
جح 4 هك ی صر ال مر 1 ۹ ور و 2 لد ال 
ی ۳ الثار 
ی 


2۳ و و و لد یوم ام هه 0 وا 
ك رک عداب 


۳ 


ار 


وتیل نیت ۲ فترز ال بالهُدَی ورالْعَدَاب 


کیت بای له کل آلکتت بات من الزیه اخعفها 
بر د / دین 
ق‌ الکتب لفی شقاق بعید 


۳۶ 


و چون گفته شود ایشان را پیروی کنید آترا که فرود آورده 
بروی پدران خویش را آیا تقلید می‌کنند اگر چه پدران 
ایشان نمی فهمیدند چیزیرا و راه نمی‌یافتند 


و داستان پند دادن کافران مانند حال کسی است که بانگ 
می‌زند آن چیزیرا که نمی‌شنود مگر فی الجمله خواندن و 
آواز بلند کردن کافران کرانند گنگانند کور انند پس ایشان 


ای مسلمانان بخورید از پاکیزه‌ها آنچه روزی دادیم شما را و 
سپاس گوئید خدا را اگر هستید او را می‌پرستید 


جز اینکه نیست که حرام کرده است بر شما مردار را و خون 
را و گوشت خوک را و آنچه آواز بلند کرده شود در ذبح وی 
بغیر خدا پس هر که بیچاره شود نه تعدی کننده و نه از حد 
در گذرنده پس گناه نیست بر وی (یعنی در خوردن اینکه 
چیزها) هر آئینه خدا آمرزنده مهربان‌ست 


هر آئینه کسانیکه می‌پوشند آنچه فرود آورده است خدا از 
کتاب و می‌ستانند عوض وی بهای اندک آن جماعه نه 
میخورند در شکمهای خود مگر آتش را و سخن نگوید 
بایشان خدا روز قیامت و نه پاک کند ایشان را و ایشان 


راست عذاب درد دهنده 


ایشانند آنانکه خرید کرده‌اند گمراهی را عوض هدایت و 
عذاب را عوض آمرزش پس چه شکیبان‌اند ایشان بر دوزخ 


و هر آئینه آنانکه اختلاف کردند دران کتاب هر آئینه در 
مخالفت دوراند از صواب 


۱۷۸ 


۱۷۹ 


۳ 


لیس ابر آن ول جوقصم قبل التفري فرب 
وحن ابر من عامن بالّه لیم الاخر رالملنبکة 
کلب لین معا المال عل خبَّهِ- دوی 1 
لیس والمَسکین وین آلسّبیل والسَأیلیت و ی الاب 
وم سره وق ال کزة التفون بعقدیم ۱3 عهداً 
آلضبرین ف آبأتاء وراه وج اب لك 
1 ۳ بت هم مْتفُون 


1 0 ام کیب علیکم ی ق لقع 
آغز پا و ند بالعند وق بلاق قمن خز ‏ ۳ 
ین آخبه ثیء فایباغ لوف با خی 


یلق تفیش تن بسح ورتم من آختدع بند 5لاق 


1 م4 6 ۶ 
فلهر عذاب الیم 


ط ی القضاص یو یتأول الب لصفم 


ن 


3 


کیب عیسم ِا حطر آحدم آلمَوث ان ترك خَیرا 


وی بل رین بالعفزوت حا ۳ 1 


بدلهر د معه‌د ق (نمهو عل دین 
و مس لد و للم م2 م وو 


نیست نیکوکاری آنکه متوجه کنید روی خود را بطرف مشرق 
و مغرب و لیکن صاحب نیکوکاری آنست که باور دارد خدا را 
و روز قیامت را و فرشتگان را و کتاب و پیغامبران را و 
بدهد مال با وجود دوست داشتن آن مال خداوندان خویشی 
را و یتیمان را و فقیران را و مسافران را و سوّال کنندگان 
را و خرج کنند در باب بردها و بر پا دارد نماز را 

و بدهد زکوةّ را و وفا کنندگان بر عهد خویش چون عهد 
کنند و مدح می‌کنم صبر کنندگان را در تنگدستی و سختی و 


ای مسلمانان لازم کرده شد بر شما قصاص در کشتگان آز اد 
در مقابله آزادست و بنده در مقابله بنده و زن در مقابله زن 
پس کسیکه در گذاشته شد او را چیزی از خون برادرش 
پس حکم او پیروی کردن‌ست به نیکوئی و رسانیدن خون 
بهاست بوی بخوشخوئی اینکه حکم سبک کردن‌ست از 
پروردگار شما و مهربانی‌ست پس هر که از حد گذرد بعد 


ارین ویر است عذاب درد دهنده 


باشید که پرهیزگاری کنید 


شما اگر مال بگذارد وصیت کردن برای پدر و مادر و 
نزدیکان به نیکوئی لازم شد اینکه کار بر متقیان 


پس هر که بدل کند وصیت را بعد از انکه شنیدش پس 
جزین نیست که گناه تبدیل بر آنکسانست که بدل می‌کنند 


ار ایرآ قزر آفتتف که فها داخایت 


۸۳۸۶ 


۳ 


۳ 


۱۸۵ 


۱۸۶ 


ییا آلیین ءامثو کیب لیم امین کنّا کیب 
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عل لین ين قَبَلِم للم َو 5 

یّامَا مود فش کان منم مَریضّا ال ۳ 
عدَةٌ من ۳ أَح ول نی ِ ِدية طعَام 
یکین قتن تطرَع را هو یر اه وأن تضوفواً 
شا 2 2 و 2 موم 12و 

حَیر کم |ٍن کنثم تعْلمون 


2 قد زر ۳7 
۳ 9 لت ب سم ار رید یم لس 
2 و ۵ مره م صر م2 


دا دعان ََستجینو ی ولیقیثوا ی زشذوت 


صلاح آرد در میان ایشان پس هیچ گناه نیست بروی هر 
آئینه خدا آمرزنده مهریان‌ست 


ای کسانیکه ایمان آورده‌اید لازم کرده شد بر شما روزه 
داشتن چنانکه لازم کرده شد بر کسانیکه پیش از شما 
بودند تا باشد که پرهیزگاری کنید 


روزه داشتن در روز چند شمرده شده پس هر که باشد از 
شما بیمار یا مسافر پس لازم‌ست شمار آن از روزهای دیگر 
و لازم‌ست بر آنان که می‌توانند روزه داشتن یعنی 
نمی‌دارند. فدیه که عبارت از خوراک یک درویش است پس 
هر که بجا آرد نیکی اینکه بهترست او را و آنکه روزه دارید 


بهترست شما را اگر می‌دانید 


ماه رمضان آنست که فرود آورده شد در وی قرآن راه نما 
برای مردمان و سخنان روشن از هدایت و از جدا کردن حق 
و باطل پس هر که دریابد از شما آن ماه را پس البته روزه 
دارد آنرا و هر که بیمار باشد یا مسافر پس بر وی لازمست 
شمار آنچه فوت شد از روزهای دیگر میخواهد خدا بشما 
آسانی و نمی خواهد بشما دشواری و می‌خواهد که تمام 
کنید شمار را و به بزرگی یاد کنید خدا را بشکر آنکه راه 
نمود شما را و تا باشد که شما شاکر باشید 


و چون استفسار کنند ترا بندگان من از حال من پس هر 
آئینه من نزدیکم قبول می‌کنم دعای دعا کننده وقتی که دعا 
کند مرا پس باید که فرمانبرداری کنند برای من و باید که 
بگردند بمن تا باشد که راه بابند 
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۳۹ 


حلال کرده شد برای شما در شب روزه مخالطت کردن با زنان 
خود ایشان بمنرله پوشش‌اند شما را و شما بجای پوشش‌اید 
ایشان را دانست خدا که شما خیانت می‌کردید در حق 
خویشتن پس بمهربانی بازگشت بر شما و درگذشت از شما 
پس الحال مخالطت کنید با زنان خود و طلب کنید آنچه مقدر 
کرده است خدا برای شما یعنی اولاد و بخورید و بنوشید تا 
آتکه روشن شود برای شما رشته سفید از رشته سیاه مراد 
از رشته سفید فجرست پس ازان تمام کنید روزه را تا شب 
و مساس مکنید زنان را در حالیکه معتکف باشید در 
مسجدها اینها منهیات خداست پس نزدیک مشوید بآنها 
همچنین بیان می‌کند خدا آیتهای خود را برای مردمان باشد 
که پرهیزگاری کنند 


و مخورید اموال خویش را در میان خویش بناحق و مرسانید 
اموال خود را بحاکمان یعنی برشوت تا بخورید پاره از اموال 
مردمان بستم دانسته 


می‌پرسند ترا از ماهها یعنی از شهر حج بگو این‌ها میعادند 
برای مردمان و برای حج و نیست نیکوکاری بانکه در آئید در 
خانها در حالت احرام از پس پشت آنها و لیکن صاحب 
نیکوکاری آنست که پرهیزگاری کند و در آمد در خانها از راه 


و جنگ کنید در راه خدا با آنانیکه جنگ می‌کنند با شما و از 


حد نگذرید هر آتینه خدا دوست ندارد از حد گذرندگان را 
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و بکشید مشرکانرا هر جا که بیابید ایشانرا و بیرون کنید 
ایشان را از آنجا که بیرون کردند شما را یعنی از مکه و و 
غلبه شرک سخت‌تر است از قتل و کارزار مکنید با ایشان 
نزدیک مسجد الحرام تا آنکه کارزار کنند با شما در آنجا پس 
اگر بجنگند با شما پس بکشید ایشان‌نرا همچنین است 


سزای کافران 


پس اگر باز ماندند پس هر آئینه خدا آمرزنده مهربانست 


و بچنگید با ایشان تا آنکه نابود شود شرک و شود دین 
مگر بر ستمکاران 


ماه حرام عوض ماه حرام است و بزرگیها با یک دگر عوض 
کنید بر وی مانند دست درازی وی بر شما و حذر کنید از 


و خرج کنید در راه خدا و میفگنید خویشتن را بسوی هلاک 
و نیکوکاری کنید و هر آئینه خدا دوست می‌دارد نیکوکاران 
را 


و تمام کنید حج و عمره برای خدا پس اگر بازداشته شوید 
لازم است آنچه سهل باشد از قربانی و متراشید سرهای 
خود را تا آنکه رسد قربانی بجایش پس هر که باشد از شما 
بیمار یا او را رنجی باشد در سر او پس لازم است عوض آن 
روزه يا صدقه یا قربانی پس چون ایمن شدید پس هر که 
بهره‌ور شد بسبب ادای عمره تا وقت حج پس لارم است 
آنچه سهل باشد از قربانی پس هر که نیابد لازم است روزه 
داشتن سه روز در وقت حج 

و هفت روز وقتی که باز گردید از سفر اینکه یک ده تمام 
است اینکه حکم آنراست که نباشد قبیله وی باشنده مسجد 
حرام و حذر کنید از خدا و بدانید که خدا سخت عقوبت 
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حج موقت است بماههای دانسته شده پس هر که لازم کرد 
بر خود درین ماهها حج را یعنی احرام بست پس مخالطت 
زنان جائژ نیست در حج و نه بدکاری و نه با هم مناقشه 
کردن در حج و هر چه می‌کنید از نیکی میداند او را خدا و 
توشه همراه گیرید هر آئینه بهترین فوائد توشه 
پرهیزگاری است و از من بترسید ای خداوندان خرد 


نیست شما را گناهی در آنکه طلب کنید در موسم حج روزی 
را از پروردگار خویش پس آنگاه که باز گردید از عرفات 
پس یاد کنید خدا را نزدیک مشعر حرام و یاد کنید خدا را 
پشکر آنکه راه نموده است شما را و هر آئینه بودید پیش 
ازین از گمراهان 


پس باز گردید از آنجا که باز می‌گردند عامه مردمان و 
آمرزش طلبید از خدا هر آئینه خدا آمرزنده مهربان است 


پس چون ادا کردید ارکان حج خویش را پس یاد کنید خدای 
را یعنی در منی مانند یاد کردن شما پدران خویش را بلکه 
زیاده‌تر یاد کردن پس از مردمان کسی هست که میگوید ای 
پروردگار ما بده ما را در دنیا و نیست او را در آخرت هیچ 


و از مردمان کسی هست که می‌گوید ای پروردگار ما بده ما 
را در دنیا نعمت و در آخرت نعمت و محفوظ دار ما را ار 


عذاب دوزخ 


اینکه گروه ایشان را است بهره از تواب آنچه بعمل آوردند 
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و آلتّاس من بُمُجبَتَ قولء نی أیوة انیا هد 


ود ۶ 


واذا تون سین ق‌ الارض فش فیهّا و وبهلكت 
مک بو له ۵ 10 
والنسّل واللَه لا بح الفسّاد 


هل أفحت 


سس مقر بِ_ِ« مرا داح 9 1 م( 2 رل مت 0 
یتانها لین عَامَنُوا آدَخْلوا ی سل ۹ و تتبعوا 


فان نت ابیت فاغلموا آن 
له عری؟ عکره 

َل ینظزون !لا آن یاَيهم اه نی لل ین لام 
والمَلتیکة وقضی الامر وی الله ترجمٌ الاموز 


۳۲ 


و یاد کنید خدا را در چند روز شمرده شده یعنی ایام منی 
پس کسیکه شتاب کوچ بکند در دو روز یعنی از راه منی 
پس گناه نیست بر وی و آنکه دیر ماند پس گناه نیست بر 
وی مرآترا که پرهیزگاری کند و بترسید از خدا و بدانید که 
شما بسوی وی بر انگیخته خواهید شد 


و از مردمان کسی هست که پشگفت می‌آرد ترا سخن او در 
باب زندگانی دنیا و گواه می‌آرد خدا را بر آنچه در دل وی 


است حال آنکه او سخت‌ترین ستیزندگان است 


و چون ریاست پیدا کند بشتابد در زمین تا تباهی کند در 
آنجا و نابود سازد زراعت و مواشی را و خدا دوست ندارد 


تیاه‌کاری را 


و چون گفته شود او را حذر کن از خدا حمل کندش تکبر بر 
گناه پس کفایت کننده وی دوزخ است و هر آئینه وی بد 


جائیست 


و از مردمان کسی است که می‌فروشد خویش را برای طلب 
رضامندی خدا و خدا مهریان است بر بندگان 


ای کسانی که ایمان آوردید درآیید باسلام همه یک جا یعنی 


در اصول مختلف مشوید و پیروی مکنید گامهای شیطان را 


پس اگر به لغزیدید بعد ازان که آمد بشما سخنان روشن 


آیا انتظار نمی‌کنند اهل عصیان مگر آنرا که بیاید بایشان 
خدا یعنی بیاید عذاب او در سائبانها از ابر و بیایند 
فرشتگان و بانجام رسانیده شود کار و بسوی خدا باز 


گردانیده میشوند کارها 
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آئینه خدا سخت عقوبت است 


آراسته کرده شده است کافران را زندگانی اینکه جهان و 
سخریه می‌میکنند با اهل ایمان و کسانیکه تقوی دارند بالاتر 
از ایشان باشند روز قیامت و خدا روزی میدهد هر کرا 
خواهد بیشمار یعنی بسیار 


بودند مردمان یک گروه پس فرستاد خدای تعالی پیغامبران 
را بشارت دهنده و بیم کننده و فرود آورد بایشان کتاب 
براستی تا حکم کند آن کتاب میان مردمان در آنچه اختلاف 
کردند در آن و اختلاف نه کردند در آن 

مگر کسانیکه داده شد بدیشان کتاب یعنی امت دعوت بعد 
از انکه آمد بایشان نشانها از چهت حسد در میان خویش 
وی باراده خود و خدا راه می‌نماید کسی را که خواهد بسوی 


راه راست 


آیا پنداشتید ای مردمان که در آئید بهشت حال آنکه هنوز 
رسید بایشان سختی و محنت و جنبانیده شدند تا آنکه 
میگفت پیغامبر و کسانیکه ایمان آوردند با وی کی باشد 
یاری دادن خدا آگاه شو که هر آئینه باری دادن خدا 
نزدیک‌ست 


سوّال میکنند ترا که کدام نوع خرج کردن خرج کنند بگو 
آنچه خرج کردید از مال پس مادر و پدر را باید و 
خویشاوندان را و پتیمان را و درویشان را و مسافران را و 
آنچه کنید از نیکی پس هر آئینه خدا بوی داناست 
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۳۴ 


لازم کرده شد بر شما جنگ و آن دشوارست شما را و شاید 
که شما ناخوش دارید چیزی را حال آنکه وی بهتر باشد شما 
را و شاید که دوست دارید چیزی را و حال آنکه وی بد باشد 


شما را و خدا میدانند و شما نه‌مید انید 


و سوّال میکنند ترا از ماه حرام از جنگ کردن در ان بگو 
جنگ کردن در وی سخت کاریست و بازداشتن از راه خدا و 
ناگرویدن بخدا و باز داشتن از مسجد حرام و بیرون کردن 
افزن انتک۸ متخ از وق سخکفر اش درخیک ضا ق فخته 
انگیختن سخت‌تر از کشتن و همیشه باشند که جنگ 
می‌کفند با شا تا آنکه باز گردانتد شما را از کین شما نعتی 
از اسلام اگر توانند و هر که برگردد از شما از دین خود پس 
کافر بمیرد پس آن گروه نابود شد کارهای ایشان در دنیا و 
آخرت و ایشانند باشندگان دوزخ ایشان در آنجا جاویداند 


هر آئینه آنانکه ایمان آوردند و آنانکه هجرت کردند و جهاد 
نمودند در راه خدا آن گروه امید دارند بخشایش خدا را و 


خدا| آمرزنده مهریان است 


سوّال می‌کنند ترا از شراب و قمار بگو درین هر دو گناه 
هر دو سخت‌ترست از نفع آنها و سوّال میکنند ترا چه چیز 
خرج کنند بگو خرج کنید زیاده را همچنین بیان می‌کند خدا 
برای شما آیتها تا باشد که شما تامل کنید 


۸۳۸۶ 


۳۳۷ 


۳۹ 


ق ۱ ات وخ قلولت عي تن ال وملا 
خ ‏ فقز و خونستم وله تم نفد 
من المصلم ولو شام له تست ی له عریه 


7 وو 


مه 


ولا تتکطومفرکت عق 2 
2 ت عبت که و وا بر 
ولْعَبد جوو س 2 اُ ِ 


۱ ِ 
۱ 


۳۳ بد عون ۳ وا 1۳ له درا ۳۹ ال لته و دك 


2 صل ۳ سم 7 ۳ 7 
۰ 7 سا و 2 ۰ 
باذنه وین عایلته . للتّاس یذ کرو 


۳ و وو 4 و موه ر ور 2۶ رن 
نساژخم حرّث لکم فائوا حرثکم ال شنتم وقدموا 


جح # 
۳-۳ و و و5 أُ 2 واغلمها 3 وم 22 1 - 


1 #ور 3 لام و و ی ی ۶ و ۶ مس ۳ مه لو 1 
۰ ۰ 

و جعلوا اللَه عرضه ل« یملنکم آن تبروا ۳۹ 

مر 2 2 1 1 0 ِ ۳ 2و رم م وو 

تا ۳ کل سحیح سب 


۳۵ 


در مصلحت دنیا و آخرت و سوّال می‌کنند ترا از پتیمان بگو 
بصلاح آوردن کار ایشان بهتر است و اگر مشارکت کنید با 
ایشان پس ایشان برادران شمااند و خدا می‌داند تباه‌کار را 
از صلاح‌کار و اگر خدا خواستی سخت گرفتی شما را هر آتینه 
خدا غالب استوار کار است 


و بزنی مگیرید زنان شرک آرنده را تا آتکه ایمان آرند و هر 
آئینه زن مسلمان بهترست از زن شرک آرنده و اگر چه 
بشگفت آورده باشد شما را و به ژنی مدهید بمشرکان تا 
آنکه ایمان آرند و هر آئینه بنده مسلمان بهترست از مشرک 
و اگر چه بشگفت آورده باشد شما را گروه مشرکان 
میخوانند بسوی دوزخ و خدا می‌خواند بسوی بهشت و بسوی 
آمرزش بقدرت خود و بیان می‌کند آیتهای خود را برای 
مردمان تا باشد که پند پذیر شوند 


و سوّال می‌کنند ترا از حیض بگو که وی نجاست‌ست پس 
یکسو شوید از زنان در حال حیض و نزدیکی مکنید با ایشان 
تا آنکه پاک شوند پس چون نیک پاک شوند پس نزدیکی 
کنید با ایشان ازان راه که مباح کرده است شما را خدا یعنی 
از جانب قبل هر آئینه خدا دوست میدارد توبه کنندگان را 
و دوست میدارد پاک شوندگان را 


روش که خواهید و پیش فرستید یعنی اعمال صالحه برای 
خویشتن و بترسید از خدا و بدانید که شما با وی ملاقات 
خواهید کرد و بشارت ده مسلمانان را 


و مکنید نام خدا را دست مال برای سوگندان خویش برای 
اجتناب از انکه نیکوکاری کنید و پرهیزگاری نمائید و صلاح 
آرید در میان مردمان و خدا شنوا داناست 


۳۹ 


۳۳۰ 


ومتلات بر ریصن بأنشیینّ له فززء لا یل هن 

آن ستششن مالغ له آنعاییی زن سر یه 
نله وی لاجر یهن أَحَقْ برد ی لك ان 
رافواً اضتحا وله مثل ی عَلیهنَ بالمعژوف 


تال یرجه وله عریژ عکی 


4 
۳ 
ا 


رصم صل ۳۳ ع قد 
س‌ّ ۶۱ | 2 م ی رز 2و ۰ ۳ 


ِ ی ع ۳۳04 


ن تأ درا متا #تیتنوهی عبعا از 
ای ی نم ان خفثم 1 ره 
لته فلا جاح عَلیهما فیتا أفتدَت به. لت خدود 


لله له 9 ون یتَعَدَ حدود لته فاوّلتیك هم 


ٍن یا قلا یل مر ین بغد خی تنکع رجا 
ان نا ل جاح علنهاآن: مسرت 
حدود د الثّه نها لِقَوّم 


۶ 


ان بقیما حَدود نت و 
عون 


۳۶ 


مواخذه نمی‌کند شما را خدا به بیهوده‌گوئی در سوگندهای 
شما و لیکن خدا مواخذه می‌کند بآنچه قصد کرده است 


مر آتکسانرا که ایلا می‌کنند از زنان خویش (یعنی قسم 


و اگر قصد کردند جدائی را پس هر آئینه خدا شنوا 


داناست 


9 آن زنان که طلاق داده شد ایشان را انتظار کنانند 
خویشتن را تا سه حیض يا سه طهر و جائز نیست ایشان را 
پوشیدن آنچه خدا آفریده است در رحمهای ایشان یعنی ولد 
و حیض اگر ایمان می‌آرند بخدا و روز بازپسین و شوهران 
ایشان سزاوارترند بباز آوردن ایشان در حباله خود درین 
مدت اگر خواهند 

نیکوکاری را و زنان را هست مانند آنچه بر زنان است بوجه 
پسندیده و مردان را هست برایشان بلندی یعنی 
فرمانروائی و خدا غالب استوار کارست 


بخوشخوئی یا رها کردن به نیکوتی و حلال نیست شما را که 
بگیرید چیزیرا از آنچه داده آید زنان را مگر آنکه بترسند 
مرد و زن که بر پا نتوانند داشت احکام خدا راب یس اگر 
ترسیدید ای مسلمانان زان که بر پا ندارند که هن کي 
داد زن اینکه حدها مقرر کرده خدا است پس بیرون مروید 
از آنها و هر که بیرون رود از حدود خدا پس آن گروه 
ایشانند ستمکاران 


پس اگر طلاق داد یعنی سوم بار پس هرگز حلال نمی‌شود 
اینکه زن آن مرد را بعد ازین تا آنکه در آید بنکام شوهری 
دیگر پس اگر طلاق دادش اینکه شوهر دیگر پس گناه 
نیست بر آن هر دو در آنکه باز گردند بنکاح با هم اگر 
بدانند که بر پا می‌توانند داشت احکام خدا را و اینکه حدود 
خداست بیان می‌کند آن حدود را برای قومی که میدانند 


۸۳۸۶ 


۳۳۲ 


ور 


۳ هزوا وذکزواً نفتت اه عَلیْسفم وه 


ت ی و کی زر خر که کم و ۳ خْ و م7 ۳ 
ا طلقم الْسَاء بلح جهن ایکون بتفژوب 

مان و رم 2 و ۹ ۳ یج وم ماه ِ 
1 خوهنّ بمَعْروف ولا تمسکوهنّ ضرار 


اه الیس اه ۱ تن أَجَ تلا و 


یَنکح 0 دا و هم بامعرُوف لک 


ُوعظ بهء من کات منم یوم ال لیم آلاخر 


تم و 2و 
آژگ سم وه ر وله یم ونشع لا تون 


لب کمن من راد آن 


۵ و م2 


وم و 2 2 مه 


یزان ود 


ولتت رن ود 
دتم یم آلرضَاعة عَدّ وغل ۳ هر 


الیو آا حلف تفس اً ۳ 1 رن 


بولدها ولا ٍِِ 7 1 وغل آلوارٍ مثل دق فان 
راد 1 عن تراض یَنْهْمَا وَتشاژر قلا جتاح 
ها ان رم آن دسترضِعواً لدم فلا جاح 
لیم دا 0 و گم باتوی وا 201 


۳ م2 


واعلَموا آنْ له بما تَعْمَلون بصیه 


۳۷ 


و چون طلاق دادید رنان را پس رسیدند بمیعاد خود پس 
نگاه دارید ایشان را به نیکوئی یا رها کنید ایشان را به 
نیکوئی و نگاه مدارید ایشان را برای ضرر رسانیدن تا ستم 
کنید و هر که اینکه کند پس هر آئینه ستم کرد بر خود و 
مگیرید آیتهای خدا را تمسخر و یاد کنید نعمت خدا را بر 
خویش و آنچه فرود آورد بر شما از کتاب 

و علم که پند می‌دهد شما را بآن و بترسید از خدا و بدانید 


که خدا بهر چیز داناست 


و چون طلاق دادید زنان را پس رسیدند بمیعاد خود یعنی 
عدت منقضی شد پس منع مکنید ایشان را از انکه نکاح 
کنند با شوهران خویش وقتی که با یک دیگر راضی شدند 
در میان خویش بروش پسندیده اینکه حکم پند داده 
می‌شود بآن مر کسی را که مومن باشد از شما بخدا و روز 
قیامت اینکه کار خوشتر است شما را و پاکیزه‌تر و خدا 
میداند و شما نمی‌دانید 


و مادران باید که شیر دهند فرژندان خویش را دو سال 
تمام اینکه حکم آنراست که خواهد تمام کردن مدت شیر و 
بر پدر نفقه و پوشاک اینکه زنان شیرده است 

بوجه پسندیده واجب کرده نمی‌شود بر هیچکس الا قدر و 
توانائی او رنج نباید داد مادر را بسبب فرزند وی و نه پدر 
را بسبب فرزند وی و لازم‌ست بر وصی مانند اینکه پس اگر 
خواهند مادر و پدر از شیر باز کردن یعنی پیش دو سال بعد 
از رضامندی میان یکدیگر و مشورت کردن بکدیگر پس 
هیچ گناه نیست بر اينان و اگر خواهید که دایه گیرید برای 
فرزندان خویش پس هیچ گناه نیست بر شما چون تمام 
تسلیم نمودید آنچه دادنش مقرر کردید بخوش خوئی و 
بترسید از خدا و بدانید که خدا بآنچه میکنید بیناست 


۸۳۸۶ 


۳۳۵ 


۲۳۶ 


۳۳۷ 


میم وه م2 


۳ یدرون آژوجا ری 
شهر وعثرا ادا بلفن أَجَلَ تلا 
مق مت ان له 


یت وی خی مب ای 
أسکتنثم ‏ نشیم علم له وج ی 
رن لا تواعذوفق سرا لا آن تفولوا قولا مر 
ولا تعُرمُوا عقَدء الیکاح حه عق ینلع کی 


ایب زاسون و 


۷ جناع علیکم ان طتفثم الساه ما لز توش أز 
تفرشوً ی ریش وعتفوفن غل آلشوييم قدزفر وغل 
۳ قدرهر معا بلَرُوَ حَفا کل [ مُ ی 


۹ ۲ 


وان موه من قَبٍ آن سوفن وق فرضتم هن 


2 
4 


هب تضرعا کت و که 
فَريضْة فنصّف ما فرَضْنُم | آن یَعْفون او یَعفوّا الذٍی 


۳-4۸ 


کنانند اینکه زنان خویشتن را چهار ماه و ده روز پس چون 
رسیدند بمیعاد خویش پس گناه نیست بر شما در آنچه 
کردند در حق خویشتن بوجه پسندیده یعنی نکاح بر طور 
شرع و خدا بآنچه میکنید آگاهمست 


و نیست گناه بر شما در سخنی که کنایت کردید بوی از 
خواستگاری زنان (یعنی در میان عدت) يا پنهان داشتید در 
دلهای خود دانست خدا که شما یاد خواهید کرد اینکه زنان 
را یعنی بتصریح بعد عدت و لیکن وعده مکنید بایشان نکاح 
را مگر آنکه گونید سخنی پسندیده یعنی بکنایت و قصد 
مکنید عقد نکاح را تا آتکه رسد میعاد مقرر بنهایت خود و 
بدانید که خدا می‌داند آنچه در دلهای شما است پس 


هیچ گناه نیست بر شما اگر طلاق دادید زنان را در ان وقت 
که هنوز دست نرسانیده‌اید بایشان یا معین نکرده‌اید برای 
ایشان مقداری را و بهره دهید اینکه چنین مطلقات را لازم 
است بر توانگر مقدار حال او و بر تنگدست مقدار حال او 
بهره دادن بخوش خوئی لازم شد بر نیکوکاران 


و اگر طلاق داده‌اید زنان را پیش از انکه دست رسانید 
بایشان و معین کرده‌ایست برای ایشان مقداری پس لارم 
است نیمه آنچه معین کردید مگر آنکه به بخشند زنان یا در 
گذارد کسیکه بدست اوست عقد نکاح یعنی زوج حق خود 
گذاشته تمام دهد و آنکه در گذارید نزدیکتر است به 
پرهیزگاری و فراموش مکنید احسان کردن در میان خویش 
هر آئینه خدا بآنچه می‌کنید بیناست 


۸۳۸۶ 


۳19 


۳۴ 


۷۴1 


۳۴۲ 


۳۳۳۲ 


۳۴۴ 


۳۴۵ 


م4 
2 4۶ رم ۶ سك ۳ وک بش داسف و اج > سم و ۳ 
ان جفشم مرجالا و زکباتا ادا آمنشم فاذگووا له 


َ 


لین توف منم یدرون آژوجا وَصیّة لا ژوجهم 
معا ی ول غیر ٍخراج فان خرجن فلا جناع 
هر ها وی کش ی و بر گر 
عَلیکم نی ما فعلن ی آنفیهن ین معروف والله 


ِ م وو 


کدك یبن له کم عایبته للم ئَمعلُون 


۳ 244 125 2 زر ار ۲ هم م۶ و ضَِ ۶ 4 2 
اس 1۳۵۳ ‌ و وا ِ 2 2 1 ۳ 
لت فقَال لَهُم لت مُوتوا نم هم ان له در ف 


۷ 


پبی ] 
و و( 9 1 
من ذّا آلٍی برض له قزضا حستا فَْضممَه, له 


#ف 9 نس 
ِ مه ‌ صی" م لد ۳ م مجح سل و 2 مور مرو 5و 
آَضْعافا کثيرة وا له یِقبض ویَبْصط واه ترجعون 


۳۹ 


تقید کنید بر همه نمازها و بر نماز میانه یعنی خصوصا بر 
نماز عصر و بایستید برای خدا فرمانبردار شده 


پس اگر ترسیدید پس روان بر پاهای خود نماز گذارید یا 
سواره پس چون ایمن شوید پس یاد کنید خدا را چنانکه 


آموخته است شما را آنچه نمی‌دانستید 


و آنانکه قبض ارواح ایشان کرده شود از شما و بگذارند 
ژنان را لازم کرده شد برایشان وصیت کردن برای زنان 
خویش بانکه بهره دهند ایشان را تا یک سال غیر بر آوردن 
پس اگر بیرون روند گناه نیست بر شما در آتچه کردند در 
حق خویشتن از کار پسندیده یعنی نکاح بطور شرع و خدا 
غالب استوار کار است 


و طلاق داده شدگان را لازم است بهره‌مند ساختن یعنی 


همچنین بیان می‌کند خدا برای شما احکام خود را تا باشد که 
شما بفم 7 


آیا ندیدی ای بیننده بسوی کسانیکه که بیرون آمدند از 
خانهای خویش و ایشان هزاران بودند از بیم مرگ پس گفت 
ایشان را خدا بمیرید باز زنده گردانید ایشان را هر آئینه 
خدا صاحب بخشایش‌ست بر مردمان و لیکن اکتثر ایشان 


و جنگ کنید در راه خدا و بدانید که خدا شنوا داناست 


کیست آنکه دام دهد خدا را دام دادن نیک پس دو چند 
می‌سازد و گشاده می‌کند روزی را و بسوی او باز گردانیده 


۳۴۷ 


۳۴۸ 


۳ ِ 2 ك!ِِ- 1 و ۳ ِ ۳ اس 42 [ 
۳ 5 رم 2 ۳ ۳ ۳ 3 ۳ مک 1 1 
۰ لهم ۱ س لا ملد د بر لله 1 


محر کر 
۳ تلد فِ ۳۳ ۰ ۳ ۶ ره 
لا الا نقتل ف سبیل الله وَقَدٌ 
مه 2 و ۳ ره 1۳ 2 | مم ی 
۰ ۰ ۳۲ ت هه مد 5 ۰ 
وابتاد فلما کیب ِ لقتال تولوا ! قلیلا منم 
و 


مه 1 > 2 ۷ب 3 سر رک ٩‏ 9 م7 1 2 7 ت 
وقال لهِمْ نبيَهم ان اللَهٌ قدذ بَعت طالوت ملع 
۳ با ر هس صحد 2 زر مور 0 ۶ ر ء مرح 2 

قالوا ان یکون له الْمْلكُ 3 وحن احق بالملك مِنه 


م را مج ماه ۰ و در رم 2 مه محم و ۳ 
رواد یطاق الملم ونم وله بُوّق مُلْکهء من 


آیا ندیدی بسوی جماعهٌ از بنی اسرائیل بعد از موسی چون 
گفتند مر پیغمیر خویش را که بر پا کن برای ما بادشاهی تا 
جنگ کنیم در راه خدا گفت پیغمبر آیا نزدیک هستید اگر 
واجب کرده شود بر شما جنگ کردن از انکه جنگ نه کنید 
گفتند و چه شده است ما را که جنگ نه کنیم در راه خدا و 
بتحقیق که بیرون کرده شدیم از خانهای خویش و جدا کرده 
شدیم از فرزندان خویش پس آنگاه که واجب کرده شد بر 
ایشان جنگ رو گردانیدند مگر اندکی از ایشان و خدا 


و گفت مر ایشان را پیغامبر ایشان هر آئینه خدا پادشاه 
مقرر کرده است برای شما طالوت را گفتند چگونه باشد او را 
پادشاهی بر ما و ما سزاوارتریم بیادشاهی ار وی و داده 
نشده است ویرا فراخی از مال گفت هر آئینه خدا برگزیده 
است او را بر شما و داده است او را فراخی در دانش و 
افزونی در بدن و خدا می‌بخشد پادشاهی خود را بهر که 
خواهد و خدا جواد داناست 


و گفت ایشان را پیغامبر ایشان هر آئینه نشان پادشاهی او 
آنست که بیاید بشما صندوقی که در ان آرام دلست از 
پروردگار شما و بقیه از تبرکاتی که گذ اشتندش آل موسی و 
آل هارون بر میدارند او را فرشتگان هر آئینه درین صورت 
نشانه است شما را اگر باور دارنده‌اید 


۳۵۰ 


۳۵۱ 


۳۵۲ 


2 كَ 


تن شرب مشق زتن ‏ بفن تم 
الا من أغترف غرنة بیّده» قَقَربُوا ین 
نا جازه. و وین َامنُوا مَعَُر قالوا لا اف آتا 


یوم ارت مود فا انب ون 


رو ماوت وجنویم قالوا نا آفرغ غلیتا یر 


تبث آقدامتا را زک 


فَهَرَمُوهُم باذنِ ألّهِ ول داد جالوت وءاتلة ال 
7و 2-۱ 2 مرح ام و 1 و 11 ِ َِ 
الملت و 0 ممّا یشاء ولولا دفع الثّه 


مه هه و م2 


ِ ما و 93 مو 1 م مر و2 ص 1 رت مهم ۹ یز 

لت عءایِث له تثلوها عَلَیّكَ باق واِئّك لمنَ 
2 لب 
9 ۰ 


اع 


پس چون جدا شد یعنی از وطن. طالوت با لشکرها گفت هر 
بنوشد ازان جوی پس نیست آن از من و هر که نچشد آنرا 
پس آشامیدند ازان جوی مگر اندکی از ایشان پس آنگاه که 
گذشتند از جوی طالوت و مومنان همراه او گفتند نوشندگان 
نیست توانائی ما را امروز بمقابله جالوت و لشکرهای او 
گفتند آنانکه میدانند که ایشان ملاقات خواهند کرد پا خدا 
بسا گروه اندک که غالب شد بر گروه بسیار باراده خدا و 


و آنگاه که بمیدان آمدند برای جنگ جالوت و لشکرهای وی 
محکم کن قدمهای ما را و غلبه ده ما را بر گروه ناگرویدگان 


پس شکست دادند آن کفار را بتوفیق خدا و کشت داود 
جالوت را و داد خدای تعالی داود را پادشاهی و علم و 
بیاموخت او را از آتچه می‌خواست و اگر نبودی دور کردن 
خدا مردمان را گروهی را بدست گروهی هر آئینه تباه شدی 
زمین و لیکن خدا صاحب بخشایش‌ست بر عالمها 


اینها آیات خداست میخوانیم آن را بر تو ای محمد (ص) 
براستی و هر آئینه تو از پیغامبرانی 


۳۵۴ 


ر۲۵ 


۲ ۵۵ 


۳۵۶ 


2 ۳ سفق 


2 مر و 2 صر مصد 
بت اشنا ما مضه بُْضَ ینم م 7و 


ریک پزوح دس ولز شاء له 
َُیجم من ید ما جعتَهمْ ینت وحن 
هه هو مسا مر هو 6 ری ف رامش 
فیثهم من ءامَنَ وینهم من کر ولو شاء الله ما 
افعَتلوا ولصن ال یَفعَلْ ما رید 


أ بِغ لآ بیع فیه ولا ولا شفعة والگنهزون ه 


آلمله 0 
و مس سره ور صجر و فتی و مج بر ی رف زر 1 و 
له لا ا! ال ۰ و بای سنه و نوم 


ض من ۳ آلزی شقع 
وم مد ولا 


من علمه- ً بما شا فِ ها 
حنشهتا هوالع 


و وو 


و یتودهر 


۴۳ 


اینکه پیغمبران فضل دادیم بعضی را از ایشان بر بعضی 
خدا و بلند کرد بعضی را در مرتبه‌ها و دادیم عیسی پسر 
مریم را معجزه‌ها و قوت دادیم او را بروح القدس و اگر 
خواستی خدا با یک دیگر نمی‌جنگیدند کسانیکه بعد از 
پیغمبران بودند پس از انکه آمد بایشان حجتها و لیکن 
یکدیگر نمی‌جنگیدند و لیکن خدا میکند آنچه می‌خواهد 


ای مسلمانان خرج کنید از آنچه روزی دادیم شما را پ پس از 
آنکه بیاید روز که خرید و فروخت نیست در ان روز و نه 
دوستی و نه سفارش و کافران ایشانند ظالمان 


خدا هیچ معبود نیست بجز وی زنده تدبیر کننده عالم 
نمی‌گیرد او را پینکی و نه خواب او را است آنچه در 
اک 
اج نات ارهان رگ و خر یکره از معلومات حق 
چیزی را مگر بانچه وی خواسته است فرا گرفته است 
پادشاهی او آسمانها و زمین را و گران نمی‌شود بر وی 


نگاهبانی اینکه هر دو و او بلند مرتبه بزرگ قدرست 


نیست جبر کردن برای دین هر آئینه ظاهر شده است راه 
یابی از گمراهی پس هر که منکر بت شود و ایمان آرد بخدا 
پس هر آئینه چنگ زده است بدست آویزی محکم که نیست 
گسستن آن را و خدا شنوا داناست 


۸۳۸۶ 


۳۵۸ 


۳۶ 


۳۵۹ 


۱ و من ألْلعت 1 اور 
هم لطغُوث بحْرجُونَهُم مَنَ اور 


عه و و 


و وا ون آلثار هم فیهّا دون 


الم 3 ال آزی ام برخم نی ربه- 2-0 
الملت لد قال عم ری آلذی بعي- ویییث فال ان 
5 2 و و اه ور برع یور مرگ 

آخي. وامیث قال ابرهم فان لت یا بالشمُس من 


از کالدی 2 عا فرية وهی َاويه ع غرویها قالأ 

نی هذه أله جع مونها فمَاكَه له با عم کم 

بَعکد قال کم لبقت فال آیفث ما آز بعش یوم قال 

بل یت ماع عاٍ از ین 0 
ِ 


1 11 2 مج ی فا هه ۶ ات 
ی ری ما فلا 
در قال لمآ له ع کل ی قییه 


۴۳ 


خدا کارساز مومنان‌ست بیرون می‌آرد ایشان را از تاریکیها 
پسوی روشنی و آنانکه کافر اند کارسازان ایشان بتانند 
بیرون می‌آرند ایشانرا از روشنی بسوی تاریکی‌ها اینکه 
جماعه باشندگان دوزخ‌اند ایشان در آنجا جاویدند 


آیا ندیدی بسوی کسی که مکابره کرد با ابراهیم در باب 
پروردگار او در مقابله آتکه داد او را خدا بادشاهی یعنی 
نمرود چون گفت ابراهیم پروردگار من آن‌ست که زنده 
می‌کند و می‌میراند گفت آن کافر من زنده می‌کنم و 
می‌میر انم گفت ابراهیم پس هر آئینه خدا می‌آرد آفتاب را 
از مشرق پس تو بیار آنرا از طرف مغرب پس مغلوب شد 


يا ندیدی اینکه شخص را که گذشت بر دیهی و وی افتاده 
بود بر سقفهای خود گفت چگونه زنده کند اینکه را خدا بعد 
مردن اینکه پس مرده کرد او را خدای تعالی صد سال بعد 
از ان برانگیختش گفت چه قدر درنگ کردی گفت درنگ 
کردم یک روز يا پاره از روز گفت بلکه درنگ کرده صد سال 
پس ببین بسوی طعام خود و آشامیدنی خود که متغیر نشده 
و ببین بسوی درازگوش خود و می‌خواهیم که گردانیم ترا 
نشانه برای مردمان و ببین بسوی استخوانها چگونه جنبش 
می‌دهیم آنرا بعد از ان می‌پوشانیم بران گوشت پس چون 
واضح شدش اینکه حال گفت بیقین می‌دانم که خدا بر همه 
چیز تواناست 


۸۳۸۶ 


۳۶۱ 


ر۳۷ 


۳۶۳ 
حزب 
۱/۸ 


و مرت بر ار و کش 
نوّمن قال بل ولکن 9 قلی قال فخذ اربعَة 
تا او و و وه ااعلق آحه کل ردو مه 
من لطیر فصرهن ( > جعل جبل مه 


2 ۶ و وم 


جوا ثم او نان م۳ رام آنّ له عزیو 


الذین ینفقون اموَلهمٌ فق سبیل اللّه ثم لا یتبعون ما 
که هر ری ۲ خودهم اس 
انفقوا متا و اذی اجرهم عند رهم ولا خرف 


ول موف ومغفراً خر من صدقه یتبغها آ 
0 منوا لا لوا صدقیگم بالْمَن دی 
کی نماث رعاء آلتّاس ولا وین بالتّه لیم 
اک مه مکله, کمئل فان علیه ؟ 1 _ 
نکر صلتا لا بقیون ع فیء متا بو رال 
هی الثم آلگفرین 


۴۴ 


و آنگاه که گفت ابراهیم ای پروردگار من بنما مرا چگونه 
زنده می‌کنیم مردگانرا گفت خدا آیا باور نداشته گفت آری 
باور داشته‌ام و لیکن می‌خواهم که آرام گیرد دل من گفت 
خدا پس بگیر چهار تن از پرندگان پس بهم آور همه را 
نزدیک تو بعد از ان بگذار بر هر کوهی پاره از ایشان بعد از 
ان ندا کن ایشان را البته بیایند پیش تو شتابان و بدانکه 
خدا غالب استوار کارست 


صفت آتانکه خرج می‌کنند اموال خود را در راه خدا مانند 
صفت یک دانه است که برویاند هفت خوشه را در هر 
خوشه صد دانه است و خدا دو چند می‌دهد هر کرا خواهد 


و خدا جواد داناست 


انفاق نمی‌آرند منت نهادن و نه ایذا رسانیدن را؛ ایشان 
راست مزد ایشان نزدیک پروردگار ایشان و نیست ترس بر 
ایشان و نه ایشان اندوهگین شوند 


بی نیازست بردبارست 


ای مومنان تباه مکنید خیرات خود را بمنت نهادن و آزرده 
کردن همچو کسیکه خرج میکند مال خود را برای نمودن 
مردمان و ایمان نمی‌آرد بخدا و روز قیامت پس صفت او 
مانند صفت سنگ صاف‌ست که بر وی باشد اندک خاکی پس 
رسید بوی بارانی عظیم پس گذاشت او را سخت و صاف 
ماند توانائی ندارد اهل ریا بر چیزی از آنچه عمل کردند و 
خدا راه نمی‌نماید گروه کافران را 


۳۶۷ 


۳ 


2 


مر سعه1 از 0 ی ی جر اه ود سم 2 
مثل الذیق ینفقون امولهم ابتَغاء مرضاتِ الله وتثبیتا 
یر 

بو - 2 حِ مر لا مه تر 2ات ی 1 مر *2 2 
من نم کمتل جَنَة بربوة اصابها وابل فعاتت 
َ یا * بم و22۰ ۰ 3 

4 وو قد 
۱0 ۳ و ۱۲ تا 
یز 1 3 5 و 
تعملو تصرر 


و ۶ و م او مهس مر ساع 
ایود احَدذکم ان کون لو جنه من خی واعتاب 
۳ ور و ان ی ۸ رب صرم 0 
ری من ها لا نهر لء فیا من کل القمتِ وأضَابه 


ره موم : ص ِ 2 صحم ۳ 
َاحترقَت گتلك یبن له کم الاییت عم 
مس و کی 

ود 
مر مج رز ۵ ۳ 9 ۳2 و 
عِ ص< ۶ صل 7 
2 رم ۶ و لس م2 2 ۳ هس 2 و ۳۷ 7 و 
جرج مه او و ا ۳ ما ی ات ۱ 
سنففون و ثاحدیه !ٍ ان تغمضوا فیه واعلموا ان 


2 


این بمدسفم اقفر ویأمرسنم بالفختاء وال 


مس قه 
مر و 2 94 مره بل 2 و ضر 4 4 د 1۳ 2 م وو 
ای ۳ ی ۵ و و(نب )۱ مه ۱ 


ودب ۲ ً 1-۹ ۳ زگ نت همم ۲ 1 ۳ 1 ۰ 
ت‌ 4 ۳9 
مر 


ترا گیرً زا درل ولو لالب 


۵ 


۲ص رو راو ۱ ت_ ۳ 2 م اور ۰ و 
الکبرٌ ولو دریه ضعفاء فاصایها اعصار قبه نار 


و صفت آنانکه خرج میکنند مالهای خویش را از جهت طلب 
رضامندی خدا و بسبب اعتقاد ناشی از دل خویش مانند 
صفت باغی است بمکان بلند که رسید بوی بارانی عظیم پس 
آورد میوهای خود را دو چندان و اگر نمی‌رسید او را باران 
عظیم پس شبنم کفایت می‌کرد و خدا بآنچه میکنید بیناست 


آیا دوست میدارد یکی از شما که باشد او را باغی از درختان 
خرما و انگور میرود زیر آن جویها مر او را هست در ان باغ 
هر جنس از میوها و رسیده باشد او را کلان سالی و باشد او 
دن ان آتش‌ست پس پاک بسوخت همچنین واضح میسازد 
خدا برای شما آیت‌ها تا باشد که تأمل کنید 


ای مومنان خرج کنید از پاکیزه‌ها آنچه شما پیدا کردید و از 
پاکیزها آنچه بیرون آوردیم برای شما از زمین و قصد 
مکنید روی را از ان خرج میکنید آثرا و نیستید گیرنده آن 
مگر وقتی که چشم پوشی کنید در گرفتن آن و بدانید که 
خدا بی‌نیاز ستوده کارست 


شیطان وعده می‌دهد بشما تنگدستی را و می‌فرماید به 
بی‌حیائی و خدا وعده میکند بشما آمرزش را از جانب خود و 


نعمت دادن را و خدا جواد داناست 


می‌دهد دانش هر کرا خواهد و هر که داده شد او را دانش 
پس هر آئینه داده شد نیکوئی بسیار و پندپذیر نه 


می‌شوند مگر خداوندان خرد 


۸۳۸۶ 


۳۷ 


۳۷۳ 
حزب 
1۹ 


۳۷۳ 


۳۷۴ 


۳ 9 
7 فهو خر ۷ ۳ عنم من 


9 دهم و1 - 7 یله تا وم 
ین لش فشوناا یفام وه 
له ما فقو ین عبر یف لیم وان نم لا تظل ون 


ان آمجاهل آغنیاء ۶ من اش 


رقم هم ۷ کون آلّاس اقا ما تنفثوا 
من خیر فان لت به عَليمْ 
آدین ینفقون أمَوَلهم بالیل والتهار یا وعلانية فهم 


و ۶ و ۳ 


شم جند هم ولا غزگ علییم ولا هد نوج 


۶ 


و آنچه خرج کردید از خیرات يا لازم کردید بر خود از نذری 
پس هر آئینه خدا میداند آترا و نیست ستمکاران را هیچ 


باری دهنده 


اگر آشکارا کنید خیرات را پس نیکو چیزست آن و اگر 
پنهان کنید آنرا و بدهید آنرا بفقیران پس اینکه بهترست 
شما را و اینکه دور سازد از شما بعض گناهان شما را و خدا 
بانچه میکنید آگاه هست 


لازم نیست بر تو ای محمد (ص) هدایت ایشان و لیکن خدا 
هدایت میکند هر کرا می‌خواهد و آنچه خرج کردید از مال 
پس نفع برای ذات شماست و لائق نیست که خرج کنید مگر 
برای طلب روی خدا و آنچه خرج کردید از مال بتمام 
رسانیده شود بسوی شما یعنی ثواب او و شما ستم کرده 


خیرات برای آن فقیران است که بند کرده شدند در راه 
خدا نمی‌توانند سفر کردن در زمین نادان می‌پندارد ایشان 
را توانگر بسبب طمع نه کردن تو می‌شناسی ایشان را 
بقیافه ایشان سوّال نمی‌کنند از مردمان بالحاح و آنچه خرج 
کنید از مال پس هر آئینه خدا بآن داناست 


کسانیکه خرج میکنند اموال خویش شب و روز پنهان و 


ایشان و نیست ترس برایشان و نه ایشان اندوهگین شوند 


۸۳۸۶ 


۳۷۶ 


۳۷۷ 


۳۷۸ 


۳۷۹ 


۳۸۹۰ 


ا*۳5۸۶ 


هلگ ین نس ی ی نآ 
و و ۳ ره ص و صه ی 
4 ار 1۳9 


۱ < و و 1 ص محط 
موعذ ن رهق فلهه ما سلف وآفره: ال لت 


یتأیها الذین ءامَنُوا اتَمُوا له ودرا ما بَقی من الربزا ان 
۰ موّمنیلٌ 


ر 2 
۶ 
4 ۱ 2و و 


کل و مها و ۳ ِ 
فان لمْ تفعلوا فادنوا جرب من اللّه ورسوله وان تبثم 
قَلُم موش ملسم لا تون ولا نون 


1۷ 


کسانیکه می‌خورند سود را برنخیزند یعنی از گور مگر 
چنانچه بر می‌خیزد کسیکه دیوانه ساخت او را شیطان بسبب 
جزین نیست که سوداگری مانند سودست و حلال کرده 
کسیکه آمد بوی پند از جانب پروردگار را و پس باز ماند 
بخدا و هر که بازگشت بسود خواری پس آن گروه باشندگان 
دوزخ‌اند ایشان در آنجا جاویداند 


نایود می‌سازد خدا برکت سود را و افرون می‌سازد برکت 
خیرات را و خدا دوست ندارد هر ناسپاس گناهکار را 


هر آئینه کسانیکه ایمان آورده‌اند و کردند کارهای شایسته 
ایشان نزدیک پروردگار ایشان و نیست ترس بر ایشان و نه 
ایشان اندوهگین شوند 


ای کسانیکه ایمان آوردید حذر کنید از خدا و ترک کنید 
آنچه مانده است از سود اگر هستید از اهل ایمان 


پس اگر نه کردید پس خبردار باشید بجنگی از طرف خدا و 
رسول او و اگر توبه کردید پس شما راست اصل مالهای شما 
نه شما ستم کنید و نه بر شما ستم کرده شود 


و اگر باشد مفلسی پس لازم است مهلت دادن تا توانگری و 
آنکه خیرات کنید بهتر است شما را اگر هستید داننده 


و حذر کنید از آنروز که باز گردانیده شوید در آن بسوی 
خدا پس تمام داده شود هر شخصی را آنچه عمل کرده است 
و ایشان ستم کرده نه شوند 


1 2 ۶ و ِ ۳ سمخ و 0 ۶ و ۳ 2 1 و 
فاکنبوه ویب بینکم ک بالعدّل و بات 
کاتت 1 ش تا 2 انز 3 1 

آآز 2 21 2 ۷2۳۹ تدای م نم ور »۱ م 2 2 و 0 
الذی علیه حق ول اللَه ربهر لا ینخس مئه شیتا 


۳ 


ٍن کان یی علیه اش سفیهّا آز میا و لا 
ستطیغ آن یل هو قلینیل وی بل واستشهدرا 
تهیدیي ین رَجالسم فان لم وتا رجلن فرجل 
مان من ترضون من آلشهدآء آن تضل اِخدههما 
در اخدههعا شرع ولا یب أَسُهَداء (5ا ما دغو 


7 
۶ 


٩ 1‏ ى چ 2 وو و ی 2 ۳ م 2 ۳۹ ۳۹ ی 
و ستموا ان تکنتبوه صغیرا او کبیرا [۷ اجله 
6 2 #ِِ 7 2 ر در 4 2 ره 11 و 1 
دالکم اقمطظ عند الله َاقوَم ! شهندة وادف الا ترتایوا 


۳ 
سس 


1 مر هن ی 2 2 2 ۳ 
ٍ ان تکون تجرة حاضرة تدیزونها بینگم فلیش 
2 ورام وس 89 10 4 2 وو 1 2 تِ 2 را 1 

سم جتام آلا تسلبوها وآشهدوا 5 بعش ولا 
و سس 2 ساب وود 1 ‌ جر ٩‏ 2و ۶ و ۳4 و 
یضار کی لا شهیذ وان تفعلوا فائةه فسوق بکم 


1۸ 


ای مومنان اگر معامله کنید بیک دیگر بوام دادن تا میعاد 
مقرر پس بنویسید آنرا و باید که بنویسد میان شما 
نویسنده بانصاف و سر باز نژند نویسنده از انکه نویسد 
چنانکه آموخته است او را خدا پس باید که وی بنویسد و 
انشا کند آنکه دام بر ذمه ویست و باید که بترسد از خدا 
پروردگار خود و نقصان نه کند از ان دام چیزیرا پس اگر 
باشد کسیکه وام بر ذمه ویست بی خرد یا ناتوان یا نمی 
تواند انشا کردن پس باید که انشا کند کارگذار او بانصاف و 
گواه گیرید دو شاهد را از مردان خویش یعنی مسلمانان 
پس اگر نباشند دو مرد پس یک مرد و دو زن کفایت است 
از کسیکه رضامند باشید از گواهان تا اگر فراموش کند یک 
زن یاد دهد یکی دیگر را و باید که سر باز نزنند گواهان 
آنگاه که طلبیده شوند و مانده مشوید از انکه نویسید حق 
را اتدک باشذ با پستار خا متعاد وی آیتگ‌با اتضافتر اس 
نزدیک خدا و درست‌تر برای گواهی و قریب‌تر از آنکه در 
شک نشوید مگر وقتی که باشد آن معامله سوداگری دست 
بدست که دست گردان می‌کنید آن را میان خویش پس 
نیست بر شما گناه در آنکه نه نویسید آنرا و گواه گیرید 
هرگاه که خرید و فروخت کنید و باید که رنج داده نشود 
نویسنده و نه گواه و اگر بکنید اینکه کار پس هر آئینه 
اینگه گتاه است‌شما زا و شرسید از خدا وهی‌آمورزد شمارا 
خدا و خدا بهر چیز داناست 


۳۸۴ 


۴ 


۳۸۵ 


۳/۳۹۶ 


رو پا تیاو صد نان 
رو بل ثیق أمتتء وَلیتق 
لته ره ره ولا نوا أَسهدَ وم وین 


اه اس اف ار وان تَبْذُوا ما ف 
و ۲ ۲ مصط 

نیم او بحاسبُگم به لته فیَعفر لمن یماء 
وم و م ۱ م1 شا و 7 

وَیْعَذُِْ من ِشْاء وله علل کل شیء قديرٌ 


م م2 و ِ- ۳ 7 ۳۹ ۳ رو < و تِ و8 

تن لول ما انزل ِلیّه من رَبّه- والموّینون کل 
ملتیکنه وکثبه- ورسله. نرق ین 

۳ ۳3 و 

وال سَیعتا واطعتا غفرائتكت 


امن با 
0 و ِ 2 و ِ 


والیّكّ المَصیر 


۳ 


لا یکَلّف له تما الا و معا لا ما کسمت و2 لیا 
4 قد 

تسوت الا ادها ان نیت و أَخطاا رک 
ولا تحمل عَلیتا اضرا کما ملتدر عل آلذین من کبلتا 
9 و واعْف غَنَا واعفد 


آتا وارحمتا آنت مَولا نصرّا عل الوم آلگفرین 


۴۹ 


و اگر مسافر باشید و نیابید نویسنده را پس لازم است گرو 
بدست آورده شده پس اگر امین داند گروهی از شما 
گروهی را پس باید که ادا کند آن کس که امین دانسته شد 
امانت خود را و باید که بترسد از خدا پروردگار خود و پنهان 
مکنید گواهی را و هر که پنهان کند آثرا پس هر آئینه 
گناهکار است دل او و خدا به آنچه می‌کنید آگاه است 


خدا راست آنچه در آسمانهاست و آنچه در زمین است و اگر 
آشکارا کنید آنچه در دل شماست يا پنهان دارید آنرا البته 
حساب آن بگیرد از شما خدا پس بیامرزد کسی را که خواهد 
و عذاب کند کسی را که خواهد و خدا بر همه چیز تواناست 


باور داشت پیغامبر آنچه فرود آورده شد بسوی او از 
پروردگار او و مومنان نیز همه ایمان آوردند بخدا و 
فرشتگان او و کتابهای او و بر پیغامبران او گفتند فرق 
نمی‌کنیم میان هیچ کسی از پیغامبران و گفتند شنودیم و 
فرمانبرداری کردیم میخواهیم آمرزش تو ای پروردگار ما و 
بسوی تست بازگشت 


خدا واجب نمی‌کند بر هیچکس الا مقدار طاقت او مر او 
راست آنچه عمل کرد و بر وی باشد آنچه گناه کرد و گفتند 
ای پروردگار ما مگیر ما را بعقوبت اگر فراموش کردیم و 
عملی میکو از ما فوت شد يا خطا کردیم و بی قصد مرتکب 
مناهی شدیم ای پروردگار ما و بار مکن بر سر ما بار گران 
چنانکه نهادی آنرا بر کسانیکه پیش از ما بودند ای پروردگار 
ما و منه بر سر ما آنچه برداشت آن نیست ما را و در گذر از 
ما 

و بیامرز ما را و به بخشای بر ما توئی خداوند ما پس غلبه ده 
ما را بر گروه کافران 


آل عمران: خاندان عمران 


۲ 


7و رس م 


ين قبل ی للّاس وأنول آلفزقان بل لین کنررا 


2 ۶ 2 کو و سم ۳ م 
یت له هم داب دید وله غزیژ ذو انتقام 


صد ‏ 
۳۹۹ 2 ۳ و سفق 9 رو وو 
> نت میم 2 ي ص 
یو ما نج َبه مه انیغاء آلفتته راییفاء تأویله» وما 
سس 7 صح 2 هر س 
یلم تأو یل الا لته 1 اه العلم یِقولون ءامَتا 
نا 2 ور 
یه * عند متا ما ها ات 
نع هیا ری ۳ اس 
له 1 ۸ ۴۳ 4 مم| مرو م 1 2 وَهَب 
3 2 
ر جرج ار ار رم 
ره انك انت الوهاب 
رب ]2 ام و 2 2 1 مر 2 م هه هم 1 و 
نان جَام لاس لیم لا ریب فیه ان له لا جلف 
تاد 


الف: لام. میم. 


خدا. نیست هیچ معبود مگر او زنده تدبیر عالم کننده 


فرود آورد بر تو کتاب را براستی باور دارنده آنچه پیش 
دست وی‌ست و فرود آورد توریت و انجیل 


پیش ازین برای راه نمودن بمردمان و فرود آورد معجزه را 
هر آئینه کسانیکه کافر شدند بآیات خدا ایشان راست 


هر آئینه خدا پوشیده نه می‌شود بروی چیزی در زمین و نه 
در آسمان 


نیست هیچ معبود بجز او غالب استوار کار 


او آنست که فرود آورد بر تو کتاب بعضی از ان آیتهائی 
واضح‌ست آن جمله اصل کتاب‌ست و بعضی دیگر محتمل 
معانی با هم مشتبه پس اما کسانیکه در دل ایشان کجی‌ست 
پیروی میکنند آن را که مانند یک دیگر شده از ان کتاب 
برای طلب فتنه و برای طلب مراد آن و نمیداند مراد آن مگر 
خدا و ثابت قدمان در علم میگویند ایمان آوردیم باین 
متشابه اینکه همه از نزدیک پروردگار ماست و پند پذیر 


نمی‌شوند مگر خداوندان خرد 


می‌گویند ای پروردگار ما کج مکن دلهای ما را بعد از انکه راه 
نمودی ما را و عطا کن برای ما از نزد خود نعمت هر آئینه 


تونی عطا کننده 


ای پروردگار ما هر آئینه تو جمع کننده مردمانی در آن روز 
که هیچ شک نیست در ان هر آئینه خدا خلاف نمی‌کند وعده 


را 


۱۵ 


حزب ۲۱ 


۶ ند "۳ صرته نف ۵ ۱ ‌ 
کدات: .ال فرعون مالنته .هه فقبلیه. عدبها عاتتا 
له کر توت زر ون بو ود 


م 
۶ 
4 ۳ 


و و رد یم ۳ صه ر 
أحَهُم ان بذنوبهم وَاللَه مدید العقاب 


مد کال سم ءَاي نی فتتن تا ِعٌ نت فی سَبیل 
2 ص م2 مرح و 2و ور رم رو ت ۳ نم و 
الله واخری کفرة يرژنهم مَلیَهمُ رای العَین والله 
سب م2 ۳ م 2 مر ره رهم ود ۶ 
وید بتضروه من کم نف کل لعترة دول ابر 
وس رم ك و و 4 نم ۲ ۳ سا ۳ 
دك ِ حب الشهوتِ من النساء والجنی 


و ۳ موس ‌ 3 ۳ ۳ 1 


و ۳7 ۳ 


و ی وله به بصیر بالعبّاد 


اه 


هر آئینه آنانکه کافر شدند دفع نکند از ايشان اموال 
ایشان و نه اولاد ایشان از عذاب خدای تعالی چیزیرا و 


ایشانند آتش انگیر دوزخ 


حال ایشان مانند کسان فرعون‌ست و آنانکه پیش از ایشان 


بگو کافران را که مغلوب خواهید شد و برانگیخته خواهید 
شد بسوی دوزخ و بد جائیگاه است او 


تحقیق هست شما را نشانه در آن دو قوم که بهم آمدند 
یعنی روز بدر یک گروه جنگ می‌کردند در راه خدا و گروه 
دیگر کافر بودند میدیدند مسلمانان آن کافران را دو برابر 
خویش دیدن بچشم و خدا قوت می‌دهد بنصرت خود هر کرا 
خواهد هر آئینه درین واقعه پندی هست خداوندان چشمها 


را 


آراسته کرده شده است برای مردمان دوستی آرزوهای 
نفس از زنان و فرزندان و خزانها جمع ساخته از زر و سیم و 
اسپان نشانمند ساخته و چهار پایان و زراعت اینست بهره 
زندگانی دنیا و خدا. نزدیک اوست بازگشت نیک 


بگو ای محمد آیا خبر دهم شما را بآنچه بهترست ازین مر 
متقیان را باشد نزدیک پروردگار ایشان بوستانهاء میرود از 
زیر آن جویها جاوید باشند در ان و باشند زنان پاکیزه و 
باشد خوشنودی از خدا و خدا بیناست به بندگان 


۲۰۰ 


۳۱ 


۷ 


9 2 21 ۹ 1و 2 
۱ 5 ال ل من مه ره 
الصیرین دقین والقنتين والمنفقین 


ی سم و 
صر م2 گم سم مر 4 ص29 م و ۶ ۶ ۵ صحه 2 
شهد لته أنهء لا له الا هُو والملَیکة واولوا العلم 
سم صرح مریم ام 1 ص< 9 
قاس اسر له ال هه مره اک 
پا بالقمط لا له الا هو العزد س 


ب الا من بَعٍّ ما جَاءَهم لبم وم 


ی رد 


و 72 ج‌ ِ 


1۳ ون تلو اما یل الب و 
بالعبّاد 


2ص و 2 صر م حوگ 2 2۲ 2 
أن ۱ بای ِِ» و 1 ن التبیعن بغیر 


صرو و 


ی آلذی عبظت هم نی انیا 0 رو ومّا 


هم ین تصرین 


۸ 


آتانکه میگویند ای پروردگار ما هر آئینه ما ایمان آوردیم 
پس بیامرژ ما را گناهان ما و نگاه دار ما را از عذاب آتش 


شکیب کنندگان و راست گویندگان و فرمانبردارندگان و 


خرج کنندگان و آمرزش خواهندگان در اوقات سحر 


گواهی داد خدا یعنی آشکارا ساخت آتکه نیست هیچ معبود 
مگر او. و گواهی دادند فرشتگان و خداوندان دانش در 
انحال که خدا تدبیر کننده عالم است بعدل نیست هیچ 


هر آئینه دین معتبر نزدیک خدا اسلام است و اختلاف 
نکردند یعنی در قبول اسلام اهل کتاب مگر بعد از انکه آمد 
بدیشان دانش از روی حسد در میان خویش و هر که کافر 


پس اگر مکابره کنند با تو ای محمد ص پس بگو منقاد 
ساختیم روی خود را برای خدا و هر که پیروی من کرد نیز 
منقاد ساخت و بگو باهل کتاب و بناخواندگان آیا اسلام 
آوردید پس اگر اسلام آوردند به تحقیق راه یافتند و اگر رو 
گردانیدند پس جز اینکه نیست که ازم بر تو پیغام 


رسانیدنست و خدا بیناست به بندگان 


هر آئینه کسانیکه کافر شدند بایتهای خدا و می‌کشتند 
پیغامبران را بنا حق و میکشتند آنانرا که بعدل می‌فرمایند 


ار مردمان پس خبر ده ایشان را بعذاب درد دهنده 


اینکه گروه آنانند که نابود شد عملهای ایشان در دنیا و 


7/۲۰۰ 


۳۴ 


۸ 


۳۶ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


ین و نصیا من آلکیب ید بدعون عَوّن ال 
کتلسب ۳ 1 خسف یم کم ۳ فریق مهم هم 


۳ 11 راو و ۳ یم مت بم نم 
5للت یائهم قاوا ی کتشا آلقاز 1 یا وت 


تن 
4 2 4 حم وم ور 2 
ادا جمُعتَهُم 2 3 فبه ی 
- 2 ۳ ۳۳ 


الم یت الب توق املك من تاه ۰ 
۳ 


ات بر وتَحرٌ من 10 ول من تاه بیدك 
یز ات عل کل شیم قبیز 


َ ی ی از یل و و شخ ی 


1 ۰ و ۹ ب‌ و ۳ ۶و و زر 12 2 2 
فل ان نوا ما نی ضدورکم او تبدوه : 2 ال یل 
ای لسوت وما نی آلارض وله کل میء قییر 


۸ 


آیا ندیدی بسوی آنانکه داده شدند یک پاره از علم کتاب 
خوانده می‌شوند بسوی کتاب خدا تا حکم کند میان ایشان 
پس روی می‌گردانند گروهی از ایشان اعراض کنان 


اینکه بسبب آنست که ایشان گفتند هرگز نرسد بما آتش 
دوزخ مگر روز چند شمرده شده و فریفت ایشان را در دین 
ایشان آنچه افترا می‌کردند 


پس چگونه بود حال وقتی که جمع کنیم ایشان را در روزی 
که هیچ شک نیست در آن و تمام داده شود هر شخصی را 
جزا بآنچه عمل کرد و ایشان ستم کرده نشوند 


بگو بار خدایا ای خداوند پادشاهی میدهی پادشاهی هر کرا 
خواهی و باز میگیری پادشاهی از هر که خواهی و ارجمند 
میسازی هر کرا خواهی و خوار میسازی هر کرا خواهی 
بدست تست نیکی هر آئینه تو بر همه چیز توانائی 


در می‌آری شب را در روز و در می‌آری روز را در شب و 
بیرون می‌آری زنده را از مرده و بیرون می‌آری مرده را از 
زنده و روزی می‌دهی هر کرا خواهی بیشمار 


باید که دوست نگیرند مسلمانان کافران را بجز اهل ایمان و 
هر که اینکه کند پس نیست در چیزی از آن خدا یعنی در 
عهد خدا نیست مگر آنکه دفع شر ایشان کنید بنوعی از 
حذر کردن و می‌ترساند شما را خدا از خود و بسوی خدا 
بازگشت‌ست 


بگو اگر پنهان کنید آنچه در سینهای شماست با آشکارا 


۲۰۰ 


ا۳ 


ر۴۵ 


۳۴ 


سس 


حزب ۲۲ 


۳۴ 


۳۵ 


۳۶ 


۳۷ 


یم تجذ کل تفس ما عیلث من یر خضر و 


۳ میا یی ها مود 
ین سوه تود لو آن یا ر متا بییتا 


3 


ر لد ۳ ۳ ص<2 ر 
يم له کنسذء ره رفوق بالیباد 


و2 ۲ عِ صر م2 مط 
مه ور 4 شام ماه و ۰ 9 و لا و مس م 2 
1 جف م و و هو وو اه وو 


یلها ربا بو حَسن وآثبتها تباتا حستا وکنلها 
ی ما دق ل لیا گرا آلیخراب ود جندخا 


۴اه 


آن روز که حاضر یابد هر کس آنچه عمل کرده است از نیکی 
و آنچه عمل کرده است از بدی دوست دارد که کاش بودی 
در میان وی و در میان آن بدی مسافتی دور و می‌ترساند 


ای محمد ص بگو اگر دوست میدارید خدا را پس پیروی من 
کنید تا دوست دارد شما را خدا و بیامرزد شما را گناهان 


شما و خدا آمرزنده مهربان‌ست 


هر آئینه خدا برگزید آدم و نوح را و کسان ابراهیم و کسان 
عمران را بر عالمها در حالتی که 


اینکه جماعه نسلی بودند بعض آن پیدا شده از بعضی و خدا 
توا تست 


آنگاه که گفت زن عمران ای پروردگار من هر آئینه من نیاز 
تو کردم آنچه در شکم من‌ست آزاد کرده یعنی از خدمت 
والدین معاف داشته پس قبول کن از من هر آئینه توئی 
شنوا دانا 


راده‌ام دختر را و خدا داناست بانچه وی بزاد گفت آن ژن و 
نیست فرزند نر مانند دختر و هر آئینه من نام کردم آنرا 
مریم و هر آئینه من در پناه تو می‌کنم او را و نسل او را از 
شیطان رانده شده 


پس قبول کرد مریم را پروردگار او بقبول نیک و بالیده 
ساخت او را بالیدن نیک و خبر گیر وی ساخت زکریا را هرگاه 
داخل شدی 

زکریا بر مریم در مسجدی یافت نزدیک او روزی را گفت ای 
مریم از کجاست ترا اینکه روزی گفت او از نزدیک خداست 


هر آئینه خدا میدهد روزی هر کرا می‌خواهد بی شمار 


۳۹ 


۴ 
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۳ 


۴۴ 
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۷ 
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۳ 
۳2 مر مر را رصم له 4 7 ص 2 م7 ی 
هتالك دعا زکریا رَبْهُر رب هب ی من لدنك ذرية 


رن ره ی 7 ۱-۴ 

من مج و و رورس ور ند صد 2 ۳ 
فتادته | لمُلتيکة وهو پم یصل ف أ د اب ان اللهٌ 
۳ جر 2 اه یز 7 لت 
برت ات ۶ هم ق من الئه 1 

م ام و ‌ ی بر ۳ 14 ۳ 

وخصورا ونبیا من الصلحین 

سر م4 2 رگ 
قال رز 1 ون ی غلم و َد بل الکبَر را مراقی 
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ات تال ککلا هل ما ی 


لالب متیکه یمزیم نله آضعقدب وعهرل 
وا طّ لا( ع نسَاء العلمید 


11 
1 یلمریم 4 


قلی بربِ وانجیی وآزگی مَع کیت 


ی ۳ سر صور /7 ‌ و 2 
دك من اثباء الَعْیّب یل وَمّا کنت ليم 


شرت 0 ۳ 9 


ذ 


مج سم اسر مس 


یُفْل مریم وَمّا کنت لدَيِهمْ زد 


هه م امه ۳ 
ولا خرة وین المقرّبین 


۵۵ 


آن وقت طلب کرد زکریا از پروردگار خود گفت ای پروردگار 
من عطا کن مرا از نزدیک خود نسل پاک هر آئینه تو شنوای 
دعائی 


پس ندا کردند او را فرشتگان و وی ایستاده بود نماز 
میگذارد در عبادت‌گاه که هر آئینه خدا بشارت میدهد ترا 
به یحیی باشد باور دارنده فیض خدا را و سردار و بی رغبت 
بزنان و پیغمبری از نیکوکار ان 


گفت ای پروردگار من چگونه پیدا شود برای من فرزند و 
رسیده است مرا کلان سالی و زن من نازاینده است گفت 
همچنین خدا میکند آنچه میخواهد 


گفت ای پروردگار من معین کن برای من نشانی فرمود نشان 


تو آتست که سخن نتوانی گفت با مردمان سه روز مگر 


باشارت و یاد کن پروردگار خود را بسیار و تسبیح کن بشام 
و صباح 


و آنگاه که گفتند فرشتگان ای مریم هر آئینه خدا برگزید 


ترا و پاک ساخت ترا و برگزید ترا بر زنان عالمها 


ای مریم فرمانبرداری کن پروردگار خود را و سجده کن و 
نماز کن با نماز کنندگان 


ای محمد اینکه خبرهای غیب است وحی کردیم آنرا بسوی 


تو و تو نبودی نزدیک آن قوم چون می‌انداختند قلمهای 


خویش را تا کدام کس از ایشان خبر گیر مریم باشد و 
نبودی نزدیک ایشان آنگاه که با هم گفتگو میکردند 


آنگاه که گفتند فرشتگان ای مریم هر آئینه خدا بشارت 
میدهد ترا بفیضی از جانب خود که نام او مسیح عیسی پسر 
مریم است با آبرو در دنیا و آخرت و از نزدیک کردگار 
حضرت عزت 


7/۲۰۰ 
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۳۸ 


۴۹ 


۵۰ 
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بوژه 


حزب ۲۳ 
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و رو رو مر و ح مه وو قال 


ون ی وه و 


ور توا بی 
۳ نکم أنَ ی ی کت نت نف 
قبه ط باذن نک بر امه با 
ی الم بلذن | ۳ ت_ بمَا اون وم 
۱ اه کش 


(0 
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۳2 2 74 2 و و 


21 اس دبس 22 و ره زر فقو 2 
اللَه رف ریک فَاعْبُذوة هذا صوط مَستقیم 


هر مرصط رز ام 


4 


لته قال أحواریُون رن ۳ لتّه ءامتّا بالتّه هد 
9 2 


۶ 


و سخن گوید با مردمان در گهواره و وقت معمری و باشد از 


گفت ای پروردگار من چگونه شود مرا فرزند و دست 
نرسانیده است بمن هیچ آدمی فرمود همچنین خدا پیدا 
میکند هر چه می‌خواهد چون سر انجام میکند کاری پس 
جزین نیست که میگوید او را که بشو پس میشود و در 
ضمن بشارت 


میگوید که بیاموزد او را خدا کتاب و دانش و توریت و 
انجیل 


و گرداند او را پیغامبری بسوی بنی اسرائیل باین دعوی که 
پس میباشد پرنده بحکم خدا و ربه میکنم کور مادر زاد را و 
برص دار را و زنده میسازم مردگان را بحکم خدا و خبر 
میدهم شما را به آتچه میخورید و آنچه ذخیره می‌نهید در 


دارندگانید 


ات اجان راشای تین 7 سوام تیوه وود 


بترسید از خدا و فرمان من برید 


پس آنگاه که دریافت عیسی از قوم خود کفر را گفت 
کیستند یاری دهندگان من بسوی خدا گفتند حواریان ماایم 
یاری دهندگان خدا را ایمان آوردیم بخدا و گواه باش که 
فرمانبرداریم 


۲۰۰ 


۸( 


هه 
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2۹ 


۶ 


مم 


ما اسر سل یم سای اه 1 ها وهی سم 
رین ما بما آنزلت رابنا الشول فانبتا سم 
آلملهدین 


نر 2و ۱ مکرین 


ومگزوا ومکر نهر 


لذ 4 لته بعیسول 1 متَوَفْیكَ ورافعك ال و وم هك 
من س ِِِ وجاول زین ات فوَقَ یی 


و 2 
محر 2 م و هم م رو ۰ ری 2 4 
۰ + مه 9 ۲ ‌ 
مه امه ۳ ۳9 د‌ 


یز َّ 
رگ مس گم + م2 ۳ مب صرو دح 


ور و ح 


ما آلذین کَمروا فَاعَرَبهْم عَدابا ییا فی ای 


اجره رما هم من تصرین 


3" و و ۱ موری و وف رو و 
۱ الذین عءامَنوا و | الص لت فیوفیهم اجورهم 
لا بث آلمنلمهه 

ان مَعّل عیس چند له گنل عم لد من ترّاب 


من حَاجّكَ فیه من بَغٍْ ما جاءك من للم قَفْل 
الوا ند ۶ مت بتاکم انا وفساءکم 
1 تتتهل منجعل لمتت لته عل 


نکم و 


۷ 


ای پروردگار ما ایمان آوردیم ما بآنچه فرود آوردی و پیروی 
کردیم پیغامبر را پس بنویس ما را با شاهدان (یعنی در 
زمره شهدا که کمل 


امت‌اند) و بد سگالیدند کافران و بد سگالید خدا و خدا 
قوی‌تر است از همه بدسگالان 


آنگاه که گفت خدای عیسی هر آئینه من برگیرنده توام 
(یعنی ازین جهان) و بردارنده توام بسوی خود و پاک کننده 


توام از صحبت کسانیکه کافر شدند و گرداننده تابعان توام 


بالای کافران یعنی غالب بر ایشان تا روز قیامت باز بسوی 
اختلاف میکردید اندران 


آخرت و نیست ایشان را هیچ یاری دهنده 


تمام دهد خدا ایشان را مزد ایشان و خدا دوست نمی‌دارد 


ظالمان را 


اینکه را میخوانیم يا محمد ص بر تو که آیات و کتاب محکم 


هر آئینه حال عیسی نزدیک خدا مانند حال آدم است آفرید 


پس مباش. از شک آرندگان 


پس هر که مکابره کند با تو در باب عیسی بعد از آنچه آمد 
بتو از دانش پس بگو بیائید تا بخوانیم فرزندان خود را و 
فرزندان شما را و زنان خود را و زنان شما را و ذاتهای خود 
را و ذاتهای شما را پس همه بزاری دعا کنیم پس لعنت خدا 
گونیم بر دروغ‌گویان 


۲۰۰ 


۶۳ 


۶۳۴ 


۶۵ 


۶۶ 


2 


۶۸ 


۶۹ 


۷۰ 


و .بر مه ه؟ ر مگ ص ما رصم 
هذا لو الَمَصض اي وما من اله الا لته وان 
بر المنی اطع 
ان تووا نله لیم دی 
مج ایس وتاب ین و 
و 2 ۱9 ص مت رم ۵ مر ۵ م و ۵ عم 
بَعضّا ابا ین دون آلّه فان ولو قفولوا آشهذوا بان 
وج او 4 

نمون 
زر #۶ ور صد 
یتأهل الکتب لم عاجون ف ابرهيم وما آنرلت 


سا ور و 0 مر مر حور ۰ 1 و وو ۰ 
۳ 
7 4 1 و تب ند 2 ظ آد 
2 2 1 ۰ م وو و نتم 
و 4 

تعلمون 


ِِ سیم و و را وحن کان خنیقا 


۳ , ۲ سس ۶ 
یتاهل الکتلب لم تُفُرون عایّت ال نتم 
24 م و ام 


۸ 


هر آئینه این‌ست خبر راست و نیست هیچ معبود بجز خدا و 
هر آئینه خدا غالب استوار کارست 


بگو ای اهل کتاب بیائید بسوی سخنی مسلم در میان ما و 
شما که نپرستیم بجز خدا و شریک نسازیم با وی چیزی را و 
پروردگار نگیرد بعض از ما بعض دیگر را بجز خدا پس اگر 
روی گردانیدند پس بگوئید که گواه باشید که ما مسلمانیم 


ای اهل کتاب چرا مکابره می‌کنید در باب ابراهیم و فرود 
آورده نشده است توریت و انجیل الا بعد ابراهیم آیا 


آگاه شوید شما ای قوم مکابره کردید در آنچه شما را بوی 


دانش نیست و خدا میداند و شما نمیدانید 


نبود ابر اهیم جهود و نه ترسا و لیکن بود حنیف مسلمان و 


هر آئینه نزدیک‌ترین مردم بابراهیم آن کسان بودند که 
پیروی او کردند یعنی در زمان او و اینکه پیغامبر و مومنان و 


آرزو کردند طاتفه از اهل کتاب که گمراه سازند شما را و 
گمراه نمیسازند مگر خویشتن را و آگاه نیستند 


ای اهل کتاب چرا کافر می‌شوید بآیتهای خدا دانسته 


۷۳۲ 


۴۹ 


۷۳ 


۷۴ 


۷۵ 


حزب ۲۴ 


۷۶ 


۷۷ 


و 2 2 صر ٩‏ م م< 
سم و تب < و و 


و تلود 


وو 


5 ۳ ۳ 


۷ موز ۷ هار ستفه 


مرو و + 
پرجعون 


2 
ِ / و 22 م7 مس لد وم 
ومنْ اه الکتلب من |[ جَامَته بقنظار 9 الیك 
2 ۳ ۳ 
م2 7 2 م7 ۲ م لد 8 ۲ م7 و ۳ 
ومنهم من ان نامه بدیتار لا یود الیّك الا ما دمّت 
علیه قایما دلك بانهم قالوا لیش علیتا ی الامیعن 
۵و ر رف و م ع 2 سم , ار رو ۳ ۳ 
سبیل وَیقَولُون عی لته الکذب وهم یعْلمُون 


لِن الذیق پشتزون بعهد اللّه وايحَنهم ثم قل 
و 
۱ 


م7 ۳ صرح 
21 7 آد > اه ورام ۰ وس ۳۲ و و و لد 
2 خلق لهم ق ! حره و یْکَلْمَهُم ال 
رب 


مشاه اد 9 2 و رو و عَذَاب ال 
َنظر هم یوم یمه ولا ریم وله عَدَابٌ 


2۹ 


ای اهل کتاب چرا خلط میکنید حق را به باطل و چرا 
می‌پوشید حق را دانسته 


و گفنند گروه از اهان کتاب (یعنی با یکدیگر) ایمان آرید 
بآنچه فرود آورده شده است بر مسلمانان اول روز و انکار 
کنید آخر آنروز تا شاید که مسلمانان برگردند (یعنی دز 


افتند) و منقاد مشوید مگر کسی را که پیروی دین شما کند 
بگو ( یا محمد) هر آئینه هدایت همانست که هدایت 
خداست (باور مکنید) آنکه داده شود هیچکس مانند آنچه 
داده شده‌اید شما يا گروهی الزام دهند شما را نزدیک 
پروردگار شما بگو نعمت بدست خداست میدهد آترا بهر که 


خواهد و خدا فراخ نعمت داناست 


مخصوص میکند به بخشایش خود هر کرا خواهد و خدا 
صاحب فضل عظیم است 


ور اه کاب کس فست که اکن اش مار او را مظرافه 
باز دهد او را بتو و از ایشان کسی هست که اگر امین داری 
او را یک دینار باز ندهد آن را بتو مگر تا وقتی که باشی بر 
سر او ایستاده و اینکه خیانت بسبب آنست که گفتند 
نیست بر ما در باب ناخواندگان هیچ راه و دروغ میگویند بر 


خدا دانسته 


آری (مواخذه خواهد بود) هر که وفا کند بعهد خود و 
پرهیزگاران را 


سوگندان خویش بهای اندک را آن گروه هیچ نصیب نیست 
ایشان را در آخرت و سخن نه گوید بایشان خدا و نگاه نه 
کند بسوی ایشان روز قیامت و پاک نه سازد ایشانرا و 


ایشان راست عذاب درد دهنده 


7/۲۰۰ 
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و 41 ۳3 رو 1 و را 2 رز و ر و و 
2 ل> 
ول تفه لفرد پلورن لسنتهم مه لعحسبوه 


هس ۱ یتیس زا 
من آلکتب ومّا هو ین الکتب ویقولون هو ین عند 
له رما هو من عند له ویِولون غل له لَکَذِب 
رهم یَعَلمَون 


ما ان لبم آن بوَیة له آلکتدب وا کم وابوة 
ثم َة رل ببس گر عبَادّا ی ین دون لته وٍلکن 
ی نب پا کم ون لکتدب وتا کم 


4 و و 4 

مروت 

1 ر۶و مر ۶ مر ۵ ۱ رآ را سار 
۶ یمرک آن تتخنوا المَلليکة والتّبیعن اباب 
عرِ ۳ ۴ و < و 7 2 

آیامزکم بالکفر بَعَد لٍذ انتم مُسلِمُون 


1 0 من ق لسوت 
ژلارض طوعا وکزها وله یرون 


2 


خویش را بنوشته تا گمان کنید که آن از کتاب‌ست و نیست 
آن از کتاب و میگویند که آن از نزدیک خداست و نیست آن 
از نزدیک خدا و دروغ می‌گویند بر خدا دانسته 


۳ ت هیچ آدمی را که عطا کند او را خدا کتاب و 
علم و نبوت باز گوید مردمان را بندگان شوید مرا بدون خدا 
و لیکن مثل اینکه شخص میگوید که باشید ربانی یعنی 
مرشد خلق شوید به سبب آموختن کتاب و خواندن آن 


و سزاوار نیست که فرماید شما را که پروردگار گیرید 
فرشتگان و پیغامبران را آیا به کفر فرماید شما را بعد از ان 
که مسلمان شده باشید 


و آنگاه که گرفت خدای تعالی پیمان پیغامبران که آنچه دادم 
شما را از کتاب و علم باز بیاید بشما پیغامبری باور کننده 
آنچه با شماست البته ایمان آرید باو و البته یاری دهید او 
را فرمود خدا آیا اقرار کردید و گرفتید بر اینکه کار عهد 
مرا یعنی قبول کردید گفتند اقرار کردیم فرمود پس گواه 
باشید یعنی با یکدیگر و من با شما از گواهانم 


پس هر که برگردد بعد ازین پس آن گروه ایشانند بدکاران 


آيا اینکه کافران و رای دین خدا میطلبند و خدا را منقاد 
شده‌اند آنانکه در آسمانها و زمین‌اند بخوشی يا ناخوشی و 
بسوی او گردانیده شوند 


۸۵ 


۶ 


۷ 


۸۵ 


۸۹ 


٩11 


فل ءامَتّا بالثّه ومَا نز علیتا ما نزل عّ رهم 


واشتییل واشخلق ویو ولنبَاط ما وق موتی 


تن ینغ غیر آلوسکم بیتا فلن یفبل منه روف 
الاخرة من آلخیرین 

کیف یَهیی له و قَوَمّا کفروا بِعد 
0 حَق وَجَاعََم ابیت 7 لا یَهُیی موم 


ین فیها لا ممَف عَنَهمْ لدب ولا هم یرون 


زین مکفزرا وتفوا رهم از قلی یل من 
خیجم مِلء آلازض دعب ۳ دی بو أَتپك یم 


ما و ۶ و مس م و ِ 4 م7 
اه 2 ومَا هم من ننصریق 


۶۱ 


بگو ایمان آوردیم بخدا و بآنچه فرود آورده شده است بر ما 
و بآنچه فرود آورده شده بود بر ابراهیم و اسمعیل و اسحق 
و یعقوب و نبیرگان وی و آنچه داده شده موسی و عیسی و 
پیغامبر ان را از پروردگار ایشان فرق نه میکنیم میان هیچ 
یک از ایشان و ما خدا را منقادیم 


و هر که طلب کند و رای اسلام دین دیگر را پس هرگز 
قبول کرده نخواهد شد ازو و او در آخرت از زیان‌کاران 


چگونه راه نماید خدا گروهی را که کافر شدند بعد اسلام 
ان که آمد بایشان حجتها و خدا راه نمی‌نماید گروه 
ستمکار ان را 


اینکه گروه سزای ایشان آنست که باشد بر ایشان نفرین 
خدا و فرشتگان و مردمان همه ایشان 


جاویدان در ان لعنت سبک کرده نه شود از ایشان عذاب و 


نه ایشان مهلت داده شوند 


الا آنانکه توبه کردند بعد ازین و نیکوکاری نمودند پس هر 
آئینه خدا آمرزنده مهربان است 


هر آئینه کسانیکه کافر شدند بعد اسلام خویش باز زیادتی 
کردند در کفر هرگز قبول کرده نشود توبه ایشان و آن 
گروه ایشانند گمراهان 


هر آئینه آنان که کافر شدند و کافر مردند پس هرگز قبول 
کرده نخواهد شد از هیچ یک ایشان مقدار پری زمین از زر 
و اگر چه عوض خود دهد آن را آن گروه ایشانراست عذاب 
درد دهنده و نیست ایشان را هیچ یاری دهنده 
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ملد هو کی فمیه مار وه شوه 


0 سب 


قبه ادلت) ید بت مَقَام (برهیم وَمّن 9 کان عامتا 
یه غل آلقاس ج ایب من اتتظاع یه تبیل 


۲ م 
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۰ کفر فان لله عحت ی. دلمبز 
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فل یال آلکتب لم تستفزون بات له ول 
۳-۹ 1-22 


۰ ِ الک ود ت غن سَیلِ الّه من 
تبکوتها رجا وم شهْداء وتا له بقل عمّا 
9 


تیا آذین عاملوا زن قطیفواً قربقا من آلذیق أوثوً 


۳ مرول 5 مر 2 م ۱ 9 ۶ و ۱ 2 
> لکتلب ردو بعد ینم کفرین 


۶۲ 


هرگز نیابید نیکوکاری را تا آنکه خرج کنید از آنچه که 
دوست میدارید و هر چیز که خرج کنید خدا بوی داناست 


همه طعام حلال بود بر بنی اسرائیل الا آتچه حرام کرده بود 
یعقوب بر خویشتن پیش از ان که توریت نازل کرده شود 
بگو بیارید توریت پس بخوانید آن را اگر هستید راست‌گو 


پس هر که دروغ بندد بر خدا بعد ازین پس آن گروه 
ایشانند ستمکاران 


کیش شده و نبود از مشرکان 


هر آئینه اول خانه که مقرر کرده شد برای مردمان آنست 
که در مکه است برکت داده شده و هدایت مر مردمان را 


در آن خانه نشانهای روشن‌ست ار آن جمله جای ایستادن 
ابراهیم و هر که در آید آنجا ايمن بود و حق خداست بر 
مردمان حج خانه کعبه هر که توانائی دارد رفتن بسوی آن از 
جهت اسباب راه و هر که کافر شود پس هر آئینه خدا بی 
نیازست از همه عالمها 


بگو ای اهل کتاب چرا کافر میشوید بایات خدا و خدا 
حاضرست بر آنچه میکنید 


بگو ای اهل کتاب چرا باز میدارید از راه خدا کسی را که 
ایمان آورد. می‌طلبید برای آن راه کجی و شما با خبراید و 
نیست خدا بی خبر از آنچه میکنید 


ای مسلمانان اگر فرمان برید گروهی را از اهل کتاب کافر 
گرذانتد شما را بعد از اسلام شما 


و۳ 


0 تسففزرن ای قل ِِ عبت اللّه 


ینوا له تییقا ولا تقو ونوا نفتک 


لته لد کت عداء و رس ی فلوم 


بالمعَروف رَََو عن هدک وت لتيك هم 7 


ولا تصوئوا ین فرَفوا واختلفوا من بَعْدٍ ما 
جاَعَهم ابیت واْلتب لَْم عَدابٌ عَظیم 


عِ 
محر رح و و وو م مه 2 زر لا 


بو ی یب 
رَجُوْهُم کنر َعَد میم قَدُوفوا الْعَدَاب با 


گنف تسففزون 


مر وح هم ۳9 


نج ۳۳ 
واما الذیق ابیت رجوههُم ففی رَحمة الله هم فیها 
عیدوت 


ی له برد 


2 


و چگونه کافر شوید و خوانده می‌شود بر شما آیات خدا و در 


پس هر آئینه راه نموده شد بسوی راه راست 


ای مسلمانان بترسید از خدا حق ترسیدن از وی و نمیرید 
مگر مسلمان شده 


و چنگ زنید به رسن خدا جمع آمده و پراگنده مشوید و یاد 
کنید نعمت خدا را که بر شماست چون بودید دشمن یک 
دیگر پس الفت داد میان دلهای شما پس شدید به نعمت 
خدا برادر یکدیگر و بودید به کناره مغاکی از آتش پس 
رهانید شما را از ان همچنین بیان می‌کند خدا برای شما 
نشانهای خود را تا باشد که راه یابید 


و باید که باشد از شما گروهی که بخوانند بسوی نیکوکاری و 
بفرمایند بکار پسندیده و منع کنند از ناپسندیده و آن گروه 


و مباشید مانند کسانیکه پراگنده شدند و خلاف با یکدیگر 


کردند بعد از ان که آمد بایشان حجتها و آن گروه ایشان 


راست عذاب بزرگ 


آن روز که سفید شود یک پاره رویها و سیاه گردد یک پاره 
رویها اما آنانکه سیاه کرت رویهای ایشان بدیشان گفته 
شود آیا کافر شدید بعد از اسلام خویش پس بچشید عذاب 


بسیب کافر شدن خویش 


و اما آتان که سفید شد رویهای ایشان پس در رحمت خدا 
باشند ایشان در آتجا جاویدند 


اینکه آیات خداست میخوانیم آنرا بر تو براستی و 
نمی‌خو اهد خدا ستم کردن بر مردمان 


ه | ۱ 


رداه 


۳۳ 


حزب ۲۶ 


کنثم حَر أمَةٍ أَخْرجَت نتاس که مروت بالَعَروف 
مهجعی> 2 1 رف فا لگ تاه اس 221 
َو عن لمنگر وئژیئون باه ولو عم أْل 
الکتب لکن خترا لیم جنهم آلموینون رأکتزهم 


ماس و 
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الم 


تن یروک لا آذی وان کم وم ارم ل 


و 1 صو بر 2و ّ و ٩‏ م2 
۱ : 
ضربت یه ‌ ین تقفوا (ٍ بل من اللّه 

1 2 و 


له وَیَِعْلونَ الائبياء بقیُر حَق لك بما عصوا ونوا 
یعَتَدُونَ 


مج م2 


نون بالله وَالیَوّم الاخر یمرو بالمَعَرّوف هون 
و 
صر<2 2 ی ۳ م رت صل 0 ۳ 
المُنکر رَیسرغون ی ایرتِ راژلتيك من 


ی رز ۵:7 1 ۳ ص م2 ۳ و2 
ما یلوا من خیر فلن یکفروه والله علیم بالمتقین 


۶۳۴ 


بسوی خدا باز گردانیده میشود همه کارها 


هستید شما بهترین ن امتی که بیرون آورده شد برای مردمان 
میفرمائید بکار پسندیده و منع میکنید از ناپسندیده و باور 
و اگر ایمان آوردندی اهل کتاب هر آئینه 
بهتر بودی ایشانرا بعضی ار ایشان مسلمانند و اکثر ایشان 


بدکار انند 


میدارید خدا را 


هرگز زیان نرسانند بشما مگر اندک رنجی و اگر کارزار کنند 
با شما پشت بسوی شما کنند یعنی بگریزند باز نصرت داده 


زده شد برایشان خواری هر جا که یافته شوند مگر 
بدستاویری از خدا و دست آویزی از مردمان و باز گشتند 
آنست که ایشان کافر می‌بودند بأیات خدا و می‌کشتند 
پیغامبران را بناحق اینکه بسبب گناه کردن ایشان‌ست و 


سجده می‌کنند 


باور می‌دارند خدا را و روز قیامت را و می‌فرمایند بکار 
پسندیده و منع می‌کنند از ناپسندیده و شتایی می‌کنند در 
نیکیها و ایشان از شایسته کار انند 


و آنچه کنند از نیکی پس ناقدرشناسی کرده نشود بایشان 
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هانشم آزلاء بوتَهمٌ ولا یوم وئژیلون 
بالکتب که لفوکم الوا ان وا لوا عضو 
لیم آلاتایل من القیظ فُل موثوا بطم رن 
له لیم بدَاتِ آلصَدور 

۳ ۳ ۱ ۱ 


یرو یا ان تصبروا توا لا يضْرَم کیَدهُم 


ی ۳ تام ۳ ی م 2 وو 
ور صح و رس 2 قر 
7 غْدَوّت من : أَهُل وی المومنین مقعد للقتال 


۶۵ 


هر آئینه کسانیکه کافر شدند دفع نکند از ایشان مال 
ایشان و اولاد ایشان از عذاب خدا چیزی را و ايشانند 
باشندگان دوزخ ایشان آنجا جاویدند 


صفت آنچه خرج می‌کنند درین زندگانی دنیا مانند صفت 
بادیست که در آن سرما سخت‌ست برسید زراعت گروهی را 
که ستم کردند بر خویشتن پس نابود ساخت آنرا و ستم 
نکرد خدا بر ایشان و لیکن بر خویشتن ستم می‌کردند 


ای مسلمانان دوست پنهانی مگیرید از غیر خویش تقصیر 
نمی‌کنند به نسبت شما در فتنه‌انگیزی دوست داشتند رنج 
شما را هر آئینه ظاهر شد دشمنی از دهان ایشان و آنچه 
پنهان کرده است سینه ایشان سخت‌ترست هر آئینه بیان 
کردیم برای شما نشانها اگر دانا هستید 


آگاه شوید شما ای قوم که دوست می‌دارید ایشان را و 
ایشان دوست نمیدارند شما را و ایمان می‌آرید بهمه کتاب 
الهی و ایشان چون ملاقات کنند با شما گویند ایمان آوردیم 
و چون تنها بشوند بگزند بر شما انگشتان خود را از خشم 
بگو بمیرید بسبب خشم خویش هر آئینه خدا داناست بانچه 
در سینهاست 


اگر برسد به شما نعمت ناخوش کند ایشانرا و اگر برسد به 
شما سختی خوش دل شوند بآن و اگر شکیب کنید و 
پرهیزگاری نمائید هیچ زیان نرساند بشما مگر ایشان هیچ 
چیزی هر آئینه خدا بآنچه می‌کنند درگیرنده است 


و یاد کن آنگاه که پگاه بیرون آمدی از میان اهل خانه خود 
می‌نشاندی مسلمانان را در جایها برای جنگ و خدا شنوا 


داناست 
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آنگاه که خواستند دو فرقه از شما که بزدلی کنند و خدا 
کارساز ایشان بود و بر خدا باید که توکل کنند مسلمانان 


و هر آئینه خدا فتح داد شما را روز بدر و شما خوار بودید 
پس بترسید از خدا تا بود که شکر کنید 


چون می‌گفتی بمسلمانان آیا کفایت نخواهد کرد شما را که 


آورده شده 


بلی اگر صبر کنید و پرهیزگاری نمائید و بیایند کافران 


به پنج هزار کس از فرشتگان نشان‌مند کرده 


و نساخت خدای تعالی اینکه مدد را مگر برای مژده دادن 


شما و برای آنکه آرام گیرد دل شما بآن و نیست فتح مگر از 


چنین کرد تا هلاک کند طائفه را از کافران يا مغلوب سازد 


ایشان را پس باز گردند بمراد نارسیده 


نیست ترا ازین کار چیزی پا بمهربانی بازگردد بر ایشان یا 


و خدا راست آنچه در آسمانهاست و آنچه در زمین‌ست 


می‌آمرزد هر کرا خواهد و عذاب می‌کند هر کرا خواهد و 
خدا آمرزنده مهربان‌ست 


ای مومنان مخورید سود را دو چندان تو بر تو و بترسید از 


و پناه گیرید از ان آتش که آماده کرده شده است برای 
کافران 


و فرمان برید خدا را و پیغامبر را تا شاید بر شما مهربانی 
کرده شود 


۱۳۴ 


۱۳۵ 


۳۳۶ 


4 


۱۳/۳ 


۱۳۹ 


۱ ۰ 


۳7 
ی 


سارغوا مغر و ین ریم وَجَنَة عَرَضهَا السموات 


آذین ( نون ق‌ اس اضر وألکظمین اح 


م2 


ایا فعلوا عحقة از طلنوا آشمهم د کنو لد 


یروا ما فعلوا وم یعون 
التيكت جراژهم معیرة من دی وجنت جری من 
مها لاه کلدین فیها وزعم ماج الیل 


ود ۶ 


حَلّث من فلکم سَْنْ فییروا نی لارض فانظرر 
کیّف کن عََبةُ أمْکنَبین 


۳ بخ خر ی 


هنذا بَیَانَ پلتّاس وهدّی وَمَوعَّه لَلمتَقینَ 


0 
ور و 


ولا تهثوا ولا روا شم 


نم عون ان کم منت 


مرجم 2 7 


2 


ٍن یَمسَسَم فرح فد مس الوم فرح ,وت 


و شتاب کنید بسوی آمرزش از پروردگار خویش و بسوی 
بهشتی که پهنائی او مانند آسمانها و زمین‌ست آماده کرده 
شده است برای پرهیزگاران 


آنانکه خرج می‌کنند در آسایش و سختی و فرو خورندگان 
خشم و عفو کنندگان تقصیر از مردمان و خدا دوست 
میدارد نیکوکار انرا 


و 
۱ ۱۳ 


دانسته 


آن گروه پاداش ایشان آمرزش‌ست از پروردگار ایشان و 
بوستانها میرود زیر آن جویها جاویدان در آنجا و نیکست 
اجر طاعت کنندگان 


در زمین و به بینید چگونه بود آخر کار دروغ دارندگان 


اینکه واضح کردن است برای مردمان و راه نمودن و پند 
دادن برای پرهیزگاران 


و سست مشوید و اندوهناک مباشید و شمائید غالب اگر 


مسلمان هستید 


اگر برسد شما را زخمی پس رسیده است جماعهُْ کافران را 
زخمی مانند آن یعنی در بدر و اینکه حادثه‌ها می‌گردانیم آن 
را در میان مردمان برای فوائد بسیار و تا متمیز سازد خدا 
مومنان را و شهید گرداند بعضی را ار شما و خدا دوست 
نمی‌دارد ستمکاران را 


۳: 
آل‌عمران 
۱۴ 


7/۲۰۰ 


۱۳۲ 


۱۴۳ 


۱۳۴ 


۱۵ 


۱۳۴۶ 


۱۴۷ 


۱۴۸ 


مر و مسر لها م بو ۳ 
ولجم< اله الذین ءامَنُوا 


یمس آل5: وم 


۳1 ‌ِ وو 


قد خلت رسای 
وه ی و ان ومیجْری کر 


یی سر ری را هه موم را ور سظ 
ما کان لعَفْس آن تَمُوت الا باذن التّه کتبّا مَجْلا 


و <2 ۳-۹ 


ومّن یرد ِ الدنیّا نویه منها وَمّن برد دز 
یه منها و سنجزی | س آلشکرین 


صمرُ 
ب ار 
تواب - 


وگاین نس کل معده یوق گییژ قما نوا 


ام ق‌ سبیل لته وم صعم وم انتکئر 1۳ 


تا آغند ۹ وبا 


بت أَفَدَامتا 1 شرت عل الْقَوّم 


2 


کم و و ۳ تاو ۳ 0 ۳ ۹ رت تفز 
فعاتلهم لته ناب انیا رحس تواب الاخرة وله 


۶۸ 


و تا کامل عیار کند خدا مسلمانان را یعنی ذنوب ایشان را 


محو کند و نابود سازد کافران را 


آیا گمان کردید که در آئید به بهشت و هنوز متمیز نساخته 


را 


و هر آئینه شما آرزو میکردید مرگ را یعنی شهادت را پیش 
از انکه ملاقات آن کنید پس معاینه کردید آنرا و شما 


و نیست محمد ص مگر پیغمبر هر آئینه گذشته‌اند پیش از 
وی پیغامبران آيا اگر بمیرد يا کشته شود برگردید بر 
پاشناهائی خود یعنی مرتد شوید و هر که برگردد بر 
پاشناهای خود پس هیچ زیان نرساند خدا را و خدا ثواب 
خواهد داد شکرگزاران را 


و نیست هیچ شخصی را که بمیرد الا باراده خدا نوشته شده 
است مقید بقید وقت و هر که خواهد جزاء دنیا بدهیمش از 
ثواب دنیا و هر که خواهد جزاء آخرت بدهیمش از ثواب 
آخرت و نزدیک‌ست که جزای نیک دهیم شکرگزاران را 


و بسا پیغمبر که قتال کردند با کفار همراه او خداپرستان 
بسیار پس سستی نه کردند بسبب مصیبتی که ایشان را 
رسید در راه خدا و ناتوانی نکردند و بیچارگی نه نمودند و 
خدا دوست میدارد صابران را 


و نبود سخن اینکه خدا پرستان بجز آن که گفتند ای 
پروردگار ما بیامرز ما را گناهان ما را و از حد گذشتن ما در 
کار خود و استوار بکن پای ما را و نصرت ده ما را بر قوم 
کافران 


پس عطا کرد خدا ایشانرا جزای نیک در دنیا و جزای نیک در 


1۵۰ 


۱۵۱ 


۱۵۲ 


۲اه | 


حزب ۲۸ 


ر ۲ و ور ۳ عم ۴ و وج م2 سبع و 2 و عم 

سَنْلقی نی قلوب الذین کَمروا الرغب بمَا آشر‌کوا باللّه 
4 صِ عِ م ص 

2 و و وس و احاحا مار رو و ماو ام عم هم 


ِ توس لته 0 

رد به 

۳ و 7 مق ِ ۱ و 7 و و له ۳ و 7 
صحر 0 ۳ ۳ هل رم 

رید الاخرة نم رقم عنهم یلیم ولقد عفا 

عنم وله ذُ و فضل عل آلمینین 


ِ تصعدُون ۹ تس ع ۳ 1 
خرنکم قَبُم 9 عم لکتلا ۳ # 
قاتکم ولا ما کم وله خبیر بما تون 


ذ 
2 


۶۹ 


ای مومنان اگر فرمانبرداری کافران کنید باز گردانند شما را 
بر پاشناهای شما پس باز گردید زیان‌کار شده 


پلکه خدا یاری دهنده شماست و او بهترین یاری 


دهندگان‌ست 


خواهیم انداخت در دل کافران بزدلی بسبب آنکه شریک 
مقرر ساختند با خدا چیزی را که هیچ حجت فرود نیاورده 
است خدا برای او و جای ایشان دوزخ است و بد اقامتگاه 
ستمکاران است 


و هر آئینه راست کرد خدا در حق شما وعده خود را چون 
می‌کشتید کافران را بحکم خدا تا وقتی که بزدلی کردید و 
نزاع کردید در کار خویش و نافرمانی کردید بعد از انکه 
نمود شما را آنچه می‌خواستید از شما کسی بود که 
می‌خواست دنیا را و از شما کسی بود که می‌خواست آخرت 
را آنگاه باز گردانید شما را از ايشان یعنی فرار کردید تا 
امتحان کند شما راء و هر آئینه درگذرانید از شما و خدا 


آنگاه که دور می‌رفتید در گریختن و متوجه نمی‌شدید بر 
هیچکس و پیغامیر میخواند شما را در جماعه که پس پشت 
شما بودند پس جزا داد شما را باندوهی بالا اندوهی اینکه 
پند دادن برای آنست تا اندوهناک نشوید بر آنچه از دست 
شما رفت و نه بر آتچه رسید بشما و خدا با خبرست بآنچه 
می‌کنید 


۱ ۵۵ 


۱۵۶ 


۱۵۷ 


توق ۳ تن د عم مت با ی 
طایة تسه وطایة قد آمتتهم مود ۳ 
ی و ری یِمُولُون هل تا من مر ین 
مْیَء فل ان ] ار که یه لوق آنشیهم ما 
ره 4 با یلا 

تا ثل و شم یب 
الْقثل ٍل مضاجههم 
وجْمُحْ تن ویس کم و 


و 0 17 ِ س 
ان ای رل ونه ی مان تما آ سر 
لین ببَعّض ما کسیوا ولد ما له عتهه ان له 


وه ما وو 


تیا آلذین منوا لا تکوئوا کالدین کفررا وال 
وتونم :۱ ِِِ : ِِ 1 ِ ِ 7 ِ 


به یه بت تفتلوق ب ده 


4 
بان 


۳ 
مر ۳ 


۹ مق ۰ و۳ الئه 
وین 2 فق سبیل الله 
دوو سیم | در و 4 
خیر مما جمعون 


و مت عفر ی | له ور 


می‌پوشید گروهی را از شما و گروهی دیگر بودند که 
اندوهناک ساخته بود ایشان را فکر خویشتن گمان می‌کردند 
چیزی بگو کار بتمام خدا راست پنهان میدارند در دل 
آنچه آشکارا نمی‌کنند برای تو میگویند اگر بودی ما را ازین 
کار چیزی کشته نمی‌شدیم درینجا بگو اگر می‌بودید در 
خانهای خویش هر آئینه بیرون آمدند کسانیکه مقدر شده 
است بر ایشان کشته شدن بسوی کشتگاه خویش و تا 


هر آئینه کسانیکه رو گردانیدند از شما روز که بهم آمدند 
هر دو جماعه یعنی کافران و مسلمانان جز اینکه نیست که 
لغزانید ایشانرا شیطان بشومی بعض آنچه کردند و هر آئینه 
عفو کرد خدا از ایشان هر آئینه خدا آمرزنده بردبارست 


ای مومنان مباشید مانند آنانکه کافر شدند و گفتند در حق 
برادران خویش وقتی که سفر کنند در رمین يا باشند بجهاد 
بیرون آمده یعنی چون بمیرند درین حالت اگر می‌بودند 
ایشان نزدیک ما نمی‌مردند و کشته نمی‌شدند تا گرداند 
خدا اینکه سخن را دریغ در دل ایشان و خدا زنده می‌کند و 
او می‌میر اند و خدا بآنچه می‌کنید بیناست 


و اگر کشته شدید در راه خدا یا مردید هر آئینه آمرزشی از 


۱۵۹ 


1۶۰ 


۳2 


۱ 


بت 


رام 


۱۶۵ 


فبما رَد 


مر 2 2 


لْقَلب لانه 


3 ی کی بت هی 
اک 


2 و و 


نوا من حول فاغف عَنهم را آستففر له 
مه میج مس زره عم 6 ان 
مر فا عَرَمت فتوکل عل ألّه لنْ ن 


ود ۶ 


وشاررهه ِ الا 


مج و ۶2 


ن د نطزستم له فلا الب سم وان یلم فمّن 
5 ای بنسیسم من بغیف وغل ال یتیک 


موب بو ی 


نیع رضون نله گمن با پتکط ز 0 


مر اضطد ۳ م2 
رام لها و مر و مر 


جهنم وبئس المصي 


ورام حصرم م 


هم درجت عند ألّه ول بصی رما تعما 


21 2 س نه ۳ 4 ۳ ۴و د 4 ت 0 ۰ م و 5 2 
ع و 6 ۳۹ س ب 
و م2 ۱ حور و ماود وم روا ووو 
۳9 یلوا علیهم ءایست- ژی زجب ود ‌ 
1 ۹ 1 26 2 ک۳۹ ۱ سب او ی 
لب وا مِحمة وان کانوا من قبّل لفی صلل مبین 


ام ی ۱۳ 
۳2 2 و زر مه گ 9 موم 4 2 3 
9 صبتگم مصبه بب- خوویم 

ك وه ۶ و 0 هم مسر و بر 
وو 


۷ 


و اگر مردید يا کشته شدید البته بسوئی خدا برانگیخته 


خواهید شد 


پس بسیب مهربانی از خدا نرم شدی برای ایشان و اگر 
می‌شدی درشت خو سخت دل پراگنده می‌شدند از حوالی تو 
پس در گذر از ایشان و آمرزش خواه برای ایشان و مشورت 
اعتماد کن بر خدا هر آئینه خدا دوست میدارد توکل 


شما را بعد از وی و بر خدا باید که توکل کنند مسلمانان 


و هرگز خیانت از نبی نمی‌آید و هر که خیانت کند خواهد 
آورد آن چیز را که خیانت او کرده است بروز قیامت یعنی بر 
سر برداشته پس تمام داده شود هر شخصی را جزائی آنچه 
کرده است و ایشان ستم کرده نه شوند 


بازگشت بخشم خدا و جائی او دوزخ‌ست و بد جاییست 


می‌کنند 


هر آئینه نعمت فراوان داد خدا بر موّمنان آنگاه که فرستاد 
در میان ایشان پیغامبری از قوم ایشان. می‌خواند بر ایشان 
آیات خدا و پاک می‌سازد ایشان را و می‌آموزد ایشانرا کتاب 
و علم و هر آئینه بودند پیش ازین در گمراهی آشکارا 


آیا چون رسید بشما مصیبتی که بدست آورده بودید دو چند 
از ان گفتید از کجا آمد اینکه مصیبت بگو که آن از نزدیک 
نفوس شما ست هر آئینه خدا بر همه چیز توانا ست 


۱۶۷ 


۱۶۸ 


11 


۱۷۰ 


۱۷ 


۲٩ حزب‎ 


۱۷۲ 


۱۷ ۳ 


27 1 ۲ م2 ِ_ِِ تس و و م ما م 1 ۰ م2 
لفلم این قفا وتیل هم تاقوا ی یی 


2 ۶ ر و ه ِ 1 4 قد 
الله ۱ قالوا لر تلم قتالا عم هم 
1 مت موم ز اه ی 7 > را ِ 
للکفر یوَمیذٍ آقرب مِنْهم لاٍیمن یقولون بافوههم 
شش که 


> " که رد 5 
ِ 


۳ 3 12 2 1 3 21 هم م ۶ و 
۳ 


جزنون 


۳ 


۵ 

۰ 
۷ 

۵ 
۷ 


لین ق هم آلّس ی لاس عَذ جعواً کم 
۳ و و 


فاحشوهم فرَادهم ایتتا ها بکس اند »نوم عم الوکیل 


۷۲ 


7۳ چم مر وا 2 م2 و رز 2 1 
لین تج له رَلرسولِ من بَعدٍ ما ام رح 


و آنچه رسید بشما روز که بهم آمدند دو گروه پس باراده 


خدا بود و تا متمیز سارد خدا مومنان را 


و متمیز سازد آنانرا که منافق شدند و گفته شد ایشانرا 
بیائید بجنگید در راه خدا یا دفع کنید کافر انرا یعنی از بلاد 
خویش گفتند اگر می‌دانستیم جنگ کردن هر آئینه پیروی 
شما میکردیم اینکه گروه بسوئی کفر آن روز نزدیک‌تر 
بودند به نسبت ایشان بجانب ایمان می‌گویند بدهان خویش 


آنچه نیست در دل ایشان و خدا داناترست بانچه می‌پوشند 


آنانکه خود از جنگ بازنشسته گفتند در حق برادران خویش 
که اگر فرمان ما می‌بردند کشته نمی‌شدند بگو دفع کنید از 
خویشتن مرگ را اگر هستید راست‌گو 


و مرده گمان مکن کسانی را که کشته شدند در راه خدا 


بلکه زنده‌اند نزدیک پروردگار خویش روزی داده می‌شوند 


شادمان بآنچه عطا کرده است ایشان را خدا از فضل خود و 
خوش وقت می‌شوند بسبب آنان که هنوز بایشان نه 
پیوسته‌اند از پس ایشان بسبب آتکه هیچ ترس نیست 
برایشان و نه ایشان اندوهناک شوند 


خوش وقت می‌شوند بنعمت خدا و فض او و باآنکه خدا 
ضایع نمیکند مزد مومنان را 


کسانیکه قبول کردند حکم خدا و رسول را بعد از انکه 
رسیده بود بایشان زخم برای آنانکه ازین جماعه نیکوکاری و 


آنانکه گفتند بایشان مردمان که کافران لشکر جمع کردند 
برائی شما پس بترسید از ان لشکر پس زیاده کرد اینکه 


۲۰۰ 


۱۷۵ 


۳۷ 


۱۷۷ 


۱۷۸ 


۱۷۹ 


۳۹ 


5 و 2 مر مه م2 ۳ زر ۵2 2 مرج مر جح ور و یو 


1 م2 و 2۱۰ صّ ظز 0 و و 4و و یَضرّ وا ۱ 
ولا محر ِ الذی یسرغو ن شش آلکفر لِنَهم لن یَضر 

مر ی 72 ِ ویر وا رل . ۰ صل 
له شبعا رید اللَهٌ الا بجَعَل لهم ای و 
عذّان عظیم 

صله 01 کر 
ِنْ آذین آشتروا الکفر بالایعن لن یضرّو له متا 


رنه ی بر سرام ص مه ۳ پر سم 
ابیت من لیب وما کن له لیسلعگم عل 


2 سب 9 
۰ وت 


ولا سین الذین 0 ۳ هم هُم ال من فضله. 


م< ق ۳ ۳ صر م2 
بالیس ویک میزث الستوت والازض وال بت 


۷۳ 


پس بازگشتند اینکه مسلمانان بنعمتی از خدا و فضل او 


نرسید بایشان هیچ سختی و پیروی خوشنودی خدا کردند و 


جز اینکه نیست که اینکه خبر دهنده شیطان‌ست می‌ترساند 
دوستان خود را پس شما مترسید از کافران و بترسید از 
من اگر مومن هستید 


و اندوهگین نکنند ترا با محمد ص آنانکه می‌شتابند در 
نصرت کفر هر آئینه ایشان هیچ زیان نرسانند خدا را یعنی 
دین او را میخواهد خدا که ندهد ایشان را هیچ بهره در 
آخرت و ایشان راست عذاب بزرگ 


دهنده 


و گمان نکنند کافران که مهلت دادن ما ایشان را بهترست 
در حق ایشان جز اینکه نیست که مهلت میدهیم ایشان را تا 


هرگز نگذارد خدا مسلمانان را بر آنچه الحال شما هستید بر 
آن تا آنکه جدا کند ناپاک را از پاک و هرگز مطلع نه کند خدا 
شما را بر غیب و لیکن خدا برمی‌گزیند از پیغامبران خود هر 
کرا خواهد پس ایمان آرید بخدا و پیغامبران او و اگر ایمان 
آرید و تقوی کنید پس شما را باشد مزد بزرگ 


و باید که گمان نکنند آنانکه بخل می‌کنند بآنچه عطا کرده 
است خدا ایشانرا از فضل خود اینکه بخل را بهتر برای 
خویش بلکه او بدست برای ایشان نزدیک‌ست که بر شکل 
طوق پوشانیده شود ایشانرا آنچه بخل کرده‌اند بآن روز 
قیامت و خدا راست پس گذاشته اهل آسمانها و زمين و 
خدا بآنچه می‌کنید داناست 


و۳ 


۳۹ 


۱۳۸۳۴ 


۱۸4۵ 


سر یر 
لد ار 2و م1 )۳ ۳ ۳ ل ی ور رد و 
سمع اللّه قو الذین | ان الله فقیر ون 
۶ 2 رز رو و ۳ رم و ه و و دم سم ی رس 
اغنیاء 2 ما قالوا وف ۱ ماء بغیر حق 
+ ی م2 ۱ _ ۴ 

4 لا مس 2 م ی زر 9 ۳ 
الک بما مت ایدیگم ان اللَه ۲ بظلام للعبید 
ص م۶ 9 كً ۳۳ ۳9 ۳ 0۹ ع و2 ۳ 

۰ یر سم 2 ۰ یر یر ۳ 
تا پفربان نله از فل قد جاعسم سل من 
۳ 1 ۳ 4 1 0۳2 و 
بل بالیْتتِ وبالذی قلنم فلم فتَلتموهم ان کنتم 
یر ۳ ۳۹ 


2 ص م2 ی وو سم ص< 
۰ اه و و سا مدا و ما 
فان بوك فقد حذب رسل من قبلك جاءو بالبیَعت 
۳ و 1۳ ۱ ۹ 

لزبر و 2 لکتب لمنیر 


هر آتیته شید خدا سکن آنانگه گفتند که خدا فقیرزست و 
ما توانگریم خواهیم نوشت آنچه گفتند و بنویسیم کشتن 
ایشان پیغمبران را بناحق و بگوئیم بچشید عذاب سوزنده 


ت تهای شما و رٍ بب آن ت که خدا| ۳ کننده نی بل 


بندگان 


آنانکه گفتند که خدا حکم فرستاده است بسوی ما که ایمان 
نه آریم به هیچ پیغامبر تا آنکه بیارد بقربانی که بخورد او را 
آتش بگو آوردند نزدیک شما پیغامبران پیش از من معجزها 
و آنرا نیز که شما گفتید پس چرا کشتید ايشان را اگر 


هستید راست‌گو 


پس اگر بدروغ نسبت کردند ترا پس بدروغ نسبت کرده 
شده بودند پیغامبران پیش از تو آوردند حجتها را و صحیفها 
و کتاب روشن را 


هر نفسی چشنده موت‌ست و جر اینکه نیست که تمام داده 
خواهید شد مزد خویش را روز قیامت پس هر که دور 
داشته شد از دوزخ و در آورده شد به بهشت پس هر آئینه 


بمراد رسید و نیست زندگانی دنیا مگر بهره فریبنده 


البته آزمایش کرده خواهد شد شما را در اموال شما و جان 
شما و خواهید شنید از آنانکه پیش از شما کتاب داده 
شده‌اند و از مشرکان سرزنش بسیار و اگر صبر کنید و 
پرهیزگاری نمائید هر آئینه اینکه خصلت از کارهای 


مقصودست 


۳ 


۱/۳۹ 


۱۹۰ 


۶ 


ین ون با 3 و 


ر زر مج مس مت م2 م صل ۳ 
م4 و 0 وو 
عذاب:۱ 


وه مك سوت والارض وله عل کل شنء قییر 


مق خلق آلسَمَوت والازض رات الیل والتّهار 
ون 
لت و ول لت 


رم و سم 


وود ول جنُوبهم 
یتَفکزون ی خَلي اس ِِ برض ریتا ما خلت 


۳ تا سیفا ماد دقع للایتن 
برتسم فقامتا تا فاغنیز آعا ذنوبتا وگیز علا سیعاین 


توا مم الا زار 


را وتا ما وغدتتا غلّ زشیاک ولا خرتا یم لیم 


#4 کي مج و 17 ام 


۷۵ 


أن ءایثوا 


و یاد کن چون گرفت خدا عهد اهل کتاب که البته بیان کنید 
کتاب را برای مردمان و نه پوشید آنرا پس انداختند آن 
عهد را پس پشت خویش و گرفتند عوض وی بهای اندک 


مپندار کسانی را که شادمان میشوند بآنچه کردند و دوست 
میدارند که ستوده شوند بانچه نه کرده‌اند مپندار ایشانرا 


در خلاص از عذات 9 ایشانر است عذاب درد دهنده 


و خدا راست پادشاهی آسمانها و زمین و خدا بر همه چیز 


تواناست 


هر آئینه در آفرینش آسمانها و زمین و آمد شد شب و روز 


آنانکه یاد میکنند خدا را استاده و نشسته و بر پهلوی 
خویش خفته و تامل می‌کنند در آفرینش آسمانها و زمین 
میگویند ای پروردگار ما نیافریده اینکه را باطل پاکیست ترا 


ای پروردگار ما هر آئینه تو هر کرا در آری بدوزخ بتحقیق 
رسوا کردی او را و نیست ستمکاران را هیچ پاری دهنده 


ای پروردگار ما هر آئینه ما شنیدیم ندا کننده را بآواز بلند 
میخواند بسوی ایمان که ایمان آرید به پروردگار خویش 
پس ما ایمان آوردیم ای پروردگار ما پس بیامرز گناهان ما 
را و دور کن از ما بدیهای ما را و بمیران ما را با نیکوکاران 


ای پروردگار ما و بده ما را آنچه وعده کرده بر زبان رسولان 
خود و رسوا مکن ما را روز قیامت هر آئینه تو خلاف وعده نه 


۳ ۰۰ 


[ [ 


واخرجوا مز مغ رف تم و " 
۳ کفرن عَنْهم سیگا بانیم ودجلتی > وش ری ین 
تیا لته کوابا من عند اه وله عنتهه خسن 


م 
الثواب 


تیه آنذین ءامنوا آضیزوا وضایژوا وزابطوا وتو 


مر 
را و9 2 و 4 


۷۶ 


پس قبول کرد دعائی ایشانرا پروردگار ایشان باآنکه من 
بیرون کرده شدند از خانهای خویش و رنجانیده شدند در 
راه من و جنگ کردند و کشته شدند البته دور کنم از 
ایشان گناهان ایشان را و البته در آرم ایشانرا در باغها که 
میرود زیر آن جویها پاداش ار نزدیک خدا و خدا نزدیک 


باید که نفریبد ترا آمد و شد کافران در شهرها 


اینکه بهره‌مندی اندکست بعد از ان جای ایشان دوزخ باشد 
و وی بد جائیست 


میرود زیر آن جویها جاویدان در آنجا تحفه از نزدیک خدا و 
آنچه نزدیک خداست پهترست نیکوکار ان را 


و هر آئینه از اهل کتاب کسانند که ایمان می‌آرند بخدا و 
بآنچه فرود آورده شده بسوی شما و آنچه فرود آورده شده 
بسوی ایشان فروتنی کنندگان برای خدا نمی‌ستانند عوض 
آیتهانی خدا بهای اندک آنگروه ایشانراست مزد ایشان 
نزدیک پروردگار ایشان هر آئینه خدا حساب کننده است 


ای مومنان صبر کنید و محنت کشید و برای جهاد آماده 
باشید و بترسید از خدا باشد که رستگار شوید 


شم له لت لرجیم 
ات آلّاش توا ریم آلزی لت من تفس 
هدع معل ها رها ۶ بگ منهما رجلا کییرا ونم 


0 2 و ۳4 


فا له ی تنعل هه رت نله 35 


زرم 1۴۲ 2 0 یرب ٩‏ ۲ ار 5 ۲ص 
فا تین آمولهم ولا کتبدوا ابیت بالیب وا 


سم و رز سس ۳ رم ور 2 ۳ 9 2 2 ع 

من التس او جع وثلت وربع فان خفتم الا 

2 9 + 2 ۳ ۳ رم و 2 2 و ون 11 

تعدلوا فواحدهة او ما مْلکت ایملنگم الزی ادد الا 
و ه 


مر و مه 


ونوا صدقتهن 
له تفا وا عیعا ربخ 


له ان طن لَُم عن شین 


۵ ص 


ولا ۳ ۱ ۱ ات ألّق جَعَلْ 0 له کم قبلم 


قفوم فیها فت ۳۳ هم ولا مْروع 


کل لیم حَوَا لذا وا لیکع فان سم منم 
شتا فادَغوا راهم ول لا تاگنلوها (شراقا وبتانا 


۶ م2 ۳۹ ها 0 ۹ صا > 4 
روا وی همع میت رن کل ۶ 


یأکل موف ادا دتم ایهم موم هد 


۷۷ 


ای مردمان بترسید ازان پروردگار خویش که بیافرید شما را 
از یک کس و آفرید از ان یک کس زن او را و منتشر ساخت 
ازین دو کس مردان بسیار و زنان بیشمار و بترسید از خدا 
که از یک دیگر بنام او سوّال می‌کنید و بترسید از قطع 
قبیله داری هر آئینه خدا هست نگاهبان بر شما 


و بدهید به یتیمان اموال ایشان و بدل مکنید ناپاکیزه را 


بپاکیزه و مخورید اموال ایشان بهم آورده باموال خویش هر 


و اگر دانید که عدل نتوانید کرد در حق دختران یتیمه پس 
نکاح کنید آنچه خوش آید شما را از سائر ژنان دو دو و سه 
سه و چهار چهار پس اگر دانید که درین صورت نیز عدل 
نتوانید کرد پس نکاح کنید یک ژن را يا سریه گیرید آنرا 
که مالک او شد دستهای شما اینکه نزدیک‌ترست باآنکه جور 


و بدهید زنان را مهر ایشان بخوش دلی و اگر زنان در 
گذرند بخوشدلی برای شما از بعض مهر پس بخورید آنرا 
سازگار و خوشگوار 


و مدهید بیخردان را اموال خود که کرده است آنرا خدا 
سبب استقامت معیشت برای شما و بخورانید و به پوشانید 


ایشاترا از ان اموال و بگوئید بایشان سخن نیکو 


و امتحان کنید یتیمان را (یعنی در ایام صبا) تا آنگاه که 
رسند به حد نکاح پس اگر دریافتید از ایشان حسن تدبیر 
پس برسانید بایشان اموال ایشانرا و مخورید آن اموال را 
(یعنی در صغر ایشان) باسراف و شتابی از ترس آتکه بزرگ 
شوند و هر که باشد توانگر پس باید که پرهیزگاری کند و 
هر که فقیر باشد پس باید که بخورد بوجه پسندیده پس 
چون رسانید بایشان اموال ایشان را گواه گیرید بر ایشان و 
تی یت مق کرتخد | ساب کتتده 


۷۶ 


ر۳۲ا۶ 


وللنساء 


منه آز گر 


رجا تصیتٍ یا ترك الولتان ولافربُون 
با کت وان وف ون ماو بت 
تصیبّا مُفُروضا 


عضر امه أزلاافزي ولیکتی والعتکين 
و2 مر ۱ ۱ مر و ون 
اررفوهم من وقولوا هم ولا مَعروع 


یوصیکم ق کم لد گر مثل قل حظ لانتیش فان 
ق نساء وق آنتتین فَلهیٌ کلقا ما کر وان ات 
ستت فلها آاتش 1 یه کل وج مهم 0 


تا ترك ان کاق له ولد فان 3 9 
7 اه ات فان کان ۳ | خو حِِ 2 قلصتَه ۳ من 
بعدٍ وصیّة بوصی بها و دی ام رتسم لا 
درون ایآ کم تفت فریضة من اه ال 


۷۸ 


خویشان و زنان را نیز حصه هست از آنچه بگذارند پدر و 
مادر و خویشان از آئچه کم باشد از مال یا بسیار باشد. حمته 


مقرر کرده شده 


و چون حاضر شوند نزدیک قسمت میرات خویشان و یتیمان 
و گدایان پس بدهید ایشانرا چیزی از ان (یعنی بطریق 
استحباب) و بگوئید بایشان سخن نیکو 


بای که رد از کدا تاه اگر مزهنگ شود راغ 
بگذارند بعد خود اولاد ناتوان را خائف باشند بر ایشان (که 
ضایع شوند) پس باید که از خدا بترسند و باید که بگویند 


هر آئینه آنانکه میخورند اموال یتیمان به ظلم جز اینکه 
نیست که میخورند در شکم خویش آتش را و در آیند 
بدوزخ 


حکم میکند خدا شما را در حق اولاد شما که مرد را هست 
مانند حصه دو زن پس اگر اولاد میت همه دختران باشند 
زیاده از دو پس ایشان را هست دو سوم حصه از آنچه میت 
گذاشته است. و اگر ذربتش یک دختر باشد پس او راست 
نیم ترکه و هست پدر و مادر میت را هر یکی را از ایشان 
ششم حصه از آنچه بگذاشته است اگر باشد میت را 
فرزندی. پس اگر نباشد او را فرزندی و وارث او پدر و مادر 
او شوند پس هست مادرش را سوم حصه پس اگر باشند 
میت را برادران هست مادرش را ششم حصه (و اینکه 
تقسیم) بعد ادای وصیتی است که میت بآن فرموده یا بعد 
ادای دین پدران شما و پسران شما نمیدانید که کدام یک 
از ایشان نزدیک‌تر است شما را در نفع رسانیدن حصه 
معین کرده شد از جانب خدا هر آئینه خدا هست دانا 


استوار کار 


هه و 


وم نضف ما ترا 2 آژوجم ین لَم سکن له وا 
ٍن کان هن ولد فلسکم رم ِ ما رک ین بعد وید 
یرصب بقاً آز ین له ارب بُم ما ترکنم ان لَمْ بکن 
او روج او وی 


بغ وی وضون بهاً آز ین وان کات رَجُلْ بو 
عللة او امراة 9 اج ۳ ات وحد مَنهمَا 


مر مر و ۳۷ 


بیس و و و هه رر و 72 و و و ارت 
ِِ اللّه ِِِِ 0 وسو* یدخله جَنلت 


مر ام و 1و سیم له 


ورسولهو ویتعد یتَعَدٌ حدودهر پدّخله 


صم مسر 
وِمّن یعص النه 
ز ‏ ۳ 2 ۳ 
خَلدَا فیها ولد عذاب مهین 


۷۹ 


و شما را هست نیمه آنچه بگذاشته‌اند زنان شما اگر نباشد 
ایشانرا فرزندی پس اگر ایشان را فرزندی باشد شما 
راست چهارم حصه از آنچه بگذاشته‌اند بعد ادائی وصیتی 
که بآن فرموده باشند یا بعد ادای دین و زنان راست چهارم 
حصه از آنچه شما بگذاشتید اگر نباشد شما را فرزندی پس 
اگر باشد شما را فرزندی پس زنان راست هشتم حصه از 
آنچه بگذاشته‌اید بعد از ادائی وصیتی که بآن فرموده 
و اگر مرد مرده که از وی میراث 
میخواهند یا زن مرده کلاله باشد و او را برادری هست با 


باشید يا ادای دین 


خواهری (یعنی اخیانی) پس هر یک از ایشانراست ششم 
حصه پس اگر اخیافیان زیاده ازین باشند پس ایشان با هم 
شریک‌اند در سوئم حصه بعد ادای وصیتی که بآن فرموده 
شد يا بعد ادای دین بغیر آنکه ضرر رساننده باشد حکم 


کرده شده است از جانب خدا و خدا دانای بردیارست 


اینکه همه حدها مقرر کرده خداست و هر که فرمانبرداری 
کند خدا و رسول او را در آردش به بهشتهائی که میرود در 
زیر آن جویها جاویدان در آنجا و این.ست مطلب یابی بزرگ 


و هر که نافرمانی کند خدا و رسول او را و تجاوز کند از 
حدهای مقرره کرده او در آردش بأتش جاوید آنجا و او 
راست عذاب رسوا کننده 


ِ الَجتَة من مایم فاستشهدوا لین 


۳ بق نسم ان مُهدُوا فَأمیکوهن نی الیو 
وت ول له هن سبیلا 


۳ 
0 
0 


حق 


وان ای سر تعادُوهتا فان ابا وَأَصَلحا 
رو ها له کان رجا َجیما 


اه وا لا بل کم آن هکره 
1 


ار نا ه و ما مهو ۳ 
و تن ۲ ۹۰اه ۶ابییمود 


عم 1 یداد وی 


و از زنان شما آنانکه زنا میکنند پس گواه طلبید بر ایشان 
چهار مرد از جنس خویش (یعنی از مسلمانان) پس اگر 
گواهی دادند محبوس کنید ایشانرا در خانها تا آنکه عمر 
ایشان را تمام کند مرگ یا مقرر کند خدای تعالی برای 


ایشان راهی 


پس اگر توبه کردند و نیکوکاری پیش گرفتند پس اعراض 
کنید از تعذیب ایشان هر آئینه خدا هست باز گردنده 


مهربان 


جز اینکه نیست که وعده قبول توبه لازم بر خداست برای 
آن کسان که میکنند معصیت بنادانی بعد از ان توبه کنند 
در نزدیکی (یعنی پیش از حضور مرگ) پس آنگروه برحمت 
باز میگردد خدا بر ایشان و هست خدا دانا استوارکار 


و نیست وعده قبول توبه آنکسانرا که میکنند معاصی تا 


توبه کردم الحال و نه آن کسانراست که کافر بمیرند 


اینکه گروه آماده ساختیم برای ایشان عذاب درد دهنده 


ای مومنان حلال نیست شما را آتکه میرات گیرید زنان را و 
ایشان ناخوش باشند و منع مکنید ایشان را (یعنی از تکاح 
بهر که خواهند) تا بدست آرید بعض آنچه داده‌اید ایشانرا 
لیکن وقتی که بکنند کار بد آشکارا (می‌توان ایذا داد) و 
زندگانی کنید باز زنان بوجه پسندیده زیرا که اگر نایسند 
کنید ایشان را پس شاید که ناپسند کنید چیزی را و پیدا 


کند خدای تعالی در ان چیز خیر بسیار 


۷۶ 


ا۲ 


و 


۳۳ 


ره۶۵ 


احدنهن 


وان ن اردتم را تِ مک روج رح وءاتیتم 
قنطارا فلا توا ما 


صر. و برع و زخ ام .سید پس ۳ وه سح 
ی اکاخده لو بهتتا واْمَا 
مت 


2 


و #۶ 2 و م .1 2 ج م 
ره وق آفطی بَعضُم ال بَعض وحن 
2 ره ۱ 0 
لا تتکِخُوا ما کح ءاباژم من لیَسَاء الا ما فد 
رجا ریت تم 2 


ِِ وَبتَا لاخ ر وبا ث لت 
اس ی 0 عونتم من لرعَة 


اون ِِِ نی ق خجورکم ین 


تلا تام علیسح معلبل آتابم نیم وه 
كِ و ۳ ات ۳۶ 
۳ . 2 ره 


۸۹ 


و اگر خواهید بدل کردن زن بجای زنی و داده باشید یکی را 
از ایشان قنطار (یعنی مال بسیار در مهر داده باشید) پس 
باز مگیرید از ان مال چیزیرا آیا میگیرید آترا بستم و تعدی 
آشکار | 


و چگونه گیرید آنرا حال آنکه رسیده است بعض شما به 
بعض (یعنی مباشرت کردید) و گرفتند زنان از شما عهد 
محکم را 


و نکاح مکنید کسی را که نکاح با او کرده باشند پدران شما 
از ژنان لیکن آنچه گذشت عفوست هر آئینه اینکه هست 
کار بد و مبغوض و اینکه بد راهی است 


حرام کرده شدند بر شما مادران شما و دختران شما و 
خواهران شما و خواهران پدران شما و خواهران مادران 
شما و دختران بر ادر و دختران خواهر 

و آن مادران شما شیر داده‌اند شما را (یعنی دایه‌ها) و 
خواهران شما از جهت شیرخوارگی و مادران زنان شما و 
دختران زنان شما که در کنار شما پرورش می‌یابند از بطن 
زنان شما که وطی کردید بایشان پس اگر وطی نه کرده 
باشید بایشان هیچ گناه نیست بر شما و زنان پسران شما که 
از پشت شما باشند (یعنی پسر خوانده نباشند) و حرام 
کرده شد آنکه جمع کنید میان دو خواهر لیکن آتچه گذشت 


(عفوست) هر آئینه خدا هست آمرزنده مهربان 


۳۵ 


۳۶ 


۶۶ [ 


اه عم وال سکم نا 


الْشخضتث من آلیّساء الا ما ملک تشم کب 

را داللکُم ی بق 
للم نیت یر مُسلیج ۳ أسْتَمَْمَثم به 
له فتائوهن 0 رِیضْة ولا جاح عَلَیْم فیما 
1 أمَريضَة رن لته کات علیا 


و مت 


۱۷ 


3 


حم مه 


7 
2 


71 ۶ و 2 
نم 2 2 1 ۶ و ۳ 7 ان - ۳ ال 2 م 1 ۳ 
۵ مَطم 2 ۳ 9 72 ۳7 


۳ 


مت ِِ 1 ملک اج من ِِ 


أنحخوهنَ باذن لت "۳ 1 دوف 


رز ار و م ۳ و ۳ تِِ_ ك ماع 

لت غبر مسفحت ولا متخذات اخدان فاذا 

1 4 2 ر مٍ ۳4 وه وحم وم و 5 2 
۶ ]۰ مه ۱ ی ِ 

احصر فان اتبن بفحشو ی نصف ما ِ 


لَمحصتَت من لعداب دك من خَیی 


۳ 
وو 2 


ی فرط و چم ون ۷ 
وآن تضیرواً خر کم لت غفور رجیم 


ید له لین لحم ونیم شا آز لز من 
یسم وله لیم حکيم 


2 2 مرو حم 


وَیتوب ع 


۲ 


و حرام کرده شدند زنان شوهردار مگر آنچه مالک شده 
است دست شما لازرم ساخته است خدا بر شما و حلال کرده 
شد شما را ما سوای اینکه همه محرمات (حلال کرده شد) که 
طلب نکاح کنید باموال خویش عفت طلب کنان نه شهوت 
رانندگان پس کسیکه لذت گرفتید باو از زنان بدهید 
ایشان را مهر ایشان مقرر کرده شده و نیست بر شما گناه 
در آنچه با یک دیگر راضی شدید بعد مهر مقرر هر آئینه 
خدا دانا استوارکار 


و هر که نتواند از شما جهت توانگری که نکاح کند زنان آزاد 
مسلمانان را پس باید که نکاح کنید از آنچه مالک او شده 
است دست جنس شما. مراد کنیزکان شمااند که مسلمانان 
باشند و خدا داناتر است بایمان شما بعض شما از جنس 
بعض‌ست پس نکاح کنید کنیزکانرا بدستوری خداوندان 
ایشان و بدهید ایشان را مهر ایشان خوشخوئی در حالتی که 
عفیفه باشند نه زنا کننده و نه دوست پنهانی گیرنده پس 
چون در حباله زوج آمدند اگر زنا کنند پس بر ایشان‌ست 
نیم مقدار از آنچه بر زنان آزادست از عقوبت نکاح کنیزکان 
کسی راست که بترسد از گناه از شما و آن که صبر کنید 
بهترست شما را و خدا آمرزنده مهربان‌ست 


میخواهد خدا که بیان کند برای شما و بنماید شما را راه‌های 
کسانیکه پیش از شما بودند و برحمت باز گردد بر شما و 
خدا دانا استوار کارست 


۳۸ 


۳۹ 


۳۱ 


۳ 


۳۳ 


که اه ره و ام و 
7 ۳ و 2 تین نیو 
ره :مت ۳ 0 2 

2 مرح 7 ‌ 

الشْهَوّتِ آن تمیلوا میّلا عظیما 


مر 7 رفاسم و و 


ولا متا ما فص ألله لت به بَعْضکُه بَعْض َلرجّال 
و سای ۱ ۳ ۱ سار ۲ ِ 
نصیب م اتسوا وللنساء یت ما اک 
ولو له من فضله- ان لته ان بکل شیء علیما 
گت ۱۳| ۳ تِ 7 
ولِکل ِ« مَول ما تر رت وتان و ار ن والذین 


۳ 


و خدا میخواهد که برحمت بازگردد بر شما و میخواهند 
آنانکه پیروی شهوات کنند که کجروی کنید کجروی عظیم 


میخواهد خدا که سبک کند از شما و انسان ضعیف آفریده 


شده است 


ای مومنان مخورید اموال خود را در میان خویش بناحق مگر 
وقتی که آن داد و ستد تجارت باشد بعد رضامندی یک دیگر 
از شما و مکشید خویشتن را هر آئینه خداست بشما مهربان 


و هر که چنین کند بتعدی و ستم درآریمش بدوزخ و اینکه 


اگر احتراز کنید از کباثر منهیات نابود سازیم از شما صغائر 
شما را و در آریم شما را به محل گرامی 


و تمنا مکنید مرتبه را که خدائی تعالی بآن بزرگی داده بعض 
را از شما بر بعض مردان راهست بهره از آنچه حاصل 
کرده‌اند و زنان را هست بهره از آنچه حاصل کرده‌اند و 
سوّال کنید بجناب خدا از بخشائش او هر آئینه خدا هست 
بهمه چیر دانا 


و مقرر کردیم وارثان برای هر چیزی از آنچه گذاشته‌اند 
پدر و مادر و خویشان و کسانیکه ایشانرا مربوط ساخته 
است عهد شما پس بدهید ایشانرا بهره ایشان هر آتینه 


خدا هست بر همه چیر حاضر 


۷۶ 


۳۵ 


۳ 
حزب 
۳۴ 


۳۷ 


رل اون نون 
۳ 
ره 


۳ 
‌ 
2 


2 ناه تحکما 


ل م2 مرو ۳۹ له 
له تیم ان | 


ح‌ 


واٍن جفتم نیاق و سای 
تن هلا ٍن رید بضلحا بو 
له ولا تشرکواً بهه یا دی ِخستا 
وبذی لفرَيِ والیتی والْسکین راما دی فرب 
رجا الب والصاجب بانجنب وی السبیل وتا 


صمر مس 


ال لا حبٍ من کات ختالا فخووا 


۱ 


ملک هد 1 
ملکت یمنگم ن 


۹ ار 7 ی بالبْخل ویکتَمونَ ۳ 
اه الا 


له من قضله. وأَعَْذنا بلگفرین غاب مه 


۴ 


مردان تدییر کار کننده مسلط شده‌اند بر زنان بسبب آنکه 
فضل نهاده است اللّه بعض آدمیان را بر بعض و بسبب آنکه 
خرج کردند از اموال خویش پس زنان نیکوکار 
فرمانبردارنده نگاه دارنده‌اند (یعتی مال و آبرو را در غیبت 
زوج) بنگاه داشت خدا و آنزنان که معلوم کنید سرکشی 
ایشان پس پند دهید ایشان را و ترک کنید ایشان را در 
خوابگاه (یعنی مباشرت مکنید) و بزنید ایشان را پس اگر 
فرمانبرداری شما کردند پس تجسس مکنید بر ایشان راهی 
را هر آتینه هست خدا بلند مرتبه بزرگ قدر 


و اگر معلوم کردید (ای حاکمان) مخالفت میان زن و شوهر 
پس معین کنید صلح کاری از خویشان مرد و صلح کاری از 
خویشان زن اگر اینکه صلح کاران خواهند صلح را البته 
موافقت کند خدا در میان ایشان هر آئینه خدا هست دانا 
آگاه 


و بپرستید خدا را و شریک او مقرر مکنید چیزی را و به پدر 
و مادر نیکوکاری کنید و با خویشان و یتیمان و گدایان و 
همسایه خویشاوند و به همسایه اجنبی و به همنشین بر 
پهلو نشسته و بمسافر و بآنچه دست شما مالک او شد (یعنی 
غلامان و کنیزکان) هر آئینه خدا دوست ندارد کسی را که 
باشد متکبر خود ستانیده 


(دوست ندارد) آتانرا که بخل میکنند و مردمان را یه بخل 
می‌فرمایند و می‌پوشند آنچه خدا داده است ایشانرا از 
فضل خود و آماده ساخته‌ایم برای کافران عذاب رسوا 
کننده 


۷۶ 


۳۹ 


۴ 


۴۲ 


۳۳ 


۴۴ 


4 


دی ینوت موم را آلتّاس ۳ هون بالله و1 
الم آلاخر ون یکن المیْطن لذ, فریتا فساء قریتا 


سر ِ ۳۹ 2 ۳۹ محم سم 4 1 ۲ 2 ار 3 ۰ 2 34 ‌ 2 
ومَادّا علیهم لو ءامَُوا باه الیرم الاخر وَانققوا ما 
ر ترورض ص م2 
مر مه و و لاو ما 4 و 2 تک 
رزفهم الله رکان الله بهم علب 
6 مر وه را 2۶ 24 حل. 2 ۱ 
رود شاه مخ 
وت من لدنه اجرا عظ 
۳ س ,2 
فکیّف دا چا من کل ام بشهید وجغتا بك له 


یذ یرد آلییق کرو رَعصوا سول لو نوی بهمْ 
الا ولا بَسشنون له عدیقا 


تأیه آلذیق عامثوا لا کفربوا َلضلوة وم شگری حَه 
لوا ما رد و1 هه یلع 


2 


تفتیلوا وان کشم مرن و عل تفر آز جاه أَحَة 


3 


سم ین القای آز قمنشم انیماه له تجلوا ما 


‌ ۳1 ق سم 
ی ای زیت یز و ۳ و 4 
ِِ ت ِِ فام مسَحُواً بَجُومکم ایدیگم ا[ 


ار ام مه 1 
الم تر ای الذین اوثوا نصیبّا ین الکتب یِشْترون 
2 رو ۲ ۲ 2 هم 


۸۵ 


و آنان را که خرج می‌کنند اموال خود را برای نمودن مردمان 
و معتقد نیستند بخدا و روز قیامت و هر که شیطان یار او 
باشد پس وی بد پاری‌ست 


و چه زیان بودی بر ایشان اگر ایمان می‌آوردند بخدا و روز 
آخر و خرج می‌کردند از آتچه خدا داده است ایشانرا و 
شنک قفا بایتشازم :ادا 


هر آئینه خدا ستم نمی‌کند وزن ذره و اگر آن عمل نیکی 
باشد دو چندان کندش و بدهد از نزدیک خود مزد بزرگ 


پس چه حال باشد آنگاه که بیاریم از هر قوم گواهی را و 
بیاوریم ترا گواه برین امت 


آنروز که آرزو کنند آنانکه کافر شدند و نافرمانی پیغامبر 
کردند کاش برایشان زمین هموار کرده شود و نه پوشند از 


ای مومنان بنماز نزدیک مشوید حال آنکه شما مست باشید 
تا آنکه بفهمید آنچه بزبان میگوئید و بنماز نزدیک مشوید 
در حالت جنابت تا آنکه غسل کنید مگر آنکه مسافر باشید و 
اگر بیمار باشید یا مسافر یا بیاید کسی از شما از جای ضرور 
یا مباشرت زنان کنید و نیابید آب را پس قصد بکنید بزمین 
پاک پس مسح کنید بروی خویش و دست‌هائی خویش هر 
آئینه هست خدا عفو کننده بخشاینده 


آیا ندیدی بسوی کسانیکه داده شدند بهره از کتاب (یعنی 
بهود) می‌ستانند گمراهی را و میخواهند که شما گم کنید 


راه را 


۷۶ 


۳7 


1۷ 


۳۸ 


۴۹ 


اه 


سر مر 0 
۶ 7 ۶ سم ۳ ‌ 


۳-۹۹ 


هاذوا یجرَفون الکلم عن مَواضعه وَیولون 
سمعتا وعصیتا ستغ یر مُستع ووعت لیا باتهم 
وتا ف لین ِِ یاب ص هت ِ 


1 لک که یر له وف فْْ رگن لته ال 


۶ ۵ مر 2 


1 با 


۳ 


ها فََردَا علَ آذبارها و 


۳9 
نم 2 


ٍن ال لا یعفر آن شرك به عفر ما دون دك من 
ومن یشرل باللّه فد أفترع انا عظیعا 


7 
دو 4 


مقر ی لین کون نسم بل له زگ می یاه 


ص و زر ور مر صرام. صروم ص ی 2 و 
انظر کَیّف یَفَْرُونَ غل التّه الکذب وک به< تما مبیا 
الم کر ی آلذین آوئوا تصیّا من الکتب ییون 


صر 2 


باجبّت ولمَلعُوتِ ولو دین گز وا هو لاء اما 


۶ 


خدا باری دهنده پس‌ست 


از بهود قومی هست که تغییر میکنند کلمها از جایهای آنها و 
ِِِ (بعنیٍ بربان حال) شنیدیم و وت تن 9 


خویش و طعنه می‌زنند در دین و اگر ایشان گفتندی 
شنیدیم و فرمانبرداری کردیم و (بجای اسمع غیر مسمع) 
اسمع می‌گفتند و (بجای راعنا) انظرنا هر آئینه بودی بهتر 
ایشان را و درست‌تر و لیکن لعنت کرده است ایشانرا خدا 
بسبب کفر ايشان پس ایمان نمی‌آرند مگر اندکی 


ای اهل کتاب ایمان آرید بآنچه فرود آوردیم باور کننده 
آنچه با شماست پیش از انکه محو کنیم صورت رویها را یس 
بگردانیمش بر شکل پشت رویها پا لعنت کنیم ایشان را 
چنانکه لعنت کردیم اهل شنبه را و هست اراده خدا کرده 


شده 


هر آتینه خدا نمی‌آمرزد او را شریک مقرر کرده شود و 
می‌آمرزد غیر آن هر کرا خواهد و هر که شریک خدا مقرر 
کند هر آئینه افترا کرده است بگناه بزرگ 


آیا ندیدی بسوی کسانیکه ستایش میکنند خود را بلکه خدا 
ستایش میکند هر کرا خواهد و ستم کرده نخواهند شد 


مقدار رشته 


ببین چگونه می‌بندند بر خدا دروغ را و اینکه گناه آشکارا 


یس‌ست 


آیا ندیدی بسوی کسانیکه بهره از کتاب داده شد معتقد 


می‌شوند جبت را و معبود باطل را و می‌گویند در حق کافران 
که ایشان راه یابنده‌تر اند از مسلمانان 


۸ 


۴اه 


۵۵ 


2۶ 


۸۷ 


۸ 
حزب 
۳۵ 


۸2 


ان انیم مه َة ومَن یلع له فلن تجد له 
ْم تیب من لبق لا ون التاس تنیز 


۳ 2 رن زر 1 و ۳ 7 و صد رم 
ام یحسْدون الماس علل ما ءاتلهم اللَه من فضله. فقد 


این ءال (برهيم الکتب راکمه وءاتیتهُم ملک 
> <و 2 م و مر وو 7 مر 0 از ۳ سم له رز 
فینهم مَنْ ءامَن به وَمنَهُم من صَد عَنَه رک بجَهتَم 
9 


1 سس کت یتنا سر د اظخ 22 گ 


۳ 
2 همم 


ویو 


۴ 


ِ 


وت اش تعمایا السالیت سندجلهم > جَتّب 
رس نز ی ی یز یه 
# ما 2" ورد یلا 


لد له یمُکُم آن نوَدواً آلامشت رل آهلها ود 
وق در ام ره با 

ثم ین آلتّاس آن تحکموا باعل ِن ال نعما 
ر ق 6 صا مر مسارم 
بعظگم بهء ان ال کان سَمیعا بَصیرا 

و له ۰ ۶ 6 ص م 3 ۵ م م2 

بتایها الذین عَامَنُوا اطیغوا ال واطیعوا الرَسول واولی 
ده ی مت رن ی هو مود 1 
الامر منگم فان تکرعتم ق‌ ء فردوهة ال اللّه 
م2 ۲ موم م2 2 ۵ ی ۳ ۲ وم م جوو 
والرشول ان کنثم توُمئون بالله والیَّم الاخر دلك بر 


۷ 


ایشان آنگروه‌اند که لعنت کرد ایشانرا خدا و هر که خدا 


لعنت کندش پس نخواهی یافت مر او را پاری دهنده 


آیا ایشانرا هست بهره از بادشاهی پس آنهنگام نه دهند 
بمردمان مقدار فقیری 


آیا حسد میکنند بر مردمان بر آنچه ایشانرا الله تعالی داده 


کتاب و دانش و دادیم ایشان را بادشاهی بزرگ 


ایشان کسی هست که باز ایستاد از وی و کفایت‌ست دوزخ 


آتش افروخته 


هر آئینه کسانیکه کافر شدند بایات ما زود درآریم ایشان 
را بآتش هرگاه که پخته گردد پوستهای ایشان بعوض پیدا 
کنیم برای ایشان پوستهای دیگر بجز آن تا بچشند عذاب را 
هر آئینه خدا هست غالب استوارکار 


و کسانیکه ایمان آوردند و کارها شایسته کردند زود 
درآریم ایشان را بیوستانها میرود زیر آن جویها جاویدان 
آنجا هميشه ایشانراست آنجا زنان پاک کرده شده و درآریم 
ایشانرا بسایه نیک (یعنی راحت تمام) 


هر آئینه خدا می‌فرماید شما را که ادا کنید امانتها بسوی 
اهل آن و می‌فرماید که حکم براستی کنید چون حاکم شوید 
میان مردمان هر آئینه خدا نیکو چیزیست که بآن پند 
می‌دهد شما را هر آئینه خدا هست شنوا بینا 


ای مومنان فرمانبرداری کنید خدا را و فرمانبرداری کنید 
پیغامبر را و فرمانروایان را از جنس خویش پس اگر اختلاف 
کنید در چیزی پس راجع کنید او را بسوی خدا و پیغامبر اگر 
اعتقاد می‌دارید بخدا و روز آخر اینکه بهترست و نیکوتر 
باعتبار عاقبت 


۷۶ 


۶۱ 


۶۲ 


۶۳ 


رام 


۶۵ 


۳ ۳9 7 و 

۳ ی وی هر ام نک ۳ 

۱ 9 لین هو انهم ءامنوا بما انز لك وم 
و ۳ 

5 1 سس و و 4 گ م رم مورا 1 2۱۳ پی مه 2 
انز من درد 7۳۹ ان د ۱ الطلغوت وقد 
۹ ۳ بیقر صل ۳ وه ور 1 ۲ مق 
روا آن ستشووا وه رید لین آن له ال 
بیدا 

ها مس وه ماما 1۱ رد و م1 2۱۲ و ۰ 
ادا قبل هم تالا رل ما لول له وا الَمول ریت 


تین یَضدُون عنك صدُودا 


۳ مر 2ج و ی گر ورس 2 چم ص رح ری و ۳ 

جاء جلفو بالئه ان اردنا | احستا وتوفیقا 

۳ رِ آز مر م2 او 2و 2 و ۹ 2 و و 
اولتبل لین دِ الله ما ق قلوبهم فاعرض عنهم 
مر ۱2و 2 یه ۳ ۰ ءِ 2 1 ۳-3 

اش ول وان اب اه ۱2 
3 من رسولٍ ۸۱ معا بزدن الله ولو انهم زد 
1 و "۳ ۳ ۳ ۳ مگ ور وم ی 
طلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا اللَه وأستَعفرَ ت 
۳ و و بر میا م2 _ 

۱ رسوا وجدوا اه ۳ رحیما 

فلا ای لا یلو ق ی 0 ۵ 
ص ام ‌ آن م2 


۸۸ 


آیا ندیدی بسوی کسانیکه گمان می‌کنند که ایمان آوردند 
بانچه بسوی تو نازل کرده شده‌ست و بآنچه پیش از تو نازل 
کرده شد میخواهند 

که قضایای خویش رفع کنند بسوئی سرکش و حال آنکه 
فرموده شد ایشانرا که نامعتقد وی شوند و میخواهد شیطان 
که گمراه سازد ایشان را گمراهی دور 


و چون گفته شود بایشان بیائید بسوی آنچه نازل کرده است 
خدا و بسوی پیغامبر به بینی آن منافقان را باز می‌ایستند از 
تو با اعراض 


پس چه حال‌ست آنگاه که برسد بایشان مصیبتی بسبب 
تو قسم میخورند بخدا که نخواسته بودیم مگر نیکوکاری و 
موافقت کردن 


اینکه گروه آتانند که میداند خدا آنچه در دل ایشانست 
پس اعراض کن از ایشان و پند ده ایشانرا و بگو بایشان 
سخنی موثر در دل ایشان 


و نه فرستادیم هیچ پیغامبر را مگر برای آنکه فرمانبرداری 
کرده شود بحکم خدا و اگر اینکه جماعه وقتی که ستم 
کردند بر خویشتن بیامدندی نزدیک تو پس آمرزش طلب 
کردندی از خدا و طلب آمرزش کردی برای ایشان پیغامبر 
هر آئینه یافتندی خدا را برحمت باز آینده مهربان 


حاکم کنند ترا در اختلافی که واقع شد میان ایشان باز 
نيابند در دل خویش تنگی از آتچه حکم فرمودی و قبول 
کنند بانقیاد 


۸۱۷۶ 


2 


2۸ 


۶۹ 


۷۰ 


۷1 


۷ 


۷۳ 


۷/۳ 


۷۴ 
حزب 
۳۶ 


لز اکتا علنم آن یله آشسسم آر اخمیا 
ِ بهم ان ۵ 
دبرکم ما ققلوة زا قلبل عتهم ور انم فعلوا ما 


م2 تب و س و ب 
4 2 ‌ 
3 هم صراطا مستفیما 


من یطع الله ول لت و 
ین بیع ی : 


ِ 


2 آ 2 رارف ٩‏ و و ٩‏ #۶ رس و ره 


وم و ی کت ند ار و 
فلیقَیلْ فق سبیل لته الذین ن شون اه انا با 


۸۹ 


و اگر ما می‌نوشتیم بر ایشان که بکشید خویشتن را با 
بیرون شوید از خانهای خویش نمیکردند اینکه را مگر اندک 
از ایشان و اگر میکردند آنچه بان پند داده میشوند هر 
آئینه بهتر بودی ایشان را و محکم‌تر در استواری دین 


و آنگاه البته میدادیم ایشانرا از نزد خویش مزد بزرگ 


و دلالت میکرديم ایشانرا براه ز است 


صدیقان و شهیدان و صالحان و نیکو رفیق‌اند ایشان 


ای مسلمانان بگیرید سلاح خود را پس بیرون روید (یعنی 
بغزا) گروه گروه شده یا بیرون روید همه جمع آمده 


7 ۱ 
۱0 


و اگر برسد بشما نعمتی از خدا بگوید گویا هرگز نبود میان 
شما و میان وی دوستی کاش بودمی بایشان پس یافتمی 
مطلب بزرگ را 


پس باید که جنگ کنند در راه خدا آن مومنان که میفروشند 
کشته شود يا غالب آید پس زود باشد بدهیمش مزد بزرگ 


۷۶ 


۷۶ 


۷۷ 


۷۸ 


۷۹ 


صة رم و وه ۳ ص کل ور و 
۳ 

:۳ ق سبیا ألعَلعُوت فََتل اولیاء ا لمّبَّطَ ان 

و 4 0 ۳ 2 هه 3 

مج 2 1 2 گ م7 چگ 

کید ن ضعیفا 

و ۶ 0۵ صر نم مح 


وم ام م 2 7 ی رم دز بوچ 0 لح 
مرو رم وم 1 م2 هل 1 ۹ م2 قر وه رم و 
بت علیتا تال خرد 0 جل قریب فل متلم 


۳ هم ۶ و 2 محر 2 ای و ور و و 

ایتما تکونوا پدر الَوّت ولو کنتم ف روج 

ور ار قد و و و ۳ 
2 9 ۸ ام هم 0 


ه۰ ۹ 


بیچارگان از مردان و زنان و کودکان (یعنی گرفتاران بدست 
کفار) آنانکه میگویند 

ای پروردگار ما بیرون آر ما را ازین ده که ستمکارند اهل 
آن و مقرر کن برای ما از نزدیک خود کارسازی و مقرر کن 
برای ما از نزدیک خود پاری دهنده 


موّمنان کارزار میکنند در راه خدا و کافران میجنگند در راه 
معبود باطل پس جنگ کنید با دوستان شیطان هر آئینه حیله 


شیطان سفق 


آیا ندیدی بسوی کسانیکه گفته شد ایشان را باز دارید 
دست خود یعنی جنگ مکنید و بر پا کنید نماز را و بدهید 
زکوةٌ را (پس قبول کردند) چون نوشته شد بر ایشان جنگ 
ناگاه گروهی از ایشان میترسند از مردمان مانند ترسیدن از 
خدا با زیاده‌تر 

نگذاشتی ما را تا وقتی نزدیک بگو بهره‌مندی دنیا اندک‌ست 
و آخرت پهترست کسی را که پرهیزگاری کند و ستم کرده 
نخواهید شد مقدار رشته 


هر جا که باشید دریابد شما را مرگ و اگر باشید در محلهائی 
محکم و اگر برسد بایشان نعمتی گویند اینکه از نزدیک 
خداست و اگر برسد بایشان شدتی گویند (ای محمد ص) 
اینکه از نزدیک تست بگو همه از نزدیک خداست پس چه 
حال است اینکه قوم را نزدیک نیستند که بفهمند سخنی را 


آنچه رسید بتو از نعمت پس از خداست و آنچه رسید بتو از 
محنت پس از نزدیک نفس تست و فرستادیم ترا پیغمبر 


۷۶ 


۸1 


۳ 


۳ 


۴ 


۸۵ 


۶ 


لول 


مر ور 


وی ( یارس هی وا 
عَیر الذی 5 ول وال : تب ما یِبِیْتُونَ 
و ع از کت باق کل 


سک 
مگ و 2 


(0 


لا تبون لزان ولو کاق من عند غیر لهج 
ولد جاعَُم مر ِِِ من لقن و قوف ۳۹ ۳ با 
اک وی ان ینم لعلمه آلذین 
مَتَشطونه د له ولا فضل لته عَلیَکُم ورحتَدُر 
لاعتم لین الا قیبلا 


ِ 


یل ی سبیل له لا کلف للا تَفسك وَحَرَض 
و2 ۳ هو ۶ ر وی رعر هه از 
المَوّمنین عمّی اللَهٌ ان تکف باس الذین کفروا والنه 


‌ِ مه مرو ٩‏ 2 م ورس ۶ وم و 
دا خییم بح فحیُوا باحسن منها از زدوهاً ٍن ال 


۹ 


هر که فرمانبرداری کند رسول را پس هر آئینه 
فرمانبرداری خدا کرد و هر که اعراض کرد پس نه 
فرستادیم ترا بر ایشان نگاهبان 


و میگویند در دل ما فرمانبرداری است پس چون بیرون 
روند از نزدیک تو گروهی از ایشان بوقت شب رای زنند 
غیر آنچه تو میفرماتی و خدا مینویسد (یعنی در نامه اعمال) 
آنچه شب میگویند پس اعراض کن از ایشان و توکل نما بر 


آیا تامل نه میکنند قرآن را اگر بودی از نزدیک غیر خدا 


و وقتی که بیاید نزدیک ایشان خبری از ایمنی يا ترس 
مشهور سازند آن را و اگر راجع میگردانیدند آنرا بسوی 
پیغامبر و بسوی فرمان روایان از اهل اسلام هر آئینه 
دریافتندی مصلحت آن خبر را که آنانکه از ایشان میتوانند 
بر آوردن مصلحت آن و اگر نبودی بخشایش خدا بر شما و 


رحمت او البته پیروی می‌کردید شیطان را مگر اندکی 


پس جنگ کن ای محمد در راه خدا بر تو مواخذه نیست مگر 
از جان تو و رغیت ده مسلمانان را نزدیک‌ست که موقوف 
سازد خدا جنگ کافران را و خدا سخت‌ترست باعتبار جنگ و 
سخت‌ترست باعتبار عقوبت 


هر که شفاعت کند شفاعتی نیک باشد او را بهره از ثواب آن 
و هر که شفاعت کند شفاعتی بد باشد او را حصه از عذاب 


آن و هست خدا بر همه چیز توانا 


و چون تعظیم کرده شوید بسلامی پس تعظیم کنید بکلمه 
بهتر از ان یا همان کلمه جواب دهید هر آئینه هست خدا بر 
همه چیز حساب کننده 


۸/۸ 
حزب 
۳۷ 


ر۷۳ 


۸۹ 


۹ 


مرو مج بر 7 ۳9 ر رم و ق ۳ 
له لا له الا هو لمْجمَعْنَم ال یوم القَبَمَة لا ریب 
ری و نف 
فیه وَمَنْ اصدق من الله حدیثا 


آثریذون آن توا من ال له ون بل له فلن 
در یلا 

رَد آز تکفزون کُنا صَمروا فتکوون سَواء فلا 
1 هم ٩‏ ِ َ 7 


تتجدر ِِ 4 َو عق پهاجزر ق > سول ان ِِ 


ی حَورّث ۵ شرف آن که ال تزمهم 
ولو قاء له لسََطَهْم عم فلکم تا آغترلوگم 
َلم یقَیلوکم وق کم الم ما جَعل له کم 


۳ 
۱ 


ِ ِ- 
ود ۳1 ا و 1 8 مرو 2 2 2 و و 
۳ و و ح 2 جوم ۶5 و 3 ِ ۶ و ما ۶ و 
نم 9 


۹۲ 


خدا نیست هیچ معبود مگر او البته بهم آرد شما را بروز 
در سخن 


پس چیست ای مسلمانان شما را در باب تملق کنندگان دو 
گروه شدید و خدا نگونسار ساخت ایشانرا بشوئی آنچه 
کردند آیا میخواهید که راه نمائید کسی را که گمراه ساخت 
او را خدا و هر کرا خدا گمراه کند نیابی برائی او هیچ راهی 


(اینکه تملق کنندگان) آرزو کردند که شما کافر شوید 
مگیرید هیچ کس را از ایشان تا آنکه هجرت کنند در راه 
خدا پس اگر اعراض کردند (یعنی از اسلام و هجرت) پس 
اسیر گیرید ایشان را و بکشید هر جا که یابید ایشانرا و 
دوست و یار مگیرید کسی را از ایشان (اسیر گیرید و 
بکشید) 


مگر آنانرا که پیوند دارند با گروهی که میان شما و میان 
ایشان عهد هست با بیایند نزدیک شما حال آنکه تنگ آمده 
است سینه ایشان از انکه بجنگند با شما یا بجنگند با قوم 
خویش و اگر خواستی خدا هر آئینه مسلط ساختی ایشانرا بر 
شما پس قتال میکردند با شما پس اگر اینکه فریق یک سو 
شوند از جانب شما و قتال نکنند با شما و بیفگنند بسوی 
شما پیغام صلح را پس نکرده است خدای تعالی شما را بر 
ایشان راهی 


خواهید یافت قومی را که میخواهند ایمن شوند از شما و 
ایمن شوند از قوم خود هرگاه که باز گردانیده میشوند 
بسوی فتنه‌انگیزی نگونسار انداخته شوند دران» پس اگر 
یکسو نه شوند از جنگ شما و نیفگنند بسوی شما پیغام 
صلح را و باز ندارند دست خویش را پس اسیر گیرید 
ایشانرا و قتل نمائید ایشانرا هر جا که یابید و اینکه جماعت 
داده‌ایم شما را بر ایشان حجت ظاهر 


10۳ 


9۴ 


مر #ض یر یر 
م2 2 ۳1 ضر چم اضر چم 2 ۱7 4 4 ۳ 9 7۱ وت آه 
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مه مر مه 2 و اس ک1 ۳ 2 ورام رم مورمو 9 
رقبه مومنه وین ی 
وو و # ۳ ۳۹ سِ 


هه وتخریز رقبة مومت من لب 
‌ ۳ ۳ 2 از هر م قد ص ار صرام 
فصیامْ شُهَرَیّن . متتابعئن ترْبِةٌ من لته وکا له علیما 


م 


۳ مج و1 مهم 1۳۳۳۹۹ ۰ 4 مر له و ۱ 1۳ م 
ومن در و رو عم خلدا فیها 
یر 
سم لو ۶ یس 2 1 سب 
وغضت الله له عَلبه 2 واعد له عذابا عظیما 


تأیه آلذین ءامَا دا ضرَبْمْ فی سَبیل لته فتَبیلوا ولا 


یب 
2۶ 


تفولواً من لقن لیم ۳ لشت. مومتا تبتمون 
عرض أَْتیوة نیا ُیند له ت ره که ۹ 


ین قَبلْ فَمَنّ له عَلَیََم فئبینوا رن لت کان بما 
تون خر 


9۳ 


و نسزد مسلمانی را که بکشد مسلمانی را (لیکن قتل که 
واقع میشود) بخطا (یعنی بغیر قصد) و هر که بکشد 
مسلمانی را بخطا پس لازم است آزاد کردن برده مسلمان و 
خونبها رسانیده شده بکسان مقتول مگر آنکه ابرا نمایند 
پس اگر باشد مقتول از گروه دشمنان شما و او مسلمان‌ست 
پس لازم است آزاد کردن برده مسلمان و اگر باشد مقتول 
از قومی که میان شما و ایشان عهدست پس لارم است 
خونبها رسانیده شده 

بکسان او و آزاد کردن برده مسلمان پس هر که نيابد برده 
را پس لازم‌ست روزه داشتن دو ماه پی در پی (و مشروع در 
کفارت بجهت قبول) توبه است از جانب خدا و هست خدا 
دانا استوارکار 


و هر که بکشد مسلمانی را بقصد پس جزای او دوزخ‌ست 
جاوید آنجا و خشم گرفته است برو خدا و لعنت کرده است 


ای مسلمانان چون سفر کنید در راه خدا (یعنی برای جهاد) 
پس نیک تفحص کنید و مگوئید کسی را که بسوی شما سلام 
انداخته است نیستی مسلمان می‌طلبید متاع زندگانی دنیا 
پس نزدیک خداست غنیمت‌هائی بسیار همچنین بودید 


پیش ازین پس انعام کرد خدا بر شما پس تفحص کنید هر 


آئینه خدا هست بآنچه می‌کنید آگاه 


1۶ 


1۷ 


۹۸ 


99 


حزب 
۳۸ 


۱۰۱ 


۳ 
سس 


ِ ستوی لْقَعدُونَ 
والمجَهدون نی سبیل له بأمولهة وأَشیهم سل له 
نجهیین ت_ زان دز دج رت 


ود له 


۳ مه 


لا آلمستشعییی من آلرجَال لا تن لا 


بو 2 


ومن رخ مره یه مُهَاجرا ی لته وَرسَوله- ثم 

ور زیر م و مره 2 وو ات ی نرَ و 
ییوت ور جر عل لته رکان لد 2 غفورا 

واذا ضرّبتَم آازش ك تِِ_ ِِ ان 


۹۴ 


بخ و 
من المَوَمنینَ ّ كِ الضرّر 


بر ابر نیستند نشینندگان غیر معذور ار مسلمانان و جهاد 
کنندگان در راه خدای تعالی بمال خویش و جان خویش فضل 
داده است خدا مجاهدان را بمال و جان خویش بر 
نشینندگان در مرتبه و هر یکی را وعده نیک کرده است 
خدا و افزون داده است خدا مجاهدان را به نسبت 


نشینندگان مزد بزرگ 


افزون داده است مرتبها از جانب خویش و آمرزشها و 
بخشایش و هست خدا آمرزنده مهربان 


هر آئینه آنانکه فرشتگان قبض ارواح ایشان کردند در 
حالتی که ستمکار بودند بر خویشتن فرشتگان ایشان را 
گفتند در چه حال بودید شما گفتند بودیم بیچارگان در 
ژمین گفتند آیا فراخ نبود زمین خدا تا هجرت میکردید در 
آن پس آن جماعهٌ جای ایشان دوزخ است و او بد جائیست 


مگر آنانکه بحقیقت بیچاره‌اند از مردمان و زنان و کودکان 


هیچ چاره نه میتوانند و هیچ راه نمی‌یابند 


هست خدا عفو کننده آمرژنده 


و هر که ترک وطن بکند در راه خدا بیابد در زمین اقامت‌گاه 
بسیار و فراخی معیشت و هر که بیرون رود از خانه خود 
هجرت کنان بسوی خدا و پیغامبر او پس دریابد او را موت 
پس تحقیق ثابت شد مزد او بر خدا و هست خدا آمرزنده 


مهربان 


و چون سفر کنید در زمین پس نیست بر شما گناهی در 
آنکه کوتاه سازید قدری از نماز اگر بترسید از آنکه در بلا 
افکنند شما را کافران هر آئینه کافران هستند شما را 
دشمن آشکارا 


۷۷ 


م 


وا کت فیهم فأقَنت ِ هم الصَلرة قلعم طا 
2 ول خذوا ۳ خیم ِا جوا کرام 
زاین وا لت طابقة ‏ خر لصو قلیصلو معا 
وتاخثی ِِ ونیم و ی مرو 
عم ۱ ما مت مها 1 عل و 
ناخ مگ بط ی 


رم نم 


۳ و ۳ س فا غود وک 


ویو توب 


۰ 
۵ 


موم و 


لبون گم نون وَترجون ین آلّه ما لا َرجونْ رگن 


ِ یل ألکتبٍ پا م بان آلگلس بماً 


۹4۵ 


و چون باشی در میان مومنان پس بر پا کردی برای ایشان 
نماز را پس باید که بایستند گروهی از ایشان با تو و باید که 
بگیرند سلاح خویش پس چون بسجده روند پس آن گروه 
دیگر باید که پیش از ایشان باشند و باید که بیاید آن گروه 
دیگر که هنوز نماز نه کرده‌اند پس نماز کنند با تو و باید که 
بگیرند حذر و سلاح خود را آرزو کردند کافران کاش غافل 
شوید از سلاح خویش و متاع خویش پس حمله کنند بر شما 
باران یا بیمار باشید در آنکه بنهید سلاح خویش را و البته 
بگیرید حذر خود را هر آئینه خدا آماده کرده است برای 


پس چون نماز تمام کردید پس اد کنید خدا را ایستاده و 
نشسته و بر پهلوی خویش پس چون آرامیدید بر پا کنید 
نماز را هر آئینه هست نماز بر مومنان فرض وقت معین 


کرده شده 


و سستی مکنید در جستجوی کفار اگر شما دردمند می‌شوید 


دانا استوارکار 


هر آئینه ما فرود آوردیم بسوی تو کتاب را براستی تا حکم 
کنی میان مردمان بآنچه شناسا ساخته است ترا خدا و مباش 
خصومت کننده برای حمایت خیانت کنندگان 


۱.۸۹ 


۱۰۹ 


۱۳۱۱۳ 


ست اه ان اه کنیا تا 


م و 2 


َنتخفوق مق آلّاس ولا ینتخنون من الومعم 


تنم هتولاء جدلئم عنهم 
یْجَیل ی م من یَکون لد 


1 ع ۱2۶ ۳ 
مر مه ۳۳۹ 


مم 
اه ماه ماج ِ 
بهتنا وائما مبینا 


7 


ولا فَضل اللّه عَلَیْكَ ِِ مت او 
یضلوك 2 وما یلق اسهم َطُر وه 


۳ 


یضرّونَكَ من ی ء 
ال له عبت لکشت رنه تمه ق ما لم 


تن تلم وگن فضل ال عَلَیِكَ عظیتا 


1۶ 


و آمرزش خواه از خدا هر آئینه خدا هست آمرزنده مهربان 


و خصومت مکن از جانب آنانکه خیانت میکنند با جنس 
خویش هر آئینه خدا دوست ندارد آنرا که باشد خیانت 
کننده گناهکار 


پنهان میکنند از مردمان و پنهان نه میکنند از خدا و او با 
ایشان‌ست آنگاه که بشب مشورت میکنند آنچه خدا نه 


می‌پسندد از تدبیر و هست خدا بآنچه می‌کنند در گیرنده 


کنندگان در زندگانی دنیا پس که خصومت خواهد کرد با 
خدا از طرف ایشان روز قیامت با کیست که باشد بر ایشان 


کار سازنده 


و هر که بکند کار بد یا ستم کند بر خویش باز آمرزش طلید 
از خدا بیابد خدا را آمرزنده مهربان 


و هر که بکند گناهی پس جز اینکه نیست میکند آنرا بر جان 


خویش و هست خدا دانا استوار کار 


و هر که بکند خطائی یا گناهی باز تهمت کند بآن بیگناهی را 


و اگر نبودی فضل خدا بر تو و بخشائش او قصد کرده بودند 
گروهی از ایشان که گمراه کنند ترا و گمراه نمی‌کنند مگر 
خویشتن را و هیچ زیان نرسانند بتو و فرود آورده است 
خدا بر تو کتاب و دانش و آموخته است ترا آنچه 


نمی‌دانستی و هست فضل خدا بر تو بزرگ 


۱۳۶ 


7 م2 2م ۳ ۳ ی و و 1 2 "۳ ۱۳/۹ ِ 
لا خی ی کثیر من جوم الا مَن امر بصدةة او 
مر وو ِ "۳ موم 311 8 __ رن 9 م ۳ 2 
معروف او اٍصلج بین الناس ومن یفعل دلك ایتغاء 
مَرَضات اللّه فسَوف نوّنیه آجرا عظیما 

مر اف 1 م2 مریم و و2 زمره و 


یر سبیل آلمژینین یه ما تول وتضله. 
وسَاَءَت مَصیرّا 
با وتو ب 


عَادَان 


ندیه مه مره لب حِ 


صد ۶ر آوّر 


یر رهم «س له 


ی و مر له مه م ار فرش 2 
امین وی من دون آلّه فقَذ خیم رانا مبیتا 


یر 
مر سم مر لا ۰ 
تحجد 
۳ 


و 


ما یدهم مین الا غورا 


مر و و و ور مم لد 


۳ تیه و 
رلتَیكَ مهم جَهْتَمُ ولا دون غَنهَا میا 


1۷ 


نیست خوبی در بسیاری از مشورت پنهانی ایشان لیکن 
خوبی در مشورت کسی‌ست که فرماید بصدقه یا بکار 
پسندیده پا بصلاح کاری میان مردمان و هر که اینکه کند 
بطلب خوشنودی خدا بدهیمش مزد بزرگ 


و هر که مخالفت پیغامبر کند بعد از انکه معلوم شد او را 
هدایت و پیروی کند سوای راه مسلمانان متوجه بکنیمش 
بآتچه میل کرده و درآریمش بدوزخ و او بد جائیست 


هر آئینه خدا نمی‌آمرزد آتکه شریک باو مقرر کرده شود و 
می‌آمرزد غیر شرک هر کرا خواهد و هر که شریک خدا مقرر 
کند پس گمراه شد گمراهی دور 


مشرکان نمی‌پرستند بجز خدا مگر بتانی را که بنام دختران 


لعنت کرد او را خدا و گفت شیطان البته بگیرم از بندگان تو 
حصه که در علم ازلی معین شده 


و البته گمراه کنم ایشانرا و البته در آرزوی باطل افگنم 
ایشانرا و البته بفرمایم ایشان را تا بشگافند گوش 
چهارپایان را و البته بفرمایم ایشانرا تا تغیر دهند آفرینش 
خدا را و هر که دوست گیرد شیطان را بجز خدا پس زیانکار 
شد ریان ظاهر 


وعده میدهد ایشانرا و در آرزو می‌اندازد ایشاترا و وعده نه 
میکند ایشانرا شیطان الا بقریب 


اینکه جماعت جای ایشان دوزخ‌ست و نیایند اران مخلصی 


۱۳4۵ 


۱۳۷ 


یس مایم ولا مان أه الکتتب من یغتل 


سُوعا جر به ولا ید لد من دون ۱ ۳ 


۳ 


سم ۱ 4 رز مه م2 2 یی مت 
وی اه 


ی 0 نم وه یله وف مین 
لا هي حنیقا ود له زتوهیم علیلا 


رم 2 ۳ م ام ۰ ۳ 9 ما > 2و 7 
۳ 2 ۳ 
شیّ ء محیطا 

شوت ن تساه ثل له بفتی فیهق وتا ق 

م2 مر< ۲ سر ره 7 


بر 3 8 ِِ 9 ۱۳۳۳ ۳۹ 9 مور ٩‏ ِ 
من الولدان وان تقوموا للیتی بالقسط وما تفعلوا من 
َیرِ قَِ له کان به غلیتا 


۹۸ 


و آنانکه ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند در آریم 
ایشانرا ببوستانها میرود زیر آن جویها جاویدان آنجا هميشه 


در سخن 


نیست کار بوفق آرزوی شما و نه بوفق آرژوی اهل کتاب هر 
که بکند کار بد جزا داده خواهد شد بآن و نیابد برای خود 


بجز خدا هیچ دوستی و نه پاری دهنده 


و هر که بکند از کارهائی شایسته مرد باشد یا زن و او 
مسلمان‌ست پس آن جماعه درآیند به بهشت و ستم کرده 
نشوند مقدار نقیری 


و کیست نیکوتر باعتبار دین از کسی که منقاد ساخت روی 
خود را برای خدا و او نیکوکارست و پیروی کرد ملت 
ابراهیم را در حالتی که حنیف بود و خدا دوست گرفت 
ابراهیم را 


هست خدا بهمه چیز درگیرنده 


و طلب فتوی میکنند از تو در باب زنان بگو خدا فتوی 
میدهد شما را در باب ژنان و آنچه خوانده می‌شود بر شما 
در کتاب (نازل شده است) در حق آن زنان یتیمه که 
نمی‌دهید ایشانرا آنچه فرض کرده شده است برای ایشان و 
رغبت می‌کنید که نکاح کنید با ایشان و (نازل شده است) 
در باب بیچارگان از کودکان و (حکم‌ست) بانکه تعهد حال 
یتیمان کنید بانصاف و آنچه میکنید از نیکوئی هست خدا 
بآن دانا 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


1۳۳ 


۱۳۴ 


۳ 
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ون اه را خاقث من بغلهاشوژاآزٍغزاضا قلا جتاع 
2 ره 2 قد 
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و ۱ ورن صر<2 


تمیلوا کل الیل فتدووها كالَعلقة وان لحم 
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۳ ۳ 4 9 ۳ ۰ امه ۳ ۳ 
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6 و ام من سا مس 
الثه غنیا بدا 


صد ۶ 


یله ما فی لسوت وَمَا نی آلارض کت بالته را 


صر مس 
۳ 
4 4 


و 


س یات اخرین وگن له 


ححد 
5 
۵ 
۷ 
3 
۷ ۰ 
۱ 
۰۷ 
۶ 
۷ 


۹۹ 


و اگر زنی معلوم کند از شوهرش سرکشی با رو گردانی پس 
گناه نیست بر ایشان در آن که صلح آرند در میان خویش 
نوعی از صلح و صلح کاری بهترست و حاضر کرده شده‌اند 
نفوس نزدیک بخل 
و اگر نیکوکاری و پرهیزگاری کنید پس هر آئینه خدا هست 
بانچه میکنید دانا 


و هرگز تتوانید عدل کردن میان زنان اگر چه نهایت رغبت 
کنید پس پاری کجی مکنید تمام کجی تا آتکه بگذارید آن 
رنان را مانند معلقه و اگر اصلاح کنید و پرهیزگاری نمائید 


و اگر مرد و زن با یکدیگر جدا شوند کفایت کند خدای تعالی 


و خدایر است آنچه در آسمانهاست و آنچه در زمین‌ست و هر 
آئینه حکم فرمودیم آنان را که داده شدند کتاب پیش از 
شما و شما را نیز که بترسید از خدا و اگر کافر شوید پس 
هر آئینه خدا راست آنچه در آسمانهاست و آنچه در 


زمین‌ست و هست خدا توانگر ستوده شده 


کارساز بس‌ست 


9 اگر خواهد دور کند شما را ای مردمان و بوجود آرد 


هر که باشد طالب جزای دنیا (یعنی جزای عمل در دنیا طلب 


شنوا و بینا (یعنی پس چرا نه طالب هر دو باشید) 


ر ۸۱ 


۱۳۶ 


۱۳۷ 


۱۳/۸ 


۳9 


ام ی ریا اه 


ور ع نشیم و لین ین |[ 9 ۹ 
8 رم مرص سر گر ص 
او فقیرا فَاللّه ول بهما فلا کتنعوا توا هر آن یر 


ل ان تا تفتلون خیی 


یتیها یی عامئوا عامثو باه ورشولهه والکتلب 


1 که ار مس 0 روگ 
الذٍی نَّل عل رسوله والکتب الذی انرّل من قَبْل 


ب_ِ_ِ ِ ص ر ۳ رس و و ۳9 
وم یِکفر بالله ومَلتیکته- کب ورسله- الیو 


4 مر سل اف زوس رف‎ ٩ 
ازدادوا کفرا لم بر ال لبَعْر لهم و لیهدیهم‎ 


۳ ما۲ س ۱ 
الذیق یِتَخذون آلکفرین اولیَاء من دون امََمنینَ 


تا ونر با قلاتفغذرا یم لیوا 


ای مسلمانان متعهد انصاف باشید اظهار حق کنندگان برای 
خدا و اگر چه بر ضرر خویشتن يا پدر و مادر و خویشاوندان 
باشد اگر (آنکه حق بر وی ثابت میشود) توانگر باشد یا فقیر 
بهر حال خدا مهربان‌ترست بر ایشان پس پیروی خواهش 
نفس مکنید اعراض کنان از عدل و اگر پیچانید سخن را یا 
روی گردانید پس هر آئینه خدا هست بآنچه میکنید آگاه 


ای مسلمانان ایمان آرید بخدا و پیغامبر او و آن کتاب که 
فرو فرستاده است بر پیغامبر خود و آن کتاب که فرو 
فرستاده است پیش ازین و هر که کافر شود بخدا و 
بفرشتگان او و کتابهای او و پیغامبران او و بروز آخر پس هر 
آئینه گمراه شد گمراهی دور 


آنانکه ایمان آوردند باز کافر شدند باز ایمان آوردند باز 


کافر شدند باز زیادت کردند در کفر هرگز نیامرزد خدای 


تعالی ایشان را و هرگز ننماید ایشان را راهی 


خبر ده منافقان را بآنکه ایشانرا باشد عذاب درد دهنده 


آن منافقان که کافران را دوست میگیرند بجز مومنان آیا 
نزدیک ايشان ارجمندی میطلبند پس هر آئینه ارجمندی 


خدا راست همه یکجا 


و هر آئینه فرو فرستاده است خدا بر شما در قرآن که چون 
بشنوید آیتهای خدا انکار نموده می‌آید و تمسخر کرده 
میشود بأنها پس منشینید بایشان تا آنکه شروع کنند در 
سخنی بجز آن هر آئینه شما آنگاه که بنشینید مانند آن 
کافران باشید. هر آئینه خدا بهم آرنده است منافقان و 
کافران را همه یکجا در دوزخ 


۱۴۲ 


ر ۸۲ 


۱۴۳ 


۱۳۴ 


۱۵ 


۱۴۶ 


۱۳۴۷ 


0 و 2 " م2 0 2 ۳۳ 
الم نَحن معَحَم وان کان ( للکفرین تصیتٍ ا الم 
7۹ ب و موی و س ۶و < ِِ و 
2 فِ 2 سم 2 سم ۳3 ۰ 
ی 2 ونمنعگم من الموّمنین فالثه 
7 و و دا ور آاو 2 7 حور رَد 2 ۹ 7 
خگم بینکم یوم فم لبم 9 جعل لله رن 
مه صد2م و 7 

عل الموّمنین سبیلا 

ل ۴و تم 0 و م زر 2 روم سره مورا 
ان المتفقین پخدعون الله وه خدعهم واذا قاموا 


اش ام 

اللَهٌ الا قلیلا 

2 4و > الق ل از هتغلاء لد ۱1۱ ملگ 
مدبدیین بین د ِ هلولاء ولا ال هلوّلاء وَمّن 


الا لین توا واضلخوا واغتصنوا باه واخلضوا 
مو و 2 ِِ + 7 7۲و < ِ ۴ 1 
ديئَهَمٌ له فاولتيك مَم الموّمنی وسَوف یوت اه 


صر2 ۶ 
و 2 م2 2 2 ۳ 
هر در ۱ ِ ۰ 
هل اجرا حص 


آن منافقان که انتظار شما میکشند پس اگر باشد شما را 
فتحی از جانب خدا گویند آیا نبودیم با شما 

و اگر باشد کافران را نصیبی گویند (یعنی بکافران) آیا غالب 
نه شدیم بر شما و آیا باز نداشتیم شما را از ضرر مسلمانان 
پس خدا حکم خواهد کرد در میان شما روز قیامت و هرگز 
گشاده نه گرداند خدا کافران را بر مسلمانان راهی 


هر آئینه منافقان فریب میکنند با خدا و خدا نیز فریب 
میکند با ایشان و چون منافقان بسوئی نماز برخیزند کاهلی 
کنان (برخیزند) می‌نمایند بمردمان و یاد نمی‌کنند خدا را 
مگر اندکی 


مترودند در میان اینکه و آن نه بسوی اینانند و نه بسوی 


ای مسلمانان دوست مگیرید کافران را بجز مومنان آیا 
میخواهید که تابت کنید برای خدا بر خویشتن الزام ظاهر 


هر آئینه منافقان در طبقه زیرترین‌اند از آتش و نه یابی 


ایشانرا هیچ یاری دهنده 


مگر آنانکه توبه کردند و صلاح پیش گرفتند و چنگ زدند 
جماعه همر اه مومنانند و ژود بدهد خدا مومنان را مزد بزرگ 


۱۴۹ 


1۵۰ 


۱۵۱ 


۲ه۱ 


۲اه 


۴اه | 


2 و وم هم اس ۳ بر َ ر 93 ِ 
لا یت لته هر بالسَوء من الْمَول لا من ظلم وان 
2 22 2 ۳ و2 ۳ نگ و2 ِ 
پن شرا ترا وتف آز تقو عن شوء ف هگا 


اور 
۰ 


عفوا قییرا 


دی بَسفزون باه نله ویریدوت آن یقفا 
بت له ورنله- وَقولون تن بیَمقض وَتََفرٌ َقض 


۳ 
لد 


تردن آن بقع یندب دق سَبیلّا 


اوتتبت هم الگهزوت حقّا وآغتذتا للگیرین دبا 


۰ ۶ 
9 مه نن مه قوا بنَ ا 


نوا بالثه و 09۰ ِِِِ 


علت هل آلکتب آن تنل عَلیهمْ کتبا من 


و و 3 ۳ 
افو و ای ارت 0 
سر 0 یر 
1۳ ت له : زا نهپ ِ ِِ َعد 


مر مه فا 


ورَفعتا فوقَهه قَُمُ آلطور بییتقهم د ملع لتا له آذخُلوا لیات 
دا فلا هم در ق‌ ۳ ردنا منهم 
ما غلیظا 


دوست نمیدارد خدا بلند گفتن سخن بد مگر سخت گفتر 
مظلوم (که عفو هست) و هست خدا شنوا دانا 


از ظلمی پس هر آئینه هست خدا عفو کننده توانا 


را یا پنهان کنید آنرا یا عفو کنید 


هر آئینه کسانیکه کافر میشوند بخدا و پیغمبران او و 
کسانیکه میخواهند که تفرقه کنند در میان خدا و پیغامبران 
او و کسانیکه میگویند ایمان می‌آریم ببعض پیغمبران و 
نامعتقد می‌شویم بعض را و میخواهند که راهی گیرند در 
میان اینکه و آن 


آن جماعه ایشانند کافران بتحقیق و آماده ساخته‌ایم برای 


و کسانیکه ایمان آوردند بخدا و پیغامبران او و تفرقه 
نکرده‌اند در میان هیچ یکی از ایشان آل جماعه خواهد داد 
خدا ایشانرا مرد ایشان و هست خدا آمرزنده مهریان 


درخواست میکنند از تو اهل کتاب که فرود آری بر ایشان 
کتابی از آسمان (یعنی یک دفعه) پس سوال کرده بودند از 
موسی سخت‌تر ازین گفتند خدا را بنما بما آشکارا پس 
گرفت ایشان را صاعقه بسبب گناه ایشان باز معبود گرفتند 
گوساله را بعد ازان که آمد بایشان معجزها پس در گذشتیم 
ازین جریمه و دادیم موسی را غلبه ظاهر 


و برداشتیم بالای ایشان طور را برای گرفتن عهد ایشان و 
گفتیم ایشانرا درآیید بدروازه سجده کنان و گفتیم ایشانرا 


تجاوز مکنید در روز شنبه و گرفتیم از ایشان عهد محکم 


۱۵۶ 


۱۵۷ 


۱۵۸ 


۱۵٩ 


م ۹۰۹ ۰ ور ود 0 رکاول ‏ ادثه م2 و 
با اد و سم 


یه برع وقزي را نک تلع اه 


موم 2 وا 2 4 1 5 
له بکفرهم رس وه . 2۳ 


مریم نهتتا ما 


ربطفرهم وَقلهم کل مر عظیما 


ج 1 
مرحم # سرام و و م سم کو و 2 2 ِ 
۱ 3 وم و ِ کن شبه ۳ 1 ی 


متا یه یب أجلّت 
هم تینوی ین 


دهم لیوا وق عَه عَنهُ وَصلهم مُول آلتّاس 


را یو :1 


1 ب ند اف 
ات که مب اه و رتیت 


و مه - 2 ع ز ۳ 
سسویوهم چر! و 


پس بسبب شکستن ایشان عهد خود را و بسبب کفر ایشان 
بآیات خدا و کشتن ایشان انبیا را بنا حق و گفتن ایشان که 
دل ما در پرده است (نه) بلکه مهر نهاده است خدای تعالی 
بر دل ایشان بسبب کفر ایشان پس ایمان نیارند مگر 
انتخیی 


و بسبب کفر ایشان و گفتن ایشان بر مریم بهتانی بزرگ 


و بسیب گفتن ایشان که ما کشتیم مسیح عیسی پسر مریم 
را که (فی الواقع) پیغامبر خدا بود و نکشته‌اند او را و بردار 
نه کرده‌اند او را و لیکن مشتبه شد بر ایشان و هر آئینه 
کمنا که اخعلاف کرحت در باب یضی فر شک‌اقد از خال آو 
و نیست ایشانرا به آن یقینی لیکن پیروی ظن میکنند و به 
یقین نه کشته‌اند او را 


بلکه برداشت او را خدای تعالی بسوی خود و هست خدا 


و نباشد هیچکس از اهل کتاب الا البته ایمان آورد بعیسی 
پیش از مردن عیسی و روز قیامت باشد عیسی گواه بر 
ایشان 


پس بسبب ظلمی که بظهور آمد از بهود حرام ساختیم بر 
ایشان چیزهای پاکیزه که حلال بودند ایشانرا و بسیب 


و گرفتن ایشان سود را و حال آتکه منع کرده شده‌اند اران 
و خوردن ایشان اموال مردمان را بناحق و مهیا کردیم برای 
کافران از ایشان یعنی (مصران بر کفر) عذاب درد دهنده 


لیکن تابت قدمان در علم از اهل کتاب و موّمنان که ایمان 
می‌آرند بآنچه فرو فرستاده شده است بسوی تو و آتچه فرو 
دارندگان نماز را و همچنین دهندگان زکوهُ را و ایمان 
آرندگان بخدا و روز آخر اینکه جماعه زود بدهیم ایشانرا 


مزد بزرگ 


۱۶4۵ 


۳ نوج تن من 
ی ریت رل ابرهیم واسمعیل واِسحق وَیَعقَوبَ 
رلنباط وجیتی ویو ویو وَهرون وین 
رءاتیتا داوید زبورا 


ر و و 1 2 2 ال دج و2 ود ر و و 1 ۳ 
"ل 0 علیك من قبل ورسلا لم 
تَقضصَصَهم 2 2 1 و سم 

و یل کم ان له موس 5 تگل سک 


حُجّه بَمَد الْسَل وگن له عزیژا حکیما 


9 م 2 
فلا افیا 


تما لش قد جاعسم آلمول باق ین ریسم 


4 موس ٩‏ ۰ 2 مر وو ص ن 3 
عامثو کم ول هرز 0۲ ۵ ۳ 3 
سانش ی وان لته لته ۶ عل حهما 


۱۰۴ 


هر آئینه ما وحی فرستادیم بسوی تو چنانکه وحی فرستادیم 
بسوی نوح و پیغامیران پس از وی و چنانکه وحی فرستادیم 
بسوی ابراهیم و اسمعیل و اسحق و یعقوب و نبیرگان و 
عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان و چنانکه دادیم 
داود را زبور 


تو پیش ازین و پیغامبرانی که قصه ایشان نه گفته‌ایم بر تو 


و گفت خدا با موسی سخن 


نباشد مان ر بر خدا الزام بعد فرستانن پیغامبران و 


لیکن خدا اظهار می‌فرماید در حق آنچه فرو فرستاده است 
بسوی تو که فرو فرستاده آنرا بعلم خود و فرشتگان نیز 


هر آئینه کسانیکه کافر شدند و بازداشتند (یعنی مردماترا) 
از راه خدا بتحقیق گمراه شدند گمراهی دور 


هر آئینه کسانیکه کافر شدند و ستم کردند هرگز نیامرزد 
ایشان را خدا و ننماید ایشان را راهی 


مگر راه دوزخ جاویدان آنجا همیشه و هست اینکه آسان بر 


خدا 


ای مردمان هر آئینه آمد بشما پیغامبر براستی از جانب 
پروردگار شما پس ایمان آرید (تا ایمان آوردن) بهتر باشد 
برای شما و اگر کافر شوید پس هر آئینه خدا راست آنچه 
در آسمان و ژزمین‌ست و هست خدا دانا استوارکار 


۱۷۲ 


ره۸۵ 


۱۷ ۳ 


۱۷۴ 


۱۷۵ 


تاغل آلکتب لا تغلو ی دینکن ولا وال أنّه 
أقَ نما میم یی آَْن مریم سول له 
ِِ ۱۳ ال مریم وَروحَ # 

شله- ولا کفولوا لته نتهوا خترا لصم تما له اه 


فعایثواً باه 
۳ 9 
7 7 حص مج بٍِث۲۳ 9 1 
واحد س سا آن کون لو و هو ما ف ال ملوات 


صد ۶ 


ما نی آلازض ری باللّه وکیلا 


ن بَشتدکف مسر ان کون عَبَدا | ئلَه ولا 
لملَیکة ون وَمّن بمتنکف عَنّ عبادته. 
وَیسَتَکیر فسَیَحَشرَهُم یه یا 


نا آلَذین وا یلو آلصِب فيوقيهم أجورهم 


یدهم وم ی اش ی وا وا 


یرهم دابا آلیتا ولا جذون لهم ّن ذون له و 


7 ۳ و 
۳۳ ین ۳ لته واغتصفوا به فُسیَدَخِلهُم نی 


۱۰4۵ 


جَاءگم رن من ریم وانرکا 


ای اهل کتاب از حد مگذرید در دین خود و مگوئید بر خدا 
مگر سخن راست جز اینکه نیست که عیسی پسر مریم 
پیغامبر خداست و فیض اوست 

انداخت آن را بسوی مریم و روحی است از جانب خدا پس 
ایمان آرید بخدا و پیغامبران او و مگوئید خدایان سراند 
بازمانید (ازین قسم گفتار تا اینکه) بازماندن بهتر باشد شما 
را جز اینکه نیست که خدا معبود یگانه است پاک است از 


ننگ ندارد عیسی از انکه باشد بنده خدا و نه فرشتگان 
کند پس خواهد برانگیخت ایشانرا نزدیک خویش همه یک 
جا 


پس اما کسانیکه ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند 
پس تمام دهد ایشانرا مزد ایشان و زیاده دهد ایشان را از 
فضل خود و اما کسانیکه ننگ داشتند و سرکشی کردند 
پس عذاب کند ایشانرا عذاب درد دهنده (۱۷۳) 


و نیابند برای خویش بجز خدا هیچ دوستی و هیچ یاری دهی 


ای مردمان بتحقیق آمد نزدیک شما دلیلی از پروردگار شما و 
نازل کردیم بسوی شما روشنی آشکارا 


اما کسانیکه ایمان آوردند بخدا و چنگ زدند باو پس زود خر 
آرد ایشان را در رحمت و فضل از نردیک خود و بنماید 


۵ 
۳ وو م 2 تس و 2 اسر فا سم م1 
لو ۶ دصه 4 ما درك وهو پرتها 


و 2 ئتّن قَلَهْما الْلان ما 
رت ان او رجالا ونساء فلل کر مثل حظ 
له مش آه ن تضلا وله بکل ی 


یبن و 


مر 
2 
الا نثیین 
9 
ِ 


مه ی 
ایا آلذین ام 
۱ عم لا ما ی علیسشع غیر مق شید وم مر 


و باَعود بح لکم یمه 


بتآیها الذین او لا محلوا مه اس و 
ولا الهدی ولا القَلَید ولا ۳1 یت ارام یو 

فا من ود ررض وان للم فامظادرا ّ 
ترم کم شتعان قزر آن صدُوکم عن مسج آ رام 
آن توا ۳ عل الب رلققوی ولا تََاوتا عل 


طلب فتوی میکنند از تو بگو خدا فتوی میدهد شما را در 
باب میراث کسیکه والد و ولد ندارد اگر مردی بمیرد که 
فرزندش نیست یعنی و نه والد و او را خواهری باشد پس 
۳ ات نیمه آنچه گذاشته است و ‌ اینکه 
۱9 ۱۱ ۳۲ ۷۱ ۳۲۱ 


شما تا گمراه نه شوید و خدا بهمه چیز داناست 


ای مومنان وفا کنید بعهدها یعنی عهدی که با خدا بسته‌اید 
در التزام احکام او تعالی. حلال کرده شده است برای شما 
چهارپایان از قسم انعام مگر آنچه خوانده خواهد شد بر شما 
نه حلال دارنده شکار در حالتی که محرم باشید هر آئینه 
خدا حکم میکند آنچه میخواهد 


ای مسلمانان هتک حرمت مکنید مر نشانهای خدا را و نه ماه 
حرام را و نه قربانی را و نه آنچه در گردن او قلاده 
می‌اندازند و نه قصد کنندگان بیت الحرام را که میطلبند 
فضلی از پروردگار خویش 

و خوشنودی از وی و چون احرام کشایید پس شکار بکنید و 
حمل نه کند شما را دشمنی گروهی بسبب آنکه بازداشتند 
شما را از مسجد الحرام بر تجاوز کردن از حد و با یکدیگر 
مدد کنید بر نیکوکاری و پرهیزگاری و با یکدیگر مدد نه 
کنید بر گناه و ستم و بترسید از خدا هر آئینه خدا سخت 


است عقوبت او 


۶و < 2 9و هم م سس و 
منت والَمْحصیَتُ 


ه من دید 2 1 و هم وا شون الیرم 


تقلوکلق مافا جل لیم فل ال تسه المییدت وا 
1 2 ابیت مکلبن 1 وت و مت یر وه و2 
و 


یوم أَحلَ کم لیب وطعام آ لین ۳۹ کت 
للم وظعانستن حلْ لب وآلنخشتث من 


و 
۶ 


من لین آوئواً آلکتب من 
ِ اح نیتم ف و نیت ۳ 


و 2 ۶ 


حرام کرده شد بر شما مردار و خون یعنی خون مسفوح و 
گوشت خوک و آنچه نام غیر خدا بوقت ذبح او یاد کرده شود 
و آنچه بخفه کردن مرده باشد و آنچه بسنگ یا بعصا زدن 
مرده باشد و آنچه ار جای بلند افتاده بمیرد و آنچه بشاح 
زدن مرده باشد و آنچه درنده خورده باشد الا آنچه بعد ازین 
آفت‌ها ذیح کرده باشید و حرام است آنچه ذبح کرده شده 
باشد بر نشانهای معبود باطل و حرام کرده شده آنکه طلب 
کنید معرفت قسمت خود به تیرهای فال 

اینکه همه فسقست امروز ناامید شدند کافران از دین شما 
پس مترسید از ایشان و بترسید از من امروز کامل کردم 
برای شما دین شما را و تمام کردم بر شما نعمت خود را و 
اختیار کردم اسلام را دین برای شما پس هر که لاچار شود 
در گرسنگی غیر مائل بگناه پس هر آئینه خدا آمرزنده 
مهربان‌ست 


سوّال میکنند ترا چه چیز حلال کرده شد برای ایشان بگو 
حلال کرده شد برای شما پاکیزها یعنی آنچه عرب پاکیزه 
دانند و آنچه آموخته باشید او را از جانوران شکاری در 
حالتی که شکار تعلیم کنندگانید می‌آموزید اینها را بعض 
آنچه الله تعالی شما را آموخته است پس بخورید از آنچه 
نگاه داشتند برای شما و یاد کنید نام خدا را بر آن و 


بترسید از خدا هر آئینه خدا زود حساب کننده است 


امروز حلال کرده شد برای شما پاکیزه‌ها و طعام اهل کتاب 
حلال‌ست برای شما و طعام شما حلال است برای ایشان و 
حلال کرده شد برای شما محصنات از زنان مسلمانان و 
محصنات از ژزنان کسانیکه کتاب داده شدند پیش از شما 
چون بدهید ایشانرا مهر ایشان عفت طلب کنان نه شهوت 
رانندگان و نه دوست پنهان گیرندگان و هر که نامعتقد 
اسلام باشد پس نابود شد عمل او و 
کاران‌ست 


او در آخرت از زیان 


تیا آلذین ءمَتوً ذا فمثم لل اصلرة فاغسلا 
جوم رأییَصم ال النرافی وامسَخوا روم 


7 ص 2 


بل الب وان کم جلبا ترا 
و طی رل مقر رز جاء أَحَد تنم من الابط 
ز قسن لته للم وا ماد فتیفوا ضویتا عچ 
عَل ِنْ خرج ون پرید ی ۳ مت 


ما یرد له 


لد 


سور 


5 مق و 6 مم ما وا سر صرح صل 

ساوسو نوی نیم 
وم عل آلا یلو ایلوا هر 

خبیر بمّا ؟ و 


۳ ۳7 
۶و هم لس 

سم این م ۳ و 

بتایها الذین ۲ 


وعد 


ای مسلمانان چون برخیزید بسوئی نماز پس بشوئید روی 
خود را و دستهای خود را تا آرنج و مسح کنید سر خود را و 
بشوئید پایهای خود را تا شتالنگ و اگر باشید با جنابت پس 
غسل کنید و اگر باشید بیمار 

یا مسافر يا بیاید یکی از شما از خلا جای یا مساس کرده 
باشید زنان را پس نیابید آب را پس قصد کنید خاک پاک را 
پس مسح کنید ازان خاک بروی خود دوست خود نمی‌خواهد 
خدا که مشروع کند بر شما مشقتی و لیکن میخواهد که پاک 
سازد شما را و تمام کند نعمت خود را بر شما تا شود که 
شکرگزاری کنید 


و یاد کنید نعمت خدا را بر خویش و پیمان خدا را که عهد 
بسته است با شما بآن پیمان آنگاه که گفتید شنیدیم و 
فرمانبرداری کردیم و بترسید از خدا هر آئینه خدا داناست 
بانچه در سینها باشد 


ای مسلمانان متعهد حق الله باشید گواهی دهندگان باشید 
براستی و حمل نکند شما را دشمنی قومی بر ترک عدل 
عدل کنید عدل نزدیک‌ترست به پرهیزگاری و بترسید از 
خدا هر آئینه خدا آگاه است بآنچه میکنید 


وعده کرده است خدا به کسانیکه ایمان آوردند و کارهای 


بزرگ 


۱۲۰ 


حزب 
۴۴ 


مر ور ۶ سم و ۰ ۳۹۳۳ و رم و ۶ سم 

2 رو و وایا آ ۶ و َِ رو و ِ 1 رو و 2 3 

قو< ۵ یِبسطوا ِ یدرد تم عنم 
4 مر 


این ال کر ۳ برمی وَعرَرتَموهم رتم لّ 
زا نت سک عم تابن و وا 
فیتا تفضهم مهم لعتهْم وجعلنا فلوبهم یه 
ین رف یز 

ا کول تلع عل کاپتر ز هم لا قلیلا منم اف 


۳ 


شون نی ی دز مر مه او و مه 4 
ی له یت المحینین 


و کسانیکه کافر شدند و بدروغ نسبت کردند آیات ما را 
ایشانند اهل دوزح 


ای مومنان یاد کنید نعمت خدا را بر خویشتن آنگاه که قصد 
کردند قومی که دراز کنند دست خود را بسوی شما پس 
بازداشت دستهای ایشان را از شما و بترسید از خدا و بر 
خدا باید که توکل کنند مومنان 


و هر آئینه گرفت الله تعالی پیمان بنی اسرائیل را و معین 
ساختیم از ایشان دوازده سردار و گفت خدا هر آئینه من با 
۱ 7 
ایشاترا و قرض دادید خدا را قرض نیک البته نابود مارم 
از شما گناهان شما را و البته در آرم شما را به بوستانها 
میرود زیر آن جویها پس هر که کافر شود از شما بعد ازان 
پس گم کرده راه راست را 


پس بسبب شکستن ایشان پیمان خویش را لعنت کردیم 
ایشانرا و سخت گردانیدیم دل ايشان را تغیر میکنند 
کلمات را از مواضع آتها و فراموش کردند حصه از آتچه بان 
پند داده شدند و هميشه هستی که آگاه میشوی بر خیانتی 
از ایشان مگر اندکی از ایشان پس در گذر کن از ایشان و 
اعراض کن هر آئینه خدا دوست میدارد نیکوکاران را 


/۲۰ 


رع 2 م2 2 


یا دکروا بهء قاری فم ا ص 
له بما کاثوا بَضتعُونَ 1 


ف 


ویب ووو ] 


یمه وسوف یتیهم ] 


الکتب قّد جامکم ولا یبن کم کنیرا 
ی 5 


ند کفر یالاب له هو التبیخ ان ری فل 

قس یناف من له مغ نآرد آن پیات آلسییخ آَبن 
ِ لَْض وله مات السموا 

لته علن کل ی 


صص مر مرش 
یه طتقی هر خی خر 
والارزض وم 1۳ خلق ما قشاع 


هً وو 


یر 


9 گرفتیم از کسانیکه گفتند ما نصاری‌ایم پیمان ایشانرا 
پس فراموش کردند حصه از آنچه به آن پند داده شدند 
پس پیوسته ساختیم در میان فرقهای نصاری دشمنی و کینه 
تا روز قیامت و خبر خواهد داد ایشان را خدا بآنچه میکردند 


ای اهل کتاب هر آئینه آمد بشما پیغامبر ما بیان میکند برای 
شما بسیار از آنچه پنهان میداشتید از کتاب یعنی از کتاب 
الهی و در گذر میکند از تقصیرات بسیار. ای اهل کتاب هر 
آئینه آمد بشما از جانب خدا نوری و کتابی روشن 


یعنی قرآن بسبب آن دلالت مینماید خدا کسی را که طلب 
رضا کرد بسوی راههای نجات و بیرون می‌آرد ایشانرا از 
تاریکی بسوی روشنی باراده خود و دلالت میکند ایشانرا 


بسوی راه راست 


پسر مریم است بگو که میتواند 

ار خدا چیزی را ار انتفام اگر بخواهد که هلاک کند عیسی 
پسر مریم را و مادرش را که مریم‌ست و آنانرا که در 
و آنچه در میان اینکه هر دو است. می‌آفریند هر چه 


میخواهد و خدا بر همه چیر تواناست 


/۲۰ 


۲ ۰ 


۸۹٩ ر‎ 


ا۳ 


۳۳ 


۳۳۴ 


۱ اً 


الب آلیهود رالْضدری تن اکتا له واجتزد, فل 
میم وم بل آثم بر تن خلق یفیز 
یس جقاه ویب من وق یه فآ ار و 
7 


2 


الکتّب قَذ جاءکم رسولا یبن کم غل فنرة 
رس آن َقولواً ما جاعتا من بشیر ولا تذیر فد 
جاعم پیز دی وله ل کل شم قبیز 


0 قال مومَول و 
جَعلْ فیم 1 


موم آذ کرو مه لت عم 
9 وءاتگم ما لم 


۳ 


الوا موی ِنْ فیها قَومّا جیار وا آن تلا 2 
جوا منها فان یخرجواً منها قانّا 5 خلون 


۳ 


ال رَْلان من آلذیی عافوت آنعم له علیهما الوا 
لیم آلبَاب قاذا ِِ انم غلبون وغل لته 


و گفتند بهود و ترسایان ما پسران خدائیم و دوستان اوئیم 
بگو پس چرا عذاب میکند شما را بر گناهان شما بلکه شما 
آدمیانید از جنس آنچه پیدا کرده است می‌آمرزد هر کرا 
خواهد و عذاب میکند هر کرا خواهد و خدا راست پادشاهی 
آسمانها و زمین و آتچه در میان اینکه هر دو باشد و بسوی 
اوست رجوع 


ای اهل کتاب هر آئینه آمده است بشما پیغامبر ما بیان 
می‌کند برای شما در حالت انقطاع آمدن پیغامبران تا نگوئید 
که نیامد نزدیک ما هیچ مژّده دهنده و نه بیم کننده آری هر 
آئینه آمده است بشما مژده دهنده و بیم کننده و خدا بر 


همه چیر تواناست 


و یاد کن چون گفت موسی قوم خود را ای قوم من یاد کنید 
پیغامبران را و پادشاه ساخت شما را و داد بشما آنچه نداد 
هیچ کس را از عالمیان 


ای قوم من در آئید بزمین پاک که مقرر ساخته آن را خدا 
برای شما و رو گردان مشوید بر سمت پشت خود آنگاه 
زیانکار گردید یعنی فرار مکنید 


گفتند ای موسی هر آئینه آنجا گروهی هستند زور آور و 
هرگز ما داخل نشویم آنجا تا آن که ایشان بیرون آیند از 
آنجا پس اگر ایشان از آنجا بیرون شوند هر آئینه ما در آئیم 


گفتند دو مرد از اهل تقوی که انعام کرده بود خدا بر ایشان 
یعنی یوشع و کالب درآیید ای قوم برین جماعه از راه 
دروازه چون در آمدید بدروازه پس هر آئینه شما غالب 
باشید و بر خدا توکل کنید اگر مسلمان هستید 


۱۳۰ 


۳۵ 


۳۶ 


حزب 
۴۵ 


۳۸ 


۳۹ 


۳9 


۳ 


و اطر یم کم مر ری 4 و او وم مر 2ص و 
ایمومیل انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها فاذهتٍ 
0 ما2 ۹۹ لآ ۹ ۳۹۹ 5 
انت و گ لد انا ههتا قعذون 
1 نب سم که و 1 2 ِِ صد 27 ‌ مر 2 مر سم مر مسر 22 مر 
رب ای لا املك الا تفسی واخی فافرق بَیتتا وب 
ود 2 


ْ 1" رای عدم اقق دق فا تب 
و سس طط 


1 1 محر مس 4 1 ۷1 ۳ 2 ۹ ت 7 م آ و 

لین ال دك لعقتلنی بباسط پدی الیّك 

۳ ب‌ ۶ ر و 2 ۳ 

لََْلَ ای أَحَاف الّه رث العلّی 

سِ 5 و ید ۳ 2 م2 مر مس ۳ ۹۹ ۳ 2 
مه سم تب ت لب 

لب ارید آن تبوا بائی وائمك فة من اصحب ا رِ 
و۵ ص و 

عَروا الّللیبت 


کر مر و مر اس زور و 2 و رو موه و 

فَبْعَتَ له غرابا بَبَّحت ق الارض رید کیّف پواری 
ی تم سم 1 ۴ 

2 مه اْ ِ 1 122 و 7 اْ 2 4 1 مر 

سوءه حبه 1 یود 1 عجزت ل‌ کون مثل هد 

م2 شرع رز صرح 


گفتند ای موسی ما هرگز نه در آنیم درین زمین بهیچگاه 
مادام که ایشان در آنجااند پس تو و پروردگار تو بروید و 
پنگ کنید هر آئینه ما اینجا نشستگانيم 


گفت موسی ای پروردگار من قادر نیستم الا بر خود و بر 
برادر خود یعنی هارون پس فیصل کن میان ما و میان گروه 


گفت خدا پس آن رمین حرام کرده شده است بر ایشان 
چهل سال سرگردان میشوند در زمین پس اندوهناک مباش 
بر گروه ستمکاران 


و بخوان بر قوم خود خبر دو پسر آدم براستی چون نیاز حق 
کردند قربانی را پس قبول کرده شد از یکی و قبول کرده 
نه شد از دیگر بگفت قابیل البته بکشم ترا هابیل گفت جز 
اینکه نیست که خدا قبول میکند از متقیان 


اگر دراز کنی بسوی من دست خود را تا بکشی مرا من هرگز 
دراز نه کنم بسوی تو دست خود را تا بکشم ترا هر آئینه 
من می‌ترسم از خدا پروردگار عالمها 


هر آئینه من میخواهم که به بری گناه مرا و گناه خود را پس 
باشی از اهل دوزح و اینکه جزای ستمکاران‌ست 


به کشت او را و شد از زیان‌کاران 


پس فرستاد خدا زاغی را که میکافت در زمین تا بنمایدش 
چگونه بپوشد تن مردار برادر خود را گفت ای وای بر من آیا 


/۱۲۰ 


۳۳ 


۳۴ 


۳۵ 


٩۱ 


۳7 


من آجُل دك کتبتا عل ب اسراعیل 

ٍ جل 7 : کل بَیَ اسرآءد 
ی ام 

مه مه اه لد [ رز اند ی مر ی 

اختاها انا ابا آکاس: ها ومد ام 

و و 1 رای ۳ 2 3 6 ۳ ب < و مر 2 م2 "لک ۰ ال مش 

رسلتا پالبٍ ینت ثم ان مر و 2 ۳ وا اه رن 


4 رم ها 7 ۳ ۳ ی ۳ 1 مرح میم 

نما جرا الذین حاربون التَه وَرَسَولهه وَِسْعَوّنْ فی 
مکی شش ار مشاه کي فک کر متس کی 
الارض فتادا آن یقتلوا ار یصلبوا او نقطع ایدیهم 


م 
۶ 


و 7 ۳3 0 ص< ۶ یر 2 
ماو و او رب ۰ ار 2 ۸ 24 2 ۵ ۹ و رو ۰ 2 روو 
وا من خلف او پنفوا مق الازض ذلك هم خر 
صل 


و 
جوا ی سَپیله» للم تفیخون 
یی سقزو نماض ما وونل 


۶ ورین 7 


‌ ۳ مر 2 صل 
َعَهُه لیِفتَدُوا بهء من عذاب یوم القيمَة ما تفیل منهم 


ر 1و و > و ِ وو 
3 عذاب الیم 


بسبب اینکه حادته حکم کردیم بر بنی اسرائیل که هر که 
بکشد کسی را بغیر عوض کسی و بغیر فساد در زمین یعنی 
قطع طریق و ارتداد پس چنانستی که کشته است مردمانرا 
که ژنده ساخت مردمان را همه یک جا و هر آئینه آمدند به 
بنی اسرائیل پیغامبران ما به نشانهای روشن باز بسیاری از 
ایشان بعد ازین در زمین تجاوز کنندگانند 


جزین نیست جزای کسانیکه جنگ میکنند با خدا و رسول او 
و می‌شتابند در زمین بقصد فساد یعنی قطع طریق میکنند 
آن است که کشته شوند با بردار کرده شوند يا بریده شود 
دستهای و پایهای ایشان از جانب مخالف یا دور کرده شوند از 
آخرت عذاب عظیم 


ایشان پس بدانید که خدا آمرزنده مهربان است 


ای مسلمانان بترسید از خدا و بطلبید قرب بسوی او و جهاد 
کنید در راه او تا رستگار شوید 


هر آئینه کافران اگر باشد بدست ایشان آنچه در زمین‌ست 
همه یکجا و همراه او مانند او مهیا برای آن که عوض خود 
دهند آترا از عذاب روز قیامت هرگز قبول کرده نشود از 
ایشان و ایشانراست عذاب درد دهنده 


۱۲۳۰ 


۳-4۸ 


۳۹ 


۳۴۰ 


ا۴ 


۴۶ 


و و مگ مهو و ل زر ای زر هو م2 هم رو و 
بریدون آن یخرجوا من الثار ومَا هم بخرجین منها هم 
خاش 


ی 
۵ ۶ 


وا زا ما سا ام راو که رو سیم م ۳ 

رمرم سم ضرق اهر اش 

کل من ال والتَهْ عزیر حکیم 

4 م2 م2 و ی کر مه ار رف و ِِ1< 
ی مّ 9 من 0 


لا 


1 1 لد 1 ان لاش دب من 
ق 
ما وَیفْفر من یَِاء وله عل کل شقء قدیر 


ین صر( و م ۳ کف ۳ زر صد ۳ 
یتایها الرسُول لا نك الذین یعون نی الگفر من 


یی قلوا اما هم ول ین 


ربب ما 19ص ۰ له 7 
هادذوا سَمْعُونَ للکذب سَمغُون وم ءاخرین لم یاو 


و 
2 و 


3 ورد 
و 2 اه الذ 2 
سل ین 
0 


سم 0 

و 4 ۹ 21 ۳ اه 7 1 2۰ 1 
فخذوه ون نو ۰ فاحذروا ومن د الثّه فتَنَتَهر فلن 
2 2 1و ۳ 0 هس ۳ و ۳ ۳ کرو و و 1 
مك لهء مق النه یا اولتيك الذین لمْ برد ال آن 
ی یر با تفن 9 ۰ 8 
بْطَهَر قلويَهْم لهمٌ نی الدنیا ری وَلهْمٌ فق الاخرة عَذاب 


۰ وو 
2 


۱۴ 


بخواهند که بیرون روند از دوزخ و نیستند بیرون رفتگان 
از دوزخ و ایشانراست عذاب دایم 


و مرد دزد و زن دزد ببرید دست ایشانرا جزای آنچه بعمل 
آورده‌اند عبرتی از طرق خدا و خدا غالب داناست 


پس هر که توبه کرد بعد ستم خود و کار شایسته بعمل 
آورد پس هر آئینه خدا برحمت باز میگردد بر وی هر آئینه 


خدا آمرزنده مهربان‌ست 


آیا ندانسته که خدا مر او راست بادشاهی آسمانها و زمینها 
عذاب میکند هر کرا خواهد و می‌آمرزد هر کرا خواهد و خدا 
بر همه چیر تواناست 


ای پیغامبر اندوهگین نه کنند ترا کسانی که سعی میکنند 
در کفر از آنانکه گفتند بدهان خویش ایمان آوردیم و ایمان 
نیاورده است دل ایشان و از قوم بهود نیز ایشان 
شنوندگانند سخن دروغ را شنوندگانند برای گروه دیگران 
که هنوز پیش تو نیامده‌اند تغیر میکنند کلمات را بعد از 
ثبوت آنها در مواضع خویش میگویند اگر داده شوید اینکه 
حکم محرف قبول کنید و اگر آن را داده نه شوید 

پس احتراز نمائید و هر که خدا ضلالت او اراده کرده است 
پس هرگز نتوانی برای او از خدا چیزی از هدایت ایشان 
آتانند که نخواسته است خدا که پاک کند دل ایشانرا 
ایشانراست در دنیا رسوائی و ایشانراست در آخرت عذاب 


بزرگ 


/۲۰ 


۴۳ 


۴۴ 


۵ 


2 


رو ن 1 کیب آ ی له ت فان جاموك فاد و 
ِ آغرش عنم وان ثخرض عنغ قلی شزو 
مب معا وان حکنت فاخگم بَتهُم بالفسط رن آلله ءٍ 


7 


ص<2 
۱ ور 4 


محر مر مه 


یف نوت نت 2 ورن لة فیها حکم لته م 
رد من بَعد یل وم رب باْنزینت 


0۹ 
ِ م2 وو 


ز» لها ورن فیها هدی ونور گم بها المّبیُون 
رب لباز بت 
استخیطواً ین کتب آللّه ونوا عَلیّه شهداء فلا شرا 


‌ 0 7 


وتا علیهم قیها ان تفن بالتّفس رَالْعَبتَ بالعیّن 
ی ۳ لَْدت اکن لین ال روم 


ایشان شنوندگانند سخن دروغ را خورندگانند حرام را یعنی 
رشوت را پس اگر بیایند پیش تو حکم کن میان ایشان یا 
اعراض ّ از ایشان و اگر اعراض کنی از ایشان هیچ زیان 
و اگر حکم کنی پس حکم کن میان ایشان 


بانصاف هر آئینه خدا دوست میدارد عدل کنندگان را 


و چگونه حکم میکنند ترا و نزدیک ایشان توریت‌ست که در 
ان حکم خداست باز اعراض می‌کنند بعد ازین و نیستند 
ایشان معتقدان 


هر آئینه ما فرود آوردیم توریت را در وی هدایت و روشنی 
است حکم می‌کنند بآن پیغمبران که منقاد حکم الهی‌اند 
برای بهود و حکم میکنند خداپرستان و احبار ایشان همه 
حکم می‌کردند بآنچه حافظان گردانیده شده‌اند از کتاب خدا 
و بران گواه بودند پس گفتیم مترسید از مردمان و بترسید 
از من و خرید مکنید بآیتهای من بهای اندک و هر که حکم نه 
کند بآنچه خدا فرو فرستاده است پس ایشانند نامعتقدان 


و لازم ساختیم بر بهود در توریت که شخص بعوض 
شخص‌ست یعنی عوض او باید کشت و چشم بعوض 
چشم‌ست و بینی عوض بینی‌ست و گوش عوض گوش‌ست و 
دندان عوض دندان و حکم زخمها اعتبار مماتله است پس 
هر که عفو کند آن زخم پس اینکه عفو کفارت‌ست وی را و 
هر که حکم نه کند بآنچه خدا فرستاده است پس ایشانند 
تکار از 


/۲۰ 


۷ 


۳۸ 


۴۹ 


۵۰ 


حر اس 2 ۳ ور تس مر ماه و م1 ۳ 1 ۰ تَ و 
یدیه من العَوَرنة وءَاتَیْته الاجیل فیه هدّی وتو 
پر اه سر نز 2 2 > مر ام 2 ۳ و2 ‌ بر گر موم رام ما 
ومصیّفا لمَا بش یدید من التَوَرنة وهدی ومع 


وآیشگم أل لانجیل بما آنزل أله فية ومن لمکم 
و 


9 
۶ م صر رو عم 


پم آنزل له فارلَتیكَ هم الیفون 


لت الک الکتب باق مُضَیفا ما ین یِتَیه ین 
یر 
۳۹۹ 7 م و مرح 2 مر صد ۳۹ ِ 2و 0 2و ۳ 
۱ هرز لکتب رَمُهَیّمتّا علیّه فاحم بیتهم بما انرّل اللّه و 
تّ همم غمّا جاء من أَغْن لِع جَعَلتا منم 
شرعه ومنهاجا و ۳ : 
صل و ج‌ 


1 ی ۴ سم 0 و 72 و 6 هر رتم ۳ 
مزجفکم جمیقا کم پتا کنشم فیه َو 


ون ام بَیتَهُم بما آنّل له ولا ت أهوَءعهُم 
مر و2 22 2 ۳ م2 م2 سرع گت 2 7 رت من 
واخدرفم آن بفیثوت عن بعص ما آنول نله ای ان 
79 مص و ۳۹ صرا مر ۶ قد 
تولو الم نما برید له آن یُصیَهم بَعض دوه 
مش مت سار 2۱ 11 ۳ 

وان کییرا من التّاس لفشیقون 

۶ و 2 ,2 »۳ لم مه مهم مت رس و ۹ و 
افحگم لهلبه یبعون ومن َحُسَنْ من له خکتا 
2 گر موه 4 


و از پس فرستادیم بر پی اینکه پیغامبر ان عیسی پسر مریم 
را باور دارنده آنچه پیش او بود که توریت‌ست و دادیمش 
انجیل در وی هدایت و روشنی‌ست باور دارنده آنچه پیش 
وی بود که توریت باشد و هدایت و پند متقیان را 


و فرمودیم باید که حکم کنند اهل انجیل بانچه فرو 
فرستاده است خدای تعالی در وی هر که حکم نه کند بآنچه 


و فرو فرستادیم بسوی تو کتاب را براستی باور دارنده آنچه 
پیش وی است از کتاب و نگهبان بر وی پس حکم کن در 
میان ایشان باآنچه فرو آورده است خدا و پیروی مکن 
خواهش ایشانرا اعراض کنان از آنچه آمد بتو از حکم الهی 
برای هر گروهی از شما مقرر ساخته‌ایم شریعتی 

و راهی و اگر خواستی خدا گردانیدی شما را یک امت و 
لیکن خواست که بیازماید شما را در آنچه بشما داده است 
پس شتابی کنید بسوی نیکوکاری بسوی خدا رجوع شماست 
همه یک جا پس خبر دهد شما را بآنچه دران اختلاف 


میکردید 


و فرمودیم که حکم کن میان ایشان بانچه فرود آورده است 
خدا و پیروی مکن خواهش ایشان را و بترس از ایشان از 
انکه گمراه کنند ترا از بعض آنچه فرو فرستاده است خدا 
بسوی تو پس اگر اعراض کنند پس بدانکه میخواهد خدا 
که عذاب کند ایشانرا بسبب بعضی گناهان ایشان و هر 
آئینه بسیاری از مردمان بدکارانند 


آیا حکم جاهلیت میخواهند و کیست خوبتر از خدا باعتبار 
حکم برای قومی که یقین دارند 


۲اه 


۸ 


۸ 


۵۵ 


۸22 


۵۷ 


1 زا 


ی 


َعضُهم أَء بَعْض ومن یتَهُم م منکم فا 


له لا یَهی الق الللمین 


فتری الذین فق قلوبهم مرض سرعون فیهمٌ یِمولون 
ی آن صیبنا دابرة فعمی له آن ی بالمثح آز آمر 
[ ۳ سعر و [ دز تن ۳ 


ره 1 11 ۳ مر و ۱ ۶ سر و1 1 و 5 سس ۱ 
۰ سم سم مه 

ِ ۳ 2 و 3 و پر بو 9 
۳ 2 ار مرحم 2 سا 2 اعه و ر ۳ 
۳9 هم لمکم 2 صب‌جوا 
۳ 2 

3 

ی ود رو هد 
یا ی 


و اصم 


0 
ار 2 ود یه و مر و م ۶ ۱2 و 
پم دك فضل الله یوْییه من پشاء والله واسع رم 


تما سم له ولد ولّذین منوا آذین ییون 


مم 


سره یشرت ال گزة وفع نکفون 


۳ ی عَامَنُوا 1 5 توا 0 أذُوا دینکم 


ور 


هو ولا من آذین وثوآلکتتب ین قبیسم نکر 


۶ ت ۹19 6 صم مس ِ و ۳ و 
اولیّاء واتقوا الَهٌ ان کنثم موّمنیلٌ 


ای مومنان دوست مگیرید بهود و نصاری را بعض ایشان 
هر آئینه او از جمله ایشانست هر آئینه خدا راه نمی‌نماید 
گروه ستمکاران را 


پس می‌بینی کسانی را که در دل ایشان بیماری‌ست یعنی 
نفاق‌ست سعی میکنند در دوستی بهود و نصاری میگویند 
میترسیم از انکه برسد مایان را مصیبتی پس نزدیک‌ست 
خدا بیارد فتح را یا چیزی دیگر را از نزدیک خود پس 
پشیمان بشوند بر آنچه نهان داشتند در دل خویش 


و بگویند مومنان یعنی روز قیامت آیا ایشانند آنانکه قسم 
خوردند بخدا سخت‌ترین سوگندهای خویش که البته ایشان 
همراه شمااند امروز نایود شد عملهائی ایشان پس گشتند 
زیانکار 


ای مومنان هر که از شما برگردد از دین خود پس خواهد 
آورد خدا گروهی را که دوست میدارد ایشانرا و ایشان 
دوست میدارند او را متواضع‌اند برای مومنان درشت 
طبع‌اند بر کافران جهاد می‌کنند در راه خدا و نمی‌ترسند از 
ملامت ملامت کننده اینکه بخشایش خداست میدهد آنرا 


پهر که خواهد و خدا جواد داناست 


جز اینکه نیست که دوست شما خداست و رسول او و 
مومنانی که بر پا میدارند نماز را و میدهند زکوة را و ایشان 


پیوسته نمازگزارند 


و هر که دوستی کند با خدا و با رسول او و با مومنان پس 
هر آئینه گروه خدا همون‌ست غالب 


ای مسلمانان دوست مگیرید کسانی را که تمسخر و بازی 
گرفته‌اند دین شما را از کسانیکه داده شده ایشانرا کتاب 
پیش از شما و نه سائر کافران را و بترسید از خدا اگر 
مسلمان هستید 


/۲۰ 


اه 


۶ 


۶۱ 


۶ 


۶۳ 


2 


قل یِتأهل الکتب هل ئنقِمُون متا الا آن ءَامَنَا باه رما 
۹ 7 بر مر و عم ۶ 2 5 رم 
1 ۳ 


و 3 
فلْ هل ان خ بر من دالِك و - عند ألّه من له 


م 
۰ 


وم وو و یر عم سل ممی امعم 
له وَعَْضب علیّه وَجَعَلَ م منم القردة واشتازیر وَعَبّد 


۳ 


۹ 


و ام مه هی 6 سم اه 

4 ط 9 مرا سل مر مه 2 م11 1 2 رو 2 
ولذا جاءوکم قالها ءامتَا وقد دخلوا بالکفر وهم قد 
تور تفر ۶ ج‌ رم 2و ۶ و و ر صا 1 م وو 4 
9 شا را تون 


وتری کثیرا منم عون فی الاثم رون ليم 


م 


سا 


لا ینهَهُم ربیب والاخْبَاز عن قولهم لاثم 
وأسلهم آلشخت بش ما کاثوً یَضتفون ِ 


او ی لّه فلت آیْدیهم لیثا با 
الوا بل یداه مبسوطتان ینیق کف یاه ورين 
کییرا ینم و ی من رب طفیتا وکفرا رین 


تم لَْوة والبفضاء ٍل بوم امه کلم آوقذواً کار 
۷۹ ۰ 3 مضه حوییض 


1 لَلْحَرّب مها له وَیََعَوَنَ ی الارض فمادا وله لا 


۱۱۸ 


و چون ندا کنید بسوی نماز تمسخر و بازی گیرند آن را 


بگو ای اهل کتاب عیب نمی‌گیرید بر ما مگر آنکه ایمان 
آوردیم بخدا و بآنچه فرو فرستاده شده است بر ما و بآنچه 
شما بدکار انند 


بگو آیا خبر دهم شما را به بدتر ازین باعتبار جزا نزدیک 
خدا آن بدتر کسی‌ست که لعنت کرد او را خدا و خشم 
گرفت بر وی و گردانید از ایشان بوزینگان و خوکان و 
کسیکه پرستید معبود باطل را اینکه گروه بدتراند باعتبار 


و چون بیایند پیش شما گویند ایمان آوردیم حال آنکه با 
کفر در آمدند و با کفر بیرون رفتند و خدا داناترست بآنچه 
می‌پوشیدند 


و می‌بینی که بسیاری از ایشان سعی می‌کنند در گناه و 
تعدی و حرام خوردن خویش هر آئینه بد چیزیست که بعمل 
آوردند 


چرا منع نمی‌کنند ایشان را خدا پرستان و دانشمندان از 


دروغ گفتن ایشان و حرام خوردن ایشان هر آئینه بد 


و گفتند بهود دست خدا بگردن بسته است بگردن بسته با 
دستهای ایشان و لعنت کرده شد ایشانرا بسبب آنچه گفتند 
بلکه دو دست او گشاده و ره کته سیا وگن ند 
البته بیفزاید در حق بسیاری از ایشان آنچه فرو فرستاده 
شده بسوی تو از پروردگار تو نافرمانی و کفر را و افگندیم 
در میان فرقهائی بهود دشمنی و ناخوشی تا روز قیامت 
هرگاه که برمی‌افروزند آتشی را برای جنگ فرو می‌نشاندش 
خدا و می‌شتابند در زمین بر ای فساد و خدا دوست نمیدارد 


۱۲۰ 


۶۶ 


۶۷ 
حزب 
۴۸ 


٩۵ر‎ 


۶۸ 


71 


۳ 


و آفل الکتب ععثوا اکقوا لسعنرنا عنهه 
سیعاتهم و لادحْلَهُم جَسَت لیم 


۳ 1 
لز تم آقشوا زونه الیل وتا أنل لنهم تن 
0 و نتوین 
رهم لاکلوا من فَوقهم وین تحت أرجْله منهم امه 
۳ بیش ‌ 
بت دوکر منهم ساء ما تعملون 
کت و رو شوت 
ِا لرنول با ما انزل الم 2 رب ین لمُ تفعل 
و رف صرر ‏ قد ۳ 
‌ ۱ ًّ 


مر 

۹ 7 ی نامحر قرو 2ص مس ره 1 ممِ کر 
75 ۰ ژ ۳ بت ۰ ۰ #ي حم ۳۹ 
منهم رل یت من بلق دب تلاعش ع 


پر من هر سر ی ی ی ی و 


1 صط رو 
لد نا میکق ب ی سا اجه رسْلا کلم 


ی ۱ ۵ 2 رن ی و او بس مج بو ارم م2 
جاءهم که وت انفسهم فریقا کذیوا وفریقا 


و اگر اهل کتاب ایمان می‌آوردند و پرهیزگاری میکردند 
نایود ساختمی از ایشان گناهان ایشان را و در آوردمی 
ایشان را بیوستانهای نعمت 


و اگر ایشان بر پا میداشتند حکم توریت و انجیل را و آنچه 
فرود آورده شده است بسوی ایشان از پروردگار ایشان 
خوردندی از بالائی خود و از زیر پایهائی از ایشان گروهی 
هست میانه رو و بسیاری از ایشان بد چیزی‌ست که می‌کنند 


ای پیغامبر برسان آنچه فرود آورده شده است بسوی تو از 
جانب پروردگار تو و اگر نکردی نرساننده باشی پیغام خدا را 
و خدا نگاهدارد ترا از مردمان هر آئینه خدا راه نمی‌نماید 
گروه کافران را 


بگو ای اهل کتاب نیستید بر چیزی تا آنکه بر پا کنید حکم 


توریت و انجیل را و آنچه فرو فرستاده شده است بسوی 


شما از پروردگار شما و البته بیفزاید در حق بسیاری از 
ایشان آنچه فرو فرستاده شده است بسوی تو از جانب 
پروردگار تو یعنی قرآن طغیان و کفر را پس اندوهگین مشو 
بر قوم کافران 


هر آتینه مسلمانان و جهودان و همچنین‌ست حال ستاره 
پرستگان و ترسایان هر که ایمان آورد از ایشان بخدا و روز 
آخر و کرد کار شایسته هیچ ترس نیست بر ایشان و ایشان 
اندوهگین نشوند 


هر آئینه گرفتیم عهد بنی اسرائیل و فرستادیم بسوی 
ایشان پیغامبران هرگاه که آمدی بایشان پیغامبری بآنچه 
دوست نمیداشت نفس ایشان گروهی را بدروغ نسبت 
کردند و گروهی را می‌کشتند 


/۲۰ 


۷۲ 


۷۳ 


۷۴ 


۷۵ 


۷۶ 


۳ ٍ_- ره | 2 2 بر ۳ ی ر صل ما 
لقَدّ کَمر الذین قالوا ان اللّه هو | یی أبْنْ مریم وال 
هر 2 مم ۵ صم صل سم 

س و سم ورس 1 < و و بامس م را رم قرو لو م 
المسیح یلبق سْراویل اعبدوا ال ری وَربکم نهر من 
جح بو ۲ 2 0 ۳ م2 1 ِ ص 
پشركٌ بالله فقد حرم التَه عَلیّه اَِتة وماوهه العار ومّا 
للطلمیت من انار 
ی ما ای کم ی 3 
لَقَدَ کر الذین قالوا ان اه ثالث قلعَة وَمَا من اله ! 


موم م 
۰ 


کَمروا منم داب آليمْ 


ط 
6 


0 1 ۱ و ۳ ات 

ال ره 9۳ عل تیب 

رو و س وک ما رِ و 1 ۳ 4 ِ 1 و مس و > من و 

امه‌ر صدَيقَة کانا یاگلان الطعام انظرٌّ کیّف نبین 
7 و 


مم م2 


و و ]اج 2 ود 
هم الاییتِ ثم انظر ل بو ل 


گسووو مر و ی 2 مر له وراه 1 فرم مج 1 
3 


نا وله هو آلسَمیغ لیم 


کر گشتند پس بازگشت برحمت خدا بر ایشان پس باز کور 
شدند و کر گشتنه بسیاری از ایشان و خدا بیناست بانچه 


هر آئینه کافر شدند کسانیکه گفتند الله همان‌ست عیسی 
پسر مریم و گفته بود عیسی ای بنی اسرائیل بپرستید خدا 
را پروردگار من و پروردگار شما هر آئینه کسیکه شریک 
خدا مقرر میکند حرام کرده است خدا بهشت را بر وی و 
جای او دوزخست و نیست ستمکاران را هیچ پاری دهنده 


هر آئینه کافر شدند کسانیکه گفتند که خدا سوم سه 
کس‌ست و هیچ اله نیست مگر اله یگانه و اگر باز نمانند از 
آنچه میگویند خواهد رسید کافران را از ایشان عذاب درد 


دهنده 


آیا رجوع نمی‌کنند بسوی خدا و آمرزش نمی‌طلبند ازو و 
خدای آمرزنده مهربانست 


نیست عیسی پسر مریم مگر پیغامبری گذشته‌اند پیش از 
وی پیغامبران و مادر او ولیه بود هر دو میخوردند طعام را 
ببین چگونه بیان می‌کنیم برای ایشان نشانها باز ببین چگونه 
گردانیده می‌شوند 


بگو آیا عبادت می‌کنید بجز خدا چیزی را که نمی‌تواند برای 
شما زیانی و نه سودی و خدا همان‌ست شنوا دانا 


۱۲۳۰ 


۷۳۸ 


۷۹ 


۸۹ 


7۲ 

جزء۷ 

حزب 
۴۹ 


فل تال آلکتب لا تغل نی دییسم غیر آيٍ ولا 


تاش ی ی ی اش ی ی 0 
تتیغوا اهواء قرم قذ لوا من بل واضلوا کثیرا وضلوا 


عن سَاءٍ المَبیلِ 


لین این روا ینب وتیل عل بان داورد 
وعینی ین مریم دللق پما عضو ونوا دون 


9 


کثواً لا یتناهون عن مُنکر د 


2 1 تری کیرا ینم ب 2و و یلو 


7 


هم آنفه و 2 


خللدون 


آین سقروا سا قاشت 


ول کاوا جٍ ییون باه وی وما آنزل یه ما وم 
لء وک کییرا منم قسقون 


لتجدَنٌ امد آلتّاس عدوة للذین ءامَوا لیَهود والذین 


2 ور 7 ۵ وله مر ۱۵ اضر 
آشرکوا ون آفرتیم موه هدیم 1۳ ۵ انا 
تصری 5 بان منم فسبیین وژفباتا ام ۲ 


مرو مش و 


۱۳ 


۲ 


بگو ای اهل کتاب از حد مگذرید در دین خود بناحق و 
ازین و گمراه کردند مردمان بسیار را و کجروی کردند از راه 


راست 


لعنت کرده شد کافران را از بنی اسرائیل بر زبان داود و 
عیسی پسر مریم اینکه بسبب آئست که نافرمانی می‌کردند 
و از حد یگذشتند 


یکدیگر را منع نمی‌کردند ازان عمل زشت که مرتکب آن 
شدند هر آئینه بد چیزی‌ست که می‌کردند 


می‌بینی که بسیاری از ایشان دوستی میکنند با کافران هر 
نفوس ایشان آن چیز خشم گرفتن خدا است بر ایشان و 
ایشان در عذاب جاویدانند 


و اگر ایمان آوردندی بخدا و پیغامبر یعنی پیغامبر خود و 
آنچه فرو فرستاده شده است بسوی وی البته دوست نه 


گرفتندی مشرکانرا و لیکن بسیاری از ایشان فاسقانند 


هر آئینه بیابی سخت‌ترین مردمان در عداوت مسلمانان 
بهود و مشرکان را و هر آئینه بیابی نزدیک‌ترین مردمان در 
دوستی مسلمانان کسانی را که گفتند ما نصاری‌ایم اینکه 
بسیب آئست که از جنس ایشان هستند دانشمندان و 
گوشه نشینان و بسیب آنست که ایشان تکبر نمیکنند 


/۲۰ 


۴ 


۸۵ 


۶ 


۷ 


٩۷ر‎ 


۸۸ 


۸۹ 


9 ۳ آلرَسولِ تَری أَعْيتَهم تفیض من 


0 ص 2 صو 


لدم ممّا عرفواْ مق ی یولون ریا ءامتا نبا 


ما آتا لا نوی باه وتا جَاعنا من الق وَظمم آن 


سم تشم 


رای کفرواً وکَبوا انیت لب َضحَب آحیم 


سم ی 

مایت 4 یر ۲ م راو 1 سیر و ۳ پر ۳ بر لا 2و 1 و و 
ی 

بتایها دین عَامنوا رموا طیبلت احل الثه لکم 
ج 

7 ۰ ام ار 7 و و ص< 

1 و زد ۵ او دی م2 

ولا تعتدوا ا[ اه خحب۱ دین 


۱ کین ات أهُ ۳ ۳ 
ت تن لم جذ فصیام له یام لك کر 
کم نکم ادا "۳ ۳۴ وا بتکم کتلك یبن له 


۱۳۲ 


و چون بشنوند آنچه فرو فرستاده شد بر پیغمبر به بینی 
چشمهای ایشان اشک میریزد بسبب آنچه شناختند از حق 


میگویند ای پروردگار ما ایمان آوردیم پس بنویس ما را با 
شاهدان 


را پروردگار ما با قوم صالحان 


میرود زیر آن جویها جاویدان آنجا و اینست جزای نیکوکاران 


و کسانیکه کافر شدند و بدروغ نسبت کردند آیات ما را 


ایشانند اهل دوزخ 


ای مومنان حرام مکنید لذائذ آنچه خدا حلال ساخته است 
شما را و از حد مگذرید هر آئینه خدا دوست نه میدارد از 


حد گذرندگان را 


و بخورید آنچه روزی داده است شما را خدا حلال پاکیزه و 
بترسید از ان خدا که شما بوی ایمان آوردید 


بازخواست نمیکند از شما خدا به لغو در سوگندهای شما و 
لیکن بازخواست میکند از شما بسیب محکم کردن سوگندها 
بقصد پس کفارت یمین منعقده طعام دادن ده مسکین 
راست از جنس میانه از آنچه میخورانید اهل خود را با 
پوشش دادن ایشانرا یا آزاد کردن برده پس هر که نیابد 
لازم است روزه داشتن سه روز این‌ست کفارت سوگندهای 
شما چون سوگند خورید یعنی حانث شوید و نگاهدارید 
سوگندهای خود را همچنین بیان میکند خدا برای شما 
آیتهای خود را تا بود که شما شکر کنید 


۲۰ 


۹1۱ 


1۴ 


9۳ 


۹۴ 


٩۹۸ر‎ 


۹4۵ 


ها دیق منوا تما مر لیر وناب 
ارم یخش من غمل لین جیوه للم 
تفل 


ما بُرید ین آن ون نتم نو رلبفضاء فی 


ص رٍِ 3 صر ۳ ره ت‌ ۳ 2 
نله وییفرا ارئول واخذزوا تین توی 


فاغلموا ماع رسولتا لب مین 


ار لوا لمحت جْتا- 

ص منوا و ح فیما 
طهفرا ادا ما اتقو رام معا ملحت نم ی 
۳ ۵ و یم سح وه ر ۶ ک ۳ و و مر 2 

اسر ]هه شم م2 ها سره ما تاو 4 ۲و < 7 


منوا لا ۳4۹ اد ه- ون 
| فجراء 7 مثْلْ ما قتل من عم 
حِ ینم هذیا بل | _ زک 


أ 


عِ 


مج 


تلر منگم متَعَیّد 
2 بخگم به درا عذل م 
طعَام مَسکین أ عَدل دك صیامّا لذوق وَبال 


عَقّا ال عَّا سَلَف ۶ من غاد فیَنتقم نله من وله 


2 


9 


زیر ذو انتقام 


۱۳۳ 


ای مسلمانان جز اینکه نیست که خمر و قمار و نشانهای 
معبودان باطل و تیرهای فال پلید است از کردار شیطان 
است پس احتراز کنید از وی تا بود که شما رستگار شوید 


جزین نیست که میخواهد شیطان که بیاندازد در میان شما 
دشمنی و ناخوشی بسبب خمر و قمار و باز دارد شما را از 
یاد خدا و از نماز پس آیا الحال شما باز ایستادید 


و فرمانبرداری کنید خدا را و فرمانبرداری کنید پیغمبر را و 
بترسید پس اگر رو گردانیدید پس بدانید که بر پیغامبر ما 
نیست مگر پیغام رسانیدن آشکارا 


نیست بر کسانیکه ایمان آوردند و عملهای شایسته کردند 
گناهی در آنچه خوردند چون پرهیزگاری کردند و ایمان 
آوردند و کارهای شایسته کردند باز پرهیزگاری کردند و 
ایمان آوردند باز پرهیزگاری کردند و نیکوکاری نمودند و 
خدا| دوست میدار نیکوکاران را 


ای مسلمانان هر آئینه می‌آژماید شما را پروردگار شما 
بچیزی از شکار برسد بآن دستهای شما و نیزه‌های شما تا 
که تعدی کند بعد ازین او راست عذاب درد دهنده 


ای مسلمانان مکشید صید را چون احرام بسته باشید و هر 
که بکشد او را از شما بقصد پس واجب است جز او آن جزا 
مانند چیزی است که او را کشته است از جنس چهاریایان 
حکم کنند بآن 

دو صاحب عدالت از شما باشد آن چهارپای قربانی رسید 


بکعبه یا آن جزا کفارت‌ست طعام فقیران یا برابر آن از روزه 


تا بچهشد جزای کردار خود عفو کرده است خدا از آنچه 


گذشت و هر که دیگر بار کند انتقام گیرد از وی خدا و خدا 


۱۲۰ 


۹۷ 
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۱۰| 


۹۳۹ 


۳ رن 22 و یه رصوو ۵ هی 
شیم عسفم صیه از ما 2425 ْ حرما و اه 
ای له تون 


ص زو دص ورس هر ص هط ی رو 2 و 
اه الْعَبَةٌ البیّت ارام قیَمّا للّاس رَالشْهَرَ 


۳ 


و ََذت رالد لك لوا آَن له یلم ما 


اه و هس و 
ن اللَه بکل نی ء علب 


0 و ۳ ون 4 7 
۱ علمه ان اللَه شدید العقاب ان اللَه غفور رحیم 


ابیث فا 1 1 تال ایب لعلس نلخوق ‏ 


ها لدیه ام ز ممکلوا ع راهان 
1 ون َو عنها حین یلد 1۹ 


يد کم 
ل مان نت 


۲« 
2 
نم اصبَحوا 7 


2 وم من ‌ِ م ۰۳2 7 


ین یرو وا ساز وا وب وکا 
تست 


حلال کرده شد برای شما شکار دریا و خوردن آن تا منفعت 
باشد برای شما و برای قافله و حرام کرده شد بر شما شکار 
بیابان تا وقتی که احرام بسته باشید و بترسید از آن خدا 
که بسوی وی حشر کرده خواهید شد 


انتظام امور مردمان و ماه حرام را و قربانی را و آنچه در 
گردنش قلاده اندازند اینکه بیان برای آنست تا بدانید که 


بدانید که خدا بهمه چیز داناست 


بدانید که خدا سخت‌ست عقوبت او و آنکه بدانید که خدا 


آمرزنده مهربان‌ست 


آشکارا ینید و آنچه وان #ِ" 


بگو ای محمد ص برابر نیست پلید و پاک و اگر چه در عجب 
آرد ترا بسیاری پلید پس بترسید از خدای ای خداوندان 
خرد تا رستگار شوید 


ای مسلمانان سوّال مکنید ازان چیزها که اگر ظاهر کرده 
شود حقیقت آنها پیش شما غمگین کند شما را و اگر سوال 
کنید ازان وقتی که فرود آورده میشود قرآن البته ظاهر 
کرده شود پیش شما عفو کرده خدای تعالی از ان سوالات و 
خدا آمرزنده بردیارست 


هر آئینه سوّال کرده بودند از مثل آن چیزها قومی پیش از 
شما باز کافر شدند بآن 


مشروع نکرده است خدای تعالی هیچ بحیره و نه سائبه و نه 
وصیله و نه حام را و لیکن کافران دروغ بر خدا می‌بندند و 
بسیاری از ایشان در نمی‌يابند 


دا قبل له تلو ٍل ما أنت 
حَسبتا ما وجَدنا علیّه ءباعنا رل کن بارهم لا 


۳ 


ام سم و 
۳ َو عم آشتکم م2 
یتایها الذین لا بضرگم من 
۳ او اههد ل 5 ح و و رودص ت وس و 2 
ضل اذ نیم لله مرجعکم میعا ما 
نع که تقملرق 


۰ 
ش« 


تیا زین ءامتوا ده بنیسم ل۱5 حطر حدم 
لو جین له آفئان دا عذل تنم أ #اخران 


من عیبر أنْ انتم ضرَبتَم فق الارض اد 


1 ردو و 1 2 
بالّه ان ربنم لا ذشتری به د متا ولو کات دا رت ولا 
کم شهدة له نا ٍذا لین الاثییت 


ان غثر عَلّ نما أسَتحَما اما ض ِفُومَان 
مَقَامَهْمَا من الذین أستحَق عَلیَهه ۳ تن فیفسمان 


۲ مس ۲ 
بالّه لَْهدئتا أَحَق 


۳ 
س‌ 


ام 
0 
۳ ی 


۳ 


حَق من مَهْدتهمَا رما یج ۳ 


39 


۳ ‌ 2 ‌ ۳ 
لت آن یا لدع علی وجهها آز وا آن ره 
۳ وم م2 م ِ ءر ۳ ق 1 ۳ 


و چون گفته شود ایشانرا بیائید بسوی آنچه فرو فرستاده 
است خدا و بسوی پیغامبر گویند بس‌ست ما را آنچه بران 
یافتیم پدران خود را و اگر چه پدران ایشان هیچ 
نمی‌دانستند و هیچ راه نمی‌يافتند 


ای مسلمانان محافظت کنید خویشتن را ضرر نمی‌رساند شما 
را کسیکه گمراه شد چون شما راه یاب شدید بسوی 
خداست رجوع شما همه یک جا پس خبر دهد شما را بآنچه 
عمل می‌کردید 


ای مسلمانان نصاب شهادت در میان شما وقت وصیت چون 
برسد بیکی از شما موت دو کس‌اند که صاحب عدالت باشند 
از شما یا دیگران از غیر شما اگر شما سفر کرده باشید در 
زمین پس رسد بشما مصیبت موت اگر شک داشته باشید 
باز دارید ایشان را بعد از نماز یعنی نماز عصر پس قسم 
بخورند بخدا که خرید نمی‌کنیم عوض سوگند خدا بهائی دنیا 
را و اگر چه کسیکه برای نفع او گواهی میدهیم صاحب 
قرایت باشد و پنهان نمی‌کنیم گواهی خدا را هر آئینه ما 
آتگاه از گناهکاران باشیم 


یس اگر اطلاع واقع شد بر آن که اینکه دو گواه حاصل 
کردند گناهی پس بایستند دو کس دیگر که قرابت قریبه 
داشته باشند بجای آنها از جماعه که مال را حق خود ساخت 
هر یکی از دو گواه دروغ به زیر دستی بر ایشان پس 
سوگند خورند بخدا که گواهی ما درست‌ترست از گواهی 
اران دو و از حد تجاوز نکرده‌ایم هر آئینه ما آتگاه از 
ستمکاران باشیم 


اینکه اسلوب نزدیک‌تر است بآنکه بیارند گواهی را بر وجه 
آن یعنی بر وجه که باید در گواهی دادن پا بترسند از انکه 
رد کرده شود سوگندها بعد سوگندهای ایشان و بترسید از 
خدا و بشنوید حکم او را و خدا راه نمی‌نماید گروه فاسقان 
را 


ره ه ۱ 


ی مغ له رل قیقول ماد 
نت عنم یوب 


ید بزوح لس ثکَلّم آلتّاس ف مهد 


2 


وگقلاً ولذ علنت الکتب کته راگزرنة 
والاجیل ود ۳ من آلظین که آلطَیر باذنی 


و 


ِ فیها کون ط بای ری تمه 


۷جا 
1 
2 


۵ سب 


و ریت ال آشواریین آن ءایلوا ی وبرشوی لاه 
اما مهد بات ان 
لد ال أْوارُون ب میتی آن ریم هل بَستطیعٌ رب 
یل عَلینا مایدة من المَماء قال اتقو 


۷۳ 


و 
مه 


مین 

ما ٩‏ و و ۶ مه و 2 ی م 4۸2 7 0 2 
قالوا ترید ان ناکل منها مین قلوبتا وْنْعلم ان قد 
مرچ مر 7 مس ور له 

صَدَقتتا کون غلیّها من الشهدین 


۱۳۶ 


یاد کن آن روز که جمع کند خدا پیغامبران را پس بگوید چه 
جواب داده شد شما را گویند هیچ دانش نیست ما را هر 
آئینه توئی داننده امور پنهانی 


آن وقت که گوید خدای تعالی ای عیسی پسر مریم یاد کن 
نعمت مرا بر خویش و بر والده خویش چون قوت دادم ترا 
بروح القدس یعنی برکات حظيرة القدس سخن می‌گفتی با 
مردمان در گهواره و در حالت معمری و چون آموختم ترا 
کتاب و دانش و توریت و انجیل و چون پیدا می‌کردی 

از گل مانند شکل مرغ بحکم من پس دم می‌زدی در وی پس 
می‌شد مرغی بحکم من و به میکردی کور مادرزاد را و 
برص‌دار را بحکم من و چون بیرون می‌آوردی مردگانرا بحکم 
من و چون بازداشتم شر بنی اسرائیل را از تو آنگاه که 
آوردی نزدیک ایشان معجزها پس گفتند کافران از ایشان 
نیست اینکه مگر سحر آشکارا 


و چون الهام فرستادم بسوئی حواریان که ایمان آرید بمن و 
به پیغامبر من گفتند ایمان آوردیم و گواه باش یا عیسی 


چون گفتند حواریان ای عیسی پسر مریم آيا می‌تواند 
عیسی بترسید از خدا اگر مومن هستید 


گفتند میخواهیم که بخوریم ازان خوان و آرام گیرد دلهای 
ما و بدانیم که راست گفتی با ما و باشیم بر نزول آن از 
گواهان 


۳ 


راه ۱ 


ال عیتٍ ین مریم للم ر ۳ ین درل عَلیک 
0 ی ۳ 4 عبت 2 


رررفتا وأدت خر آلرّزقین 

2و ین ی رم 1 و 
ل اللّه ای لها عَلیکم فمن یگفر منکم 
2 ۱ مر و ۳ 

فان اعَذیه, عذایا لا اعذیده ادا من العللمیر 

ود قال له میتی آبْن مریم ءآنت فلت للتّاس 
انخذونی و ام الَهّْن من دون ان قال سبحتك ما 


بارخ ولا یی 


م7 4 و و و م2 ر ‏ تم ۶ ۴ < و و 1 ام لد 

ما قلث لهْمْ الا ما امَرَتی بهء آن اعبدوا اه رقف 
ً 2 2 ِِ" 2 ۲ كِ 24 2 ِ ی 

و و و5 و 1 ۲ ۱ ۳ ِ ۲ ۳ ّ 

مر وم و ۶ ۳ هب ۳ 0 9 چِ سر و بس 

0 کنت انت الرقیتٍ علیهم وانت علا کل سو ء 


۳ 


ِا ِ ۳ 9 2 7۳ ۳ 
عََبهُم قانَهُم عبَادكَ وان تَعْفر هم فانك انت 


ص<2 ص 2 
لغب اک 
لعَیژ احکیم 


قال لته هنذا یوم ی یم آلحلیقین صدفیم لیم جَتت 
وش ی تا کضی اند 


هك الم لََظیمْ 


+ 2 و و وضو 


عنهم ور 


و هو صرم ار صد 2 +9 ۹ و مشب هه 
و سر ۳ و رم ۱ ان 
له مُلكکٌ السَملوتِ والارض وما فیهنَ وهوٍ عل کل شیء 


قدیر 


و ۳ 
0 
را و تو بهترین روزی دهندگانی 


تعذیب نکنم هیچ یک را از اهل عالم 


و یاد کن آن وقت که گوید خدا ای عیسی پسر مریم آیا تو 
گفتی بمردمان که خدا گیرید مرا و مادر مرا دو خدا بجز الله 
تعالی گفت بپاکی یاد می‌کنم ترا نه سزد مرا که بگویم آنچه 
لانق من نیست اگر گفته باشم اینکه قول پس تو آن را 
دانسته میدانی آنچه در ضمیر منست و نمیدانم آنچه در 


ضمیر تست هر آئینه تو داننده امور نهانی 


نه گفته‌ام ایشان مگر آنچه فرموده بودی مرا بآن که 
پرستید خدا را پروردگار من و پروردگار شما و بودم بر 
ایشان نگهبان مادامیکه در ميان ایشان بودم پس وقتی که 
برگرفتی مرا تو بودی نگهبان بر ایشان و تو بر همه چیز 


تکهبانی 


اگر عذاب کنی ایشان را پس ایشان بندگان تواند و اگر 
بیامرزی ایشان را پس توئی غالب استوارکار 


را اس تاد فا موق ای آن 
جویها جاویدان آنجا همیشه خوشنود شد خدا از ایشان و 
خوشنود شدند ایشان از خدای اینست رستگاری بزرگ 


او بر همه چیر تواناست 


ر۲ه ۱ 


۶ انعام نام چهارپایان 
بسم هرت آلرجیم 
اند له آلذٍی لَق لسوت والااض وَجَعَل الطلست 


۳ 


رعوق اب و مگ رز ی ری هم ۳ 
اور ثم الذیق کفروا برَبَهم یعدلون 


ور 12 21 2 سِ 4 ریفس 0 ها مس 2 
د 2 روم مهم هه 
عندهر ثم آنتم تمترون 


ما تأیه من عا ات رهم الا کنو عَنهّا 


تال تیآ یت 


۳ 


سل اما ۶ ع 
جتل اد کی مر کم دنت 


4 رم 22 جح جع ما ۳ 
این وتا من بشیجم فک ریت 


مُدرارا معا 


لین کَمَروا ان ي 
رز و وم سره 2 ما م2 2 و ۳4 صد 2 
را ادرل عله نت ملک لفط الم 


۱۳۸ 


ستایش آن خدای راست که آفرید آسمانها و زمین و پیدا 
کرد تاریکیها و روشنی باز کافران با پروردگار خود برابر 
می‌کن: 


و مدتی معین‌ست نزدیک او و باز شما شک می‌کنید 


و اوست خدا در آسمانها و در زرمین میداند پنهان شما و 
آشکار شما و میداند آتچه عمل می‌کنید 


و نمی‌آید بکافران هیچ نشانه از نشانهائی پروردگار ایشان 
الا ار ان رو گردان شدند 


پس ثابت شد که ایشان بدروغ نسبت کردند سخن راست 
را چون بیامد بایشان پس خواهد آمد بایشان خبرهائی آنچه 
بوی تمسخر میکردند 


آیا ندیده‌اند که چه قدر هلاک کرده‌ایم پیش از ایشان از 
آن امتها که استقرار داده بودیم ایشان را در زمین آنقدر 
که استقرار نداده‌ایم شما را و فرستاده بودیم باران بر 
ایشان پی در پی ریزنده و پیدا کردیم جویها میرفت زیر 
ایشان پس هلاک کردیم ایشانرا بگناهان ایشان و پیدا 
کردیم بعد از ایشان امتی دیگر 


و اگر فرو فرستادیم بر تو نوشته در ورقی پس مساس 
میکردند آنرا بدست خود گفتندی کافران نیست اینکه مگر 
سحر ظاهر 


و گفتند کافران چرا نه فرود آورده شد بر پیغامبر فرشته و 
اگر فرو فرستادیم فرشته را البته بانجام رسانیده شدی کار 
بار مهلت داده نشوند 


ر۳ه ۱ 


۱۳ 


حزب 


رز جعلکه ملک لته و جلا وللَیْستا عَلیّهم ما 


وه ما مکَق فی یل سار وَهُو السَییمٌ ليم 


"۹ و ام و ام 2 ند 1 م2 2 1 
وان ِِ الثَه بضرٌ فلا کاشف له 
یسمل بر قَه عل کل شنء قدیز 


صروم در ج‌ و2 حِ 
هو القَاهرٌ فوق عباده- رو احکيم ابیز 


9 اگر میکردیم از فرستاده را فرشته لازم می‌شد که 
کنیمش مردی یعنی شکل مردی و هر آئینه مشتبه میکردیم 
بر ایشان آنچه الحال اشتباه میکنند 


و هر آئینه تمسخر کرده شد به پیغمبران پیش از تو پس 
فرود آمد به تمسخر کنندگان از ایشان جزای آنچه بآن 


بگو سیر کنید در زمین باز نظر کنید چگونه شد آخر کار 
دروغ دارندگان 


راست لازم کرد بر خود مهربانی البته جمع کند شما را در 
روز قیامت هیچ شک نیست در ان آنانکه زیان کردند در حق 


خویشتن پس ایشان ایمان نمی‌آرند 


بگو آيا دوستی گیرم بجز خدای پیدا کننده آسمانها و زمین و 
او رزق میدهد و رزق داده نمی‌شود بگو هر آئینه امر کرده 
شده است مرا که باشم نخستین مسلمانان بعنی ازین امت 
و فرموده شد که مباش از شریک مقرر کنندگان 


بگو هر آئینه من می‌ترسم اگر نافرمانی پروردگار خود کنم 
از عذاب روز بزرگ 


هر که عذاب باز داشته شود از وی آن روز پس تحقیق 
مهربانی کرد خدای بر وی و اینست مطلب یابی ظاهر 


و اگر سختی رساند خدا بتو پس هیچ دفع کننده نیست آنرا 
مگر او و اگر نعمت رساند بتو پس او بر همه چیز تواناست 


و اوست غالب بالای بندگان خود و اوست دانا آگاه 


۸۱۶۵ 


ا۳ 


ره ۱ 


۳۳ 


۳۳ 


۳۴ 


۳۵ 


۳۶ 


۳۷ 


1 م4 خ ‏ اُ و مس رگ و 1۹ 4 وم م< مر 2 ۶ و 

قفل ی سی ء احبر شهلدة لله شهید بیق وبه 

0 م2 1 مزا ۳9 ۳ رم و و 3 ۳ 
وج ان هد لَرء ل ل ندردم بهء ومن پنکم 

1 طِ ِ 2 4 ‌ و 2 ۳ 


3 از و مهو م2 
شرکاژکم آلزیق کشم توت 


یود شب مه ۱ گر ی مر و یف ۱ 
انظر کیّف کنیوا عل انفیهم وضل عَنْهم ما کنوا 


ام هاگره 
مرت 


1 عیغ لت وجعلتا ْفلوبهم آسیته 
یفْقَهٌُ وق ءاذانهم وان یروا کل عاية ‌ ینوا 3 


حَیع ادا جاءوك یجیلونك ول الذین کَفروا ان ها 


دام ۳2 و 255 
‌ ی 
الا اسطیر الا وَلیت 


صل 


رهم هون عَته وَیَنْعَوّن یه ون هحون الا 


وما نعرون 


1 قفواً عل الثّار فقالوا نلیتا رد و 


نکَوّب بات رَبنا نون من نیت 


بگو چه چیز بزرگ‌ترست در باب شهادت بگو خدا است وی 
اظهار حق کننده است میان من و میان شما و وحی کرده شد 
بسوی من اینکه قرآن تا بیم کنم شما را بآن و بیم کنم آترا 
نیز که قرآن باو برسد آیا شما اتبات می‌کنید که با خدا 
هستند خدایان دیگر بگو من اثبات نمی‌کنم بجز اینکه 
نیست که او خدائی یگانه است و هر آئینه من بیزارم از 
آنچه ضما ریک مفرز کنیب 


آنانکه ایشانرا کتاب داده‌ایم می‌شناسند حقیقت اینکه قول 


در حق خویشتن ایشان ایمان نمی‌آرند 


و کیست ستمکارتر از کسیکه بر بست بر خدا دروغ را یا 
بدروغ نسبت کرد آیت او را هر آئینه رستگار نمی‌شوند 
ستمکاران 


و یاد کن آن روز که حشر کنیم ایشانرا همه یکجا باز گوئیم 
مشرکان را کجااند آن شریکان شما که ایشان را به ظن 
اثبات میکردید 


بعد ازان نباشد عذر ایشان مگر آنکه گویند قسم بخدا 


بنگر چگونه دروغ گنه بر خونشفن و گم کشت از ابشان 
آنچه افترا می‌کردند 


و از ایشان کسی هست که گوش می‌نهد بسوی تو و پیدا 
کردیم بر دل ایشان پردها تا نه فهمند آن را و در گوش 
ایشان گرانی را و اگر به بینند هر معجزه ایمان نیارند بآن تا 
وقتی که بیایند پیش تو مکابره کنان با تو گویند اینکه 
کافران نیست اینکه مگر قصهای پیشینیان 


و ایشان منع می‌کنند از متابعت او و دور می‌شوند از متابعت 
او و هلاک نمی‌کنند مگر خویشتن را و نمیدانند 


و تعجب کنی اگر به بینی ایشانرا وقتی که بازداشته شوند 
نزدیک آتش پس گویند ایکاش ما بازگردانیده شویم و 
بدروغ نسبت نکنیم آیات پروردگار خویش را و شویم از 
مسلمانان 
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ویس سای 


نه بلکه ظاهر شد ایشانرا جزاء آنچه می‌پوشیدند پیش ازین 
یعنی جزاء عقائد باطله و اگر بازگردانیده شوند البته رجوع 
کنند بسوی آتچه منع کرده میشدند ازان هر آئینه ایشان 


دروغ گویانند 


و گفتند نیست هیچ حیات مگر زندگانی اینکه جهان ما و 
نیستیم ما بر انگیختگان 


و تعجب کنی اگر به بینی آنگاه که بازداشته شوند بحضور 
پروردگار خویش بگوید خدا. آیا اینکه درست نیست گویند 
آری درست‌ست و قسم پروردگار ما گوید بشید عذاب را 
بسبب آنکه کافر بودید 


به تحقیق زیانکار شدند آتانکه بدروغ نسبت کردند ملاقات 
خدا را تا آنگاه که بیاید بایشان قیامت ناگهان گویند ای 
پشیمانی ما بر تقصیر ما در باب قیامت و ایشان بردارند 
بارهای خویش را بر پشتهای خویش آگاه شو بد چیزیست 


آنچه برمیدارند 


و نیست زندگانی دنیا مگر بازی و لهو هر آئینه دار آخرت 
بهترست متقیان را آیا در نمی‌یابید 


هر آئینه میدانیم که اندوهگین می‌کند ترا آنچه ایشان 
میگویند پس هر آئینه ایشان بدروغ نسبت نمی‌کنند ترا 


و هر آئینه بدروغ نسبت کرده شد پیغمبران را بٍ بیش از تو 
پس صبر کردند بر تکذیب و هگن خویش 
تا آنکه بیامد بایشان نصرت ما و نیست هیچ تغیر دهنده 


وعده‌هائی خدا را و هر آئینه آمد بتو بعض خبر پیغامبران 


و اگر گران شده باشد بر تو رو گردانی ایشان پس اگر 
می‌توانی که بجوئی سوراخی در زمین یا نردبانی در آسمان 
پس بیاری پیش ایشان معجزه و اگر خواستی خدا جمع 
ساختی ایشانرا بر هدایت پس مباش از جاهلان 
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۱۳۲ 


جز اینکه نیست که قبول می‌کنند آنانکه می‌شنوند و 
مردگان یعنی کافران برانگیزد ایشانرا خدا باز بسوی او 
گردانیده شوند 


و گفتند چرا نه فرود آورده شده بر پیغامیر نشانه ار جانب 
آیتی و لیکن اکثر ایشان نمی‌دانند 


و نیست هیچ جانوری در ژمین و نه هیچ پرنده که می‌پرد 
بدو بازوی خود مگر ایشان حماعتهااند مانند شما فرو 
گذاشت نکرده‌ایم در کتاب یعنی لوح محفوظ هیچ چیزی را 
باز بسوی پروردگار خود حشر کرده خواهند شد 


و کسانیکه بدروغ نسبت کردند آیات ما را کرانند و گنگانند 
در تاریکیهااند هر کرا خواهد خدا گمراه کندش و هر کرا 


خواهد براه راست گرداندش 


بگو آیا دیدید اگر بیاید بشما عذاب خدا يا بیاید بشما 
قیامت آیا بغیر خدا تضرع میکنید اگر راست‌گو هستید 


نه بلکه خاص بجناب او دعا میکنید پس دفع میکنید آنچه 
دعا میکنید برای دفع آن اگر خواهد و فراموش میکنید 
آنچیز که او را شریک مقرر کردید 


و هر آئینه فرستادیم بسوئی امتان پیش از تو پس در 
گرفت کردیم ایشانرا به تنگی معیشت و بیماری تا زاری 
ِ 


پس چرا نه زاری کردند وقتی که آمد بایشان عذاب ما و 
لیکن سخت شد دل ایشان و زینت داد در نظر ایشان 
شیطان آنچه میکردند 


پس چون فراموش کردند آنچه پند داده شد ایشانرا بآن 
گشاده ساختیم بر ایشان درهای همه چیز تا هنگام که 
شادمان گشتند بآنچه داده شد ایشان را در گرفت کردیم 
ایشانرا ناگهان پس شدند ناامید شونده 
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پروردگار عالمها 


بگو آیا دیدید اگر باز گیرد خدا شنوائی شما را و چشمهای 
شما را و مهر کند بر دلهای شما کیست خدا غیر الله تعالی که 
آنرا بیارد بشما به بین چگونه گوناگون می‌کنیم آیت‌ها باز 
ایشان رو گردان می‌شوند 


بگو خبر دهید اگر بياید بشما عذاب خدا ناگهان یا آشکارا آنا 
هلاک کرده شوند مگر قوم ستمکاران 


و نمی‌فرستیم پیغامبران را مگر بشارت دهنده و بیم کننده 
پس هر که ایمان آورد و نیکوکاری کرد پس هیچ ترس نبود 
بر ایشان و نه ایشان اندوهگین شوند 


و کسانیکه بدروغ نسبت کرده‌اند آیات ما را برسد با ایشان 


عذاب بسبب فاسق بودن ایشان 


بگو نمی‌گویم بشما که نزدیک من است خزینهای خدا و 
نمی‌گویم که میدانم غیب را و نمی‌گویم بشما که من 
فرشته‌ام پیروی نمی‌کنم مگر چیزیرا که وحی کرده شد 
بسوی من بگو آیا برابر می‌شود نابینا و بینا آیا تامل نمی‌کنید 


و بترسان بقرآن یعنی پند ده بقرآن کسانی را که می‌ترسند 
از انکه حشر کرده شوند بسوی پروردگار خویش نباشد 
ایشانرا بجر خدا هیچ دوستی و نه سفارش کننده تا 
پرهیزگاری کنند 


و دور مکن کسانی را که مناجات می‌کنند به پروردگار خویش 
بامداد و شام می‌طلبند روی او را نیست بر تو از حساب 
ایشان چیزی و نیست از حساب تو بر ایشان چیزی تا برانی 
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و همچنین امتحان کردیم بعض مردمان را به بعض تا گویند 
آیا اینکه جماعه انعام کرده است خدا بر ایشان از میان ما 


(خدای تعالی فرمود) آیا نیست خدا داناتر بشکر کنندگان 


و چون بیایند پیش تو کسانیکه ایمان آورده‌اند به آیتهای ما 
پس بگو سلام علیکم لازم کرده است پروردگار شما بر خود 
مهربانی را (لازم کرده است) که هر که بکند از شما کار بد 
بنادانی باز توبه کرد بعد ازان و نیکوکاری نمود پس خدا 
آمرزنده مهربان‌ست 


و همچنین تفصیل میکنیم نشانها را و تا ظاهر شود راه 
ستمکاران 


بگو هر آتینه منع کرده شد مرا که عبادت کنم آن کسانی را 
که شما می‌پرستید بجز خدا بگو پیروی نمی‌کنم آرزوهای 
شما را گمراه شده باشم آنگاه و نباشم از راه یافتگان 


بگو هر آئینه من بر حجتم از پروردگار خود و بدروغ داشتید 
آن دلیل را نیست نزدیک من آنچه شما بزودی می‌طلبید آنرا 


بگو اگر بودی نزدیک من آنچه بزودی میطلبیدش هر آئینه 
بانجام رسانیده شدی کار میان من و میان شما و خدا 
داناترست به ستمکاران 


و نزدیک اوست کلیدهای غیب نمی‌داندش مگر او و میداند 
آنچه در بیابان و دریاست و نمی‌افتد هیچ برگ الا میداندش 
و نمی‌افتد هیچ دانه در تاریکیهای زمین و نه هیچ تری و 
ِ خشکی الا تبت است در کتاب روشن 
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و اوست آنکه قبض روح شما می‌کند بشب و میداند آنچه 
کسب کردید بروز باز برمی‌انگیزد شما را در روز تا بانجام 
رسانیده شود میعاد معین باز بسوی او بازگشت شماست باز 
خبر دهد شما را بآنچه می‌کردید 


و اوست غالب بالای بندگان خود و می‌فرستد بر شما ملائکه 


نگهبان تا وقتی که بیاید به کسی از شما مرگ قبض روح او 
کنند فرستادگان ما و ایشان تقصیر نمی‌کنند 


باز گردانیده شوند مردگان بسوی خدا خداوند ایشان که 
حق است مر او را است حکم و او شتاب‌ترین حساب 
کنندگان‌ست 


بگو کیست که میرهاند شما را از تاریکیهائی بیابان و دریا 
مناجات می‌کنید بجناب او بزاری و نیاز پنهانی میگوئید اگر 
رهائی دهد ما را ازین محنت هر آئینه باشیم از شکر 
کنندگان 


بگو خدا؟ میرهاند شما را ازان محنت و از هر اندوهی, باز 
شما شریک او مقرر میکنید 


نگه اسشف واه بر آرن کف فرسگق بن قفا غذانین آ بالاکی 
شما (یعنی چنانکه سنگ بر قوم لوط بارید) یا از زیر پای شما 
(یعنی چنانکه قارون بزمین رفت) يا جمع کند شما را گروه 
گروه و بچشاند بعض شما را جنگ بعض بنگر چگونه گوناگون 
بیان می‌کنیم آیتها را تا بفهمند 


و بدروغ نسبت کردند قرآن را قوم تو و آن راست‌ست بگو 
نیستم بر شما نگاهبان 


هر خبر را میعادی‌ست و خواهید دانست 


و چون به بینی آنان را که بحث شروع میکنند در آیتهای ما 
پس رو بگردان از ایشان تا وقتی که بحث شروع کنند در 
سخنی غیر وی و اگر فراموش گرداند ترا شیطان پس 
منشین بعد یاد آوردن با گروه ستمکار ان 
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ی ۳ 


ض باق ویو یقول 
ره اش واه لك ع نفخ ی شور 
هو آکیم ابیز 


وف ای خلق سوب ول 
کگن کون 
عم لیب ولسْهدَة 


۱۳۶ 


و نیست بر کسانیکه پرهیزگاری کردند از حساب کافران 
چیزی و (لیکن بر ایشان لازم است) پند دادن تا شود که 
پرهیزگاری کنند 


و بگذار کسان را که دین خود گرفتند بازی و لهو و فریفت 
ایشانرا زندگانی دنیا و پند داده بقرآن برای احتیاط از انکه 
به مهلکه گذاشته شود نفسی را در 
یحو زاین شخ سم کوست ون فاد کته وناز 


پسیب آنچه کرده است 


عوض خود دهد هر فدائی (که تواند) گرفته نه میشود از 
وی آن جماعه آنانند که به مهلکه گذاشته شدند بوبال آنچه 
کردند ايشان راست آشامیدنی از آب جوشانیده و 


ایشانراست عذاب درد دهنده پسبب آنکه کافر بودند 


بگو آیا مناجات کنیم بجز خدا کسی را که نفع نه دهد ما را و 
زیان نرساند بما و باز گردانیده شویم بر پاشهنای خود بعد 
از انکه راه راست نموده ما را خدا 

مانند کسیکه گمراه کرده باشند او را پریان در زمین حیران 
مانده مر او را پارانند که میخوانندش بسوی راه راست که 
بیا بسوی ما بگو هر آئینه هدایت خدا همونست هدایت 
حقیقی و فرموده شده است ما را که منقاد شویم پروردگار 
عالمها را 


و فرموده شد که بر پا دارید نماز را و بترسید از خدا و 


اوست آنکه بسوی او حشر کرده خواهید شد 


و اوست آتکه بیافرید آسمانها و زمین بتدبیر محکم و روز 
که بفرماید (بچیزی) که بشو پس میشود (۷۳) سخن او 
راست‌ست و مر او راست پادشاهی روز که دمیده شود در 


صور داننده پنهان و آشکار است و اوست استوارکار آگاه 


۷۵ 


۷۶ 


۷۷ 


۷۸ 


۷۹ 
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یف أخاف ما أشرفْم ولا تافو نس رم 
اه ما لم بل په لیم شنت ی رین 


و 
س‌ 


و یاد کن چون گفت ابراهیم ع پدر خود آزر را آیا خدا 
میگری بتان را هر آئینه من می‌بینم ترا و قوم ترا در 
گمراهی ظاهر 


و همچنین می‌نمودیم ابراهیم را ملک آسمانها و زمین و تا او 


پروردگار من چون فرو رفت گفت دوست ندارم فرو 
روندگان را 


پس وقتی که فرو رفت گفت اگر هدایت نه کند مرا 
پروردگار من البته شوم از گروه گمراهان 


پروردگار من اینکه بزرگترست پس چون فرو رفت گفت ای 
قوم من هر آئینه من بیزارم آنچه شریک مقرر میکنید 


هر آئینه متوجه ساختم روی خود را بسوی کسیکه بيافرید 
آسمانها و زمین در حالتی که حنیفم و نیستم از مشرکان 


و جدال کردند با او قوم او گفت آیا جدال میکنید با من در 
باب خدا و تحقیق هدایت کرده است مرا و نمی‌ترسم از 
آنچه شما شریک مقرر میکنید با خدا و لیکن میترسم از 
انکه خدا اراده کند چیزی. احاطه کرده است پروردگار من 
بهمه چیز از جهت دانش آیا پند نمیگیرید 


و چگونه ترسم از کسیکه او را شریک مقرر میکنید و شما 
نمی‌ترسید از انکه شریک خدا مقرر کردید چیزی را که فرو 
نفرستاده است بر شما دلیلی برای آن پس کدام یک ارین 
دو گروه سزاوارترست با من (بگوئید) اگر میدانید 


۸۶۵ 


۳ 


۱۱۱ 


۴ 


۸4۵ 


۶ 


۷ 


۸۸ 


۸۹ 


خجناً ءاتیتها (برجیم عّ تیه رقم دَرجب 
۳ بر باق ام 
من دشاء ان یلا 2 ك کلم 


۳ هدیتا من 


تب زین دی داورد 0 ات ویوسُف ومُومَوْ 
ورن وگتلات ری آنخینین 


ریا رح وعیسی والیاس کل 2 آلصللحین 
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ی ی بر قر ی ق ی یه 
بنتمیل ویس ویونش ولوطا ولا سنا عل 


م 
مممح و و2 م ح ص جس و و 


2 0 2 بر هیر نا 2 چم 
من ءابایه دربتهم واخوانهم واجتبیتهم زهدبتيم 


ذالک هدّی الئه یهدی بو من مشاء من نبا که 1 
آشر‌کوا حبط عنم ما کانوا یعون 

ء 2 ور م 9 
اولتيك آلذین عءاتَيْتَهُم ٍِِ والسوَة فان 


۱۳/۸ 


خدائی تعالی فرمود کسانیکه ایمان آوردند و نیامیختند 
ایمان خود را بشرک آن جماعه ایشانر است ایمنی و ايشانند 
راه یافتگان 


و این‌ست حجت ما دادیمش ابراهیم را بر قوم او بلند 
میکنیم در مراتب هر کرا میخواهیم هر آئینه پروردگار تو 
استوار کار. داناست 


و عطا کردیم ابراهیم را اسحق و یعقوب هر یکی را از ایشان 
هدایت کردیم و نوح را هدایت کردیم پیش ازین و از اولاد 
ابراهیم راه نمودیم داود و سلیمان و ایوب و یوسف و 
موسی و هارون را و همچنین جزا میدهیم نیکوکار ان را 


و هدایت کردیم زکریا و یحیی و عیسی و الیاس را هر یک 
ار صالحان بود 


و هدایت کردیم اسمعیل و الیسع و یونس و لوط را و هر 
یک را فضل دادیم بر اهل زمان 


و هدایت کردیم بعض را از پدران ایشان و اولاد ایشان و 
برادران ایشان و برگزیدیم ایشانرا و دلالت کردیم ایشانرا 


بسوی راه راست 


اینست هدایت خدا دلالت میکند بدان هر کرا خواهد از 
بندگان خویش و اگر شریک مقرر میکردند نابود شدی از 
ایشان آنچه کرده بودند 


اینکه جماعه آتانند که دادیم ایشان را کتاب و حکمت و 
پیغامبری پس اگر کافر شوند بآیات قرآن اینکه کافران پس 
ما مقرر ساختیم برای ایمان بآنها گروهی را که هرگز کافر 


اینکه جماعت انبیاء کسانی‌اند که هدایت کرد ایشانرا خدا 
پس بروش ایشان اقتدا کن بگو سوّال نمی‌کنم هیچ مزد بر 
تبلیغ قرآن نیست اینکه مگر پند عالمها را 
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و 


۹۴ 
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1 0 وت ِ 1 ون 


تلد ریس ی رز ات 
کییرا وغلمتم عا له کقلنوا انم ولا بوصم فُل 
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نم رهم ی خوضهم بلعبون 


من ی قل مَنْ 
وروی لاس لو 


۳ ِِ م صَیّ الذی بينَ یَدَیْه 


تس یه ۶ وَمن قال سانرل مفل ما نو اه وا ۱ 
ری اذ الطلِمُونَ ف ِِ 0 كِ ۳ 
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رو یو و و + 
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۱۳۹ 


و صفت نکردند بهود خدا را حق صفت او چون گفتند فرو نه 
فرستاده است خدا بر هیچ آدمی چیزی بگو که فرو فرستاد 
کتابی که آورده است او را موسی ع روشنی و هدایت 
مردمان را میگردانید او را دو قسم ورقهائی آشکارا میکنید 
آترا و پنهان میکنید بسیاری را و آموخته شدید یعنی در 
قرآن آنچه نمیدانستید شما و نه پدران شما میدانستند 
بگو خدا فرود آورد باز بگذار ایشانرا در بحث ایشان در 
حالتی که بازی میکنند 


و اینکه قرآن کتابی‌ست که فرستادیم او را با برکت باور 
دارنده آنچه پیش از وی بود و تا بیم کنی اهل مکه را و 
کشاتی را که گرداگری مه شاک اند و تقد ان آخرشه الیهه 
ایمان می‌آرند بقرآن و ایشان بر نماز خود محافظت میکنند 


و کیست ستمکارتر از کسیکه بر بست بر خدا دروغی يا 
گفت وحی فرستاده شده است بمن و بحقیقت نه فرستاده 
شده است بسوی وی چیزی و از کسیکه گفت فرود خواهم 
آورد مانند آنچه فرود آورد خدا و تعجب کنی چون بنگری 
وقتی که ظالمان در شدائد مرگ باشند و فرشتگان دست 
خود را دراز میکنند میگویند بیرون آرید روحهای خود را 
امروز جزا داده خواهید شد عذاب رسوا کننده بسبب آنکه 
می‌گفتید بر خدا ناحق و بسبب آنکه از تصدیق آیات او 


و (گوئیم) هر آئینه آمدید پیش ما تنها چنانکه آفریده 
بودیم شما را اول بار و گذاشتید آنچه عطا کرده بودیم شما 
را پس پشت خویش و نمی‌بینیم با شما شفاعت کنندگان 
شما را آنکه گمان میکردید که ایشان در تربیت شما 
شریکان خداوند هر آئینه بریده شد پیوند میان شما و گم 
گشته از شما آنچه گمان می‌بردید 
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1۷ 


۹۸ 
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۱۱۳۵ 


2 ۵ ۵ قیق واتزک بخرج س من میت 
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م9 
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ینت بغیر علم سَبَحَلَهه وت عمَا یَصفُونَ 
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تون 2 و گرم 
تء ور بل شی, عَليم 


کر داز 


هر آئینه خدا شکافنده دانها و خستها است بیرون می‌آورد 
زنده را از مرده و بیرون آرنده مرده است از زنده اینست 


خدا پس کجا برگردانیده میشوید 


شکافنده صبح‌ست و گردانید شب را آرام‌گاه و گردانید 


آتها در تاریکیهای بیابان و دریا هر آئینه بتفصیل بیان 
کردیم نشانها را برای گروهی که میدانند 


قرارگاهی هست و ودیعت جای هر آئینه بتفصیل بیان 
کردیم نشانها برای گروهی که می‌فهمند 


و اوست آنکه فرود آورد از آسمان آبی پس بیرون آوردیم 
بسبب آن آب روئیدگی را از هر قسم پس بیرون آوردیم 
ازان آب سبزه بیرون می‌آریم ازان سبزه دانها یکی بر 
دیگری پیوسته و از درختان خرما از شاخهای او یک طائفه 
شاخها بزمین نزدیک شده است و بیرون آوردیم بوستانها از 
درختان انگور و بیرون آوردیم زیتون و انار مانند یک دیگر 
و غیر مانند یک دیگر بنگرید بسوی میوه درخت چون میوه 
آرد و بسوی پختگی او هر آتینه درین نشانهاست گروهی را 
که ایمان دارند 


و مقرر کردند کافران برای خدا شریکان را که از قسم 
جن‌اند و حال آنکه خدا آفریده است ایشانرا و بافترا تابت 
کردند او را فرزندان و دختران بغیر دانش پاکیست او را و 
بلند است از آنچه بیان می‌کنند 


او آفریننده آسمانها و زمین‌ست چگونه باشد او را فرزندی 
حال آنکه نبود او را زن و بیافرید هر چیز را و او بهر چیز 


داناست 


۸۶۵ 


۱۰4۵ 
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تال تصرف آلاییت اس درست ونر موم 
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و م2 ۲ اد یه دج 
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مش رکین 

ق صل 
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مرجفهم فینبَنهم بمّا کانوا یَعمَلون 

ِِِ بالنّه جَهَد ایهم لین جَاَتَهُم یه وین 


بها فل تما لایث عند له وما بشمزم ها ذ 


ث لا ون 


ره ما 


مب آفيدتهم رأبْصَرهم کما آم ویو پر مر 


مر 4 و و و ۰ | م م2 م و 
ونذرهم ی طعیلنهم یعمَهون 


۱1۴ 


این‌ست خدا. پروردگار شما نیست هیچ معبود مگر او 
آفریننده هر چیز است پس پرستش کنید او را و او بر هر 


در نمی‌یابند او را چشمها یعنی در دنیا و او در می‌یابد 
چشمها را و اوست مهربان آگاه 


هر آئینه آمدند بشما دلیلها از جانب پروردگار شما پس هر 


بر وی‌ست بگو یا محمد ص و نیستم بر شما نگاهبان 


و همچنین گوناگون بیان میکنیم نشانها برای احتراز انکه 
گویند که خوانده و تا بیان کنیم اینکه دین را برای گروهی 
که میدانند 


يا محمد ص پیروی کن چیزی را که وحی کرده شد بسوی تو 
از جانب پروردگار تو هیچ معبود نیست مگر او و اعراض کن 
از مشرگان 


و اگر خواستی خدا شریک مقرر نمی‌کردند و نگردانیدیم ترا 
بر ایشان نگاهبان و نیستی تو بر ایشان متعهد 


و ای مسلممانان دشنام مدهید کسانی را که مشرکان 
می‌پرستند بچز خدا زیرا که ایشان دشنام خواهند داد خدا 
را از روی ظلم بغیر دانش همچنین آراسته کردیم در نظر 
هر گروهی کردار آن گروه باز بسوی پروردگار ایشان رجوع 
ایشان باشد پس خبر دهد ایشانرا بعاقبت حال آنچه 


میکردند 


و سوگند خوردند کافران بسخت‌ترین سوگندان خویش که 
اگر بیاید بدیشان معجزه البته ایمان آرند بآن بگو جز اینکه 
نیست که معجزها نزدیک خداست و چه مطلع ساخته است 
شما را ای مسلمانان یعنی آیا نمیدانید که آن معجزه‌ها چون 
بیاید ایشان ایمان نیارند 


و صرف کنیم دل ایشان را و چشم ایشان را چنانکه ایمان 
نیاوردند بقرآن اول بار و بگذاریم ایشان را در گمراهی 
خود سرگردان گشته 


لو نا نت هم که ولمم موق وَحَقرنا 
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لك جعَلتا لک ی عَذوا شیطب رس رین 


بَم البق زغرق آنقزل غزوز وز ام 
و صد 
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بِك ما فعلوه ات نی و ۱ ومَا یفْترون 


م2 ور 2 صرح 
اس 2 مس 2 ۳ 32 الذ آد و 4 5 با اخه ۳ 2 
ولتصغ" ِ او ود ره ودره 
۳ وله 9 آ 


أفْعْر له یی حَکما وهو الذت آنژل لیم الَکتب 
ُفصَلا وی عائَيكَهم الکتدب یَلمُود ام ما 
رل با فلا تون من شنترین 


سب 2 حم م2 ما2 2 ۰ 1 م ِ 
وتمت 3 ریک صد رد لا امد یلهد ره 
و 

ما ۳ 8 2 هام ان صه مر و 2 ۳ ۳ 

ول تط سک 


فا ها کر ار سم آللّه عَلَیّه ن کنثم باه مُومنیت 


۱۴۲ 


و اگر ما می‌فرستادیم بسوی ایشان فرشتگان را و سخن 
می‌گفتند بایشان مردگان و جمع می‌کردیم بر ایشان همه 
چیز گروه گروه هرگز ایمان نمی‌آوردند مگر وقتی که 
خواستی خدا و لیکن بسیاری از ایشان نادانی میکنند 


و همچنین پیدا کردیم برای هر پیغمبری دشمنان را که 
شیاطین‌اند از آدمیان و جن بطریق وسوسه القا میکند بعض 
ایشان بسوی بعض سخن بظاهر آراسته تا فریب دهند و اگر 
خواستی پروردگار تو نمیکردند اینکه کار پس بگذار ایشان 
را بافترای ایشان 


و القا میکنند سخن بظاهر آراسته تا میل کنند بسوی او 
دلهای کسانیکه ایمان ندارند به آخرت و تا پسند کنند او را 
و تا عمل کنند آنچه ایشان کننده آنند یعنی آنچه لایق 
ایشان‌ست 


بگو آیا طلب کنم فیصل کننده بجز خدا و اوست آنکه فرو 
فرستاده بسوی شما قرآن واضح کرده شده و کسانیکه 
داده‌ایم ایشان را کتاب یعنی توریت میدانند که قرآن فرو 
فرستاده شده است از جانب پروردگار تو براستی پس 
مباش از شک کنندگان یعنی از یهود 


تغییر کننده نیست سخنهای او را و اوست شنوا دانا 


و اگر فرمانبرداری کنی بسیاری را از اهل زمین گمراه کنند 


ترا از راه خدا پیروی نه میکنند مگر گمان را و نیستند 


ایشان مگر دروغ‌گویان 


هر آئینه پروردگار تو داناترست بکسیکه دور ميشود از راه 
وی و او داناترست براه یافتگان 


پس بخورید از آنچه ذکر کرده شده است نام خدا بر وی 
یعنی نزدیک ذبح وی اگر مومن هستید به آیات خدا 


۱۳۲ 


۱۱۶ 


2 


ما کم الا کاحکل معا که اف 2 ال علیه وه 
صَل آکم ما حَرَم عَلیم الا ما آضظرزثم ثم یه وق 
گییا یضلون بأخوایهم بقفر علم لد رت هو آغلم 


وم کان متا قا حیبته وجعلتا 2 ۰ 
و من کان متا فاحیَیْته خنیکه جَعَلتَا ء ور یَمُفی بهء نی 


لك زین یلگهرین ما وا ون 


وگتلات جَعَلَ نی کل َريةٍ آگبر نجرییها لینگزوً فیً 


۳ 
سس 


وا یمرن الا بأنشیهم 


ما جشْعَرَونَ 


3 
ما 


من از 0 ی ی - دا وم ر ماو ۵ 
لین اجرموا صغار عند اللّه وعذاب شدید بما کانوا 


۱۴۳ 


٩ ۳ 4 1 ۰‏ رم ۰ 
آلللبِ لیس بارج نها 


و چیست شما را که نمی‌خورید از آنچه ذکر کرده شده است 
نام خدا بر وی و حال آنکه بتفصیل بیان کرده است برای 
شما آنچه بر شما حرام ساخته است مگر آنچه مضطر باشید 
بسوی او و هر آئینه بسیاری گمراه میکنند بخواهش نفس 
خویش بغیر دانش هر آئینه پروردگار تو داناترست 
بستمگاران 


و ترک کنید آشکارا گناه را و پنهان او را هر آئینه کسانیکه 
گناه میکنند جزا داده خواهند شد بحسب آنچه میکردند 


و مخورید از آنچه یاد کرده نشد نام خدا بر وی و هر آئینه 
وی (خوردنش) گناه است و هر آئینه شیاطین وسوسه القا 
میکنند بسوی دوستان خویش تا خصومت کنند با شما و اگر 
فرمافبردازیایقان کید هر آفینه شما منقارک راشب 


آیا کسیکه مرده بود پس زنده ساختیمش و پیدا کردیم 
برای او نوری که میرود با وی میان مردمان. مانند کسی 
باشد که صفتش اینست که او در تاریکیهاست نیست 
بیرون آینده ازان 

همچنین آراسته کرده شده است برای کافران آنچه 
میکردند 


و همچنین پیدا کردیم در هر دیهی رئیسان فساق آن دیه تا 
فساد کنند در آن دیه و بحقیقت ضرر نه میکنند مگر در حق 


خویشتن و نمی‌دانند 


و چون بیاید بایشان نشانه گویند ایمان نیاریم تا وقتی که 
داده شود ما را مانند آنچه داده شده است پیغمبران خدا را 
خدا داناترست بمحل نهادن پیغامبری خود خواهد رسید 
اینکه گناهکاران را رسوائی نزدیک خدا و عذاب سخت 


بسبب آنکه بدی می‌اندیشیدند 


۱۳۷ 
حزب 
۵۸ 


۱۳۰ 


۱۱۷ 


۱۳ 


ار مت تخت مه 
ق آلسماه کدلك یجْمَلْ لا 
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۳ 


زر اس و ۳۹ 
یذ کون 


از سم چند رهم هو ولیهم پتا او یعون 


زره متا بعفقر نینقد آنتکتش 
ان وَقال هم من ی 9 مت بَعْضتا 


م2 م22 ح حم ره ۸۵ 2و م22 2 2 
۲ س19 2 
خللدین فیها الا ما شَاء اللَهْ ان رَبك حکیم علیم 


لك نو بَعض السّللمین بَمْضٌا بما کاثوا یکُسبون 


ها وشن ۱ بح سل نصفم یفضون 
"۳ ِ و مَاء یرم هذا قالوا 
هد اه مغ ایو رای وَمَهدُوا 11 


آزشستا 
۳ 
۹ 1 


۱۳۴ 


پس هر کرا خدا خواهد که هدایت کندش گشاده کند سینه 
او را برای اسلام و هر کرا خواهد که گمراه کندش تنگ کند 
سینه او را در نهایت تنگی گویا بالا میرود در آسمان و 
همچنین می‌اندازد خدا ناپاکی را بر کسانیکه ایمان نمی‌آرند 


تفصیل کردیم نشانها را برای گروهی که پند پذیر میشوند 


ایشاتراست سرای سلامتی یعنی بهشت نزدیک پروردگار 
ایشان و او کارساز ایشان‌ست بسبب آنچه میکردند 


و روز که حشر کند خدا ایشان را همه یک جا گوید ای گروه 
جن تابع خود بسیار گرفتید از مردمان و گفتند دوستان 
ایشان از آدمیان ای پروردگار ما بهره‌مند شد بعض ما از 
بعض و رسیدیم بمیعاد خویش که معین کرده بودی برای ما 
گوید خدا آتش جای شما است جاویدان آنجا لیکن آنچه خدا 
خواسته بودنی‌ست هر آئینه پروردگار تو استوارکار 


داناست 


و همچنین مسلط می‌کنیم بعض ستمکاران را بر بعض بشامت 
آنچه میکردند 


ای گروه جِن و انس آیا نیامدند بشما پیغامبران از جنس 
شما می‌خواندند بر شما آیات مرا و بیم میکردند شما را از 
ملاقات اینکه روز شما گویند اعتراف کردیم بر خویشتن و 
فریب داده بود ایشانرا زندگانی دنیا و گواهی دادند بر 
خویشتن که ایشان کافر بودند 


کننده شهرها نباشد بجزای ظلم در حالیکه اهل آنها غافل 


۱۳۳ 


۱۳۴ 


۱۳۵ 


۱۳۶ 


۱۳۷ 


ویک دوجدت ما یلوا رما را ی بعَفل عَمَا یعون 


ور ی ۳ لح ان تً ِِ ویسَتَخلف 
من بعکم ما یمام کماً 


۳ 

4 زر اف رو مگ ع رس و وه ۳ 

ان ما توعدو دت 9 انتم دب بمعچزین 

ود بش سر ۳1 ور 6 2 ۳ بب ووصل م2 

قل بِقَوم اعملوا عل مَعانَتَم ای عایل فسَوّف 

مرو و ام ام م و و وو 0 و3 و 
ما تکوا و علقبه ۱ ار اندر بقل 

الظلمون 


و من آنحزت والانعم مق فمار | 


۳ له بزغیهم وَهدَا یشرکیت ما کان لشرَكايهم قلا 


تا ال اند رما کت رز هو بَصل ال شرکابهم سَاء ما 
حون 


تن رین لکثیر من آلمشرکیت ة یل رَد دهم 
هم دوم ولیلیسواً عَلیهمْ دیتهم م ور شاء له 


#9 دهم و ما یفْترون 


۱۵ 


و هر شخص را مرتبهاست از اجر آنچه کردند و نیست 
پروردگار تو بی خبر از آنچه بعمل می‌آرند 


شما را و جانشین سازد پس از شما هر کرا خواهد چنانکه 
پیدا کرد شما را از سل گومی دیگز 


هر آئینه آنچه وعده کرده میشود شما را البته آمدنی است 
و نیستید شما عاجز کنندگان 


بگو ای قوم من عمل کنید شما بر حالت خویش هر آئینه من 
نیز عمل کننده‌ام زود باشد که بدانید کسی را که باشد او 
را عاقبت پسندیده در آخرت هر آئینه رستگار نشوند 
ظالمان 


و مقرر کردند برای خدا از آنچه او پیدا کرده است از جنس 
زراعت و چهار پایان حصه گفتند اینکه حصه برای خدا است 
بگمان خویش و اینکه حصه برای شرکاء که ما مقرر کرده‌ایم 
پس آنچه بود برای شرکاء ایشان نمی‌رسد بخدا و آنچه باشد 
برای خدا میرسد بشرکاء ایشان بد چیزیست که مقرر 


قتل اولاد ایشان را شرکاء ایشان تا هلاک کنند ایشانرا و تا 
مختلط کنند بر ایشان دین ایشانرا و اگر خواستی خدا نه 
کردندی اینکه کار پس بگذار ایشانرا با مفتریات ایشان 


ض 


۱۴۱ 
حزب 
۵۹ 
ر۱۱۸ 


۱۴۲ 


له عَلیهاآفتر 


الوا یوت نم رت جر لا نها من شاه 
بزغیهم انعم خرمث طُهُورها دود کرو 2 
2 عَلیّه میَجَزیهم بما کوأ یرون 


ول ۳ ف ون هذه و حالص ِ ونرمْ 


لتخم ملق علم وعزفر 


۳ از ۳9 ۳ 2 و و ۳ مه وم ححه مر 
وهوٍ الذٍق انشا جنتِ معروشظتِ وغیر معرزوشظت 


و 
سام ج) عم ماگ از اه ماهس 
۳ رم ویر ۳ جح وو 6 ۳ سم ۶ ه‌ 
متشْبهّا وَغْیْر متشبه کلوا من تمروء دا انمر وءائوا 
حَمَهء یم حصادو. ولا ق فاد لا مب آلمشرفیت 


ماوقا وا ما ررقم نا 


۱۳۴۶ 


و گفته‌اند اینکه چهار پایان و زراعت حجرست نخورد آن را 
مگر آنکه ما خواهیم بگمان خویش و چهار پایان دیگراند که 
حرام کرده شده است سواری بر پشت آنها و چهار پایان 
دیگراند که نام خدا نمی‌گیرند نزدیک ذیح آن بسبب آنکه 
دروغ بسته‌اند بر خدا جزا خواهد داد ایشانرا بمقابله آنچه 


افترا میکردند 


و گفتند آنچه در شکم اینکه چهار پایان باشد حلال است 
برای مردمان ما و حرام است بر زنان ما و اگر مرده باشد 
همه در ان شریک‌اند جزا خواهد داد بمقابله اینکه بیان 
ایشان هر آئینه او استوارکار داناست 


هر آئینه زیان کار شدند آنانکه کشتند فرزندان خود را از 
جهت بی خردی بغیر دانش و حرام کردند آنچه روزی داد 
ایشان را خدا بسبب دروغ بستن بر خدا بتحقیق گمراه 
شدند ایشان و نه شدند راه یافتگان 


و خدا آن‌ست که پیدا کرد بوستانها برداشته شده بر پایها و 
بوستانها غیر برداشته شده بر پایها و پیدا کرد درختان خرما 
و زراعت را گوناگون میوه‌های هر یکی و زیتون و انار را 
مانند یک دیگر و غیر مانند یک دیگر بخورید از میوه‌های آن 
چون میوه بیرون آورد و بدهید زکوهٌ او را روز درودن وی و 
اسراف مکنید هر آئینه خدا دوست ندارد و اسراف 
هگا | 


و پیدا کرد از چهار پایان بار بردارنده را و جانورانی را که بر 
زمین غلطانند بجهت ذیح بخورید از آنچه روزی داده است 
خدا شما را و پیروی مکنید گامهای شیطان را هر آتینه او 
شما را دشمن ظاهرست 


۱۳۴ 


۱۵ 


۳۳۹۵ 
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و ۰ ز۲ را 
الانتیین تبون بعلی ان کنثم صَدقیت 


فیعض َلْ عءاد کرچه ۳ 
من ال بل اثنین وق البقر اثنيي قل ءالذ کرین حرم ام 
ِِ و 


فل لا جذ ف ما آوی ال رما عل طاعم یَطْعَمَةء الا 

بو میت آز تا تفوتا آز نم جنریر قق 
ی 2 3 

رجس ار فسقا ال لِغْیَرٍ اللّه بهء فمن اضطر غبر باع 


وی ین هاذوا رما کل ذِی ُفرٍ وین بلتم 
مکا عَلیهم شُخومَهماً الا ما عمّث ضهوزهتا آر 
خوایا و تن موی رن 


۱۴۷ 


آفرید هشت قسم را از گوسپند دو قسم و از بز دو قسم 
یعنی نر و ماده از هر یک بگو آیا اینکه دو نر حرام کرده 
ات دای شعالی با ایتکه دو فان را یا آثرا که مشتمل شکه 
است بر وی رحمهای اینکه دو ماده خبر دهید مرا بدانش اگر 
هستید راست‌گو 


و پیدا کرده از شتر دو قسم و از گاو دو قسم بگو آیا اینکه 
دو نر را حرام کرده است خدا پا اینکه دو ماده را پا آنرا که 
مشتمل شده است بر وی رحمهای اینکه دو ماده آیا حاضر 
بودید وقتی که حکم کرد شما را خدا بآن پس کیست 
ستمکارتر از کسیکه بندد بر خدا دروغ تا گمراه کند 
مردمانرا بغیر دانش هر آئینه خدا راه نمی‌نماید قوم 
تتگا ری 


بگو نمی‌یابم در آنچه وحی فرستاده شد بسوی من هیچ چیز 
حرام بر خورنده که بخورد آن را مگر آنکه باشد مردار یا 
خون ریخته یا گوشت خوک پس هر آئینه آن حرام است یا 
آنچه فسق باشد که برای غیر خدا آواز بلند کرده شده وقت 
ذبح او پس هر که درمانده شود نه بغی کننده و نه از حد 


گذرنده پس هر آئینه پروردگار تو آمرزنده مهربان است 


و بر بهود حرام ساختیم هر جانور ناخن دار و از گاو و 
گوسفند حرام ساختیم بر ایشان پیه اینکه دو قسم مگر 
پیهی که برداشته است آنرا پشت اینکه دو قسم یا 
برداشته است آنرا رودها يا آنچه متعلق شد باستخوان 
اینکه طور جزا دادیم ایشانرا بمقابله ستم ایشان و هر 


۱۳۴۷ 


۸۶۵ 


۱۴۸ 


۱۴۹ 


یق آشرکوا لو شاء له ما آشرکنا ولا عابامه 
1 بن. ۳ ِِ ِ« ۳ من تلم 


۳۹ 


هه یه مرو صرق ما و 2 مه 

4 یت زلوت رحس ۳ َفَتَلو 
مت ۳ وی 1 تَفربُوا الفوچش ما هر 
نها وما بَطن ولا تَفثلوا تفش الّي عم له الا 
باق الکم وم به علکم تَمعلُون 


۱۴۸ 


پس اگر بدروغ نسبت کنند ترا بگو که پروردگار شما 
خداوند مهربانی بسیار است و رد کرده نه میشود عقوبت او 
از قوم ستمکاران 


زود باشد که بگویند مشرکان اگر خواستی خدا یعنی رضای 
او بودی شریک مقرر نمی‌کردیم و نه پدران ما و نه حرام 
میکردیم چیزی را همچنین بدروغ نسبت کردند کسانیکه 
پیش از ایشان بودند تا آنکه چشیدند عقوبت ما بگو آیا 
هست نزدیک شما دانش پس بیرون آرید آنرا برای ما 
پیروی نمی‌کنید مگر شبه را و نیستید شما مگر دروغگوی 


بگو بیارید علمای خود را آنانکه گواهی میدهند که خدا حرام 
ساخته است اینکه را پس يا محمد ص؟ اگر بفرض گواهی 
دهند تو معترف مشو با ایشان و پیروی مکن خواهش 
کسانیکه بدروغ نسبت کردند آیات ما را و کسانیکه اعتنا 
ندارند بآخرت و ایشان با پروردگار خود برابر میکنند 


بگو بیائید تا بخوانم آنچه حرام کرده است پروردگار شما بر 
شما فرموده است که شریک او مقرر مکنید چیزی را و 
بوالدین نیکوکاری کنید و مکشید اولاد خود را از ترس فقر 
ما روزی میدهیم شما را و ایشان را و نزدیک میشود به 
بیحیائی‌ها آنچه علانیه باشد ازان و آنچه پوشیده باشد و 
مکشید هیچ نفس را که حرام ساخته است خدا کشتنش الا 
بحق باین حکم فرموده است شما را تا بود که شما بفهمید 


۲اه 


۱۵۴ 


| ۵۵ 


ر۱۲۱ 


۱۵۶ 


۱0۵۷ 


۳ 
م7 2 ۳۹ 


لا تفربُوا مال آلیتیم الا بالق هآ با 22 
مد ته وا الیل رلیبزان بالهسط تا 
تفس 1 وسُعي ۳ فلثم اغدلوا ور وان ۳ رو 


ربعهّد ۳ وا یسم وحم پهه للم 
گرد 


1 مه مه > 
سمفون 
۳ مر< تب و رم ورد 0 
مد ی رف ۳ بت س 
وتفصیلا لک نم وفتی ورخنة للم باه رهم 
مر > 
پومنون 


او تفولوا لو آکا آنزل عَلینا اتب لک آغتی منیه 
فقذ جَاءگم یه من ریم وهی رخا من ال 
مِمّن گدّت بقایلت لته وصدّف 3 سنجزی 


یضیفون عَن ءاییتا سوة داب پما وا یضیفون 


۱۳۹ 


تت و و ات 
1 نت 
سخن گوئید پس رعایت انصاف بنمائید و اگر چه آن محکوم 
علیه صاحب قرابت باشد و بعهد خدا وفا کنید اینکه حکم 


و خبر داده است که آنچه مذکور شد راه من است راست و 
درست آمده پس پیروی او کنید و پیروی مکنید راه‌های 


باز میگوئیم که داده بودیم موسی را کتاب تا نعمت تمام 
کنیم بر هر که نیکوکار بود و بیان کنیم هر چیزی را و بجهت 
هدایت و مهربانی تا ایشان بملاقات پروردگار خویش ایمان 


آرند 


او کنید و پرهیزگاری کنید تا مهربانی کرده شود بر شما 


فرستادیمش تا نه گوئید بجز اینکه نیست که فرود آورده 
شد کتاب یعنی توریت و انجیل بر دو گروه پیش از ما و به 
تحقیق بودیم ما از تلاوت ایشان بیخبر 


یا گوئید اگر فرود آورده شدی بر ما کتاب هر آئینه بودیمی 
راه یافته‌تر از ایشان پس آمده است بشما حجتی از 
پروردگار شما و هدایت و بخشایش پس کیست ستم‌کارتر 
از کسیکه بدروغ نسبت کند آیات خدا را و اعراض کند ازان 
جزا خواهیم داد اعراض کنندگان را از آیات ما بدترین 
عذاب بسبب آتکه اعراض می‌کردند 


۱۵٩ 


۱۶۴ 


۳ و م7 2 2 و 2 ۶ ِ 7 ۳ 
هل ینظرو ۱ ان تانه 2 المْلتَیکة او ای یله او 
2 قد ح ۳ 
بم ایب یلق یر یی بش عایسب رل لا 


تفس ها م1 تسفن عامث من قبل آز کیت 
ایا اف رو( تلود 


2 1۴ م7 9 ا مو و ها ۲ مرت ِ‌ 7 ۵ ه و ِ 
ان الذی فرقوا دیتهم وکانوا مُیّعَا لست منهم نی نی 
مره ار وی که 


و و و و یم هن قوف بارحم 
مرهم ی الله ثم ینبم بما کانوا یفعلون 


ل ٍنْ صلانی ونشکی وتحیای وَمَمَانی له رب العلیی 
لا شریك لُء بل آمرث وان رل لمْسَلمیت 


ای ی هقی ی 2 
قل أَغَیرَ ور وقو رهب واه ود سوت 


کل تفس 1 علیها وا ترز ر وازرة وزر ر أخرع م ال 
تس کم کم بما کنشم فیه تون 


وه ۳ جَعَلُم خلتبف ۳ ت بعضکم 


وق بغ تزجدی کف ما عم یل ول 


منتظر نیستند مگر آن را که بیایند بدیشان فرشتگان یعنی 
برای قبض روح یا بیاید حکم پروردگار تو یا بیاید بعض 
نشانهای پروردگار تو روز که بیاید بعض نشانهای پروردگار 
تو نفع نه دهد نفسی را که ایمان نیاورده بود پیش ازین 
ایمان او يا نفع نه دهد نفسی را که کسب نکرده بود در 
ایمان خود عمل خر توبه او بگو انتظار کنید هر آئینه ما نیز 


بتحقیق کسانیکه پراگنده کردند دین خود را و گروه گروه 
شدند نیستی از ایشان در هیچ حساب جز اینکه نیست که 
کار ایشان گذاشته شده بسوی خدا است. باز خبر دهد 
ایشان را بعاقبت آنچه میکردند 


بدی جزا داده نخواهد شد الا متل آن و ایشان ستم کرده 


بگو هر آتینه دلالت کرده است مرا پروردگار من بسوی راه 
راست مراد میدارم دین درست کیش ابراهیم را حنیف 
شده و نه بود از مشرکان 


بگو هر آئینه نماز من و حج من و قربانی من و زندگانی من و 


هیچ شریک نیست او را و باین توحید فرموده شد مرا و من 
نخستین مسلمانانم 


بگو آیا طلب کنم پروردگاری غیر خدا و اوست پروردگار همه 
و عمل نه میکند هیچ کسی مگر بر ذات خود و بر ندارد هیچ 
بردارنده بار دیگر را باز بسوی پروردگار شما رجوع شما 
باشد پس خبر دار کند شما را بآنچه که دران اختلاف 
میکردید 


و او آن‌ست که ساخت شما را پادشاهان زمین و بلند کرد 
بعضی را بالای بعضی درجها تا بآزماید شما را در آنچه داده 


و هر آئینه وی آمرزنده مهربان است 


رز۱۲۳۲ 


غراف اعراف 


۷ اعراف 


ریم له لیر 
ًث_؛+- ۱۳ 0 
بهء ود ۱ 


صمِ نم 2 ‌ 

آتبعوا ما ان 0 عم ین ریم ولا تتبعوا من دونه- 

۶ قد 

یسیع 

وکم من قَرَيِة آملکتها فجَاءها باستا بیمَا ار هم قایلون 
قتزم دعر و و 


۳7 و 
سم ۳ رل ۶ سم سم مر<2 
۶ م7۱ 2 نز 
۰ ۱ ۰ 
2 رسل اجه لمرسَلین 


۳ ۳ 2 و سم 
مر کم 
2 مه 21 ص م ام 7 8 ۳ 
۰ ِ ۰ ۰ 
بر ی ۸ ویس 


مِِ 
۹ 


لوزن یم آف من تفلث موزینه, قازلتیات هم 


وج و 


مساو ه 
کانوا تا یظلمُون 


کم فیهّا معلیش 


ولد مَکتكُم ق‌ ألاض وجعلتا ۳ 
یلا ما کرو 


یس 5 لیس لم سفن و 


۱۵۱ 


اینکه کتابیست که فرود آورده شد بسوی تو پس باید که 
نباشد در سینه تو هیچ تنگی از تبلیغ او (فرود آورده شده) 
تابیم کنی بآن و برای پند مسلمانان را 


پیروی کنید آترا که فرود آورده شد بسوی شما از جانب 
پروردگار شما و پیروی مکنید بجز وی دوستان را اندکی پند 


می‌پذیرید 


و بسا دیه که هلاک کردیمش پس آمد بوی عقوبت ما و 
ایشان شبانگاه آرمیده بودند يا وقتی که ایشان در خواب 


نیم روز بودند 


پس نبود قول ایشان چون بیاید بایشان عقوبت ما الا آنکه 
گفتند هر آئینه ما ستمکار بودیم 


پس البته سوّال خواهیم کرد آن کسانی را که پیغامبر 
فرستاده شد بسوی ایشان و البته سوّال خواهیم کرد 
پیغامبر ان را 


پس البته بیان خواهیم کرد بحضور ایشان بدانش و نبودیم 
غائب 


و سنچجیدن اعمال بانصاف آنروز بودنی است پس هر که 


و هر که سبک شد پله نیکیهای او پس آن جماعه آنانند که 
زیان کردند در حق خویشتن بسبب آنکه بایات ما انکار 
می‌کردند 


برای شما در آنجا اسباب معیشت اندکی شکر میکنید 


و هر آئینه آفریدیم شما را یعنی پدر شما را باز صورت 
بستیم شما را یعنی پدر شما را باز گفتیم بفرشتگان که 
سجده کنید آدم را پس سجده کردند مگر ابلیس نبود از 
سجده کنندگان 


۳۰۶ 


۳۰ 


ا۳ 


۷۷ 


4 


قال فاهق مها نما کون ال آن کی فیها فیها خر 
من آلصلفرین 


سس 


ل آنظرّن ال یوم یعون 


3 اي مت و ۳ م2 ۳ ۳ 2 ی ۳ ِ" ۳ 
۹ من بیل ایدیهم ومن خلفهم 7 أ یمنهم 
9 7 هً و ِ 2 هم و 
99 2 م 4 2 ۱ ۳9 
وعن شمایله 5 جد اکثرهم ۷ 
۳۹ 2 و < 2 ۳ س_ یل 2 و ره #ر 4 سا 2 و و 
۱ ۳ 2 مذعوما مد ۱ ۰ 5 2 
اد ی ۱۳ ‌ تسه 
ام در ی 
ملان جَهْنَمْ منکم معبا 


م خیم و 2 2 م مرو و 4 >سز2 2 مد و 
ویتادم سکن آنت ورَوجك مه کل من حیث 
تما ولا تفربا هذه لَجَرة فتکوتا ین الضلمیت 


وش لها لین لیب ِ ما ویرک نها ين 
سَوءّتهما وقال ما تهدکما ریما عَن هنوا 


آن تگونا ه مَلکینِ او 5 شوت یه | لحَلدین 


ک 


0 
۱9 
۱ 
25 
دض 


از سح( 1 ۳7 4 


2 بغزور ۳ اقا ألمَجرةَ ید ما سو انوم 
وطفقّا 2 تا عل ِِ ین دق اک و ۳4 


مرو ر و وو 
۳9 


۲ه۱ 


گفت خدا چه چیز منع کرد ترا از انکه سجده کنی وقتی که 
امر کردم ترا گفت من بهترم ازو آفریده مرا از آتش و 
آفریده او را از گل 


سرکشی کنی دران پس بیرون شو هر آئینه تو از خوار 
شوندگانی 


گفت بار خدایا؟ مهلت ده مرا تا روز که آدمیان برانگیخته 
شوند 


گفت خدا هر آئینه تو از مهلت داده شدگانی 


پس گفت بسبب آنکه مرا گمراه کردی البته بنشینم برای 
آدمیان براه راست تو یعنی تا ازان منع کنم 


پس البته بیایم بسوی ایشان از پیش ایشان و از پس پشت 
ایشان و از جانب راست ایشان و از جانب چپ ایشان و 


نیابی اکثر ایشان را شکرگزار 


گفت بیرون رو از آسمان نکوهیده رانده شده بخدا هر که 
پیروی کند ترا از آدمیان البته پر کنم دوزخ را ار شما همه 
یک جا 


و گفتیم ای آدم؟ ساکن شو تو و زن تو در بهشت پس 
بخورید هر جا که خواهید و نزدیک مشوید باین درخت که 
خواهید شد از ستمکاران 


پس وسوسه داد ایشان را شیطان تا آشکارا گرداند برای 
ایشان آنچه پوشیده بود از نظر ایشان از شرمگاه‌های ایشان 
9 گفت منع نکرده است شما را پروردگار شما ازین درخت 
مگر برای احتیاط از انکه شوید دو فرشته یا شوید از جاوید 


و قسم خورد برای ایشان که من از نصیحت کنندگانم شما را 


پس بسوی پستی انداخت ایشانرا بفریب دادن پس چون 
چشیدند آن درخت را ظاهر شد ایشانرا شرمگاه ایشان و 
شروع کردند که برگی بالای برگی می‌چسبانیدند بر خویش 
از برگ درختان بهشت و ندا کرد ایشانرا پروردگار ایشان 
آیا منع نکرده بودم شما را ازین درخت و نگفته بودم بشما 


۳۰ 


۳۴ 
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۳۶ 


۳۳۴ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۳9 


الا ریا ِا متا آنشُستا وان لَم فیز نا وکرعمتا حون 


م2 


مامح هم ه‌ وکط 7 م2 ۶ 

قال ۹ و مرو و و و ر2 عدر ۳ ۶ و ق‌ أ 9 
هبطوا ِ 2 لکم شم ی 

۶ 2 مه 1 ۲ 

مسیفر و سا 


4 م را روم رم عم مار و مور 2 
قال فیها حون وفیها تمُوتون ومئها تخرجون 


یلبق ءَادم قَد لا عَلیَكُم ِ یواری سَوَءتکم 


وریشا ولباش التفوی فلت عی لک من انیت له 


مس له یم سل 
مر و جح مه 2 
لعلهم یذ کون 


ب ری بانط وآقینو ما وم ند کي مَشچد 


وه مخلصین له ال کی ناگ تمودون 
قریقا هی وفریقا حو 


1 2 و 


لین لاه ین دون رسب نم َُو 


۲اه 


حَقّ لیم سل نم ۳۳2 


گفتند ای پروردگار ما ستم کردیم بر خویش و اگر نیامرزی 
ما را و مهربانی نکنی بر ما البته از زیان‌کاران باشیم 


گفت خدا فرو روید بعض شما بعضی را دشمن خواهد بود و 
شما را در زمین استقرار و بهره‌مندی باشد تا وقتی معین 
یعنی تا مرگ 


گفت خدا در زمین زندگانی خواهید کرد و در آنجا خواهید 


مرد و از آنجا بیرون آورده شوید 


ای فرزندان آدم؟ هر آئینه ما فرود آوردیم بر شما لباسی 
که بپوشد شرمگاه شما را و فرود آوردیم جامهای زینت را و 
لباس پرهیزگاری وی از همه بهترست اینکه از نشانهای 


ای فرزندان آدم؟ گمراه نه کند شما را شیطان چنانکه بیرون 
آورد پدر و مادر شما را از بهشت بر میکشید از ایشان جامه 
ایشان را تا بنماید ایشان را شرمگاه ایشان هر آئینه شیطان 
و قوم او می‌بینند شما را از آنجا که شما نمی‌بینید ایشان را 
هر آئینه ما ساختیم شیاطین را کارگذار کسانیکه ایمان 


ندارند 


هر آئینه خدا نه میفرماید بکار زشت آیا میگوئید بر خدا 


آنچه نمی‌دانید 


بگو هر آئینه فرموده است پروردگار من بانصاف و فرموده 
است که راست کنید روی خود را یعنی بسوئی کعبه نزدیک 
هر نماز و بپرستید او را برای او خالص کرده عبادت را 
چنانکه آفرید شما را همچنان دیگر بار خواهید شد 


گروهی را راه نمود و گروهی را ثابت شد بر ایشان گمراهی 
هر آتئینه ایشان شیاطین را دوست گرفتند بجز خدا و 
پنداشتند که ایشان راه یافتگانند 
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ح مس 


َّ نع خذوازیتتکم جدد ال تنج 


ِ ۳ ان لا مب المْسَرفی 


مَسنجد وکلوا وافرَبو 


فل من حرم زيتة الآ آخرح لیبایم ریت من 
آلرژق فلْ هی لین منوا نی یره لیا حالصة یوم 
وه یی مرت 

القَیمَة کثالك نم ْمْصَل آلایت موم یلو 


۳۹ حَرَمٌ رق وج ما هر منها وَمّا بط 
لاتم وی بر آغق و فشرکوا اه ما یل 
کثو لوا عل له ما لا تعلمون 


باه بر سلطتا وآن ؟ 


۳ ال فاذا جاء أجلهُم لا بستأجزوت ساعة ولا 
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یستقفدمون 
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۱ ۳ ۱ ِ- رایره 2 و و و #۶ ت 2 و 2 
ببی عادم و کم رسل مَنکم یِقصون علیَکم 
عِ 2 
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۰ ۳ ۲ 
9 زر ۲ 
اولتيك یِتَالهم تصیبهم الب جع 
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ای فرزندان آدم؟ بگیرید زینت خود را نزدیک هر نماز و 
بخورید و بیاشامید و از حد مگذرید هر آئینه خدا دوست 


نمیدارد از حد گذرندگان را 


بگو که حرام کرد زینت خدا را که پیدا کرده است برای 
بندگان خود را و که حرام کرده است پاکیزه را از رزق بگو 
آن پاکیزه‌ها از ملایس و ماکل برای مسلمانان است در 
زندگانی دنیا خالص شده برای ایشان روز قیامت همچنین 
بیان می‌کنیم نشانها برای گروهی که میدانند 


بگو جز اینکه نیست که حرام کرده است پروردگار من 
بیحیائیها را آنچه علانیه باشد ازان و آنچه پوشیده باشد و 
حرام کرده است گناه را و تعدی ناحق را و آنکه شریک خدا 
مقرر کنید چیزی را که خدا هیچ دلیل بران نازل نکرده 
است و آنکه بگوئید بر خدا آنچه نمیدانید 


و هر گروهی را میعادیست پس چون بیاید میعاد ایشان 
تاشیر کف کنند نک ساعن و اتف رقف کفید 


ای فرزندان آدم اگر بیایند بشما پیغامبران از جنس شما 
نیکوکاری نماید پس هیچ ترس نباشد بر ایشان و نه ایشان 
اندوهگین شوند 


و کسانیکه بدروغ نسبت کردند آیات ما را و سرکشی کردند 
از قبول آنها ایشان باشندگان دوزخ‌اند ایشان آنجا 


جاویدان‌اند 


پس کیست ستمکارتر از کسیکه بر بست بر خدا دروغ را یا 
بدروغ نسبت کرد آیات او را آن جماعه برسد بایشان بهره 
ایشان از آنچه نوشته شده در لوح محفوظ تا وقتی که بیایند 
نزدیک ایشان فرستادگان ما تا قبض ارواح ایشان کنند 
گویند کجا است آنچه شما میپرستیدید بجز خدا گویند گم 
شدند ایشان از ما و معترف شدند بر نفسهای خویش اینکه 
که ایشان کافر بودند 
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حکم کند خدا که داخل شوید همراه امتانی که گذاشته‌اند 
پیش از شما از جن و انس در آتش هرگاه که در آید قومی 
لعنت کند قومی دیگر مانند خود را تا وقتی که بیکدیگر 
برسند در دوزخ همه یک جا گوید جماعت متاخر از ایشان در 
حق جماعت متقدم از ایشان ای پروردگار ما ایشان گمراه 
کردند ما را پس بده ایشان را عذاب دو چند از دوزح 


فرماید خدا هر یکی را دو چند هست و لیکن نمیدانید 


و گویند جماعت متقدم از ایشان جماعت متاخر را از ایشان 
پس نیست شما را هیچ بزرگی بر ما پس بچشید عذاب را 


بسبب آنچه میکردید 


هر آئینه کسانیکه بدروغ نسبت کردند آیات ما را و 
سرکشی کردند از قبول آن هرگز گشاده نشود برای ایشان 
دروازه‌های آسمان و در نیایند به بهشت تا وقتی که داخل 
شود شتر در سوراخ سوزن و همچنین جزا میدهیم 
گناهکاران را 


ایشان را از دوزخ فرش بود و از بالای ایشان از دوزح 
پوششها باشد و همچنین جزا میدهیم ستمکار ان را 


و کسانیکه ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند تکلیف نه 


نمیدهیم هیچکس را مگر قدر طاقت او آن جماعت 
باشندگان بهشت‌اند ایشان آنجا جاویدان باشند 


و بیرون آریم آنچه در سینه‌های ایشان بود از کینه میرود 
زیر ایشان نهرها و گویند سپاس خدایراست که دلالت کرد 
ما را بسوی اینکه بهشت و هرگز مستعد راه یافتن نبودیم 
اگر راه نه تمودی ما را خدا هر آئینه آمدند فرستادگان 
پروردگار ما براستی و ندا کرده شوند که اینکه بهشت داده 
بسیب آنچه میکردند 
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و ندا کنند اهل بهشت اهل دوزخ را که ما راست یافتیم 
آنچه وعده کرده بما پروردگار ما پس آيا شما هم راست 
یافتید آنچه بشما وعده کرده بود پروردگار شما گفتند آری 
بسن آواز کفد آواز کننهه دز مارم ایشارن کة اعفت دایز آرن 
ستمکاران‌ست 


که باز میداشتند مردمان را از راه خدا و میخواستند برای 
آن کجی و ایشان بآخرت اعتقاد نداشتند 


ول مان پوت و دوزخ سجاپیست وبز آعراقه فزذمانی 
باشند که می‌شناسند هر یکی را از اهل موضعین بقیافه 
ایشان و ندا کنند اهل اعراف اهل بهشت را که سلام علیکم 
هنوز به بهشت نه در آمدند و ایشان طمع آن دارند 


و چون گردانیده شود چشم اهل اعراف بطرف اهل دوزح 
گویند ای پروردگار ما مکن ما را همراه گروه ستمکاران 


و ندا کنند اهل اعراف مردمان را که می‌شناسند ایشانرا 
که کی نگ ری 


آیا اینکه جماعه‌اند از آنانکه شما قسم میخوردید که هرگز 
خدا نرساند بایشان هیچ رحمت گفته شد ایشانرا که درآیید 
به بهشت هیچ ترس نیست بر شما و نه شما اندوهگین 


و ندا کنند اهل دوزخ اهل بهشت را که بریزید بر ما چیزی 
از آب يا از ساثر آنچه روژی داده است شما را خدا گویند 
خدا حرام ساخته است اینکه هر دو را بر کافران 


آنانکه دین خود گرفته‌اند بازی و لهو را و فریب داد ایشانرا 
زندگانی دنیا پس امروز فراموش کنیم ایشانرا چنانچه 
ایشان فراموش کردند ملاقات اینکه روز خویش را و چنانکه 
انکار می‌کردند بآیات ما 
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و هر آئینه آوردیم برای ایشان کتابی که مفصل کردیم آنرا 
بدانش برای رهنمائی و بخشایش موّمنان را 


اتتظار نمی‌کنند کفار مگر مصداق اینکه وعده را روز که 
بیاید مصداق آن گویند کسانیکه فراموش کرده بودند آنرا 
پیش ارین هر آئینه آمده بودند پیغامبران پروردگار ما 
براستی پس آیا هستند برائی ما شفیعان تا شفاعت کنند 
برائی ما یا باز گردانیده شویم بسوی دنیا پس عمل کنیم 
غیر آنچه میکردیم هر آئینه زیان کردند در حق خویشتن و 
گم شد از ایشان آنچه افترا میکردند 


زمین را در شش روز باز مستقر شد بر عرش می‌پوشاند 
شب را بروز میطلبد شب روز را بشتاب و آفرید آفتاب و ماه 


آفریدن و فرمانرواتی بغایت بزرگ‌ست خدا پروردگار عالمها 


بپرستید پروردگار خود را زاری کنان و پوشیده از مردمان 
هر آئینه او دوست نمیدارد از حد گذرندگان را 


و فساد مکنید در زمین بعد اصلاح آن و بپرستید او را 
بترس و امید هر آئینه بخشایش خدا نزدیک‌ست از 


نیکوکاران 


و اوست آنکه میفرستد بادها مژده دهنده پیش از رحمت 
خود تا وقتی که بر دارد ابر گران را روان کنیم آثرا بسوی 
شهری مرده پس فرود آریم بواسطه آن ابر آب را پس 
بیرون آریم بآن آب از جنس هر میوه همچنین بیرون آریم 
مردگان را تا شما پند پذیرید 
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و شهر پاکیزه بر می‌آید رستنی او بفرمان پروردگار او و 
زمین ناپاکیزه بر نمی‌آید رستنی او مگر ناهموار بدیر 
روینده همچنین گوناگون بیان می‌کنیم نشانها را برای قومی 
که شکرگزاری می‌کنند 


هر آئینه فرستادیم نوح را بسوی قوم او پس گفت ای قوم 
من عبادت کنید خدا را نیست شما را هیچ معبود بجز وی هر 
آئینه من می‌ترسم بر شما از عقوبت روز بزرگ 


گفتند اشراف از قوم او هر آئینه ما می‌بینیم ترا در گمراهی 
ظاهر 


گفت ای قوم من نیست با من هیچ گمراهی و لیکن من 
پیغامبرم از جانب پروردگار عالمها 


میرسانم بشما پیغامهای پروردگار خود و نیکو خواهی میکنم 
برای شما و میدانم از حکم خدا آنچه نمیدانید 


آیا تعجب کردید از انکه آمد بشما پندی از جانب پروردگار 
شما فرود آمده بر مردی از شما تا بیم کند شما را و تا 
پرهیزگاری کنید و تا مهربانی کرده شود بر شما 


که با وی بودند در کشتی و غرق ساختیم کسانی را که دروغ 
داشته بودند آیات ما را هر آئینه ایشان بودند گروهی نابینا 


و فرستادیم بسوی قوم عاد برادر ایشان هود را گفت ای 
قوم من عبادت کنید خدا را نیست شما را هیچ معبود غیر او 
آیا پرهیزگاری نمی‌کنید 


گفتند اشراف کفار از قوم او هر آئینه ما بینیم ترا در 
بیخردی و هر آئینه ما می‌پنداریم ترا از دروغ گویان 


گفت ای قوم من نیست با من هیچ بیخردی و لیکن من 
پیغامبرم از جانب پروردگار عالمها 
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میرسانم بشما پیغامهائی پروردگار خود و من برای شما 
نیکخواه با امانتم 


آیا تعجب کردید از آنکه آمد بشما پندی از جانب پروردگار 
شما فرود آورده بر مردی از شما تا بیم کند شما را و باد 
کنید نعمت الهی آنوقت که گردانید شما را جانشین بعد از 
قوم نوح و افزود برای شما در خلقت قوت را پس یاد کنید 


گفتند آیا آمده پیش ما تا عبادت کنیم خدا را تنها و 
بگذاریم آنچه می‌پرستیدند پدران ما پس بیار پیش ما آنچه 
وعید میکنی اگر هستی از راست گویان 


گفت ثابت شد بر شما از جانب پروردگار شما عقوبت و خشم 
آیا مکابره میکنید با من در باب نامهای چند که شما مقرر 
کرده‌اید آن را و پدران شما مقرر کرده‌اند فرود نیاورده 
است خدا بر آن هیچ دلیل پس انتظار کنید هر آئینه من نیز 
همراه شما ار منتظرانم 


پس نجات دادیم او را و کسانی را که با او بودند بمهربانی از 
جانب خویش و بریدیم بیخ آنانکه دروغ می‌داشتند آیات ما 
را و نیودند ار مومنان 


و فرستادیم بسوی قوم ثمود برادر ایشان صالح را گفت ای 
قوم من عبادت کنید خدا را نیست شما را هیچ معبود غیر او 
هر آئینه آمد بشما دلیلی از جانب پروردگار شما اینکه ماده 
شتریست پیدا کرده خدا برای شما نشانه پس بگذاریدش 
که چرا کند در زمین خدا و نرسانید او را هیچ سختی که 
آنگاه بگیرد شما را عقوبت درد دهنده 
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یوق اد وا ءا2 لته ولا تعتوا ی الارزض مین 


قَال 0 روا یبن وه لین ۳ 


من اف 1 ی صلحا 1 من ره 


ِا بما ایل به مُومنُون 


2 


فتول عَنْهه وق َو لَقَدّ ایلع له رسَألَة رق 


ت نون النجال مهو ین ون آلیساء بل آنشم وم 


مُسررفُونَ 


و اد کنید نعمت الهی آنوقت که گردانید شما را جانشین 
بعد از قوم عاد و استقرار داد شما را در زمین می‌سازید از 
نرم آن کوشکها و تراشیده خانها می‌سازید کوه‌ها را پس یاد 
کنید نعمتهای خدا را و تباهی مکنید در زمین فساد افگنان 


گفتند آن اشراف که سرکشی کرده بودند از قوم او مر آتان 
را که هر کسی ضعیف دانست ایشانرا مر کسانی را که 
ایمان آورده بودند از ايشان آیا میدانید که صالح فرستاده 
شده است از پروردگار خود گفتند اهل ایمان هر آئینه ما 
بشریعتی که وی فرستاده شده است بآن شریعت معتقد انیم 


گفتند سرکشان هر آئینه ما بآنچه معتقد آن شدید کافر انیم 


پس کشتند آن ماده شتر را و تجاوز کردند از فرمان 
پروردگار خویش و گفتند ای صالح بیار بما آنچه وعید میکنی 
اگر هستی از پیغمبران 


در سرائی خویش 


پس صالح اعراض کرد از ایشان و گفت ای قوم من 
رسانیدم بشما پیغام پروردگار خود و نیک خواهی کردم 
برای شما و لیکن دوست نمیدارید نیک خواهی کنندگان را 


و فرستادیم لوط را آن وقت که گفت بقوم خود آیا میکنید 
عالمها 


هر آتینه شما میروید بشهوت بسوی مردمان بجز زنان بلکه 
شما گروه مسرفانید 


۳۰ 


"۳ 
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۸۵ 


۱۳۳ 
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وال مَدَیْنَ آخاهم یت ال 2 نم 
تن ا و قَد ِِ 
۳ ای دالیم حیر مس 


زر و 


مه 


وو ۳ 
محر لد سم هه 0 0 
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و 
زره 
موم 


و و هر ای رشق چا 
ولا تقعدوا کل صرط توعذون وَتضَدّونَ عن مَبیل 
ان رز موه پر رت 0 و مم 
له مَنْ عم به وَتَبغوتَها عوجا واذکروا اذ کنتم 
۳ و مر له و صط ص و ۵ مس رم ۳ 
یلا مکترکمْ وانظروا کف کان عَبه العشییین 


و نبود جواب قوم او الا آنکه گفتند بیرون کنید ایشان را از 
دیه خود که هر آئینه ایشان مردم پاکیزگی طلب کننده‌اند 


از یاقی ماندگان در آنجا 


و بارانیدیم بر ایشان بارانی یعنی از سنگ پس بنگر چگونه 
بود آخر کار گنهکاران 


و فرستادیم بسوی قوم مدین برادر ایشان شعیب را گفت 
ای قوم من بپرستید خدا را نیست شما را هیچ معبود بجز او 
هر آئینه آمده است بشما دلیلی از پروردگار شما پس تمام 
کنید پیمانه و ترازو را و ناقص مدهید بمردمان اشیای 
ایشانرا و فساد مکنید در زمین بعد اصلاح آن اینکه کار که 
گفتم بهترست شما را اگر باور دارندگانید 


9 منشینید بهر راه که بترسانید 9 باز دارید از راه خدا کسی 
را که ایمان آورده است باو و میجوئید برای آن راه کجی و 
یاد کنید آنوقت که شما اندک بودید پس بسیار گردانید 


شما را و بنگرید چگونه شد آخر کار مفسدان 


و اگر هست گروهی از شما مومن بأنچه فرستاده شدم 
بهمراه او و گروهی نا مومن پس صبر کنید تا آتکه فیصل 
کند خدا در میان ما و او بهتر حکم کنندگان‌ست 


۸۹ 
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۹۲۳ 
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۹۴ 


۳۳۳ 


۹4۵ 


س تا وین مومت عن ی 


مم 


الا ی سکفوا بن قزه لام 
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تول غثهم هم وقال ِقوّم لد ألشَم رسَلت َكِ 
وا کر ۳ ۳2 م2 
ونصحت ی فکَیّف ءامی عل قرِّ گفرین 


ما لتاق قَرَية من نی الا أَذنا آفلها بالباساء 
والضراء لعلهم یضرعون 
بدا مان لسع اکتا حَین عَموا وَقالوً فد مس 


گفتند آن اشراف که سرکشی کرده بودند از قوم او البته 
بیرون کنیم ترا ای شعیب و کسانی را که همراه تو ایمان 
آوردند از دیه خود با اینست که باز گردید در دین ما گفت 
آیا عود کنیم اگر چه ما ناخواهان باشیم 


هر آئینه بسته باشیم بر خدا دروغی اگر باز گردیم در دین 
شما بعد از انکه برهانید خدا ما را از وی و هرگز لایق نیست 
ما را که عود کنیم در آن مگر آنکه خواهد خدا پروردگار ما 
احاطه کرده است پروردگار ما بهمه چیز از روی دانش بر 
خدا توکل کردیم ای پروردگار ما فیصل کن در میان ما و در 
میان قوم ما براستی و تو بهترین فیصل کنندگانی 


و گفتند آن اشراف که کافر بودند از قوم او بیاران خود اگر 
متابعت کنید شعیب را هر آئینه شما آنهنگام زیان کار باشید 


خویش مرده بر زانو افتاده 


پس بازگشت از ایشان و گفت ای قوم من رسانیدم بشما 
پیغامهای پروردگار خود و نیک خواهی کردم برای شما پس 
چگونه اندوه خورم بر قوم کافران 


و نه فرستادیم در هیچ دیهی پیغامبری را مگر گرفتار کردیم 
اهل آترا بسختی و رنج تا بود که ایشان زاری کنند 


باز دادیم بایشان بجای محنت راحت را تا آنکه بسیار شدند 


پس گرفتیم ایشانرا ناگهان و ایشان خبر نداشتند 


۳۰۶ 


1۷ 


۹۸ 
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ه ه ۱ 


ر۱۳۴ 


۳ه | 


ولآ هل مر ءامَنوا وق تخت هم بت 
من آسْماء ولازض ون کدَبُوا قأعَذتَهم پتا وا 


مر 
5 2 2 


و له یهد لین _ آلازض من جع فلا آن و 
نشاء ۳ بدئوبهم نب عَ لبم 


2 " صج و و ۳ و و ۳3 ۳ 0 ی ۳ ۳۹ 
لك الفری نمض علیت من آثبایها ولقّذ جاءتهه 
7 7 ۰ ۶ ۰ 


یت قما کثو لیقیئوا با کی من فلا 
۰ ۶ ۰ ۰ 
پا لب فمّا کانوا منوا پما کذبوا من ق 


صم 2ص 


کدلك یب له کل فلوب آلگفرین 


وج اه کب ۳ عقبة ۳ 4 


وال موی یفرعون نی رسول ّن رب العلَیین 


و اگر اهل دیهها ایمان آوردندی و پرهیزگاری کردندی 
میگشادیم بر ایشان برکتها از آسمان و زمین و لیکن بدروغ 
نسبت کردند پس گرفتیم ایشانرا بوبال آنچه میکردند 


آیا ایمن شدند اهل دیهها از انکه بیاید عذاب ما بایشان 
شبانگاه و ایشان خفته باشند 


آیا ایمن شدند اهل دیهها از انکه بیاید بایشان عذاب ما 
وقت چاشت و ایشان بازی میکنند 


آیا ایمن شدند از مکر خدا پس ایمن نمی‌شوند از مکر خدا 
مگر گروه زیانکاران 


آیا واضح نشد بر آنانکه وارت زمین میشوند بعد از هلاک 


ساکنان آن زمین که اگر خواستمی عقوبت رسانیدمی 
ایشانرا بعوض گناهان ايشان و مهر می‌نهیم بر دل‌هائی 
ایشان پس ایشان نمی‌شنوند 


اینکه دیهها ذکر می‌کنیم پیش تو بعض اخبار آن را و هر 
آئینه آمده بودند باهل آنها پیغامبران ایشان با معجزه‌ها 
پس هرگز ایمان نیاوردند بآنچه تکذیب کرده بودند پیش 
ازان همچنین مهر می‌نهد خدا بر دل کافران 


و نیافتیم در اکثر ایشان وفا بعهد و هر آئینه یافتیم اکثر 
ایشائزا بذکار 


باز فرستادیم بعد ایشان موسی را به نشانهای خویش بسوی 
فرعون و قوم او پس کافر شدند بآن نشانها پس بنگر 
چگونه بود آخر کار مفسدان 


و گفت موسی ای فرعون هر آئینه من پیغمبرم از جانب 
پروردگار عالمها 
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حزب 
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حقیق عل آن اقول عل التّه الا مق قَد جفْتکم 

نه مه نب لس ۶ و ی و ۱ 71 

بت من ربگم فارسل می بق اٍسراءیل 

برض و برع ب‌ و 

قال ۱ کی عرن ععار2۸ گي بفس ۲۱ کی 2 
ود 9 بها ود ش 


7 محر مه 


گت 


يد آن برجم من أَضم قماذا ون 
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2 و م 3 9 و و 


| آغیت اس هون 


ج آن آ[ 


ی عَصال ادا جی کلمّف ما 


وفع ام وبطل ما لو عون 
وا تایك وانقلیوا صفرین 


رم 1 2 مج ۳ 
الق السحرة سلجدین 


بشما نشانه از جانب پروردگار شما پس بفرست با من بنی 


گفت اگر آورده معجزه پس حاضر کن آنرا اگر هستی از 
راست‌گویان 


شده 


و بیرون آورد دست خود را پس ناگهان آن دست نورانی 


گفتند اشراف از قوم فرعون با یکدیگر هر آئینه اینکه 


میخواهد که بیرون کند شما را از ژزمین شما پس چه 
میفرمائید 


گفتند ای فرعون موقوف دار او را و برادر او را و بفرست 
در شهرها نقیبان را 


تا بیارند پیش تو هر ساحر دانا را 


و آمدند ساحران پیش فرعون گفتند هر آئینه ما را مزدی 
میباید اگر ما غالب شویم 


گفت آری و هر آئینه شما از مقربان باشید 


گفتد ای موسی با اید ک که .ِ_ ک تو افگد یا ما با رِ 


اندازنده 


گفت موسی شما افگنید پس آنهنگام که افگندند بجا دو 
بستند چشمهای مردمان را و بترسانیدند ایشانرا و آوردند 
جادوی بزرگ را 


و وحی فرستادیم بسوی موسی که بیفگن عصای خود را پیس 
ناگهان آن عصا فرو می‌برد آنچه بدروغ اظهار می‌کردند 


پس تایت شد حق و باطل شد آنچه ایشان می‌کردند 


پس قوم فرعون مغلوب شدند آنجا و خوار گشتند 


و انداخته شدند ساحران سجده‌کنان 
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ال ءَامتا بزت لین 


مر لد و ام مر 
رب مومی وهرون 
وا هر و1 ره ار 4 اس هه 
قال فرعوّن ءامنتم بهء قبل آن ان لکم ٍن هلذا 
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در ق المَديتة لشخرجوا منها لها موف 
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که سر سرت و ور #۶ وم ۳ 
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ن عامتّا ایب ریا لا جاعقتا ریت 


۶و ۶ رم 
اه رت لا ۳ ۳ ی و 2 ۱ 
فر ۴ ‌ ی 9 رت زر ۱9 
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قَال موی لقومه ات بالله و وض یا ا[ الارزض له 
وا من یمام من عبادو. والْعَقبَة تفن 
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ای ف و تین نفد قا سعفت 5 
ریسم آن یت عدژسن وَنتخقم ف 
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محر مس 


گفتند ایمان آوردیم به پروردگار عالمها 


خدای موسی و هارون 


گفت فرعون آیا ایمان آوردید بموسی پیش از انکه دستوری 
دهم شما را هر آئینه اینکه تدبیریست که اندیشیده‌اید 
آنرا درین شهر تا بیرون کنید ازین شهر ساکنان آترا پس 
خواهید دانست 


البته ببرم دستهای شما را و پایهای شما را بخلاف یک دیگر 


گفتند هر آئینه ما بسوی پروردگار خود رجوع کنندگانیم 


و انکار نمی‌کنی بر ما مگر آنکه ایمان آوردیم به نشانهای 
پروردگار خویش چون بیامد بما ای پروردگار ما بریز بر ما 
شکیبائی و قبض ارواح ما کن در حالیکه مسلمان باشیم 


و گفتند اشراف از قوم فرعون آیا میگذاری موسی ع و قوم 
ی رویز 
غالبانیم 


گفت موسی بقوم خود مدد طلبید از خدا و صبر کنید هر 
آئینه زمین خدا راست وارث او میکند هر کرا خواهد از 


بندگان خویش و آخر کار برای پرهیزگارانست 


گفتند ایذا داده شدیم پیش از انکه بیائنی نزدیک ما و بعد 
از انکه آمدی دا ی که وود است که پروردگار شما 
هلاک کند دشمن شما را و خلیفه گرداند شما را در زمین 


و هر آئینه گرفتار کردیم کسان فرعون را بقحطها و به 
نقصان میوها تا شود که ایشان پند پذیرند 


1۳ 


۱۳۳ 


۱۳۴ 


۱۳۵ 


۳۶ 


۱۳۷ 


> رت 5 مر 

ادا جاءتَهُم امه ة 1 9 
سر ه‌ کب 

بَطیرّوا بمونی 1 آلا ما یرهم ند لته 


اط مه باون 


وقالوً مَْما تیا بهء ین ءَایة [ 


[َسحرتا بها ما تن آلق 


ارملنا لیم آلظوفان وراد ولفمَل واضفار 
الم یت مُصَلتِ فاستکبروا وثوا ‏ ما مجرییت 


شا وفع علنهم الیجر 
7 عنتق لین گقفت عَنّا جر وان 


ول مَعَلَ بی اِسراعیل 


لا کقفتا عنهم جر ٍل أَجل هم بو ۱5 هم 
> 44 1 
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قاتا 
ها ۱ 27ص ه 
ودانوا عنه غفلین 


یم ین م2 
َغرف 7 قتلهم فقی ا- بان هم کذیوا قاتا 
منهم بوا جایدد 


ِ الارض 
سین 


ما ِ تم 


ی لقز ای کش __ 
وم مرا آی برَکتا ِِ 7 
لب ٍسرتعیل بما ِِ ۸ 


مور موه ره رو و 2 2 
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پس چون آمدی بایشان فراخی گفتندی اینکه لایق ماست و 
اگر برسیدی بایشان سختی شگون بد گرفتندی بموسی و 
کسانیکه با وی بودند آگاه باش جز اینکه نیست که شگون 


بد ایشان نزدیک خداست و لیکن بیشتر از ایشان نمی‌دانند 


و گفتند کسان فرعون ای موسی هر چه بیاری آنرا از نشانها 


تا سحر کنی ما را بدان پس نیستیم ترا باور دارنده 


پس فرستادیم بر ایشان طوفان و ملخ و کنه و غوکها و خون 
نشانهای واضح کرده شده پس سرکشی کردند و بودند قوم 
گناهکاران 


و وقتی که فرود آمد بر ایشان عقوبت گفتند ای موسی دعا 
کن بجناب پروردگار خود بآن اسماء و ادعیه که وحی کرده 
است نزدیک تو اگر زائل کنی از ما عقوبت را البته معتقد 
شویم ترا و بفرستیم با تو بنی اسرائیل را 


پس چون زائل کردیم ار ایشان عقوبت را تا مدتی که 
ایشان رسندگانند بآن ناگهان عهد میشکستند 


پس انتقام کشیدیم از ایشان پس غرق کردیم ایشانرا در 


ازان بی خبر 


و میراث دادیم گروهی را که ضعیف شمرده می‌شدند 
مشارق و مغارب زمینی که برکت نهادیم دران و راست شده 
وعده نیک پروردگار تو بر بنی اسرائیل بسبب آنکه صبر 
کردند و خراب کردیم آنچه ساخته بود فرعون و کسان او و 
آنچه بر می‌افر اشتند 
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وجوزنا ببق اسَرآعیل ابر قاتا عل قَّم یَعحفون 
ام باصن أجمل لا لها کنا هم 
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ءال فرعون سَومونکم و سوء 


داب یعون بتکم و هام وف 


ساسا مر مه ار 
یل ال آن ترلنی و نظرٌ 
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۷ 
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و گذر انیدیم بنی اسرائیل را از دریا پس آمدند بر گروهی 
که مجاورت میکردند بر بتان خویش گفتند بنی اسرائیل ای 
موسی بساز برای ما معبودی چنانکه ایشان را هستند 
معبودان گفت هر آئینه شما گروهی هستید که نادانی 


هر آئینه اینکه جماعه باطل کرده شده است مذهبی که 
ایشان در آنند و باطل است آنچه میکردند 


گفت موسی آیا غیر خدا طلب کنم برای شما معبودی و او 
فضل داده است شما را بر عالمها 


و یاد کنید نعمت ما چون نجات دادیم شما را از کسان 
شما را و زنده میگذاشتند دختران شما را و درین مقدمه 


آزمایش بزرگ بود از جانب پروردگار شما 


و وعده کردیم با موسی سی شب و و تمام کردیم آن میعاد 
را بده شب پس کامل شد میعاد پروردگار او چهل شب و 
گفت موسی برادر خود هارون را جانشین من باش در قوم 
من و صلاح کاری کن و پیروی منما راه تباه‌کاران را 


و چون آمد موسی بوعده‌گاه ما و سخن گفت با او پروردگار او 
گفت ای پروردگار من بینا کن مرا بخویش تا نظر کنم بسوی 
تو گفت خدا نخواهی دید مرا و لیکن نظر کن بسوی کوه پس 
اگر قرار گیرد بجای خود پس خواهی دید مرا پس وقتی که 
ظهور کرد پروردگار او بران کوه گردانید آن کوه را بزمین 
هموار ساخته و افتاد موسی بیهوش شده پس چون بهوش 
آمد گفت بیاکی یاد میکنم ترا بازگشتم بسوی تو و من اول 
مسلمانانم 


۱۵ 


۱۳۴۶ 


۱۳۴۷ 


۱۴۸ 


ر۱۳۹ 


۱۴۹ 


و ۱ ۱ ما یله و ۳ ۳ کرین 
۳ ف الا لواح شنِ ک ی ء مَوَعَةَ وتف صیل 
لِکلْ شَیء فَخذها بقوَة را 


سَأصَف عَنْ ءایبی الذی ییون فی آلارض بعْیر 
ٍن یروا کل عءَاية لا بویواْ بها وّان یروا مبیل 
رقد لا یتجدر؛ تبیلا وان یر سبیل ال یمد 


سییلا لك تم َو انا واثوا عنها لین 


هن ار 0 روش رو وس شم ِ ی ۳ و 2 
۰ ف عایتتا ِ ِِِص اعمللهم هل 


3 رو و ‌ م22 2 


1 قوم موی ِ بعدوء من حلیهه ِ سس دا 


4 
۱ بهد م7 اد 


0 ع 0 
1 کر اه روا ۳ 
۱۳ ۳ 


سم 
عم و 


اتقدوه ین 


ور و 24 


میت بازرده لو لو لین 
متا را ویر نا تکوکن من الخدیرین 


۱۶۸ 


گفت ای موسی هر آئینه من برگزیدم ترا بر مردمان به 
پیغامهای خود و بشنوانیدن سخن خود پس بگیر آنچه عطا 
کردم ترا و باش از شکر کنندگان 


و نوشتیم برای موسی در لوحها از هر جنس برای پند و برای 
بیان هر چیز را پس گفتیم بگیر آن را بقوت و بفرما قوم 
خود را تا عمل کنند به بهترین آنچه دروست خواهم نمود 
شما را سرای گناهکاران 


باز خواهم داشت از تامل در آیات خود کسانی را که تکبر 
میکنند در زمین ناحق و اگر به بینند هر نشانی که هست 
ایمان نیارند و اگر به بینند راه راستی را راه نه گیرند آن را 
و اگر به بینند راه گمراهی را راه گیرند آن را اینکه بسبب 
آنست که ایشان دروغ داشتند آیات ما را و ازان غافل 


ماندند 


و کسانیکه دروغ داشتند آیات ما را و دروغ داشتند ملاقات 
آخرت را نایود شود عملهائتی ایشان جزا داده نشوند الا بانچه 
میکردند 


و ساختند قوم موسی بعد رفتتش از زیور قبطیان گوساله 
بدنی که او را آواز گاو بود آیا ندیدند که آن گوساله بایشان 


هیچ سخن نه میگفت و دلالت نمیکرد ایشان را هیچ راه 
معبود گرفتند او را و ایشان ستمکار بودند 


و چون نادم شدند و دیدند که ایشان گمراه شدند گفتند 
اگر مهربانی نکند بر ما پروردگار ما. نیامرزد ما را البته 


باشیم از زیان‌کاران 


۱۵۱ 


۱۵۲ 


ره‌۱۴ 


۲اه 


۱۵۴ 


| ۵۵ 


لا رجَمٌ مُوتی ٍل نویه ضبن اما ال نس 
م1 وو م‌ م2 2 ص و و "۳ لد ِ رد 
تموی من بعیی اعجلتم امر رد والقی 
۳ 2 7 و 
:۳ اس جر اضر ۶ ۶ 2و و ور 1 4« ۳ #۶ 0 
الا لواح واخذ براس اخبه 2 ۳1 ات قال ان ام ا[ 
م2 و ِ 


۶ 


از 2 ۴ م و ع ی 
لا سَکت غن مُوتی الْعْضَب اعد لالواح وق 
ماو 2 وم ۰ 0 بر ار لب و موحو 44 

دسختها هدی وه للزیق هم لربهم یرهبون 


وقکار فیعض متا ری مات اعد 


1 قَال مرت اه م جوم ۹ ِ 1 2 
ع مه هم ۰ م 

۶ ور ی ۳ 1 ۴ ماو رگ 2 7 ۲2 7*۱ ۳ 1 

ی 2 ۰ ۰ ۳ ۰ م2 34 مه ۰ 

۱ تَهْلحتا 5 فعا السفهاء منا [[ هی ۷ فب ك نج ۱ 

ی ۳ َو چم 2 م سط ۳ 2 م2 ۱ 1 

بها من د ۶ وتهدی من شا اه ولج فا سکف( لا 


یج عه ‏ ء 
تا وآنت خر آلعفرین 


و چون باز آمد موسی بسوی قوم خود خشمناک شده 
آنذوهفین کته کشت به ساففیتست نیک که کرقیه 
پس از من آیا شتابی کردید از حکم پروردگار خویش و 
میکشیدش بسوی خود گفت هارون ای پسر مادر من هر 
آئینه اینکه قوم ضعیف شمردند مرا و نزدیک بودند که 
شمار مکن مرا با گروه ستمکاران 


گفت ای پروردگار من بیامرز مرا و برادر مرا و داخل کن ما 
را در بخشانش خود و تو بخشاینده‌ترین بخشایندگانی 


هر آئینه کسانیکه معبود گرفتند گوساله را خواهد رسید 
باین جماعت خشمی از پروردگار ایشان و رسوائی در حیات 
دنیا و همچنین جزا میدهم افترا کنندگان را 


و هر آئینه کسانیکه گناهها کردند باز توبه نمودند بعد ازان 
گناهان و ایمان آوردند البته پروردگار تو بعد از توبه 


آمرزنده مهربان‌ست 


و چون ساکن شد خشم از خاطر موسی گرفت الواح را و در 
مکتوب وی هدایت بود و بخشایش آنانرا که ایشان از 
پروردگار خود میترسند 


و اختیار کرد موسی از قوم خود هفتاد کس برای میعاد ما 
پس وقتی که گرفت ایشانرا زلزله گفت موسی ای پروردگار 
من اگر میخواستی پیش ازین ایشانرا و مرا هلاک میکردی 
آیا هلاک میکنی ما را بجزای آنچه کردند بیخردان از قوم ما 
نیست اینکه حادته مگر امتحان تو گمراه میکنی بان هر کرا 
خواهی و راه مینمائی بآن هر کرا خواهی تو کار سازمائی پس 
بیامرز ما را و مهربانی کن بر ما و تو بهترین آمرزندگانی 


۱۵۷ 


۱۵۸ 


ر۱۴۱ 


۱۵٩ 


2 ۳7 مر 2 


نع 
لك ال عذات رش بهء من اشاء وهی 
ثیء فسانبها للدین ییون ورن ره 
والذین هم یتنا بُومُون 


ل لت لت ۳ جذوئهر 
یاج عندَهم فی 1 رآلانجیل ِ مُرهُم بالمعروف 
یتمعن آلشنکر ول لیب ویحزغ عنم 
ابیت ویضم عنهه وال با کات 


قف 
2 ۶و 9 ۳ 


قل یِتیها لاس یی سول آلّه سکم جهیما آلذی لد 
صل 


فعَامئوا باللّه وَرمُوله 


عم وو 


وین تم مُومَیَ مه یَهدُونَ باق وبه. یعون 


و بنویس یعنی مقدر کن برای ما درین دنیا نیکی و در آخرت 
نیز نیکی هر آئینه ما رجوع کردیم بسوی تو گفت خدا عذاب 
من میرسانمش بهر که خواهم و مهربانی من احاطه کرده 
است هر چیز را پس خواهم نوشت رحمت کامله خود را 
برای کسانیکه پرهیزگاری میکنند و زکوةً میدهند و 
کسانیکه ایشان بآیات ما معتقد میشوند 


خواهم نوشت رحمت اخرویه برای آنانکه پیروی میکنند آن 
پیغمبر را که نبی امی‌ست آنکه مییابند نعت او نوشته 
نزدیک خویش در توریت و انجیل میفرماید ایشانرا بکار 
پسندیده و منع میکند ایشان را از ناپسندیده و حلال 
میسازد برای ایشان پاکیزها و حرام می‌کند بر ایشان 
نایاکیزها را و ساقط میکند از ایشان بارگران ایشانرا و آن 
مشعتها را که بود بر ایشان پس آنانکه ایمان آوردند باو و 
تعظیم کردند او را و پاری دادند او را و پیروی کردند نوری 


بگو ای مردمان هر آئینه من پیغمبر خدا ام بسوی شما همه 
یک جا آن خدای که او راست پادشاهی آسمانها و زمین 
نیست هیچ معبود مگر او زنده میکند و می‌میراند پس ایمان 
آرید بخدا و به پیغامبر او که نبی امی‌ست آنکه تصدیق 
مینماید خدا را و سخنان او را و پیروی کنید او را تا بود که 
شما ر اه‌یاب شوید 


و از قوم موسی ع گروهی هست که دلالت میکند مردمان را 
براه رراست و براستی حکم میکنند 


ت۱۲ 


ر۱۴۲ 
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مه لش ه 
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1 1 یه نع عشره أ 


۳ 


سباطا اما بت ۱ 


فاشجست مه انا عشه عتتا قد 1 کل آتاس 


مره لت عَلیَهمْ ۳ وا علنهم اس 


سل کواً مر زونه 
رصن کافوا هم هم یَظْلمُون 


ول قیل هم اسکنوا هه آقزه 
محظ 3 لباب 


مهم 


ما ررقم ما طلْمو 


وگو منها حَیث شنم 


و هس هجو و 
سر | نعفر لُم 


سَْلهَم عن یه آلّق کانث ث حَاضر؟ً آلبخر لذ یَعْدُون 


2 


۷ ۹ 2 م22 و و ححح حگي 2 6 م ورام 
ِا ی ِِِ بت ِ 


۱۷ 


صل 


اذ اسَتَسْقَله قفوم آن ف 9( ِِ 


و متفرق ساختیم بنی اسرائیل را بر دوازده قسم قبیله 
قبیله گروه گروه و وحی فرستادیم بسوی موسی وقتی که 
آب خواستند از وی قوم وی که بزن بعصائی خود سنگ را 
پس روان شد ازان سنگ دوازده چشمه بدانست هر 
گروهی 

آب خور خود را و سائبان ساختیم بر ایشان ابر را و نازل 
کردیم بر ایشان من و سلوی را گفتیم بخورید از پاکیزهای 
آنچه روزی داده‌ایم شما را و ایشان بر ما ستم نه کردند و 
لیکن بر خویشتن ستم میکردند 


و یاد کن چون گفته شد ایشانرا که ساکن شوید درین دیه و 
بخورید ازین دیه هر جا که خواسته باشید و بگوئید حطه و 
داخل شوید بدروازه سجده‌کنان تا بیامرزيم برای شما 
گناهان شما را زیاده خواهیم داد نیکوکاران را 


پس بدل کردند ستمکاران از بنی اسرائیل سخنی غیر آنچه 
فرموده شده ایشان را پس فرستادیم بر ایشان عقوبتی از 


و سوّال کن یا محمد ص بهود را از حال دیهی که بود ساکن 
بر لب دریا چون از حد می‌گذشتند در روز شنبه وقتی که 
می‌آمد ماهیان ایشان ظاهر شده روز که ایشان بتعظیم 
شنبه مشغول میشدند و روز که تعظیم شنبه نمیکردند 
نمی‌آمدند بایشان همچنین آزمودیم ایشانرا بسبب آنکه 
فسق میکردند 


ینم لم تمظون وم 
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7 معذبهم عذابّا شدیدا قالوا مَعَذَرّ | ۴ ل رَبکم ۳ رم 
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یتفون 


لا منوا ما کرو بمه تا لین بو غن آلسوه 


۹ 
اک 


+ خد3 زین لوا بعدّاب بعیس با کاثوا یَفسون 


محر مسر 


لماعت عن ما لهوا عنه فلا هم کولوقردة خلیییت 


و اد 0 عَلیهه ۳ م ْقَیِمَةٍ من 
7 ی نواعت ان رب آتریز الاب وله 


1 وو 2 وو 
لغفور رجیم 


و2 عتلهه ق‌ دض مت 2 9 هم آلصلخون ینهم ۳ دون 
دك یلته با کت والسَیعَاتِ له 


ِِ" و 


یعون 


[ 


بعدهم 3 ورثوا کیت باس ون 


عوض دنق وتفلون مقر ان یم عرش 
بر 2 2 9 گَ ۳ 2 و زرد ان ۳1 3 20 
و لب ِ 


و یاد کن چون گفت گروهی از اهل آن دیه چرا پند میدهید 
گروهی را که خدای تعالی هلاک خواهد کرد ایشانرا يا عذاب 
خواهد گرف انشاتر | عذاب سقت گفعند کا ها راعخری باشد 
نزدیک پروردگار شما و تا باشد که ایشان پرهیزگاری کنند 


پس وقتی که فراموش کردند آنچه بآن پند داده شد 
ایشانرا نجات دادیم کسانی را که منع میکردند از کار بد و 


بودند 


پس چون تکبر کردند از ترک آنچه منع کرده شد ایشان را 
ازان گفتیم ایشان را شوید بوزنگان خوار شده 


و یاد کن چون آگاه گردانید پروردگار تو که البته بفرستد بر 
ایشان تا روز قیامت کسی را که برساند بایشان عقوبت 
سخت هر آئینه پروردگار تو زود عقویت کننده است و هر 
آئینه او آمرزنده مهربان است 


و پراگنده کردیم بنی اسرائیل را در زمین گروه گروه بعض 
از ایشان شایسته کارانند و بعض از ایشان سوای اینند و 
امتحان کردیم ایشانرا بنعمتها و مشقتها تا بازگردند یعنی 
بسوی راه راست 


پس از پس در آمدند بعد از ایشان جانشینان بد که وارت 
توریت شدند اختیار میکنند 

متاع اینکه عالم خسیس را و میگویند آمرزیده خواهد شد 
برای ما و اگر بیاید بایشان متاعی مانند آن البته بگیرند آن 
را آیا گرفته نشده است بر ایشان آن عهد که در توریت 
است که نگویند بر خدا مگر سخن راست و خوانده‌اند آنچه 
در توریت است و سرای آخرت بهتر است پرهیزگاران را آیا 


و آنانکه تمسک میکنند بکتاب و بر پا داشتند نماز را هر 
آئینه ما ضاتع نمیسازم مزد اینکه نیکوکاران 


۱۷۲ 


ر۱۴۳ 


۱۷۳ 


۱۷۴ 


۱۷۵ 


۱۷۶ 


۱۷۷ 


۱۷۸ 


42 رم ما2 یک م) حرم ۶و 2 چن باس و و 
واذ اخذ 3 بی ءادم من ظهورهم ۰ 
سم صل 


۲ و ه دنت جر سم ۳ 


و کفولوا ما آشرك ءاباژتا ین قَبْل وَکن 
تفای متیر وروی برش. اقم 1 
یم آتتهیکتا بما فعل انبطلون 


مسر مس 
بن لن مه 
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دریة من 
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کل نْمَصَلْ الایّتِ و هم یَرَجعَون 
۳ علکهه با آلذی عءاکعته عابتا فانسَلخ 
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دا بط فان مت ار 


۷ 


۶ 


ز یقت ۰ بها وَلکنَهة له ال الازض رب 
قَمَعْله و وی و و زو 
م ین کَیواً یت 


2 


سَاء متلا الق لین کَدَُاٌ انیت هم کاو 


۱۷ ۳ 


و یاد کن چون برداشتیم کوه را بالای ایشان گویا وی سائبانی 
است و گمان کردند که آن کوه خواهد افتاد بر ایشان گفتیم 
بگیرید آنچه دادیم شما را بجد تمام و یاد کنید آنچه 
دروست تا بود که شما در پناه باشید از عذاب 


و یاد کن چون گرفت پروردگار تو از بنی آدم از پشت ایشان 
ولا ایگان را و کواه فرخافه ایشافر | بن کات ایفان کفت 
آیا نیستم پروردگار شما گفتند آری هستی گواه شدیم 
اینکه شاهد گرفتن برای احتراز از آنست که نگوئید روز 
قیامت هر آئینه ما بی خبر بودیم ازین توحید 


يا نگوئید که بجز اینکه نیست که شرک آورده بودند پدران 
ما پیش از ما و ما نسلی بودیم آمده بعد از ایشان آیا هلاک 
میکنی ما را بعقوبت آنچه بدکاران کردند 


و همچنین بیان می‌کنیم نشانها و تا باز گردند 


و بخوان بر ایشان خبر کسیکه داده بودیم او را علم آیات 
خود پس بیرون رفت از علم آن آیات پس در پی او شد 
شیطان پس گشت از گمراهان 


و اگر می‌خواستیم برداشتیمی او را بسبب آن آیات و لیکن 
9 
ان فاتتک ضصفت سکس اگر فشقه اتذارن تن وی زیان از 
دهان بیرون افگند و اگر معطل بگذاری او را نیز بیرون 
افگند اینکه صفت گروهی‌ست که دروغ شمردند آیات ما را 
پس بخوان بر ایشان اینکه پند تا ایشان تامل کنند 


باعتبار صفت بداند اینکه قوم که دروغ داشتند آیات ما را و 


بر خویشتن ستم می‌کردند 


هر که راه نمایدش خدا همان‌ست راه یابنده و هر که گمراه 
سازدش پس آن جماعه ایشانند زیان‌کاران 


۳۹ 


و۳ 


ر۱۴۴ 


۱۳۸۳۳ 


۳ 


۱۸4۵ 


۳۸۹ 


۱۸۳۷ 


۳۷ و ص 2 م2 صل م 51 
۹ رم سح لها مم مسا لد م نم ۰ ور حم مه وو آد 
5 2۸ ِ ۱ ۷ ۱ دس قلوب 
دب ض ض ۳ ظ و 2 ۰ 


بقق برع اه ۶ مزر با رم 3۳ ۱ 


ِ 


2 
مج م و بهاا 


م2 


۰ ۳-3 


وله الاسَمَاء صْمَو ها 2 وا آلذین لَحدون 


۳ 


۰ ۳ راو ور موم مارم م2 خ 

هه و ما اه تون 
۲ 4 ۲ ارت ۳ م 2 7 

وَممَنْ حَلقا امه یَهَدُونَ باق وبه یَعَلون 

لین کنبُوا باییتا ستستذرجهم من حَیّث 

تس مین 

م12 2 و 2 2 7 

ام هم ین کیٍّی مَتَینْ 

ِ ول ینوا ما بصاجبهم من جنَة 


وم یروا نی مَلکوتِ لسوت والاّض وتا َلق 
و صد 
له له من منم ون عنی آن بسکون قد فرب أجَلهم 


۳ 


۱۷۴ 


و هر آئینه بیافردیم برای دوزخ بسیاری از جنیان و آدمیان 
ایشان را دلهاست که نمی‌فهمند بآن و ایشان را چشمهاست 
که نمی‌بینند بآن و ایشان را گوشهاست که نمی‌شنوند بآن 
ایشان مانند چهارپایان‌اند بلکه ایشان گمراه‌تراند ايشانند 


بی‌خبران 


و خدایراست نامهای نیک پس بخوانید او را بآن نامها و 
بگذارید آتان را که کجروی میکنند در نامهائی خدا داده 


خواهد شد مر ایشان را جزای آنچه میکردند 


و ازان جماعه که پیدا کرده‌ایم گروهی‌ست که دلالت میکنند 


بدین حق و بآن دین حق عدل میکنند 


و کسانیکه دروغ داشتند آیات ما را پایه پایه بکشیم 
اتشاتراغا محل هلاک ار ان راه کم تعانشد 


و مهلت دهم ایشانرا هر آتینه تدبیر من محکم‌ست 


آیا تامل نکردند که نیست اینکه همنشین ایشان را هیچ 


آیا نظر نکردند به بادشاهی خدا در آسمانها و زمین و در 
آنچه خدا پیدا کرده است از هر چیز و آیا نظر نه کردند 
دران که شاید نزدیک شده باشد اجل ایشان پس بکدام 


سخن بعد قرآن ایمان خواهند آورد 


هر که گمراه سازدش خدا هیچ راه نماینده نیست او را و 
میگذارد ایشانرا خدا در گمراهی خویش سرگردان شده 


سوال میکنند ترا از قیامت که کی باشد استقرار او بگو 
جزین نیست که علم قیامت نزدیک پروردگار من‌ست یدید 
نیارد او را در وقت او مگر خدا گران شده است در آسمانها 
و زمین نیاید بشما مگر ناگهان سوّال میکنند ترا از قیامت 
گویا تو کاوش کننده ازان بگو جز اینکه نیست که دانش او 
نزدیک خداست و لیکن بسیاری از مردمان نمیدانند 


۱/۳۹ 
حزب 
۷۰ 


ر۱۲۵ 


رل ای یی فا و هار قاس ان ۰ 
کت َلم اف هیکرت من یر وم مس 
مرو 5 | 

لسوءٌ ٍن آنا الا تذیر ررقم یرون 


وی موف 
بو فلت آفقله دعَوا له ریما ین ءائعتا لا 


۳-۲ لا ءاتهما صلخا جعلا لهر شیکاء 
7 م م مش م2 
فتَعل اللَهٌ عَمّا بشرکون 


نیما تا 


تن ۳ ۱2 ی 
یه 9 صدفرن 
سم سم صل م یس صل م 
7و در و و ۶ رو 2 زر ۲ 2 لو و 2 م2 زر ۲ 2 آو و 
الهِمٌ ارجل یمَشو بها ام هم آید یبط اد نی 
صل م 
تم ۱ 


بها آم له ان یشتفوق با قل آذ 
شراءکُم ثم کیدون فلا نظرون 


بگو نمی‌توانم برای خود نفع رسانیدن و نه ضرر کردن مگر 
آنچه خدا خواسته است و اگر من دانستمی علم غیب را هر 
آتینه بسیار جمع کردمی از جنس منفعت و نرسیدی بمن 
هیچ سختی نیستم من مگر بیم کننده و مژده دهنده برای 
گروهی که ایمان دارند 


اوست آنکه پیدا کرد شما را از یک شخص و پیدا کرد ازان 
یک شخص زنش را تا آرام گرد با وی پس چون جماع کرد 
مردی با زن خود بار گرفت بار سبک پس آمد و رفت کرد 
بان بار سبک بعد ازان چون زن گرانبار شد هر دو دعا 
کردند بجناب پروردگار خویش که اگر فرزندی شایسته 
بدهی ما را باشیم از شکر کنندگان 


پس چون داد خدای تعالی ایشانرا فرزند شایسته مقرر 
کردند برای او شریکان در آنچه داده بود بایشان پس بلند 


آیا اینکه مشرکان شریک مقرر میکنند چیزی را که هیچ 
نمی‌آفریند و خود اینکه شریکان آفریده میشوند 


و نمی‌توانند برای پرستندگان خود یاری دادن و نه خود را 
یاری میدهند 


و اگر بخوانید بتان را بسوی راه هدایت پیروی نکنند شما را 


باشید ای مشرکان 


هر آئینه کسانیکه عبادت میکنید ایشان را بجز خدا 
بندگانند مانند شما پس بخوانید ایشانرا و باید که قبول 


آیا بتان را پایهاست که راه میروند بأن آیا ایشان را 
دستهاست که تناول میکنند بآن آیا ایشانرا چشمهاست که 
می‌بینند بآن آیا ایشانرا گوشهاست که می‌شنوند بآن بگو ای 
مشرکان بخوانید شریکان خود را بعد ازان بد سگالی کنید 
در حق من و مهلت مدهید مرا 


۲ ۰۰ 


۳۰۶ 


1 مه چا 9 و 2 و 4 4 و2 ۳ 5 
وی تذعون من دونه. لا یِستطیعون نکم ۷ 
ی و حم 
انفسهم پنصرون 


مرح و 


وان تذغوشم لیات لا یستغوً تلهم یوت 


خذ افو رم یرف وأغرض عن آلجهلیت 


وا ینرغتات من این تزع فاسْتیذ باللّه له 
2 1 له و 4 م4 و و سای 2۶ بل م 4 7 

هه رون 

وا خولهم ینذوتهم نی آلْني ثم لا بفیرون 

ذا لم تأتهم ب اب الوا ولا آجتبیتها فل اگما یم ما 


4 1 


لو سح سم س ۳ 


یوخ ال ين ری هذا بصایز من رَبَکُم وهدّی وَرحة 
وم یرون 
و فرع الفتتان فاستیفوا لنر وانصفوا عفد 


و رو 


نرهمون 


و کر رب فی تفس معا و وَخيفة وَدُونَ آ یر من 
لو بلْعْدُر رلاصال ولا تکن ین لین 


۳9 


ان ین عند رَیبْكَ آ تک ون عَنْ عبادته. 


ام نن و و 


م ]و ۳ 
وَیِسَبَحونَهر ولو یسجدون 8 


۱۷۶ 


کارسازی میکند نیکوکاران را 


و آنانکه میخوانید ایشان را بجز خدا نمی‌توانند یاری دادن 
شما را و نه خود را پاری میدهند 


و اگر دعوت کنید ایشانرا بسوی راه هدایت نه شنوند سخن 
شما را و ای بیننده می‌بینی بتان را که می‌نگرند بسوی تو و 
حال آنکه ایشان هیچ نمی‌بینند 


لازم گیر درگذر را و بفرما بکار پسندیده و اعراض کن از 
نادانان 


از خدا هر آئینه او شنوا داناست 


هر آنینه متقیان چون برسد ایشان را وسوسه از شیطان یاد 
میکنند خدا را پس ناگهان ایشان بینا میشوند 


و برادران کافران میکشند ایشانرا در گمراهی و هرگز باز 


و یا محمد ص چون نمی‌آری نزدیک ایشان آیتی میگویند چرا 
از طرف خود انشا نمیکنی او را بگو جزین نیست که پیروی 
میکنم آنچه فرود آورده شده است بسوی من از پروردگار 
من اینکه قرآن نشانهاست آمده از پروردگار شما و هدایت 
و بخشایش است مرقوم مومنان را 


و چون خوانده شود قرآن پس گوش نهید بسوی آن و 
خاموش باشید تا مهربانی کرده شود بر شما 


و یاد کن پروردگار خود را در ضمیر خود بزاری و ترس کاری 
و یاد کن پروردگار خود را بکلام پست‌تر از بلند آوازی 
بامداد و شبانگاه و مباش از غافلان 


هر آئینه کسانیکه نزدیک پروردگار تواند گردن کشی 
نمیکنند از عبادت او و بپاکی یاد می‌کنند او را و بتخصیص 
او را سجده می‌کنند 


احنمال. انفال 


۸ انفال 


َسعلوت عن الانمال فل آلانقل بل راتشون خاتقوا 
لته الوا ذَاتَ سکم ی 
نتم نون 


۳ اه زین دا د5 لته وَجلت فلوم واذا 
یت عَليَهمْ ءایِهء رَادتهم م یمتا وعلل ربهم ۰( 


لین بقیه ن‌ اه ومما رَرَفتَهم ٍ نون 


۳ مر 2 
۰ ۱ ۶ و هه ۳ 
اولتيك هم المَوّنون 


عفر وق کریم 


حَمّا هم دج ند زبهم 


کر ر 2۱8 م2 7 ن ) له ۰ لدم 
و2 ام 
الم منین هون 


ولذ در دم له له اِخدی آلطایفتین ۳ ح وَتَوَدونْ 
لکُم وَیْرید ال آن بح 


ی بمکلمیه. ویطع دابر ا[ لکفرین 


و 2 0 زر وم ۱ 21 که راو ام رو و 4 
یْحق ا مق وَیْبْطلَ المطل ولو کرة الُجَرِمُون 


۱۷۷ 


می‌پرسند ترا از غنیمتها بگو غنیمتها خدا و رسول راست 
پس بترسید از خدا و بصلاح آرید صحبتی را که میان 
شماست و فرمانبرداری کنید خدا و رسول او را اگر مسلمان 


جزین نیست که مومنان آتانند که چون یاد کرده شود خدا 
بترسد دل ایشان و چون خوانده شود بر ایشان آیات خدا| 
زیاده سازند آن آیات ایمان ایشان را و بر پروردگار خویش 


توکل میکنند 


آتانکه بر پا میدارند نماز را و از آنچه روزی داده‌ایم ایشانرا 
خرج می‌کنند 


نزدیک پروردگار ایشان و آمرزش و روزی نیک 


چنانکه بیرون آورد ترا پروردگار تو از خانه تو به تدبیر 
درست و هر آئینه گروهی از مسلمانان ناخوشنود بودند 


خصومت می‌کردند با تو در سخن ر است بعد از انکه ظاهر 
شد گویا رانده می‌شوند بسوی مرگ و ایشان دران می‌نگرند 


و یاد کن نعمت الهی را آنگاه که وعده میداد خدا بشما یکی 
از دو گروه که وی شما را باشد و دوست می‌داشتید که غیر 
فوج جنگی شما را بود و میخواست خدا که ثابت کند دین 
حق را بفرمانهای خویش و ببرد بنیاد کافران را 


میخواست تا تابت کند دین حق را و بر طرف کند دین باطل 


ر۱۴۷ 


سم 
2 دم و ی ی ی ی هم ۱۳ ور مه و 


مر 0 و 0 
و و ۳ 2 4 و و 
ما جَمَلَه له الا بُشرّی ولتظنینٌ به فلوم وما 


وی ۱ ۳ ۱ م 0 
التَصرّ الا من عند الّه ٍنْ اللةَ عزیژ حکٍ 


اد بُعْمْیُم الْعاس مت مه وَیترل خاگم رن 
لیگ ۰ 
یبط عل فلویکم وَیّت به آلادام 


مر 
‌ ‌ 
صم وم م موس هم ور ون آد ِِ ۳ 2 9 مس لداع 
ومن بولهم پومید دبرهد ؛ حرف لَقتال 7 مْتَحَرّا ال 
ات 
مر مر لد لو 


مه 2 سب 2 2 2 مر م2 او س 
یه فد بآء بقشب من امه وتو جهتت ویفش 


آ و 
م7 
۱ ۳ 


۱۷۸ 


آنگاه که فریاد میکردید در جناب پروردگار خویش پس 
قبول کرد دعای شما را که من مدد کننده شماام بهزار کس 


و نساخت خداوند اینکه مدد را مگر برای مژده و تا آرام 
گیرد بآن دل شما و نیست فتح مگر از نزدیک خدا هر آئینه 
خدا غالب با حکمت‌ست 


آنگاه که می‌پوشید شما را به پینکی بجهت ایمنی از نزدیک 
خود و فرود می‌آورد بر شما از آسمان آب تا پاک کند شما را 
بآن و ببرد از شما آلودگی شیطان و تا به بندد بر دل شما 
یعنی ثابت دارد دلها را و محکم کند بآن پایها را 


آنگاه که وحی می‌فرستاد پروردگار تو بسوی فرشتگان که 
من با شماام پس استوار سازید مسلمانان را رعب خواهم 
افکند در دل کافران پس بزنید ای مسلمانان بالای گردنها و 
بزنید از ایشان هر طرف دست و پای را 


او و هر که خلاف کند با خدا و رسول او پس خدا سخت 


عقوبت‌ست 


ای مسلمانان چون بهم آئید با کافران انبوه کرده پس 
نگردانید بسوی ایشان پشت را 


و هر که بگرداند بسوی ایشان آن روز پشت خود را مگر 
رجوع کنان برای جنگی يا پناه جویان بسوتی گروهی پس هر 
آئینه بازگشت بخشمی از خدا و جای او جهنم‌ست و بد 
جائی‌ست 


۳۰ 


ر۱۴۸ 


۳ 


۳۲ 
حزب 
۷۲ 


۳۳ 


۳ 


۳4۵ 


و ت 
1 و و و 2 27 ۳ 2 و و رم مرح و م2 مرو م 
سم 


۳ 0 ره ۱ ماو< اد ۳۷ 2 و - مت ل 
رح اللهٌ رم لیب الموّمنین منه بلاء حستا ان 
له یی لد 


۵ 
وم ووو 


2 بر تا 24 
فقَد جاءکم | أن تنئهوا فهو خبر 


۳7 9 
ایس مر مر و 


!ِ_ ۳ و و 
لته ورسولة, ولا تولوّا عَتَه 


نس 
3 
ُ 
۱۷ 


۴ ح ارهٌ فِ ۳ ۳4 ّ- مت / 7 مرو 2 لعرلوا 


تیا آلذین منوا سْتَجیبوا له وَِلرَسُولِ دا دعاکم 


وو ِ ی ۵ یم ها وه زیر صه رء 
لمَا خبیگم واغلموا آن اه حول بَینَّ المرء وقلبه 
ری له 

۳ عش رون 

رشن 1 ریم مه مرو 1 و و ّ- 
نون له قدیذ آلقاب 


۱۷۹ 


پس شما نکشته‌اید آن جماعه را و لیکن خدا کشت ایشانرا 
و تو يا محمد ص نیفگندی وقنی که افگندی و لیکن خدا 
افگند و تا عطا کند مسلمانان را 


از نزدیک خویش عطای نیکو هر آئینه خدا شنوا داناست 


حال اینست و بدانید که خدا سست کننده است حیله 
کافران را 


ای کافران اگر طلب فتح می‌کردید پس آمد بشما فتح و اگر 
باز ایستید پس آن بهترست شما را و اگر باز گردید یعنی 
بنافرمانی بازگردیم و دفع نکند از شما جماعت شما هیچ چیز 
را اگر چه بسیار باشد و بدانید که خدا با مسلمانان‌ست 


ای مسلمانان فرمانبرداری کنید خدا و رسول او را و روی 
مگردانید از وی و حال آنکه شما می‌شنوید 


و مشوید مانند کسانیکه گفتند شنیدیم و ایشان نمی‌شنوند 


هر آئینه بدترین جنبندگان نزدیک خدا کرانند گنگانند 


آنانکه در نمی‌یابند 


و اگر دانستی خدا در ایشان نیکوئی البته شنوانیدی 
ایشانرا و اگر شنوانیدی ایشانرا رو میگردانیدند اعراض 
کنان 


ای مسلمانان قبول کنید خواندن خدا و رسول را چون 
بخواند شما را برای آنکه زنده دل سازد شما را و بدانید که 
خدا حائل می‌شود میان مرد و دل او و بدانید که بسوی او 
برانگیخته خواهید شد 


و بپرهیزید از فتنه که نرسد بآنانکه ستم کردند از شما 
بتخصیص و بدانید که هر آئینه خدا سخت عقوبت است 


انفال 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


ر۱۴9 


۳۲۱ 


۳۲ 


۳۳ 
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وا قل علیهم ءاشنا قالو قد سیغتا و دقاء لا 


۳4 


ِذ ماو للم ٍن کن نذا هو كي من عدیك فََمَطر 
لین ججار؟ من السَماء و آْیتا بقتاب ألير 


ت۳۳ 


و یاد کنید ای مهاجران نعمت الهی را آن وقت که شما اندک 
بودید ناتوان شمرده در زمین یعنی در مکه میترسید از 
انکه بربانید شما را مردمان پس جای داد شما را یعنی در 
مدینه و قوت داد شما را بنصرت خود و روری داد شما را از 
چیزهای پاکیزه تا شود که سپاسداری کنید 


ای مسلمانان خیانت مکنید با خدا و رسول و خیانت مکنید 
امانتهای یکدیگر را دانسته 


و بدانید که مالهائی شما و فرزندان شما آزمایش‌ست و آنکه 


ای مسلماتان اگر بترسید از خدا پیدا کند برائی شما فتحی 


و یاد کن نعمت الهی يا محمد ص آنگاه که بدسگالی میکردند 
در حق تو کافران تا حبس کنند ترا يا بکشند ترا یا جلا وطن 
کنند ترا و ایشان بدسگالی میکردند و خدا بدسگالی میکرد 
یعنی بایشان و خدا بهترین بدسگالی کنندگان‌ست 


و چون خوانده شود برین جماعت آیات ما گویند شنیدیم اگر 
خواهیم بگوئیم مانند اینکه نیست اینکه مگر افسانه 


نزدیک تو پس بباران بر ما سنگ را از آسمان یا بیار بر ما 


عذاب دردناک 


و نیست خدا که عذاب کند ایشانرا و تو ميان ایشان باشی و 
هرگز نیست خدا عذاب کننده ایشان را و ایشان استغفار 
۳ نت 


۳۵ 


۳9 


۳۷ 


۳4۰ 


ره۱۵۰ 


۳۹ 


۳۴ ۰ 


9 2و 
ِ لا یعذبهم الله 
ف سم 0 


7 و و ۰ 


کَفروا ّ جَهم مد قورع 


توا وین ار ب وج 2 ۳ 


۳ 


و چیست مر ایشانرا که عذاب نکند ایشانرا خدا حال آنکه 
ایشان باز میدارند یعنی مردمانرا از مسجد حرام و نیستند 
سزاوار آنجا نیستند سزاوار آنجا مگر متقیان و لیکن 


و نیست نماز ایشان نزدیک خانه کعبه بجز صفیر کردن و 
دستک زدن پس بچشید ای کافران عذاب را بسبب کافر 


شدن خود 


هر آئینه کافران خرج میکنند اموال خود را تا باز دارند 
مردمانرا از راه خدا پس زود باشد که خرج کنند آترا باز 
باشد آن خرج کردن پشیمانی بر ایشان باز مغلوب شوند و 
کافران بسوی دوزخ رانده شوند 


تا جدا سازد خدای تعالی ناپاک را از پاک و بنهد ناپاک را 


بعض آنرا بر بعض پس توده سازد آنهمه را یکجا پس 
آوردش در دوزح اینکه جماعت ایشانند زیانکاران 


بگو کافران را اگر بایستند آمرزیده شود ایشان را آنچه 
گدت و اگر عود کنند پس هر آئینه کشت انیت روش 


و کارزار کنید ای مسلمان بایشان تا آنکه نباشد هیچ فتنه 
یعنی غلبه کفر و باشد دین همه برای خدا پس اگر باز 
ایستند از شرک یعنی مسلمان شوند هر آئینه خدا بآنچه 


و اگر روی بگردانند پس بدانید که خدا مددگار شماست 
نیک مددگارست وی و نیک پاری دهنده است 


۴۲ 


۴۳ 


۴۴ 
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را۱۵ 


رَعلموا نما غیمثم ین قء ی وللرسول 


ی ار ویس والمسکین وان لبیل ن کنشم 
منم لته وم آنژآعا علْ عَبّیا یم مراب یوم ای 


ِ قد ۳ 
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ذ آشم پالعتوة انیا وم بالعُدوهة آلقضوی رالرّعبِ 
سم مار ار هو مصو رو 

ی وی لک 
یی له مزا ان مفغولا یقت من لت عن ین 


مم صر 2 م 7 00 ۳ 


یخی من خ عن بت وان له ؟ً میح علر 


هو م و و ۲ 2و ِ نز رصل 2 ِ ی سم 
۳ مج ‌ ۳ 7 2 ت 
اذ بریهم اللَه نی مناه مك قلیلا ولو 1 ۳ 
َّ 2 2 ۳۹ صر مس هت 7 


صم 
۰ و و و و ۲ وو ح له ۳ 
واذ بریگموهم ذ 9 فك اعینگم قلیلا 
ظ 


و بدانید که آنچه غنیمت یافتید از کافران از هر جنس پس 
پنجم حصه‌اش خدایراست و پیغامبر را و خویشاوندان را و 
یتیمان و درویشان و مسافران را اگر ایمان آورده‌اید بخدا و 
بانچه فرو فرستادیم بر بنده خویش روزی که جدا شد حق 
از باطل روز که بهم آمدند دو گروه و خدا بر همه چیز 


تواناست 


اگر ایمان آوردید بانچه فرو فرستادیم بر بنده خود آنگاه که 
شما بکناره نژدیک بودید و ایشان بکناره دورتر و کاروان 
پائین‌تر از شما یعنی بجانب دریا و اگر با یکدیگر وعده جنگ 
مقرر میکردید البته خلاف مینمودید در وعده و لیکن جمع 
کرد تا بانجام رساند خدا کاری را که کردنی بود تا هلاک شود 
و زنده ماند کسیکه زنده شده بعد قیام حجت و هر آئینه 


خدا شنوا خاتا است 


آتگاه که بنمود خدا ایشان را بتو در خواب تو اندکی و اگر 
بنمودی بتو ایشانرا بسیار البته بزدلی میکردید و با یکدیگر 
نزاع مینمودید در کار و لیکن خدا سلامت داشت یعنی از 
بزدلی هر آئینه وی دانا است بآنچه در سینها است 


و آنگاه که بنمود بشما ایشانرا چون رو برو شدید در چشم 
شما اندکی و کم نمود شما را در چشم آنان تا بانجام رساند 
خدا کاریرا که کردنی بود و بسوی خدا باز گردانیده شوند 
کارها 


ای مسلمانان چون رو برو شوید با گروهی پس ثابت باشید و 
یاد کنید خدا را بسیار بود که شما رستگار شوید 
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ترون اق اف له ره مدید آلیقاب 
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۳۲ 
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و فرمانبرداری کنید خدا و رسول او را و با یکدیگر نزاع 
مکنید که درین صورت بزدل شوید و برود دولت شما و 
شکیبائی ورزید هر آئینه خدا با شکیبایانست 


و مباشید مانند کسانیکه بیرون آمدند از خانهای خود از روی 
سرکشی و خودنمائی بمردمان و باز میدارند از راه خدا و 
خدا بآنچه میکنند درگیرنده است 


و آنگاه که شیطان بیاراست برای اینکه کافران کردارهای 
ایشان را و گفت هیچکس از مردمان غلبه کننده نیست بر 
شما امروز و هر آئینه من مدد کننده‌ام شما را پس چون رو 
برو شدند هر دو گروه بازگشت شیطان بر پاشنه خود و گفت 
هر آئینه من بی تعلقم از شما هر آئینه من می‌بینم آنچه 
شما نمی‌بینید هر آئینه من می‌ترسم از خدا و خدا سخت 


عقویت است 


فریفته کرده است اینکه مسلمانان را دین ایشان و هر که 


و تعجب میکردی اگر میدیدی ای بیننده چون فرشتگان 
قبض ارواح کافران میکنند میزنند بر روی ایشان و بر پشت 
ایشان و میگویند بچشید عذاب سوزان 


مانند عادت قوم فرعون و آنانکه پیش از ایشان بودند کافر 
شدند بآیات خدا پس گرفتار کرد خدا ایشانرا بگناهان 


ایشان هر آئینه خدا توانا سخت عقوبت است 
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ملحتَهُم بذنوبهم وآغرفتاً عل فرعَون وک کثوا 
ان شر الدَوَابِ عند الله الذیق کفروا فهم لا ییون 


آلزی عَهَدت منهم نم یَشُضون عَهَدَهم فق کل مَرَّ وم 


لا ین 


و ه میا ٩‏ اه ای سا نیز 
ما تخافن من قرّم خیَانة فاثبذ لبم کل سواء ان اللهة 
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لا جبٍ آتاینین 
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ِ ۳ وءاخرین من دونهم 2 لا 
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۱۳۸۳۴ 


اینکه بسیب آئست که خدا هرگز نیست تغیر دهنده هیچ 
نعمتی که انعام کرده باشد آنرا بر قومی تا آنکه ایشان بدل 
شنوا دانا ااست 


مانند حال کسان فرعون و آنانکه پیش از ایشان بودند 
دروغ شمردند آیات پروردگار خویش را پس هلاک ساختیم 
ایشان را بگناهان ایشان و غرق ساختیم کسان فرعون را و 
هر یک ستمکار بودند 


هر آئینه بدترین جنبندگان نزدیک خدا آنانند که کافر 


آنانکه عهد بسته با ایشان باز می‌شکنند عهد خود را در هر 
مرتبه و ایشان پرهیز نمی‌کنند 


پس اگر بیابی ایشان را در جنگ پس متفرق ساز بسبب 


و اگر بترسی از گروهی خیانت را پس بازگردان بسوی 
ایشان عهد ایشانرا بنوعی که همه برابر شوند هر آئینه خدا 
دوست نمیدارد خیانت کنندگان را 


و باید که نه پندارند کافران که ایشان پیشدستی کرده‌اند 
هر آئینه ایشان عاجز نتوانند ساخت 


و مهیا سازید ای مسلمانان برای ایشان آنچه توانید از 


توانائی [یعنی استعمال آلات جنگ چون تیر انداختن ۱ و از 


آماده داشتن اسپان بترسانید بآن دشمن خدا را و دشمن 
خویش را و قومی دیگر را نیز بجز ایشان شما نمیدانند 
ایشانرا خدا میدانند ایشانرا و آنچه خرج کنید از هر چه 
باشد در راه خدا تمام داده شود به شما و شما ستم کرده نه 


و اگر میل کنند بصلح تو هم میل کن بسوی آن و توکل کن 
بر خدا هر آئینه وی شنوا داناست 
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و اگر خواهند که فریب دهند ترا پس کفایت کننده است 


ترا خدا همونست آنکه قوت داد ترا بیاری دادن و به 


مسلمانان 


و همونست آنکه الفت داد میان دلهای ایشان اگر خرج 
میکردی آنچه در زمین است همه یک جا الفت نمی‌دادی 
میان دلهای ایشان و لیکن خدا الفت افگند در میان ایشان 
هر آئینه وی غالب با حکمت‌ست 


ای پیغامبر کفایت کننده است ترا خدا و کفایت کنند ترا 
آنانکه پیروی تو کردند از مسلمانان 


بسبب آنکه ایشان گروهی هستند که نمی‌فهمند 


تور بسک تاش خدا او راز سر شا باتک کمدن 
میان شما ضعفی هست پس اگر باشند از شما صد کس 
شکیبا غالب آیند بر دو صد کس و اگر باشند از شما هزار 
کس غالب آیند بر دو هزار کس بفرمان خدا و خدا با 
تا افش 


قتل بسیار بوجود آرد در زمین میخواهید مال دنیا را و خدا 
میخواهد مصلحت آخرت را و خدا غالب با حکمت‌ست 


اگر نبودی حکم خدا پیشی گرفته میرسید بشما در آنچه 
گرفتید عذاب بزرگ 


پس بخورید از آنچه غنیمت گرفتید حلال پاکیزه و بترسید 
از خدا هر آئینه خدا| آمرزنده مهربان‌ست 
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۷۲ 


۷۳ 


را 


۷۵ 


انا ین ثل لس 3 آنییکم من سر ٍن یلم 


7 بژیکم خر و 


وه بو ۳۳9 
له من قبل فامکن 


آلذیی ءانوا عاجرا وَجَهَدًُ بامولهم وآنشیهم فی 


تصَ وا ار ۶ 


سل 0 سم َنصروّا اولتبك بِعَضَهم اولیاء 


9 ام قه لته 


م ف [_ 


2 عَامَنُوا 


۳ 
۹۹ 
0 


یسم اضر الا ع وم سم و 3 
پما تعمَا ن به م 


۳ شیَءٍ ۳ ون 


تم میت ول 


والذین کفروا بعضهم ولجّاء بعض ! تفعلوه تکن 
وو ود ۶ 2 


لین وا جوا وجَهذوا ف سبیل له رآلذین 


أ ما هم مر 


ِِ وَنَصروا را ألتَ هم لمتْیلُونَ 


19 


محر سم 2 2 


معکم 


۳  ص‎ ِ 
7 


لین تلو ین بقذ وقاجزو وجنهذر 
ی ۳ و رد [ و ۳ و ۳ 
فاولتيك منکم واولوا الا رحام ۳۹ 


ت‌ 
صم مس 2 کت و س ۹ 


۱۸۶ 


داند خدا در دل شما نیکی البته بدهد شما را بهتر از آنچه 
گرفته شد از شما و بیامررد شما را و خدا آمرزنده 


مهربان‌ست 


و اگر خواهند خیانت یا تو پس هر آئینه خیانت کرده بودند 


هر آئینه آنانکه ایمان آوردند و هجرت کردند و جهاد نمودند 
بمال خود و جان خود در راه خدا و آنانکه جای دادند و 
نصرت کردند 

اینکه جماعه بعض ایشان کارسازان بعض‌اند و آنانکه ایمان 
آوردند و هجرت نکردند نیست شما را از کارسازی ایشان 
هیچ چیز تا آتکه هجرت کنند و اگر مدد طلب کنند از شما در 
کار دین پس لازم است بر شما یاری کردن مگر بر جماعهُ که 
میان شما و میان ایشان عهد باشد و خدا بأنچه میکنید 


و آنانکه کافر شدند بعض ایشان کارسازان بعض‌اند اگر نه 
کنید ای مسلمانان اینکه کار را باشد فتنه در زمین و فساد 


بزرگ 


و آنانکه ایمان آوردند و هجرت کردند و جهاد نمودند در راه 
خدا و آنانکه جای دادند و نصرت کردند اینکه جماعه 


ایشانند موّمنان بحقیقت ایشان راست آمرزش و روزی نیک 


و آنانکه ایمان آوردند پس ازین و هجرت نمودند و جهاد 
کردند همراه شما اینکه گروه نیز از شما است و خداوندان 
قرابت بعض ایشان نزدیک‌تراند ببعضی در حکم خدا هر 
آئینه خدا بهمه چیز داناست 


م و ه‌ #۶ ور رم 2و و 2 و 4 و و 
ق ۱ رص اربعة اشهر واعلموا انگم عیر 
صس ره ماهر هچ صه‌سع 
رن له خزی الکفرین 


هر م مر< 0 
اک و 4 کین مرو او رم معوو ور 4 ووو 
ز م2 ور مه یر مور ۵ یه و 1 ص مق 
سکم وان تولیشم فاغلنوا نسم غیر مفجری له 
سٍ_ آآز ی 0 2 ۳ 


۰ 


ین شوم یا 
یزرا علنسکم أعت ما هم عَمَدهم لژ 


۳ ِ اهر ارم فافثلوا آلشرکیه 


دهم وَحدُوهم زر ونم ردو لیم کل مَرصدٍ 
ان ابا َو لصو وعائا وه فحلواً سب را 


زان أحَد من آلمشرکین استجارك فأجره خن یمه 
کم اه نع ین مأمتشر فلت بأكه ِ لاب و 


۱۸۳۷ 


قطع معامله است از جانب خدا و رسول او بسوی آنانکه عهد 
بسته بودید با ایشان از مشرکان 


پس سیر کنید ای مشرکان در زمین چهار ماه و بدانید که 
شما نه عاجز کننده خدااید و بدانید آنکه خدا رسوا کننده 


و خبر رسانیدن است از جانب خدا و رسول او بسوی 
مردمان روز حج بزرگ که خدا بیزارست از مشرکان و رسول 
او نیز بیزار است پس اگر توبه کنید پس آن بهترست شما 
را و اگر روی بگردانید پس بدانید که شما نه عاجز کننده 


خدااید و خبر ده کافران را بعذاب درد دهنده 


مگر آنانکه با ایشان عهد بسته بودید از مشرکان باز کمی 
بوفا رسانید بسوی ایشان عهد ایشان را تا مدت ایشان هر 


پس چون آخر شوند ماههائی حرم پس بکشید مشرکانرا هر 
جا که یابید ایشان را و بگیرید ایشانرا و بند کنید ایشانرا و 
بنشینید برای ایشان بهر کمینگاه پس اگر توبه کنند و بر پا 
دارند نماز را و بدهند زکوةّ را پس بگذارید راه ایشان هر 


آئینه خدا آمرزنده مهربان‌ست 


و اگر کسی از مشرکان طلب امان کند از تو پس امان بده او 
را تا بشنود قرآن باز برسان او را بجای ایمنی وی اینکه 
بسبب آن‌ست که ایشان گروهی هستند که نمی‌دانند 


کف یگون للمشرکیت عَهَدٌ عند الّه وعند رسوله 

1 1 4 2 ۳ ۲ 1 صد مر ری 1 
لا الذین عهدتم عند المسجد ارام فمَا استَفموا 
1 لد حث | امین 


۱ 
سم فاسین هل 


وان هروا لک لا یره بو یسم الا و 


ِ ونم بأفوههم وتا ی اون 9 
قیقون 


روا بات له متا قلیلا وا غن سَبیلهء ام 
تا وا رن 


ان كابوً وأقَمواً ألصلَة وعاتواً که قاموشگم نی 
لین رَْضَل یی َو یعون 


ِ 1 ۳ 1 وا هر مرس ۲ و و 
الا تقلتلون قومّا نگنوا ایمتهم ِ باخراج الرّسول 


رصم 


۳ ۳ و ۳ 6و ی یف ۶ و مه هه 
و 1 مر | ۳ ار آن خشوه ان 
و مرة انخشونهم فالله احق آن خشوه | 


۳ 


چگونه بود مشرکانرا عهد نزدیک خدا و رسول او مگر آنانکه 
عهد بسته بودید با ایشان نزدیک مسجد حرام پس مادام 
که بر عهد ثابت باشند برای شما شما نیز ثابت باشید برای 
ایشان هر آئینه خدا دوست میدارد پرهیزگاران را 


چگونه بود مشرکانرا عهد و اگر غالب آیند بر شما نگاه 
ندارند در باب شما حق خویشی را و نه عهد را رضامند 
میسازند شما را بدهان خویش و قبول نه میکند دل ایشان 
و بیشترین ایشان فاسقانند 


خرید کردند بایتهائی خدا بهای اندک را پس باز داشتند 
مردمانرا از راه خدا هر آئینه ایشان بدکاری است که 


میکردند 


نگاه نمیدارند در باب هیچ مسلمانی حق خویشی را و نه عهد 
راو آن جماعه ايشانند از حد درگذشتگان 


پس اگر توبه کنند و بر پا دارند نماز را و بدهند زکوة را 
پس ایشان برادران شمااند در دین و واضح می‌سازیم آیات 
را برای گروهی که میدانند 


و نهد دردین شم پس از کند بایان کف 


آیا جنگ نمیکنید با گروهی که شکستند سوگندان خویش را 
و قصد کردند جلا وطن ساختن پیغمبر را و ایشان ابتدا 
کردند در نقض عهد با شما اول مرتبه آیا می‌ترسید از 
ایشان پس خدا سزاوارتر است بآنکه بترسید از وی اگر 


۱۳۹ 


۱۷ 


ر۱۵۸ 


1۳3 
حزب 
۷۶ 


و 
بّ 1 وم وم و و و ۳۹ ۵ وم مرو 25 مه مس وم و و 
1 ۰ 


دض یم له خر ی دی ره 
علیَهم وف صدور فوّم موّمنین 


و ا ۳ ق 
۳ 2 و ه ممه و 1 عل م7 و ۳ هو 
م ۳ ت 

وَیذهِب غیْظ قلوبهم ویتوب الله من بشاء والله 
مر و ی و 

9 ۹ 
ین تسس | 
۶و یز ۶ و 71 خر مر و 


۳ 
سس 


منم ولم و ین دُونِ له ولا رسُوله- ولا 
امن لیخد ی 


5 


۱ نع یعمر مسجد آنّه 4 من من له نزن لاجر وق 
لضلر وق ارگ وم بخ لا له 


۳ 
محط ۳ 0 


۳ 


ات ۷ ی ۳ 


چ وعمار مسج ارام کمن عم 


1 1 م رم هو 2 صا یم 1 
بادله یز را 


آنیین نو جوا جوا ی ستبیل اه پا موه 


7 


ریق | 


۳ 
2 
۶ 4 و خر مر هه 


درجة عند له رب هم یرون 


۱/۳۹ 


جنگ کنید با ایشان تا عذاب کند ایشانرا خدا بدست شما و 
رسوا سازد ایشانرا و فتح دهد شما را بر ایشان و شفا 
بخشد سینهای گروه مسلمانان را 


و دور کند اندوه دل ایشان را و برحمت باز گردد خدا بر هر 


آیا گمان کردید که گذاشته شوید و هنوز متمیز نساخته 
است خدا آنانرا که جهاد کرده‌اند از شما و نه گرفته‌اند بجز 
خدا و بجز پیغمبر او و بجز مومنان هیچ دوست پنهانی و خدا 
داناست بانچه میکنید 


روا نباشد مشرکان را که آیاد سازند مسجدهای خدا را 


اعتراف کرده بر خود بکفر آن جماعه باطل شد عملهائی 
ایشان و در آتش ایشان همیشه باشندگانند 


جزین نیست که عمارت میکند مسجدهای خدا را کسیکه 
ایمان آورد بخدا و بروز آخر و بر پا داشته نماز را و داده 
است زکوة را و نترسیده است مگر از خدا پس توقع است 
که اینکه جماعت از راه یافتگان باشند 


آیا کردید آب نوشانیدن حاجیان را و آباد ساختن مسجد 
حرام را مانند کسیکه ایمان آورده است بخدا و روز آخر و 
جهاد کرده است در راه خدا برابر نیستند نزدیک خدا و خدا 
راه نمی‌نماید گروه ستمکاران را 


آنانکه ایمان آوردند و هجرت کردند و جهاد نمودند در راه 
خدا باموال خویش و جان‌های خویش بزرگتراند در مرتبه 


و 


و 


۳۴ 


۳۵ 


۱۵۹٩ر‎ 


۳۶ 


آولیاء ین غل اد من ۳ 


2 ور 


با رح سوم 


اًْ 
2 غجبَتکُم 


بت فم شمش 


انرل ال له سکیتتء کل ز وله ول آلموّینین 
ِ جنودا تروها هن ان مد و ود س 


مژده میدهد ایشانرا پروردگار ایشان برحمت از نزدیک خود 
و بخوشنودی و به بوستان‌ها که ایشانرا در آنجا نعمت دایم 
بود 


باشندگان آنجا هميشه هر آئینه خدا نزدیک او است مزد 


بزرگ 


ای مسلمانان مگیرید پدران خود را و برادران خود را 


بگو اگر هستند پدران شما و پسران شما و برادران شما و 
زنان شما و خویشاوندان شما و آن مالها که کسب کرده‌اید 
آنرا و تجارتی که میترسید از بی رواجی آن و منزلها که 
پسند میکنید آنها را دوست‌تر نزدیک شما از خدا و رسول 
او و از جهاد در راه او پس منتظر باشید تا آنکه بیارد خدا 
عقوبت خود را و خدا راه نمی‌نماید گروه فاسقان را 


هر آئینه فتح داد شما را خدا در جاهای بسیار و روز حنین 
آن بسیاری از شما 

چیزیرا و تنگ شد بر شما زمین با وجود فراخی آن پس 
برگ ۳ تب " ۳۳ داده 


باز فرو فرستاد خدای تعالی تسکین خود را بر پیغامبر خود و 
بر مسلمانان و فرو فرستاد لشکرهای که شما ندیدید ایشان 
را و عقوبت کرد کافران را و اینست جزاء کافران 


۱۳۹ 


۳۸ 


۳۹ 


ره ۱۶ 


۳۲۱ 


| آننشرگون ار 


المسجد فراع بَغد عامهم ها وان جفشم 3 


وقالت الیَهُود خر له ی یت 
کش اش که یج ی ی 
این له دلك قولهم با هه بْضهفوت ول زین 


۱۳ 


مهو 1 ۳ 
نوا ین بل 5 


2 رم 9 وم رم و 2 مر م 
0 جک 
ح چ حر م ۳2 


بِن مریم وما 


باز برحمت باز گردد خدا بعد ازین بر هر که خواهد و خدا 


آمرزنده مهربان است 


ای مسلمانان جز اینکه نیست که مشرکان پلیدند پس باید 
که نزدیک نه شوند بمسجد حرام بعد ازین سال و اگر 
میترسید از درویشی پس توانگر خواهد ساخت شما را خدا 
از فضل خود اگر خواهد هر آئینه خدا دانا درست کار است 


جنگ کنید با آنان که ایمان نمی‌آرند بخدا و نه بروز آخر و 
حرام نمی‌شمردند آنچه حرام کرده است خدا و پیغمبر او و 


جزیه از دست خود خوار شده 


لعنت کرد ایشانرا خدا چگونه برگردانیده میشوند 


گرفتند دانشمندان و زاهدان خود را خدایان بجز خدا و 
خدا گرفتند مسیح پسر مریم را و نه فرموده شده‌اند مگر 
آنکه عبادت کنند یک خدا را نیست معبود بجز وی پاک‌ست 
وی از انکه شریک او مقرر میکنند 


۸۳۹ 


۳۳ 


۳۴ 
حزب 
۷۷ 


۳۵ 


۳ 


مرح 


پریذون آن یطفوا و لته بافوههم و 


یم پورده ولو کره آلگیزون 


موی ن 


بتأیُها آلذین ءَمَنْوا لِنْ کثیرا من آلاخبار رهبا 
کِ و 1 ۶و ر + 2 ۳ بت ۳ ۳ 
ان ای ال رن هن دا 
ری بط مس 8 مس رم صد یم م2 م2 
التّه والذین یگنون الاهب واللفْضْة ولا یِنفموتها ق 


م 


۳ ود مرب و و ۳ اْ 
1 
سبیل اللّه فبشرهم بعذاب ليم 


یوم خی علیها فی نار جهَتَمْ فثکوی بهّا جبَاههُم 
جوم وْهوزه هم ها ما گنه ُم لا شیم فَدُوفوً ما 
ِِ تکنرون 


ِنْ عدءة الشهُور عند الله انا عفر شهرا ق کتب آلله 
یوم عَلق السَموت والاتض منفا أَربعَه خر خلت لین 


مش ۲ ِ ج ۳ 
مس و ۱۵ و مه مهم مش سر شاج سر و 2 م2 
یر 


میخواهند که فرو نشانند نور خدا را بدهان خودشان و 
قبول نکند خدا الا آنکه تمام سازد نور خود را و اگر چه 


ناخوش شوند کافران 


تا غالب کندش بر ادیان همه آن اگر چه ناخوش شوند 


کا ن‌ 


ای مسلمانان هر آئینه بسیاری از دانشمندان اهل کتاب و 
زاهدان اهل کتاب میخورند اموال مردمان را بباطل و باز 
میدارند از راه خدا و آنانکه ذخیره میکنند زر و نقره را و 
خرج نمی‌نمایند آترا در راه خدا پس بشارت ده اینکه 


جماعت را بعذ اب دردناک 


روز که گرم کرده شود بر آن مال در آتش دوزخ پس داغ 
کرده شود بآن پیشانی ایشان را و پهلوی ایشانرا و پشت 
ایشانرا و گفته شود اینست آنچه ذخیره نهادید برانی خود 


پس بچشید آنچه ذخیره میکردید 


هر آتینه شمار ماهها نزدیک خدا دوازده ماه است در کتاب 
خدا روز که آفرید آسمانها و زمین را از انجمله چهار ماه 
حرام است اینکه است دین درست پس ستم مکنید در آن 
چهار ماه بر خویشتن یعنی (بقتال ناحق) و جنگ کنید با 
مشرکان همه ایشان چنانکه ایشان جنگ میکنند با شما همه 
شما و بدانید که خدا با متقیان است 


۱۳۹ 


۳۹4 


۱2۵ 


۳۹ 


صل 


ایا اه زيادة فق ۱ آلکفر یضّ به ۳ 
۳ تهر عَامَا وَیْحَرَمُوَه, عَامّا لیاوا عدٌ 1 
یحو ما حَمم ال ین 29 


وم 24 اج 2 


الا کنفروا بعربُم غذابا آلیتا رتیل قَومّا غیرکم 
ق 


۱۹۳ 


جزین نیست که نسی زیادتی است در کفر گمراه گردانیده 
میشوند بآن کافران حلال می‌شمرند آن ماه را یک سال و 
حرام میشمرند آن را سال دیگر تا موافقت کنند با شمار 
آنچه حرام ساخته است خدا پس حلال سازند چیزیرا که 
حرام ساخته است خدا آراسته کرده شده است برای ایشان 


کردارهای بد ایشان و خدا راه نمی‌نماید قوم کافران را 


ای مسلمانان چیست شما را که چون بشما گفته ميشود 
بیرون آتید در راه خدا گران شده میل میکنید بسوی زمین 
آیا رضامند شدید بزندگانی دنیا عوض آخرت پس نیست 


متاع زندگانی دنیا در برابر آخرت مگر اندکی 


اگر بیرون نیائید عذاب کند شما را عذابی درد دهنده و 
بدل شما گیرد قومی را بجز شما و زیان نرسانید خدا را هیچ 


اگر نصرت ندهید پیغامبر را چه باک هر آئینه نصرت داده 
است او را خدا آنگاه که بیرون کردندش کافران دویم دو 
کس آنگاه که اینکه دو کس در غار بودند آنگاه که میگفت 
یار خود را اندوه مخور هر آئینه خدا با ما است پس فرو 
فرستاد خدا تسکین خود را بر پیغامبر و قوت دادش 
بلشکرهای که ندیدید آثرا و ساخت سخن کافران را فروتر و 
سگرن که | همو سک نله و قفا عالب فرسککار اش 


۱۳۹ 


۴۲ 


۴۳ 


۶ ۳ 


۴۴ 


۵ 


مر 


۷۸ 


ا ۳ 
سَبیل له 5 


1 


جَهدُوا موم شیم 
نی 


7 کان عرضا قریا وسَفرَا قاصدا 2 


عِ 
مر 9 م لب 99 وس 2 ن 
2 و 


1 ره 
مع 
ح 


عَمّا لته عنك لم آذنت لَهُمْ خی یتبین لك الذین 
صدقوا تلم الگذبین 

نکتذئات این بژیئون باه ریزم لاجر آن 
کف او بر ی هاش اه و 
یجهدذوا بامولهم انفسهم لیم بالمتقین 

تما یسك ای لا ییون بالتّه والیوم الاخر 


9 وج اک عَدوا لُر غدَة وحن کره له 
َثبعَائَهم فَبَطَهم وقیل آفعذوا م مَم دی 


7 رجا فیگم ۳ َادوکم اً 1-3 ۳ 
جللسنن تسم لنتةزفیسم تتفون هم له 


بیرون آئید سبکبار و گرانبار و جهاد کنید بمال خود و جان 
خود در راه خدا اینکه بهتر است شما را اگر میدانید 


اگر بودی آنچه بآن دعوت میکنی نفع قریب الحصول و 
سفری آسان پیروی میکردند ترا و لیکن دور نمود ایشان را 
مسافت راه و سوگند خواهند خورد بخدا که اگر میتوانستیم 
بیرون می‌آمدیم با شما هلاک میکنند خویش را و خدا 
میداند که ایشان دروغ گویند 


عفو کناد خدا از تو چرا دستوری دادی ایشانرا. منع اذن تا 
آن وقت بود که هویدا شوند راست گویان و بدانی دروغ 
گویان را 


دستور نمی‌طلبند از تو آنانکه ایمان آوردند بخدا و روز آخر 
در تخلف از انکه جهاد کنند باموال خویش و جان خویش و 
خدا داناست بمتقیان 


جز اینکه نیست که دستوری میطلبند از تو آنانکه ایمان 
ایشان در شک خود سرگردان میشوند 


و اگر خواستندی بیرون آمدن مهیا میکردندی برای سفر 
سامان را و لیکن ناپسند داشت خدا برانگیختن ایشان پس 
از حرکت بازداشت ایشانرا و گفته شد بنشینید با 


نشینندگان 


اگر بر می‌آمدند میان شما نمی‌افزودند در حق شما مگر 
فساد را و البته مرکب می‌تاختند میان شما فتنه جویان در 
حق شما و میان شما سخن شنوانند از ایشان و خدا داناست 
بستمگاران 


۴۹ 


۵۰ 


اه 


۵۲ 


۵۳۲ 


۸ 


ترا لس فل فا لق ار فد شون اه 
وظهر مر له وم کَرهون 


7 
م 


ینم من یِول آفْدن لی ولا 5 یت آلا ی آلفتتة مقطوا 


مت م مر له رز 1و 62۱2 7 


مر ام مه مهو 2 و و م ورح و 2 
[[ تصّک 7 وهم وان تصبّك مصببة ره لوا قد 
انا آشوتا من قبل ویتوتو تشن قرضوة 


و بر 


هو مَوَلدتا لنتا وغل له 


ود م2 پر 2 و نی ۳ 4 و رم 7 2 و »24 و 
قل هل تربضون بتا الا اِخدّی اْمنیینِ ون تتریصس 
بکُم آن یم له ماب عنیوء َو یت 


ما وا رن وم 


۳ نوا طعا از کزها آن یل م 


هر آئینه طلب کرده بودند فتنه را پیش ازین و بگردانیدند 
ما یک وک شم و قالی خ ار 


خدا و ایشان ناخواهان بودند 


و از ایشان کسی هست که میگوید دستوری ده مرا و در 
فتنه مینداز مرا آگاه شو که در فتنه افتاده‌اند و هر آئینه 


دوزخ درگیرنده است کافران را 


اگر برسد بتو نعمتی ناخوش کند ایشانرا و اگر برسد بتو 
مصیبتی گویند بدست آوردیم مصلحت خود پیش ازین و 
برگردند شادمان شده 


بگو هرگز نرسد بما الا آنچه نوشته است خدا برای ما اوست 
کارساز ما و بر خدا باید که توگل کنند مسلمانان 


بگو انتظار نمی‌برید در حق ما الا یکی از دو خصلت نیک را و 
از نزدیک خود یا بدست ما پس انتظار کشید هر آئینه ما با 


بگو ای منافقان خرج کنید بخوشی يا ناخوشی هرگز قبول 
کرده نخواهد شد از شما هر آئینه شما هستید قوم فاسقان 


و باز نداشت ایشانرا از انکه قبول کرده شود از ایشان خرج 
ایشان الا آنکه ایشان کافر شدند بخدا و رسول او و 
نمی‌آیند به نماز مگر کاهلی کنان و خرج نمی‌کنند مگر 
ناخواهان 


۸۳۹ 


۶ 


۷ 


۸ 


2۹ 


۶۱ 


هم وضوا مهم له ورسولةه وقالوا نبا له 


1 هریم رم دور سم ص< مر< 2 


این قلْ وق آلٍقاب والعرمین وی سبیل ال 
بن آلسَبیل فرِیضَة من له رنه عَلِيم حکيم 


نت 


وینهم آلْذین بُوّدوت ی یلو هرادن قلِ ی خبر 
ِ ِِِ 0 و ِِ ءامَنوا 


پس بشگفت نیارد ترا مال ایشان و نه فرزندان ایشان جز 
اینکه نیست که میخواهد خدا که عذاب کند ایشانرا بآنها در 
زندگانی دنیا و برآید جان ایشان و ایشان کافر باشند 


و سوگند میخورند بخدا که ایشان از جرگه شمااند و نیستند 
ایشان از شما و لیکن ایشان جماعه هستند که میترسند 


اگر بیابند پناهی را يا غارها را یا جای در آمدن را متوجه 


صدقات پس اگر داده شود ایشانرا ازان خوشنود شوند و 
اگر داده نه تشوند از ان ناگهان ایشان خشم میگیرند 


و اگر ایشان رضامند می‌شدند بآنچه داده است ایشانرا خدا 
خدا از فضل خود و رسول او هر آئینه ما بسوی خدا توقع 
دارندگانیم بهتر بودی 


جز اینکه نیست که صدقها برای فقیران است و بی نوایان و 
کارکنان بر جمع صدقات و آنانکه الفت داده میشود دل 
ایشانرا و برای خرج کردن در آژادی بردهای و برای وام 
داران و برای خرج کردن در راه خدا و برای مساقفران‌ست 
حکم تثابت شده از نزدیک خدا و خدا دانا درست‌کار است 


و از ایشان آتانند که آزار میدهند پیغامبر را و میگویند وی 
سبک گوش است بگو وی سیک گوش نیکو است برای شما 
باور میکند گفته خدا را و قبول میکند مشورت مسلمانان را 
و رحمت است برای اهل ایمان از شما و آنانکه ایذا میدهند 
پیغمبر خدا را ایشانر است عذاب درد دهنده 


۱۳۹ 


ص7۳ 


2 


۶۵ 


۶۶ 


2 


ر۴ ۱۶ 


۶۸ 


۳ 
۶ و 


ون باه کم لیرَضوکم وله ورمولة أحَنْ آن 


یرَضوهٌ ان کاثوا موّمنین 


م2 ص 2 م2 
لد فیها دك ای العظیم 


م 
۶ 


خدر المتفتون ان فلل عَلیهم سورة تبحم بما 
ی ورین مه وه ری و 
وی یا وا له خرج ما ندوت 


لین ام ون تما نا نمخوض تلعب فُل با 


د 22 ۰ و ۱ 21 2 ایا و | 2 و و م2 
تعتدروا فد کفرنم بعد زیم رت سعفت ی 


2 
فقو والمْتِتّت بعْضهُم من بفض ِ 


ِِ زینهون عن روف وَیَقبضُون آ یه نو و 


خلبین نی هی نب ولمم وم عنات مه 


سوگند میخورند بخدا برای شما تا رضامند کنند شما را و 
خدا و رسول او سزاوارترند بأنکه رضامند سازند آنرا اگر 
مسلمانند 


آیا نمیدانند که هر که خلاف کند با خدا و رسول او پس هر 
آئینه او راست آتش دوزخ جاویدان آنجا اینست رسوائی 
بزرگ 


ند منافقان از انکه فرود آورده شود بر مسلمانان 
سورتی که خبر دهد ایشان را بآنچه در دل منافقان است 


و اگر سوال کنی ایشانرا گویند جز اینکه نیست که ما در 
هزل شروع می‌نمودیم و بازی میکردیم بگو آیا بخدا و 
آیتهای او و پیغمبر او تسخر میکردید 


عذر مگوئید هر آئینه شما کافر شدید بعد از ایمان خود اگر 
در گذریم از سر گروهی از شما البته عذاب کنیم گروهی را 


مردان منافق و زنان منافق بعض ایشان از جنس بعض‌اند 
می‌فر مایند بکار ناپسندیده و منع میکنند از کار پسندیده و 
فر اموش ساخت ایشانرا هر آئینه منافقان ایشانند فاسقان 


وعده داده است خدا مردان منافق را و زنان منافق را و 
کافران را آتش دوزخ هميشه باشندگان در آنجا دوزخ بس 
است ایشانرا و لعنت کرد ایشانرا خدا و ایشان راست 


عذاب دایم 


1۱۳۹ 


۷1 


۷۳ 


کالذین من قبلکم کنوا أمَد منم فوا وأمکتر الا 


2 ِِ و مور و 1 ۰ 4 و مور وو "1 
وأَرلدّا انوا خاقهم فاسکنتنی با 
سا سیمنگو ! عم ات تک 0 - 


صّ بر ءِ ی مه و مر مه و 
تب الذیق من قبْلهم قوم توح وعادٍ وَئمود وقوم 
و و 1و 


ع ,2 ۳9 0 چِ 
ما 2 ی 9 و و 
صسجی) 3 
واصحب مدین 1 کت اَتَهُمُ ر 
9 


و بر مرو و 


مر 
۰ 
و ِِِ 


زر ۳ و 

وه و مه اوه ما و رمق ور 5 آو ره بت ِِ 
سر ۰ یی ۰ ۰ ۰ 
وَالموَمنون رالمَرّیندت بَعَضهَم ارَلیَاء بَعض یامرون 


۳ 


ِ وینهُوَّن عن ِِ وَیقَیمُون الصللة 9 


وة ییون له وه تا 


ما اس ها سس وو 
۳ 


ورضون ین له سب لت هو مور لیم 


مانند آنانکه پیش از شما بودند زیاده‌تر از شما در قوت و 
بیشتر در اموال و اولاد پس بهره‌مند شدند به نصیبه 
خویش یعنی از دنیا پس شما نیز بهره‌مند شدید بنصیبه 
خویش چنانکه بهره‌مند شدند آنانکه پیش از شما بودند به 
نصیبه خویش یعنی از دنیا و شروع در هزل کردید چنانکه 
ایشان شروع در هزل کردند آن جماعه نابود شده عملهای 
ایشان در دنیا و آخرت و آن جماعه ایشانند زیان‌کاران 


آیا نیامده است بایشان خبر آنانکه پیش ار ایشان بودند 
قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم و اهل مدین و اهل 
موّتفکات آمدند بایشان پیغامبران ایشان به نشانهای روشن 
پس هرگز نشد که خدا ظلم کند بر ایشان و لیکن ایشان بر 
خویشتن ظلم می‌کردند 


و مردان مسلمان و زنان مسلمانان بعض ایشان کار ساز 
بعض‌اند میفرمایند بکار پسندیده و منع میکنند از کار 
نایسندیده و بر پا میدارند نماز را و میدهند زکوهٌ را و 
فرمانبرداری می‌کنند خدا و رسول او را اینکه جماعه رحمت 
خواهد کرد بر ایشان خدا هر آئینه خدا غالب درست 
کارست 


وعده کرده است خدا مردان « ر 9 ِ« ِِ 
را بوستانها که میرود زیر 
جائیهای پاکیزه در بهشتهای هميشه ماکشرن و و خوشنودی خدا 
بزرگتر است از همه این‌ست فیروزی بزرگ 


۷۳۴ 


۷۵ 


حزب 


۸۰ 


۷۶ 


۷۷ 


۷۸ 


۷۹ 


تِِ جلهد لحار والَمتَضْمَینَ واغلظ علیهم 


ِ# لته ما قالوا ولد تاو کیمة الفر وَکفَرُو 


ه‌ نع و 2 
9 ان ۳ رو و 


ها ها ات۱ سین 
له وَرسولةه ین نله ان یو یِك خی نا یم زا 


۳ 
۶ 


بمب له عَدّانا آلیمّا ی ادتبا مک مج ما ما له 
لش بن تن کر 

9 ء دقن 
و تن من آلصلحی 


کلم من قضله. لوا بو وولو رهم تون 
هم نماقا نی فلوبهم ال یوم له خی له 
ما وعَدو؛ وبا کاثوا ییون 


۳ 
1 1 


و م2 4 ماگ جر مس مره ما 
یلوا آنْ له یلم رهم وله و 


و 
الغیوب 


۳ 


ار ی م اف رم ه ات ده 
الذین پلمژون المطوعین من المَوّمنییَ ق الصدّقت 


ر زر که م وم 7 و ور و و مرو هو مه جوو مور 2و 


مهم رهم عَدَاتٌ الیم 


ای پیغمبر جهاد کن با کافران و جهاد کن با منافقان و درشتی 
کن بر ایشان و جای ایشان دوزخ است و وی بد جائیست 


سوگند میخورند بخدا که نگفته‌اند و هر آئینه گفته‌اند 
سخن کفر و کافر شده‌اند 

بعد اسلام خویش و قصد کردند آنچه نیافتند و انکار 
نکردند مگر بر آنکه توانگر ساخت ایشانرا خدا و رسول او 
از فضل خود پس اگر توبه کنند بهتر باشد ایشان را و اگر 
برگردند از توبه عذاب کند ایشانرا خدا بعذاب درد دهنده 
در دنیا و آخرت و نیست ایشانرا در زمین هیچ کارساز و 
هیچ یاری دهنده 


و از ایشان کسی هست که عهد بسته است با خدا البته اگر 
بدهد ما را از فضل خود صدقه دهیم و باشیم از نیکوکاران 


پس وقتی که بداد ایشانرا از فضل خود بخیلی کردند بآن و 
برگشتند اعراض کنان 


پس خدای تعالی عاقبت حال ایشان ساخت نقاق را در دل 
ایشان تا روز که ملاقات کنند با وی بشامت آنکه خلاف 
کردند با خدا آنچه وعده کرده بودند با وی و بشامت آنکه 
دروغ میگفتند 


آیا ندانسته‌اند که خدا میداند سخن پنهان ایشانرا و راز 
گفتن ایشانرا آنکه خدا داننده غیبها است 


آنانکه عیب میکنند در راه خدا صدقه دهندگان را از 
مسلمانان در صدقات و عیب میکنند آنانرا که نمی‌یابند مگر 
مشقت خود را پس تمسخر میکنند با ایشان تسخر کرد 
خدا بآن تمسخر کنندگان و ایشانر است عذاب درد دهنده 


۱۳۹ 


۸1۱ 


ر۱۶۶ 
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۴ 


۸۵ 


۶ 


فرخ ألْمُحْلْفُون بمَفَعدهم خلف رسول لته وگرهوا آن 

هدر بانولیم ونشیين نی تییل له وال نزو 
۳ ِ تس 9 

0 جَهنَم أمَد حرا لو کثوا یفقَهُون 

فاص یل | کییرا جاء بما کاثوا 


ن رَجَعَك له رل طایقة مهم فا تلود لِلْخزوج 


قآ ری با رمع اه 
رضیتم ثم بالُعود رل ۳ لخَلفیت 


لا فصل ع آعد مِنهم مات أبدا ولا ؟ قمع قیرو- 


یی 
اه 


هم کمروا باه وله ومَاوا وه قیفون 


آستفدتت الوا لول منهم وقالوا درا تفن مَم 


آمرزش طلب کن برای ایشان یا آمرزش طلب مکن برای 
ایشان اگر آمرزش خواهی برای ایشان هفتاد بار هرگز 
شدند بخدا و رسول او و خدا راه نمی‌نماید گروه فاسقان را 


شادمان شدند وا پس گذاشتگان به نشستن خویش بر 
خلاف پیغمبر خدا و ناپسند کردند که جهاد کنند باموال 
خویش و بجان خویش در راه خدا و گفتند با یکدیگر بیرون 
مروید در گرمی بگو آتش دوزخ سخت‌تر است در گرمی اگر 
در می‌یافتندی چنین نمیکردند 


پس باید که بخندند اندکی و بگریند بسیار سزای آنچه 


میکردند 


پس اگر باز آرد ترا خدای تعالی بسوی گروهی از ایشان پس 
دستوری طلبند از تو برای بیرون آمدن بگو بیرون نخواهید 
آمد با من هرگز و جنگ نخواهید کرد همراه من با هیچ 
دشمنی هر آئینه شما رضامند شدید به نشستن اول بار 
پس بنشینید با پس ماندگان 


و يا محمد نماز مگذار بر هیچ یکی از ایشان که بمیرد هرگز 
و مایست بر گور وی هر آئینه ایشان کافر شدند بخدا و 


رسول او و مردند و ایشان فاسق بودند 


و بشگفت نیارد ترا اموال ایشان و نه فرزندان ایشان جز 
اینکه نیست که میخواهد خدا که عقوبت کند ایشانرا بآن 


در دنیا و بیرون شود روح ایشان و ایشان کافر باشند 


و چون فرود آورده شود سورتی باین مضمون که ایمان آرید 
بخدا و جهاد کنید همراه رسول او دستوری طلبند از تو 
خداوندان وسعت از ایشان و گویند بگذار ما را تا باشیم با 


۳ ‌ گان 


۸۳۹ 


۸۸ 


۸۹ 


ه۹۰ 


ر۱۶۷ 


11 


۹۲ 


رضواً پآن ییکوئوا مَع تولف وظیع عل قلوبهم فَهمْ 


0 
یففهون 


ین آرئول وین عاموا مقه. ندرا بانلیم 
۶ رتیت هم یرت واوتتبت هم فا 


َعَدّ له هم جِتبِ ری من نها نهر خلدین 


5 ۴ 
فیها دك افو لْعَظيمْ 


تج عون من غاب ون هم و و قَعَد و 


ی 0 
> و 4 م ام و م و و م 4 و 2 


ین 
ما و ۶ 


۱۳ 


لیس غل السْعَاء ولا غل المرضی ولا عل آلذین لا 


دون ما نون حَرخ لٍذا تصخوا له ورشوله. ما 


و و و ۳ ۲ رل مهو هه و مه وو 


ام گم و لت ۳ 8 و 2 منم که سم 
ول انیت داش ان افخیايه فلع و اه ۶ 
4 وم حاه مم [ کح میرم > و ۸ 1 
لگم علیّه لوا واعینهم تفیض من 2 


ان سونو عع وی ون و ری 
یلم 


راضی شدند بآنکه باشند با زنان پس مانده و مهر نهاده شد 
بر دل ایشان پس ایشان فهم نه میکنند 


لیکن پیغامبر و آنانکه ایمان آوردند باو جهاد کردند باموال 
خود و جان خود و اینکه جماعه ایشانراست نیکیها و اینکه 


آماده ساخته است خدا برای ایشان بوستانها میرود زیر آن 


جونیها جاویدان آنجا اینست فیروزی بزرگ 


و آمدند اهل عذر از صحر انشینان تا دستوری داده شود 
ایشان را و نشستند آنانکه دروغ گفتند با خدا و رسول او 
(یعنی در اظهار اسلام) خواهد رسید بکافران از ایشان 


عذاب درد دهنده 


نیست بر ناتوانان و نه بر بیماران و نه بر آنانکه نمی‌یابند 
آنچه خرج کنند هیچ گناهی چون نیک خواهی کنند با خدا و 
رسول او نیست بر نیکوکاران هیچ راه عتاب و خدا آمرزنده 
مهربان‌ست 


و نه بر آنانکه چون بیایند پیش تو تا سواری دهی ایشانرا 
ا ا ۱ تن 


جز اینکه نیست که راه عتاب بر آتنان است که دستوری 
میطلبند از تو و ایشان توانگرانتد راضی شدند باتکه باشند 
با زنان پس مانده و مهر نهاد خدا بر دل ایشان پس ایشان 


۱۳۹ 


۹۵ 


1۶ 


1۷ 


۹۸ 


99 


یَعتَذرون لیم رذا رجعته جَم اه قل 1 تَعتذروا لن 
9 ۳ ین آخبارکم وسَیزی له 
و ۰ ی عم لیب والشْهدة 


ام اه 


تأغرشوا 2 عنم هم بجش تام ج جهن جر 


بو وی 


۲ حِ م‌ِ ی کته تٍِِ_ِ ۳ رو و ٩‏ را مس 
الاغراب امد کفر ونفا اجَدّر الا یَعلمَوا حخذو ما 
1 طَ 2و م م وو 


مر مهم لد و 


ون 


دوایر ع شوه وه سب نم 


لش 


وی زب مر یل با رم لاجر نم 


عذرخواهی کنند پیش شما چون باز آئید بسوی ایشان بگو 
عذرخواهی مکنید باور نکنیم سخن شما را هر آتینه آگاه 
ساخته است ما را خدا به بعض خبرهای شما و خواهد دید 
خدا و رسول او عمل شما را یعنی در دنیا باز گردانیده 
شوید بسوی داننده نهان و آشکارا پس خبر دهد شما را 
بآنچه میکردید 


سوگند خواهند خورد بخدا پیش شما چون باز آئید بسوی 
ایکان تا رو بگرهانید از ایشان پس شما روی گردانید از 
ایشان هر آئینه ایشان پلیداند و جای ایشان دوزخ است 


سزائی آنچه میکرده بودند 


سوگند میخورند برای شما تا رضامند شوید از ایشان پس 
اگر رضامند شوید از ایشان هر آئینه خدا رضامند نشود از 
گروه فاسقان 


صحرانشینان سخت‌تراند در کفر و نفاق و سزاوارتراند 
بآنکه ندانند احکام شریعتی را که نازل کرده است خدا بر 
پیغامبر خود 9 خدا دانا درست‌کارست 


و از اعراب کسی هست که می‌شمارد چیزی را که خرج 
میکند تاوان و انتظار میکشد در حق شما مصائب را بر 
ایشان باد مصیبت بد و خدا شنوا داناست 


و از اعراب کسی هست که ایمان می‌آرد بخدا و روز آخر و 
می‌شمارد چیزی را که خرج میکند سبب قربت نزدیک خدا و 
وسیله دعای نیک پیغامبر آگاه باش وی هر آتینه قربت است 
ایشانرا داخل خواهد کرد ایشانرا خدا در رحمت خود هر 
آئینه خدا آمرزنده مهربان‌ست 


۳ه | 


۱۰4۵ 


مر 
صد ۶ 


لسیفُون ری من آمهجرین یو نی 


ی ی تا ار عدین . یت ۳ لور 


92 و ورضوا 


صر< 
۱ و و 


۱ 


2 ۶ صو 
۳ 2 مر و سم 0 ر مه ‌ِ .ّ ۳ 
یمن حولگم ض الاغرّاب منفقون ومن اهل 


۳ 
۱92 


یر رکه بها وَصَلْ 
ِ و ترتع و ی له 


شا ۱ ۱ بیقر اد دق اج رای اهر م۱۳ 3 
وَقل اعملوا فسیری ۰ د والمَوّهنُون 
ردول علم الب ولد تسم بما شم 


مه هی ۷ 
ارس مه و و و 4 رد آدژّه 1 وم وو و س و 
وربا لول هم رت ی ی وا 


قر 

مم 
و م وو 
عَليَهم والنه و ئ. 


و سبقت کنندگان نخستینان از مهاجران و انصار و آتانکه 
پیروی ایشان کردند به نیکوکاری خوشنود شد خدا ازین 
جماعه و ایشان خوشنود شدند از وی و آماده ساخت برای 
ایشان بوستانها که میرود زیر آن جوئیها جاویدان آنجا 
همیشه اینست فیروزی بزرگ 


و از آنانکه حوالی شمااند از اعراب منافقانند و بعض اهل 
مدینه خوگر شده‌اند بر نفاق تو نمیدانی ایشانرا ما میدانیم 
ایشان را عذاب خواهیم کرد ایشانرا دو بار باز گردانیده 
شوند بسوی عذاب بزرگ 


و دیگران هستند که اقرار کردند بگناهان خود آمیخته‌اند 
برحمت متوجه شود بر ایشان هر آئینه خدا آمرزنده 


مهربان‌ست 


نگین از افوال انضان زکوه تا پاک متا آییاشن) وبا بر کیت 
کنی ایشانرا بآن و دعای خیر کن بر ایشان هر آئینه دعای تو 


آیا ندانسته‌اند که خدا همون توبه قبول میکند از بندگان 
خود و میگیرد صدقات را و آنکه خدا همونست توبه 
پذیرنده مهربان 


و بگو عمل کنید پس خواهد دید خدا عمل شما را و رسول 
او و موّمنان و گردانیده خواهید شد بسوی داننده پنهان و 


و دیگران‌اند موقوف داشته شده بر فرمان خدا با اینست 
که عذاب کند ایشانرا با برحمت متوجه شود بر ایشان و خدا 


دانا درست کارست 


۳ 


۳ 
حزب 
۸۲ 


۶۹۵ 


رآلذین آنذوا مَسجدا ضرارا وَکفرا وتفریقا بَین 
لموّینین وازضاذا لمَن حَارب له وتو د ین قبل 


ات رف و ۳ 


لین ان اردنً الا اس وله یهد اه 


1 مق سم تگ . 7 9 مرح سا له که رصم 
ان 
ور و عم م 
مب رین 


سس 


م7 و وم مرو 


و توت ِ كِ" ورضوانِ خیرم 
میسن بل یت عل شَمَا جه هار فاهَار به» ف ار 
جک واه لا تقیی ق نیت 


4 برش و صِ 2 - و ها ۳ 
لا یال بُنیسْهُم الذٍی بََوا رِيبَةَ فی فلوبهم | آن تََطم 
و و ۳ 9 


شتری من آلمومنین آ هم وم هم بان هم 
هه با ور صم برد «ِِ 

اند ِِ فق سبیل له فیقوت ِِ وعذا 
عَلیُه حَمّا ف أَلَوَرَنة والانجیل ان 3 


۱ ۳ ی 2 
رَد هو لور لََظيمْ 


و از ایشان آنانند که ساخته‌اند مسجدی برای زیان رسانیدن 
و بجهت کفر و برای تفرقه افگندن میان مسلمانان و کمینگاه 
ساختن برای آنکه جنگ کرده با خدا و رسول او پیش ازین و 
البته سوگند خورند که نخواسته‌ایم مگر خصلت نیک را و 
خدا گواهی میدهد که ایشان دروغ‌گویانند 


مایست آنجا هرگز هر آئینه مسجدی که بنیاد نهاده شده 
است بر نیت تقوی از اول روز بهتر است که ایستاده شوی 
آنجا آنجا مردانند که دوست میدارند که پاک شوند و خدا 


آیا کسیکه بنیاد نهاد عمارت خود را بر ترسکاری از خدا و 
خوشنودی او. پهترست يا کسی که بنیاد نهاده است عمارت 
خود را بر کناره زمین رود خورده مستعد افتادن پس در 
افتاد با صاحب خود در آتش دوزخ و خدای راه نمی‌نماید 
گروه ستمکاران را 


همیشه باشد عمارت ایشان که بنا کرده‌اند سبب شک در 


دل ایشان مگر آنکه پاره پاره کرده شود دل ایشانرا و خدا 


دانا درست‌کارست 


هر آئینه خدا خرید کرده است از مسلمانان جان ایشان را و 
مال ایشانرا بعوض آنکه ایشان را باشد بهشت جنگ میکنند 
در راه خدا پس میکشند و کشته میشوند وعده که لازم 
است بر خدا بتحقیق در توریت و انجیل و قرآن و کیست 
وفا کننده‌تر بعهد خویش از خدا پس شادمان باشید باین 
فروختن خود که معامله کردید بآن و اینست فیروزی بزرگ 


ِِ 1 لعَبِدُونَ آ علمدُون لت ن ألم کون 
آلسجذون آلایزون بالْعرو وآلامون عن المنگر 
ود ص م قد ورد 

والحفظون دود اللّه رب لین 


۳ ۳7 7 ۳ 
۳ س‌ّ حون 1 
و 
گنز ری من ی بر شخب 
ص 2 
۱ جحیی 
م مصم صاس ۲ و 7 او 2 3 1 7 ۵ ‌ 3 
ما کان استغفار |برهیم لابیه ا عن موعدو وعدها 
۳9 2 ت 
و مك 2 ۳ کون و و 29 سید مگ ۳1 ك 
یه لا تب له آنه, در یله ترا مه زٍن زبوهيم 
۳ م2 وو 
وه حی 
ماکان نله یل قوا بعد لا هتدیم یبن له 
ن الله لیضل قو لهم حقق یبین 
2 ۱ مر له ِ كً و اه 


۳ 


1 ۴ 
[[ 0 لذُر مك 0 ژالااض يحي- + یمیت وم 


لکم ین دون اللّه من و ولا تصیر 


ند کات انز له عل الم لمهجرین والانضار زین 
اوه نی ساعة لْعْسرةٍ من بَعٍ ما کد یی قوب 


ردو و هه 2 ما ]2 جر 0 ر 
فریق مهم ثم تاب علیهم انهر بهم رءوف رحیم 


ایشان توبه کنندگانند عبادت کنندگانند حمد گویندگانند 
سفر در راه خدا کنندگانند رکوع و سجده کنندگانند 
فرمایندگانند بکار پسندیده و منع کنندگانند از نایسندیده 
و نگاه دارندگانند احکام خدا را و مزده ده مسلمانان را 


ان و آگز چه خداوند خویشی باشند بعد از انکه 
ظاهر شد ایشان را که آنگروه باشندگان دوزخ‌اند 


و نبود آمرزش خواستن ابراهیم برای پدر خود مگر از جهت 
وعده که کرده بودش با وی پس چون روشن شد برای 
ابراهیم که وی دشمن خداست بیزار شد از وی هر آئینه 
ابر اهیم دردمند بردیار بود 


و هرگز نیست خدا که گمراه کند قومی را بعد از انکه راه 
نموده باشد ایشانرا تا آتکه واضح سازد بر ایشان آنچه از 
وی پرهیز کنند هر آئینه خدا بهر چیز داناست 


هر آئینه خدا ویر است پادشاهی آسمانها و زمین زنده 
میکند و می‌میراند و نیست شما را بجز وی هیچ کارسازی و 
باری کننده 


هر آئینه برحمت متوجه شد خدا بر پیغامبر و آن مهاجران و 
انصار که پیروی وی کردند در وقت تنگدستی بعد از انکه 
نزدیک بود که از جائی برود دل گروهی از ایشان باز برحمت 
متوجه شد بر ایشان هر آئینه وی بر ایشان بخشاینده 


مهربان‌ست 


۱۱۹ 


ره ۱۷ 


۱۲۰ 


۱1۳1 


حزب 
۸۳ 


وغل ال لین خیشرا حه حق 5 ضاقت لبم آازش ۳ 


وت 
ِا 


سم جح 
صم مس لد سم ۳ و م ‌ را هم مسر ۳ 
من اه لا له شم کاب علیهم لیئوبً له هو 
آلجتاری ]۱ و 
راب لرجیم 
۳ 0 


ص,<2 
مم 


تیه تن مق ۲ ن 
تب کلق پاکیم لا یه کت لا تشه ۱ 


2۶ مس 2 


تضه ق بیل اه ولا ون مَوَطعَا بغیظ الکفار 
۴ یتالون من عَدو تیا لا کیب له بیء عَمل لح 


نله لا یَضیع جر المْخینین 


ولا نون له صغیر؟ ولا کیبرة ولا یعون راد 
لا کیب هم لیجريهم له خسن ما کاثوا تون 


وم کان لموْیتُونَ ات وا کا 


نم طایقَهٌ فقو فق آلدّین وَلینذرراً مهم دا 


رجَعو جوا ([ یبای 


و بر آن سه کس که موقوف داشته شدند تا آنکه تنگ شد 
بر ایشان زمین با وجود فراخی آن و تنگ شد بر ایشان جان 
ایشان و دانستند که پناه‌گاهی نیست از خدا مگر بسوی او 
باز خدا برحمت متوجه شد بر ایشان تا ایشان رجوع کنند هر 


ای مسلمانان بترسید از خدا و باشید با راست‌گویان 


لابق خبود اقل مذیته زا و آناترا که خوالی انشاهتد از اغرانب 
که باز پس مانند از همراهی رسول خدا و نه آنکه رغبت 
کنند در حفظ خویش 

(اعراض کرده) از ذات رسول خدا اینکه بسبب آنست که 
نمیرسد بایشان تشنگی و نه رنج و نه گرسنگی در راه خدا و 
نه سپرند جائیکه بخشم آرد کافران را و بدست نمی‌آرند از 
دشمن هیچ دست‌بردی مگر که نوشته شود برای ایشان 
بسبب آن عمل صالح هر آئینه خدا ضایع نمیکند مزد 
نیکوکاران را 


و خرج نمی‌کنند هیچ خرج را اندکی و نه بسیاری و طی 
نمیکنند هیچ میدانی را مگر که نوشته شد برای ایشان عمل 
صالح تا جزا دهد ایشانرا خدا در مقابله نیکوترین آنچه 
میکردند 


و ممکن نیست مومنانرا که بر آیند همه یکجا پس چرا بیرون 
نیامدند از هر جمعی از ایشان چند کس تا دانشمند شوند 
در دین و تا بیم کنند قوم خود را چون باز آیند بسوی 
ایشان بود که ایشان بترسند 


۱۳۵ 


ت ۳ 
ما مسر 


هزم ایتتا ماما آلذین منوا رادم ایکتا وَهم 


1 تم 7 9 
71 روبق 


نع کم اضر حرف اقفر با م1 


2 و روا 


حریض عَلیْکم سس روف "۳ 


6 ی 1 و 2و ؟ 2 1 ۳ 21 مرس ِ 


ای مسلمانان جنگ کنید با آنانکه نزدیک شمااند از کافران و 
باید که کافران بیابند در شما درشتی را و بدانید که خدا با 
متقیان است 


و چون فرود آورده شود سورتی پس از منافقان کسی هست 
که میگوید در حق کدام یک از شما افزون کرده است اینکه 
سوره ایمان را پس اما اهل ایمان پس بتحقیق زیاده کرده 
است در حق ایشان ایمان را و ایشان شادمان میشوند 


است در حق ایشان پلیدی را همراه پلیدی ایشان و مردند و 
ایشان کافر بودند 


آیا نمی‌بینند که ایشان عقوبت کرده میشوند در هر سال 
یک بار یا دو بار باز توبه نمی‌کنند و نه ایشان پند میگیرند 


و چون فرود آورده شود سورتی نظر کند بعض ایشان به 
بعضی از جهت شرمندگی آیا می‌بیند هیچکس شما را پس 
باز بت ِ بخانهای تن باز ِِِ است خدا دل 


ای مسلمانان آمده است بشما پیغامبری ار قبیله شما 


دشوارست بر وی رنج شما حریص‌ست بر هدایت شما 
بمسلمانان بخشاینده مهربان هست 


پس اگر باز گردند بگو بس‌ست مرا خدا هیچ معبود نیست 
بجز وی بر وی توکل کردم و او خداوند عرش بزرگ است 


ر۲ ۱۷ 


کال لاس عَجبا آن أرَینا پل رجل هم آن آنذر 
3 ورد ۳ ۵ عم م ق 
التاس بش الذین عامَنوا آن هم قدَمْ صدق عند ربهم 
قال الکفرون ان هَذا لسلحر مبینٌ 
رم لد له آلٍی عَل السوت الهش نف سة 
7 رن 7 بر از رن صد 2 ۳ ۳ 11 
ین آستوی عل عرش در لام مّاین شفی 1 
2 و نت 2 و زر 2 مص و 9 رم 
من بمَدٍ دنه دَلصُم له ریم فاعْبُدُوه افلا 
رون 
2 و و 0 بر 2و ۳ ۳ 2 
البّه > جمیعا وَعد اللّه حقا انهر یبدا ۵ نم 


۳ و و ِِ ر ۳ ص م ۳ جح 
بعیدهو لیجزی الذین ۳۹۳ منوا و ۵ ۱ ِ بالقسط 
+ وو ند 2 9 ۳ 


وآْذین روا هم شراب من میم وَعَدَاب لیم پا 


م 


هو الذٍی جَعَل آلسَمس ضیاء ولمم ُورا ودره متاز 
لععلنواً عَند السنین وایساب ما عَلع له قل الا 
باق یَُصَل یت لقوم یمود 


نی اتف الیل والتهار ما َلق ال فی لسوت 
رل ی اه و مهم م4 
والارزض لایبتِ تقوم یِتمون 


اینکه آیتهای کتاب با حکمت‌ست 


آیا شد مردمان را عجبی که وحی فرستادیم بسوی مردی از 
ایشان که بیم کن مردمان را و بشارت ده مسلمانان را بآنکه 
ایشان را هست پایه درست نزد پروردگار ایشان گفتند 
کافران هر آتینه اینکه شخص جادوگر آشکار است 


هر آئینه پروردگار شما خدائیست که آفرید آسمانها و زمین 
را در شش روز باز مستقر شد 
بر عرش تدبیر میکند کارها نیست هیچ شفاعت کننده مگر 
بعد دستوری وی اینکه است خدا پروردگار شما پس به 
پرستید او را آیا پند نمیگیرید 


بسوی اوست رجوع شما همه یکجا وعده کرده است خدا 
وعده درست هر آئینه وی اول بار کند آفرینش را باز دیگر 
بار کندش تا جزا دهد آنانرا که ایمان آورده‌اند و کرده‌اند 
کارهای شایسته بانصاف و آنانکه کافر شدند ایشانراست 
آشامیدنی از آب گرم و عقوبت درد دهنده بسبب آتکه کافر 


بودند 


او آنست که ساخت آفتاب را درخشنده و ماه را روشن و 
معین کرد برای ماه منزلها تا بدانید شمار سالها و تا بدانید 
حساب را نیافریده است خدای اینکه را مگر به تدبیر 
درست بیان میکند نشانها برای گروهی که میدانند 


هر آئینه در آمد و رفت شب و روز و در آنچه آفریده است 
خدای تعالی در آسمانها و زمین نشانهاست گروهی را که 
پرهیزگاری میکنند 


9 


۱۱ 
حزب 
۸۴ 


ر۱۷۲ 


و 2 
رتتبک مهم از بما کاثوا یسیون 


7 7 ۳ ۳ ‌ ۳ و 6 و ۳ و 
آلذین منوا وعیلواً آلصَِحت بَهیيهم رهم 


مم 


دغولهم فیها بح للم وله 
۳ 


2 1۳ و خر 


دعولهم آن شیر لته ر 


لز یج اه لیس ال نیفجالهم باغتر لمجن 


ی و ی ی طتجدی: 


مر 2 م و 


‌ 


واذا مس آلانسلن اس دعانا جنبه- 


مك کشت موو و و , ح ۵ ۱ ۱ ۵6 
۸ عنه ضرهر مر ن لم ید ال ضر مهو 


ژر ی للْمسرفِینَ ما وا یلو 


و قاعهّا و قایما 


"۳ و 9 ِِ لک ۳-۹ رجاهم 1 
تب وما ثوا زینو گت ری ازع 


هر آئینه آنانکه امید ندارند ملاقات ما را و خوشنود شده‌اند 
بزندگانی دنیا و آرام گرفته‌اند بآن و آنانکه ایشان از 


اینکه جماعه جای ايشان آتش است بسبب آنچه عمل 
میکردند 


هر آئینه آنانکه ایمان آورده‌اند و کردند کارهای شایسته 
راه نماید ایشانرا پروردگار ایشان بسبب ایمان ایشان 
(یعنی بمقام نجات) میرود زیر ایشان جوئیها در بوستانهای 


دعای ایشان در آنجا سبحانک اللهم باشد (یعنی پاکی تراست 


بار خدایا) و دعای خیر ایشان با یکدیگر سلام بود و نهایت 


و اگر زود رسانیدی خدای تعالی بمردمان سختی را مانند 
آنکه زود می‌طلبند نعمت را (یعنی نعمت میدهد) بانجام 
رسانیده شدی در حق ایشان اجل ایشان پس میگذاریم 
آنانر! که امید ملاقات ما ندارند در بیراهی خویش سرگردان 


شده 


و چون برسد بآدمی رنج دعا کند بجناب ما (خفته) بر پهلوی 
خود یا نشسته یا ایستاده پس آنگاه که برداشتیم از وی رنج 
ویرا برود گویا که نخوانده بود ما را بدفع کردن رنجی که 
رسیدش همچنین آراسته کرده شد از حد گذرندگانرا آنچه 


میکردند 


و هر آئینه هلاک کرده‌ايم قرنها را پیش از شما چون ستم 
کردند و آمدند بایشان پیغامبران ایشان با نشانهای روشن و 
هرگز مستعد آن نیودند که ایمان آرند همچنین جزا 
میدهیم گروه گناهکاران را 


باز جانشین ساختیم شما را در زمین پس از ایشان تا بینیم 
چگونه کار میکنید 


2 4 ِ ۳ م ۳ مرمع رن 2 ین ۳ و و 
لقاءنا ات بقرءان غبر هذا او بل قل ما کون لك 
2 ۳ باه م2 صل 2 1 ۳ 7 مر و و صر یم 3 ۲ 
آن أبرلُء من تلقاي تفبی ِن آتبغ لا ما بو ال اف 
#ِ و ۳ ۳ بر لس وت - جر ۳ 
اخاف ان عصیّت ری غذاب یوم عظیم 
و ۳ سار( و و ۶و حاح 2 و 2 ۶ ِ ِ 
فل لو اه اه ما تلود و ادرد دهد 
4 و 1 < و , و و ۶ وس سب 2 ِ گِ1 تث_ِ ه 
قفد لبنت فیگم عمرا من قَبْله- اقلا تعقلو 

سّ ِ ۳ 1 0 ط 2 ِ 4 ر 
َمَن اظْلمُ ممّن افترزی غل التّه کنپا ار کذب بایبته- 


۳ و 0 
م مص ماه ۴۲ و۶ ۰ 9 م7 ] 1 چم 1و 1 ۰ م بر 
که 1 ۰ 
وم ۵ ۱ سس ٍ امة واحده فاختلفوا ولو طمَة 
یه 2 مسا 21 ۲ مهو 2 م2 م2 3 
سْبقت من رَبك لقضی بد ۴ فیه ختلفون 
و 


سم و مرو 2 سم 
۰ 


وفولون ول رل یه« ی و فلا لیب 
بل توق معسکم تن رین 


۳۱۰ 


و چون خوانده شود بر ایشان آیات ما واضح آمده گویند 
آتانکه امید ملاقات ما ندارند بیار قرآنی بجز اینکه یا تغیر 
کن او را (یعنی تا موافق عقاید باطله ایشان باشد) بگو روا 
نبود مرا که تغیر کنمش از جانب خود پیروی نمیکنم الا 
بآنچه وحی فرستاده شد بسوی من هر آئینه من میترسم اگر 
نافرمانی پروردگار خود کنم از عذاب روز بزرگ 


بگو اگر خواستی خدا نخواندمی آنرا بر شما و خبردار نکردی 
خدا شما را بآن هر آئینه مانده‌ام میان شما عمری پیش از 


وی آیا در نمی‌یابید 


پس کیست ستمکارتر از کسیکه بر بندد بر خدا دروغ را یا 


و می‌پرستند بجز خدا چیزیکه ضرر نکند ایشان را و سود 
نرساند ایشانرا و میگویند ایشان شفاعت کنندگان مااند 
نزدیک خدا بگو آیا خبردار میکنید خدا را بآنچه نمیداند در 
آسمانها و نه در زمین پاکی ویراست و برترست از آنکه 


و نبودند مردمان مگر یک امت بر توحید و ملت ابراهیمی 
پس اختلاف کردند (یعنی بسبب عمرو بن لحی) و اگر نبودی 
کلمه که سابق صادر شده است از پروردگار تو فیصل کرده 
شدی میان ایشان در آنچه اندران اختلاف دارند 


و میگویند چرا فرو نه فرستاده شده است بر اینکه پیغمبر 
نشانه از پروردگار وی پس بگو جز اینکه نیست که علم 
غیب خدای راست پس انتظار بکنید هر آئینه من با شما از 


۳۳ 


۳۳ 


۳۴ 


۳۵ 


هو آلٍی سیم نی الب والبخر خی دا کم فی 
ی ی ی 1ج یت 
اف ماع لح ين کل مان ونوا نم اجیظ 

بهم دعواً له خلصین له الب يمن تا من هدن 


4 72 رو 
1 ادا ه 


‌ نی ال و ای 


ااح> س 4 وس و و 3 ۲ ۰ 
۳ مرجعگم فننیثک ؛ ۵ 


اه ما با کاه هس لام ۵ خداط 
بهء تباث الارض ما بل آلتّاس انعم حَّ ادا 


عَلیها آکها آمنا لیلا از هار فجَعَلتَها حخصیدا کأن 
لم تفن بالامسن دك نَُصَل آلایّب نموم یتَنکرون 


۳ 
س‌ّ 


رغال ار الم وتفیی من بَاء اٍل صوط 


و چون بچشانیم مردمان را رحمتی پس از سختی که رسیده 
بود بایشان ناگهان ایشانرا بد اندیشی باشد در نشانهای ما 
بگو خدا زودترست در بد اندیشی هر آئینه فرستادگان ما 
مینویسند آنچه بد اندیشی میکنید 


که باشید در کشتیها و روان شدند (کشتیها) با سواران خود 
بیاد خوش و شادمان شدند ایشان بآن باد مواق ناگهان 
برسد بآن کشتیها بباد تند بیاید بایشان موج از هر جا و 
بدانند ایشان که از هر جهت گرفتار گشتند دعا کنند بجناب 
ازین بلا باشیم از شکر کنندگان 


پس چون خلاص ساخت ایشانرا ناگهان ایشان بیراهی 
میکنند در زمین بناحق ای مردمان جز اینکه نیست که 
بیراهی شما (زیان است) بر جان شما یافتید بهره زندگانی 
دنیا باز بسوی ما رجوع شماست پس خبردار کنیم شما را 
بآنچه میکردید 


جز اینکه نیست که وصف زندگانی دنیا مانند آبی‌ست که 
فرود آوردیمش از آسمان پس در هم آمیخت بسبب وی 
زمین از آنچه مر مردمان ۱ 9 چهارپایان تا وقتی 
کردند ساکنان آن : زمین که ایشان توانااند بر (اتتفاع ازان 
آن (ناگهان) بیامد بزمین فرمان ما در شب یا در روز پس 
گردانیدیم آن را مثل زراعت از بیخ بریده گویا نبود دیروز 
همچنین بیان میکنیم نشانها را 

برای گروهی که تامل می‌کنند 


و خدا میخواند بسوی سرای سلامتی و دلالت میکند هر کرا 
خواهد یسوی راه راست 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۳۰ 


ا۳۲ 


ر۱۷۵ 


۳۲ 


۳۳ 


۳ 7 
لب دنا ۶ 


ایو اس وراد لا یرْق وَجْوحَهمٌ قَترَ 


لك آضخت که سس 


این 1 ۱ سشغات جرا مه مت ۳۳ رهق 


صو ِ 


باوو م عم سم ۶ 2 


نا من مک یهن 
قطعا مه من یل مظلما اتب أضحب التار هم فیقا 


یوم محَشرَهم جییعا ثم تقول للذیق آشرکوا مکانکم 
ص سم 


هیا با ریم ان کنّا عن عبادتسگم 


قلْ من یرَرْقکُم ین السَمَاء ولارض امن یی السَمَم 
وال له ُصَر ون رخ ال ین میب ویْخرخ ِِ" 


لح من رن تفْل فلا و 


م م وصل 


کم له ریسم اف فماذا بَعد اخق الا الک 


۳۱۲ 


آنانرا که نیکوکاری کردند حالت نیک باشد و زیادتی بر آن و 
نپوشد روی ایشانرا هیچ سیاهی و نه هیچ خواری اینکه 
جماعه اهل بهشت اند ایشان آنجا جاوید باشندگانند 


و آنانرا که بعمل آوردند کردارهای بد جزای بدی بمثل 
آنست و بپوشد ایشان را خواری نباشد ایشان را از خدا 
هیچ یناه دهنده گویا پوشانیده شده است روی ایشان را 
بپارهای شب تاریک آمده اینکه جماعت اهل آتش‌اند ایشان 
آنجا جاوید باشندگانند 


و بترسید از روز که برانگيزیم ایشانرا همه یکجا باز گوئیم 
مشرکان را بایستید بجائی خود شما و آنانکه شما ایشانرا 
شریک خدا ساخته‌اید پس تفرقه اندازیم میان ایشان و 
گویند شریکان ایشان که شما ما را نمی‌پرستید 


آنجا دریابد هر شخصی آنچه پیش فرستاده بود و رجوع 
گردانیده شوند بسوی خدا مالک حقیقی ایشان و گم شد از 
ایشان آنچه افترا میکردند 


بگو که روزی میدهد شما را از جانب آسمان و زمین آیا 
کیست که خداوند باشد گوش را و چشم را و کیست که 
بیرون آرد زنده را از مرده و بیرون آرد مرده را از زنده و 
بگو آیا حذر نمی‌کنید 


راستی بجز گمراهی پس کجا برگردانیده میشوید 


ایشان ایمان نیارند 


۳۵ 


۳ 


۳۷ 


۳۳4۸۰ 


۳۹ 


اف 


ر ۱۷۶ 


۴۳ 


خ شت و رح ی و ۱ و اش ۵ 
ثل هل من شرگایگم من یَهَیق یی اي قل ال 
‌ یه مر م۱ وی ی ی ۲ 
بهیی للحَق أفمن یَهیی ال احق احق آن تَبِعٌ امن 

اه متیر 9 2 2 ۳ 1 و سم و مد سر ۳ 

یهد الا آن یی فمّا کم کیّف مححمون 

که مِ 

وما یتبع | کنرهم الا ظنا ان الط لا یُغْنی من اد 
ترس او از از ۳ ۵ رم 

شیا ان الله علیم بمّا یفعلون 

ما کاق هَندذا لفرءان آن یُنْتری من دون لنّد رلکن 
تصلیی. ات نی بلایه و قضی 1 تب لا رَیْب فیه 


بل کذَبُوا بما لمُ بحیظواً بعلمه. ۳ 9 
گت کَذّب آلذین من قَبلهم فانظر یف کان عَعبه 
للم 


مر یر 
مر و 2 وه و مر هو 2 آه 2 و ب زر مه 12۶و 
۰ ک ۰ ۰ ۶ مر 7 
زشهم برع هه من د بپومن یبد ورد ۱ علم 


وان کَدَبُوكَ فَُل ق ‏ علولفن حتس بر 
مت أغعل ون بریة تما تفعلوه 


مر 2و 0 حوا سح و 4 1 سك ِِ حا ما2 ۳ 0 0 م12 + ۱ 
لا یعون 


۳۱۳ 


بگو آیا هست از شریکان شما کسیکه نو کند آفرینش را باز 
دوباره کندش بگو خدا نو میکند آفرینش را باز دوباره 
کندش پس کجا برگردانیده میشوید 


بگو آیا هست از شریکان شما کسیکه راه نماید بسوتی دین 
حق بگو الله همون راه مینماید بسوی دین حق پس کسیکه 
راه نماید بسوئی حق لایق‌ترست بانکه پیروی کرده شود یا 
کسیکه خود راه نمی‌یابد مگر آن وقت که راه نموده شود 
ویرا پس چیست شما را چگونه حکم می‌کنید 


و پیروی نمیکنند بیشتر از ایشان مگر وهم را هر آئینه 
وهم کفایت نمی‌کند از معرفت حق چیزی را هر آئینه خدا 
داناست بآنچه میکنند 


و نیست اینکه قرآن افتراء بغیر حکم خدا و لیکن هست 
باور دارنده آنچه پیش از ویست و بیان شریعتی است که 


عالمهاست 


آیا میگویند بر بسته است آنرا بگو پس بیارید سورتی مانند 
آن و بخوانید هر کرا توانید بجز خدا اگر هستید 
راست‌گویان 


بلکه دروغ شمرده‌اند چیزیرا که فرا نرسیده‌اند بدانش وی 
و هنوز نیامده است بایشان مصداق (وعده) وی همچنین 
دروغ داشتند آنانکه پیش از ایشان بودند پس بنگر چگونه 


و از ایشان کسی هست که ایمان آرد بوی و از ایشان کسی 
هست که ایمان نیارد بوی و پروردگار تو داناترست به 


و اگر بدروغ نسبت کنند ترا بس بگو مراست عمل من و 
و من بی‌تعلقم از آنچه شما میکنید 


و از ایشان کسی هست که گوش می‌نهند بسوئی تو آیا پس 
تو می‌شنوائی کران را و اگر چه در نمی‌یافتند 


۴۴ 


۵ 


۳-2 


۴۷ 


1۸ 


۴۹ 


۵۰ 


اه 


۵۲ 


۸ 
حزب 
۸۶ 


و له لا یَظیمْ آلمّاس میا وحن آلتّاس آنفسهه 
مج و 4 

لِمون 
زر روم موف ووو ِ ِ نا 1 ام رم 
یوم حَشرَهم کان لم یلوا لا مَاعه من التَهار 


کل مه ول فا جاء نوم فجن بیتهم پالعنط 
هم لا بل 1 


ی ۱ زر ار 
ویفولون مق 


رم مس ص<2 و 
هذا الوَغذ ان کنثَمُ صدفین 


نت 


و ادا جاء یز قلا بَنْتَفْخرُونَ سَاعَة ولا 


یَستَقرمون 
4 زر رووو ۳ و و م4 وو مر 2 ّ ای ۵ 
فل ارءیتم آن اتلگم عذایهر ملد او نها ۱ ذا 


ق دا ما وم منم به بهج تن وق ول نت بهء 
0 


قمل لین لوا دوف عداب شلد هل نون الا 


و 
27 بو بر 2 و هه 
بمّا کنتم تحکیبون 
تن م8 ۳ 4 لت 2و ره رز م۲2 و 
ی 5 ث 5 5 
و 2 ۳ 


۳۴ 


و از ایشان کسی هست که می‌نگرد بسوئی تو آیا پس تو راه 
نمائی کوران را اگر چه نمیدیدند (یعنی ایشان مانتد کران و 
کور انند) 


هر آئینه خدا ستم نمیکند بر مردمان هیچ و لیکن مردمان 


بودند الا ساعتی از روز شناسا باشند با یک دیگر زیانکار 
شدند آتانکه دروغ داشتند ملاقات خدا را و نبودند راه 
یافتگان 


و اگر بنمائیم ترا بعض آنچه وعده میکنیم بایشان یا 
بمیرانیم ترا بهر حال بسوئی ما رجوع ایشانست باز خدا 
مطلع است بر آنچه میکنند 


و هر امتی را پیغامبری هست پس چون آمد پیغامبر ایشان 
فیصل کرده شود میان ایشان بانصاف و بر ایشان ستم کرده 
نشود 


و میگویند کی باشد اینکه وعده اگر هستید راست‌گویان 


بگو نمی‌توانم برائی خود زیانی و نه سودی مگر آنچه 
خواسته است خدا هر گروهی را میعادی هست چون می‌آید 
میعاد ایشان پس توقف نکنند ساعتی و نه سبقت کنند 


بگو خبر دهید مرا اگر بیاید بشما عذاب او شبانگاه یا بروز 
پهر حال چه چیزی را شتاب میطلبند ازان عذاب اینکه 


باز وقتی که متحقق شود آيا ایمان آرید بآن (آنگاه گفته 
شود) آیا اکنون ایمان 
میطلبیدید آنرا 


آوردید و پیش ازین بشتاب 


باز گفته شود ستمکاران را بچشید عذاب جاوید جزا داده 


نمی‌شوید الا بآنچه میکردید 


هه 


۸22 


۷ 


۸ 


۸۵۹ 


۶۱ 


ر۱۷۸ 


رل َنْ لک تفس کلمت ما ق آلاض لَْفئدث به. 
0 ۳ 1 العنات رف بَیتَهُم بالقط 
هم لا یله 5 


73 ۶ ق عم 
۱ ۱ 


لا ان له ما ی سا والارض 


مور مرو 


هو یی ویمیت والیّه ترَجعون 


تیا آلّاس جاءتَگم مَو تس 


و وو 


ات سس ای 


وح 2 9 ه‌, 4 4 وا 2 و ٩‏ و دوو س یم 
فل بمَضل له وبرحمته. فبتلك قلیفرخواً هو بر یا 


قل ارعیثم ما نز ۱ تم مه 
حراتا ولا فل ءلَه ذن کم آم عل له تفتزون 


0 یفتزون عل له آلگذب یوم ألَقيَنمَة لد 
لو فضلٍ عل آلقاس ول ترفن لا شون 
ما تون نیشن وم توا من من فان ولا تَتلون 
من عَتل لا کّا عم شهودا ذثفیضون فيه وم 
یَعْرّب > و من مقا رَ آلازض ولاف السماء 


۳۱۵ 


و اگر باشد هر نفس ستم کننده را آنچه در زمین است 
البته فدیه خود دهد آنرا و در ضمیر خود دارند پشیمانی 
چون بینند عذاب را و فیصل کرده شود میان ایشان بعدل و 
بر ایشان ستم کرده نشود 


است آگاه باش هر آئینه وعده خدا راست است و لیکن 


بیشتر ایشان نمیدانند 


او زنده میکند و می‌میر اند و بسوئی وی گردانیده شوید 


ای مردمان آمده است بشما پندی ار پروردگار شما و شفا 
آن علت که در سینهاست و راه نمودنی و بخشایشی 
مسلمانان را 


بگو بفضل خدا و برحمت او پس باین چیزها باید که شادمان 
شوند آن بهتر است از آنچه جمع میکنند 


بگو آیا دیدید چیزی را که فرود آورده است خدا براتی شما 
از جنس روزی پس ساختید بعض آن را حرام و بعض آنرا 


و چیست گمان آنانکه افترا میکنند بر خدا دروغ را بروز 
قیامت (یعنی خدا با ایشان چه خواهد کرد روز قیامت) هر 
آئینه خدا خداوند فضل است بر مردمان و لیکن بیشتری از 
ایشان سپاسداری نمیکنند 


و نمیباشی در هیچ شغلی و نمیخوانی هیچ آیتی را از طرف 
خدا آمده و نمیکنید هیچ کاری مگر هستیم بر شما مطلع 
چون در می‌آئید دران کار و پوشیده نمی‌شود از پروردگار تو 
همسنگ ذره در زمین و نه در آسمان و نیست خوردتر ازان 


۶۳ 


ترا 


۶۵ 
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۶۸ 


۶۹ 
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۲ 
که 
۳ 
عم 
۲ 
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0۳ 


2 


الا ون له مّن فی السَمَوَتِ وَمّن ق الازض ما یب 
ور ۳ ٍِ_ ۳ 2 سم 2 ۳ 0 7 
آلذین یَدَعْونَ من دون لته شرکاء ان یتبعون الا الظنَ 


و آلذٍی جَعَل کم الیل لِتسکنواً فیه والتهاز مُبص 2 
ی دلِكَ لایت لَمَوَم یعون 


ام ام ۰ ص۹4 0 
السَموتِ وَما نی الارض ! 


متم ق‌ انا نم الجتا مرجعهم ثم ذِيفَهُم العذات 
آلشدید بما وا یمرو 


آگاه باش هر آئینه دوستان خدا هیچ ترس نیست بر ایشان 
و نه ایشان اندوهگین شوند 


آنانکه ایمان آوردند و تقوی میکردند 


ایشانراست بشارت در زندگانی دنیا و (بشارت) در آخرت 
نیست هیچ تبدیل مر سخنان خدا را اینکه بشارت همونسنت 
فیروزی بزرگ 


و غمگین نکند ترا سخن ایشان هر آئینه غلبه خدا راست 
همه یکجا اوست شنوا دانا 


آگاه باش هر آئینه خدا راست هر که در آسمانهاست و هر 
که در زمین است و پیروی نمی‌کنند آنانکه پرستش میکنند 
بچز خدا شریکان را بحقیقت پیروی نمیکنند مگر وهم را و 
نیستند مگر دروغ‌گو 


ساخت روز را روشن هر آئینه درین نشانهاست گروهی را 
که می‌شنوند 


گفتند (کافران) فرزند گرفته است خدا پاکی او را است 
ژزمین است نیست نزدیک شما هیچ حجتی برین آیا میگوئید 


بر خدا آنجه نمیدانید 


(ایشانرا باشد) بهره‌مندی در دنیا باز بسوی ما است 
آنکه کفر میکردند 


۷۲ 


۷۳ 


۷۴ 


۷۵ 


۷ 


۷۷ 


۷۸ 


2 
مر محر محر اس ور 2 
۱۰ 


فکذیوهٌ فتَجَیْتَهُ وَمّن مَعَهُو فق الفلك و < 


چم للم م 


ثم بََنا من بَعْدو- ۷ قومهم ۳9 بالستیت 
قما کثوا توا یتا کب مه من بل کیک کلب 


چم لحم 


ثم بعَنا من بَعدجم موی وهرون ٍل فرعَوّن وملایه. 
ایکا أنتکتزوا رثا وتا مین 


كِِ ی آتفولون ی نا جامسفم آ ۱ 


ییا نا ها واه اه رتور 
کنر ی لس وتا ماب توا 


۳۱۷ 


و بخوان بر ایشان خبر نوح را چون گفت بقوم خود ای قوم 
من اگر دشوار شده باشد بر شما قیام من و پند دادن من 
بایتهائی خدا پس بر خدا توکل کردم پس عزیمت درست 
کنید در کار خود همراه شریکان خویش پس نباشد کار شما 
پوشیده بر شما باز برسانید بسوئی من و مهلت مدهید مرا 


پس اگر اعراض کردید (یعنی از گفته من چه زیان) پس 
نخواسته بودم از شما هیچ مزد را نیست مزد من مگر بر 
خدا و فرموده شد مرا که باشم از مسلمانان 


با وی بودند در کشتی و گردانیدیم ایشانرا جانشین و غرق 
چگونه شد آخر کار بیم کرده شدگان 


باز فرستادیم بعد نوح پیغامبران را بسوی قوم ایشان پس 
آوردند پیش ایشان نشانهای روشن رای پس (هرگز مستعد 
آن) نبودند که ایمان آرند بآنچه دروغ داشته بودند آنرا 
پیش ازین همچنین مهر می‌نهیم بر دل از حد گذرندگان 


باز فرستادیم بعد از ایشان موسی و هارون را بسوئی 
فرعون و قوم وی با نشانهاتی خویش پس تکبر کردند و 
بودند قوم گناهکاران 


آئینه اینکه سحر ظاهر است 


گفت موسی آيا چنین میگونید سخن درست را چون بیامد 
بشما آیا سحر است اینکه درستکار نمیشوند ساحران 


بر آن پدران خود را و تا باشد شما را ریاست در زمین و 
نیستیم ما شما را باور دارنده 


۸۰ 


۸1 


وگ 


۳ 


ره۱۸ 


۴ 


۸۵ 


۶ 


۷ 


۸۸ 


لح بکلمیه. ور ره جروت 


بح آلَه 


ما ءامَن له سل الا ده تن قزییه ع وب من 


صد ۶ 


فرعون زملانیم آن یفَهم وان فزعزن لعاِ نی الارض 


هم م2 سن 


1 ۰« مومَول ره آن تیوه یک ما بمضر بیوتا 


1 2 2 


۳ یوتسکم بویا لصو و آمنین 


۳ 


ليم ند زرد عق ی 


و گفت فرعون بیارید پیش من هر ساحر دانا را 


پس وقتی که آمدند ساحران گفت ایشان را موسی بیفگنید 
آنچه شما افگننده‌اید 


هر آتینه خدا باطل خواهد ساخت آترا هر آئینه خدا راست 
نمی‌آرد کار مفسدان را 


چه ناخوش دارند گناهکاران 


پس ایمان نیاوردند بموسی مگر جماعه از قوم وی با وجود 
خوف از فرعون و از اشراف قبط که عقوبت کند ایشانرا و 
هر آئینه فرعون سرکشی بود در آن زمین و هر آئینه وی از 
حد گذرندگان بود 


و گفت موسی ای قوم من اگر ایمان آورده‌اید بخدا پس 
بروی توکل کنید اگر هستید مسلمان 


لگدکوب قوم ستمکاران 


و خلاص کن ما را برحمت خود از گروه کافران 


و وحی فرستادیم بسوئی موسی و برادر وی که مسکن 
سازید برای قوم خود در شهر مصر خانها را و بسازید خانهای 
خود را قبله رو و بر پا دارید نماز را و بشارت ده مومنان را 


و گفت موسی ای پروردگار ما هر آئینه تو داده فرعون و 
قبیله او را زینت و مالهای بسیار در زندگانی دنیا ای 
پروردگار ما تا گمراه کنند عالم را از راه تو ای پروردگار ما 
مسخ کن مال ایشان را و مهر کن بر دل ایشان که ایمان 


نیارند تا بینند عذاب درد دهنده 


ه۹۰ 
حزب 
۸۸ 


۹ 


۹۲ 


1۳ 


ر ۱۸۱ 


۹۴ 


۹4۵ 


1۶ 


1۷ 


اه سم س ۳ سم ه 2 1 0ج 7 
یوم تنَجَیك ببْدَكَ لتکون ممَنْ یه ون 
۳ ۳ م2 ارجا 2 او > 1 4 
ثیرا من الناس عن عایلتنا لغْفلون 


۳ 


الَیَبتِ فما اختلفُوا حَ یی جاعفه لبق ز 
رو و و یوم 0 ۳ کا فیه اد ق 


فان کنت فی 2 شلق ما رل یت قسعل آلْذیق یرون 
الککت رن قی ل عات او میم نان ولا 


و 2 


کون من ألممْترینَ 


ها ت 


1 9 سم یم زر ۳ م2 و ٩‏ رام 2 بر سر 4 
ولا تَکُونن من الذیق نیوا بات النّه فتکون من 


زانهم کل عَایة عی یر لاب الاليم 


گفت خدا هر آئینه قبول کرده شد دعای شما پس تابت 
باشید و پیروی مکنید راه جاهلان را 


و گذرانیدیم اولاد یعقوب را از دریا پس در عقب ایشان 
شدند فرعون و لشکر او از راه ستم و تعدی تا وقتی که 
معبود مگر آنکه ایمان آورده‌اند بوی بنی اسرائیل و من از 
مسلمانانم 


(گفته شده) آیاء اکنون (ایمان آری) و نافرمانی کرده بودی 


پیش ازین و بودی از مفسدان 


پس امروز بر مکان بلند افگنیم (یعنی بر وی آب آریم) ترا 
بهمان جسد تو (یعنی بغیر تغیر) تا باشی نشانه آنانرا که از 
پس تو آیند و هر آئینه بسیاری از مردمان از نشانهائی ما 
تیان 


و هر آئینه جائی دادیم بنی اسرائیل را بمقام نیک و روزی 
دادیم ایشانرا از پاکیزها پس اختلاف نکردند تا آنکه آمد 
بایشان دانش (یعنی قرآن) هر آئینه پروردگار تو حکم کند 
میان ایشان روز قیامت در آنچه اختلاف میداشتند 


رو و 


آمده است پیش تو وحی درست از ۳ تو پس مشو از 


و مباش از آنانکه دروغ داشتند آیات ما را آنگاه شوی از 
زیانکاران 


نیارند 


و اگر چه بیاید بدیشان هر نشانه تا آنکه ببینند عذاب درد 


دهنده 
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او 
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تفر عم تما یج تا 
۳ ٍٍِِ غدّاب آلیزی نی یرو لیا 


ار ی لامن من ف الاتض کم میا آفنت 
ره التّاس حتن یکونوا مُوْمنیت 
ما ان یکین آن وین الا بِذْن اه َیجْعَل آلَجش 


0 ءامتو 


7 2 


فل ییا ناش ٍن کنشم نی شَلِ من دید یی فلا 
۳1 دون من ذون لته لسن خن 


بر مر 8 و 


سکم رح آن اون هی ال مر من 


حنیقّا ولا کون من ألمُشرکیت 


صل 


1 2 و ج. . 1 شز 1 ها 1 م ۶ 8 9 
ولا تدع من دون الله ما لا پنفعك ولا یَضركَ فان 
7 2 ۳ 7 


وی مگر قوم پونس چون ایمان آوردند برداشتیم از ایشان 
عقوبت رسوائی در زندگانی دنیا و بهره‌مند ساختیم ایشانرا 


تامدتی 


9 اگر خواستی پروردگار تو ایمان آوردندی آنانکه نز 
زمین‌اند همه ایشان یک جا آیا تو جبر توانی کرد مردمان را 


تا مسلمان شوند 


و روا نبود هیچ شخصی را که ایمان آرد مگر بخواست خدا و 
می‌اندازد پلیدی را بر آنانکه در نمی‌یابند 


بگو ببینید چه چیز است در آسمانها و زمین و فانده نمیکند 
نشانها و ترسانندگان گروهی را که باور نمیکنند 


پس انتظار نمی‌کشند مگر مانند مصیبتهای آنانکه گذشتند 
پیش از ایشان بگو پس انتظار بکشید هر آئینه من نیز با 


باز خلاص میکنیم پیغامبر ان خود را و آتانرا که ایمان آوردند 
همچنین خلاص کنیم مسلماناترا وعده داده‌ایم وعده درست 
لارم بر خود 


بگو ای مردمان اگر هستید در شبه از دین من پس 
(بشنوید) عبادت نمیکنم آنانرا که شما میپرستید بجز خدا و 
لیکن عبادت میکنم آن خدا را که قبض ارواح شما میکند و 
فرموده شد مرا که باشم از مسلمانان 


و فرموده شد آنکه راست کن روئی خود را برائی دین حنیف 
شده و مباش از مشرکان 


و مخوان بجز خدا چیزی را که سود نکند ترا و زیان نرساند 


9 


۱۰۸ 


رز۱۸۲ 


۱ هود هود: هود 
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كت ما ۳ م ور و وم و 1 1 
ار کت أخکمث ءبیثْذر کم فُضَلّتْ ین 
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۰ 2 1 


معا و 
ات شور 


۳ آیه 


و اگر خواهد در حق تو نعمتی پس نیست هیچ دفع کننده 
فضل او را میرساندش بهر که خواهد از بندگان خود و 
اوست آمرزنده مهربان 


برائی خود و هر که گمراه شد پس جز اینکه نیست که گمراه 
میشود بزیان خود و نیستم من بر شما نگاهبان 


و با محمد پیروی کن چیزی را که وحی فرستادیم بتو و 
شکیبائی ورز تا آنکه فیصل کند خدا و او بهترین فیصل 


کرده شد آمده از نزدیک خدای درست کار خبردار 


بآن (مضمون که پیغامبر گوید) عبادت مکنید مگر خدای را 
هر آئینه من شما را از جانب او بیم کننده و بشارت 


دهنده‌ام 


و آنکه آمرزش طلب کنید از پروردگار خود باز رجوع کنید 
بسوی وی تا بهره‌مند سازد شما را به بهره نیک تا میعاد 
معلوم و تا بدهد هر صاحب بزرگی را جزای بزرگی او و اگر 
روی‌گردان شوید پس هر آئینه می‌ترسم بر شما از عذاب 
روز بزرگ 


بسوی خدا است بازگشت شما و او بر همه چیز توانا است 


تاش هه میا معوع رب ۳ شوند از خدا آگاه 
باش چون بر سر کشند جامهای خود را میداند آنچه پنهان 
میدارند و آنچه آشکارا میکنند هر آئینه او دانا است 


ر۱۸۴ 


وه آلٍی خلق السَمَوّتِ ولازض ف سَِة ایام رگن 
ش نت ی ۳3 ۳ دق ۷ رم 

شهر عل المَاء ل کم ایْکُم احسَن عملا وّلین 

قلت ال 0 من بعد مت ل لنّ الذین 
7 1 هَدا الا .و 1 

1 2 ۳ سح 2 و ظر ۳ بل مر ۵ 2 2 2 
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2  دق‎ 

| 1 محر وم مه 2 21 2و وم م 

سر آلا یم ایهم لیس مصرُوفا عَنْهْم وَحاق بهم 

ما که اه یستَهُرون 

فا ها ها مر 

2 0 سم مت 
مرو وو م وو 

و عور 


4 ۳ ماو بر ۳ ود ای ۳ ری 2 وو 
لا لین صبروا وعملوا الصحت أرْتیت هم مر 
1 
و يا ایو 
مس 
آنرل علبه کی آز > وا ۱ ار 
ج‌ 


0 له کل کل سَیء ِ 


و نیست هیچ جنبنده در زمین مگر بر خداست روزی او و 
میداند جای ماندن او را و جای نگاهداشتن او را هر یک در 


و اوست آنکه آفرید آسمانها و زمین را در شش روز و بود 
را که کدام کس از شما نیکوتر است از روی عمل و اگر 
گوئی که هر آئینه شما برانگیخته شوید بعد موت گویند 
کافران نیست اینکه سخن مگر جادوی ظاهر 


و اگر باز داریم از ایشان عقوبت را تا مدتی شمرده شده 
گویند چه چیز باز میدارد آنرا آگاه باش روز که بیاید بایشان 
نباشد بازداشته شده ار ایشان و فرا گیرد ایشانرا آنچه 
استهزا میکردند بآن 


و اگر بچشانیم آدمی را نعمتی از نزدیک خود باز گیریم آن 
رااز وی هر آئینه وی ناامید ناسپاس است 


و اگر بچشانیم آدمی را رفاهتی بعد سختی که رسیده باشد 
بوی گوید برفتند سختیها از من هر آئینه وی شادمان خود 


مگر آنانکه شکیبائی نمودند و کارهای شایسته کردند آن 
جماعت ایشانر است آمرزش و مزد بزرگ 


پس شاید تو ترک کنی بعض آنچه وحی فرستاده میشود 
بسوی تو و تنگ ميشود بآن سینه تو از جهت آنکه میگویند 
چرا نه فرود آورده شده برو گنجی يا چرا نیامد همراه او 
فرشته جز اینکه نیست که تو بیم کننده و خدا بر هر چیز 
نگاهبان است 
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هود 
۱۳ 


۳۳ 
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ال ۳ ی 2 مه و و و م نب 2 کچ مت ۳ 
۳ کر بو مر سور میم مار تب 
مِ 1 


الم مستجیبوا علموا نزل بعلم لده وان 
۳۳ 6 ۳ ۲ 

1 الا هو فهّا آنتم سم ن‌ 

۳ ج م و و ۴ وم ۴« - 4 ها 2 تِِِ و و 


۹1 لد مسر نب م2 7 وو بن 2 و م2 
مود ۳ وت ۳ 2 2 و 4 9 
کت موم مَامّا وه اولتيك یوْمنونْ به 


و میت ۳۹ مق وی لاد مزونه قلا نك ی 


چ مه رز اه 


ر تر 9 7۳ ۳ ورن ۲ مر 2 3 
ریم ویفول اند تلا آلیق نوا کل رهم 


آلا لَعَْة امه عل الم 


آیا میگویند بر بسته است قرآن را بگو پس بیارید ده سوره 
را مانند اینکه بر بافته و بخوانید هر کرا توانید بجز خدا اگر 


که قرآن نازل کرده شده است بعلم خدا و بدانید که هیچ 
معبود نیست مگر وی پس آیا شما مسلمان هستید (یعنی بر 
اسلام ثابت باشید) 


هر که او خواسته باشد زندگانی دنیا و تجمل آن بتمام 
رسانیم بسوی اینکه جماعت جزاء اعمال ایشانرا در دنیا و 
ایشان درینجا نقصان داده نشوند 


اینکه جماعت آنانند که نیست ایشان را در آخرت مگر آتش 
و باطل شد (در آخرت) آنچه کرده بودند و نابود هست آنچه 
بعمل می‌آوردند 


آیا کسیکه باشد بر حجتی از جانب پروردگار خود (یعنی دلیل 
عقلی) و متصل وی می‌آید گواهی از جانب پروردگار او 
(یعنی قرآن) و پیش از (قرآن گواه وی) بود کتاب موسی 
پیشوائی و بخشایشی (مثل دیگران باشد) اینکه جماعت 
ایمان می‌آرند بقرآن و هر که کافر شد بان از گروه‌ها پس 
آتش وعده‌گاه ویست پس مباش در شبه از نزول قرآن هر 
مردمان ایمان نمی‌آرند 


و کیست ستمکارتر از کسیکه بر بست بر خدا دروغی را 
اینکه جماعه آورده شوند پیش پروردگار خویش و گویند 
باش لعنت خدا است بر ستمکاران 


بر آنانکه باز میدارند (مردماتر۱) از راه خدا و میخواهند 
برای آن کجی را و ایشان بآخرت کافرانند 
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۲ ع 


ی وین مقلا آقلا ند کر 
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لقد ارسَلتا نوحا ال فومه ای لکم نذیر مبین 

سم َ حم صل م 

تا 


م2 س- ورد 


ِ الا ین بیس ین یه ما رد الا جَعّا 
2 ۱ 1 2۵ و 1 ۲ 2 م2 وش با 
3 زا ری فد یا من قضل بل تسش ذبین 


ال د یْقَوم اریشم لٍن کدث بت یله من رل رءاتلی ِ 


لته منوا رآنگم ز 


0 
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ربمم مر مه 


اینکه جماعت نباشند عاجز کننده در زمین و نباشند ایشان 
را بجز خدا دوستان دو چند کرده شود ایشان را عذاب 
نمی‌توانستند شنودن (یعنی بسبب شدت ناخوشی) و 


اینکه جماعت آنانند که زیان کردند در حق خویش و گم شد 
از ایشان آنچه برمی‌بافتند 


پیشک اینکه جماعةٌ در آخرت ایشانند زیانکاران 


هر آئینه آنانکه ایمان آوردند و عملهائی شایسته کردند و 
فروتنی کردند (متوجه شده) بسوی پروردگار خویش ایشان 
اهل پهشت‌اند ایشان آنجا جاوید انند 


صفت اینکه دو فریق اینست مانند کور و کر و بینا و شنوا 
آیا هر دو برابراند در صفت آيا پند نمیگیرید 


اک گفت) هر آئینه 


باین مضمون که مپرستید مگر خدا را هر آئینه من میترسم 
بر شما از عذاب روز درد دهنده 


پس گفتند جماعتی که کافر بودند از قوم او نمی‌بینیم ترا 
مگر آدمی مانند خویش و نمی‌بینیم ترا که پیروی تو کرده 
باشند (بتامل سرسری) مگر آتانکه ایشان کمینهائی مااند 
ظاهر بینان و نمی‌بینیم شما را هیچ بزرگی بر خود بلکه 
می‌پنداریم شما را دروغ گوئی 


گفت ای قوم من آیا خبر دهید بدانکه اگر باشم بر حجتی از 
پروردگار خود و داده باشد بمن بخشایشی از نزدیک خود 
آن و شما ناخواهان باشید 
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آم یمولون آفترنه فل پن آفتریثهه فَعلّ ٍجرامی ر 
بریء مَمٌا جرمون 


۳۹ 


اه ما وا ترس ۰ ۰ 
فلا تبتیش بمّا کانوا یَمْعلون 


۳7 

رد 
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واضتم الْفْلك ینت ووَحیتا ولا قح تخلطبو ق این 


۳۳۵ 


و ای قوم من طلب نه میکنم از شما برین پیغام رسانیدن 
مال را نیست مزد من مگر بر خدا و نیستم من یکسو کننده 
مسلمانان (یعنی از صحبت خود) هر آئینه ایشان ملاقات 
کنندگانند با پروردگار خویش و لیکن من بینم شما را 
قومیکه جهالت میکنید 


و ای قوم من که نصرت دهد مرا از عقوبت خدا اگر برانم 
ایشانرا آیا پند نمیگیرید 


و نمی‌گویم بشما که نزدیک من خزینهائی خدا است و نه 
آنکه میدانم غیب را و نمی‌گویم که فرشته‌ام و نمی‌گویم 
آنانرا که بخواری می‌نگرد بدیشان چشم‌های شما که نخواهد 
داد خدا بایشان هیچ نعمتی خدا داناترست بآنچه در ضمیر 
ایشانست هر آئینه من آنگاه از ستم‌کاران باشم 


گفتند ای نوح مکابره کردی با ما پس بسیاری کردی مکابره ما 
را پس بیار آنچه وعده میکنی اگر هستی از راست‌گویان 


گفت جز اینکه نیست که بیارد آنرا بشما خدا اگر خواهد و 
شما عاجز کننده نیستید 


و سود نمیکند شما را نصیحت من اگر خواهم که نصیحت 
کنم شما را اگر خدا خواسته باشد که گمراه کند شما را 
اوست پروردگار شما و بسوی او بازگردانیده شوید 


( يا محمد) آیا میگویند بر بسته است قرآن را بگو اگر بر 


و وحی فرستاده شد بسوی نوح که ایمان نخواهد آورد از 


آنچه میکردند 


و بساز کشتی را بحضور ما و بفرمان ما و سخن مگو با من در 
باب آنانکه ستم کردند هر آئینه ایشان غرق گردندگانند 
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ال آ زا فیقا بشم له جرا ومزسلا ِن ری لو 


وم ری ِِ ت کال ِِ ی ح ابر 0 


۱ آبلی ماءكٍ وَیسماء قلی یی اه 
فجن لام رانتوت عل ود وقیل بُعتا لقن 


م۱ ۷ ی 2 4 سر لس 2 و هر ۲ ما رز 2 ما2 
دی نو ربهر فقال ب أن ابی من اهل 9 راک 

۷ ۳ صد ر 

ات انت احگم ا بمب 


و میساخت نوح کشتی را و هرگاه که گذشتی بر آن جماعه از 
قوم او تمسخر میکردند با وی گفت اگر تمسخر میکنید با ما 
پس هر آئینه ما تسخر خواهیم کرد با شما چنانچه شما 


کندش و فرود آید بر وی عقوبتی دایم 


در همین معامله بود تا وقتی که آمد فرمان ما و بجوشی 


تنور گفتیم بردار در کشتی از هر جنسی دو تن نر و ماده را 


قضا و (بردار) مسلمانان را و ایمان نیاوردند با وی مگر 


اندکی 


و گفت (نوح) سوار شوید در کشتی بنام خدا است روان 
شدن وی و ایستاده کردن وی هر آئینه پروردگار من 
آمرزنده مهربان است 


و آن کشتی میبرد ایشان را در موجی مانند کوهها و آواز داد 
نوح پسر خود را و او بود در کرانه ای پسر سوار شو با ما و 
مباش با کافران 


گفت پناه خواهم گرفت بسونی کوهی که نگاه دارد مرا از 
آب گفت نوح هیچ نگاهدارنده نیست امروز از عذاب خدا 
لیکن (معصوم) کسی (باشد) که خدا رحم کرده است بر وی 
و در آمد موج میان ایشان پس شد از غرق کردگان 


و گفته شد ای زمین فرو بر آب خود را و ای آسمان با زمان 
و کم کرده شد آب و سر انجام نموده شد کار و قرار گرفت 
کشتی بر کوه جودی و گفته شد هلاک باد قوم ستمکاران را 


و آواز داد نوح پروردگار خود را پس گفت ای پروردگار من 
هر آئینه پسر من از اهل من است و هر آئینه وعده تو 
راست است و تو بهترین حکم کنندگانی 


ا 
هود 
۳ 


۱۳۳ 


۷ 


۳۸ 


۴۹ 


ر ۱۸۷ 


اه 


۲اه 


۳۲اه 


۳ 


ال رب ی غود بق آن أَسقَ ما لش ی بهء علم 
ولا تغفری وترکنی آکن ین آلخیرین 


یر نش مر ای مر ام وو مر رد وو و ی 1 6 و وو 
مت ری کبس تا علات یه 


جا 


1 3 2 هم ۳9 2 9 1 ی م ۱ سم رهز ۳ 
تلك من اثباء العْیّب نوحیها لك ما کنت تَعلمها انت 
#قنی 


1 مر و ۱ 2 ی 2 ِ 2 ۱ مره و اي م 
ولا فَوَمك من قبّل هذا فاصبر ان | دی للمتَقین 


ون وو و سح مه موی ۲ وف 21 2 و ب و 

ول عاد احاهمْ هودا ل بلقوم اعبدوا اللهٌ ما لکم من 
پر که ۳ 
ان 


قالو یود ما چفتتا بِبَیتة ما تخل بتارک این عن 
وخ ری 


گفت ای نوح هر آئینه وی نیست از کسان تو هر آئینه وی 
(خداوند) کار ناشایسته است پس سوال مکن تو مرا از 
چیزی که نیست ترا دانش آن هر آئینه من پند میدهم ترا 
(برای احتراز) از انکه باشی از جاهلان 


گفت ای پروردگار من هر آئینه من پناه خواهم بتو از آنکه 
بپرسم از تو آنچه نیست مرا دانش آن و اگر نیامرزی مرا و 
رحمت تکنی بر من باشم از زیانکاران 


گفته شد ای نوح فرود آئی همراه سلامتی از جانب ما و 
همراه برکتها فرود آمده بر تو و بر امتهائی که پیدا شوند از 
همراهان تو و امتهای دیگراند که بهره‌مند کنیم ایشانرا در 
دنیا بار برسد بایشان از جانب ما عذاب درد دهنده 


اینکه قصه از اخبار غیب‌ست وحی میفرستیم آنرا بسوی تو 
نمی‌دانستی آنرا تو و نه قوم تو پیش ازین پس صبر کن هر 
آئینه عاقبت متقیان راست 


و فرستادیم بسوی عاد برادر ایشان هود را گفت ای قوم 
من عبادت کنید خدا را نیست شما را هیچ معبودی بجز وی 
نینک ها عگر افتر) کفیده 


ای قوم من نمی‌طلیم از شما بر اینکه پیغام مزدی را نیست 
مزد من مگر بر کسیکه آفریده است مرا آیا در نمی‌یابید 


و ای قوم من آمرزش طلبید از پروردگار خود باز رجوع کنید 
بسوی او تا بفرستد ابر را بر شما ریزان گشته و بیفزاید 
شما را قوتی همر اه قوت شما و رو گردان مشوید گناهکار 
شده 


گفتند ای هود نیاوردی بما دلیلی و نیستیم ما ترک کننده 
معبودان خود را بگفته تو و نیستیم ما ترا باور دارنده 


20 
هود 
۸ 


7۳ 


۵۵ 


2۶ 


۷ 


۸ 


2۹ 


۶ ۰ 


۶۲ 


ی توکلث عی أللّه ری ررکم ما من داب الا هو 
و ر 5 71 مگ 
ءاخذ بناصیتها رن رق عل صرّط مُستقیر 
مه ها مه اما و ۱۳ اهتا 3 مر 2 
0 
زر مرو مر 2 و مر اقا ی چم نم ور 1 مر و۵ + وم 2 رم لس 
َیستخْلف ری قَومّا غیرَکم ولا تضرّونهه شیّا ان رَق 


< و + ۳ و م 2 2 ۳ مر مر و 1 
متا مجیتا هودا والذین ءامَنْوا معَُه برحَة ما 


هم من عذاپ غلیظ 
یلك عاد 2 ۳ بقایلت ربهم 5 عصَها سر ۳ ۳ 
۳ و س ۳ 


۳3 و 3 232 وه ررور م7 هس شً 24 ات 

واتبعوا ی هذه ادتبا لته ویو القیَمَةٌ الا ان عادا 
و 1 رحس 1 ب 

گفروا رَبهم الا | لاد وم هود 


م 


ال نوا ضیعا لب موم دوه 7 ما سم 
ال عَیره ».هو سکم من لازض وانتفت م فیها 


توش ون لیذ نی یت یت 


و مور رش 


م 
۶ 


م و 6 ۶ 
فص ند کی هقی ها انیت آن 
ما یبد بوک وتا هی شا کذغوتا له 


۳9 


۳۳۸ 


نمی گوئیم الا آنکه رسانیده‌اند بتو بعض معیودان ما ضرری 
گفت هر آئینه من گواه میسازم خدا را و شما گواه باشید که 


بجز وی پس بدسگالی کنید در حق من همه یکجا باز مهلت 
مدهید مرا 


هر آئینه من توکل کردم بر خدا پروردگار من و پروردگار 


پس اگر رو گردان شوید (ضرری بمن عائد نیست) هر آئینه 
رسانیدم بشما پیغامی را که فرستاده شدم همراه آن بسوی 
شما و جانشین سازد پروردگار من قومی را بجز شما و هیچ 
زیان نتوانید رسانیدن خدای را هر آئینه پروردگار من بر 
همه چیز نگاهبان است 


و چون آمد عذاب ما خلاص ساختیم هود را و آنانرا که که 
ایمان آوردند با وی برحمتی از جانب خود و برهانیدیم 
ایشانرا از عقوبت سخت 


9 اینست سرگذشت عاد. انکار کردند آیات پروردگار خود را 
و نافرمانی نمودند پیغامبران او را و پیروی کردند فرمان هر 
سرکش ستیزنده را 


و ار پی ایشان فرستاده شد درین دنیا لعنتی و روز قیامت 
نیز آگاه باش هر آئینه عاد کافر شدند به پروردگار خود آگاه 


باش نفرین باد عاد را که قوم هود بودند 


و فرستادیم بسوی ثمود برادر ایشان صالح را گفت ای قوم 
من عبادت کنید خدا را نیست شما را هیچ معبودی بجز وی 
او پیدا کرد شما را از زمین و گردانید شما را باشنده در 
زمین پس طلب آمرزش کنید ازو باز رجوع کنید بسوی او 


کته ای صالح بودی تو در میان ما امید داشته شده پیش 
که عبادت میکردند پدران ما و هر آئینه ما در شبه قوی‌ایم 


از آنچه میخوانی ما را بسوی آن 


ا 
هود 
زا 


۳۳ 


۶۲ 


۶۵ 


۶۶ 
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۶۸ 


۶۹ 


ر۱۸۹ 


۷1 


قال یَمَوْم یشم ان کنث ع َية من ری وتاتلی 


رصم یم مر وود رز 2 ۳ 0 
ره فمن ینصرّق من الله ان ۱ فمّا تزیدوثنی 
ون 

رصم ام 2 و ۱۳ عِ و 2 
وییفوم هلده- نَاقة اللّه 1 ءایة فذروها تاکل ‌ 
ِ صل 


2 ۳ وگ 7۹ ی ۳۹ 72 ر ماو 
قلما ماما نب صلحا والذین ءامَنوا 


۳ مر مر و رز مه 
معه‌و بر<مه 


نا وین خزي یرذن رب هلو ریز 


ولد تا لا |برهیم بالْبفرَی قا 
تِ قما بت آن جَاء بعجّل حنیذ 


وآنرآگه. فا تضمکث َبَرتها پانخق وین ور 


گفت ای قوم من آیا دیدید اگر باشم بر حجتی از پروردگار 
خود و عطا کرده باشد بمن از جانب خود بخشایشی پس که 
نصرت دهد مرا از عقوبت خدا اگر نافرمانی او کنم پس 
زیاده نمیکنید در حق من مگر زیانکاری را 


و ای قوم من اینست ماده شتری که خدا فرستاده است 
برای شما نشانه پس بگذاریدش تا بخورد در زمین خدا و 
مرسانید بوی هیچ ضرری را که آتگاه بگیرد شما را عقوبتی 
نزدیک 


خود سه روز اینکه وعده است غیر دروغ 


پس وقتی که آمد فرمان ما خلاص ساختیم صالح را و آنانرا 
که ایمان آوردند همراه وی ببخشایشی از جانب خود و 
رهانیدیم از رسوائی آن روز هر آئینه پروردگار تو 
همونست توانا غالب 


سراهای خود مرده شده 


گویا هرگز نبودند آنجا آگاه باش هر آئینه مود انکار کردند 
پروردگار خود را هر آئینه دوری باد تمود را 


آن که آورد گوساله بریان 


پس چون دید که دست ایشان نمیرسد بآن بد برد از ایشان 
و بخاطر آورد از ایشان ترسی گفتند مترس هر آئینه ما 
فرستاده شده‌ایم بسوی قوم لوط 


و زن ابراهیم ایستاده بود پس بخندید پس مزژده دادیمش 
بتولد اسحق و بعد اسحق بوجود یعقوب 


اا 
هود 
۷۲ 


۱۳۳ 
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۷۴ 


۷۵ 


۷۶ 


۷۷ 


۷۸ 


۷۹ 
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و ی کوو صل 

6 را 2 م2 2 و 1 مرج و 11 محر مرو و 
قالوا اتعجبین من امر الله رسهمت اللّه وبرکنهر 
لیم أَهل ابیت ند خمید تجیا 


مر ۳ 
3 ۳ مر ار ا و 0 س وو 
ا ی لا و و 


# 


خیم وم #۶ و 2 پر هی 2 دا مات 


ول اه و تا بط مي ء هب م وضاق هم 2 


وجاءدر قَومُر 
لسَجعَات قال د 


عون له مين َبْلْ کثواً یَْمَلون 
یوم هتژلاء بای ای 


2 و م و 


له ولا تخژون ف ینت لیس منصم رجل ریا 


۱ 


الا لد عیمت ما آعا نی بتایك من حق ونت کلم ما 


ان رس 9 
ی ّ ید سر امراتك نهر 
عِ 1 و 


نها ما ما ان دهم آلص أصْبْم 


م 


گفت ای وای من آیا خواهم زاد و من پیر شدم و اینکه 
شوهر من است کلان سال شده هر آئینه اینکه چیزی عجیب 


فرشتگان گفتند آیا تعجب میکنی از قدرت خدا بخشایش 
خدا و برکات او بر شما است ای اهل اینکه خانه هر آئینه 


خدا ستوده کار بزرگوار است 


پس چون رفت از ابراهیم خوف و آمدش بشارت شروع 
نمود جدال کردن با ما در باب قوم لوط 


هر آئینه ابر اهیم بردبار ترسکار رجوع کننده بخدا بود 


(گفتیم) ای ابراهیم بگذر ازین جدال هر آئینه حال اینست 
آمد عقوبت پروردگار تو و هر آئینه اینکه جماعه آینده است 


بایشان عقوبتی که باز گردانیده نشود 


ایشان و تنگدل شد بسبب ایشان و گفت اینکه روزی است 


۰ 


و آمدند پیش لوط قوم او شتابان بسوئی او و پیش ازین 
میکردند کارهاتی زشت لوط گفت ای قوم من اینکه دختران 
من‌اند (یعنی نکاح کنید) اینها پاکیزه‌تراند برای شما پس 
بترسید از خدا و رسوا مکنید مرا در باب مهمانان من آیا 
نیست ار شما هیچ مرد شایسته 


گفتند هر آئینه تو دانسته که نیست ما را در دختران تو 


حاجتی و هر آئینه تو میدانی آنچه میخواهیم 


گفت اگر مرا بمقابله شما قوتی بودی یا من پناه گرفتمی 
بقوم زور آور (میکردم آنچه میکردم) 


توایم نخواهند رسید بتو پس ببر کسان خود را بپاره از 


رسیدنی است او را آنچه رسد باین قوم هر آئینه میعاد 


ایشان وقت صبح است آیا صیح نزدیک نیست 
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مد 1 علیها سافلها متا علَبَها 


ام 2 ند ‌ 4 
حجارة ین مجیل منضود 
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۱ هام 
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اش ۴ م7 
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و و 


وال مین أَاهم شعیبا البق ِِ 
هت 1 


۳ و اف عم غذاب یور تحبط 


۳ 


هه 2 9 ٩‏ ۴ سر 1 9 ۳7 ع< ص 4 0 
یم آوفوا الیکیّال والییّان بالفط ولا تَبْحَسُوا 


الّاس امیاءهم ولا عْتَوّا ی الارض میدن 


ج‌ 
۳ م 


مَوّمنینَ و 


۳ 
سم ور 0 ۳ 


<وو ۱ # سا اد ۲ 
بقیت خر کم |[ علیک 


1 حه 2 ۳ و ۱1 مر تد مه ند لب مر مر ری 2 و 
ل سِقوّم ارََیتَمٌ ٍن کنث عل بَیِة ّن ری رَرَرقی منه 
مگ رم 9 سم ۳ 2 ِ م و 1 رس ع#۶ور و 
زا حستا وم آریذ آن لمکم لل ما آنهنکم عنه 
5 1 و 2 12 ۳ كِ- 2 ئُ 1 0 
۳ و 4 سم 224 ‌ 
أرید الا الاضتح ما | ما توفیقی الا بل 
- ۹ سك و 1 :۱ و 
مه خ ۰ ۰ 
عَلیّه توت والیّه نیب 


پس چون آمد فرمان ما ساختیم زبر آن دیهه‌ها را زیر آن و 
بارانیدیم بر آنجا سنگ‌ها از قسم سنگ گل ته بته (بعنی پی 


در پی) 


نیستند دور از ستمکاران 


و فرستادیم بسوی قوم مدین برادر ایشان شعیب را گفت 
ای قوم من عبادت کنید خدا را نیست شما را هیچ معبودی 
مگر وی و کم مکنید پیمانه و ترازو را هر آئینه من می‌بینم 
شما را بآاسودگی و هر آئینه می‌میترسم بر شما از عذاب روز 
درگیرنده بعنی هلاک کننده 


و ای قوم من تمام کنید پیمانه و ترازو را باتصاف و کم 
مرسانید بمردان چیزهائی ایشان را و تباه‌کاری مکنید در 
رمین فساد کنان 


نفعی که خدا حلال ساخته است بهتر است شما را اگر 
هستید باور دارندگان و نیستم بر شما نگاهبان 


گفتند ای شعیب آیا نماز تو میفرماید ترا که بگذاریم آنچه 
می‌پرستیدند پدران ما يا بگذاریم آنکه کنیم در مال خود 
هر چه خواهیم هر آئینه تو مرد بردبار هستی (معامله و 
مقصود ایشان استهرا بود) 


گفت ای قوم من آیا دیدید اگر باشم بر حجتی از پروردگار 
خود و داده باشد بمن از جانب خود روزی نیک و نه میخو اهم 
که خلاف کنم با شما (مائل شده) بسوی آنچه منع میکنم شما 
را ازان نمی‌خواهم مگر صلاح کاری تا بتوانم و نیست توفیق 
من مگر بفضل خدا بر وی توکل کردم و بسوی او رجوع 
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هود 
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1۶ 


۱٩ ر۱‎ 
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یم لا یرمََُم یقَاق آن بُصیبتگم یل ما اب 

ور و مق ی ویر م6 ۳ میتی وق 

وم نوج او قوم هودٍ او فوم صلح وما قفوم لوط تنگم 
و 7 


ما مه کفی قعا رل رانا تماق فنتا 
دص مر هم ۳ 4 سم 2 ۳ 
ضعیفا و رت رجخکدلت ما انت علیتا بعزیز 


من پاتیه عرات یخْریه 1 ای 
ار ریق 


مرا ِ« ِ ت وی موز برحّة 
ور 2 ‌ 


3 


2 م و 


صبَحُوا نی دیرهم 


ا ۰ 
۰ ممرن 


۳ 
مم 


کان لم یو فیها نها ما کی که نفلت مود 


ی ی ۳ و2 7 و و 1 


م صم ح ۶ صِ مگ 
ور ح ورام مم 01 ما وان 2 ومع و » مم 2 و 2-22۰ 4 
ال فرعون وملایه فاتبُعوا امر فرعون وما امر فرعو 


۳۳۲ 


و ای قوم من پیدا نکند در حق شما دشمنی من اینکه 
خصلت که برسد بشما مانند آنچه رسید بقوم نوح یا بقوم 


هود يا بقوم صالح و نیست قوم لوط دور از شما 


و طلب آمرزش کنید از پروردگار خود باز رجوع کنید بسوئی 
او هر آئینه پروردگار من مهربان دوستدار است 


گفتند ای شعیب نمی‌فهمیم بسیاری از آنچه میگوئی و هر 
آئینه ما می‌بینیم ترا در میان خود ناتوان و اگر نبودی قبیله 
تو سنگسار می‌کردیم ترا و نیستی تو پیش ما گرامی قدر 


گفت ای قوم من آیا قبیله من گرامی‌تر است پیش شم از 
خدا و گرفتید خدا را انداخته پس پشت خویش هر آئینه 


پروردگار من بآنچه میکنید درگیرنده است 


و ای قوم من عمل کنید بر طور خود هر آئینه من نیز عمل 
کننده‌ام زود خواهید دانست آن را که بیایدش عذابی که 
رسوا کندش و آن را که وی دروغ گویست و انتظار برید هر 
آئینه من با شما منتظرم 


و وقتی که آمد عذاب ما خلاص ساختیم شعیب را و آنانرا که 
ایمان آوردند با وی به بخشایشی از خود و در گرفت ظالمان 


گویا هرگز نبودند آنجا آگاه باش دوری باد مدین را چنانکه 
دور افتادند تمود 


و هر آئینه فرستادیم موسی را به نشانهای خود و بدلیل 
روشن 


بسوی فرعون و جماعت او پس پیروی کردند فرمان فرعون 
را و نبود فرمان فرعون براه راست 


ا 
هود 
۹۸ 


۱۳۳ 


99 


۳ 


۱۰۷ 


۳ 


اس اس 
نسَهم 0 


ومَا مه طلتتلیم وحن کلم 


لته آلّی تدعون من دون اللّه من و ء لا ِا 


3 


مِ‌ رت رمع ۳ 9 بو 

وکنالك اخذ بك ذا رد مب وهی طلِمة ان أَخدهد 
3 وو هم 

النم شید 

كَ 2۳۹ 3ص و 2 م2 صِ 9 4 مووو 
ان فق ذلك لايِة لمَنْ خاف عذاب الاخر: دذلك یوم 


مم 


المّاس 


و 2 ۵ و وو 


ودلِك یوم مشهود 


ام 
ربك ان رب فعال لما پریدٌ 


۳۳۳ 


پیشوا شود فرعون قوم خود را روز قیامت پس بیارد 
ایشانرا بآتش و بد جائی است که وارد آن شدند (دوزخ) 


و از پی ایشان آورده شد لعنت درین دنیا و روز قیامت نیز 
بد عطائیست که داده شد (آن لعنت) 


اینکه از اخبار دیهها است که میخوانیم آنرا بر تو بعضی 
ازان باقیست و بعض از بیخ بریده 


و ستم نکردیم ایشان را و لیکن ایشان ستم کردند بر 
خویشتن پس هیچ دفع نکردند از ایشان و معبودان ایشان 
پروردگار تو و نیفزودند ایشانرا بجز هلاکی 


و همچنین است گرفتار کردن پروردگار تو چون در گرفت 
کند دیهها را و آنها ستمکار باشند هر آئینه در گرفت او درد 


دهنده سخت است 


هر آئینه درین سخن نشانهایست کسی را که ترسیده است 
از عذاب آخرت آن روز روزی است که جمع کرده شوند در 
آن مردمان و آن روز روزیست که همه حاضر شوند در وی 


و موقوف نمیدارم آنرا مگر تا مدت معین 


روز که بیاید سخن نگوید هیچ کس مگر بدستوری حق پس 
بعض ایشان بدبخت باشند و بعض نیکبخت 


اما آنانکه بدبخت شدند پس در آتش باشند ایشانرا آنجا 


مانند زیر و بم خر باشد 


جاویدان آنجا مدت بقای آسمانها و زمین غیر وقتی که 
خواسته است پروردگار تو هر آئینه پروردگار تو میکند 
آنچه میخواهد 


و اما آنانکه نیک بخت کرده شدند پس در بهشت باشند 
جاویدان آنجا تا مدت بقای آسمانها و زمین غیر وقتی که 
خوا مج ۱ وج پروردگار تو 2 یه غیر رفط 


ِا 
هود 
۱۰۹ 


7 


۳ 


ر۱۹۲ 


فلا کلف یه ما مد هل اء ما تبون الا کفا 


ند توش ین بل و نوم نَصیبَهُم غَیر 
و 


اد ما تیاب تلف نا وک 


4 
سح 2 نب 7 21 وا 2و و م2 و و 2 بر < و 


میب 

رد ار و کی ره سر 

ان کا نا ليوقيتیم ریات آعتلم ان بتا یعون 
۳ هم 

َاستَقِم ما آمزت وَمّن کاب مك ولا تَطعَوا نهر بما 

که بصیر 

لا ترکنوا رل آلذین لوا فََُمَُم آلاز ومّا کم 

من ذون له ین وله لا تنصرّون 

ِ مِ ان آحستد 


فلا کان من رون من بْلکم 0 
نارازه[ ما جئن نت منم وی 
انم لمُوا ما آثر 


زا 3 ربق لیمیا ری پل مود 


۳۳۴ 


پس مباش در شبه از آتچه می‌پرستند اینکه گروه 
ازین و ما البته تمام رساننده‌ايم حصه ایشان را ناکاهیده 
(یعنی حصه ایشان از عذاب) 


اگر نبودی سخنی که سابقا صادر شده از پروردگار تو هر 
آئینه فیصل کرده ميشد میان ایشان و هر آئینه ایشان در 


شیه اتخاز ان 


و هر آئینه هر کسی (وقتی که برانگیخته شوند) البته تمام 
آئینه وی بآنچه میکنند داناست 


پس استوار باش چنانچه فرموده شده تو و آنانکه توبه 
کرده‌اند همراه تو و از حد مگذرید هر آئینه وی باآنچه 


و میل مکنید بسوی آنانکه ستم کردند که آنگاه برسد بشما 
آتش و نیست شما را بجز خدا دوستان باز نصرت داده 


و بر پا کن نماز را دو طرف روز و ساعتی چند از شب هر 
آئینه طاعات دور میکنند گناهان را اینکه پندی هست پند 


پذیران را 


و شکیبانی کن هر آئینه خدا ضائع نمی‌سازد مزد نیکوکاران 
را 


پس چرا نشدند ازان قرنها که پیش از شما بودند اهل خرد 
که منع کنند از فساد در زمین الا اندکی از آن جماعه که 
خلاص ساختیم از میان ایشان و پیروی کردند ستمکاران 
چیزیرا که آسودگی داده شدند بآن و بودند گناهکاران 


و هرگز نیست پروردگار تو که هلاک کند دیهها را به ستم و 
اهل آن نیکوکار باشند 


ِا 
هود 
۱۱۸ 


۱۳۳ 


ر۱۹۳ 


مر و م۳ لا رضم ۱ عم بت ۳ #- 1 س ۳ 
و9 تا 3 جع المّاس امة احدة و رّالون 
و رم 

1 ۱ مه وه مه , 
ی 1 ِ 3 رن تم مه رل 


رش َِ مٌ 2 + 2 رت ۴ و یس و ۳ ۰ 


َجَاءَ نی هه كي ومَوَعطهٌ وذ ری منت 
وَقّل [ٌ ی آا نو َغمَلوا عل مَکالَصم نا عملون 
دی ام رن 


له یب توت میا ی ِِ کر 


مصم 
۰ 


ده وترگ 


بمم آلتّه لخن 
۹ یت الکتّب المْبین 


ی الرزجیم 


9 و ی لت هنذا 


۲۳۵ 


و اگر خواستی پروردگار تو البته گردانیدی مردمان را یک 
ملت و ۸ ین ۵ بان ند - 


که البته پر کنم دوزخ را از جن و مردمان همه یکجا 


و هر چیزی را میخوانیم بر تو از اخبار پیغمبران آن چیزی را 
که تابت میگردانیم بآن دل ترا و آمده است بتو در اینکه 


سوره سخن درست و پندی و یاد کردنی برای مسلمانان 


و بگو آتانرا که ایمان نمی‌آرند کار کنید بر طور خود هر آئینه 
ما نیز کار میکنم 


و انتظار کشید هر آتینه ما نیز منتظرانیم 


و خدایراست علم غیب آسمانها و زمین و بسوی او باز 
گردانیده میشود کار همه آن پس عبادت کن او را و توکل 
کن برو و نیست پروردگار تو بی خبر از آنچه میکنید 


اینکه آیتهائی کتاب روشن است 


شما دریابید 


ما قصه میخوانیم بر تو بهترین قصه خواندن بوحی فرستادن 
ان (اینست) که تو 
بودی پیش از ان از بی خبران 


(یاد کن) چون گفت یوسف پدر خود را ای پدر من هر آئینه 
من بخواب دیدم یازده ستاره را و آفتاب و ماه را دیدم اینها 
را برائی خود سجده کننده 


7۸11 


۳۹۳۵ 


خُوَیَكَ ف ۳ لق 
۳ ۳ 7 وو و 

ِِ [[ کین جنس عل تیه ِ 

میا یل بات وش مك من کیبل آاحادیب 
عَلَیَْ وغل عال یَْفُوب کم أَنَها ع 
یی ین یه واسحق ان ۳ ح م2 کنم 


۱ و و 5 کی ۶ ۳ م زر ۶و و بر 3 
ذ | لیوسف خوه احب ال ابیتا متا وحن عصبه 
6 را پر تم ۸ 
ان آبائا لفی ضلل میین 
:9 و و هه هد محر أ] بیُم 
لوا مت آو آظرخوه آزضا بقل سم وه 
2 ور و 


موحا + 
۲ ۱ 2 0 یب* 
مر مر مه 


ازیله مََتّا غذا یرتم وَیلْعَب واتّا لد لَحَفطونَ 
4« س ۳ ۶ رز 2 ‌ ۳3 و ۶ ۳ 
ل ای لیْحرُنی آن تَذهبوا بهء واخاف آن یال 


۳۳۶ 


گفت ای پسرک من بیان مکن خواب خود را پیش برادران 
خود که آنگاه اندیشه کنند در حق تو حیله هر آئینه شیطان 
آدمی را دشمن آشکار ست 


و چنانکه اینکه خواب بتو نمود همچنین برگزیند ترا 
پروردگار تو و بیاموزد ترا از علم تاویل الاحادیث (یعنی 
تعبیر رویا) و تمام کند نعمت خود را بر تو و بر- فرزندان 
یعقوب چنانکه تمام کرد آنرا بر دو جد تو پیش ازین 
ابراهیم و اسحق هر آئینه پروردگار تو دانا استوارکارست 


هر آئینه هست در قصه یوسف ع و برادران او نشانها سوّال 


چون گفتند که یوسف و بر ادر حقیقی او دوست‌تراند نزدیک 
پدر ما از ما و ما جماعتیم هر آئینه پدر ما در خطای ظاهر 


بکشید یوسف ع را يا بیفگنیدش بزمین غیر معلوم تا خالی 
شود برای شما توجه پدر شما و تا باشید بعد ازین گروهی 
شایسته یعنی توبه کنید 


گفت گوینده از ایشان مکشید یوسف را و بیفگنیدش در 


گفتند ای پدر ما چیست حال تو که امین نه میپنداری ما را 
بر یوسف و هر آئینه ما او را نیک خواهانیم 


بفرست او را با ما فردا تا میوه بسیار خورد و بازی کند و هر 
آئینه ما او را نگاهبانیم 


گفت هر آئینه اندوهگین میکند مرا آتکه ببریدش و 
میترسم از انکه بخورد او را گرگ و شما از وی بیخبر باشید 


گفتند اگر بخورد او را گرگ و ما جماعتیم هر آئینه ما آنگاه 
زیان‌کار باشیم 


۲۳۰ 


۳۱ 


۱۹۵ 


۳۲ 


الوا یتأباتا زا دُهبتا نَمتیق وکرکتا پوسف جند مدمه 
ی صط 
له لب وما نت بنوین لاوز کا صیفین 


با قمیصه. بت گذب نوی وهی 
رد خِ مرا > م ووو کی 1۳ 2 و 2 


َصمُونَ 


۳ 
مرو 


و لش 1 ۰ ۳ مهو > ۳ ۳ 2 
وجَاءت سیّارة فارسلوا _ فادلل دلوهر قال ببشری 
تاغوس بضلعة وله علیت بت یوت 


7 و ۴ رو ی 1 ۳3 م2 رو 
وقال الذی اشتَرَنهٌ من مصر لامَرایه ارم منونه 
سر سم ۶ م7 و یز 2 71 ک 2-۱۱ ۳9 
عم آن ینفْعتا او نتخذه, ولدّا وکلك مکنا لیود 
سم 2 یر 
صر گر ۳ ور و رم مد و« ر 1 ره بجوم ۳ 


۳۳۷ 


پس چون ببردندش و عزیمت کردند که بیفگنندش در چاه 
تاریک و وحی فرستادیم بسوی او که البته خبردار خواهی 
ساخت ایشانرا باین ماجرائی ایشان و ایشان نشناسند 


و آمدند پیش پدر خود شبانگاه گریان گریان 


گفتند ای پدر ما هر آئینه ما شروع کردیم در مسابقت و 
گذاشتیم یوسف ع را نزدیک رخت خویش پس بخورد او را 
گرگ و نیستی تو باور دارنده ما را و اگر چه هستیم 
راست‌گوی 


و آوردند بالائی قمیص او خون دروغ را یعقوب گفت (نی) 
بلکه آراسته است پیش شما نفس شما تدبیری را پس کار 
من صبر نیک است و خدا مدد طلب کرده میشود از وی بر 


و آمد کاروانی پس فرستادند سقای خود را پس انداخت دلو 
خود گفت ای مژّده اینکه نوجوانی است و (اهل قافله) پنهان 
ساختند او را سرمایه دانسته و خدا داناست بآنچه میکردند 


و (برادران) فروختندش به بهای ناقص درهمی چند شمرده 
شده و بودند در باب یوسف ع از بی رغبتان 


و گفت شخصی که خرید کرده بوسف را از اهل مصر بزن 
خود گرامی دار جای او را شاید که نفع دهد ما را یا فرزند 
گیریم او را و همچنین قرا دادیم یوسف را در آن زمین و تا 
بیاموزیم او را از علم تاویل الاحادیث و خدا تواناست بر 
مراد خود و لیکن اکتر مردمان نمیدانند 


و چون رسید یوسف بنهایت قوت دادیم او را دانای و علم و 
همچنین جزا میدهیم نیکوکاران را 
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شض 
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۳۴ 
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۳۶ 
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۳۹ 


۳۵ 
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۹۶ 
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9 سئقا البّات وقدت مر قمیصه, من دی وَالمَیَا ده ۳۹ 
م2 مه و ۳ ۳ سم پر ۳ 2 0 بدا که 

الجّاب قالت ما جَرَاء مَنْ اراد باهلك سوءا ! جر 
1 1 ا وو 

9 یم 


ین هر اه 9 قوس و )4 م۰ 
ل هی زودتنی عن نفیی وشهد هد من اهلها ٍن 
صم 2 مس 


صا مه 4 و و 24 و و سر اضر مه و مس هام 7 3 7 
ک قمیصهر قذ من قبل فصدقت وهو من | لکذیین 


اه 4 2 
ان کان قمیصذر فد من دیر فکذیت وه من 
0 وو یج هو ص رت 4 
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صر 2 
ور 2 تعوس۸ 


هلق المفنته مرا آلعزیز رود فَتلهّا عن 
2 ص موم رم سِ 2 ام 1 
تیه قَذ شَعَفهَا خبّا انا لَترهّا ی ضلل مبین 


۳۳۸ 


و گفت و شنید کرد با یوسف زنی که او در خانه‌اش بود (تا 
بگذرد) از حفظ خود (و اینکه کنایت از طلب جماع است) و 
بست درها و گفت پیش آی گفت من می‌پناهم بخدا اینکه 
شخص صاحب من است نیکو ساخت جای مرا هر آتینه 
رستگار نمی‌شوند ظالمان 


و هر آئینه قصد کرد آن زن بسوی یوسف و قصد کرد 
یوسف بسوی او اگر نه آن بودی که دیدی یوسف دلیل 
پروردگار خود را (میشد آنچه میشد) چنین کردیم تا 
بازگردانیم از وی بدی و بی حیائی را هر آئینه وی از بندگان 
خالصس کرده ماست 


و با یکدیگر سبقت کردند بسوی دروازه و بدرید آن زن 
پیراهن یوسف را ار پس پشت و یافتند شوهر زن را 
نزدیک دروازه زن گفت نیست جزائی کسیکه خواسته باشد 
باهل تو کار بد مگر آتکه بزندان کرده شود یا عقوبتی درد 
دهنده 


یوسف گفت اینکه زن گفت و شنید کرد با من (تا غافل کند 
مرا) از (محافظت نفس) من و گواهی داد گواهی دهنده از 
قبیله زن که اگر هست پیراهن یوسف دریده از پیش پس 
اینکه زن راست گفته است و یوسف از دروغ گویان‌ست 


دروغ گفته است و یوسف از راست گویان‌ست 


پس شوهرش چون دید پیراهن را دریده از پس پشت 
گفت اینکه قضیه از مکر شما هست (ای زنان هر آئینه مکر 


ای یوسف درگذر ازین ماجرا و (ای زن) طلب آمرزش کن 
برای گناه خود هر آتینه تو بوده از خطا کنندگان 


با نوجوان خود (تا غافل کند او را) از (حفظ) نفس خود هر 
آئینه در دلش جای کرده است از وی دوستی هر آئینه ما 
می‌بینیم او را در گمراهی ظاهر 


۳۱ 
۸ 


ون 


۳۳ 


۳ 


۳۵ 


۳-۶ 


ر۱۹۷ 


۳۷ 


که لا ند یر گر نهر میا و وق 
ته وی 


ات متسه 1 نی فیه وَلَقذ وودیر عر 
۳ اه ی ۱ ار ۱ 
2 #9 و 1 4 
تیه َاََفْصَم وین لَم یل ما ءمُرهر لَْسْجََ 
ه. .یرسن ص م 
سم ۹ ۰ ۰۱ + 
ولیکونا ین الصغرین 


بیجن أحَبْ رل ممّا یذغوتی لیم والا 


ی ۱1 
تصرف عفی کیدهن اصب الیّهن واکن من الجهل 


استَجَاب 4ر ربهر فصرّف عَنه کَیْدَهنَ 


1 و 
۱ 


2 
ک 
س7) 
2 


تیکما طعَامٌ تُررَقانه- 11۰ مها تأویله. 


۳۳۹ 


پس چون شنید (زن عزیز) غیبت ایشان را آدم فرستاد 
بسوی ایشان و مهیا کرد برای ایشان مجلسی و داد هر یکی 
را از ایشان کاردی و گفت ای یوسف بیرون آی بر اینکه 
ژنان پس چون دیدندش بزرگ ِِِ و ببریدند دستهای 
خویش و گفتند پاک است خدا نیست اینکه جوان آدمی 
نیست اینکه شخص مگر فرشته ۳ 


(زن عزیز) گفت اینست آنکه ملامت کرده بودید مرا در 
(عشق) وی و هر آئینه گفت و شنید کردم با وی (تا غافل 
کنم او را) از (حفظ) نفس وی پس نگهداشت خود را و اگر 
نه کند آنچه میفرمایم او را البته بزندان کرده شود و البته 
باشد از خوارشدگان 


(یوسف) گفت ای پروردگار من زندان دوست‌ترست نزدیک 
من از آنچه میخوانند مرا بسوی آن و اگر تو باز نداری از من 
فریب اینکه زنان را (لا بد) میل کنم بایشان و باشم از 
نادانان 


پس قبول کرد دعای او را پروردگار او پس بازداشت از 


باز ظاهر شد آن جماعه را بعد از انکه دیده بودند نشانها که 
البته بزندان درآرند او را تا مدتی 


و داخل شدند بزندان همراه یوسف دو جوان یکی از ایشان 
گفت هر آئینه بخواب بینم خود را که می‌افشارم آب انگور و 
گفت دیگر که هر آئینه بخواب می‌بینم خود را که 
برداشته‌ام بر سر خود نانی که مرغان ازان میخورند خبردار 
کن ما را به تعبیر اینکه خواب هر آئینه ما می‌بینم ترا از 
نیکوکاران 


گفت نخواهد آمد بشما هیچ طعامی که داده میشوید آنرا 
(یعنی در خواب) مگر خبردار کنم شما را به تعبیر آن پیش 
از انکه بیاید بشما (مصداق تعبیر) اینکه تعبیر ازان قبیل 
است که آموخته است مرا پروردگار من هر آئینه من ترک 
کردم کیش قومی که ایمان نمی‌آرند بخدا و ایشان بآخرت 
نامعتقدان‌اند 


1۱۳۲ 


۳۳4۸ 
۱۱ 


۳۹ 


ا۴ 


۴۲ 


۴۳ 


ر۱۹۸ 


وه تبعتهله عآیا براهیم ود شحو وَیَعْمَوبِ ما کان لعا 
ن رل باه ین کی لت من قضل الق لین و 


۳ حمو و م و ۹ و ۳ مر ووو -1 0 

نعندول ده ده 2 سمیتمو 7۷ 
فا 1 ور من دو /۳ ۳ 7 انتم 
زر مر کر م هام 2 گ ص 2 ِ 0 
رءابا کم ما آنزل له بها من سلطن ن ام لا 


م رسک ِ م 7 ص 2 

7 فک س 2 سًّ م و ۳ 7 من و2 2 )لت 
یلصحی ۸ أ اجد ما فیسعی ربهو ِا 
و ۳ ود وس وو 2 0۹ ِ ۳۹ 
از ۰ ۳ 

دی فیه نیا 
۹ 1 له َو بن 2 و م 1 7 2 

ل للذی ظن انهو ناج مَنهما اد کر عند ربّك 
» 
۳۳۹ و ور و تس مس لا 1 0 بن 2 2 ۳ 
تسه الیش وا ذ کر رَبه فلبثٌ فق السَجن بضع سنین 


ب ِ ات ارگ سب رت بیمان یهن سب 
تب اما 


مر محر 2 م ستگنللت 


تا وج 
فثونی ق رءّیلی 


تِ ستبلب خضر وأحر یایست 


ج ان ریا تَعَبرّونَ 


ع 


۳۴ 


و پیروی کردم کیش پدران خود را ابراهیم و اسحق و 
یعقوب نشاید ما را که شریک خدا مقرر کنیم چیزی را اینکه 
از فضل خداست بر ما و بر مردمان و لیکن بيشتر مردمان 
شکر نمی‌کن: 


ای دو باشندگان رندان آیا معبودان پراگنده بهتراند با 
خدائی یکتائی غالب 


عبادت نمیکنید بجز خدا مگر نامهای چند را که مقرر کرده‌اید 
آتها هیچ دلیل نیست فرمانبرداری مگر خدا را فرمود که 
عبادت مکنید مگر خودش را اینست کیش درست و لیکن 


بیشتر مردمان نمیدانند 


ای دو باشندگان زندان اما یکی از شما پس بنوشاند مولای 
خود را شراب اما آن دیگر پس بردار کرده شود پس بخورند 
مرغان از سر او فیصل کرده شد کاری که در وی سوال 


و گفت یوسف بشخصی که دانسته بود که خلاصی یابنده 
است از ان دو کس یاد کن مرا نزدیک مولای خود پس 
شیطان فراموش گردانید از خاطر وی که یاد کند پیش مولای 
خود 

پس ماند یوسف در زندان چند سال 


و گفت پادشاه هر آئینه من بخواب می‌بینم که هفت گاو 
فربه میخورند آنها را هفت گاو لاغر و می‌بینم هفت خوشه 
سبز را و (هفت خوشه) دیگر خشک را ای جماعه جواب من 
دهید در باب خواب من اگر خواب را تعبیر میگوئید 


۵ 


۶ 


۴۷ 


1۸ 


۴۹ 


۵۰ 


ر۱۹9 


اه 


۵۲ 


۳ 0 2 و ر عِ 

ق | اضعت اخلم مان بتأویل حمٍ بعلمیت 

مر اصر ولد 4 صم مس سم و ره ۶ و 
وقال الذی جا مها واد گر بَعدّ امَة آنا نکم 
زر و 

پتاویله- فارسلونِ 

ینف يا ای أفْیتّا ی سَبْم بَقَِّ مان 
2 2 
رب وگو رو 0 مرج ۶ عجار هم 2 7 
5 سَبِع عجاف روت لبلب خر واخرٌ 


#هی 
‌ ا ِ 


یابستِ لعل رجم ال لاس للم یعون 


۲ 


۳ ۳ 


مور ها هه مر 2 م2 رت ۳ مر سم 4 ۰ 

قال تژرعون سبع سنین دابا فما حصدنم فدروه ی 
سح ور 
سثبله- الا قلیلا مُمّا تاکلون 


م 


2 2 
۳ ۳۹ ۶ 2 ۳ 7 
پم 2 ماه م2 ۶ص م ووو م م اف م و زر میت 2 حور ون 
مه مصنح ام ۳ 2 ۵ ص‌ ه 


ثم یی من بَعد لك عَامٌ فیه یَْاثْ آلّاس وفیه 
یعصرّون 

وقال مك اثونی به- فا جاءه سول قال ازجم ل 
ی 0 یر صره 2 8 رت م 
رل مَسعَلهُ ما بال ألبَسَوَة آلی قطْفی یهن رن ری 


2 2 + وو 
یفنم :۳ 


۳۴۱ 


گفتند اینکه خوابهای شوریده است و ما نیستیم به تعبیر 
خوایهای شوریده دانا 


و گفت آنک نجات یافته بود ازان دو کس و بیاد آورد بعد 
مدتی من خبر دهم شما را به تعبیر اینکه خواب پس 
بفرستید مرا 


که هفت گاو فربه میخورند ایشان را هفت لاغر و هفت 
خوشه سبز و (هفت خوشه) دیگر خشک بود که من باز گردم 
بسوی مردمان تا ایشان بدانند 


آنچه بدروید پس بگذاریدش در خوشه آن مگر اندکی از 


آنچه میخورید 


باز بیاید بعد ازان هفت سال سخت بخورند آنچه در سابق 
ذخیره نهاده بودید برای آنها مگر اندکی از آنچه باحتیاط 
نگهدارید 


باز بیاید بعد ازان سالی که دران باران فرستاده شود بر 
مردمان و در و بیفشارند انگور (و غیر آن) 


و گفت پادشاه بیارید پیش من یوسف را پس چون آمد 
نزدیک یوسف فرستاده پادشاه گفت بازگرد بسوی مولای 
خود پس سوال کن او را چیست حال آن زنان که بریدند 
دستهای خویش را هر آئینه پروردگار من بحیله بازی ایشان 


گفت پادشاه چه بود حال شما وقتی که گفت و شنید کردید 
با یوسف تا بلغز انیدش از احتیاط نفس خود گفتند پاکی 
خدای راست ندانستیم بر یوسف هیچ گناهی گفت زن عزیز 
اکنون ظاهر شد سخن راست من گفت و شنید کردم با وی تا 
بلغز انمش از احتیاط نفس او و هر آئینه او از راست‌گویان 


اینکه همه برائی آنست تا بداند عزیز که من خیانت او 
نکرده‌ام غائبانه و هر آئینه خدا راه نمی‌نماید حیله خیانت 


۴اه 


هاه 


2۶ 


۸ 
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ره ۲۰ 


2۹ 


2۲ 


ی 


و ۳4 

گر و مج 6 ره مد ۴ 1۱ 2 سر ال 
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صا جا 
5 
سس 
ب‌ 
سا 


۳ 


ال نك یرم لیا مکینْ مین 


# 
دو ۰ ور ان وا ی هط یر متیر اف 
مه بیع استی فله 7 
دك انتوی به استخلصه لتف. فلمّا کلمَدُر 
یر 


ام 
صد ۶ 


م۳ م ۹ رت 
و ما ی ی ی 
و ددلرد لیُوسف ف الارض یبا منها حیث پشاء 
و 1 2ص محر م اد ام 4 
۰ 2 ۳ ۳۹ ۰ ۰ 
نصیب برهمتتا من دشاء ولا نضیع اجر المحسنین 

2 


رل 2 تن رو م راو ٩‏ او امه 2 
لاجر الا خرة خر پبلذیق ءامنوا وکانوا یتقون 


1 رو و و 24 ۱ 2 4 مر 4و و م۶ و 1و 
وجاء اخوة پوسف فد خلوا علبهة و و رم هو 


۳1 مر 6 مر و مر و ۵ 27و و 1 هگ او و و 
بر پر ره عم سس رم مر وو صگو ۲ 
الا تور ۱ او ۱ انا خیر لمنزلین 
2 2 م2 م2 
‌ ۳ و له 1 2 2 ۹ مر ان 
فان لم تائونی به- فلا یل لکُم عنیی ولا تفربون 
و چ 
ً و < و ات وت ۳ ن 
3 2 ِِِ ۱ و و #- 2 و 
مر هه ۱٩+‏ 4 ۳ 
9 1 تیه جعلوا ات 2 ق ژ- لهم لعلهم 
و صقر م ۵6 + ۶ مر له 
م2 نها اذا انم ۰ ال اه ۳ اوح حور و 
یعرفونها دا انقلبوا نل اهلهم لعلهم یزجعون 
فا امه را نات شیم مت نکیل تا 
آبیهغ الا یتنا میع من الکیل تنل 
جعو زب اه مس اد مجح 2 
مر 
مر مر مر مس 4 12 مت 2 ۰ 2 
انا تسفتل وتا ثء لحفضطون 


۳۴۳ 


و بپاکی صفت نمیکنم نفس خود را هر آئینه نفس فرماینده 
است به بدی مگر آتوقت که مهربانی کند پروردگار من هر 
آئینه پروردگار من آمرزنده مهربان‌ست 


یوسف) هر آئینه تو امروز نزدیک ما صاحب قدر و امانت 


داری 


گفت مقرر کن مرا بر خزانهای اینکه سرزمین هر آئینه من 
محافظت کننده داناام 


و همچنین (یعنی باین تقریب) منزلت دادیم یوسف را در آن 
زمین قرار میگرفت ازان زمین هر جا که میخواست 
میرسانیم رحمت خود را بهر که خواهیم و ضائع نه میکنیم 
مزد نیکوکاران را 


و هر آئینه مزد آخرت پبهترست آنانرا که ایمان می‌آوردند و 
پرهیزگاری می‌کردند 


بشناخت ایشان را و ایشان او را ناشناسا بودند 


و چون مهیا کرد برای ایشان سامان ایشان را گفت بیارید 
پیش من برادر (علاتی) خود را که از پدر شماست آیا 
نمی‌بینید که من تمام میدهم پیمانه را و من بهترین 
مهمانداری کنندگانم 


پس اگر نیاوردید او را پیش من پس هرگز پیمودن نباشد 
برای شما نزدیک من و هرگز نزدیک نشوید بمن 


گفتند. گفت و شنید کنیم با پدر او (تا ازو دست باز دارد) و 
ما البته اینکه کار کنندگانیم 


و گفت یوسف غلامان خود را بنهید سرمایه ایشان را در 
خرجینهای ایشان شاید ایشان بشناسند آنرا چون باز روند 
باهل خانه خویش بود که ایشان باز آیند 


پس چون بازگشتند بسوی پدر خویش گفتند ای پدر ما منع 
کرده شد از ما پیمانه پس بفرست با ما برادر ما را تا پیمانه 
گیریم و هر آئینه ما نگهبان اوئیم 


1۳ 


۶۴ 
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۶۵ 


۶۶ 
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۶۹ 


ر۲۰۱ 
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رز 2 ۳ ۰ تن بر ‌ ۳9 رم و 6 
ِ ون وجدوا ان رزدت مهم قالوا 
۳ ۳ صل ۳ 


4 21 ٍ ره 4 ۳ 2 
3 ی ارسلهر معکم حق تونون 5 من اللّه 
م2 انم که و و ۳ سم 


ول یلا تذخلوا من باب وجد واذخلوا من وب 

ی رسغ 2 2 ان و < 

وس بو این 

, صل 

لا یه له توگلث وعلیه فليترگي آننتوگلون 

ولا دخْلوا من حَیْتْ مهم آبوهم ما کان بُعُنی عَنَهم 
4 ار م2 و و ۳ 

۸ 


قلا کت ۳ 


۳۴۳ 


گفت یعقوب ع امین نگیرم شما را بر وی مگر چنانکه امین 
گرفته بودم شما را بر برادر وی پیش ازین پس خدا بهتر 
است نگاه دارنده و او مهربان‌ترین مهربانانست 


و چون گشادند رخت خود را یافتند سرمایه خود را باز 
گردانیده بایشان گفتند ای پدر ما چه میخواهیم پیش ازین 
اینست سرمایه ما بازگردانیده بسوی ما (پس باز رویم 
و غله آوریم برای خود و 2 کنیم برادر 


گفت نفرستم او را با شما تا آنکه دهید مرا عهدی از خدا که 
البته باز آرید او را بمن مگر آنکه گرفتار کرده شوید پس 
چون دادندش عهد خویش (یعقوب) گفت خدا بر آنچه 


و گفت ای پسران من درمیائید از یک باب و در آئید از 
دروازه‌های پرآگنده (تا چشم زخم نرسد) و دفع نه میکنم 
از سر شما چیزیرا از (قضای) خدا نیست فرمانروائی مگر 
خدای را بر وی توکل کردم و بر وی باید که توکل کنند 
متوکلان 


و چون داخل شدند ازان راه که فرموده بود ایشان را پدر 
ایشان دفع نمی‌توانست کرد از سر ایشان چیزی را از قضای 
خدا لیکن سر انجام داد یعقوب خطره را که در ضمیر وی بود 
و هر آئینه او بود خداوند دانش بأنچه آموخته بودیم او را و 
لیکن اکثر مردمان نمیدانند 


و چون داخل شدند بر یوسف جائی داد بسوی خود برادر 
(عینی) خود را گفت هر آئینه من برادر توام پس اندوهگین 
مباش بسبب آنچه میکردند 
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۳ 


او تفهد ضواع لك ویتن جاء به» جمل بهیر ون 


قالوا لته لقَد علمثم ما جفتا ید فی الازض ما کتا 
م2 ٩‏ مر ی م2 و 

اقما جَرتَوه2 ان کنتمُ گذبین 
قالوا جرا ور من وجد ق رحله. قَهو و کال 


با بارَعیَتَهم بل وعاء أَسیَخرجهَا من وعاء 
آخید به لگ کنئا لُوشف 5 لاد ق دین 
الملك لا آز 


ی تا 2 2 2 ی و رد ین ۳ و 2 
ول یسرق ففد سرق در من قبل لبم ( توس 

7 ۳ ِ مر و ۱ 

وت و اد نله لب ۱ 


۳ 2 
م و ه مر و 2 ۶ 


الوا یتأیُها الْعریژ رن ل2 با ميا کبیرا مَحذ أحدنا 
کدنا تزنت من آلنخینین 


۳۴۴ 


پس وقتی که مهیا کرد برای ایشان سامان ایشان نهاد آوند 
آب خوردن را در خرجین برادر خود بعد ازان آواز داد آواز 
کننده که ای کاروان هر آئینه شما دزدید 


گفتند روی بسوی ایشان آورده چیست آنچه نمی‌یابید 


بار شتر باشد و من باین وعده ضامنم 


گفتند بخدا هر آئینه دانسته‌اید که نیامده‌ایم تا فساد کنیم 


در زمین و هرگز دزد نبوده‌ایم 


گفتند پس چیست جزای اینکه فعل اگر دروغگو باشید 


گفتند جزاء اینکه فعل کسی است که یافته شود متاع در 
خرجین او پس همون شخص باشد جزای او هم چنین جزا 
میدهیم ستمکاران را 


پس شروع کرد (یوسف) بتفحص خرجینهای ایشان پیش از 
خرجین برادر خود بعد ازان برآورد پیمانه را از خرجین 
برادر خود همچنین تدبیر کردیم برای یوسف مستعد نبود 
که (اسیر) گیرد برادر خود را در دین پادشاه لیکن (اسیر 
گرفتش) به مشیت خدا بلند میگردانیم در درجها کسی را 
که خواهیم و بالای هر خداوند دانش دانائی هست 


گفتند اگر دزدی کند (اینکه شخص) پس (دور نیست کد) 
دزدی کرده بود برادر او پیش ازین پس ینهان داشت 
یوسف اینکه (سخن را) در ضمیر خود و آشکارا نکرد پیش 
ایشان گفت (در دل خود) شما بد هستید در منزلت خود و 
خدا داناست بآنچه بیان میکنید 


بگیر یکی را از ما بجای او هر آئینه ما می‌بینیم ترا از 
نیکوکاران 


1۳ 


۷۹ 
۱۱ 


۸۰ 


ر۲۰۳۲ 


۸1 


۲ 


۳ 


۴ 


۸۵ 


۶ 


سم 2 سم 
1 که رن ۶ هم وس 1 ت ری ۳2 
ل معاذ الثّه ان خذ الا من وجذتا مَعَعَتّا عندهه ! 


محر مس 
 *۰‏ سد 


۴و رو و ٩‏ وو ماو وس ۳ از م2 وو ۹ 0 
عَلیُم مرا من له ین قَبْل مَا 
ما ازش عق قآ از 


هو <و حَیر ا[ حکم 


تصع 
ما 


2 7 2 نتم عِ و صل 
ل‌ 1 سوت ِ لکم ۱ نفُسُکُم 1 صبر بر جمیل عسی 
ام ۳ 0 ‌ م2 
نب و أ ۰ 


2 سِ عبت دسته عیتا 


۳۴۵ 


یافته‌ایم رخت خویش را نزدیک او هر آئینه ما آنگاه ستمکار 


باشیم 


پس چون ناامید شدند از وی تنها رفتند بخلوت مشورت 
کنان گفت بزرگترین ایشان آیا ندانسته‌اید که پدر شما 
گرفته است بر شما عهد خدا و پیش ازین تقصیر کرده 
بودید در حق یوسف پس جدا نخواهم شد ازین سرزمین تا 
وقتی که اذن دهد مرا پدر من يا حکم کند خدا مرا و او 


ای برادران باز روید بسوی پدر خویش پس بگوئید ای پدر 
ما هر آئینه پسر تو دزدی کرد و گواهی ندادیم الا بآنچه 
میدانستیم و نبودیم علم غیب را یاد دارنده 


و بپرس ار دهی که بودیم در ان و از کاروانی که آمده‌ایم در 
آن و البته ما راست می‌گوئیم 


گفت یعقوب بلکه آراسته گزده است برای شما تغوس شما 
کاریرا پس حال من صبر نیک است امید آنست که خدا 
بیارد پیش من ایشان را همه یک جا هر آئینه او دانا با 
حکمت است 


و روی بگردانید از ایشان و گفت و ای اندوه من بر یوسف و 


غم 


گفتند بخدا همیشه هستی که یاد میکنی یوسف را تا آنکه 
شوی بیمار یا شوی از هلاک شدگان 


گفت جز اینکه نیست که بیان میکنم غم سخت خود را و 
اندوه خود را بجناب خدا و میدانم از جانب خدا آنچه 


نمید انید 


۳ 


۸۷ 
۱۱۱ 


۸۸ 


۸۹ 


هه۰ِ ۹ 


۹1۱ 


۹۲ 


9۳ 


۹۴ 


ر۳ه ۲ 


۹4۵ 


صرح 
س‌ّ 


ً 21 1 2 اراس ۲ و موم ۹۳ 4 3 ۷ 
اتالّه لد ءاترك التَه علیّتا وان کتّا لخطعین 


صل 
و 2 2 1 


1 آه >2 مر و 22 اد ۳9 
ل‌ و و وم یغفر ی ارحم 


م و رم ۰ 2 سم مهو مر رد2 ۳3 ۶ ۳ بش 
أذِهبُوا بقمیصی هذا فالقوه عل مُجه ای یات بصیرا 
ی ی ی اه 
وتو باهلکَم اجمعین 


۳۴۶ 


ای پسران من بروید پس تفحص کنید از یوسف و برادر او 
و ناامید نباشید از رحمت خدا هر آئینه سخن اینست که 


نومید نمیشوند از رحمت خدا مگر گروه کافران 


است بما و بکسان ما سختی و آورده‌ایم سرمایه نامقبول 


ما هر آئینه خدا جزا میدهد صدقه دهندگان را 


گفت آیا دانستید قبح آنچه کردید به یوسف ع و برادرش 
وقتی که شما نادان بودید 


گفتند آیا به تحقیق تو یوسفی گفت من یوسفم و اینکه 
برادر من است هر آئینه انعام کرد خدا بر ما هر آئینه سخن 
اینست که هر که پرهیزگاری کند و صبر نماید پس خدا 
ضائع نمیسازد مزد نیکوکاران را 


گفتند قسم خدا هر آئینه فضل داده است ترا خدا بر ما و 
هر آئینه ما خطا کننده بودیم 


و او مهربان‌ترین مهربانان است 


ببرید اینکه پیر اهن مرا پس بیفگنیدش بر روی پدر من تا 
شود بینا و بیارید پیش من اهل خویش را همه یک جا 


و چون جدا شد کاروان یعنی از شهر گفت پدر ایشان هر 
آئینه من می‌یابم بوئی یوسف اگر بنقصان عقل نسبت نکنید 
مرا 


گفتند بخدا هر آئینه تو در خطانی قدیم خودی 


1۷ 


۹۸ 


99 


فلا آن جاء لیر لقن عل وَجهه. رَد بصیرا قَال 
آُل کم لِن أَغلَم ین لس ما لا تون 


الوا یتباتا اقفر آتا دوب را کتّا خلطعین 


ما سم ص م 
مصر ان شاء ال ءامنین 


وفع بر یه عل آلَرّش وَحَرُوا لد 2 سُجْتا وقال یتایب 
ها تأریل زغییی ین بل قذ جعلها رتي حقّا ود 
َحسَن یا مرج من آلسَجن وجَاء بکم ین آلبذو 
من بغد آن ترغ لین بینی یلاخ در 
1 

رب قذ ءتیتی من لك وَعلنتی ین ول 
دی قاطر آلسَمَوَتِ ررض آنت ول. فی لیا 
اجره توقنی مُسلتا رفن بالصَِجین 

دَلك من + آثباء لیب ُوحیه یف وم کنت دهم زذ 
جوا مر هم یمرو 


وم کنر آلتّاس ولو رت بنوّینین 


۳۴۷ 


پس چون بیامد پیش وی مزده دهنده انداخت قمیص را بر 
روی وی پس بینا گشت گفت آیا نگفته بودم بشما که هر 


آئینه من میدانم از جانب خدا آنچه نمیدانید 


هر آئینه ما گناهکار بودیم 


گفت طلب آمرزش خواهم کرد برائی شما از پروردگار خود 
هر آئینه او آمرزنده مهربان است 


پس چون در آمدند بر یوسف (یعنی در خیمه‌اش و او برائی 
استقبال برآمده بود) جائی داد بسوئی خود پدر و مادر خود 
را و گفت در آئید بمصر ایمن شده اگر خدا خواسته است 


و برداشت پدر و مادر خود را بر تخت خود و ایشان افتادند 
بسوی او سجده کنان و گفت ای پدر من اینست تعبیر خواب 
من که پیش ازین دیده بودم هر آئینه راست ساخت آنرا 
خدای تعالی و نعمت فراوان داد بمن چون بیرون آورد مرا از 
زندان و آورد شما را از صحرا بعد ازان که خلاف افگند 


شیطان میان من و میان برادران من هر آئینه پروردگار من 


تدبیر نیک سازنده است چیزیرا که میخواهد هر آتینه 


اوست دانا با حکمت 


ای پروردگار من دادی مرا پادشاهی 9 آموختی مرا تاویل 
احادیث ای پیدا کننده آسمانها و زمین توئی کارساز من در 
دنیا و آخرت مسلمان بمیران مرا و لاحق کن مرا با صالحان 


( يا محمد) اینکه قصه از اخبار غیب است وحی میکنم آنرا 
بسوئی تو و تو نبودی نزدیک ایشان چون عزم کردند بر 


و مسلمان نیستند اکثر مردمان و اگر چه حرص کنی 


۱۱۱ 


۱۰4۵ 


۳۹۴ 


۱.۸۹ 


۱۰۹ 


۳ ‌ 


ما تلهم غلیبه من جر ٍن هو الا ذ کر لت 


کب وا ِ ِ» جه مر مره سا و مک 2 ۳ یز 

افامنوا آن نات غشيه من عغذاب الله ار تاتیهم 

لسَاعَهٌ بَعْتَة وهمٌ لا یَشعُرّونَ 

وه ۶و و ه مه صم تا سم 3 
هذو- سبیل اذعوا ال اللّه عل بَصیر آتا وَمَن 

ی وسبَحَن له ما نا ین آلنشرکین 


وم آرسلتّا من قبیك الا رجالا نوی ایهم من هل 
مقر دم ِ 

ری أفلَم یروا ی ابو وب 
صرته قد ع رم 2 


کر و صاه و م2 ۳ له #ر ق ار شام 
لد کان نی فصصهم عبر الا لبلب ما کان حییتا 


| ۲۳ 2 ۳5 1 2 2 م2 
فْترَی ولحن تصییق الذی بَينَ یَدَیْه وَتفصیل کل 
محر مسر رس 


شَیء وَهدّی وَرحَةٌ لمَّم ینوت 


۳۴۸ 


و سوّال نمیکنی از ایشان بر تبلیغ قرآن مزدی نیست اینکه 


و بسا نشانهااند در آسمانها و زمین میگذرند بر آن و اعراض 
کنان از تامل دران 


و ایمان نمی‌آرند اکثر ایشان بخدا مگر شریک او مقرر کرده 


آبا انفن شده‌اند از انگه بیاید بایشان عقویتی عام از غاب 
خدا یا بیاید بایشان قیامت ناگهان و ایشان آگاه نباشند 


بگو اینکه راه من است میخوانم بسوئی خدا با حجتی ظاهر 
من و پیروان من نیز میخوانند و پاکی خدا را است و نیستم 
من از شریک مقرر کنندگان 


و نه فرستاده‌ایم پیش از تو مگر مردانی را که وحی 
میفرستادیم با ایشان از اهل دیهها آیا سیر نکرده‌اند در 
زمین تا بینند چگونه شد آخر کار آنانکه پیش از ایشان 
بودند و هر آئینه سرائی آخرت بهتر است متقیان را آیا 
نمی‌فهمید! 


(مهلت دادیم) تا وقتی که نومید شدند پیغامبران و گمان 
کردند قوم ایشان که بدروغ وعده کرده باشد بایشان آمد 
بایشان نصرت ما پس خلاص کرده شد هر کرا خواستیم و 
رد کرده نمی‌شود عذاب ما از گروه ستمکاران 


هر آئینه هست در قصه پیغامبران پندی خداوندان خرد را 
نیست قرآن سخنی که بدروغ بر بافته شود و لیکن هست 
باور دارنده آنچه پیش از وی است و بیان کننده هر چیز و 
هدایت و بخشایش گروه مسلمانان را 


رهاه ۲ 


1 ۰ ۰ 


وحن کنر آلّاس لا پوینون 
له یی ِ ِِ بغیر عم ٍ روت ثم استوی 
آلعزیی و ویس زو ی وف 
مس 3 ِ و آلایت لمکم ب بلقَاء 


نا مر 2 و ارام ۳ ۳ رم را و سس 
هو الزی مَدٌ الارض وَجعَل فیهّا روّمی وانهرا وین کل 
لت جَعل فیها روجتن ان یی یل لگهاز 1 
ق‌ لك لاست بلت موم یه یَتَفَحرُونَ 


ی 


ری الارض فطع مُتَجووث رَجتَتْ من آغتب وَررم 


وم ن و 


خی صنوان وغیر صنوان ستی پتاء وج د ونفضل 


وان تَعجَبٍ فعَجَبٌ له آیذا نا را هی َلق 
9 انیت یی قزر ریم وزلببت لفلف 


۱ ِ صه و و 


غتاقهم لب َصَحَبٍ آلثار هم فیها دون 


۳۴۹ 


۴۳ آیه 


اینها آیات قرآنند و آنچه فرستاده شده بسوی تو از 
پروردگار تو راست است و لیکن اکثر مردمان ایمان 
نمی‌آرند 


خدا آنست که برداشت آسمانها بغیر ستونها که بینید آنرا 
بعد ازان مستقر شد بر عرش و رام کرد آفتاب و ماه را هر 
یکی سیر میکند بمیعادی معین تدبیر کار می‌نماید بیان 
میکند نشانها را تا شما بملاقات پروردگار خود یقین آرید 


و او آنست که گسترد زمین را و آفرین در آتجا کوهها و 
نهرها و از هر نوع میوه آفرید در زمین دو قسم (یعنی ترش 
و شیرین نفیس و خسیس) می‌پوشاند شب را بروز هر 
آئینه درین نشانها است قومی را که تفکر می‌کنند 


و در زمین قطعها مختلف است پیوسته با یکدیگر و بوستانها 
است از درختان انگور و کشت‌زار است و خرماها بعض 
بسیار شاخ و بعض غیر آن آب داده میشود از یک آب و 
فضل میدهیم بعض را بر بعض در طعم میوها هر آئینه 
درین نشانها است قومی را که می‌فهمند 


و اگر تعجب کنی پس عجب است سخن ایشان که آیا وقتی 
که خاک شویم آیا ما در آفرینش نو خواهیم بود ایشانند 
آتانکه نامعتقد شدند به پروردگار خویش و ایشانند باین 
صفت که طوق در گردن ایشان باشد و ایشانند اهل آتش 
ایشان آنجا جاویدان باشند 


وت ل یل بالسَبَعة بل و ود ۳ من 
تلهم الک ون و ریت لو مفیره لاس غ مهم 
و ری لیذ لاب 


له یلم ما یل کل آنقی وما تفیض لارام وزما تاد 


و و 2 4 

و سیء عندهو بمقدار 

ِ ۳ مم 9 صم 2ص م2 
عم لیب والسَهَدة الکییر معا 


ِ مس ون جَهْر به ومَنْ هو 


و لو مره مس فقو ند م2 م2 نز 2 
یدیه ی ینآ 
و > سب و 


ود راد آ و مرو 3 وا لیم ون 


هو آلزی ریم البق خَوفا وَطمَعَا ونیم آلسَحَاب 


و سب أرَغد مد و- الملَیکة من خیفته- شرفت ورس 
سوق قیْصیبٌ بها من یا وم پجدرلون فی له 
ره یی آلمحال 


۳۵۰ 


و بشتاب میطلبند از تو عقوبت پیش از راحت و هر آئینه 


تو خداوند آمرزش است مردمان را با وجود ستمکار بودن 


ایشان و هر آئینه پروردگار تو سخت عقوبت‌ست 


و میگویند کافران چرا فرستاده نشد برین پیغامبر نشانه از 
پروردگار او یا محمد جزین نیست که تو بیم کننده و هر 
قومی را راه‌نماتی میباشد 


خدای میداند آنچه در شکم بر میدارد هر یک ماده و آنچه 
ناقص میکنند رحمها و آنچه زیاده میگردانند و هر چیزی 
نزدیک او باندازه هست 


دانا است به پنهان و آشکارا بزرگ است بلند مرتبه است 


بلند گوید آنرا و کسیکه وی پنهان است در شب و کسیکه 


او راه میرود بروز 


برای آدمی فرشتگانند از پی یکدیگر آینده میان دو دست 
او و پس پشت او نگاه میدارند او را بحکم خدا هر آئینه 
خدا بدل نمی‌کند حالتی را که بقومی باشد تا وقتی که ایشان 
بدل کنند آنچه در ضمیر ایشان است و چون اراده کند خدا 
بقومی عقوبت پس بازگردانیدن نیست او را و نیست ایشان 
را بجز وی هیچ کار سازنده 


او است آنکه مینماید شما را برق برای پیدا کردن ترس و 


امید و بر میدارد ابرهاتی گران را 


و بپاکی یاد میکند رعد با ستایش او و فرشتگان از ترس او 
و میفرستد صاعقها پس میرساند آنرا 
بهر که خواهد و کافران جدال می‌کنند در باب خدا و او 


۱۵ 


عر 
ی 
2 
کت 
ما 
و 


هه مس مسر مس 


هل پستوی الاعچن والبْصیرٌ آم هل موی 0 
با یاوه اویا یاس 


۳۱ 


1۳ سّ ۳ 0 ۳9 4 2 1 2 ۳ م گم هس ام 4 و مر 


شر 


۳ ك 


ِ" 9 ی عَلَیّه ی التّار ایتفاء 


مر 2 0 ورد سم 6 م 
لایخ شتا تابر تیم نی وآلبین لم یستچییا 


: مش از یه و 2 مه مَعَُو لافََدَوا به< 


۳ بختنم 


لتيك هم و 9 و جهنم وبتس آلمهاد 


۷ 


ی 


۳۵۱ 


مر او زاست دهای حق و آنانکه کافران ایشاتر | ضیخوانتد بجز 
خدا قبول نمیکنند دعای ایشان را به هیچ وجه مگر مانند 
کسیکه بگشاید دو دست خود را بسوی آب تا برسد 
بدهنش و آن آب هرگز رسنده نیست بدهان او و نیست 
دعاء کافران مگر در بیفائندگی 


و خدایرا سجده میکنند هر که در آسمانها و زمین است 
خواهان و ناخواهان و سجده میکنند سایه‌های ایشان بوقت 


صبح و شام 


بگو کیست پروردگار آسمانها و زمین بگو از طرف ایشان خدا 
است بگو آیا گرفتید بجز وی دوستانی که نمی‌توانند برای 
خویشتن سودی و نه زیانی بگو آیا برابر است نابینا و بینا 
(نی نی) آیا برابر است تاریکیها و روشنی آیا مقرر کرده‌اند 
خدا را شریکان که آفریده باشند مانند آفریدن خدا پس 
مشتبه شده است بر ایشان آفریده بگو خدا آفریننده هر 


چیز است و اوست یگانه غالب 


فرو فرستاد از آسمان آب را پس جاری شد رودها باندازه 
خویش پس برداشت آب روان کفی بر روئی آب آینده و از 
آنچه می‌گدازندش در آتش بطلب پیرایه پا بطلب رخت خانه 
کفی هست مانند کف آب همچنین بیان میکند خدا مثل حق 
و باطل اما آن کف آب پس میرود ناچیز شده و اما آنچه سود 
میرساند بمردمان میماند در زمین همچنین بیان می‌کند خدا 
مثلها را 


مر آنان را که قبول کردند سخن پروردگار خویش حالت نیک 
است و آنان که قبول نکردند سخن او را اگر باشد ایشان را 
آنچه در زمین است همه یکجا و مانند آن همراه آن البته 
عوض خود دهند آن را آن جماعه ایشانراست سختی حساب 
و جای ایشان دوزخ است و آن بد جائیست 


ا۳ 


7۷ 


۳۳ 


و 


( 


۳۶ 


۳۷ 


ر۲۰۸ 


۳۸ 


۶ ور گم زر ملظ ۳ صه ۶و ر 
اعمع نما یِعَذ کر اولوا الا لبلب 
ول 


2 مر مر 1 کر ره و 0 و م1 م لو و 
والذین یصلون ما امَر النه یف ان بوصل ویَحفوَنَ ۳۰ 
27 ِ ص 1 

ویخافون سَوء ا ساب 


رصّ ۳۳ محر مرو مرب 2 رم و ۳ ۹1 - زر ۲ 
9 ایتعاء وجه ربهم ۱ موا الصلوة وانفقوا 


مه و و ی زر 10 هت مرح 2 مرو 4 حستة السبعة 


م2 1 
جَتتْ عَدّن ید ها وَمَن صلح من عابایهم وارجوه 
مر هنن 2 ِ 0 مه 1 2 1 س‌ِ 2 و 
ریم وامتیکة بدخلون غلیّهم ین کل باب 


له یط لزق لش اء ویفیر وفرُوا : 
3 0۳ اً عم 


له بْضل من اه ری له من أَنّاب 


لین ءَامَتواً وکین قلوبهم بذکر له 


۳۵۲ 


آیا کسیکه میداند که آنچه فرو فرستاده شد بسوی تو از 
نابینا است جزین نیست که پندپذیر میشوند خداوندان 


خرد 


آتانکه وفا میکنند بعهد خدا و نمی‌شکنند عهد را 


و آنانکه می‌پیوندند آنچه فرموده است خدا پیوند کردن آن 
و میترسند از پروردگار خویش و میترسند از سختی حساب 


و آنانکه شکیبائی کردند بطلب روی پروردگار خویش و بر پا 
داشتند نماز را و خرج کردند از آنچه ما روزی دادیم با 
ایشان پنهان و آشکارا و دفع میکنند به نیکوئی بدی را 


نیک کار فان ند از پدران ایشان 9 رنان ایشان 9 اولاد ایشان 
و فرشتگان داخل شوند بر ایشان از هر دروازه 


با سا ۳ 


خدا گشاده میسازد روزی را برای هر که میخواهد و تنگ 
میکند. و کافران شادمان شدند بزندگانی دنیا و نیست 
زندگانی دنیا به نسبت آخرت مگر متاع اندک 


و میگویند کافران که چرا نه فرود آورده شد بر پیغامبر 
نشانه از جانب پروردگار او بگو هر آئینه خدا گمراه میکند 
هر کرا خواهد و راه نماید بسوی خویش هر کرا رجوع کرد 
(یعنی راه مینماید بسوی خود) 


آنانرا که ایمان آوردند و آنانرا که آرام میگیرد دل ایشان 
بیاد خدا آگاه شوید بیاد خدا آرام میگیرند دلها 


۳۰ 
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۳۴ 


ر9ه۲ 
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۳۷ 


سشع۱ 
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و 


یق او ولو لت طوق هم ون مقاب 


لك أَرسَلَعكَ ف 2 ی ای ۶ مَم کل 
علیّهم الزی هت ۱ لك وَهم یُفْرُونَ بالتعن فْلْ هو 


ری لا له ی کل والیّه ماب 


[ 


نر .و مورا رم 2 0 تب نوم 2 ور و ۳ 
9 ان قرءانا سرت به امجبال او قظعت به ا رص او 
توس ظ م مدع ۳۹ 


- اب 


سم زر و سس ۳ و قه و ه ۳ 
م0 ور هً ۳1 ۱ 4 ی ی کی تم ث‌ِ 


شرکاء فل سوه 1 تا کف 
بظهر م ول بل ین للذین کفروا مکرهم وضو 
غن لسَبیلِ و من بضلل ] له ما ل من هاد 


هم عداتٍ ی ایو انیا ولعناب الاجرو مق 


من اللّه من وا 


وتا 


تج ۲ 


آنانکه ایمان آوردند و کارهائی نیک کردند حالت خوش باشد 


ایشانرا و خوبی جایگاه باشد 


همچنین فرستادیم ترا در امتی که گذشتند پیش از وی 
امتهائی بسیار تا بخوانی بر ایشان آنچه وحی فرستادیم 
بسوئی تو و ایشان کافراند بخدا بگو او پروردگار من است 
نیست هیچ معبود مگر او بر وی توکل کردم و بسوی اوست 
رجوع من 


و اگر بودی قرآنی که روان کرده میشد بسبب آن کوهها یا 
شکافته میشد بسبب آن زمین را يا سخن آورده ميشد 
بسیب آن مردگانرا (نیز ایمان نمی‌آوردند) بلکه خدائراست 
کار همه یکجا آیا ندانسته‌اند مسلمانان که اگر خواستی 
خدائی راه نمودی مردمان را همه یکجا و هميشه کافران 
باین صفت باشند که میرسد بایشان بسبب آنچه کردند 


عقوبتی سخت يا فرود می‌آید آن عقوبت نزدیک بخانه ایشان 


تا وقتی که بیابد وعده خدا هر آئینه خدا خلاف نمیکند وعده 


را 


و هر آئینه تمسخر کرده شدند پیغامبران پیش از تو پس 
مهلت دادم کافران را باز گرفتار کردم ایشان را پس چگونه 
یود عقویت من 


آيا کسیکه خبر گیرنده است بر هر کس بجزای آنچه عمل 
کرده است (مثل اینکه بتان باشد) و مقرر کردند کافران 
خدایرا شریکان بگو بیان کنید نامهای ایشانرا آیا خبر 
میدهید خدا را بآنچه نمی‌داند در زمین یا (فریفته 
می‌شوید) بسخن سرسری بلکه آراسته کرده شده است 
کافرآن زا اندیشه فاسد ایشان وبا دافحه شخفاید از رافة 


هر که گمراه کندش خدا نیست او را هیچ راه نماینده 


آخرت سخت‌تر است و نیست ایشان را از خدا هیچ 


نگاهدارنده 


مق 


۳ 


۳/۸ 


و۳۳ 


۳۹ 
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۴۳ 


۳ ۳ "۳ ر مر مر صط 

والذینَ ءائَیْتَهُم الک ِِ ِ 2 یک وَمنَ 
۳ ۳۹ 2 ۳2 

لد ر وس و ۳ ِِ ۲ ۹ و 


مر َدغُوا یه ماب 


وک اه هار۳ لین َبْعَتَ ک أَهواءهم بَعْة 
ما جاء من آلیلم ما لك من لته من و ولا وا 


ه 9 ۳ ‌ 
ولد ارستا رسلا قشم قبلک محفعله هم رجا 0 

۳ ۳3 رب ۳ 2 و مق ون ۶ 
ما کان سول آن یانی بَاية الا باذنِ الله کل اجل 


مین 
تیب کل تفن وََیغلم لْحتَر من فبی 


۳۵۴ 


صفت پهشتی که وعده کرده است متقیان را اینکه است که 
میرود زیر آن جویهائی میوهای او جاوید است و سایه‌اش 
هم چنین: اینست جزای متقیان و جزای کافران آتش است 


و آنانکه دادیم ایشان را کتاب شاد میشوند بآنچه فرستاده 
شده بسوئی تو و ازین جماعتها کسی است که انکار می‌کند 
بعض او را بگو جز اینکه نیست که فرموده شده مرا که 
عبادت کنم خدا را و شریک او مقرر نکنم بسوی او می‌خوانم 
و بسوی اوست مرجع من 


و همچنین فرو فرستادیم قرآن کتابی عربی و اگر پیروی 
کنی خواهش نفس ایشان را بعد از آنچه آمده است بتو از 
علم نیست ترا از عقوبت خدا هیچ کار سازنده و نه 
نگاهدارنده 


و هر آئینه فرستادیم پیغامبران را پ پیش از تو و دادیم 
ایشان را زنان و فرزندان و نشاید هیچ بسفازیر را که بیارد 
نشانه مگر بحکم خدا هر قضاء موقت را نامه | ست 


نابود می‌سازد خدا هر چه می‌خواهد و تابت کند هر چه 
خواهد و نزدیک اوست ام الکتاب یعنی لوح محفوظ 


و اگر بنمائیم ترا بعض آنچه وعده می‌کنیم بایشان یا قبض 
روح تو کنیم بهر حال جز اینکه نیست که بر تو پیغام 


می‌سازيم آنرا از جوانب آن و خدا حکم میکند نیست هیچ 
رد کننده حکم او را و او زود حساب کننده است 


خدایراست بدسگالی همه یکجا میداند آنچه بعمل می‌آرد هر 
نفسی و خواهند دانست اینکه کافران که کرا باشد جزای 
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نوتم وَمَنْ عنده, علم آلکتلب 
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مرچ کین وا ۳ زر زر و او وم 2 
الر کت نله لك لغخرج التّاس من الطلمتِ ای 
.و ۳ و ۳ ۳ صحج ر ص 2 

لئور ادن رهم ال صرط العزیز هید 

تم صِ ی ۳ چ ص زر ۳ ۲ صه عّ ‏ ظ و 
له الذی له مّا ی السَمَوّتِ ومّا نف الارزض روَیْل 
۱ کفرین من عذاب شناد 


یر 
تا بر مره و و اور ا یا هر ی 
الذین پستحبون احیوة ات عل 1 ۵ و یصدون عن 
ج و 
م2 رطق ام را هار اس كِِ1 م2 
سّبیل اللّه ویَبعونَها عوجا اولتيك ی ضلل بعید 
یر ۳ 2 2 ۳ 


2 7 ۳ صل و 
۱ 2 و ل ای 46و وحسم اوه ور 1 
رسلتا من رسول الا بلِسَان قومه لیْبیِنَ له فیضل 
رل ِِ "و مرح 2 اه مه اه + 1 و 

من پشاء ویهدی من پشاء وهو لعْزیژ امکیم 


۳ ص و و 


۳ 2 تضز 7 صر مت ,۱ ۳ ۳7 تس رون 
ی اور رَد رهم بای له رن نی دك لایتِ لکلٍ 
رم 

صب رت ور 


۲۵۵ 


و میگویند کافران پیغامبر نیستی بگو بس‌ست خدا گواه در 
میان من و شما و بس است کسیکه نزدیک اوست علم کتاب 


اینکه کتابی‌ست که فرو فرستادیم آنرا بسوی تو تا بیرون 
آری مردمان را از تاریکیها بسوی روشنی بحکم پروردگار 
ایشان بسوی راه خدا غالب ستوده 


آنانکه اختیار می‌کنند زندگانی دنیا را بر آخرت و باز 
میدارند مردمان را از راه خدا و می‌طلبند در وی کجی 
ایشانند در گمراهی دور 


و نفرستادیم هیچ پیغامبر را مگر بزبان قوم او تا بیان کند 
برای ایشان پس گمراه سازد خدا هر کرا خواهد و راه نماید 
هر کرا خواهد و اوست غالب با حکمت 


و هر آئینه فرستادیم موسی را با نشانهای خود (گفتیم) که 
بیرون آر قوم خود را از تاریکیها بسوئی روشنی و پند ده 
ایشان را بروزهای خدا هر آئینه درین نشانهاست هر 
شکیبای شکرگزار را 


۳۳ 


[۳ 


از ال موتین لفزیه اذکنوا بشتة اه علیسشم 3 
نکم من ال فرعون سُومُونکم سو 9 ء العَدّاب 
وید کون یناعم و ی پستحیون و وف دالس 


وقال موی ٍن تکفروا انتم ون فی الارض ییا فان 
له لین خی 

۳ 7 2 و رو 2۵ اضر 2 2 و مر 7 
الم یایَحم نبا الذین من قبلکم فوم نوج وعاد وَنْمود 
ر" م2 م22 2 1 مر 2و و و یره 7 رو و و و 1 
ابیت فردوا أيييهم ف آفوههم وا 1 کَفرّا با 
و 

ایا بهه وان نی شلف معا کذغوتتا اه مریب 
قالث رهم آنی ال مك فاطر لسوت الا 


عا اد و همع بقها مود و 
ول اسم و سم 3 ربا ابص 7 
71۳ > ردو و و۶2 > ٍّ وعاری 9 
ل بعبد عءاپاودا فانودا 3 بل 


۳۵۶ 


و یاد کن آن وقت که گفت موسی قوم خود را یاد کنید 
نعمت خدا| را بر خویش چون خلاص کرد شما را از کسان 
فرعون میرسانیدند بشما سختی عذاب و می‌کشتند پسران 
شما را و زنده می‌گذاشتند دختران شما را و درین حال 


آزمایش بزرگ بود از پروردگار شما 


کنید زیاده دهم شما را و اگر ناسپاسی کنید هر آئینه عذاب 


مرن تخت ایس" 


و گفت موسی اگر کافر شوید شما و هر که در زمین است 
همه یک جا پس هر آئینه خدا توانگر ستوده شده است 


آیا نیامده است بشما خبر آنانکه پیش از شما بودند قوم 
نوح و عاد و تمود و کسانیکه بعد از ایشان آمدند نمی‌داند 
ایشان را مگر خدا آمدند بایشان پیغمبران ایشان بمعجزها 
پس باز آوردند دست خود را در دهان خود و گفتند هر 
آئینه ما منکریم بآنچه فرستاده شدید همراه آن و هر آئینه 
ما در شبه قوی‌ایم از آتچه می‌خوانید ما را بآن 


گفتند پیغامبران ایشان آیا در خدا شبه است آفریننده 
آسمانها و زمین میخواند شما را تا بیامرزد برای شما گناهان 
شما و موقوف دارد شما را تا مدتی معین گفتند نیستید شما 
مگر آدمی مانند ما میخواهید که باز دارید ما را از آنچه 
عبادت میکردند پدران ما پس بیارید پیش ما حجتی ظاهر 


۴ 
ابر اهیم 
۱۱ 


۵۲ 


۱۳ 


۳۳ 


فالتا لهم ون مان 2 بر کم ول 
م و 2 ,م مر صِ برع مه 
یمن عل من یمام من عبادی» ومّا کان لا آن تیم 
قآ 


بي للا باذن له وع له یرک آلموینون 


۷۰ 


0۹ 


ک عَل ار ۳ 9 و ک 
4 ِ م2 ۳ 2 ۳ رن ِ 
تال له قلیتولآلنتوکلون 


ما ری لا که 
عل ما عادنتم وتا 


۳ هم ریم له ۲ عَر المللم 


یه سم له 


یتجرعه وا بگاد ۳ ویأْتیه تیه مت ین کل 


مد را کی ۳ بر ره ی و > وو 
مَکانِ وم هو د 2 یمیت ومن ورایه عذاب غلیظ 


گفتند بایشان پیغامبران ایشان نیستیم مگر آدمی مانند 
شما و لیکن خدا نعمت فراوان میدهد بهر که خواهد از 
بندگان خود و نیست ممکن ما را که بیاریم بشما حجتی مگر 
بحکم خدا و بر خدا باید که توکل کنند مسلمانان 


و چیست ما را که توکل نکنیم بر خدا و هر آئینه نموده 
و بر خدا باید که توکل کنند توکل کنندگان 


و گفتند کافران پیغامبران خویش را البته اخراج کنیم شما 
۳ از زمین خود يا باز آئید در دین ما پس وحی فرستاد 
پسوی ایشان پروردگار ایشان که هلاک خواهیم کرد 
ستمکاران را 


و ساکن خواهیم ساخت شما را در زمین بعد از ایشان اینکه 
وعده برائی کسیکه بترسد از ایستادن بحضور من و بترسد 
از بیم من 


و طلب فتح کردند پیغامبران و زیان‌کار شد هر گردن‌کش 


پیش وی دوزخ است و نوشانیده شود آب جنس زرد آب 


جرعه جرعه فرو کشد آنرا و نزدیک نبود از آنکه بسهولت 
درکشد آنرا و بیایدش موت از هر جائی و او مرده نبود و 


صفت آنانکه نامعتقد شدند به پروردگار خویش اینست 
اعمال ایشان مانند خاکستری بود که سخت و زید بر آن باد 
در روزی که باد تند دارد قدرت ندارند بر هیچ چیز از آنچه 
کسب کرده بودند اینست گمراهی دور 


ا۳ 


۳۲ 


ز۳۱۴ 


۳۳ 


۳۴ 


ترا له ییا تس ِِِ نس انتکیرو 


[ 


زا ره تس و 
أَجَرغتا َم صَبَرتا ما تا ین تحیص 


ظ 


وال لین لا فعی مر له وعدسفم ود 
؟ ‏ و صد ۳ 2 

احق رَوَعدتَکم فاخلفگم ومّا کان ی عَلبحم من 
سلطن ٩!‏ آن دتم فَاستجَبثم ل قلا تلوموی 
1 ور و صل مس گر 9 وت دون زر 7 و 2 
اک ۹ 


رل زین ءامتوا ولو آلصِحب جِتب ری 
شم ها از 2 بر خللیین فیهّا ادن رتهم ينهمْ فیها 


لها ابك 2 ۷۳ 


۳۵۸ 


آیا ندیدی که خدا آفرید آسمانها و زمین بتدبیر محکم اگر 
خواهد دور کند شما را و بیارد آفرینش نو 


و حاضر شوند پیش خدا همه یکجا پس گویند ضعیفان 
گردن کشان را (یعنی تابعان پیش روان را) هر آئینه ما 
بودیم تابع شما پس آیا شما دفع کننده هستید از ما پاره از 
عذاب خدا گویند اگر راه نمودی ما را خدا راه‌نماتی 
می‌کردیم شما را برابر است بر ما که اضطراب کنیم یا 
شکیبائی ورژیم نیست ما را هیچ مخلصی 


و گفت شیطان وقتی که فیصل کرده شد کار هر آئینه خدا 
وعده داد شما را وعده راست و وعده دادم شما را پس 
خلاف وعده کردم من با شما و نبود مرا بر شما هیچ تسلط 
لیکن بود آنکه بخواندم شما را پس قبول کردید سخن مرا 
پس ملامت مکنید مرا و ملامت کنید خویش را 

نیستم فریادرس شما و شما نیستید فریادرس من هر آئینه 
من بیزار شدم از انکه مرا شریک مقرر کردید پیش ازین 
هر آئینه ستمکاران ایشان راست عذاب درد دهنده 


9 درآورده شدند آتانکه ایمان آوردند 9 کارهائی شایسته 
کردند به بهشتها میرود زیر آن جویها جاویدان در آنجا بحکم 
پروردگار خویش دعائی خیر ایشان با یکدیگر آنجا سلام 


آیا ندیدی چگونه پدید کرد خدا داستانی را ساخت سخن 


۳۴ 
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۵۲ 
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۳۸۰ 
حزب 
۱۰۴ 


ر۱۵ ۲ 


۳۹ 


۳۰ 


ا۳ 


۳۲ 
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ق ۹ 


۳ کلها کل جین بٍدن ربا وَیضرِبْ اللة ا مثال 


و بو م 
سم 
کت 7 مر ص ک 0 ۱ موی مه ۵ 
3 2 د0 # وف 


2 


آلازض ما لها من ترّار 


2 


بت آللّهُ آلذین ءامَُوا لول الاب فی أَیوة لد 
وق الخرة ویضلْ له الشّللمیی وَیفعَل له ما یاه 


۳/۸ بر را ی اف ٩‏ کی 7 
فُل لمبادی أذیَ ءاتواً یو لو ینوا متا 


2 
و ۳ م12 وم لب 2 ۲ 9 و وو ۰ 
رقتهم مرا وعلانیه من قبلِ آن یال یوم لا بیع فیه 
سم 


له ای خلق السرات رل ض ونژ فش ماه ماه 


خر بهء من من ألتَمَرتِ یز سم و ح 


فلت یعجری ف آلبخر بأمروء ور لکم لیر 


ص ۹ ۳ 0 دایبین وسَحُر کم الیل 
سار 


۳۵۹ 


میدهد میوهای خود را هر فصلی بحکم پروردگار خویش و 
پدید می‌آرد خدا مثلها را برائی مردمان تا بود که پندپذیر 
شوند 


و حال سخن نایاکیزه مانند درخت ناپاکیزه است که بر کنده 


شده از بالائی زمین نیست او را هیچ استقراری 


استوار میسازد خدا مسلمانان را به سخن درست در 
زندگانی دنیا و در آخرت و گمراه میسازد خدا ستمکاران را 
و میکند آنچه میخواهد خدا 


و فرود آوردند قوم خود را بسرای هلاکی 


و مقرر کردند خدا را همتایان تا گمراه کنند عالم را از راه او 
بگو بهره‌مند شوید هر آئینه بازگشت شما بسوئی آتش 


بگو آن بندگان مرا که ایمان آورده‌اند بر پا دارند نماز را و 
خرج کنند از آنچه ما روزی دادیم ایشان را پنهان و آشکارا 
پیش از انکه بیاید روزی که خرید و فروخت نیست دران و 
نه با یکدیگر دوستی بود 


خدا آنست که آفرید آسمانها و زمین را و فرو فرستاد از 
آسمان آب را پس بیرون آورد بآن آب از قسم میوها روزی 
بحکم او و رام ساخت برای شما جویها را 


و رام ساخت برای شما آفتاب و ماه را همیشه روندگان و 
رام ساخت برای شما شب و روز را 


۳۵ 
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۳۶ 
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۳۹ 
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۴۳ 


۳۱۷ 
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وب دِ ِِ اه 


ر ۳۳ - ۳( 
ألعمَوتٍِ للم 


آلتّاس تهوق ۳ واززفهم من 


و 2 و م 
۰ 
یَشکرون 


نت عم ما نی وما ین وتا تن عل له من 


شیء ی لض ولاف السَمَاء 


مس صر مس 2 و 9 ۳9 
ماو ۳۳9 ت‌ 2 2 ثِ و 44 4 

و سین الله غفلا ع یعمل للمون انم 

و ح ب و و و رز 2 م و لحم وه 

یوجرهم لموم شحص فهه ار بصر 


۳۶۰ 


و داد شما را از هر چه خواستید و اگر بشمارید نعمت خدا 
را احاطه نتوانید کرد آنرا هر آئینه انسان ستمکار ناسپاس 


و یاد کن چون گفت ابراهیم ای پروردگار من بکن اینکه 
شهر را جای امن و دور دار مرا و فرزندان مرا از انکه 
عبادت بتان کنیم 


ای پروردگار من اینکه بتان گمراه کرده‌اند بسیاریرا از 
مردمان پس هر که پیروی من کرد پس هر آئینه او از آن 
من‌ست و هر که نافرمانی کرد مرا پس هر آئینه تو آمرزنده 
مهربانی 


ای پروردگار ما هر آئینه ساکن ساختم بعض اولاد خود را 
بوادی بی زراعت نزدیک خانه نزدیک خانه محترم تو ای 
پروردگار ما تا بر پا دارند نماز را پس بکن ولی چند را از 
مردمان رغبت کنند بسوی ایشان و روزی ده ایشان را از 
میوها تا بود که ایشان سپاسداری کنند 


ای پروردگار ما هر آئینه تو میدانی آنچه پنهان میداریم و 
آنچه آشکارا می‌کنیم و پوشیده نمی‌شود بر خدا هیچ چیز در 
زمین و نه در آسمان 


سپاس آن خدا را که عطا کرد مرا با وجود کلال سالی 


ای پروردگار من بکن مرا بر پا دارنده نماز و از اولاد من ای 
پروردگار ما و قبول کن دعای مرا 


ای پروردگار ما بیامرز مرا و مادر و پدر مرا و مسلمانان را 
روز که قائم شود حساب 


نیست که موقوف میدارد ایشانرا برای روز که خیره شوند 
دران چشمها 
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۴۷ 
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۴۹ 


۵۰ 


اه 
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و اف ۱( 
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سس لسوت ۳۹ له 


صد ۶ 


وَتری المجرمین د پومیذد بد مَبذ مقَرّنینَ ق‌ الاصفاد 


2 تم 2و و هت 1 ی ِ 4 ۲ تام 2 و 
لیجز الئه 3 نفس ما ِ ا[ النه وه 
آ ساب 
هْذّا 4 ِ یدز یف ۳ ۳۹ هو اه 


۳۶۱ 


شتاب کنندگان سر خود بر دارندگان باز نمیگردد بسوی 
ایشان چشم ایشان و دلهای ایشان خالی‌ست 


و بترسان مردمان را از روز که بیاید بایشان عذاب پس 
گویند ظالمان ای پروردگار ما موقوف دار ما را تا میعادی 
نزدیک تا قبول کنیم خواندن ترا و پیروی کنیم رسولان را 
(گفته شود بایشان) آیا قسم نمی‌خوردید پیش ازین که 
نباشد شما را هیچ روال 


و ساکن شدید در منازل آثانکه ستم کردند بر خویش و 
واضح شد شما را که چگونه کردیم بایشان و پدید ساختیم 


و هر آئینه بدسگالیدند بدسگالی خویش را و نزدیک خدا 
است علم بدسگالی ایشان و نیست بدسگالی ایشان بدان 
مثابه که از جای روند بسبب آن کوهها 


پس میندار خدا را خلاف کننده وعده خود را با رسولان خود 


روز که بدل کرده شود رمین بغیر اینکه زمین و بدل کرده 
شوند آسمانها و ظاهر شوند بحضوری خدا یگانه غالب 


و ببینی آن روز گناهکاران را دست و پا بهم بسته در 
زنجیرها 


لباس ایشان از قطران باشد و بیوشد روی ایشان را آتش 


تا جزا دهد خدا هر کسی را بآنچه کرده است هر آئینه خدا 


رود حساب کننده است 


اینکه قرآن خبر رسانیدنست مردمان را و تا بیم کرده شوند 
بآن و تا بدانند که جز اینکه نیست که وی خدای یگانه است 


و تا پندپذیر شوند خداوندان عقل 


شم لته لخن 
زب یت آلکتلب وقرتان مبون 


ی الرجیم 


رهم ۳ یتمه 


ما َفلکتا من قرة لا لها کناب لو 


ترا کاییتا بالماگهان کنگ من العندقین 


۳۹ 2 


یتمَتَعُو رهم لام قمَوّف عون 


ما لول که الا باق وما کارا دا مُنظرین 


ِ 


7 ۳ 7 هم مس سم ۳ 9 
راوج هه 2 + 21 و۱۳ ۹ ۰ ۰ 
محر ۹ ۶ هقبه 
7 40 1 ۳ 2 صربده 
2 


4 و وو 2 


بَصَرنا بل من کف مسُحورون 


اینکه آیتهای کتاب الهی و قرآن روشن است 


بسا بود که دوست دارند کافران کاش مسلمان بودندی 


بگذار ایشان را تا بخوردند و بهره‌مند شوند و مشغول کند 


و هلاک نه کردیم هیچ دیهه را مگر که وی را نوشته بود 
معلوم 


و سبقت نمیکند هیچ گروهی از مدت خود و باز پس 
نمی‌مانند 


و گفتند کافران ای کسیکه فرود آورده شده است بر وی 


قرآن هر آئینه تو دیوانه‌ای 


چرا نمیآری پیش ما فرشتگان را اگر هستی از راست‌گویان 


فرو نمی‌فرستیم فرشتگان را مگر بتدبیر محکم و نباشند 
آنگاه مهلت داده شده 


هر آئینه ما فرو فرستادیم قرآن را و هر آئینه ما او را 
نگاهبانیم 


و هر آئینه (پیغامبران را) فرستادیم پیش از تو در 
فرقه‌های پیشینیان 


و نمی‌آید بایشان هیچ فرستاده مگر بودند باو تسخر کنان 


هم چنین در می‌آریم استهزا: را در دل گناهکاران (یعنی 
کفار مکه) 


ایمان نیارند بقرآن و هر آئینه گذشت آئین پیشینیان 


و اگر بگشائیم بر ایشان دری از آسمان پس شوند باین 
صفت که در وی بالا میروند 


البته گویند جزین نیست که بند کرده شد چشمهای ما را 
بلکه ما قومی هستیم جادو زده 


۳۱ 


۳۳ 


۳۳ 


۳۴ 


۳۵ 


۳۶ 


ره ۲۲ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۳۰ 


۳۱ 


9 معا 2 و 
ولقَذ جعلتا نی السماء بروجا وزینها للننظرین 
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2 کر ود و 22 م2 و ر 2و 21۲ ۸ 7 
وتا لعَحنْ نی ونمیث وحن الورئون 
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م1 2 221 0 ۲ 99 سا و رم 2 < و ۰ 


سل ۲ م21 1 7 ]2۱ 
اجان خَلفئه من قَبّل من نار السْموم 


0 او هه ان ی رک ۲ ۳ 1 ‌ ِ 
د سویتهو نفحت فیه من روتی ففعو و سجدین 


ح چه حم 


و هر آئینه پیدا کردیم در آسمان برجها و بیار استیمش برای 


بینندگان 


و نگاه داشتیمش از هر شیطان رانده شده 


و زمین گسترانیدیمش و انداختیم در آنجا کوهها و 
رويانیدیم در آنجا از جنس هر چیز سنجیده 


و ساختیم برای شما در آنجا اسباب معیشت و ساختیم برای 


و نیست هیچ چیز مگر نزدیک ما خزانهای اوست و فرو 
نمی‌آریم آن را مگر باندازه مقرر 


و فرستادیم بادها باردار کننده ابر پس فرود آوردیم از 
آسمان آبی پس نوشانيديیم شما را آن آب و نیستید شما 
آنرا جمع کننده 


و هر آئینه ما زنده میسازیم و می‌میر انیم و مائیم وارت 


و هر آئینه دانسته‌ایم پیشینیان را از شما و هر آئینه 


و هر آئینه پروردگار تو برانگیزد ایشان را هر آئینه او 
استوارکار دانا است 


و هر آئینه آفریدیم آدمی را از گل خشک از قسم لای سیاه 
بوی گرفته 


و جان پیدا کردیمش پیش ازین از آتش سوزان 


و یاد کن چون گفت پروردگار تو فرشتگان را هر آئینه 
آفریننده‌ام آدمی را از گل خشک از قسم لای سیاه بوی 


پس چون راست کنمش و بدمم در وی روح خود را پس 


مگر ابلیس سر باز زد از آنکه باشد با سجده کنندگان 
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۴۵ 


۳۳ 


۶ 


1۷ 


1۸ 


۴۹ 


۵۰ 
حزب 
۱۰۶ 


اه 


۴ رن 
قال تاد و 2 2 1 2 ص ام ۲ ۳ 
بتابل ما لك | تون مَع | لسجیین 


ال وب یم غونتنی لو هم نی الازض ولاغویتهم 


هد ل با س 2و و ۶ ووو ۵ 
وی اس و سر لت 
ِن المَفینَ ی جَتت ویو 


ترا ما ی ضذورهم مّنْ غل | خُوَما عل سُرّر مُتقَبلیَ 


ات ۱ > وو تَصبّ ومَا و ور ام 
یمسهم فیه هم مها بمْخرجین 


وان عذایی هو العَذابٌ الالیم 


مرس 2و < 2 2 ۹۹ ِ 
زتیتيم عن صیت بر یم 


کنندگان 


گفت هرگز نیستم که سجده کنم آدمی را که پیدا کرده او 
را از گل خشک از قسم لای سیاه بوی گرفته 


گفت بیرون شو از بهشت هر آئینه تو رانده شده 


و هر آئینه بر تست لعنت تا روز قیامت 


گفت ای پروردگار من مهلت ده مرا تا روز که بر انگیخته 
شوند مردمان 


گفت هر آئینه تو از مهلت داده شدگانی 


تا روز آن وقت مقرر 


بیارایم معصیت را برائی ایشان در زمین و البته گمراه 
سازم ایشان را همه یکجا 


مگر بندگان خالص کرده تو از ایشان 


هر آئینه بندگان من نیست ترا بر ایشان غلبه لیکن غلبه تو 
بر کسی باشد که پیروی تو کرد از گمراهان 


و هر آئینه دوزخ وعده‌گاه ایشانست همه یکجا 


او را هفت درست هر دری را از گمراهان حصه است جدا 


کرده شده 


هر آئینه پرهیزگاران در بوستانها و چشمها باشند 


ایشانرا گفته شود درآیید اینجا بسلامتی ایمن شده 


و بیرون کشیم آنچه در سینهای ایشان بود از کینه برادر 
یکدیگر شده بر تختهای رو بروی یکدیگر کرده 


نرسد بایشان آنجا هیچ رنجی و نیستند ایشان از آتجا بیرون 


کرده شده 


خبر ده بندگان مرا که من آمرزنده مهربانم 


و بآتکه عذاب من همان عذاب درد دهنده است 


و خبر ده ایشان را از مهمانان ابراهیم 


۵۳۲ 


۸ 


هه 


۸22 


۵۷ 


2۸ 


اه 


۶ 


۶۱ 


ر۲۲۲ 


و2 


۶:۳ 


ترا 


۶۵ 


۶۶ 
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2 4 9 1 تس 
الا توجل انا نبشرك بغلم علیم 


او بت باق تلا تصکن من التنطبه 


۳ 


قا ۱ خطبکم آیُها مرس ّ 


الا آمرانهه رک نها ین الغبرین 


5 7 


الوا بل جفتك پا وا فیه یِنتژون 


ی 7 ون 0۳ م2 و ی 
ينك باق وانا لصیقون 


اسر بأیك بقظع یِن یل وب أَدبرهُمْ ولا یهت 
بش سفن بخ ی از موف فص ی 
منکم احد وامضوا حَیّث تومرّون 


#يي ین 
2 م و1 1 ال لد در ک مك سار م2 زر 2 و وو 
وفضیتا ات 1 قر ۱ مر ان داپرز هو ِ مقطوع 
2 ِ 
ی سورب 


یر 
نس ۶ رو ص<د 
رجاء هل که یرون 


آئینه ما از شما ترسانیم 


گفتند مترس هر آئینه ما مزده میدهیم ترا بفرزندی دانا 


گفت آیا بشارت دادید مرا با وجود آنکه رسید بمن پیری 


پس بچه قسم بشارت میدهید 


گفتند مژده دادیم ترا براستی پس مباش از ناامیدان 


گمراهان 


گفتند هر آئینه ما فرستاده شدیم بسوی گروهی گناهکاران 


بجز کسان لوط هر آئینه ما البته نجات خواهیم داد ایشان را 


غیر زنش که مقرر کرده‌ایم که هر آئینه وی از بازماندگان 


گفت هر آئینه شما گروهی ناآشنااید 


گفتند بلکه آورده‌ایم پیش تو آنچه دران شبه میکردند 


یعنی عقوبت 


گوئیم 


پس ببر کسان خود را بپاره از شب و تو از پی ایشان رو و 
باید که ننگرد از شما هیچکس و بروید آنجا که فرموده 
شوید (و آن زمین شام بود) 


و وحی فرستادیم بسوی لوط اینکه سخن که بیخ ایشان 
بریده شود چون بوقت صبح در آیند 


و آمدند اهل شهر خوش وقتی کنان 


گفت لوط هر آئینه ایشان مهمان من‌اند پس رسوا مکنید مرا 


و بترسید از خدا و خوار مکنید مرا 


گفتند آیا منع نکرده بودیم ترا از میزبانی غریبان 


۷۳ 


بِ۳۲ 


۷۴ 


۷۵ 


۷۶ 


۷۷ 


۷۸ 


۷۹ 


۸۰ 


۳۳۳ 


۸1 


۲ 


۸۳ 


۴ 


۸4۵ 


۶ 


۷ 


۸۸ 


۸۹ 


٩ هِ‎ 


هم مکرتهم مُ مهو 


ل 2۳ ُ و من م2 
5۱ ال / 
ان فق دك لایتٍ س_ 


واه ه‌ مه ونم آبامام مبیه 
یم کرت آحعت آتع سل 
ایهم ءابستا قکانوا عَنه و 2 


من 7 


حتف آلشتوت وازض وا تا اف وا 


لسَاعَة اتب : َاضمُح الصَمُح ییا 
وق ءاکیکدك سَبعَا من المقانی والفرعات الْظیم 


خن ریات ۷ ما مَتَعْتّا به< رجا هم و ولا عون 


گفت این‌ها دختران من‌اند اگر هستید کننده کاری 


قسم بر زندگانی تو که اینکه کافران در گمراهی خویش 
سرگردان می‌شوند 


پس دریافت ایشان را آواز هولناک چون بوقت شروق 


درآمدند پس ساختیم بالای آن شهرها را زیر آن و 


هر آئینه درین قصه نشانهاست عبرت گیرندگان را 


و هر آئینه آن شهرها براهی هستند که دایم آمد و رفت 


دارد 


و هر آئینه درین نشانه است مومنان را 


و هر آئینه بودند اهل ایکه ستمکار ان 


پس انتقام کشیدیم از ایشان و شهرهای قوم لوط و شهر 
ایکه هر دو براه آشکار هستند 


و هر آئینه دروغ شمردند ساکنان حجر پیغامبران را 


و رسانیدیم بایشان آیتهای خود پس شدند از ان رو گردان 


و بودند تراشیده می‌ساختند از کوهها خانها ايمن شده 


پس گرفت ایشان را آواز سخت صبح کنان 


و نيافریدیم آسمانها و زمین و آنچه ما بین آنهاست مگر 


یعنی از بی ادبهائی ایشان درگذشتن نیکو 


هر آئینه پروردگار تو همونست آفریننده دانا 


و هر آئینه دادیم ترا هفت آیت از آنچه در نماز مکرر 
خوانده میشود یعنی سوره فاتحه و دادیم ترا قرآن بزرگ 


باز مکن دو چشم خود را بسوی آنچه بهره‌مند ساخته‌ایم بآن 
جماعتها را از کافران و اندوهناک مشو بر ایشان و پست 
بکن بازوی خود را یعنی تواضع کن برای مسلمانان 


و بگو هر آئینه من بیم کننده آشکارم فرود خواهیم آورد 


عذاب 


را مانند آنچه فرود آورده بودیم بر تقسیم کنندگان 


۹۲ 


سا 


۹۴ 


۹4۵ 


1۶ 


1۷ 


۹۸ 


۹۹ 


۳۳۴ 


آلذیق جَعلوا آلفزءان عضین 


قرب سم أحَعینَ ۳ 
۰ 


رن 


وق تلم نك یَضیة صد 1 ۵ گ 
سر نب 2 م2 لد ام من بر ۱ م2 
مَبْحْ بحَمّد رب وَکن ین السجیین 


۴ 2و و مس له 9 ۳ 1 مت ده 
۱ 9 ‌ ۰ 
عَبّدُ رَْكَ حَیّ یی تین 


المَحل: زنبور عسل 


2 


ر وت عَنّا 


و ی 1 آأ 2 1 ۳ 2 ۲و ۳ 
۰ 1 0 

یت الملتيکة بالروح من امریء عل من یِشاء من 
۳ ۶ و ۶ ۲ ۳ هو کر تنم عر9 مص و و 

عباده- ان انذ و9 انْهُو لا اه ا انا فاتقون 


علق موب وازض با لتق عا 


1 و2 هو م ی ح مه «تز مر هو م2 و 
وْلکُم فیها جمال جین ثریخون وحن نَسَرَحون 


آنانکه ساختند کتاب الهی را پاره پاره 


پس قسم پروردگار تو البته سوّال کنیم ایشان را همه یکجا 


از آنچه میکردند 


پس آشکار کن بانچه فرموده میشوی و اعراض کن از 
۳3 کان 


هر آئینه ما بسنده‌ایم ترا از شر تمسخر کنندگان 


آنانکه مقرر می‌کنند بخدا معبود دیگر را پس زود بدانند 


و هر آئینه ما میدانیم از حال تو که تنگ میشود سینه تو 


پس بیاکی یاد کن پروردگار خود را با ستائش او و باش از 
سجده کنندگان 


و عبادت کن پروردگار خود را تا وقتی که برسد بتو مرگ 


بلند قدر است از انکه شریک او مقرر می‌کنند 


فرود می‌آورد فرشتگان را بوحی باراده خود بر هر که 
خواهد از بندگان خود که بترسانید باین مضمون که خدا 
می‌فرماید که نیست هیچ معبود مگر من پس بترسید از من 


انکه شریک مقرر میکنند 


و چارپایان را آفریده برای شما از انها پوشش است و 
منفعتهای دیگر است و بعض آنها را میخورید 


و شما را در آنها آبروست چون وقت شام از صحرا باز 
می‌آیید و چون بسوی صحرا سر میدهید 


۱ ۰ 


ر۲۲۵ 


4 سر مس هه محر 


0 تصُوئوً بلفیه لابق 


الانشین لِن ریم آرغوف رحيمْ 


یل یال و محییر لتزگبوها وزيكة یلق ما لا 


ور م 1 سم هس 
و * پرسم + م ۵ م2 و سس و ِ 3 ۳ 
هو الذی اند من السمّاء مَاء لکم من شراب ومنه 
م وو اه 


ثیث لک به لیر الیو والخیل ولغتب 


صن م ح‌ 
7994 2 ۰ تال ی 1 4 و 
القمرت ان ق دلك لایة ( کرو 


منم با ب 
1 وتری لفْلّكَ ما 
کم تَشُحرون 


و برمیدارند بار شما را بسوی شهری که هرگز نمیرسیدید 
بان مگر بمشقت جانها هر آئینه پروردگار شما بخشاینده 


مهربان‌ست 


و آفریدم اسپان را و استران را و خران را تا سوار شوید بر 
آن و برای آرايش و می‌آفریند آنچه نمید انید 


و بر خدا می‌رسد راه میانه و بعض راههای کج است و اگر 
خواستی راه نمودی شما را همه یکجا 


میرویاند برای شما بسبب آب زراعت را و زیتون را و 
درختان خرما و انگور و از هر جنس میوها هر آئینه درین 
نشانه است گروهی را که تفکر می‌کنند 


و مسخر کرد برای شما شب و روز را و آقتاب و ماه را و 
ستارگان مسخراند بفرمان وی هر آئینه درین نشانیهاست 
گروهی را که در می‌يابند 


و مسخر کرد آنچه آفرید برای شما در زمین گوناگون رنگهای 
او (یعنی از انواع حیوان و نبات) هر آئینه درین 
نشانی‌هاست گروهی را که پند می‌پذیرند 


تازه یعنی ماهی و تا بیرون آرید از وی پیرایه که بپوشید 


آنرا و می‌بینی کشتیها را رونده در دریا و مسخر کرد دریا را 


تا طلب معیشت کنید از فضل او و تا بود که شکر کنید 


ا۳ 


۳۳ 


ر۲۳۶ 


۴۳ 


۳۴ 


۳۵ 


۳۶ 


۳۳۷ 


ی ف آلازض زوسی آن ثیید بسکم ونر 9« 
َلم تون 
مت وبالتجم هُمْ یدود 


۹3 ۳ 


۳7 رو و ی ۹ م2 9 مر 
أمٍ. له کم. لا له امّلا کر ره 
قمن « ج‌ ند ون 


لد 7 صر<2 
فالذیی لا یومنون بالاخرة قلوبع 
دین ا بژینون بالاخرة فلوبهم 


۳ م7 ند 0 رم 

آلذین من قَبلهم َأق له هم من القواعد 
هم حساحه و 6 2 2 وم و 2 م4 و 2 
فخر علیهم ألسمّف من فوئهم القدات من 
حح 4 و 4 


و افگند در زمین کوهها محکم برای احتراز از انکه بجنباند 
شما را و آفرید جویها و راهها تا بود که راه یاب شوید 


و آفرید نشانها و بستارگان ایشان راه می‌یابند 


آیا کسیکه آفریند مانند کسی است که نمی‌آفریند آیا پند 


و اگر بشمارید نعمت خدا را احاطه نکنید آنرا هر آئینه خدا 


آمرزنده مهربان است 


و خدا میداند آنچه پنهان می‌دارید و آنچه آشکارا می‌کنید 


و آنانکه می‌پرستند کافران ایشان را بجز خدا نمی‌آفرینند 
چیزی را و خودشان آفریده می‌شوند 


مردگانند نه زندگان و نمیدانند کی بر انگیخته خواهند شد 


معبود شما خدا یگانه است پس آنانکه معتقد نمی‌شوند 
بآخرت دل ایشان ناشناس است و ایشان سرکشند 


بی شبه است خدا می‌داند آنچه پنهان میدارند و آنچه 


و چون گفته شود ایشان را چیست آنچه فرو فرستاده است 


مال اینکه گفتار آنکه بردارند بار گناه خویش بتمام روز 
قیامت و بردارند نیز بعض بارهای آنانکه گمراه می‌سازند 
ایشانرا بغیر دانش آگاه شو بد است آنچه برمیدارند 


هر آئینه بد اندیشی کردند آنانکه پیش از ايشان بودند 
پس بیامد خدا یعنی فرمان خدا بسوی عمارت ایشان از 
جانب بنیادها پس افتاد بر ایشان سقف از بالای ایشان و 


آمد بدیشان عذاب از ان جهت که نمی‌دانستند 


۳۸ 


19 


۳ 
حزب 
۱۰۸ 


ا۳ 


۳ 


۳ 


۳۴ 


لح ۱ هٍ- وت 2 مه 1 حه مس م از 7 2۶ 
ثم یوم القَیِمَة بخزيهم ویقول این شرکای الذین 
و ۳ 9 ۵ مه 2 2 2 

۰ 2 ۰ 


7 


م الملَیکة ی اش ال سم ما 


گت تفت من سل ینش تلو 


ورد 
آلذین تَتَوفله 
تور کر 


۰1 0 ضرع لا ۹ 
قاحلا وب جَهْتَم خلیین فیها فلینش 
م سم 


وقیل لین ۳ | ماد یل رم الوا خی کم 
3 ار 


و خیر ولد 
دار تفن 


عذن یدلوتها ری من تال 


ما عون کت ری له امّقیت 


بر مغ نیا 


کاوا هم 9 


فَصَابَهُم میات ما عملواً وحَاق بهم ما کاثوا به. 


3 
پستهزءون 


۳۷۰ 


باز روز قیامت رسوا کند ایشان را و گوید کجااند آن 
شریکان من که مخالفت میکردید در حق ایشان گویند اهل 
علم هر آئینه رسوائی و سخنی امروز بر کافران است 


آنانکه قبض ارواح ایشان میکردند فرشتگان حال آنکه 
ستمکار بودند بر خویش پس انداختند آن کافران پیغام 
انقیاد را که ما هرگز نمی‌کردیم هیچ عمل بد (گفته شود) 
آری هر آئینه خدا دانا است بآنچه میکردید 


پس در آیید بدروازه‌هائی دوزخ جاویدان آنجا پس بد است 
جای سرکشان دوزح 


و گفته شد متقیان را چیست آتچه فرو فرستاد پروردگار 
شما گفتند فرود آورده است بهترین سخن. آتان را که 
نیکوکاری کردند درین سرائی حالت نیک است و هر آئینه 
سرای آخرت بهتر است و هر آئینه نیکو سرای متقیان است 
آخرت 


بوستانهای هميشه ماندن در آیند آنجا میرود زیر آن جویها و 
ایشان راست آنجا هر چه خواهند همچنین جزا میدهد خدا 


آتانکه فرشتگان قبض ارواح ایشان میکنند حال آنکه 
بهشت جز آنچه میکردید 


اتتظاری نمی‌کشند کافران الا آنکه بیایند بایشان فرشتگان 
یعنی برای قبض ارواح یا بیاید فرمان پروردگار تو همچنین 
کردند آنانکه پیش از ایشان بودند و ستم نه کرد بر ایشان 
خدا و لیکن بر خویش ستم می‌کردند 


پس رسید بایشان جزا گناهان از اعمال ایشان و فرود آمد 
بایشان آتچه بآن استهزا میکردند 
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المکذبین 
ن تحرض عل هدَنهم فان لت لا یی من یضل ومَا 


مر 
2 ۰ 


تن اج جَد 
زغتا یه لا یت آلقاس لا یعون 


ا 


ات 5 و م م و م1 
تشه یبعث الله من یموت بل 


‌ 
و 2 


وا انهم 


۵ عم 
گفروا | 


ین له دی تون فبه للم آلذین 


1 من حا مر 5 0 مر 2 م7 ح نن کل 
ی تبوئنهم ق 
- ۹ 


الذیی صَبرواً وعلل ربهم یوت 


۳۷ 


و گفتند مشرکان اگر خواستی خدا نمی‌پرستيدیم بجز وی 
هیچ چیزی را نه ما و نه پدران ما و حرام نمی‌دانستیم بغیر 
فرمان وی هیچ چیزی را همچنین کردند آنانکه پیش از 
ایشان بودند پس نیست بر پیغامبران بجز خبر رسانیدن 
آشکار | 


و هر آئینه فرستادیم در هر گروهی پیغامبری را که عبادت 
خدا کنید و احتراز کنید از بتان پس از ایشان کسی بود که 
راه نمودش خدا و از ایشان کسی بود که ثابت شد بر وی 
گمراهی پس سیر کنید در زمین پس بنگرید چگونه شد آخر 
کار دروغ دارندگان 


اگر کوشش کنی بر هدایت ایشان چه سود هر آئینه خدا راه 
نمی‌نماید آترا که گمراه میسازد و نیست ایشان را هیچ یاری 


دهنده 


و قسم خوردند بخدا محکم‌ترین سوگندهای خود که بر 
نیانگیزد خدا مرده را آری بر انگیزد وعده درست لازم شده 
بر وی و لیکن بیشترین مردمان نمیدانند 


آری برانگیزد تا بیان کند برای ایشان آنچه اختلاف میکنند 
دران و تا بدانند کافران که ایشان دروغی بودند 


نیست فرمان ما برای چیزی چون خواهیم آفریدنش مگر 
گوئیم او را بشو پس بشود 


و آنانکه ترک دیار خود کردند برای خدا بعد از آنکه ستم 
کرده شد بر ایشان البته جای دهیم ایشانرا در دنیا بسرای 
نیک 


و هر آتینه مزد آخرت بزرگ‌تر است اگر می‌دانستند 


آنانکه صبر کردند و بر پروردگار خویش توگل می‌نمایند 


۴۴ 


۵ 


۳7 


1۷ 


1۸ 


۴۹ 


۵۰ 


۵۲ 


۸ 


۴اه 


1 و قد ِ ۳ وس ص نس س2 ۳ ۳7 
بالییتب ویر نلک یت لگ لین لاس نا 
زه وس 7 ۰ تم مه 7 همه 4 ۳ 


1 2۱ و اوه ۳3 و > 
رّل ایهم وله یِتََکرون 


عجي. "هي سم حضي 
مر آز ۳ ٩‏ يس سین ۳ مه م و ۳ 
افامن لین و السیعات ان. خسف ۱ بهم 
2 یر 2 
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الارض او یاتَیهم العذاب من حیّث لا یشعرون 
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۳ 


وم رل ما له من شیء ییا طله. عَن 
مت ومیل سَُجَدّا له رهم رون 


گو م2 ِ و هم ۳ ص م2 

وله ما نی السَملوتِ والارض وله الرّین واصبّا افغیر الله 
و س نب و ص رت وم ۳ ۳ ص و و سم 

ومّا بگم من ز َة قمنَ اه ثم دا مُسکم ال فالّه 

تَجَرون 

ثم (ذا کف الضَرٌ عنم (ذا فریق مُنگم بربهم 


۳۷۲ 


و نفرستاده‌ایم پیش از تو مگر مردانی را که وحی 
می‌فرستادیم بسوی ایشان پس سوال کنید از اهل کتاب 
اگر نمیدانید 


فرستادیم ایشانرا بدلائل و کتابها و فرود آوردیم بسوی تو 
کتاب تا بیان کنی برای مردمان شریعتی که فرود آورده شد 
بسوی ایشان و تا بود که ایشان تفکر کنند 


آیا ایمن شده‌اند آنانکه اندیشیدند تدییرهای بد از انکه 
فرو برد خدا ایشان را به زمین پا بیاید بایشان عذاب از آنجا 


که ندانند 


عاجز کننده 


یا بگیرد ایشان را بعد ترس پس هر آئینه پروردگار شما 
لطف کننده بخشاینده است 


آیا ندیده‌اند بسوی آنچه پیدا کرده است خدا از هر چیزی 
میگردد سایه‌های او از جانب راست و از جانب چپ سجده 


زمین است از قسم جنبنده و فرشتگان نیز سجده میکنند و 


میترسند از پروردگار خود غالب شده بالای ایشان و می‌کنند 


آنچه فرموده میشوند 


و گفت خدا فرا مگیرید دو معبود جز اینکه نیست که وی 


معبود یگانه است پس از من بترسید 


و مر او راست آنچه در آسمانها و زمین‌ست و مر او راست 
عبادت لازم شده آیا از غیر خدا میترسید 


و آنچه با شما است از نعمت از جانب خدا است باز چون 


برسد بشما سختی پس بسوی او می‌نالید 


باز چون بردارد سختی را ار سر شما ناگهان فریقی از شما به 
پروردگار خود شریک مقرر میکنند 
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۳ ها 2 ۳ م2 جنر و سار "و و آز بثٍِِ_ و 
اب لبین لهم الذی اختلفوا 


۷-9 


و وه هو 4 
فیه وهدی وَرَحَة موم یوت 


۳۷۳ 


تا ناسپاسی کنند آنچه دادیم ایشان را پس بهره‌مند شوید 


و مقرر کردند برای چیزی که نمیدانند تحقیق آن (یعنی برای 
بتان حصه) از آنچه روزی دادیم ایشانرا؛ بخدا البته پرسیده 


خواهید شد از آنچه افترا می‌کردید 


و مقرر میکنند برای خدا دختران را پاک است او و مقرر 
می‌کنند برای خویش آنچه رغبت نمایند 


و اگر مژده داده شود یکی را از ایشان بتولد دختر روی او 
سیاه گردد و او پر از اندوه باشد 


پنهان شود از قوم بسبب ناخوشی آنچه مژده داده شد بوی 
در تامل افتد که آیا باقی گذاردش بخواری يا در آردش در 
خاک آگاه شوید بد حکم ایشان است اینکه حکم 


آنان را که معتقد نمی‌شوند بآخرت صفت بد است و خدای 
راست صفت بلند و او غالب با حکمت است 


و اگر گرفتار کند خدا مردمان را بسبب ستم ایشان نگذارد 
بر ژمین هیچ جنبنده و لیکن موقوف میدارد ایشان را تا 
وقتی مقرر پس چون برسد آن وقت مقرر ایشان باز نمانند 
ساعتی و نه پیش روند 


و مقرر می‌کنند برای خدا آنچه نایسند میدارند و بیان 
میکند زبان ایشان سخن دروغ را که ایشان را باشد نیکوئی 
(یعنی نجات در آخرت) شبه نیست در آنکه ایشان را باشد 
آتش و آنکه ایشان پیش فرستادگانند بدوزخ 


قسم بخدا هر آئینه پیغامبران فرستادیم بسوی امتانی که 
پیش از تو بودند پس بیاراست برای ایشان شیطان 
کردارهای ایشان پس همون پار اینکه کافران است امروز و 
ایشان راست عذاب درد دهنده 


و فرود نیاوردیم بر تو کتاب را مگر بسبب آتکه بیان کنی 
برای ایشان آنچه در آن اختلاف کردند و برای راه نمودن و 
بخشایش قومی را که میگردند 
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بظونها رات کلف الوندر فیه شفاه ۱ 
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وله جع کم تن آشیگ ارو وَجَعَل لکم من 
ور اه هیاس 
أز جکم 9 رقم من الطیَب 


و م 


فطل یرون وبنعمَت له هم یََمُرُونَ 


۳۷۴ 


زرمین را بعد از مرگ آن هر آتینه درین نشانه است گروهی 
را که می‌شنوند 


و هر آئینه شما را در چهار پایان پندی است می‌نوشانیم شما 
را از جمله آتچه در شکم وی است از میان سرگین و خون 


و از میوهای درختان خرما و درختان انگور قسمی هست که 
میسازید ازان شراب مست کننده و میسارید ازان روزی 
حلال هر آئینه درین نشانه است گروهی را که در می‌یابند 


و الهام فرستاد پروردگار تو بسوی زنبور شهد که بساز خانه 
از کوهها و از درختان و از آنچه مردمان بنا میکنند 


باز بخور از هر جنس میوها و برو در راههای پروردگار 
خویش رام شده آن راهها برمی‌آید از شکم اینکه زنبوران 
آشامیدنی گوناگون رنگهای او در آن آشامیدنی شفا است 
مردمان را هر آئینه درین مقدمه نشانه است گروهی را که 


که عاید کرده میشود بخوارترین عمر مآبش آنکه نداند بعد 
دانستن چیزی را هر آئینه خدا دانا توانا است 


و خدا فضل داد بعض شما را بر بعض در روزی پس نیستند 
آنانکه افزودنی داده شدند عاید کنندگان روزی خود را بر 
مملوکان خود تا همسر ایشان در روزی برابر باشند آیا نعمت 
خدا را انکار می‌نمایند 


و خدا آفرید برای شما از جنس شما زنان را و آفرید برای 
شما از زنان شما پسران و نبیرگان و روزی داد شما را از 
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۳۷۵ 


چیزی روزی دادن از آسمانها و زمین چیزی از توانائی و قادر 
نمی‌شوند 


بیان کرد خدای داستانی بنده مملوکی که توانائتی ندارد بر 
هیچ چیز و کسیکه دادیمش از نزدیک خود روژی نیک پس 
وی خرج میکند ازان روزی پنهان و آشکارا آیا برابر میشوند 
همه ستائّش خدای را است بلکه اکثر ایشان نمیدانند 


و بیان کرد خدا داستانی دیگر دو مرد را یکی از ایشان گنگ 
است قدرت ندارند بر چیزی و او گران است بر خواجه خود 
هر کجا فرستدش نیارد از آنجا هیچ نیکی آیا برابر است 
اینکه شخص و کسیکه می‌فرماید مردمان را بعدل و خودش 


بر راه راست است 


و خدای را است علم پنهان آسمانها و زمین و نیست کار 
قیامت یعنی نزدیک قدرت او مگر مانند چشم زدن بلکه 
نزدیک‌تر است هر آئینه خدا بر همه چیز تواناست 


و خدا بیرون آورد شما را از شکم مادران شما و 
نمی‌د انستید چیزی را و پیدا ساخت برای شما شنوائی و 
چشمها و دلها تا بود که شکر کنید 


آیا ندیدند بسوی مرغان رام شده در هوائی آسمان نگاه 
گروهی را که ایمان می‌آرند 
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ینظرون 


ود نی سک ۳ الوا ریا هه لام شُرکاه 
صل ر یم و م2 ۳ ۳ ۳ 
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24 


و خدا ساخت برای شما از خانهای شما جای سکونت و ساخت 
برای شما از پوست چهاریایان خانها سبک می‌یابید آنرا روز 
سفر خود و روز اقامت خود و ساخت از پشمهای وی و وبر 
وی و موی وی اسباب ثانه و بهره‌مندی تا وقت مقرر 


و خدا پیدا ساخت برای شما از مخلوقات خود سایه‌ها و پیدا 
کرد برای شما از کوهها غارها و ساخت برای شما جامها که 
نگاهدارد شما را ز گرمی و جامهای که نگاه دارد شما را از 
ضرر جنگ شما همچنین تمام میدهد نعمت خود را بر شما تا 
بود که منقاد شوید 


پس اگر اعراض کنند جزین نیست که بر تو پیغام رسانیدن 


می‌شناسند نعمت خدا را باز انکار آن میکنند و بیشتر 
ایشان کافر انند 


و آن روز که برانگيزیم از هر گروهی گواهی باز دستوری 
داده نشود کافران را و نه از ایشان رجوع بمرضیات الهی 
طلب کرده 


سبک کرده نشود از ایشان و نه ایشان مهلت داده شوند 


و چون به بینند مشرکان شریکان خود را گویند ای پروردگار 
ما اینکه جماعه شریکان مااند که می‌پرستیدیم بجز تو پس 
شریکان پیغام اندازند بسوی ایشان اینکه سخن را که هر 
آئینه شما دروغ گویانید 


و اینکه همه افگنند بسوی خدا آن روز پیغام انقیاد را و گم 
گردد از ایشان آنچه افترا میکردند 
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و 


9۳ 


یی کفروا وضدُوا غن سییل له رهم عابا فق 
الخداف نعا کا مس 

رم بعش ن کل نو قهبداعلیهم من ییا زجفا 
۰ ند تنب 


لو ال ی ال والاخسن وایتاي ذی لفق یی 


س مد ار تشر 3 ۶۵ و کم ور 
عنِ لفْحشاء مگ المع بُعظگم لعلکم 
تذد کرون 

۳ ۲ مرو 15 71 یر 1 1 2 و !۱ ۲ من ی 
بکفد لها هد ولا تفضو ان بغد 

م ‌ 

"۳ ۳ و 2 مر یم ی حَ. 71 7 ۳3 ره 
توکییها وَقَدُ جعَلنمُ التّه عَلیکم کفیلا ان له یله 


لا تکوئواً کی تقضث ها ین بغد رانک 
سح نت هِ ۳ "_۱۳ ام و 17 م م2 ۶ و 3 2 و 7 9 
تتخذون ف ‌ سس ان تون امة هی 


ول قاء له تفت وجنة ول یل من 
اه یی من باء وَْسعَلن ما کم تغملون 


۳۷۷ 


آنانکه کافر شدند و بازداشتند یعنی مردمان را از راه خدا 
میکردند (یعنی عذاب ضلال و اضلال) 


و آن روز که بر انگیژیم در هر امتی گواهی را بر ایشان از 
قبیله ایشان و بیاریم ترا گواه بر اینکه کافران و فرود 
آوردیم بر تو کتاب برای بیان کردن هر چیز و برای راه 
نمودن و بخشایش و مزژده دادن مسلمانان 


هر آئینه خدا میفرماید بانصاف و نیکوکاری و عطا کردن 
بخویشاوندان و منع میکند از بی حیائی و کار نایسندیده و 
تعدی پند میدهد شما را تا بود که شما پند پذیر شوید 


و وفا کنید بعهد خدا چون عهد بندید و مشکنید سوگندها را 
بعد محکم ساختن آنها و هر آئینه ساخته‌اید خدا را بر 
خویش نگهبان هر آئینه خدا میداند آنچه میکنید 


استواری پاره پاره ساخته میسازید سوگندهای خویش را 
مکر میان خود تا افزون‌تر شود گروهی از گروهی جز اینکه 
نیست که می‌آزماید خدا شما را بآن افزونی و البته بیان کند 
برای شما روز قیامت آنچه در آن اختلاف می‌نمودید 


و اگر خواستی خدا ساختی شما را یک گروه و لیکن گمراه 
میکند هر کرا خواهد و راه می‌نماید هر کرا خواهد و البته 
پرسیده خواهید شد از آنچه میکردید 


۹4۵ 


17 


1۷ 


۹۸ 


99 


۱۰| 


ر۲۳۷ 


2 ی مر 2 محم 


1 سا و ۶ و بر ام ۷ 
و تتخدوا ایدنگم د- 

و پا رح 1 2۱ رم 
ثبویها وتذوقوا السوء 


رم و و مه یو وو 


بما صددتم 


ولا تشه شزو ید آلثه متا قلبلا اگما عند آللّه هو که 


0 


لیس له شلطلن غ این ءامثوا وغل 


و 


نع رز 
مه 
ی 7 


م 


ی ۳ سم 
4 1 ۰۱۳ 1 11 و 
نما سُْلطئه, عل الذین یتولون, والذین هم به 


و 2 2 7 


ولدا بت یمان عاية وه أَلم بما یرل فلا کم 
ً 2 و 


قل رل روخ ان من رب باق نت این 
ما وعدق وفع امن 


و مسازید سوگندهای خود را دغا در میان خویش که آنگاه 
بلغزد قدم بعد استواری آن و بچشید عقوبت بسبب 


و مستانید عوض عهد خدا بهای اندک هر آئینه آنچه نزدیک 
خدا است پهتر است شما را اگر دانسته‌اید 


آنچه نزدیک شما است فانی شود و آنچه نزدیک خداست 
پاینده است و بدهیم صابران را مزد ایشان بحسب 


نیکوترین آنچه میکردند 


هر که عمل نیک کرد مرد باشد پا زن و او مسلمان است هر 
آئینه زنده کنیمش بر زندگانی پاک و بدهیم آن جماعه را 
مزد ایشان بحسب نیکوترین آنچه میکردند 


پس وقتی که خواهی قرآن خواندن پناه طلب کن بخدا از 
شیطان رانده شده 


هر آئینه نیست شیطان را غلبه بر آنانکه ایمان می‌آوردند و 
به پروردگار خود توکل میکنند 


و جزین نیست که غلبه او بر آنانست که دوستداری او 


و چون بدل کنیم آیتی بجای آیتی و خدا داننده‌تر است 
بآنچه فرود می‌آرد گویند جز اینکه نیست که تو افترا کننده 
بلکه اکثر ایشان نمید انند 


بگو فرو آورده است او را روح القدس از جانب پروردگار تو 
براستی تا مستقیم سازد موّمنان را و برای راه نمودن و 
مژده دادن مسلمانان را 


۱۰4۵ 


۱9۸ 


7 م کم 


ان باعل تا لسان الذت 


تس سس 


هر ۳ ۳ صر م 4 هم م2 ۳ 
لذین لا بویلون باییت آلّه لا یَهییهم له ول 
داب لیم 


تن او تا ۱99 


دك باتهم استحیواً اَبرة النیا عل آلخر: وان لته 
لا یَهُدی رم آلگفرین 

۳ مود نم مه راز ۱ ِ صل 
اولتيك لین طَبَ له عل قلوبهمٌ وَسَمْعهِمٌ وابْصرهم 


۳۷۹ 


و هر آئینه ما میدانیم که کافران میگویند جزین نیست که 
می‌آموزد اینکه پیغامبر را آدمی زبان کسیکه نسبت میکنند 
بسوی او عجمی است و اینکه قرآن بزبان عربی واضح است 


هر آتینه آنانکه ایمان نمی‌آرند بآیات خدا راه ننماید ایشان 


راخدا و ایشان را باشد عذاب درد دهنده 


جز اینکه نیست که افتراء میکنند دروغ را آنانکه ایمان 
ندارند بآیتهائی خدا و ایشانند دروغیان 


هر که کافر شود بخدا بعد از ایمان خود مگر آنکه جبر کرده 
شود بر وی و دلش آرمیده باشد بایمان و لیکن کسیکه 
سینه گشاده کند بکفر یعنی راضی شود بر ایشان است 
خشم از خدای و ایشان راست عذاب بزرگ 


اینک ی : ب 2۱ ۰ که ایشان دو دا ت 


نمی‌نماید گروه کافران را 


ایشانند آن جماعه که مهر نهاده است خدا بر دل ایشان و بر 


گوش ایشان و بر دیدهای ایشان و ایشانند بی‌خبران 


باز پروردگار تو آنان را که هجرت کردند بعد از آنکه عقوبت 
کرده شد ایشان را (تا کلمه کفر بگویند) باز جهاد کردند و 
صبر نمودند هر آئینه پروردگار تو بعد ازین مقدمه آمرزگار 
مهربان است 


- كِ 
۳ دم ۱ و ۳۹9 ما < 2 و سر 2 ۳ م2 
۲ ل ۲ ( ۹ 7 ۳ 
7 ۳ کس 5 ِ 2 تست تن 


نی را ین کل مَکانِ فَکفرّت انم لته فافع 
له باس اوح و وف بعا کث یَضتفون 


سل 


02 یت > 
بوه فاخذهم العذاب 


۳4 
بس 2 و و ۰ 
منهم 


ولد جاءَهُمْ رو 
هم ون 
تکلوا تا ررقم له حللا یبا وانکزوا نفتت له 
ان کنشم یه در ن 

موه یز کم ی ما اه 
ویس عَر باغ ولا 


" کفوها لما کصف الستسکم الکذب هدا علل 
وُهذا حَرام روا عل لته ألَکذب آذین یَترَو 
ان آنگذت لا فلخوة 


م 


مرح وو مه ر ؟و و ۳ 
عنم قلیل و عذات 


"5ص 


وو 
مه 


1 ۳ مرو ٩‏ ح ی ما مهم وس ح وا و 
2 و1 ِ کاو هم م ور و م2 9 


۳۸*۹۰ 


آن روز که بیاید هر شخصی جدال کنان از طرف ذات خود و 
بتمام داده شود هر شخصی را جزای آنچه کرده است و 
ایشان ستم کرده نشوند 


و بیان کرد خدا داستانی دیهی که بود ایمن آرمیده می‌آمد 
باو روزی او بگشادگی از هر جای پس ناسپاسی کرد به 


ترس بسبب آنچه میکردند 


و هر آئینه آمد پیش ایشان پیغامبری از جنس ایشان پس 
دروغی داشتندش پس گرفت ایشان را عقوبت و ایشان 
ستمکار بودند 


پس بخورید از آنچه خدا روزی داد شما را حلال پاکیزه و 
شکر کنید بر نعمت خدا اگر او را می‌پرستید 


و خون و گوشت خوک را و آنچه ذکر کرده شد نام غیر خدا 
بر ذیع وی پس هر که بیچاره شد نه ستم کرده و نه از حد 
گذشته پس خدا آمرزگار مهربان است 


و مگوئید چیزی را که بیان میکند حکم او زبان شما بدروغ 
آن حلال است و اینکه حرام است تا افترا کنید بر خدا 
رستگار نمی‌شوند 


ایشان را بود بهره‌مندی اندک و ایشان را باشد عذاب درد 


دهنده 


و بر بهود حرام کرده بودیم آنچه قصه خواندیم بر تو پیش 
ازین (یعنی در سوره انعام) و ستم نکردیم بر ایشان و لیکن 
بر جان خویش ستم میکردند 


۱۲۰ 


ر۲۳۹ 


مس 


مَّ قانتا له حنیقا وا 


5 


بات ۳ 
يك من 


9 7 1 2 ۳9 2 2 9 

شا کرا لانعمه اجتَبنه وَهْدَنه ال صرط مسْتَقی 

مرا وس و 2 ی ما و 3 مرا ۳ 
و ِ فق الدّنیا حسنه ونر فق ال ‌ من 


نما جمل أسَبْت غل آلذین اختلفوا فیه وان رب 


رت ۶ و مرو و موم 7 2 ۳ کای اذ ی 
لیحکم بینهم یوم القم! لقبمَة فیما نوا فبه بختلفون 


مم 


اذغ ٍل سبیل ریت با که ولوعظة اس 
وجدلهم بای هی أَحمَنْ ِنَ ریت هُو أغلَم بتن ضل 
عن سییله» وف أَغمباَْهتیین 


من قو ‏ ها وف توص 


ا*۳5۸۶ 


باز هر آتینه پروردگار تو آتانرا که کار بد کردند بنادانی باز 


توبه کردند بعد ازان و و شایسته کار شدند هر آئینه 


پروردگار تو بعد ازین توبه آمرزگار مهربانست 


هر آئینه ابراهیم بود بزرگواری عبادت کننده برای خدا 
حنیفی کیشی و نبود از مشرکان 


نمودش بسوی راه راست 


و عطا کردیمش درین سرا نعمت و هر آئینه او در آخرت از 


بعد از ان وحی فرستادیم بسوی تو که پیروی کن کیش 
ابر اهیم را حنیف شده و نبود ار مشرکان 


جزین نیست که لازم کرده شد تعظیم شنبه بر آنانکه 
اختلاف کردند در آن و هر آئینه پروردگار تو حکم کند در 
میان ایشان روز قیامت در آنچه اندر آن اختلاف میکردند 


دعوت کن یعنی مردمان را بسوی راه پروردگار خویش 
بدانش و پند نیک و مناظره کن با ایشان بطریقی که وی نیک 
است هر آئینه پروردگار تو داناتر است بکسی که گمراه 
باشد از راه او و او داناتر است براه یابان 


و اگر مکافات کنید پس مکافات کنید بمثل آنچه با شما 
معامله کرده شد و اگر صبر کنید آن صبر بهتر است صابران 
را 


و شکیبانی کن و نیست شکیبانی تو مگر به توفیق خدا و 
اندوه مخور بر ایشان و مباش در تنگدلی از آنکه بد 
اندیشی ۰ ند 


هر آئینه خدا با پرهیزگاران است و آنانکه ایشان 


ات | فسن فرت 


۰ اسر اء 


۳ یس یی ۴ مر و رید من عاییاً 


وءاتیتا مُومی آلکتب مَجَعَلتَهُ هُدی لب اسرتعیل لا 


‌ 


مه م و1 ِ م2 دس لد آْ ِ 
۰ ۳۳۹2 
۱ ِِ [سرآءیل ۳ 


ادا جَاء وغذ آولهُما نا عَلیَکه عبَادا لک ول 
یس مدید مَجَاسواً خلل آلتیار وکان وغذا مَفعولا 


۷ 
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رذن _ له عَلیهمْ رمددَکُم أمَوّل 3 


مر ام ام ها 2 ۰ و 


(0 


0 


سائم فلا تلد 


2 م وح 


2 م2 رود و ۳ 
ی ۳ 
کی ۳ 


۳۸۲ 


پاک است آنکه بیرد بنده خود را شٌ شبی از مسجد حرام بسوی 
مد اس ی اه گرد ات اس 


نشانهای خود هر آئینه اوست شنوا بینا 


و دادیم موسی را کتاب و ساختیمش هدایت بنی اسرائیل 
را (گفتیم) که مگیرید بجز من کارسازی 


ای فرزندان قومیکه برداشتیم ایشان را به نوح (یعنی بر 
کشتی) هر آئینه وی بود بنده سپاسدار 


و وحی فرستادیم بسوی بنی اسرائیل در توریت که البته 
فساد خواهید کرد در زمین دوبار و البته طغیان خواهید 
کرد بسرکشی بزرگ 


پس چون بیاید وعده نخستین بار ازان دو بفریسیم بر شما 
بندگان خود را خداوندان کارزار سخت را پس در آیید میان 


خانها و هست وعده خدا کرده شده 


باز دهیم شما را غلبه بر ایشان و پی در پی دهیم شما را 
اموال و فرزندان و سازیم شما را بیشتر باعتبار لشکر 


و گوئیم اگر نیکوکاری کنید نیکو کرده باشید برای جان 
خویش و اگر بدکاری کنید پس آن بدی جان شما رراست پس 
چون بیاید وعده دیگر بار بفرستیم بندگان خود را تا ناخوش 
سازند روی شما را و درآیند به مسجد چنانکه در آمده 
بودند اول بار و تا از پا بیفگنند بر هر چه غالب شوند 


افکندنی 


۱۱ 


ر۲۴۱ 


م 


عسول رگم آن یرم وان غدتم 
جهَتّم | للگفرین حصیرا 
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۱۵+ 
یا 
۹5 
#۷ 
0 
ِ«# ۳ 


یفیی بل هن َو ویر آننژیین 


جرا کی 


وم و ۳ > و 1 س‌ لب و ۳ 
فضلا 4 2 

و ص.. و 

نن أرمتته طتبردر نی غلقه ونرج له یوم 

ره 2 کعس لد ی ۳ 

ح_ لقیلمة 9 تشیی ۳ ۶ 

مر ۶ 2 م مج م22 ۳9 ص ۳ رآ م ۳ - 

آفرا تب کف بتفیك الیرم عَلیْك حییبا 
وه سنج ِ + مسیم 


ك ی مر وم 2 صو ۳ 3 ۳ و 
من اهتدی فانتا بهتیی تضشیهء ومن ضل فولها یضل 


لیا و ترِر وازرة ژر ری وم ك َُدْبینَ حَق 


۳۸۳ 


اگر رجوع کنید بنافرمانی ما رجوع کنیم بعقوبت و ساختیم 
دوزخ را برای کافران زندانی 


هر آئینه اینکه قرآن راه می‌نماید براهی که او درست‌تر 
است و بشارت می‌دهد آن مسلمانان را که کارهای شایسته 
میکنند بانکه ایشان را باشد مزد بزرگ 


و خبر میدهد که آنانکه ایمان نیاورده‌اند بآخرت آماده 


کرده‌ایم برائی ایشان عقوبت درد دهنده 


و دعا میکند آدمی به بدی مانند دعای وی به نیکوئی و هست 
آدمی شتاب کار 


و ساختیم شب و روز را دو نشانه پس بی نور ساختیم 
طلب کنید فضل را از پروردگار خود و تا بدانید شمار سالها 
را و بدانید حساب را و هر چیزیرا بیان کردیم بتفصیل 


و بهر آدمی متصل ساختیم شامت عمل او را بسته در گردن 
او و بیرون آریم برای او روز قیامت نامه که ببیند آثرا باز 
گشاده 


(گویم) بخوان نامه خود را بس است نفس تو امروز بر تو 
حساب کننده 


هر که راه‌یاب شد پس جزین نیست که راه‌یاب می‌شود 
برائی نفع خود و هر که گمراه شد پس جز اینکه نیست که 
گمراه می‌شود بر ضرر خود و بر ندارد هیچ بردارنده بار 
دیگری را و نیستیم ما عذاب کننده تا آنکه فرستیم 
پیغامبری را 


و چون خواهیم که هلاک کنیم دیهی را میفرمائیم بسرکشان 
آنجا (یعنی آنچه خواهیم) پس نافرمانی کردند آنجا پس 


ثابت شد بر آن دیهه وعده عذاب پس بر هم زدیم ایشان را 


بر هم زدنی 


و بسا کس را هلاک کردیم. از طبقات مردمان بعد نوح و بس 
است پروردگار تو بگناه بندگان خود دانا بینا 
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۳ 


۳۲ 


۳۴ 


۳4۵ 


۳۶ 


۳۷ 


مق سا از هرود دمآ ی ی ی وت و و 
من کان بریذ العاجلة ۳ عجلتا لر فیها ما نشاء لمّن نرید 
سم 


جَعَلتا لٌ, جهْتَم یلها مذمُومَا مَذخورا 


۳ 


من راد آلجرة ومع لها سَغیها وه مین مالتبات 


0 ۹ 2 0 


مد مدموا ولا 


۳ 


رو ۳ 06 ۱۳۵ مر اه مس رم مرو 
واخفض لهمَا جتاح اذل من عم ول رب ارحَهُما 


4 ۰ 2 
4 مووره ار ی مس سک سا > مس و ات 
ن المبَذُرین کانوا حون الشیّطین وکان این رب 


۳۴ 


هر که خواسته باشد آسودگی دنیا بشتاب دهیم وی را در 
آتجا هر چه خواهیم هر کرا خواهیم باز مقرر کنیم برای او 
دوزخ درآید بآن نکوهیده رانده شده 


و هر که بخواهد تواب آخرت و سعی کند برای وی سعی که 
لایق وی است و او مسلمان باشد پس اینکه جماعه هست 


هر فرقه را پی در پی میدهیم اینکه فرقه را و آن فرقه را 
از بخشش پروردگار تو و نیست بخشش پروردگار تو باز 


داشته شده 


بیین چگونه افزونی داده‌ایم بعضی مردمان را بر بعض یعنی 
در دنیا بحسب رزق و جاه و هر آئینه آخرت زیاده‌تر بود در 


تمیز درجات و در افزونی دادن 


مقرر مکن با خدا معبود دیگر را آنگاه بنشینی نکوهیده بی 
بار مانده 


و حکم کرد پروردگار تو که عبادت مکنید مگر خودش را و 
بکنید با پدر و مادر نیکوکاری اگر برسد نزدیک تو بکلال 
سالی یکی از ایشان یا هر دو پس مگو ایشان را اف و بانگ 
مزن بر ایشان و بگو بایشان سخن نیکو 


و پست کن برای ایشان بازوی تواضع را از جهت مهربانی و 
بگو ای پروردگار من به بخشا بر ایشان چنانکه پرورش 
کردند مرا در خوردسالی 


باشید شایسته پس هر آئینه وی هست رجوع کنندگان را 


آمرزنده 


و بده بخداوندان قرابت حق وی را و بدرویش و ره گذری و 


شیطان به نسبت پروردگار خود ناسپاس 
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۳۳۷ 
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هه سا و 324 
مه 1 من رَیك ترجوها فقل 


۳ 


را کل 


ور 9 +2 


ولا جعل ید مَعْلولَةٌ ال غیت 
اط مج وم ما #4 و 


لِنْ ریک یط یس لزق من یَاء یز هه کات بعبّاده- 
د بت 
حفيةٌ ملق خن کرزفهم ریسم 


لا 25 ۱ و که رز 1 
ود بفر رت ده دال فحشه ود ء سبیلا 
مر مر ۳ 
و مج و ٩‏ ومد ر صرهٌ ار 91 ۳ 
مقلوتا فد جعلکا لولیم. سللتا فلا شرف ق امن 


وأفوا الیل دا کم وزئُوا باتهسطاس آلمستقيم 5 


۶ 


۷ 25 ز ف ما لیس لت به» عم بِنّ آلسََع والبصر 
اند وتات ان عنه مسفول 


ع 
ص< ۶ 


( تعش ق اضعا باه ان خی اش واه 
یلع یال رل 
کل لك کان سَِعْهء ند ریق مَکروقا 


۳۸۵ 


و اگر رو بگردانی ازین جماعه بانتظار رزقی از پروردگار خود 
که امیدوار آن باشی پس بگو ایشان را سخنی ملائم 


و مکن دست خود را بسته با گردن خود و مکشائی آنرا تمام 
گشادن که آنگاه بنشینی ملامت کرده شده درمانده گشته 


بعنی در صورت اسراف 


هر آئینه پروردگار تو می‌کشاید و تنگ می‌کند روزی برای 
هر که خواهد هر آئینه او به بندگان خود دانا بینا است 


و مکشید اولاد خود را از ترس تنگدستی ما روزی میدهیم 
ایشان را و شما را هر آئینه کشتن ایشان هست گناهی 


و نزدیک مشوید بزنا هر آئینه وی بیحیائی‌ست و بد 


و مکشید نفس را که محترم ساخته است خدا مگر بحق و 
هر که کشته شود به ستم یس داده‌ایم وارت او را قوتی 
پس باید که زیادتی نکند در کشتن هر آئینه وی هست یاری 


داده شده 


و نزدیک مشوید بمال بتیم مگر بطریقی که او نیکست تا 
آنکه رسد به نهایت قوت خود و وفا کنید بعهد هر آئینه عهد 
پرسیده خواهد شد ارو 


و تمام کنید پیمانه را چون به پیمائید و بسنجید به ترازوی 


راست اینکه بهترست و نیکوترست از جهت عاقبت 


و مرو پی چیزیکه ترا دانش آن نیست هر آئینه گوش و 
چشم و دل هر یکی ازینها پرسیده خواهد شد 


و مرو در زمین خرامان هر آئینه تو نخواهی شکافت زمین را 
و ترسی بکوهها در درازی 


همه اینکه خصلتهاست بد فعلی آن نزدیک پروردگار تو 
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محر مر 
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6 ۵ اک مار را زر ار مساق 
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انکم لعقولون قو 


که 


ولد صََفْتا نی ها زان کرو ما یریدم | 


وه س 
مور 


فا کال مه امه کا رین ها ده ادص 


سُبّحَنَُ, وکا ۱ لوا کییتا 
از َو ۶ - ده مب ۳ 
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ری 2 2 134« ِ من نم موم مرو 2 ص 7 و 2 و 2 


بالخرة ججّابا مُسُوا 


مر ام ام 1 ِ ۹2 م5 و و 5 كت 
وجعلتا علل ِِ کل صیّة آن یفعهوه ففَ ءادانهم وق 
دا ذ کرت رَیّك ف تن ۱ درم 


۳ ی ۳۳ مرج مر و ّ 2 
حن اعلم بما ستمعو بهء اذ یستمعون اٍیّكَ واٍذ هم 
۳ ۳ ۳ و و هر م 7 > رن 


نت کیف یو لت الما فلا فلا یَمتَطیعُون 


_ 


در و2 ۳ مس نم ما سا مر و24 ۶ 4 ار وو هر مس مر 2 مت 
ا اعدا کتّا 1 فلا اءنا دِ ن خلقا جدیدا 
ژ و 2 7 


۳/۷۹۶ 


اینکه ازان جمله است که وحی فرستاده است بسوی تو 


پروردگار تو از علم و مقرر مکن با خدا معبودی دیگر را آتگاه 
انداخته شوی در دوزخ ملامت کرده شده رانده گشته 


آیا برگزید شما را پروردگار شما به پسران و خود فرا گرفت 
از فرشتگان دختران را هر آئینه شما میگوئید سخن گران 


و هر آئینه بهر نوع سخن گفتیم درین قران تا پندپذیر 
شوند و نمی‌افزاید در حق ایشان مگر رمیدن را 


بگو اگر بودندی با خدای معبودان دیگر چنانکه میگویند 
آنگاه طلب کردندی بسوئی خداوند عرش راه منازعت را 


پاکست وی و بلندست از آنچه میگویند بلندی عظیم 


بپاکی یاد میکنند او را آسمانها هفتگانه و زمین و هر که در 
میان اینها هست و نیست هیچ چیز مگر بپاکی یاد می‌کنند با 
ستایش او و لیکن شما فهم نمی‌کنید یاد کردن ایشانرا هر 
آئینه وی هست بردبار آمرزگار 


و چون میخوانی قرآن را میسازیم در میان تو و در میان 
آنانکه باور نمیدارند آخرت را پرده پوشیده 


و می‌نهیم بر دل ایشان پوششها تا نفهمندش و در گوش 
ایشان گرانی را و چون یاد کنی پروردگار خود را در قرآن 
تنها رو گردان شوند بر جانب پشت خود رمیده شده 


ما داناتریم بچیزیکه میشنوند بسبب آن وقتی که گوش 
می‌نهند بسوی تو و وقتی که ایشان رازگویان باشند وقتی 
که میگویند اینکه ستمکاران پیروی نمیکنید مگر مرد جادو 
کرده را 


نمیتوانند راه یافتن 


9 گفتند آیا چون شویم استخوانی چند و اعضای بوسیده از 
بیم پاشیده آیا ما بر انگیخته شویم بآفرینش نو 
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ازع ما سار ی ضدورکا قسیفوون من یلا 
نی فطرکم رل مرو فسینهضون یت رُوسهم 
۳ ود وج ۱ 

یقولون مَق هو فل عَمَی آن کون قریبا 


۵ مره 3 9 ی ی 
وقل [ لیبادی یقوواآلّْی هی خسن رن یط ینز 
24 م2 2 ۸ 
یف لین کان پلانسن عذوا شبیت 
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ور بل الم بمن ق لسوت ولد فْصلا 
بعض بِِ علّ بَعْضَ وءَاتیْتا داورد ربورا 


1 آآز شک مس و 1 ۳ یه 
2 دول بد وب عون ربوم وله 
زر و ررو و مر مرو 


را 
فرب ویرجون نت وتخافرد عناق عنات وا 


۹ س جرج مه ِ اک وچ مش ام ۳۹| 7۳ نز جوا ی 
ان مّن فَرَيِةٍ الا حن مُهْلکوها بل یوم القََمَة او 
م4 سا مه صا > 2-۱۱6 1 

معذیوها عذایّا شدیدا کان دلك ف العتب ممطورا 


۳/۳۷ 


بگو سنگ شوید یا آهن شوید 


یا نوعی دیگر شوید از آنچه بزرگ نماید در خاطر شما 
اول بار پس خواهند جنبانید بسوی تو سر خود را و خواهند 
گفت کی باشد آن بگو شاید که نزدیک باشد 


روژ که خدا بخواند شما را پس قبول کنید خواندن ویرا 
حمد گویان و گمان کنید که درنگ نکرده بودید مگر اندکی 


و بگو بندگان مرا که بگویند کلمه که آن بهترست (یعنی با 
کفار) هر آئینه شیطان نزاع می‌افگند میان مردمان هر آئینه 
" شیطان هست آدمی را [ شمر آشکار | 


شما اگر خواهد رحم کند بر شما و اگر خواهد عقوبت کند 
شما را و نفرستادیم ترا یا محمد بر ایشان نگاهبان 


هر آئینه فضل دادیم بعض پیغمبران را بر بعض و دادیم 
داود را زبور 


بگو بخوانید آنانرا که گمان دارید الوهیت در حق ایشان بجز 


آنانکه ایشانرا می‌پرستند کافران طلب میکنند بسوی 
پروردگار خویش قرب را که کدام یک از ایشان نزدیک‌تر 
باشد و توقع دارند رحمت او را و می‌ترسند از عذاب او هر 


و نیست هیچ دهی الا ما هلاک کننده وی‌ایم پیش از روز 
قیامت يا عذاب کننده وی‌ایم بعقوبت سخت هست اینکه 


وعده در لوح نوشته شده 
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قال دب فمن تبعك منم فان جَهَم جَراژم جَراء 
۳ 
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۳۳ و۳ ۳ و 4 9 زر ض 
ان عبادی لیس لك عَليهم سُلطنْ کی برَبَك رکیلا 


۳/۸۳4۸ 


شمرده بودند آن را پیشینیان و دادیم تمود را شتر ماده تا 
مگر برای ترسانیدن 


و یاد کن چون گفتیم ترا که پروردگار تو در گرفته است 
همه مردمان را (یعنی در قدرت خود) و نساختیم نمائشی را 
که نمودیم بتو مگر امتحانی مردمان را و نساختیم درختی را 
که نفرین کرده شد در قرآن مگر امتحانی و می‌ترسانیم 
ایشان را پس نمی‌افزاید ترسانیدن در حق ایشان مگر 
سرکشی بزرگ را 


و یاد کن چون گفتیم فرشتگان را سجده کنید بسوی آدم 
آفریده از گل 


باز گفت آیا دیدی اینکه شخص را که فضل داده بر من اگر 
موقوف گذاری مرا تا روز قیامت البته از بیخ بر کنم اولاد او 
را الا اندکی 


خدا فرمود برو پس هر کسیکه پیروی تو کند از ایشان پس 
دوزح سزای همه شماست سای کامل 


و از جا بجنبان هر کرا توانی از ایشان بآواز خود و آواز بکن 
بر اهلاک ایشان سواران خود را و پیادگان خود را و شریک 
شو بایشان در اموال و فرزندان و وعده ده ایشان را و 
وعده نمیدهد ایشانرا شیطان مگر بفریب 


هر آئینه بندگان من نیست ترا بر ایشان هیچ قدرتی و بس 
هست پروردگار تو کار ساز 


دریا تا طلب معیشت کنید از فضل او هر آئینه او هست بر 
شما مهربان 
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۳۸۹ 


و چون برسد بشما سختی در دریا گم شود هر که او را 
میخوانید مگر خدا پس چون خلاص ساخت شما را بسوی 


آیا ایمن شده‌اید از انکه فرو برد شما را بجانبی از خشکی یا 
بفرستد بر شما بادی تندی که سنگریزه افگند باز نیابید 


برای خود هیچ نگاهبانی 


آیا ایمن شده‌اید از آنکه باز در آرد شما را بدریا بار دیگر 
هه ی 


اه ماکفه صعی ماوت شون 


و هر آئینه بزرگ ساختیم فرزندان آدم را و برداشتیم 
ایشان را در بیابان و در دریا و روزی دادیم ایشان را از 
پاکیژها و فضل دادیم ایشان را بر بسیاری از آنچه 
آفریده‌ايم فضل دادنی 


روز که بخوانیم هر فرقه را با پیشوای ایشان پس هر که 
داده شدند نامه اعمال او بدست راستش پس آن جماعه 


بخوانند نامه خود را و ستم کرده نشوند مقدار یک رشته 


و هر که باشد در دنیا کور وی در آخرت نیز کور هست و خطا 
کننده‌تر است راه را 


و هر آئینه نزدیک بودند که بفریب باز دارند ترا از آنچه 


وحی فرستاده‌ایم بسوی تو تا بر بندی بر ما غیر آن را و 
آنگاه دو گرفتندی ترا 


و اگر نه آن بودی که ثتابت داشتیم ترا نزدیک بودی که میل 
کنی بسوی ایشان اندک میلی 


آنگاه می‌چشانیدیم ترا دو چند عذاب زندگانی و دو چند 
عذاب مرگ باز نمی‌یافتی برای خود مدد کننده بر ما 
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وان ۳۹۹ زو من ألمض لیْخرجَوكَ ۳ وادا 
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لا یلو لت الا قلیک 


۶ 


۰ لصَلوة لول آلشمُس لِل غسّق الیل وفرهءان جر 
ان جر کات مَشْهُودا 

ون آلیّل که عهَجٌد به تالا لَ عم آن یبعقَكَ ری 

مَقامّا ِ 

ب أذخلنی مَدَحل صدق ۳ فرح صدق 

۳ ین نت تا تیب 


۳ 


وت صرح 


وفل جاء اش ورَهق البنطل ان الط 6 


2 و ۳ 


ن زهوقا 


تنل من الْفرعان ما هو مِفَاء وَرخَهة لََْوَیَ ولا 
یزید د الطللمین الا سا و 


9 ۰۰1 ۹۰ ح همم م سک 2 و 
ا1 یوس 


۳ یت كِِ صل / ۶ و ۳ ۹ رز لد رس و 
وهستلونك عن الروح قلٍ الروح من امر ری وما اوتیتم 
لین شِثئا لکد بالذی أرَحَیتا لك نم لا تجذ لت 


۳۹۰ 


و هر آئینه نزدیک بودند که بلغز انند ترا از زمین تا جلا وطن 
کنند ترا از آنجا و آنگاه نمانند پس از تو مگر اندکی 


پیغمبران خویش و نخواهی یافت روش ما را تبدیلی 


بر پادار نماز را وقت زوال آفتاب تا هجوم تاریکی شب و 
لازم گیر قرآن خواندن فجر را هر آئینه قرآن خواندن فجر 
را حاضر می‌شوند فرشتگان 


و بعضی شب بیدار باش بقرآن شب خیزی زیاده شد برای 


و بگو ای پروردگار من درآر مرا در آوردن پسندیده و 
بیرون آر مرا بیرون آوردن پسندیده و ساز برای من از 
نزدیک خود قوتی یاری دهنده 


و بگو آمد دین حق و نبود شد دین باطل هر آئینه باطل 
است نابود شونده 


و فرود می‌آریم از قرآن آنچه وی شفا است و رحمت است 
مسلمانان را و نمی افزاید در حق ستمکار ان مگر زیان را 


1 و چون رسد ۱ باشد 


بگو هر کسی کار مد میکند بر طریقه خود پس پروردگار شما 
داناتر است بانکه وی ماش بود راه را 


و سوّال میکنند ترا از روح بگو روح از فرمان پروردگار من 
است و شما نداده شده‌اید از علم مگر اندکی 


و اگر خواهیم ببریم آنچه وحی فرستاده‌ایم بسوی تو باز 
نیابی برای خود به نسبت وی بر ما کارسازی 
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۸۸ 


۸۹ 
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9۳ 


۹۴ 


ره۲۵ 


۹۵ 


1۶ 


فل لب أجتمعت آلانش وان عل آن یائواًبیفلي نذا 
زان لا یو بیقله» ولو ان بَعْضْهم یجقض ظهیرا 


ود صرْفنا لاس ف ها ان من کل متل فا 
کنر آلّاس الا کورا 
او آن نوی لت حَتّ تفجر تا من الارض ینبوتا 


2 وه ۱ مر مرح ی م 
او تمقط السماء کما رَعمت 


ب و2 


حَق تنل علیتا کتبا نفرژد, قل سَبْحَان 
« ترا زنولا 


0 ی 0 ۶ ۴ ۵ جورخ جوز را اس 2 :8 
ما مَتع لاس آن منوا لد جَاعهم هد الا آن قَالا 
رض و تا 2 و ۲ 


هام ها محر 


لیکن باقی گذاشتمش بسبب رحم از جانب پروردگار تو هر 
آئینه فضل وی بر تو بزرگ است 


بگو اگر جمع شوند آدمیان و جن بر آنکه بیارند مانند اینکه 
قرآن هرگز نیارند مانند آن و اگر چه باشد بعض ایشان 
بعض را مدد دهنده 


و هر آئینه گوناگون بیان کردیم برای مردمان درین قرآن از 
را 


و گفتند هرگز باور نداریم ترا تا آنکه جاری کنی برای ما از 


و يا باشد ترا بوستانی از خرما و انگور پس روان کنی جوئیها 
در میان آن روان کردنی 


يا فرود آری آسمان را چنانچه گمان میکنی بر ما پاره پاره یا 
بیاری خدا را و فرشتگان را رو بروی ما 


یا باشد ترا خانه از زر يا بالا روی در آسمان و باور نداریم 
بالا رفتن ترا تا آنکه فرود آری بر ما نوشته که بخوانیم آن 
را بگو پاک است پروردگار من نیستم من مگر آدمی 
فرستاده شده 


و باز نداشت مردمان را از انکه ایمان آرند وقتی که آمد 
بایشان هدایت مگر آنکه گفتند آیا خدای تعالی آدمی را 
پیغامبر فرستاده است 


بگو اگر می‌بودند در زمین فرشتگان که میرفتند آرامیده 
هر آئینه پیغامبر میفرستادیم بر ایشان از آسمان فرشته را 


بگو بس است خدا گواه میان من و میان شما هر آئینه وی به 
بندگان خود دانا بینا است 
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له آذٍی عَلَق آلسَمَوّت افرص 


آن یلق مثلهْم وَجَعَل آجَلا لا ریب فیه قای 
المَلیمون الا وتا 


مه ۳ مرح 2 2 ک ۳ ۳۳| رن ۳۹ و ر 
رورم م< 2 4۹ رم ور ِ 
حَشية الانقاق وءان الانسن قئوزا 

جر چام مس رن اضر ص ی 7 
ِ عءاتَبتا موسّول سم ءاینت پیت کرو وخ 


سرتویل ذ جاءَهُم فقال ل, فرعون نی لاظنك یِمُوتی 


رم ام رز 2 خ م ی ٩‏ صو گر رم تم 

9 من نعده- سرد اسکنها ۱ رص فاذا جاء 
رز 2 ر وم ورام ٩‏ 2 

وِعَذدٌ | 5 حشد بکم لفیفا 


و هر که راه نمودش خدا همون است راه‌یاب و هر که گمراه 
سازدش پس نیابی برای ایشان دوستانی بجز خدا و 
برانگيزیم ایشان را روز قیامت روان شده بر روئی خویش 
نابینا و گنگ و کر گشته جای ایشان دوزح است هرگاه که 


فرو نشیند بیفزائیم بر ایشان آتش را 


و گفتند آیا چون شویم استخوانی چند و اعضا ار هم پاشیده 
آیا بر انگیخته شویم بآفرینش نو 


آیا ندیده‌اند که آن خدای که آفریده آسمانها و زمین را 


تواناست که بیافریند مانند ایشان و ساخته است برای 


ایشان میعادی که هیچ شبهه نیست دران پس قبول نکردند 
ستمکاران مگر انکار را 


بگو اگر می‌بودید شما مالک خزانها و بخشش پروردگار مرا 
آنگاه نیز بخیلی میکردید بترس آنکه همه را خرج کنید و 
هست آدمی بخل کننده 


بنی اسرائیل چو آمد به ایشان پس گفت او را فرعون هر 
آئینه می‌پند ارم ترا ای موسی جادو کرده شده 


گفت هر آئینه تو دانسته نه فرستاده است اینکه نشانها را 
آئینه من می‌پندارم ترا از فرعون هلاک شده 


پس خواست که بجنباند بنی اسرائیل را از زمین پس غرق 
ساختیم او را و آنان را که همراه او بودند همه یک جا 


و گفتیم پس از وی بنی اسرائیل را ساکن شوید در زمین 
پس چون بیاید وعده آخرت بیاریم شما را در هم آمیخته 
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وباحق انرلته وباق تَرّل ومَا ارسَلعت الا مبشرا 


ویر 


و 


ام 
ری یف را ۰ 0 اه ی رم اي اس ظ 
قاتا فرقته لعراهه غی المّاس عل مُکث ویَرْلَه 


0 ما م2 یر و مدوم و 2 ۳2 
وَیَخرون للاذقان ی ن ویزیدهم خشوعا لا 


وف ند یله آلذی لم یجد وتا وم بکن لذر 
۳ وو . صه 2 چه 2 ۳ ام بر رم 
شريك ف الملكِ وَلمُ بُکن لهء ول مَن اذل ویر 


ه 2 ۱ 


2 


و براستی فرو فرستاده‌ايم قرآن را و براستی فرود آمده 
است و نفرستادیم ترا مگر مزده دهنده و ترساننده 


و قرآن را بتفریق فرستادیم تا بخوانی آن را بر مردمان 
بدرنگ و بدفعات و فرو فرستادیم آثرا فرو فرستادنی 


بگو ایمان آرید بآن یا ایمان نیارید هر آئینه آنانکه داده شد 
ایشان را علم پیش ازین چون خوانده میشود بر ایشان 
می‌افتند بر روی خود سجده‌کنان 


9 گویند پاکی پروردگار ما راست هر آئینه هست وعده 


پروردگار ما کردنی 


و می‌افتند بر روی خویش گریه کنان و می‌افزاید قرآن در 
ایشان فروتنی را 


بگو بخوانید خدای را پا بخوانید رحمن را هر کدام که 
بخوانید خوب باشد پس خدای راست نامهای نیکو و اینکه 
همه بلند مخوان نماز خود را و نه اینکه همه پست مخوان 
آنرا و بجوی میان اینکه و آن راهی 


و بگو ستایش خدای راست که هیچ فرزند نگرفته است و 
نیست او را هیچ شریکی در پادشاهی و نیست او را 
کارسازی بسیب ناتوانی و به تعظیم یاد کن او را تعظیم 
کردنی 


ر۲۵۲ 
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2 ترا ره 

دکنین فیه آبدا 

ر هه 2 ۵ ص ار مر هر ام 
وینذر الذین قالوا امد اللَه ولد 


همه ستایش آن خدای راست که فرو فرستاد بر بنده خود 


کتاب و پیدا نه کرد در وی هیچ کجی 


ساخت او را راست تا بترساند از عقوبت سخت ار نزدیک 
خدا و تا مژده دهد آن مسلمانان را که میکنند کارهای 
شایسته با آنکه ایشانر است مزد نیک 


باشندگان در وی هميشه 


و تا ترساند آنان را که گفتند خدا فرزند گرفته است 


۸۱۱۰ 


۱۳ 


ر۳ا۲۵ 


ی اس مت برض بر کم فف و و سس 


اه ما تغل ار زيكة لها رهم ایهم أحسن 


۳ 


عون ما عل ها تیاعر 


حیبّت آنْ آضحَب الکِهّف والرقيم کاثوا من عاییتا 
لد وی لته ۳ ِِ ۳ تا انا مین افقاق 


ریت ع1 هم نی ألکمّف نیت عَدَدا 


وربا عل فلوبهم لد قَاموا قَالْواْ ربا رب آلسَمَوّت 
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هتوّلاء من تا اتَذوا من دونه< ءاهةَ 7 باون عَلیهم 
ی من أظلَم من آفتری عل ألّه گذبا 


۳ 


۳۹۴ 


نیست ایشان را هیچ دانش بآن و نه پدران ایشان را بود 
یهوک دنز 


پس مگر تو کشنده نفس خود را بر پی ایشان اگر ایمان 
نیارند باین سخن از جهت اندوه 


آن را تا امتحان کنیم ایشان را کدام از ایشان نیکوترست 


در عمل 


و هر آئینه ما البته معدوم خواهیم ساخت هر چیزیرا که بر 
وی است میدان هموار بی گیاه مانده 


آیا پند اشت که اصحاب غار و نوشته 7 ۰ نوشته که بر 
دیوار آن غار بود از جمله نشانهای ما عجب بودند 


چون آرام گرفتند جوانان چند بسوی غار و گفتند ای 
پروردگار ما بده ما را از نزدیک خود بخششی و آماده ساز 
برای ما راه‌یابی را در کار ما 


پس پرده گذاشتیم بر گوش ایشان در غار یعنی خوابانیدیم 
سالها شمرده شده 


باز برانگیختیم ایشانرا تا بدانیم کدام یک از دو گروه یاد 
داشته است مقداری که درنگ کردند از مدت زمان 


ما میخوانیم بر تو خبر ایشان براستی هر آئینه ایشان 
جوانان چند بودند که ایمان آوردند به پروردگار خویش و 
زیاده دادیم ایشانرا هدایت 


و رشته بستیم بر دل ایشان (استوار ساختیم) چون 


زمین است هر آئینه نخواهیم پرستید بجز وی معبودیرا هر 
آئینه گفته باشیم آنگاه سخن دروغ 


اینکه قوم ما خدایان گرفتند بجز خدا چرا نمی‌آرند بر تبوت 
آن خدایان دلیلی واضح پس کیست ستمکارتر از کسیکه بر 


بست بر خدا دروغ را 


۱۷ 
حزب 
۱۸ 


۱۸ 


ر۲۵۴ 


۳۰ 


وتَری ۳ ادا طلعّت َو عن کمنهم ات اسان 
۳۲ ۳ 5 
دَلِكَ م 


مه مه 
994 هّ ۹ عِ 

4 ۰ جب مر او مرا ۵ و 2 

ی تس 


هم م دا الما رهم ق‌ فَجوّ: مه 
لته قَهو ۳ 


من ءایلت له من 


ور 2 2 1 2 مه ر 1442 4 1 م4 جح 
۷ ۹ 1 4 ی 
و هم وت سجن( 
م سم 


م<2 ۳ ۲ " م< م م2 
ره رهم بتیظ ذرَاعَیّه بالوصید آو لت 
۳۹ دز ۶ 2 * ما _ 2 2و ح 

علیهم لوَلیّت منهم فرارا ولملشت مهم رعب 


کتبتتهز تمرم قل تال نم کم 
بقتم قالا بقتا یوم 


9 


او بِض یوم الوا ریم 


نم فابْعَتو حدم بورقَم هذو< ۳ و 
و سرع رد ۶ ۳ بر وت ی 


یط ر یه ری طعاا یم بیزی نه وتف 


تم ان یروا عَسکم روک أَر میدوکم فی ملتهم 
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ولّن ثفُلخوا ادا 


تن 


۳۹۵ 


و چون یکسو شوید ای یاران ازان کافران و یکسو شوید از 
آنچه می‌پرستند ایشان بجز خدا پس آرام گیرید بسوی غار 
سازد برای شما منفعت را در کار شما 


و ببینی ای بیننده ضوء آفتاب را وقتی که طالع شود میل 
کند از غار ایشان بجانب راست و چون غروب شود تجاوز 
میکند از ایشان بجانب چپ و ایشان در گشادگی‌اند از غار 
اینکه از نشانهای خداست هر که راه نمایدش خدا همونست 
راه یابنده و هر که گمراه میکندش پس نیابی او را هیچ 


دوست راه نماینده 


9 بپنداری ای بیننده ایشان را بیدار و ایشان خفته‌اند و 
میگردانیم ایشان را بجانب راست و جانب چپ و سگ 
ایشان گشاده است دو دست خود را بر عتبه دروازه اگر 
اطلاع یابی بر ایشان البته رو بگردانی از ايشان بطریق 


گریختن و پر شوی از ایشان بترس 


و هم چنین برانگيختیم ایشان را تا عاقبت با یکدیگر سوال 
کنند در میان خود گفت گوینده از ایشان چه قدر درنگ 
کردید گفتند درنگ کردیم یک روز يا بعض روز گفتند 
پروردگار شما داناتر است بمقدار درنگ کردن شما پس 
بفرستید یکی را از میان خود باین نقره خود بسوی شهر پس 
باید که تامل کند 

کدام یک از اطعمه اینکه شهر طعام پاکیزه‌تر است پس 
بیارد بشما قوتی از آن و باید که بسبکی آمد و رفت کند و 
خبردار نکند بحال شما هیچ کس را 


هر آئینه اینکه کافران اگر قدرت یابند بر شما سنگسار 
کنند شما را يا باز آرند شما را در دین خود و رستگار 
نخواهید شد آنگاه هرگز 


۳۳ 


ظز 


ر۵ه۲۵ 


۳۴ 


۳۵ 


۳۶ 


۳۷ 


لت یککزغون جیهم مره فقالوا 
و عم ی ۱ ل این عَلبُوا ع 
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9 قلقه را حه نف یم بش ۳/۳۹ سم 


کبهُمْ رخ القیت و 0 َبْعَه و منم کم ثل 
رقَ أَعلم بعدّتهم تن لت ار ی 
مراء ۶ ظهرا ولا مت فیهم مهم أَحَد حدا 


3 ح مه 2 5 م یم 24 4 ۰ ۳ رگ ی ِ 
آن مَاء اه له واذ کر رَیّكَ ادا ذسیت وق عَسَی آن 
2 تب و اس ها مه 2 

هی ری لاقرب من هذا رشدا 


ٍ 


وا نی کهفهم تلت ماعَة سنین رازکاذو سا 


۳ 


ك هم پا بو ارات وال 
ایو نوی 


و همچنین خبردار گردانیدیم مردمان را بحال ایشان تا 
بدانند که وعده خدا راست است و آنکه قیامت هیچ شبه 
نیست دران وقتی که نزاع میکردند آن مردمان در میان 
خود در مقدمه ایشان 

پس گفتند عمارت کنید بر غار ایشان خانه پروردگار ایشان 
داناترست بحال ایشان پس گفتند آنانکه قدرت یافتند بر 
مقدمه ایشان البته بسازیم بر غار ایشان مسجدی 


جمعی خواهند گفت اصحاب کهف سه کس‌اند و چهارم ایشان 
سگ ایشان است و جمعی خواهند گفت که پنج کس‌اند 
ششم ایشان سگ ایشان است تهمتی می‌افگنند غائبانه و 
نیژ میگویند هفت کس‌اند و هشتم ایشان سگ ایشان‌ست 
بگو پروردگار من داناتر است بشمار ایشان نمیداند ایشانرا 
گفتگوی سرسری و سوّال مکن در باب ایشان هیچ کس را از 
کافران 


و مگو هیچ چیزی را که من البته خواهم کرد آن را فردا 


مگر مقرون بذکر مشیت خدا و یاد کن پروردگار خود را 
وقتی که فراموش کنی و بگو توقع است که دلالت کند مرا 
پروردگار من براهی نزدیک‌تر باعتبار راستی از (آنچه 
کافران می‌گویند) 


و درنگ کرده بودند در غار خود سه صد سال و افزودند نه 
سال دیگر 


بگو خدا داناتر است بمقداری که درنگ کردند او راست 
علم غیب آسمانها و زمین چه قدر بینا است و چه قدر 
شنواست نیست ایشان را بجز وی هیچ کارساز و شریک 
نمی‌گیرد در حکم خود هیچکس را 


و بخوان آنچه وحی فرستاده شد بسوی تو از کتاب پروردگار 


تو و هیچکس تبدیل کننده نیست حکمهای ویرا و نیابی بجز 


وی هیچ پناهی 


۳۹ 
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۳۲ 
حزب 
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۳۵۶ 


۳۳ 


۳۴ 


رآضیز تماق مع ۰ بذعون رهم با لعْدَوة 1۳ 
من تس ولا َد یا عَنهم ثرید زيكة ۳ 


من آغقلا قلبه, عن ذِکرتا وب هوده 


در 1 ار ها > و و ما 
وق ( ء فلیوّین وَمّن شاء 


نز بع 


تاش رو اغکذتا بلشّلیمیی تازا أحاط بهم شرادفْها 


7 3 و ۵ مر و ۳ ده م2 ۳ ره ورد ك ۳ 
ن یِسْتَغیثْوا انوا بماء کالمَفل یشوی الوجوه بئشس 
ف 4 ۳ 2۳9 

ارت وس ات مرتَفْفَا 


و 

1 5 ۳ له 2 
وا تاو ی امین نهر خلون 
و 


خضرا من 


۳9 و 


مس ۳ و 


فیهّا من آسَاوز من ذهب وید ثبایا 
سندس ان ددع ال 


۳ 
ر< ]و ۹4 زمن نت له ۳ 2 ِ 
ات ایایبدیتص ان 
آغکب حَفْمتَهما وَجَه 2 جعلتا بیتهما ر 
۳ مد ماه 2 1 ات مر 2 2 ۳۳ وف فجرد 
21 - ۳ 
خللهما نهر 


وگن مد کر فقال. اصتخقه. وهی اور 
مدا اد راغ کف 


و بند کن خود را با آنانکه یاد میکنند پروردگار خود را بصبح 
و شام می‌جویند روی او را و باید که نگذرد چشمهای تو از 
ایشان طلب کنان آرایش زندگانی دنیا را و فرمان مبر آنرا 
که غافل ساخته‌ایم دل او را از اد خویش و پیروی کرده 
است خواهش خود را و هست کار او از حد گذشته 


و بگو اینکه سخن راست است از پروردگار شما پس هر که 
خواهد ایمان آرد و هر که خواهد کافر شود هر آئینه ما مهیا 
کرده‌ايم برای ستمکاران آثشی را در گیرد بایشان سرا 
پردهای او و اگر فریاد کنند بداد ایشان رسیده شود 
بنوشاندن آبی مانند مس گداخته بریان کند رویها را از آن 
بد آشامیدنی است و دوزخ بد آرامگاهی است 


هر آئینه آنانکه ایمان آوردند و کردند کارهای شایسته هر 
آئینه ما ضایع نکنیم مزد کسیکه نیکو کرده است کار را 


اینکه جماعه ایشانر است یوستانها هميشه ماندن میرود زیر 
ایشان نهرها زیور داده شوند آنجا و ستوانها از زر و بپوشند 
جامهای سبز از دیبای نازک و دیبالک تکیه‌کنان آنجا بر تختها 
اینکه نیک جر است 9 پهشت نیکو آرام‌گاهیست 


و بیان کن برای ایشان داستانی قصه دو شخص دادیم یکی 
را از ایشان دو بوستانها از درختان انگور و گرداگرد آن 
پیدا کردیم درختان خرما و پیدا کردیم در میان اینکه 


بوستانها رراعت را 


هر دو بوستانها آوردند میوه‌های خود و هیچ کم نکرده از 
میوه و جاری ساختیم میان آنها جوی آب 


و بود او را میوهای بسیار پس گفت همنشین خود را و او 
گفتگو میکرد بآن همنشین من بیشترم از تو در مال و 
غالب‌ترم باعتبار چشم 


۳۶ 


۳۷ 


۳/۸ 
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۴۴ 


۳۳ 


۴۴ 
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ر ۲۵۷ 


رس هو ۳ ۳ 7 ۳ #۳ 1 م 3 11 لد تک ی هی ارت 
9 ان لس عه یمه لین رددت ! ی جدن خیرا 


ال له صاحبّهُ, ور بحاوزنر کرت بالذی عَلقَ 


من ترّاب ثم ین تطقة ثم سل تلا 


۳4 و 2 

کت هو ال وق ولا آشرك برق أحَتَا 

و مر مت ۳ لم 7 ح‌ ۳ ۳ مر ۲ و 1 + ِ ص م 

ولولا اذ دحَلت جنَتَك قلت ما شاء اللَه لا قَوةّ الا بالله 
هار هت 2 ی و 1 2 برض 

ان کرن أ َْ منت مالا وتا 


۷ 


م2 ۶ 


2 رت ن‌ وین خی ۳ تیه ویرسل علَبَه 


ط 


۱ ری 


0 زاف که تطیه ط 
أجیظ پتتریه عیقب یه ع ما نقق فقا 


وه ار عّ غزویها ویفول ببلیکیی نم أشرل بر 
اً دا 


1 2 7 و م هه 9 ما 
9 تحکن لو فثه پنصر‌ونهر من دون اللّه وم کانْ 


تا له با هو خبر وبا خر عفبا 


# ‌" م م مم ۴ ۶ ر مر چِ 9 ص مس سم 
واضرتٍ لهم مثل اصیوة بت کماء آنرلعه من الاتی اه 
۹4 ۳ 2 قد 

۰ ۰ و 


۳۹۸ 


و درآمد به بوستان خود ستم کرده بر خویش گفت 
نمی‌پندارم که هلاک شود اینکه بوستان هیچ‌گاه 


و گمان ندارم که قیامت متحقق شود و بالفرض اگر باز 
گردانیده شوم بسوی پروردگار خود هر آئینه خواهم یافت 
بازگشتی بهتر ازین بوستانها 


گفت او را همنشین او و او گفتگو میکرد با وی آیا کافر 
شدی بآن خدای که پیدا کرد ترا از خاک باز از نطفه باز ترا 


مرد ساخت 


مقرر نمی‌کنم با پروردگار خود هیچکس را 


و چرا نه چون در آمدی به بوستان خود گفتی آنچه خدا 
اگر می‌بینی مرا کمتر از خود در مال و فرزند 


پس شاید که پروردگار من بدهد مرا بهتر از بوستان تو و 
زمین بی گیاه لغزاننده پای 


یا شود آب او فرو رفته پس نتوانی آن را جستن 


و بعقوبت احاطه کرده شده میوهای او پس بامداد کرد 
می‌مالید دو دست خود را بحسرت بر آنچه خرج کرد در 
عمارت آن و آن افتاده بود بر سقفهای خود و میگفت ای 
کاش شریک مقرر نکردمی با پروردگار خود هیچکس را 


و نبود او را هیچ جماعتی که یاری دهندش بجز خدا و نبود 
انتقام گیرنده 


اینکه جا تابت که کارسازی خدا همیشه باشنده است وی 
بهتر است از روی تواب دادن و وی بهتر است از روی جرا 


دادن 


و بیان کن برای ایشان داستانی زندگانی دنیا که وی مانند 
بسبب وی رستنی زمین پس شد آخر کار در هم شکسته 
می‌پر انیدش بادها و هست خدا بر همه چیر توانا 
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0 2 نع آلن بقل آسشم نود 


؟ ۱ م21 م2 و 
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کب ۹ انم جوا ما عیلواً اضرا ولا یلم 
رب أحَد 


مر 
لش هی مت 


هام ۳۹ مر ۶ ق ع 

کان مق این ففسق عن امرٍ ربه- تخد ونر وَذریتهر 
م2 08 ۳ 

2 21 وم هم روم 1 ور و مو8) ۶ 1 3 


۱ مر وا 


9 
ی ۳ م2 و مَوَبقا 


ستجییوا له وجَعَلتا یم مَو 


هم مواقغوها و 


در 


مال و فرزندان آرائش زندگانی دنیا است و حسنات پاینده 
شایسته بهتراند نزدیک خدا از روی ثواب و خوب‌تراند از 


پهت امید داشتره 


و آن روز روان کنیم کوهها را و به بینی زمین را ظاهر شده 
و جمع سازیم مردمان را پس نگذاریم از ایشان هیچکس را 


و رو برو آورده شوند بر پروردگار تو صف کشیده گویم هر 
آئینه آمدید پیش ما چنانکه آفریده بودیم شما را اول بار 
بلکه می‌پنداشتید که نخواهیم ساخت بر ای شما وعدگاهی 


و در میان نهاده شود نامه اعمال پس ببینی گناهکاران را 


ترسان از آنچه در آنست و میگویند ای وای بر ما چه حال 


بزرگ را مگر احاطه کرده است آن را و بیابند هر چه کرده 


و یاد کن چون گفتیم به فرشتگان سجده کنید آدم را پس 
سجده کردند مگر ابلیس بود از جن پس بیرون شد از 
فرمان پروردگار خود ای مردمان آیا دوست میگیرید او را و 
فرزندان او را بجز من و ایشان شما را دشمن‌اند شیطان بد 
قوف سسکا ارن وا 


حاضر نکرده بودم ایشانرا نزدیک آفریدن آسمانها و زمین و 
نه نزدیک آفریدن خودشان و نیستم مددگار گیرنده 
گمراهان را 


و روز که گوید خدای تعالی ای مشرکان ندا کنید شریکان 
مرا که گمان می‌نمودید پس ندا کنند آن جماعه را و آن 
جماعه قبول نکنند ندای ایشان را و ساختیم در میان ایشان 
مهلکه 


و به بینند گناهکاران آتش راو بفهمند که ایشان اقفتادگانند 
در وی و نیابند ازان جای بازگشت 
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قلعت نجل فآ ی 
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تا آن درا ین دُونه- موبلا 


سم 1 َو" ۳ س و و ۳ لت | مر محر سح م2 
وتلك لقری ۱ ظلموا وجعلا ِ ِ 
6 و اس 

موعدا 

اقا موتی له لا رخ حَعع بل جمع البخوین 


1 
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لا بلها مجمع بییهما ییا خوتهما فاد 
آلبخر سرا 


مر و 
یاه 


۳۰ ۰ 


و هر آئینه گوناگون بیان کردیم درین قرآن برای مردمان 
هر نوع داستان و هست آدمی بیشتر از همه چیز در 


و باز نداشت مردمان را از انکه ایمان آرند چون بیاید 
خود مگر انتظار آنکه بیاید بدیشان روش پیشینیان يا بیاید 


بایشان عقوبت گوناگون شده 


و نمی‌فرستیم پیغامبران را مگر بشارت دهنده و ترساننده 
و خصومت میکنند کافران بشبهه بیهوده تا بلغزانند بسبب 
آن سخن حق را و تمسخر گرفتند آیات مرا و چیزیرا که بآن 


ترسانیده شدند 


و کیست ستمکارتر از کسیکه پند داده شد بآیات پروردگار 
خویش پس رو گردان گشت از آن و فراموش کرد آنچه 
پیش فرستاده است دو دست وی هر آئینه ما ساخته‌ایم بر 
دل ایشان پردها تا نفهمند قرآن را و ساختیم در گوش 
ایشان گرانی و اگر بخوانی ایشان را بسوی هدایت راه 
نيابند آنگاه هرگز 


9 پروردگار تو آمرزنده خداوند رحمت است اگر مواخذه 
کردی ایشان را بآنچه کرده‌اند شتاب فرستادی بدیشان 
عقوبت را بلکه ایشان را میعادی هست که تیابند اینکه 
طرف ازان پناهی 


و اینکه دیهها را هلاک کردیم چون ستم کردند و معین 
کردیم برای هلاک ایشان میعادی 


و یاد کن چون گفت موسی نوجوان خود را هميشه راه میروم 
تا آنکه برسم بمحل جمع شدن دو دریا يا بروم مدتهای دراز 


پس چون رسیدند بمحل جمع شدن دو دریا فراموش کردند 
ماهی خود را پس راه خود گرفت در دریا مانند بقتی 
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لا اوق لْعلٌ عایتا غدآعتا لقذ لَمیتا من سفرت 
هذا تَصا 


م1 و سم ص مس ور م صر 2 سم 

ل ارَءیّت اذ اویتّا لل الصخرة فایی ذسیث وت رما 
۸ 7 09 ۱۳ ۳7 یم و ره مب ی صح و 
اذسنه الا الغّط ان اد گرهر احخذ سبیلة, ف البحر 
۳/۹ 


قال دك ما کت تب و قارکدا کل عاتارهما فسضا 


فوِجَدَا عَبْدّا من عبادتاً ءاَیَْهُ ره مَنْ عنیتا وَعَلَمْکه 


ها ای اه 
و موس هل + د 

دا 

رشد 


ال سَتجذن ان شاء لته صابرا ولا 


و 
- وین مک مور ۳ ۳۹ ای ۳ 
ل فان | نی فلا 3 عن شیء حون احدث لك 
ینه ذگرا 
مر ت_ ۳ ۳ ر م ی ی ۳۹۰ ی 
فانطلقا حَع ادا رَکبّا ی | فيتة خرفها ل اخرفتها 
شفرق لها لقذ جفت شبغا ونر 
1 َ 1 مر ۳ مس مر ور 
ل الم اقل نك لن نستطیع می صبرا 


پس چون گذشتند گفت موسی نوجوان خود را بیار برای ما 
طعام چاشت ما را هر آئینه رنج یافتیم ازین سفر خود 


گفت آیا دیدی چون آرام گرفتیم تکیه کرده بسنگی پس من 
فراموش کردم ماهی را (یعنیآنجا) و فراموش نساخت مرا 
از انکه یاد کنم قصه آن مگر شیطان و راه خود گرفت در 
دریا بنهج عجیب 


گفت موسی اینکه بود آنچه می‌بستیم پس بازگشتند بر 
نشان اقدام خود تفحص کنان 


پس یافتند بنده را از بندگان ما که دادیم او را حمتی از 
نزدیک خود و می‌آموختیم او را از نزدیک خود علمی 


گفت او را موسی آیا پیروی تو کنم بشرط آنکه بیاموزانی مرا 
از آنچه آموخته شدی از راه‌یابی 


گفت هر آئینه تو تتوانی با من شکیباتی کردن 


و چگونه شکیبائی کنی بر چیزیکه در نگرفته آنرا از روی 


دانش 


گفت خواهی یافت مرا اگر خدا خواسته است شکیبائی و 
خلاف نکنم با تو در هیچ فرمانی 


گفت اگر پیروی من میکنی پس سوّال مکن از من از هیچ 
چیز تا آنکه خود آغازم برای تو از حال آن بیانی 


یس راه رفتند تا وقتی که سوار شدند در کشتی خضر 
شکاف کرد آنرا گفت موسی آيا شکافتی کشتی را تا غرق 
کنی اهل آترا هر آئینه آوردی چیزی عظیم را 


گفت آیا نگفته بودم که تو نتوانی با من شکیبائی کردن 


گفت موسی مواخذه مکن با من بانچه فراموش کردم و بر 


آنرا بگفت موسی آیا کشتی نفس پاک را بغیر قصاص نفسی 
هر آئینه آوردی شی: ناپسندیده 


۷ 


۷۷ّ 


۷۸ 


۷۹ 


۸۰ 


۸1 


۲ 


۳ 


آ ۳۶۹ 


۳ و 
محر سر 


لم آقل لك ال آن تنتطیع می صفرا 


ال ٍن سالك عن شنم بَعْدَها فلا تصحبّنی 


وه ایب 
من لد عذرا 


تال ها فراق نی وی بت بتأویل ما لم 


فك مان با مزیتتن تخشیتا آن یمهم 
رد 


نا آن یلها رما خیرا منه رگوة فرب رت 


7 


رگ ٩‏ ر مت بو هم پر مر زرا هو رم اس ماو 
واما اجدَاز فکان لعلَمَين یمین فق المديتة وکان ت, 
یت ای و ی سس سس ۶ 
۱ ت ابوهمّا صلحا فاراد 

آشدَهمَا و 9 ستَحرجَا کنرهما ره حََ 


لا تلعب 


با 


ریق 1 ۳ 


عَنْ آمری دْلِك 


رد 2 مر رن سا که ص رو رنه 
یلو ق عن دی القرنین قل ساتلوا علیکم مه 
کر 


۳۰۲ 


32 5 اد ون مت 
ريك ان بلغا 
- 


گفت آیا نگفته بودم با تو که هر آئینه تو نتوانی با من 
شکیبائی کردن 


گفت موسی اگر پرسم ترا از چیزی بعد ازین بار پس صحبت 
مکن با من هر آئینه رسیدی از جانب من بحد عذر 


پس راه رفتند تا وقتی که آمدند باهل دیهی طعام طلب 
کردند از اهل آن دیهه پس قبول ننمودند اهل دیهه که 
مهمانی کنند ایشانرا پس یافتند در آنجا دیواری که 
میخواست آنکه بیفتد پس راست ساخت آنرا گفت موسی 
اگر میخواستی هر آئینه میگرفتی بر تعمیر اینکه دیوار 
مزدی 


گفت اینست جدائی در میان من و تو خبر خواهم داد ترا 
بسر آنچه نتوانی بران شکیباتی کردن 


دریا پس خواستم که معیوب کنم آنرا و بود پیش روئی 
ایشان بادشاهی که میگرفت هر کشتی در ست را بزبردستی 


و اما آن توجوان پس بودند پدر و مادر وی مسلمان پس 
ترسیدم از آنکه غالب آید بر ایشان در سرکشی و کفر 


پس خواستیم که عوض دهد ایشانرا پروردگار ایشان بهتر 
از وی روئی پاکیزگی و نزدیک‌تر از جهت شفقت 


و اما دیوار پس بود از آن دو نوجوان یتیم در شهر و بود 
زیر آن گنجی از آن ایشان و بود پدر ایشان نیکوکار پس 
خواست پروردگار تو که اینکه نوجوانان برسند بنهایت قوت 
خویش و برآرند گنج خود را از روی مهربانی پروردگار تو و 
نکردم آنرا از رائی خود اینست سر آنچه نتوانستی بر آن 
شکیبائی کردن 


و سوّال میکنند ترا از ذو القرنین بگو خواهم خواند بر شما 
ار حال وی خبری 


۸۵ 


۶ 


۷ 


۸۸ 


۸۹ 


۹1۱ 


۹۲ 


9۳ 


۹۴ 


۹4۵ 


1۶ 


1۷ 


پل ی 2 


یر 
1 1 و ۳ هِ 4 و 2 ور #۸ 1۱ مر لد وم 4 وو 
من فسوف ی 5 دا ب- فبعدبهو 


ان مع و تقو 
و۳ من وعمل صلحا جرّاء 0 


و و ۳ 


2 


عَقق بل ملع آلشنی و 0 جَدَهَا تلم عل تم 
نجل هم من دُونها سرا 


کتلق ود ک هی ۱ 


زگ ای 1 ومد 2 رم و 2 3 هزم مه دص 
قالوا بذا القَرَنین أن پاجوح ِِ مفسدون ق 


لاض فَهل ْعل ل خرجا عل آن بل بیتتا رتم 


۳ 


«9 


وا مً فبه ه ری ۳ عبر قأعیونی بقَوّة اجعل پیتکم 
وبینَهم ردمّا 


َاثوی زیر بر آشیید عَق ادا ِِ ی ۰ قال 


6 
۳و و 3 


مرو وه وه ی مت 


هر آئینه ما دسترس دادیم او را در زمین و دادیم او را از 
هر چیر سامانی 


تا آنکه رسید بمحل فرو رفتن آفتاب و یافت آن را که فرو 


میرود در چشمه گل و لائی و یافت نزدیک آن چشمه گروهی 
را گفتیم ای ذو القرنین (اختیار بدست تست) یا اینست که 
عقوبت کنی یا بگیری در میان ایشان معامله نیکوئی 


بازگردانیده شود بسوئی پروردگار خویش پس عذاب کند او 


خوش است از روی پاداش و خواهیم گفت در باب او از 


تا وقتی که رسید بمحل بر آمدن آفتاب یافت که آن 


برمی‌آید بر گروهی که نساخته‌ایم برائی ایشان اینکه طرف 
از آفتاب هیچ پرده 


چنین بود قصه و هر آئینه در گرفته‌ایم بآنچه نزدیک وی 
بود از روی خبرداری 


تا وقتی که رسید در میان سدین یافت اینکه جانب سدین 
گروهی را که نزدیک نیستند از آنکه بفهمند سخنی 


گفتند ای ذو القرنین هر آئینه یاجوج 9 مأجوج قساد 
کنندگانند در زمین پس آيا مقرر کنیم برائی تو باجی بر 
شرط آنکه بسازی در میان ما و ایشان سدی 


گفت آنچه دست رس داده است مرا دران پروردگار من 
بهتر است پس مدد کنید مرا بزور بازو تا بسازیم میان شما 
و ایشان حجابی محکم 


بیارید پیش من پارهائی آهن تا وقتی که برابر ساخت ما بین 
آن دو کوه گفت آتش بدمید تا آنکه آتش ساخت آن آهن را 
گفت بیارید پیش من تا بریزم بالائی اینکه روئین گداخته را 


پس نتوانستند یأجوج و ماأجوج که بالا روند بر ان سد و 
نتوانستند او را سوراخ کردن 


۸۱۱۰ 


۱۳۲۳ 


۱۰۲ 


ر۲۶۳ 


۱۰4۵ 


۱۰۶ 


۱۰۹ 


مک م2 م4 وراج موس هم مو و ۰ رو صد مرجم ۰ " 
وَترکتا بعضهم یومیذ یموح ی بعض نفخ فق الصو 


م 


۰ ی خروم 
۰ ح ۱ 
نت 
گم 5 هم 


0 ۳۳ 4 و و رح 1 
قل هل نکم بالاخسرین اعملا 


۳ وی 4 م7 و ۲ ۲ مرا مر لا 2 م 1 4 سس ما 2 
۶ و رصم و 7 م2 رح 
اعه و 2 قل مر و او <2 وم او ورن 

0 ‌ ۴ ار بو م ۳ 


رم و ار ی ی( اي روو 
دک جَرَارْهم جهنم بما گفروا واخذوا ءایقی ورسل 
هرا 
آَذین ءَمَوا قعیلوا آلَِحتِ گانث له جَنث 


فل زک آیخز یتنا کیت وی لته خر قبل آن 
تنمَد گیعدث رت ولو جغْتا بمقله مَتَدا 


2 2" عر9 یه نز 2 ‌* وت ۳۹ ۹ سم ۳ ۳ 
فل اما تا بر ملک وی رل آنما لمکم له 
ط ر ۲ ۳ ۳7 
وحد من کان یروا لقاء رب فَلیعمَلْ عمَلا لل< 
2 0 
ولا پشرك بعبَادة ۳ 


گفت اینکه صنعت نعمتی است از پروردگار من پس چون 
بیاید وعده پروردگار من کند آن را هموار و هست وعده 


پروردگار من راست 


و بگذاریم بعض ایشان را آن روز که درهم آمیزند در بعض 
دیگر و دمیده شود در صور پس بهم آریم ایشانرا بهم 
آوردن 


و رو بروی آریم دوزخ را آن روز پیش کافران رو برو آوردن 


آنانکه بود چشم ایشان در پرده از یاد من و نمی‌توانستند 
نموه وق وف عون 


آیا پنداشتند کافران که دوست گرفتن ایشان بندگان مرا 
بجز من موجب عقوبت نباشد هر آئینه ما آماده ساختیم 
دوزخ را برانی کافران جای فرود آمدن 


بگو آیا خبر دهیم شما را بآنانکه زیان‌کارترین مردم‌اند از 
روی عمل 


اینکه جماعه آتانند که گم شد سعی ایشان در زندگانی دنیا 
و ایشان گمان میکنند که نیکوکاری میکنند در عمل 


اینکه جماعه آنانند که کافر شدند بآیات پروردگار خویش و 
بملاقات او پس نایود شد عمل ایشان پس بر پا نخواهیم 
ساخت برای ایشان روز قیامت هیچ وزنی 


شدند و گرفتند آیات مرا و پیغامبر ان مرا به تمسخر 


هر آئینه آنانکه ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند 


باشد ایشان را بوستانهای بهشت جائی مهمانی 


جاویدان آنجا نطلبند از آنجا بازگشتن 


بگو اگر باشد دریا سیاهی برائی نوشتن سخنان پروردگار 
پروردگار من اگر چه بیاریم مانند آن دریا بطریق مدد 


بگو جزین نیست که من آدمی‌ام مانند شما وحی فرستاده 
میشود بسوی من که معبود شما همان معبود یکتا است پس 
هر که توقع دارد ملاقات پروردگار خود را باید که بکند کار 
پسندیده و شریک نیارد در عبادت پروردگار خویش 


هیچکس را 


اد تادّی ریَهر ندَا2 عَفتّا 


ی خفث لول ین ورامی وَكاتتِ آمُرانی عَاقرّا نهَبٌ 
ی من لدنك ولا 


ری ور من عال یوب رجْعلَه زب رضی 


کر نا تشك بغلَم امه شمه خی لمْ جع لهر من 
بل تب 

من 03 ر : و سا ۳ ۲ ۳ 
ل رب آن یکون ی غلم وکانتِ امَرانی غافرا رَد 


قال کتَلِكَ قال رَیَّ 
وم تلٌ مه 


۳۳ عم س و ضر چه ۳9 241 ی 
تِ هن وقد خَلقئك من قبل 


صل ۱ 
دا 0ج رام مه روم 1۶ ق ی تن 
قال ب اجعل لت ءاية ل ءایِئل الا کلم التّاس 
تللت لال سود 
ی ۱ 
بت ۵۳ ۳ ب فاوی 
ور 2 رح مس ص و 80" 


اینست بیان بخشایش پروردگار تو بر بنده خود زکریا 


چون ندا کرد پروردگار خود را بدعای پنهان 


از بدن من و برنگ آتش شعله زد سر من از جهت سفیدی و 
نبودم در دعای تو ای پروردگار من بی بهره 


و هر آئینه من میترسم از اقارب خود بعد از خود و هست 
زن من نازای پس عطا کن مرا از نزدیک خود وارتی 


که میراث گیرد از من و میرات گیرد از اولاد یعقوب و بکن 
او را ای پروردگار من مرد پسندیده 


گفتیم ای زکریا هر آئینه ما بشارت میدهیم ترا بطفلی که 
نام او یحیی است پیدا نکردیم پیش ازین هیچ همنامی او را 


گفت ای پروردگار من چگونه پیدا شود برای من طفلی و 
هست زن من نازای و هر آئینه رسیده‌ام از سبب کلان 
سالی بنهایت ضعف 


چیری 


گفت ای پروردگار من معین کن برای من نشانه فرمود نشانه 


تو آنست که سخن نتوانی گفتن با مردمان سه شبانه روز در 


پس بیرون آمد بر قوم خود از محراب عبادت پس اشارت 
کرد بسوی ایشان که تسبیح گوئید صبح و شام 


۱7 


۳۶۵۵ 


۳ 


۳۱ 


۱۳۳ 


۳۳ 


۳۴ 


۳4۵ 


بکن جبَارا عصیا 


وبا بولدیه وم بٍ 


زر موم وم و کف 


م ۶ علیّه یوم ولد وَیَوْم یوت ویو یبْعت حٍ 


رصم ام 2 


َاعَدَت من دونهم حجابا فارسَلتا النها رمحتا فَعَمکَا 
ض‌ ونهم ۳ ار 


ها را سویا 


و س ع ص رم و 
لت ان غود بالتعن منك ان کنت تفت 
قال نما نا سول رَبكِ لاهب لك غلتما رک 


ن سگون یی عم ولم یمسنیی بت لمآ با 
قال کنلك قال رد ۰ ه ولتجعلهر ءَایِةٌ ناس 
۳ 


‌ 


رم متا وکا ما 


فَحَملْتَه فانئبَدَتَ به- متا فص 


۳ 


ها المخاض ال جذع له قالث یلَیتّی مت 
فا رک سا مق 


_ 
مه 


سم 


الما من تا آلا وی فد قَدٌ جع ركف تحتك سرا 


و 2 ِ چا و 7 ‌ 
اس 2 ۰ 4 2 ص - او سرام لد 
وهرّی الب جذ ع المخلة تسقط علیّكِ رطبا جنیا 


(گفتیم) ای یحیی بگیر احکام کتاب را باستواری و دادیمش 
دانائی در حال کودکی 


و دادیمش شفقتی از نزدیک خود و طهارت نفس و بود 
پرهیزگار 


و نیکوکردار به پدر و مادر خود و نبود گردن‌کش گناهکار 


و سلام باد بر وی روز که متولد شود و روز که بمیرد و روز 
که بر انگیخته شود زنده گشته 


و یاد کن در کتاب مریم را چون یک سو شد از کسان خود 


بسوی او روح خود را پس صورت گرفت برای مریم آدمی 


درست اندام شده 


کنم ترا طفلی پاکیزه 


گفت چگونه پیدا شود برای من طفلی و دست نرسانیده 
است بمن هیچ آدمی و هرگز نبودم زناکار 


گفت وعده همچنین است فرمود پروردگار تو که اینکه بر 
من آسان است و میخواهیم که کنیم اینکه طفل را نشانه 
برای مردمان و بخشایشی از جانب خود و هست اینکه 
مقدمه کاری مقرر کرده شده 


پس بشکم بار گرفت آن طفل را پس یک سو شد مریم 
بسبب آن حمل بجائی دور از مردم 


پس آوردش درد زه بسوی تنه خرما مریم گفت ای کاش 
مرده بودمی پیش ازین و شدمی فراموش از خاطر رفته 


یس آواز داد او را از جانب پائین او که اندوه مخور هر آئینه 
پیدا کرده است پروردگار تو پائین تو جوی 


و بجنبان سوئی خویش تنه خرما را تا بیفگند بر سر تو 
خرمای تاره بالفعل از درخت چیده 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۳ 


ا۳ 


۳۲ 


۳۳ 


۳۴ 


۳۵ 


۳-۶ 


۳۷ 


۳-۸ 


۳ 
1 ا 


کی وآفری وقرٍی غیت نا رین من آنبشر 


4 


ول ی کدزث بلرعتن صوفا قلن أکَلّم لیم انیا 


فا به مها تخیلر قاو یسرم لقد جفب 


۳ ۳ و 
یتخت هون ما کان آبوكِ مرا سوم وما کاتث مب 


نبیا 


با بولدتی ولم جعلنی جبارا مقبا 


۳ 


سم عقوم ویدث یز آموث ویومأبْعث یا 


مرح و 


فیه یمرو 


2 و ی َحِل 


5لاق جینی ین مریم قول ق یی فیه 


ره و وود ی ۳ 


و 
سا 2 مه وو 


سَیع بهم وابصر یوم یاتونتا لکن الطیمون الیرم « 
2 
لل مبون 


پس بخور و بیاشام و آسوده چشم شو پس اگر ببینی از 


آدمیان کسی را پس بگو هر آئینه من نذر کرده‌ام برای خدا 


روزه را پس سخن نخواهم گرفت امروز با هیچ آدمی 


پس آورد عیسی را پیش قوم خود برداشته گفتند ای مریم 
هر آئینه آوردی چیزی زشت را 


ای خواهر هارون نبود پدر تو مرد بد و نبود مادر تو زنا 
کننده 


پس مریم اشارت کرد بطفل خود گفتند چگونه سخن گوئیم 
با کسیکه هست در گهواره کودکی 


گفت عیسی من بنده خداام داده است مرا کتاب و ساخته 


و ساخت مرا خداوند برکت هر جا که باشم و حکم فرموده 
است مرا بنماز و زکوهٌ مادام که زنده باشم 


9 ساخت ما را نیکوکار بمادر خود 9 نکرده است مرا 
گردن‌کش بدبخت 


و سلام بر من است روز که متولد شدم و روز که بمیرم و 
روز که برانگیخته شوم زنده شده 


اینست قصه عیسی پسر مریم (مراد میدارم) سخن راست 
را که در وی اختلاف میکنند 


چون سر انجام کند کاریرا جزین نیست که میگویدش شو 


و گفت عیسی هر آئینه خدا پروردگار من و پروردگار شما 


پس اختلاف کردند جماعتها در میان خویش پس وائی مر 
کافران را از حاضر شدن روز بزرگ 


چه قدر شنوا باشند و چه قدر بینا باشند روز که بیایند 
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۲۶۷ 


ِا من رت لرض وَمَن عَلَیها ایا ینجَُون 
دز نی لکتب نهیم > هه کات صتیقا نب 


1 یه تلم کب ۳ ما لا نم ولا ۱ 
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رم 1 ار ۳ ۳ از ۹4 ۵ ور ۳ م2 
چِ 2 
تام 0 ۳۹ اًُ مس مر 2 ۳ زا و نب م 1 ۲ # 
بلابت !2 ش ال رد عداب من لرخلن فقجون 
۱ ات 


رش 14 واو رم موف م و 9 دور مر اب 
اعتزلگم وما تذعون من دوز الثّه وادعوا ری عسون 
وچ مر مره مس 


مسر 


مرو 2 رت ی ی 2 7 


۲ 


بت هم من میت وجعلتا هم یساق صذق ع 


مه 


<مر عم ر ر ( م مار وو ‏ ۳ ك_ 
رای 3 الکتّب مومَو انر کان محخلصا وکان رسولا 


21 بخ رما مر موو م۶ و را 2 مر وم آوب 
فلما یعبدون من دون اللّه وهبتا لو 


و بترسان ایشان را از روز پشیمانی چون بانجام رسانیده 
شود کار و ایشان در غفلت‌اند و ایشان ایمان نمی‌آرند 


هر آئینه ما وارث شویم زمین را و هر کسی را که بر زمین 
است و بسوی ما باز گردانیده شوند 


و یاد کن در کتاب ابراهیم را هر آئینه وی بود راست کردار 


یاد کن چون گفت پدر خود را ای پدر من چرا عبادت میکنی 
چیزی را که نمی‌شنود و نمی‌بیند و دفع نمیکند از تو چیزی 


ای پدر من هر آئینه آمده است پیش من از علم آنچه 
نیامده است پیش تو پس پیروی من کن تا دلالت کنم ترا بر 


راه راست 


ای پدر من عبادت مکن شیطان را هر آئینه هست شیطان مر 


ای پدر من میترسم از انکه برسد بتو عقوبتی از خدا پس 


گفت آیا رو گردانی تو از معبودان من ای ابراهیم اگر باز نه 
ایستی البته سنگسار کنم ترا و ترک صحبت من کن مدتی 
دراری 


گفت سلام علیک آمرزش خواهم طلبید برای تو از پروردگار 
خویش هر آئینه وی هست بر من مهربان 


و کناره گیرم از شما و از آنچه می‌پرستید بجز خدا و خواهم 
عبادت کرد پروردگار خود را امید آنست که نباشم بسبب 


پرستش پروردگار خود بدبخت 


پس چون کناره گرفت از ایشان و از آنچه میپرستند بجز 
خدا عطا کردیم وی را اسحق و یعقوب و هر یکی را پیغامبر 
ساختیم 


و عطا کردیم بایشان چیزها از بخشش خود و ساختیم برای 
ایشان ذکر جمیل بنهایت بزرگ 


و یاد کن در کتاب موسی را هر آئینه وی بود خالص کرده 
شده و بود فرستاده پیغامبری 
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ووهبتا لر من متا اه هون تب 


رز نی آلکشنس یل نهر کا 


5 


صادق لد وان 


وکا عند ره 


| صر<2 ر ۴ نم ۳9 نن من لمح 
واذ کر نی الکتب اذریش لیذ کان صتیقا نبا 


2 م2 


مره وی و ماه ۳ 


ازکتیت آلذیق عم 


له علیّهم من نیک هن در 


ی کر را ما رتعیل 


وَممَنْ هدیا راجت دا نت عَلیهم 0 رن 


٩‏ و یم مم 


خَروا سجدا واه 

فحلف من بعَِهمٌ خلف اضاغوا الصَلوة راَبَعُوا 
التهت قعف اهتنا 

الا من تاب وءامن وعیل صلخا اتب یَدحْلو 


۳ ار ین 9 ی 
جَنتِ عَدن الق وَعَد الرَحمن عباده, بالغیّب اِنْةه 
کان وغذه, میا 
۳ ۱ ۳ ۳ 

صرج م2 ها م 24 ۳ ت ۳ 2 حم و و ۰ بکرة 
عنیا 

ار ص مرو صه " ۳ ۳ ص ر مر منم 
لك اه الق ذ من عبادئّا من کان تقیّ 
ما تتّل الا بأمر ریک و ۳ خلفتا 
اضر 2 مسر هه ۳-۰ ام ر ماس 4 2 
ومّا بنَ دك ومّا کان ربك نسیّا 


و ندا کردیم او را از جانب راست کوه طور و نزدیک ساختیم 
او را رازگویان 


و عطا کردیم او را از بخشش خود برادر او هارون نبی 


و یاد کن در کتاب اسمعیل را هر آئینه وی بود راست وعده 
و بود فرستاده پیغامبری 


و می‌فرمود اهل خود را بنماز و زکوةٌ و بود نزدیک پروردگار 


خویش پسندیده 


و یاد کن در کتاب ادریس را هر آئینه وی بود راست کردار 


و برداشتیم او را بمکانی بلند 


اینجماعه آنانند که انعام کرد خدا بر ایشان از زمره 
پیغمبران از فرزندان آدم و از نسل آنانکه برداشتیم با نوح 
نمودیم ایشانرا و برگزیدیم چون خوانده ميشد بر ایشان 
آیات خدا می‌افتادند سجده‌کنان و گریان 


پس جانشین شد بعد از ایشان خلفی چند که ترک کردند 
نماز را و پیروی کردند خواهشها را پس خواهند یافت جزای 
گمراهی 


لیکن هر که توبه کرد و ایمان آورد و کار شایسته بعمل 
آورد پس اینجماعه در آیند به بهشت و هیچ ستم کرده 
نشود بر ایشان 


بوستانهای هميشه ماندن که وعده داده است خدا بندگان 


خود را نادیده هر آئینه هست وعده او البته آینده 


نشنوند آتجا هیچ سخن بیهوده لیکن سلام شنوند و ایشان 
را بود روزی ایشان آتجا صبح و شام 


پرهیزگار بود 


فرشتگان گفتند که ما فرود نمی‌آئیم الا بحکم پروردگار تو 


آنچه در میان اینست و نیست پروردگار تو فراموش کار 


ر۲۶۸ 
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وٍذا تتل علیهم ایشا بیِنتِ قال الذین گفروا للذین 
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۳ روص و و نم 1 2 ِ 
فلْ من کان ق الصْللَة فَلیِمَدُدٌ له التحمن مَدّا حَءَع اذا 
راژا ما یُوعَدُون ما الْعَدَابِ ومّا ألسَاعَة قسَیَعَلْمُونَ من 


م وو 
لد 


م7 2 محم- و ِ 


صم مس ور م ‌ قد م2 م بح 
سم هد لکد زوس مها فسم سور ااگا ود 
ویزیدٌ اللَه الذین اهیَدَوا هدی والبْهَیّت الصلحت 


م حو تبث م م دوو ص 


بل ثوابا وخیر مر 


۳۱ ۰ 


اوست پروردگار آسمانها و زمین و آنچه در میان اینهاست 
پس عبادت او کن و شکیبا باش بر عبادت وی آیا میدانی او 
را همنامی 


و میگوید آدمی آیا چون بمیرم بیرون آورده خواهم شد 


رنده شده 


آیا یاد نمی‌کند آدمی که ما آفریدیم او را پیش ازین و نبود 


بعث را با شیاطین باز حاضر کنیم ایشانرا حوالی دوزخ بزانو 
در افتاده 


باز برکشیم از هر امتی که از ایشان جر أت کننده‌ترست بر 
خدا از روی نافرمانی 


باز ما داناتریم بآنانکه سراوارتراند بدر آمدن دوزخ 


و نیست از شما هیچکس مگر گذرنده برین اینکه لازم وعده 
است بر پروردگار تو مقرر کرده شده 


باز برهانیم متقیان را و بگذرانیم ظالمان را از آنجا بز انو در 
افتاده 


و چون خوانده شود بر ایشان آیات ما واضح آمده گویند 
کافران مسلمانان را کدام یک ازین دو گروه بهتر است در 
مرتبه و نیکوترست از روی مجلس 


و بسیار هلاک کردیم پیش از ایشان طبقه مردمان را که 


بهتر بودند باعتبار رخت خانه و از روی نموداری 


بگو هر که باشد در گمراهی افزون میدهد او را خدا افزون 
دادنی تا وقتی که ببینند آنچه ترسانیده شدند یا عقوبت را 


مرتبه و ناتوان‌تر است باعتبار لشکر 


و زیاده میدهد خدا راه یابان را هدایت و حسنات پاینده 


شایسته بهتر اند نزدیک پروردگار تو از روی جزا و نیکوترند 
از ۳۹ باز گ وه 
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4 عَهْدَ 


رم / 
لا سکب ها ۳ تمد له من العَدّاب 
َترنه ما یقُول ونیا فَردا 


هن له له لیکونوا هم عرّا 


تاد آلسَمَوث یمرن مه وئنمَن آلازش وید 
0 3۳ 
اجبال هدا 


آن دَعها رن و 
ما ین یثبغی للرجلن آن ۳ 19 
ترا 


مد احصهم وَعَدَهُم عَدا 


2 ءاتبه یوم الْقَیلَة فرَدا 


آیا دیدی آنرا که کافر شد بایات ما و گفت البته داده شود 
مرا مال و فرزند 


عهدی 


نه چنان بود خواهیم نوشت آنچه میگوید و افزون دهیمش 
عقوبت افزون دادنی 


و باز ستانیم پس از وی آنچه میگوید و بیاید پیش ما تنها 
شده 


و خدایان گرفتند بجز خدا تا باشند ایشانرا سبب عزت 


نه چنان بود. که منکر خواهند شد پرستش معبودان خود را 


آیا ندیدی که می‌فرستیم شیاطین را بر کافران می‌جنبانیدند 
ایشانرا جنبانیدنی 


برای ایشان شمار کردنی 


روز که برانگیزیم متقیان را بسوی رحمن مهمان آمده 


و روان کنیم گنهکاران را بسوی دوزخ تشنه گشته 


تتوانند شفاعت کردن مگر کسیکه گرفته است از نزدیک 
خدا عهدی 


و گفتند فرزند گرفته است خدا (خدا فرمود ایشان را) 


هر آئینه آوردید چیزی زشت 


و بیفتند کوهها پاره پاره شده 


و نسزد خدای را که فرزند گیرد 


ایشانرا شمار کردنی 


و هر یک از ایشان آینده است پیش وی روز قیامت تنها 
شده 
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۳۵ آیه 


هر آئینه آنانکه ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند پیدا 


خواهد کرد برای ایشان خدا دوستی را 


و جز اینکه نیست که آسان ساختیم قرآن را بزبان تو تا 
مزده دهی بآن متقیان را و بترسانی بآن گروه ستیزندگان را 


و بسیار هلاک کردیم پیش از ايشان طبقات مردم آیا 


می‌بینی هیچکس را از ایشان یا می‌شنوی از ایشان آوازی 


فرو نفرستادیم بر تو قرآن را تا رنج کشی 


لیکن فرو فرستادیم برای پند دادن کسی را که بترسد 


فرو فرستادن از جانب کسیکه آفریده است زمین را و 


و وی بسیار بخشاینده است بر عرش قرار گرفت 


میان اینهاست و آنچه زیر خاک نمناک است 


و اگر آشکار کنی سخن را پس وی میداند سخن پنهان را و 
پنهان‌تر را 


خدا هیچ معبود نیست مگر وی مر او راست نامهای نیکو 


چون دید آتشی پس گفت اهل خود را درنگ کنید هر آئینه 
من دیده‌ام آتشی امید دارم که بیارم پیش شما ازان آتش 
شعله يا بیابم بر آن آتش راه نمای 


پس چون بیامد نزدیک آتش آواز داده شد که ای موسی 


هر آئینه من پروردگار توام پس از پا بیرون کن نعلین خود 
را هر آئینه تو بمیدان پاکی طوی نام 
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قلا بَضدَئلَ عَنهَا من لا ون بها وانَبَعٌ هوّلهُ فترّدی 


هه مس ماس 


قال خُدّها ۳ کف ها یبرتها الوا 
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و من برگزیدم ترا پس گوش بنه بسوی آنچه وحی فرستاده 
1 ود 


هر آئینه من خدایم نیست هیچ معبود غیر من پس عبادت 
من بکن و بر پا کن نماز را برای یاد کردن من 


هر آئینه قیامت آمدنی است میخواهم که پنهان دارم وقت 
آنرا تا جزا داده شود هر شخصی بمقابله آنچه میکند 


پس باید که باز ندارد ترا از باور داشتن آن کسیکه ایمان 
هلاک شوی 


گفت اینکه عصای من است تکیه می‌کنم بران و برگ 
می‌ریزم بآن بر گوسفندان خود و مرا درین عصا کارهای 


گفت بیفگن آن را ای موسی 


پس بیفگندش پس ناگهان وی ماری شد دوان 


گفت بگیر اینکه را و مترس باز خواهیم گردانید او را 
بشکل نخستین او 


و بهم آر دست خود را بسوی بغل خود تا بیرون آید سفید 
شده از غیر عیبی نشانه دیگر آمده 


میخواهم که بنمائیم ترا بعض نشانهای بزرگ خویش 


برو بسوی فرعون هر آئینه وی از حد گذشته است 


گفت ای پروردگار من گشاده کن برای من سینه مرا 


و آسان کن برای من کار مرا 


و بگشای گره از زبان من 


تا فهم کنند سخن من 


و مقرر کن برای من وزیری از کسان من 


هارون برادر مرا 


محکم کن بسبب او توانانی مرا 


و شریک کن او را در کار من 


تا تسبیح تو گوئیم بسیاری 


و یاد تو کنیم بسیاری 


هر آئینه تو هستی باحوال ما بینا 


گفت هر آئینه داده شدی درخواست خودت ای موسی 


هر آئینه نعمت فراوان دادیم بر تو یکبار دیگر 


۸۱۳۵ 


۳۹ 


۴ 


۴۲ 


۴۳۳ 


۴۴ 


۵ 


۳7 


۳۷ 


1۸ 


۴۹ 


۸3 


۳ و 
2 ان ان ام مرا رز سم 
لد آرحیتا لك ما یو 
۳ 2 م 2 ۱ صرح و 
آنٍ اقذفیه فی ابیت فاقذفیه نی الیمْ فلیلقه الم 
مه 2 


2 چپ 9 هو ره ود ور ح ‏ ۳ ۳ 
۱ 0 ۱۳ 
کر سم وم یووم ار مر 

قرجَمْتت رل ألَ 6 ۰ 
قتجَیت من ال وتات فثوتا قلیفت نیت ف أفل 


او 
2 مر مر مغ له 


مَدَیْنَ نم جقت کل قدر یِمومّی 
۳ یت 1۳ تس 
واصطتعتك لتفیی 


یج ِ" ۶ " را 1 ی 2 
ده آنت واخوك باییق ولا تنیا نی ذکری 


یا فقولا ِا ۳ ربك یل معتا ی مت 7 


۳۱۴ 


چون الهام فرستادیم بسوی مادر تو آنچه الهام کردنی بود 


در دریا تا افگند او را دریا بکناره بگیردش دشمن من و 
دشمن وی و بیفگندم بر روی تو قبول از جانب خویش 
و خواستم که پرورده شوی بحضور من 


کسیکه نگاهبانی اینکه طفل کند پس باز آوردیم ترا بسوی 
ما در تو تا خنک شود چشم وی و اندوهگین نباشد و بکشتی 
شخصی را پس خلاص ساختیم ترا از اندوه و در محنت 
افگندیم ترا بآزمودن پس درنگ کردی سالهای چند در اهل 
مدین باز بر آمدی موافق تقدیر الهی ای موسی ع 


و ساخته‌ام ترا برای خویش 


برو تو و برادر تو با نشانهای من و سستی مکنید در یاد 
کردن من 


بروید بسوی فرعون هر آئینه وی از حد گذشته است 


پس بگونید با وی سخن نرم بود که پند پذیر شود بترسد 


گفتند ای پروردگار ما هر آئینه ما میترسیم از انکه تعدی 


گفت مترسید هر آئینه من با شماام می‌شنوم و می‌بینم 


پس بروید پیش وی پس بگوئید هر آئینه ما فرستاده‌های 
پروردگار توایم پس بفرست با ما بنی اسرائیل را و عذاب 
مکن ایشانرا هر آئینه آوردیم پیش تو نشانه از جانب 
پروردگار تو و سلامتی کسی را باشد که پیروی هدایت کند 


باشد که دروغ شمرد و رو گردان شود 


فرعون گفت پس کیست پروردگار شما ای موسی 


گفت که پروردگار ما آنست که داد هر چیزی را صورت خاص 
او باز راه نمودش بطلب معاش 


گفت پس چیست حال قرنهای نخستین 
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و وتو یی 


ولد رکه تا کها کرت وا 
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ال جفتتا لشخرجتا من ارضتا بیخرك وی 


2 
شوم م 
اک 2 2 4 وم رورم و 1 
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سح هه 
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ال لهم موی وَیلصُم لا تفتروا عل لته کنبا 
َیْسحتگم بعَدّاب وََذ خاب من آفتری 


۳2 
۶ 
۱ ی 


الا ٍنْ هنن لسحران پریدان ن‌ خرجَاگُم من 
آزضگم پیخرهعا و یدبا بطریمَیکم امن 


افو کندستم ثم قذ فلع وم من 


۳۱۵ 


نکند پروردگار من و نه فراموش سازد او آنست 


که ساخت برای شما زمین را فرشی و روان کرد برای شما 
در آنجا راهها و فرو فرستاد از آسمان آب را پس بیرون 
آوردیم بان آب انواع مختلف ار نبات 


گفتیم بخورید و بچر انید چهاریایان خود را هر آئینه درین 
مقدمه نشانهاست خداوندان خردها را 


از زمین آفریدیم شما را و در زمین باز در آریم شما را و از 
زمین بیرون کشیم شما را بار دیگر 


و هر آئینه بنمودیم فرعون را نشانهای خویش تمام آن پس 
دروغ بشمرد و قبول نکرد 


گفت آیا آمده تا بیرون کنی ما را ار زمین ما بجادوی خود ای 
موسی 


پس هر آئینه بیاریم پیش تو جادوی مانند آن پس معین کن 
میان ما و میان خود وعده که خلاف نکنیم آن را ما و نه تو 


بچای میانه شهری 


گفت وعده‌گاه شما روز آرائش است و آنکه جمع کرده شوند 
مردمان وقت چا اشت 


پس بخانه بازگشت فرعون پس جمع کرد مکر خود را باز 
بیامد 


گفت موسی ساحران را وای بر شما افترا نکنید بر خدا دروغ 


هر که افترا کرد 


پس ِِ کردند ساحران بمشورت خود در میان خویش و 
پنهان گفتند راز را 


گفتند البته اینکه دو شخص ساحران‌اند میخواهند که 


بیرون کنند شما را از زمین شما بسحر خود و میخواهند که 
دور کنند دین شایسته شما را 


پس بهم آرید اسباب سحر خود را باز بیائید صف کشیده و 
هر آئینه رستگار شد امروز هر که غالب آمد 
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۳۹ م7 ع وگو ۰ م2 و 2 ۳ و و مهم 3 ۹ 
ال بل آفوا فلا حبَالهم وَعصيهم یل اه من 
و ۳ و م 


لا لا نف ات آنت الاعل 
وال مق میت قلقف: ما تم انم صتوا کند 
سجر ولا یقح اسَاجز حیّث أَر 


الق السَحَرة ۳ اما رب هَرون موم 


ال منم لد بل آن نف ان ۳ لبم نی 
عم لب ار تلاقطعی ! یم و ار من 


جا ولاَلسن نی جذوع تخل واعفله یت مد 
نرق 
ر و ه م ود وه صد 
قالوا لن نوّثُركَ عل ما جاءتا مد ابیت والذی فطرتا 


5 ۳۳ ریت 1 ۳ ۹ حطیتا وم آگرهتتا عَلیّه من 
كِ قد و لد <وو 
السخر والله ِ 


2 
۳ ۳۹ و مر مر ۹ 
مب و ۳ ۳ نم و 2 مس 4 ِا و مر له مرو و ۳ 
یه من یات رَبهُ, نجرما فان لذر جهَنم لا یِمُوت فیهّا 
۳ 9 
0 
2 و2 مس 2 ما مه ۱ مه م2 1 م7 و و 
ِ_ ۲ 9 ۳ 
داته. مومت هد عمل ۱ ی لبلگ لهم 
اس 2 مج ِ 2 2 


۳7 # صرد2 


عدن ری من تیه نهر علییین فیها وللق 


۳-"ِ۶ 


گفتند ای موسی يا اینست که تو افگنی یعنی عصا را با 
باشیم ما اول کسیکه افگند 


ایشان نمودار شد پیش موسی بسبب سحر ایشان که 
میدود 


پس یافت در ضمیر خود موسی ترسی را 


گفتیم مترس هر آئینه توئی غالب 


ساخته‌اند هر آئینه آنچه ساخته‌اند جادوی جادو کننده است 


و رستگار نمیشود ساحر هر جا که رود (القصه همچنین شد) 


پس انداخته شدند ساحران سجده‌کنان گفتند ایمان 


آوردیم به پروردگار هارون و موسی 


گفت فرعون آیا باور داشتید او را پیش از آنکه دستوری 
دهم شما را هر آئینه وی راز شما است که آموخته 
است شما را سحر هر آئینه ببرم دستهای شما و پایهای شما 
یکی از جانب راست و دیگر از جانب چپ و بر دار کشم شما 
را بر تنوهای خرما و البته خواهید دانست که کدام از یک ما 


گفتند ترجیح ندهیم ترا بر آنچه آمده است پیش ما از 
دلائل واضح و ترجیح ندهیم ترا بر خدای که آفرید ما را 
پس حکم کن هر چه تو حکم کننده باشی جزین نیست که 
حکم کنی درین زندگانی دنیا 


هر آئینه ما ایمان آوردیم بپروردگار خویش تا بیامرزد برای 
ما گناهان ما را و آنچه جبر کردی ما را بران که سحر کنیم و 


خدا بهتر است و پاینده‌تر است 


هر آئینه هر که بیاید پیش پروردگار خویش گناهکار پس او 
راست دوزخ نمیرد آنجا و نه زنده ماند 


و آنکه بیاید پیش او مسلمان شده و عملهای شایسته کرده 


بوستانهای هميشه ماندن میرود زیر آن جوئیها جاویدان آنجا 
و اینست جزای هر که پاک شده است 
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8 مه مور و ۶ موم و مر مر ح مر 
واضل فرعون قومه, ما هدی 


مر بن چم مصرص ص 2 


یب اسر نیم من عَدوَکُم ووعَد کم 
جات رات وه لس مق ور 


وم ه رز م2 مر 2 
کوا من طیّبتِ ما ررفتکم لا تطفَا فیه فیْجل 
عَلبکم ِ وق له عغضی فَعَذ هی 


فق مار ِِ تاب وءَامَن وعغمل صلخا آهتدی 


6: 


یت رب ترضی 
بعرا* بعق وأضلَُْ آلسَایریٌ 


ِ مُوسَول 1 قوّمه. ضبن با قال ی ط قرم آم 
نکم ریم وِعدَا حستا ال ِ لیم لد 3 
1 تم آن یل عَلَیَصم غضب من رم فاأخفثم 


۳ 


۳ 


لوا م لا مود بعلکتا وَلکنا خلت روا 
0۳ قَدَفتها لك ی لایر 


و هر آئینه وحی فرستادیم بسوی موسی که وقت شب ببر 
بندگان مرا بس برو برای ایشان در راهی خشک در دریا 
نترسی از دریافتن دشمنی و وسواس نه کنی از غرق 


پس تعاقب ایشان کرد فرعون با لشکرهای خویش پس 
پوشانید ایشانرا از دریا آنچه پوشانید ایشان را 


و گمراه کرد فرعون قوم خود را و راه نه نمود 


گفتیم ای بنی 
و وعده دادیم شما را بجانب راست طور و فرو فرستادیم بر 
شما من و سلوی 


گفتیم بخورید از لذائذ آنچه روزی دادیم شما را و از حد 
مگذرید در باب آن روزی آتگاه ثابت شود بر شما خشم من و 
هر که تابت شود بر وی خشم من البته هلاک شد 


و هر آئینه من آمرزنده‌ام کسی را که توبه کرد و ایمان آورد 


و چه چیز بشتاب آورد ترا غافل مانده از قوم خود ای موسی 
‌ 


گفت قوم من ایشانند بر پی من و شتافتم بسوی تو ای 
پروردگار من تا خوشنود شوی 


و تن پس از تو و 


پس بازگشت موسی بسوی قوم خود خشم گرفته اندوه 
خورده گفت ای قوم من آیا وعده نداده بود شما را پروردگار 
شما وعده نیک آيا دراز شد بر شما مدت يا خواستید که 
واجب شود بر شما خشمی از پروردگار شما پس خلاف کردید 
وعده مرا 


گفتند خلاف نکردیم وعده ترا باختیار خویش و لیکن ما را 


تکلیف کردند تا برداشتیم بارها از پیرایه قوم قبط پس 


افگندیم آنرا (یعنی در آتش) و همچنین افگند سامری 
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رنه که 


جَسدا لر خوارز الوا هذا هکم 


م1 2 و 2 و بط هه 2 بر 2 ِ 22 1 
لقَد ل له هلرون من قَبْل بِقَوم نما فتنتم به- |[ 
زبکم الرحملدٌ فاتبعوی واطیعو امری 

الوا لن رح علیّه علکفین حَت برجم لیا مُومی 

ال دون ما متعل لا رنتهع لا 

کر ار ی مره زر َ 

موم و 4 م2 و ور و ی و 
سیم ی ی تن 


24 ۰ 4 2و امه سس سم ۳ 


فِتبذتها لت 


1 مص ور و مره ۳ ور ۶ مرو 1 و 
ل فاذهب فان لك فق ایو آن تقول لا مساش وان 
ره ار ی رگ وار کی 2 صه ۳ 2 
لك مَوَعدّا لن تخلفةر وانظر ال الهك الذی ظلت بد 
م2 و من هب از 2 ۳ و :2 
عاکا ر ثم لکنسفنه, ی الیم فا 


باز بیرون آورد برای ایشان گوساله را برآورد کالبدی که او 
را آواز گاو بود پس گفتند اتباع سامری این‌ست پروردگار 


شما و پروردگار موسی پس فراموش کرده است موسی 


آیا نمیدیدند اینکه گمراهان که باز نمیگرداند بسوی ایشان 


سخنی را و نمیتواند برای ایشان هیچ زیانی و نه سودی 


و هر آئینه گفت ایشان را هارون پیش ازین ای قوم من 
جزین نیست که مبتلا شده‌اید باین گوساله و هر آئینه 
پروردگار شما خدا است پس پیروی من کنید و انقیاد حکم 
من نمائید 


گفتند هميشه مجاور خواهیم بود برین گوساله تا وقتی که 


باز آید بما موسی 


موسی آمده گفت ای هارون چه چیز بازرداشت ترا چون 
دیدی ایشان را که گمراه شدند 


از انکه پیروی من کنی آیا خلاف حکم من کردی 


گفت ای پسر مادر من مگیر ریش مرا و نه موی سر مرا هر 
آتینه من ترسیدم از انکه گوئی جدائی افگندی در میان 


فرزندان یعقوب و نگاه نه داشتی سخن مرا 


گفت موسی پس چیست حال تو ای سامری 


گفت بینا شدم بآنچه ساثر مردم بینا نشدند بآن پس گرفتم 
آنرا و بهمین صفت بیار است پیش من نفس من 


گفت پس برو هر آئینه ترا در زندگانی سزا اینست که گونی 
دست رسانیدن ممکن نیست و هر آئینه ترا وعده دیگرست 
که خلاف کرده نشود در حق تو و ببین سوئی معبود خود که 
مجاور شده بودی بر آن البته بسوزانیم آترا پس پراگنده 
سازیم آنرا در دریا پراگنده ساختن 


جز اینکه نیست که معبود شما خداست آتکه نیست هیچ 
معبودی بحق جزا و فرا رسیده است هر چیز را از روی 
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کتلك نقص علیّتَ من اثباء ما قذ سَبَق وقَد ءاَبْتكَ 


یم ینم فی آلصضور وش لمْجَرمین 1 


ولو عن یبال 1 تتتعفها رن ۱ 
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یلم ماب آندیهم ما خلَهْمُ ولا بجیظون به- لا 


عَنّت لجوه لح الیو ومد اب من عمل طلما 


من یَعمل من لمحت َو مین قلا یاف لت 
ولا هضتا 


وکدَلك نله قرعءائا عَرب رص نا قبه ی اعد 


للم یوت و مد هم کر 


یا محمد ص اینکه چنین قصه میخوانیم بر تو از اخبار از 
آنچه گذشته است و هر آئینه داده‌ایم ترا از نزدیک خویش 


پندی 


هر که روی بگرداند ازان پس وی بردارد روز قيیامت باری را 


جاویدان دران بار و وی بد باری است ایشانرا روز قیامت بار 
کشیدن 


روز که دمیده شود در صور و برانگيزیم گناهکاران را آن 
روز کبود چشم گشته 


پنهان حرف زنند در میان خویش که درنگ نکردند یعنی در 
دنیا مگر ده شبانه روز 


ما داناتریم بحقیقت آنچه میگویند چون بگوید بهترین 
ایشان در روش درنگ نکرده‌اید مگر یک روز 


پراگنده کردن 


پس بگذارد زمین را میدانی هموار 


نه بینی در آنجا هیچ کجی و نه هیچ بلندی 


آن روز از پی آواز کننده روند هیچ کجی نباشد آن اتباع را و 
پست شوند آوازها برای خدا پس نشنوی مگر آواز نرم 


آن روز نفع ندهد شفاعت مگر برای کسیکه دستوری داده 


میدانند آنچه پیش روی آدمیان است و آنچه پس پشت 


و نیایش کنند رویهای مردمان برای زنده خبر گیرنده و هر 
آئینه بمقصد نرسید هر که برداشت ستم را 


و هر که بجا آرد کارهای شایسته را و او مومن باشد پس وی 
رسد از ام وخه اه تفا 


و همچنین فرو فرستادیم کتاب را قرآن عربی و گوناگون 
بیان کردیم دران ترسانیدن را تا بود که پرهیزگار شوند با 


م۳۲ 


۳ 


۸۱۳۵ 


۱۱۵ 
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۳۷۶ 


یس ۵ بو مر< ۳ و 2 و ۳ ك_ ۳ صو ۳ 
ك له المَلك اخق ولا تعجّل بالقرءان من قبل 
آن بقضی الیل َحْیه. وفل رب زذنی علتا 


زر 1 2 ۳۳ ۳ رام و2 4 6 و 1 و 2 
وق عهدّتا ال ءَادم من قبل فنیی وم نجذ لد عزما 


رد فلا لِلملَکَة اسجْذُواً دم فسَجَدُوا الا (بلیش 


م 


۱ 


سس 


عَدُوٌ لك ورَْجكَ فلا خر جتَکمَا 


2 


فلا بتگادم 


ان هلذ 


اه فال ادج دنك عل محر 
که دس ۷ ِ دم هل اد شحچر و 


۰ 12 2 مس سر رح 4 و 
فاگلا منها قَبَدَت [ , سَوءَتهُما وطنمّا 


ِ 


ال آفیظا منها جمیفاً قشم لقض عَنرّ تام 


۳ 
مک 


یسم نی نی قتن قبع متاق فلا بل ول 


مر 
رو ور م7 ,مر 24 و م2 هه م ح بر 2 ۸ وو 
وَمَنْ آغرض عن ذکری فان لد معيشة ضنکا وشرهر 


ه ۳۲ 


قرآن پیش ازان که انجام رسانیده شود بسوی تو وحی او را 
و بگو ای پروردگار من بیفزا مرا دانشی 


و هر آئینه حکم فرستادیم بسوی آدم پیش 
فراموش کرد و نیافتیم او را قصد محکم 


ازین پس 


و یاد کن چون گفتیم فرشتگان را که سجده کنید بسوی آدم 
پس سجده کردند مگر ابلیس قبول نکرد 


پس گفتیم ای آدم هر آئینه اینکه دشمن است ترا وزن ترا 


هر آئینه ترا هست در بهشت اینکه گرسنه نشوی و برهنه 
نباشی 


و آنکه تو تشنه نشوی آنجا و گرمی آفتاب نیابی 


پس وسوسه انداخت بسوی آدم شیطان گفت ای آدم آیا 
دلالت کنم ترا بر درخت همیشه بودن و بر بادشاهی که 
کهنه نه گردد 


پس خوردند ازان درخت پس ظاهر شد ایشانرا شرمگاه 
ایشان و در استادند که می‌چسپانیدند بر خویش از برگ 
درختان بهشت و نافرمانی کرد آدم پروردگار خود را پس گم 
کرد راه را 


باز برگزیدش پروردگار او پس برحمت بازگشت بر وی و راه 
نمود 


گفت فرو روید شما هر دو ازین بهشت بعض اولاد شما بعض 
دیگر را دشمن باشند پس اگر بیاید بشما از جانب من 
هدایتی پس هر که پیروی هدایت من کند گمراه نشود و 
رنج نکش 


و هر که رو گردان شود از یاد کردن من پس او را بود 
زندگانی تنگ و نابینا بر انگيزیم او را روز قیامت 


گوید ای پروردگار من چرا نابینا برانگیختی مرا و هر آئینه 
پیش ازین بینا بودم 


۱۳۹ 


۳۷/۷ 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


۱۳۳ 


۱۳۴ 


۱۳۵ 
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صل 
ال لك أعت ءایشا قنییتها لك لیم دی 


رح ام ک ۳ وه 1 و 2 2 مر 
وکالك مجزی من أسْرّف ولمْ ین یت ربه- 


۳ 


۱0 ۹۹ ساوح 
ولعذاب الا خرة یل واه 


لَم یه دم کم م لک هم ی رون یَمُشُونَ 
ی یت لاو لقن 

لا که سبقث من ریات ان را وج مُستی 

فاضیز گل ما یفولون سیخ ند و قبل طلوع 

مس قبل غزویا ین ءاتاي سید َتلراف 

سار لعَلكَ ک گرطی 


ولا و ک عت ات ال ما مَتَعْتا به- روجا نیم ور 
ار دیا تلهم فیه ورف رب خیر حه 1 


ج را و ۳ 3 2 ت 
مُز أَْلَت باصَلره واضظیر عَلیِا لا تلف رزقا 


ی کرو فک ولعَعبَة ِّفوی 


رد 0 1 ِ ۳ 99 مرت ۳ ۳ 2 ی 

۱ لا یاتیتا بَایَة من رب ار لم تاتهم بَیْتَه ما فی 
م م و مد ‌ِ 
رز 1و سك 82 رس ۳ ۹ و ریس و 
۳ 2 ان رم و 5 9 م2 " ب 0 » 


لوط السویٍ وَمن هی 


۳۲۱ 


گفت همچنین آمد بتو نشانهای ما پس تغافل کردی ازان و 
همچنین امروز تغافل کرده شود در حق تو 


و همچنین سزا میدهیم آنرا که از حد گذشت و ایمان 
نیاورد بآیات پروردگار خویش و هر آئینه عذاب آخرت 


سخت‌تر و پاینده‌تر است 


ایشان طبقات مردمان را که میروند در منازل آن هلاک 


شدگان هر آئینه در نیمقدمه نشانها است خداوندان خرد را 


و اگر نبودی سخنی که سابقا صادر شد از پروردگار تو و 
نبودی وقتی معین هر آئینه عذاب لازم شدی 


پس صبر کن بر آنچه میگویند و تسبیح‌گو با حمد پروردگار 
خویش پیش از بر آمدن آفتاب و پیش از غروب آن و بعض 
از ساعتهای شب و طرفهای روز تسبیح گو بود که خوشنود 
شوی 


و مکشای دو چشم خود را بسوی آنچه بهره‌مند ساخته‌ایم 
بآن جماعتها از ایشان از قسم آرائش زندگانی دنیا تا مبتل 
کنیم ایشان را در ان و روزی پروردگار تو بهترست و 


پاینده‌تر است 


و بفرما کسان خود را بنماز و شکیبائی کن بر ادای آن 
نمی‌طلبیم از تو روزی دادن ما روزی دهیم ترا و عاقبت خیر 
اهل تقوی راست 


خویش آیا نیامده است بایشان نشانه واضح از جنس آنچه 


و اگر ما هلاک میکردیم ایشان را بعقوبتی پیش از فرستادن 
پیغمبری گفتندی ای پروردگار ما چرا نفرستادی بسوی ما 
پیغامبری تا پیروی آیات تو میکردیم پیش از انکه خوار 
شویم و رسوا گردیم 


بگو هر یک منتظرست پس شما نیز منتظر باشید خواهید 
دانست کیانند اهل راه راست و گه راه یافت 


۱ ۰ 


لاهبة رهم وسرو آلَجوی ین َو ل 
ی وو ما ییون له مر واننم تیص رون 


2 
۶ 


ما جمَلَْهُمُ جَسَا لا یأکلون آلسَعام ومّا کثوً 


ححس و و 


نم صَدفتَهُم اعد و 
مس رفیت 


وَمّن نقاء راهلحتا 


مر ور ۶ 2 سم مج و ۳ مج و و > 12 یز و ۳ 
مه 2 172 ۰ ۰ ۰ تس ۰ 


نزدیک شد بمردمان حساب ایشان و ایشان در غفلت روتی 


گردان‌اند 


رد ِ بشنوند آ را ان کنان" 


غافل شده دلهای ایشان و پنهان راز گفتند ایشان اینکه 
ظالمان که نیست اینکه شخص مگر آدمی مانند شما آیا 
اقبال میکنید به سحر و شما می‌بینید 


و زمین باشد و او شنوا دانا است 


بلکه گفتند خوایهای پریشان است بلکه میگویند بر بسته 
چنانکه فرستاده شدند بآن نخستیان 


ایمان نیاورده بود پیش از ایشان هیچ دیهی که هلاک کردیم 
آنرا آیا ایشان ایمان خواهند آورد 


و نفرستادیم پیش از تو مگر مردمان که وحی میفرستادیم 
بایشان پس بپرسید از اهل کتاب اگر شما نمیدانید 


و نه ساختیم پیغمبران را کالبدی که نخورند طعام و نه 
بودند جاوید باشندگان 


باز راست کردیم در حق ایشان وعده را پس برهانيديم 
ایشان را و هر کرا خواستیم و هلاک کردیم از حد گذرندگان 
را 


شما آیا نمی‌فهمید 


اِ۲ 


۳۳ 


1۳ 


۳۴ 


قما الت زد تلک 5 


عونمم حَت  ]‏ 4 ۳ 


ما رم ما بَنَهمَا لعبین 


ام .| 9 سم و 
ز را آن مد لوا لته ین لا ٍن کنّا تعلین 
2 مر سم 


رصم لول ما تَصفون 


و من ف ألسَمَوّتِ و[ ار ی کون 
اه ۶ مت ون 


یخن الیل والتهار لا یَفتزون 


۳ ۳ 
ا مر لد 


م وا لَة من آلارض هم یدرون 


لا سل عَمّا یِفعَل وَهم و هم رن 


۳ ۳ 
۶ ط موم و 9 


منوا من ذونهت علهة فل هاثوا رتسم لا در 
من مُی وَذکر من بل بل آسفتزهم لا یغلنون اي 


هو #۵ و 
که معرضصون 


اراس 


تقذف باق عل البطل مغر دا هو واه 


و بسیار شکستیم از دیهی که ستمکار بودند و نوپیدا 
ساختیم بعد آن گروه دیگر را 


پس چون دیدند عذاب ماء ناگهان ایشان از آنجا میدویدند 


مگر یزید و باز روید بسوی مکانیکه آسودگی داده شد شما 
را در آن و بخانهای خود تا بود که پرسیده شوید 


گفتند ای وای ما را هر آئینه ما بودیم ستمکار 


پس هميشه اینکه بود گفتار ایشان تا وقتی که گردانیدیم 


ایشانرا متل زراعت دروده مانند آتش فرو برده 


و نیافریدیم آسمان و زمین را و آنچه در میان آنها است 
بازی کنان 


اگر میخواستیم که بسازیم بازی (یعنی زن و فرزند) هر 
آئینه میساختیم آن را از نزد خود اگر کننده می‌بودیم 


بلکه می‌افگنیم حق را بر باطل پس سرش میشکند پس 
ناگهان باطل نابود شود و وای شما راست از آنچه بیان 
می‌کنید 


و او راست هر که در آسمانها و ژمین است و آثانکه نزد 
اویند سرکشی نه می‌کنند از عبادت او و مانده نمی‌شوند 


تسبیح میگویند شب و روز سستی نمی‌نمایند 


آیا اینکه چنین گرفتند خدایان از امتعه زمین که ایشان را 
تاو آخگره اعنه 


اگر بودی در آسمان و زمین خدایان چند غیر خدا هر دو تباه 
گشتندی پاکی خدای راست خداوند عرش از آنچه صفت 


پرسیده نمی‌شود از آنچه میکند و ایشان پرسیده میشوند 


آیا معبودان گرفته‌اند بجز خدا بگو بیارید دلیل خود را 
بودند بلکه اکثر ایشان نمی‌دانند حق را پس ایشان رو 
گردانند 


ا۲: 
انبیاء 


۲۵ 


2 


۳۶ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


حزب 


۳۰ 


ر ۳۸ 


۳۲۱ 


و 


۳۳ 


۳۴ 


۳۵ 


۳ ۵ مر مس صم ۳ 2 و سژ ۳ 
وقالوا امخذ ال 0 سْبّحَته, بل عباد مَعرَمون 
1 مر 211 رم ۶ یی ۷ من 
لا یمَبقوتة, بالقَوّل ح بامروء یِعمّلون 


یلم ما بت هن 6 ما خلفهُم و لا یعون الا لسن 


رتطی وهُم من یی مُشِْفُون 


: :۲ و س ما ۶و مر لت 
منهم ان له من دونه فدلك خجزیه جَهَنم 


باه 


0 لین وا أَن السعوت ررض کانتا رئقا 


3 ص# ۳ جََنا ین المء ٌ شن, کی آفلا یئون 
وچء وجَعَل ق‌ ألارْض روبی آن تمید بهم وجعلتا جَعَلتا 
فجاجّا لا للم تون 


۳ 


2 سَقَفا سَقْمّا حفُوضا وم عق نیما مقرشُون 


شش 0 هه مت یی ی سین اه 
وف یی عتق بل وناز وشن واقتل ق 


رن 


۳ ان و ی ( و و 
تا جقلتا تشر نن بت ال نی ی 
۳ ۳ 
الخلدون 
و سر ۳" ق 1 ر ۴ 4 # 4 ۳ 


۶و م و ی 


ترجعون 


و نفرستادیم پیش از تو هیچ پیغمبری الا وحی میفرستادیم 
بسوی او که نیست هیچ معبود بحق غیر من پس پرستش 
من کنید 


و گفتند فرزند گرفته است خدا پاکی او راست بلکه آنانکه 


(در حق ایشان زعم دارند) بندگان گرامی‌اند 


پیش دستی نمیکنند بر خدا به هیچ سخن و ایشان بفرمان 
وی کار میکنند 


میداند آنچه در پیش روی ایشان‌ست و آنچه پس پشت 
ایشانست و شفاعت نمی‌کنند الا برای کسیکه خدا خوشنود 


شده است ارزو و ایشان از ترس وی مضطربانند 


و هر که بگوید از ایشان که من خدایم بجز الله پس سزا 
دهیم او را دوزخ همچنین سزا میدهیم ستمکاران را 


آیا ندیدند کافران که آسمانها و زمین بسته بودند پس وا 
کردیم اینها را و پیدا کردیم از آب هر چیز زنده را آیا ایمان 
نمی‌آرند 


و پیدا کردیم در زمین کوهها از برای احتراز از انکه بجنباند 
ایشانرا و پیدا کردیم در آنجا گشاده راه‌ها تا بود که ایشان 


راه پابند 


و ساختیم آسمان را سقفی نگاهد اش شته شده و ایشان از 


نشانهای آسمان رو گردانند 


و اوست آنکه آفرید شب و روز را و آفتاب و ماه را هر یکی 


و ندادیم هیچ آدمی را ی پیش از تو هميشه بودن آیا اگر تو 
یمیری او اس کاس 


سختی و آسودگی بطریق امتحان و بسوی ما بازگردانیده 


ا۳: 
انییاء 


۳ 


۲ 


۳۷ 


۳-4۸ 


۳۹ 


۳۴۰ 


۴ 


۴۳ 


ر۲۸۱ 


۴۳ 


۴۴ 


۳ 


واذا رعاک ین کر و ان دز تخد ِتَحْدُوتَّكَ ً هروا مدا 
آلٍی یذ کر تسم وم بذگر تن هم کفزون 


و 

۳2 1 + سب و 2 مار ۳ ِا ۳ ۷ 1 
خلق الاْسلن من عجل ماوریگم ءایقی فلا 
7 و 

مه < 9 

رگ ۳۹ 2 ۴ < و اه جوم "۱ مه مج 

1 ن معا مَق هذا الِغذ ٍن کنثم صیقین 

۱ و ۱ مر و سر وه مس وو و 
لو یلم الذیق کفروا ین لا بَکفون عن وجوههم 


م 


مار ولا عن ظهُورهم ولا هم بَنصرّون 


2 
۳ ۶ 


1 هآ و 
بل تاتیهم بعتة بعته 
ف ماو > 
یپنظرون 


ت 
مه 


مور و و و تبهتَهم فلا معط 3 رده 1 هم 


وق أسئهّر عَ برمْل ین قبلك فحاق ی بخ وا 


منهم ما کاثوا ‏ بهء یستَهُرءون 


فه ر 7 212 و ۳ رم 2 رز موم و تا رد2 وم م 
قل من یکُلوکم بالیّلِ والسهارٍ مق ار بل هم عن 


.سم سر دا ۳ 4 
ذکر رهم معرضون 


1 هم ءه تَمتَعَهُم < م و و دونتا د یَسکطیه ان 
4 ۳ ۳ و 01 مرو + 
تفسهم وه هم مد تص‌حون 
ما مهد مس ول 2 12 1 و و وود 1 
کم متعتا هلو لا ء وءاباءهم حق طال / العمَرٌ افلا 


و چون به بینند ترا کافران نمی‌گیرند ترا مگر به تمسخر 
ما را و ایشان یاد خدا را منکرند 


آفریده شد انسان از شتابی خواهیم نمود شما را نشانهائی 
خود پس بشتاب طلب مکنید از من 


و میگویند کی خواهد بود اینکه وعده اگر راست‌گو هستید 


اگر بدانند کافران صورت حال آتوقت که باز نتواند داشت 
از رزوی خویش آتش را 9 نه ار پشتهای خود 9 نه ایشان 
نصرت داده شوند 


بلکه بیاید بایشان قیامت ناگهان پس حیران گرداند ایشانرا 


پس نتوانند دفع کردن آن و نه ایشان مهلت داده شوند 


و هر آئینه تمسخر کرده شده به پیغمبران پیش از تو پس 
در گرفت بانانکه تمسخر کردند از ایشان آنچه بآن استهز اء 
میکردند 


بگو که نگاهبانی میکند شما را بشب و روز از عقوبت خدا 
بلکه ایشان از یاد پروردگار خود رو گردان‌اند 


آیا ایشانرا معبودانند غیر ما که نگاه میدارند ایشانرا از 
مصائب نمی‌توانند نصرت دادن خویش را و نه ایشان از 
عقوبت ما بجمعیت خود محفوظ مانند 


بلکه بهره‌مند ساخته‌ایم ایشان را و پدران ایشان را تا آنکه 
دراز شد بر ایشان مدت عمر آیا نمی‌بینند که ما در گرفت 
می‌کنیم زمین (دار الحرب) را میکاهیم آنرا از جوانب آن آیا 
ایشان غلبه کنندگانند 


ا۳: 
انییاء 


۵ 


۲ 


۳7 


1۷ 


۴۸ 


۴۹ 


۵۰ 


۲اه 


۵۳۲ 


۸ 


هه 


2۶ 


۵۷ 


۳ 
م 7 


وین منم تفْحَه من غذاب ربق لبون یی ٩‏ 
کتّا طلمت 


ِ مین [ ۱ یوم [ ۹ فلا تلم اس 
ص 2 ِ ِ مّ 
0 معا وان کان مفقال حَبّة من خردل تیا با وکین بتا 


حسبین 


ومد انا موتی وهزون الفرقان وضيَاء وذکرا 


ر و و ۶ ِِِ و من ود یر ص 2 ر 
را آجفتا باق أَم آنت من آللَعبین 
اقا 0( رصم ول ۳ رم 9۶ 
ل بل رم رب السَمَوّتِ والارض آلذٍی فَطرَهن وان 


۳۲۶ 


بگو جز اینکه نیست که میترسانم شما را بوحی و نمی‌شنوند 
کران آواز خواندن را چون ترسانیده میشوند 


و اگر رسد بایشان اندکی از عقوبت پروردگار تو هر آئینه 
گویند ای وای ما را هر آئینه ما بودیم ستمکار 


و در میان نهیم ترازوی عدل را روز قیامت پس ستم کرده 
نشود بر هیچ کس هیچ ستمی و اگر باشد عمل هم سنگ 
دانه سپندان حاضر کنیم آنرا و حساب کننده بس‌ایم 


و هر آئینه دادیم موسی و هارون را کتاب فیصل کننده و 
روشنی و پندی پرهیزگاران را 


آتانکه می‌ترسند از پروردگار خود غائبانه و ایشان از قیامت 


ترسندگانند 


و اینکه قرآن پندی هست با برکت فرو فرستادیم آن را آیا 


شما بآن منکر اید 


و هر آئینه دادیم ابراهیم را راه‌یابی او پیش ازین و بودیم 
باحوال او دانا 


چون گفت پدر خود را و قوم خود را چیست اینکه صورتها 
که شما بآن مجاورت دارید 


گفتند یافتیم پدران خود را آنرا پرستنده 


گفت هر آئینه بودید شما و پدران شما در گمراهی ظاهر 


گفتند آیا آوردی بما سخن راست را يا تو از بازی کنندگانی 


آنکه آفرید اینها را و من بر اینکه سخن از گواهانم 


و بخدا که البته بدسگالی کنم بتان شما را بعد از آنکه رو 


بگردانید پشت داده 


1۳۲ 


اه 


۶۱ 


7 


7۳ 


2 


۶۵ 


۶۶ 


7 


۶۸ 


۶۹ 


۷۰ 


۷1 


۷۳ 


2 
۶و ه مس م 


و ۳۹۳ به عل آغین لاس عم یدود 


ِ 


لوا نت َعَلّت هلا بالهیکا بتاباهيم 


ال بل لد کبیرهم هَذا مهم ٍن توا ینطفون 


۵ سم ۳ و 


رجَعوا ال شیم فقالرا کم آنثم آلسَلمون 


سم ولا توق ین دون ال 
الا حرفوه رانصروً هکم ٍن کنشم قیلیت 


سس رم م2 


ص 
وبا له اسحق وَیعْقُوب تَافلة وکا جعلتا صلحبن 


۳۳۷ 


پس ساخت آنها را ریزه ریزه مگر بت بزرگ را از ایشان تا 
بود که به سوی او باز گردند 


گفتند که کرده است اینکه کار بخدایان ما هر آئینه وی از 


جماعت گفتند ما شنودیم از جوانی که ذکر بتان میکرد 
(یعنی عیب میگیرد) گفته میشود او را ابراهیم 


گفتند بیارید او را بحضور چشمهائی مردمان تا بود که ایشان 
گواهی دهند 


گفتند آیا تو کردی اینکه کار بخدایان ما ای ابراهیم 


سوّال کنید از بتان اگر سخن میگویند 


پس رجوع کردند بخویشتن پس گفتند با یکدیگر هر آئینه 


پس نگونسار شدند بر سر خویش هر آئینه تو میدانی که 


گفت آیا عبادت میکنید بجز خدا چیزیرا که هیچ نفع 
نمیرساند بشما و زیان نکند شما را 


ناخوشی است بشما و آنچه میپرستید بجز خدا آیا نمی‌فهمید 


با یکدیگر گفتند که بسوزانید او را و نصرت دهید خدایان 
خود را اگر کننده‌اید 


گفتیم ای آتش سرد شو و سلامت باش بر ابر اهیم 


و خواستند باو فریب کردن پس ساختیم ایشانرا زیان‌کارتر 


و برهانیدیم ابراهیم را و لوط را بسوی زمینی که برکت 
نهادیم دران عالمها را 


و عطا کردیم او را اسحق و عطا کردیم یعقوب که نبیره 
ابر اهیم بود و هر یکی را ساختیم نیکوکار 


ا۳: 
انییاء 


۷۳ 


۲ 


۷۴ 


۷۵ 


۷۶ 


ر۲۸۳ 


۷۷ّ 


۷۸ 


۷۹ 


۸1 


بافرتا رَأرحینا ایهم فقل 


مر مرو و ۱ 7 م و و 2 
وجعلنلهم یمه یهدون 


ولوطا ءاَيته خکنا وعلتا ویک من از 
کاتت گختل قبکیت وگهم کثوا وم مزع تین 


تاک مرن قاتا پر فا رخا 


لذِینَ ِِ یت نم کانوا وم 


ی 
مر حا و ح مرو او 


7 ۶ مور ۲ و ۶ مم م 
وداوید وسلیم ذ یجعمَان فق احرث اذ تفت 


9 ۳ و 2 2 ۹ م2 
موم 3 7 7 


۱ 
»م۱ 


قَفْهْمتَها 7 ت ایکا 9 ون 
ود یال مت لیر رت 


سَحْرتّا مَع 


وَعلَمتَد اه 


و جر س ۳ و بص 2 ِ 
9 9 وک بل نی ء عللمین 


۳۳۸ 


و پیشوا گردانيدیم ایشان را راه می‌نمودند بفرمان ما و 
وحی فرستادیم بسوی ایشان کردن نیکوئیها و بر پا داشتن 
نماز و دادن زکوهٌ و بودند ما را عبادت کنندگان 


و لوط را دادیم حکمت و علم و برهانیدیم او را از دیهی که 
میکرد کارهائی ناپاک هر آئینه ایشان بودند قوم بد گناهکار 


و در آوردیم او را به رحمت خویش هر آئینه وی بود از 
شایسته کاران 


و یاد کن نوح را چون دعا کرد پیش ازین پس قبول کردیم 
دعای او را پس خلاص کردیم او را و کسان او را از اندوه 
بزرگ 


و نصرت دادیم او را بر قومیکه دروغ شمردند آیات ما را 
هر آئینه ایشان بودند گروهی بد پس غرق کردیم ایشان را 
همه یک جا 


و یاد کن داود و سلیمان را چون حکم کردند در باب زراعت 
چون بوقت شب چرا کرد در آن گوسفندان گروهی و بودیم 
بر حکم ایشان حاضر 


پس فهمانیدیم طریق فیصل کردن خصومت سلیمان را و هر 
یکی را داده بودیم حکمت و دانش و مسخر گردانیدیم با 
داود کوهها را که باو تسبیح میکردند و مرغان را نیز مسخر 
ساختیم و ما بودیم کننده 


و مسخر ساختیم برای سلیمان باد تند و زنده میرفت بفرمان 
وی بسوتی زمین که برکت نهادیم دران یعنی شام و بودیم 
بهر چیر دانا 


ا۲: 
انبیاء 


۳ 


۱۳ 


۴ 


۸۵ 


۶ 


۷ 


۸۸ 


۸۹ 


رص ۳ و۳ صل 
فاستَجبا لو ذ فکشفتا ما بهء من صرّ وءاَیَتَه اجه هلر 
ومتلهم مََهم 9 رخ ۳ من عندنا کول ِلْعبدین 


سْمَعیل ریس وَذا الکفل 9 ین آلصبرین 


1 4 رم ر و 2 > سا اْ 20 2 ۳ ی 
21 ۰ هه ۰ ۰ ور 
22 لُْوز ۱ 2 فظن 9 لن تبقدر علیّه 
صِ۳ صري ور ۳3 تام ام مان کر 7 ر س‌ 
و ام اه مين ۳ 
فتادین ان الله ۱ انت : 1 
کیت اللمیی 
کل عسو 
جر مر رح 1و م هلوس و نز ی ۳ ن ۲و < 2 
فاستجتا لُر رَجِیْعه من الم وال ننج امن 


رام ۲۵ ۱ ام م له و نی 1 اک ۳۳ 1 22 
ور ری ذ تادین ربهر رب « تذرف فردا وانت خیر 
مر ۳ یر 
الوررئین 


0 


قاستجبتا ۸ ووقبتا .خی وأضلختا ۸ ززجهه رهم 


۳ 
و > 


وا یرون ۲ یرت ویذغوننا راثا 


نی 
مر سم 
لَ 2 : 


۳۳۹ 


و مسخر ساختیم از دیوان جماعه را که غواصی میکردند 
برای وی و نمیکردند کاری غیر آن و نیز بودیم ایشان را نگاه 
دارنده 


و یاد کن ایوب را چون ندا کرد بجناب پروردگار خویش 
بآنکه مرا رسیده است رنج و تو مهربان‌ترین مهربانی 


پس قبول کردیم دعای او را پس دور ساختیم آنچه با وی 
بود از رنج و عطا کردیم او را فرزندان او را و مانند ایشان 
همراه ایشان بسبب مهربانی از نژدیک خویش و تا پندی بود 
عبادت کنندگان را 


و یاد کن اسمعیل و ادریس را و ذو الکفل را هر یکی از 
صبر کنندگان بود 


و در آوردیم ایشانرا در رحمت خود هر آئینه ایشان از 
نیکوکار ان بودند 


و یاد کن ذو النون را چون رفت خشم خورده پس گمان کرد 
که تنگ نگیریم بر وی پس ندا کرد در تاریکیها بآنکه هیچ 
معبود بحق نیست بجز تو پاکی‌تر است هر آئینه من بودم از 
ستمکاران 


پس قبول کردیم دعائی او را و نجات دادیمش از غم و 
همچنین ما نجات میدهیم مسلمانان را 


و یاد کن زکریا را چون ندا کرد بجناب پروردگار خود ای 
پروردگار من مگذار مرا تنها و تو بهترین وارتانی 


پس قبول کردیم دعائی او را و بخشیدم او را یحیی و نیکو 
ساختیم برای او زن او را هر آئینه اینکه پیغمبران شتابی 
میکردند در در نیکیها و می‌خواندند ما را بتوقع و خوف و 
بودند برائی ما نیازمند 


ا۳: 
انییاء 


۹1۱ 


۱۳ 


۹۲ 


9۳ 


۹۴ 


ر۲۸۴ 


۹۵ 
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1۷ 


۹۸ 
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2 و سم | موحی ها و م ح مرحم 
ول آَحصَتت فرجها فتفَخْتا فیها من روجتا رَجَعَلتَهَا 
را 
2 2 سوم 


قَمّن یَعْملْ من آلصلحت وهو مُوْمنْ فلا صُفران 


مس اب ۳۹ 2 ۳ 2 ۳ و و رو رن 
نک ۹ 
۳ زر 

پنسلون 

واقَتَرَبِ ۳ اً حِ فاد هی ۳۹ خه 9 زین 


کارا > 
نکم ومَا تعبد و من دون نله خضب جَهم آنثم لها 
رون 


0 
هتَوّلاء هد ما وردذوها ول فیها خللدون 
هم فیها یر رهم فیقا لا یعون 


اذیی سبقت هم جک سین أوتتبات عثها متشون 


دمیدیم در آن روح خود را و ساختیم او را و پسر او را 
نشانه براتی عالمها 


شماام پس عبادت من کنید 


و متفرق شدند امتها در کار خود در میان خویش هر یک 
بسوی ما رجوع کنندگانند 


پس هر که بکند از جنس کارهای شایسته و او مومن باشد 
پس ناقبولی نبود سعی او را و هر آئینه ما برای او 
می‌نویسیم 


و محال است بر هر دیهی که هلاک کردیم او را آنکه باز 
گردند یعنی بدنیا 


تا وقتی که گشاده شود قید یأجوج و مأجوج و ایشان از هر 
بلندی بشتابند 


دوخته شود چشم کافران گویند وائی بر ما هر آئینه در 
غفلت بودیم ازین حال بلکه بودیم ستمکار 


هر آئینه شما و آنچه می‌پرستید بجز خدا یعنی بتان آتش 
انگیز دوزخ باشید. شما بر وی حاضر شوید 


اگر می‌بودند اینها خدایان حاضر نمی‌گشتند بر دوزخ و همه 
ایشان آنجا جاوید باشند 


ایشان را آنجا ناه باشد و ایشان آنجا تشنوند 


هز آقیتة آنانکه سایقا فقرر ند بزای انشای از خانت: فا 


نیکونی آن جماعه از دوزخ دور کرده شوند 


۱۰4۵ 


۱۰۶ 


۱9۸ 


رهم ار اه تفه المَلَتَیکة هذا 
5 رت 


وم تطو تلری لسَتاء کی الچل کلب گنا بان رل 


0 ی عبر وا یا کتا تعلیت 


۶ 


نف هنذا یلا موم عبدیق 

ی ی + 1 همم 1 م2 

3 ۱ دا الا رح [ 0 

هرن و سرت 2 ۳ کر ی که رف ی 
فل تما برع بل کم سکم له وج هل شم 
و 

مسْلمون 

ان کلرا قمْ عدششع عل سواع وان آذری ریت ا 
ان تولوا فقل ءاذنتکم عل سواء وان در فریب ام 
م7 وو ‏ بر م 7 

بعید ما توعدذون 


۱ 
۵ 
1 
2 


زب اخض پاش زو ورب تا التَحمنْ لیْسَتعَا نْ ع ما 


2۸ 


۳۳ ۱ 


نشنوند آواز دوزخ را و ایشان در آنچه خواهد نفس ایشان 


جاویدانند 


اندوهگین نسازد ایشانرا آن ترس بزرگ و پیش آیند 
ایشانرا فرشتگان گویند اینکه است آن روز که شما را وعده 


داده می‌شد 


روز که پیچیم آسمان را مانند پیچیدن طومار وقت نوشتن 
نامها چنانکه آغازيدیم اول آفرینش را دیگر باره کنیم 
آفرینش وعده لازم بر ما هر آئینه ما کننده‌ایم 


و هر آئینه نوشتیم در زبور بعد از توریت که زمین وارث 
آن شوند بندگان شایسته ما 


هر آئینه در آنچه گفته شد کفایت است گروه عابدان را 


و نفرستادیم ترا مگر از روی مهربانی بر عالمها 


بگو جز اینکه نیست که وحی فرستاده میشود بسوئی من که 
معبود شما خدانی یکتا است پس آيا گردن نهنده هستید 


همه برابر باشید و نمیدانم که نزدیک است یا دور است 


آنجه وعده داده میشوید 


هر آئینه خدا میداند آشکارا از سخن و میداند آنچه پنهان 


و نمی‌دانم شاید تاخیر موعود ابتلا باشد شما را و بهره‌مندی 


پیغامبر گفت ای پروردگار من حکم کن براستی و پروردگار 
ما بخشاینده است از وی مدد طلب کرده میشود بر آنچه 
بیان می‌کنید 


حم ِ رنه 


یوم ترو ها تذل کل مُرَضعَة عم ضعت وَتسَم کل 
ذاتِ عم لها وتری آلتّاس سگری وَمّا هم بنگیری 
وحن عَذاب آلتّه مدید 


وین آلتّاس من یُجَیل ف آلّه بیر جلی ویتبعْ کل 


بصن مزید 
م ۳ ۳۹ و 2 بر و من و و و م2 1 
۳ ۰ ای 1 

کیب علیه انهر من ه فانهر یضله, وَیَهدیه ٍ 
م2 1 
عذاب السعر 

۳3 یج ۲ بٍِ م2 ۳ ص 2 
یتایها الناس ان نتم ی ریب ین البّعثٍ فانا 
مج نا گر ی ها اه وه 


۳ 1 ال "۳ َ مق وم حِ ۱ 8 ۳ ۳ 


۳ 
3 


تم زیسفم تن وق ینم من بر 9 اذل 
آلعْنر یکلا یَْلَمُ من 1 بَعْد علّ میت وتبی الَض 


امد فاد آات ع ما هت وَربت وائبقت من 


۲ سس 


ای مردمان بترسید از پروردگار خویش هر آئینه زلزله که 


روز که ببینید آن را غافل شود هر شیر دهنده از طفلی که 
شیر میدهدش و بنهد هر زن باردار بار شکم خود را و 
ببینی مردمان را مست شده و نیستند مست و لیکن عذاب 


خدا سخت است 


و از مردمان کسی هست که گفتگو میکند در شان خدا بغیر 
دانش و پیروی می‌نماید هر شیطان متمردی را که 


در قضاتی الهی نوشته شده است بر وی که هر که 
او کند پس وی گمراه کندش و راه نمایدش 
بسوئی عذاب آتش 


دوستداری 


ای مردمان اگر در شک‌اید از رستخیز پس هر آئینه ما 
آفریدیم شما را از خاک باز از نطفه باز از خون بسته باز از 
گوشت پاره صورت داده و غیر صورت داده میگونیم تا 
واضح سازیم برائی شما و قرار میدهیم در رحمها 

چیزی را که خواهیم تا میعادی معین باز بیرون می‌آریم شما 
را کودکی شده باز تربیت می‌کنیم تا برسید بنهایت جوانی 
خود و از شما کسی بود که قبض ارواح او کرده آید و از شما 
کسی بود که بازگردانیده شود بسوی بدترین عمر تا نداند 
چیزی را بعد از انکه میدانست و می‌بینی زمین را خشک 
شده پس وقتی که فرو فرستادیم بر آن آب را جنبش کند و 
بیغزاید و برویاند از هر قسم رونق را 


ر ۳۸۶ 


و تیه یوم اً و عذاب ریق 


وا 
ود 
ی 


۳ ون ال 
ره اقر فرتمن نهد لش ۱ 
العشیر 
2 0 2 و 2 2 1 م 4 ٩‏ وه 7 2 
ان اللَهٌ یدخل الذین عءامَنُوا وعملوا الصلخت جنت 
2 و 2 مور 5 ۵ ۴ ار رز ره مرو و 
جری من نها الا نهر ن الله یتفعل ما پرید 
ترا از ده و روم و نم اور را ری ار وود 
من کان یَطَن آن لن ینصره اللَه ق الدّنیّا والخرة فلیَمَدد 
مر مس ۷ 2 1 ف 2 2 و هل ده ۷۹ 
9 5 


سرسرس 


زنده میکند مردگان را و آنکه وی بر همه چیز توانا است 


و آنکه قیامت آمدنی است شک نیست در آن و آنکه خدا 


برانگیزد آنان را که در گور باشند 


دانش و بغیر هدایت و بغیر کتاب روشن 


راست در دنیا رسوائی و بچشانیم او را روز قیامت عذاب 


نیست ستم کننده بر بندگان 


و از مردمان کسی هست که عبادت میکند خدایرا بر کناره 
پس اگر برسد او را نعمتی آرام گرد بآن و اگر برسد او را 
بلائی برگردد بر روئی خود زیان‌کار شد در دنیا و آخرت 
اینکه است زیان ظاهر 


به نیایش میخواند بجز خدا چیزی را که زیان نرساندش و 
سود ندهدش اینکه است گمراهی دور 


میخواند کسی را که زیان او نزدیک‌تر است از سود او هر 


آئینه بد خداوندی و بدیاری است 


هر آتینه خدا درآرد آنانرا که ایمان آورده‌اند و کارهاتی 


شایسته کرده‌اند در بوستانها که میرود زیر آن جوئیها هر 
آئینه خدا میکند آنچه میخواهد 


هر که پنداشته باشد که نصرت نخواهد داد خدا پیغمبر را 
در دنیا و آخرت پس باید که بیاویزد رسنی بجانب بالا باز 
باید که خفه شود پس در نگرد آیا دور میکند اینکه تدبیر 


او چیزیرا که بخشم آورده 


۱۸ 


۳ 


حزب 


۳۰ 


۳۲ 


۳۲ 


۳۳ 


۳۸۷ 


ِنْ آلذیق عامَْواً والذیق هادوا وآلصبعین والتصرین 
وآلمجوس وی روا آلّه بفصل بیتهم یوم 


له ان له عل کل شیم شهید 


هذّانٍ حَضْمانِ اختَصموا ی رهم فالذیق کَفروا 
یام و اوه ی فقو 1 2 

ظعَتْ لهَم یاب ین نار یب من فوق رءوسهم 
1 و 


أ 


کما ادا آن یخرجوً منها من یر أعیدوا فیها ودرا 


مهم قاری 


۳۳۴ 


و همچنین فرو فرستادیم قرآن را آیات روشن و بدانید که 
خدا راه می‌نماید هر کرا خواهد 


هر آئینه آتانکه ایمان آوردند و آنانکه بهودی شدند و ستاره 
پرستان و ترسایان و گبران و مشرکان خدای تعالی فیصل 
خواهد کرد میان ایشان روز قیامت هر آئینه خدا بر همه 


آیا ندیدی که سجده میکنند خدایرا آنانکه در آسمانهااند و 
آتانکه در زمین‌اند و آفتاب و ماه و ستارها و کوهها و 
درختان و چهارپایان و بسیاری از مردمان و بسیاری که ثابت 
شده است بر او عذاب و هر که خوار کندش خدا پس 
نیست او را هیچ گرامی دارنده هر آئینه خدا میکند آنچه 
میخواهد 


اینکه دو فریق دشمنان یک دیگراند خصومت کردند در 
شان پروردگار خود پس آنانکه کافر شدند قطع کرده شد 
برای ایشان جامها از آتش ريخته شود بالانی سرهانی ایشان 


آب گرم 


گداخته گردد بآن هر چه در شکمهای ایشان باشد و پوست 


و برای کوفتن ایشان آهن مهیا باشد گرزها از آهن 


هرگاه خواهند که بر آیند از دوزخ خلاص شوند از اندوه 
بازگردانیده شوند آنجا و گفته شود بچشید عذاب سوختن 


شایسته کردند در بوستانها میرود زیر آن جونئیها پیرایه 
پوشانیده شوند آنجا از دستوانها از زر و مروارید و لباس 
ایشان آنجا ابریشم بود 


۳۵ 


۳۶ 


ر۲۸۸ 


4 


۳۸ 


۳۹ 


۳۰ 


وَهَدُوّا ال الطیّب من القَوّل رَهدوا ال صرط امحمید 


ِن الذیق َفروا وَیضدَونَ عن سبیل التّه وَالْمَسَجد 
وم 2 ِِ ی 7 رس در صد ‏ 6 
ارام آلذی جَعَلتَهُ لاس سواءٌ العکف فیه رالبّاد 


م 


م2 9 و رال 1 2 خو ۳ یا اًُ 
بر در بظلم نذقه من عذاب الیم 


9 9 2 رز م2 و 2 0 # 2 2 
ولد بوآنا یریم مَکان ابیت آن لا تشرلة ی شَیّعا 


۳ 


وب تن ص 2 ۳ 2 ۳ ۳ ِ مر ورین ۳ 5 
وَاذْن ی اللّاس با مج یائوك رجالا وغل کل ضامر این 
و سس ۳ 
م 2 رم و صص و رف و رم و ۲ هار 72 ۳ 6 و 1 م 
#7 ۳ ره ۳ ر ۳ صد ور صل مرو ه / ۳ 0 
عل ما رَرَفَهُم مَنْ بَهيمَة الا نعلم | منها واطعه 
صرح تب 


ارچ لد را ما رای ۱ و رگ زاره ار 
نم لیْمَضوا نفثهم وَلیْوفوا تبزرهم ولیْطوَفوا باب یت 
۳ 

العتیق 


۳ لد ۳۳ 9 سم 
ذلك وَمن یِعَظم حرمتِ الله فهوَ 
کار مت وی فک ور کر رس 
واجلت لکَم الانعم لا ما تلا 
ام 


رحس من الا ون اجنوا قول الرو 


۳۳۵ 


و راه نموده شد ایشان را بپاکیزه از سخن و دلالت کرده شد 
ایشان را بر اه خدا ستوده 


هر آئینه آنانکه کافر شدند و باز میدارند از راه خدا و از 
مسجد حرام که پیدا کرده‌ایم آثرا براتی مردمان یکسان آنجا 
متوطن و صحرانشین و هر که خواهد آنجا کجروی کردن 
بستمگاری بچشانیم او را عذاب درد دهنده 


و یاد کن چون معین ساختیم برائی ابر اهیم موضع خانه کعبه 
را اینکه سخن گفته که شریک مقرر مکن با من هیچ چیزی را 
و پاک کن خانه مرا برائی طواف کنندگان و ایستادگان و 
رکوع کنندگان 


و آواز ده در میان مردمان بحج تا بیایند پیش تو پیاده و 
سوار بر هر شتر لاغر بیایند اینکه شتران لاغر از هر راه 
دور 


تا حاضر شوند نزدیک فائدها برائی خویش و یاد کنند نام 
خدا را در روزی چند دانسته شده و بعد از وی بر ذیح آنچه 
خدای تعالی روژی داده است ایشان را از قسم چهارپایان 
مواشی پس بخورید ازان و بخور انید درمانده درویش را 


باز باید که دور کنند چرک تن خود را و بوفا رسانند 
نذرهائی خود را و طواف نمایند باین خانه قدیم 


اینست حکم و هر که تعظیم کند شعائر خدا را پس اینکه 
تعظیم کردن بهتر است او را نزدیک پروردگار او و حلال 
کرده برائی شما مواشی مگر آنچه خوانده خواهد شد بر شما 
پس احتراز کنید از پلیدی بتان و احتراز کنید از سخن 
دروغ یعنی گواهی دروغ 


۳[ 
۸۷۸ 


وس 


۳ 


۳۴ 


ر۲۸۹ 


۳۵ 


۳ 


۳۷ 


۳-4۸ 


حزب 


یکلم 0[ 


من بَهيمة آلا تم هکم له َحد فَلهء لوا ویر ۹5 


یی ۱ ذکر له وجلث فلوم 
اً صابهُم و اقت سره و رما ررقتَهُم ینفمون 


ادن جتلتها سم من قعتهر للم فیها کر یط 
کرو سم 2 ادا وجَبَتَ دِ 
۳ مان رلْمتٌ کتلت سحتها 


کم ۳ که کم 
ن یال له ومها ولا دماژها ولصن یله التفوی 


و م2۱ رز م2 ۹ او م2 رم 2 
اک( 
4 1 9 
رح لمحسنين 


۳۳۶ 


رآلصبرین عل ما 


حنیفی دین شده برای خدا غیر شریک مقرر کننده با وی و 
هر که شریک مقرر کند با خدا پس گویا که فرو افتاد از 
آسمان پس بردند او را مرغان مردارخوار یا فرو افگند او را 
باد بمکانی دور 


اه ت حکم و هر که تعظیم کند شعائر خدا را پس اینکه 
تعظیم از تقوی دلها است 


شما را در آن مواشی فائدها است تا میعادی معین باز جای 
فرود آمدن آن بخانه قدیم است 


و هر امتی را معین ساخته‌ایم طریق قربانی تا یاد کنند نام 
خدا را بر آنچه داده است ایشان را از چهار پایان مواشی 
پس خدای شما خدای یکتا است پس او را منقاد شوید با 
محمد بشارت ده نیایش کنندگان را 


آنان را که چون اد کرده شود خدا بترسد دل ایشان و صبر 
کنندگان را بر آنچه برسد بایشان و بر پا دارندگان نماز را و 
آنانرا که از آنچه روزی دادیم بایشان خرج میکنند 


و شتران قربانی را ساخته‌ایم برای شما از شعاثئر خدا شما را 
در آن نیکی است پس یاد کنید نام خدا را بر نحر آن بر 
چهارپائی ایستاده پس چون بزمین افتد پهلوی آن بخورید از 
آن و بخورانید درویش بی سوّال را و سوّال کننده را 
همچنین رام گردانیدیم چهارپایان را برائی شما بود. که 


نمیرسد بخدا گوشت قربانی‌ها و نه خون اینها و لیکن 
میرسد بوی پرهیزگاری از شما همچنین رام گردانید 
قربانیها را برائی شما تا به بزرگی یاد کنید خدا را بشکر 
آنکه راه تمود شما را و بشارت ده نیکوکاران را 


هر آئینه خدا دفع میکند از مسلمانان هر آئینه خدا دوست 


ا 


۴۳ 


۳۳ 


۴۴ 


۵ 


۴۶ 


و 5 0 ی 

الذیق اخرجوا من دیبرهم بغیر حَق الا آن یَمَولوا رب 
ی َ 
له ولوّلا دفع الثه المّاس بَعضهم ببَعض هد" 


لین 1 کته فی العض آقاموا له وعاتزا له کرة 


۱ 1 و ۰ ار ای ۴و مق 2 مر ۱۳۰ عِ 
پآ و 0 5 هم قومْ ‏ ۹ و رو 
یکدبوك فقد بت قَبلهْم ق توح وعَاد وَتمُود 


وم رهم وم لوط 


رم 7 


میت للگفرین ف 


3 وق 0 2 ی ۳ 
۳ تقزت 9 ب موسی 


و وم 0 نش سر باه ام مره 2 ۹4 


أفلَمْ یرو ی لازض کون له فللوبٌ یلو با أَر 
َصرٌ وحن تَعتی 


۶و مرو ر و 


ءَادَان یسمعون ۳ ۳۳ تععی 2 
قوب لیف الشْدُور 


۳۳۷ 


دستوری جهاد داده شد آنانرا که کفار بایشان جنگ میکنند 
دادن ایشان تواناست 


آتانکه بیرون آورده شد ایشان را از خانهای ایشان بغیر حق 
اکن پیب آنکق فیگفتدد. پروردگار عا خعا است و اگر 
نبودی دفع کردن خدا مردمان را بعض را بدست بعضی 
ویران کرده میشد خلوتهائتی رهبانان و عبادتخانهای نصاری و 
عبادتخانهای بهود و عبادت خانهای مسلمانان که یاد کرده 
میشود در آن نام خدا بسیاری و البته نصرت خواهد داد 
خدا کسی را که قصد نصرت دین وی کند هر آئینه خدا توانا 
غالب است نصرت خواهد داد 


آنان را که اگر دست رس دهیم ایشانرا در زمین بریادارند 
نماز را و بدهند زکوهٌ را و بفرمایند بکار پسندیده و منع 


و اگر دروغی شمردند ترا پس هر آئینه دروغی شمرده 
بودند پیش از ایشان قوم نوح و عاد و تمود 


و قوم ابر اهیم و قوم لوط 


و اهل مدین و دروغی شمرده شد موسی را پس مهلت دادم 
اینکه کافران را باز گرفتار کردم ایشانرا پس چگونه بود 
عقوبت من 


پس بسا دیهی که هلاک ساختیم آترا و وی ستم‌کار بود پس 


محل بلند خراب شده 


آیا سیر نکرده‌اند در زمین تا بود ایشان را دلها که فهم کنند 
بآن یا گوشها که بشنوند بآن هر آتینه حال اینست که نابینا 
نمی‌شوند چشمها و لیکن نابینا می‌شوند آن دلها که در 


رت 


۸۷۸ 


۳۸ 


۴۹ 


ر۲۹۱ 


۸ 


۲اه 


۵۳۲ 


۸ 


هه 


2 


حول بالْعَدّاب ب ون لیف ال مت وان ها 


2 


ده وق کال س: سَ هن 


۲ 1 0 ۳ 
ژالذیق سَعَوا ن عءیِیتّا مُعجزین أولَيكَ أضحَبٍ 
ص 2 
۱ کحیی 
۳ 0 2 2 ۳ و 1 7 ۳ ۲ ل ۳ چم 
7 کی رو 2 ۶/۵ ۶ ی 
ی امین ف مه 0 ی + 
ثم سیم ألُ یه وله لیم عکيمْ 

1 یم وو 


1 خر و ومع مه 3 ص 2 ی ما بر ۵ 
یلم الذیق اوئوا العلم آنه اق من رَبك ینوا به- 
موه رب ۶ و پر اف و و ی ۳9 ۳ 
فتخبت له قلوبَهم ذن اللّه دٍ الذین ءامَنوّا ال صراط 
۳ 
۵ مه 


ود گٍ دين حفروا ی مریه ینه حول تانیهم الساعه 
مور 1 ۳ ض 1 و سح ه 
بعته او بای عداب یوم 


۳۳۸ 


و زود می‌طلبند از تو عذاب را و هرگز خلاف نخواهد کرد 
خدا وعده خود را و هر آئینه یک روز نزدیک پروردگار تو 
مانند هزار سال است از آنچه می‌شمرید 


و بسا دیه که مهلت دادیم آنها را و آن ستمکار بود باز 


گرفتار کردم آن را و بسوئی من است بازگشت 


بگو ای مردمان جزین نیست که من برای شما ترساننده 
آشکارا ام 


پس آنانکه ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند ایشان 


راست آمرزش و روزی نیک 


و آتانکه سعی کردند در رد آیات ما عاجز کنان بزعم خود 
ایشانند اهل دوزح 


وحی مگر چون آرزوئی بخاطر بست بیفگند شیطان چیزی در 
آرزوئی وی پس دور میکند خدا آنچه شیطان انداخته است 
باز محکم میکند خدا آیات خود را و خدا دانا با حکمت است 


تا بگرداند خدا آنچه شیطان افگند بلائی در حق آنانکه در 
آتینه ستمکاران در مخالفت دور و درازاند 


و تا بدانند آنانکه داده شده است ایشانرا علم که آن وحی 
راست است از جانب پروردگار تو پس ایمان آرند بآن پس 
نیایش کند برائی خدا دل ایشان و هر آئینه خدا راه نماینده 


است مسلمانان را بسوئی راه راست 


و هميشه باشند کافران در شبه ازان وحی تا وقتی که بیاید 
بایشان قیامت ناگهان یا بیاید بایشان عقوبت روزی نهایت 
نحس 


۷ 


۸ 


۳۹۳ 


2۹ 


۶۰ 


حزب 


۳۳۴ 


۶ 


۶۲ 


۶:۳ 


را 


۳ 
هرد 


و ۶و رش از ی و و 2 مط رو 0 و و ه 
3 7 ۳۳ ۰ مر لها 9 
سین 


والذی مرا وکدبوا تا فأولتیك هم عَذَاب مَهینْ 
ص ر کر 0 ۲ ۳ ع و 14 و ۹ مرو وه و و 
والذیق هاجَروا نی سبیل آلّه ثم فیلوا و ماثوا ررقم 

۶ و 2 ۳ 2 ۶ م2 مِ 

الله رز له له خر الررقیت 


نز ی ۳ مرو مس و و سر تا تام سم م وو 

لد خلنهم مد پرصو هو 9 الله دم هن 

ر بط یت سا ۳ را ف مار ور ۳ 
دك ومن عَاقبٍ بیثل ما عویب بد+ تم بی یه 
ینضر که له هلف ور 

و ی رف کج مه اه ]تست قآ 
لك بان الله پویج المّل نی التهار ویولح النهار فق المّلِ 


له هوق ون ما یعون من دُونه- هر 


لز ت له ول من التتاه ما2 قتضیخ اش 
2 و هم مس م4 2 

م که اژ یله ۱ م2 خبیر 

لد ما لسوت وما ی آلارض وان له له من 


پادشاهی آن روز خدا| راست حکم کند میان ایشان پس 
آتانکه ایمان آوردند و کارهائی شایسته کرده‌اند در 
موی وت سا 


و آنانکه کافر شدند و دروغ شمردند آیات ما را پس آن 


و آنانکه هجرت کردند در راه خدا پس کشته شدند یا 
بمردند هر آئینه روزی دهد ایشان را خدا روزی نیک و هر 
آئینه خدا وی بهترین روزی دهندگانست 


البته درآرد ایشان را بموضع که خوشنود شوند ازان و هر 


ایذا داده شد او را بعد ازان تعدی کرده شد بر وی هر 
آئینه نصرت خواهد داد خدا او را هر آئینه خدا بخشاینده 


اینکه نصرت بسبب آئست که خدا در می‌آرد شب را در روز 
و درمی‌آرد روز را در شب و بسبب آنست که خدا شنوا بینا 


اینکه نصرت بسبب آنست که خدا همونست تابت و آنچه 
میخوانند کافران بجز وی همونست باطل و بسبب آئست که 
خدا همونست بلند مرتبه بزرگ قدر 


آیا ندیدی که خدا فرود آورد از آسمان آب را پس زمین 


آئینه خدا همونست بی نیاز ستوده‌کار 


ر۲۹۳ 


2, 


2 


۶۸ 


۶۹ 


۷1 


۷۲ 


الم تر آن له محر لگم ما ق الازض رالفلك ری 


وان جَتلوق ففل أَله عم با تون 


۸ و موم 


له یم بََْم یوم ألْقيمة فیما ؟ نم فیه تون 


ویعَبد 


شلظتا وما لس 


دون من دون له ما 
وه ان 


ود تنل تنل علبهم تا بت تعرف ف وجوه آلذین 


و 


هو شک یکگاذون یَسَطون بالزین تون یهد 


7 ۳ 6 صر ۳ 
ات تنگم بر من دَلصُم التاز وَعَدها لته 
ح 


۳۴ 


آیا ندیدی که خدا مسخر کرد برای شما آنچه در زمین است 
و مسخر ساخت کشتیها میرود در دریا بفرمان او و نگاه 
میدارد آسمان را از انکه بیفتد بر زمین مگر بدستوری او 
هر آئینه خدا در حق مردمان بخشاینده مهربانست 


برای هر گروهی معین کرده‌ايم شریعتی را که ایشان عمل 
کننده‌اند بر آن پس باید که نزاع نکنند با تو درین کار و 


بخوان بسوئی پروردگار خویش هر آئینه تو بر راه راستی 


و اگر مکابره نمایند با تو بگو خدا داناتر است بآنچه می‌کنید 


خدا حکم خواهد کرد میان شما روز قیامت در آنچه شما 
اندران اختلاف میکنید 


آیا ندانستی که خدا میداند هر چه در آسمان و زمین است 
هر آئینه اینکه همه تبت است در کتابی هر آئینه اینکه 


و عبادت می‌کنند بجز خدا چیزیرا که فرو نفرستاده است 
فا ییآ و من کم ِ ایشانرا بر تبوت آن 
دانش و نیست ستمکاران را هیچ یاری دهنده 


و چون خوانده ميشود بر ایشان آیات ما واضح آمده 
می‌شناسی در روئی اینکه کافران ناخوشی را نزدیک 
میشوند از آنکه حمله کنند بر آنانکه میخوانند بر ایشان 
آیات ما بگو آیا خبر دهم شما را بنا خوشتر نر ازین آن دوزخ 
است وعده داده است خدا آنانرا بکافران و وی بد جائی 


۷۴ 


۷۵ 


۷۶ 


۷۷ 


۷۸ 


رم و رز رم 4 وم و ۰ صه 
ییا لاس ضرب مََلْ فاسَتَمُوا لر ٍنْ الذین تدعون 
مرو ۶و + 0 ررعنل 
من دون ی ۰ ون 
ت 


لاور مس 2 م م2 ات مر و و 7 م7 2۱ 9 4 2 
الله تصطفی من ۱ ت سل من لب أن اللهٌ 
2 وم م وو 

ِ ۳ 


تیا زین عمَتواً آزکفوا وَسجْدوا وعْبَذوً ریم 


2 ِ محر لیا و وه 
رفعَلوا یر ملک تفلخونه 


وَجَهدُواً نی آلّه ی جهادیء هو ُو أجتَبُم وتا 9 

کي مزع بای ی 
سَعَم المسنلمیت من تَبْل وق دا ایکون سول 
قهیتا عم وسفوئوا شاه آلگایس قاقینوا 
له وعثواً آلرَکوة راغتصنو باه هو موم 


۳۴۱ 


ای مردمان پدید آورده شد مثالی پس بشنوید آنرا هر 
آئینه آنانکه میخوانید بجز خدا نیافرینند مگسی را و اگر چه 
جمع شوند برائی آن و اگر برباید از دست ایشان مگس 
چیزی خلاص نتوانند کرد آثرا از مگس 

ناتوان شد طالب و مطلوب یعنی عابد و معبود 


تعظیم نکردند خدا را حق تعظیم او هر آئینه خدا توانا غالب 


خدا برمی‌گزیند فرستاده‌ها از فرشتگان و از مردمان هر 
آئینه خدا شنوا بینا است 


میداند آنچه پیش روئی ایشان است و آنچه پس پشت 
ایشانست و بسوئی خدا بازگردانیده میشوند کارها 


ای مسلمانان رکوع کنید و سجده بجا آرید و عبادت نمائید 
پروردگار خود را و بکنید کار نیکو امید است که رستگار 


و جهاد کنید در راه خدا حق جهادی (که برای خدا باشد) وی 
برگزید شما را و نساخت بر شما در دین هیچ تنگی مشروع 
کرد دین پدر شما ابراهیم خدا نام نهاد شما را مسلمانان 
پیش ازین و در قرآن نیز (جهاد کنید) تا باشد پیغامبر گواه 
بر شما و باشید شما گواه بر مردمان پس بر پا دارید نماز را 
و بدهید زکوة را و چنگ زنید بخدا اوست خداوند شما پس 
نیکو خداوند است و نیکو مددگار است 


توق مومنان 


۳ موّمنون 


۶و 2۱و ,ره ۱ > 
لفرّوجهم حفظون 


والذین هم 


این هم لتیهم ریم وغون 
لین هم عل صلوَتهم باون 
وتات هم وروت 

لین رون آهردزش هم فیها دون 
ولد حَلقتا آلانسلن من سلْلَة ة من طبنِ 
م جَعَلَه ْطفة ف‌ قرار مین 


م 


ض ام ام مه که ره و و مه له 
َْضْعَة عطما سوت ایدم تا مٌ نَأته لا 
ٍِ فعبارك ند آخسه ام حسَن الحَلقین 


1۳ رورم یملق مه تبعَگو 


ها هرک مه سَبْمٌ طرایق وم کتا عن الق 
۳1 


۳۴۲ 


آنانکه ایشان در نماز خویش نیایش کنندگانند 


و آنانکه ایشان از بیهوده رو گردانند 


و آنانکه انشان رکوغ را ادا کنندگانند 


و آنانکه ایشان شرمگاه خود را نگاهدارندگانند 


مگر بر زنان خویش یا بر کنیزکانی که ملک دست ایشانست 
هر آئینه اینان نکوهیده نیستند 


گذرندگانند 


و آنانکه ایشان امانتهای خود را و عهد خود را رعایت 
کنندگانند 


و آنانکه ایشان بر نمازهائی خود محافظت کنندگانند 


اینکه جماعه ایشانند آن وارتان 


که عاقبت کار بدست آرند بهشت را ایشان آنجا جاوید 


باشندگانند 


و هر آئینه آفریدم آدمی را از خلاصه گل 


باز ساختیم آدمی را نطفه در قر ارگاه استوار 


باز ساختیم آن نطفه را خون بسته باز ساختیم آن خون 
باز آفریدیم او را آفرینشی دیگر پس بزرگ است خدا 
نیکوترین نگارندگان 


باز هر آئینه شما بعد ازین مرده شوید 


باز هر آئینه شما روز قیامت برانگیخته شوید 


و هر آئینه آفریدیم بالای شما هفت آسمان و نبودیم از 


آفرینش بی‌خبر 


۳۲ 
مومنون 
۱۸ 


۸۳۸ 


۳ 


۳ 


۳ 


ر ۲۹۶ 


۳۴ 


۳4۵ 


۳۶ 


۳۷ 


ان سم نی الاتعی لین نیم متا ی بشونعا 
وم فیها مَفِمْ کثبرة وینها منْها لو 


و 1 عَلَیَهَا وغل ۳1 و 


ود اه سل ۹ 1 قوّمه فْمَال یم 


اه عس ده قلا نو 


نکم رید آن یفص عَلیَُم ول شاء لته ان[ 


که ما سیغتا بدا ق عابتا ری 


ا و اد ی" مر و 1 7۳ 
ان هو [ا رجل به جنه فتربصوا به حَق جینِ 


۳ له آن آضتم لك پاغییتا ووخینا فاذا جاء 
تزا وق نز الق فیقا من کل ززجتی ان 
وم الا من سب عَلیّه امول منه هم ولا خَطبّی فق 


۳ع ۳ 


را در زمین و هر آئینه ما بر دور کردن آن توانائیم 


پس بیافریدیم برای شما بآن آب بوستانها از درختان خرما و 
انگور شما را در آن بوستانهای میوها بسیار پیدا شود و 


بعض آن را میخورید یعنی بطریق قوت 


و آفریدیم درختی که بیرون می‌آید از طور سینا یعنی درخت 
زیتون میروید بوجهی که حاصل شود روغن و نان خورش 
طعام خورندگان را 


و هر آئینه شما را در چهاریایان پندی هست می‌نوشانیم 


منفعتهائی بسیار است و بعض اینها را میخورید 


و بر چهارپایان و بر کشتیها سوار کرده ميشوید 


و هر آئینه فرستادیم نوح را بسوئی قوم او پس گفت ای 
قوم من عبادت خدا کنید نیست شما را هیچ معبودی غیر وی 
آیا نمی‌ترسید 


پس گفتند کسانیکه کافر بودند از قوم او نیست اینکه 
شما و اگر خواستی خدا هر آئینه فرستادی فرشتگان را 
نشنیدیم اینکه ماجرا در پدران نخستین خویش 


نیست اینکه شخص مگر مردی که بوی عارضه دیوانگی 


گفت ای پروردگار من نصرت ده مرا پسبب آنکه دروغی 
شمردند مرا 


پس وحی فرستادیم بسوی وی که بساز کشتی بحضور ما و 
بفرمان ما پس چون آمد فرمان ما و جوش زند تنور غضب 
پس درآر در کشتی از هر جنسی دو عدد نر و ماده را و در 
آر کسان خود را مگر آنکه از ایشان سبقت کرده است بر 
وی گفته حق و سخن مگو با من در آنانکه ستم کردند هر 
آئینه ایشان غرق کردگانند 


۳۲ 
مومنون 
۳۸ 


۸۱۳۸ 


۳۹ 


ا۳ 


۳۲ 


۳۳ 


ر۲۹۷ 


۳۴ 


۳۵ 


۳ 


حزب 


۳۷ 


۳-۸ 


۳۹ 


اع 


۴۳ 


ِا آستویت نت وَمن معَلتَ عل الب قَفل ند یله 
ی با من الوم آلسَللییت 


وقّل رت آنرلنی منوا مار نت حَیر المنرلیت 


7 [ 


وقال الملاً من قَوّیه الذین کمروا وکذیوا بلاء الاخرة 


7 ۳ 


2 


رو « و 2 ش مِ مه وو ب 1 
رنه ی آیزة انیا ما هذاً لا : 2 بر مَثْلکم 
2 2 2 و رن ۳ رز 2 ص سح 7 

یل ما تکلون مثه وَیَشرَب ما تَشرَبُونَ 


م2 ود 5 ِ نت 12 2 2 3 2 و ۳۹ 13 و 44 


ثم وم ثرا وعنتا نم 


یات هیا ما توعدون 


اِنْ هو الا رل أفه ری عل لته کنیا ومَا خن لذر 


دنه آلصَیِحَةٌ باق جَعَلهم غتاء 2 قَبْعَدا لَلْقَوْم 


۳۴۴ 


پس چون راست بنشینی تو و هر که با تو باشد بر کشتی 
بگو همه ستائش خدایر است آنکه نجات داد ما را از گروه 
ستمکاران 


و بگو ای پروردگار من فرود آر مرا در منزل مبارک و تو 
بهترین فرود آرندگانی 


هر آئینه درین ماجرا نشانهاست و هر آئینه ما بودیم امتحان 
کننده 


باز بيافریدیم بعد از ایشان قرنی دیگر را 


پس فرستادیم میان ایشان پیغامبری از قبیله ایشان که 
عبادت خدا کنید نیست شما را هیچ معبود بجز وی آیا 


نمی‌ترسید 


و گفتند رئیسان از قوم وی آنانکه کافر شدند و دروغ 
شمردند ملاقات سرائی بازپسین را و آسودگی داده بودیم 
ایشانرا در زندگانی دنیا نیست اینکه شخص مگر آدمی 
مانند شما میخورد از آنچه شما میخورید و می‌آشامد از آنچه 


و اگر فرمانبرداری کردید آدمی را مانند خویش هر آئینه 
شما آنگاه زیانکار باشید 


آیا وعده میدهد شما را که شما چون بمیرید و شوید خاکی و 


استخوانی چند بیرون آورده خواهید شد 


بعید است بعید است آنچه وعده داده میشود شما را 


نیست زندگانی الا زندگانی اینکه جهان ما میمیریم و زنده 
می‌شویم و نیستیم برانگیخته شده (یعنی بعض میمیرند و 
بعض زنده میشوند) 


را و ما نیستیم او را تصدیق کنندگان 


گفت ای پروردگار من نصرت ده مرا بمقابله آنکه دروغی 
شمردند مرا 


گفت بعد اندک زمانی پشیمان خواهند شد 


گردانیدیم ایشانرا مثل خاشاک در هم شکسته پس دوری 
باد گروه ستمکاران را 


باز پیدا کردیم بعد از ایشان قرنهائی دیگر را 


او ار 
مومنون 
۴۳ 


۸۱۳۸ 


۴۴ 


۳ 


۶ 


۴۷ 


1۸ 


۴۹ 


۵۰ 


اه 


ر۲۹۸ 


۵۲ 


۸ 


۴اه 


هه 


2۶ 


۷ 


۸ 


2۹ 


مِ مر 2 ۳ ی سم جِ 1 

قَاتَبعتا بعضهم بَعضا وجعَل بت یت و 
0 

یو مبون 


م 
اْ 


ال فرگون وملایه» قاستکبررا ثرا قوما عالین 


سم مر 2 سم 7 
مد ایا موتی آلکتب للم َتدُون 


مهو عایه وعاویتهما ال ربوة دانت 


جر و مدو و 


رهم یم را کل جژب با لدم فرحُونَ 


۳۴۵ 


سبقت نمی‌کند هیچ گروهی از میعاد خود و نه باز پس 
می‌مانند 


باز فرستادیم پیغامبران خود را پی در پی هرگاه آمد بامتی 
پیغامبر او بدروغ نسبت کردند او را پ پس از پی درآوردیم 
فیدر سب ری (لعی فر یی ساتتیم: آیتوا ۱ 
افسانه پس دوری باد گروهی را که ایمان نمی‌آرند 


باز فرستادیم موسی و برادر او هارون را با نشانهای خویش 
و با دلیل ظاهر 


بسوی فرعون و جماعه او پس سرکشی کردند و بودند 
گروهی تکبر کننده 


پس گفتند آیا ایمان آریم بدو آدمی مانند خویش و و قوم 
ایشان ما را خدمت کنندگانند 


و هر آئینه دادیم موسی را کتابی بود که ایشان راه یابند 


و ساختیم پٍ مریم را و مادرش را نشانه و جای دادیم 
ایشانرا بزمینی بلند خداوند استقرار و خداوند آب روان 


(گفتیم) ای پیغامبران بخورید از آطعمه پاکیزه و بکنید کار 
نیکو هر آئینه من بآنچه میکنید داناام 


و هر آئینه اید ینست ملت شما ملت یکتا و من پروردگار شماام 


پس بترسید ار من 


پس متفرق ساختند امتان کار خود را در میان خویش پاره 
پاره هر گروهی بآنچه نزدیک اوست شادمان است 


پس بگذار ایشان را در غفلت ایشان تا مدتی 


آیا می‌پندارند که آنچه امداد می‌کنیم ایشانرا بآن از مال و 


فرزندان 


سعی در نیکوتیهای میکنیم برائی ایشان بلکه نمید انند 


هر آئینه آنانکه ایشان از ترس پروردگار خویش مضطربانند 


و آنانکه ایشان بآیات پروردگار خویش ایمان می‌آرند 


و آنانکه ایشان به پروردگار خویش شریک مقرر نمی‌کنند 


۳۳۲ 
مومنون 
۰ ۶ 


۸۳۸ 


۶ 


۳ 


2۳ 


کر 


۶۵ 


2 


2 


۶۸ 


21 


۷۱ 


۷۳۲ 


۷" 


۷ٍ 


وین ون ما ءاتوا رقلوبُْم وجلهٌ هم ٍل رهم 


7 و 44 
رجعون 
سن نف ۲ رو هش مه ی فا 
التيك سرعون ف یرت وهم لها سیقون 


0 مت وو و 7 ارس 
مر ۰ ۰ ه 7 ی مر ی 

و و 1 و 1۱2 و #4 

هم لا یْلمُون 


۳ 
۳7 
و نب یه ۹ 


صون 


لوق ها بل جاعفم باق وأسخترفم لح 


٩‏ هم صراه و و سم و و ام م2 رم دق صه عر و 
ولو انبم اق اهواءهم لفسَدّت السملوات والارض 
۰ ره از ,م2 اج ان ,مز 2 و 2 
هن بل تلهم رهم فهم غن ذ کرو مَعَرضُون 


آم تلهم خرجا فخراج ربّك خر * و بر رزیت 


۳۴۶ 


و آنانکه می‌دهند آنچه میدهند و دل ایشان ترسانست 


بسبب آنکه ایشان بسوئی پروردگار خویش باز خواهند 
کب ۳۹ 


اینکه جماعه سعی میکنند در نیکیها و ایشان بسوی آن 
بت کنندگانند 


و تکلیف نمی‌کنیم هیچ کس را مگر بقدر طاقت او و نزدیک 
بر ایشان ستم کرده نمیشود 


بلکه دل ایشان در غفلت است ارین سخن و ایشانرا عملها 
است غیر اینکه یعنی غیر انکار قرآن که ايشان آنرا 
کننده‌اند در غفلت خویش 


ماندند تا وقتی که گر فتار ساختیم آسودگان ایشانرا بعذاب 
ناگهان ایشان فریاد میکردند 


گفتیم فریاد مکنید امروز هر آئینه شما از ما نصرت داده 


هر آئینه خوانده ميشد آیات ما بر شما پس شما بر پاشنهای 
خود بازمی‌گشتید 


تکبر کنان بر آن قرآن بافسانه مشغول شده ترک میکردید 


آیا تامل نکردند درین سخن آیا آمده است با ایشان آنچه 
نیامده بود به پدران نخستین ایشان 


آیا نشناختند پیغامیر خود را پس ایشان باو ناآشنااند 


ایشان س ض را ست را 9 بیشتر ایشان س ص‌ را ست را 
ناخواهانند 


و اگر پیروی کردی خدای تعالی آرزوهای ایشان را هر آئینه 
بی انتظام شدندی آسمانها و زمین و هر که میان ایشانست 
بلکه آوردیم بدیشان پند ایشان را پس ایشان از پند 


خویش روی گردانندگانند 


آیا میخواهی از ایشان مزدی پس مزد پروردگار تو بهتر 
است و او بهترین روزی دهندگانست 


و هر آئینه تو میخوانی ایشان را بسوئی راه راست 


و هر آئینه آنانکه ایمان نمی‌آرند بآخرت ازان راه یکسو 
شوندگانند 


او ار 
موّمنون 
۷۵ 


۸۱۳۸ 
حزب 
۱۳۹ 


۷۶ 


۷۷ 


۷۸ 


ر۲۹۹ 


۷۹ 


۸۰ 


۸۹ 


۲ 


۳ 


۴ 


۸۵ 


۸۶ 


۷ 


۸۵ 


۸۹ 


زره رگقفت ما بهم تن طر رز 


مر 2 م و 


2 
م۰ 
8 
مهم 


‌ 


أ 


ولد 


2 2 


یتضرعون 


خَذتهم بالعداب ما سکاو رهم 


لاس ۹ رح و 
حَو اذا فَعَحتا عَلیهم باب ذا عذاب شدید اذا هم فیبه 
ور جح و 4 
مبلسْون 
و ورد ۶ ر عم ی ی صو مر ر م2 عر و 2 

وهو الذی انشا لکم السمم بصر والا فيدَة قلیلا ما 
24 2 ۳4 

ون 
ر و ِ و 2 2 

أ 


رورت 1 صرلد ص ر چ بر م 
وهو الزی یخی ویمیت وله اختللف الیل والثهار افلا 


ی اس ی پم 2 رز 2 4 

دا متا وکا ابا معتلعا اما لبون 
1 2 و 2 رز ام ص ‏ مور 9 ۳ 7 سم لاب 
لقَد وعدنا محن وءاباوژنا هذا من قبل ان هدا ! 


فل آمن لارض 


من رَبْ آلسَمَوّتِ آلسَبْم ورب عرش العَظیم 


۳۴۷ 


و اگر رحم میکردیم بر ایشان و برمیداشتيم آنچه 
بایشانست از سختی هر آئینه پیوسته ميشدند در بی راهی 
خود سرگشته شده 


و هر آئینه گرفتار کردیم ایشان را بعذاب پس نیایش 
نکردند پروردگار خود را و زاری نه نمودند 


(در غفلت خویش ماندند) تا وقتی که بگشادیم بر ایشان 
دری خداوند عذاب سخت ناگهان ایشان در آنجا امید 


برندگانند 


و اوست آنکه بیافرید برائی شما شنوائی و دیده‌ها و دلها 
اندکی شکرگزاری میکنيد 


و اوست آنکه پیدا کرد شما را در زمین و بسوی او 
برانگیخته خواهید شد 


و اوست آنکه زنده میکند و میراند و او راست آمد و شد 
شب و روز آیا نمی‌فهمید 


بل؟ گفتن مانئند آنچه گفن بودند ۳ تیان 


گفتند آیا چون بمیریم و شویم خاکی و استخوانی آیا ما 


برانگیخته خواهیم شد 


هر آئینه وعده داده شد باین سخن ما را و پدران ما را پیش 
ازین نیست اینکه مگر افسانه‌های پیشینیان 


بگو کراست زمین و آنتچه در آنست بگوئید اگر میدانید 


خواهند گفت خدایر است بگو آیا پندپذیر نمی‌شوید 


بگو کیست پروردگار آسمانهای هفتگانه و پروردگار عرش 
بزرگ 


خواهند گفت اینکه همه خدائر است بگو آیا نمی‌ترسید 


بگو کیست آنکه بدست اوست پادشاهی هر چیز و او زنهار 
میدهد و زنهار داده نمی‌شود بر خلاف او بگوئید اگر 


میدانید 


داده ميشوید 


۹1۱ 


۹۲ 


9۳ 


ره ۳۰ 


۹۴ 


۹4۵ 


17 


1۷ 


۹۸ 


99 


۱۰۴ 


له پنا خَ رل 


بش رس 4 و و م2 و م4 
یه باق وانهم لکزِیُون 


۳۹ 


و م1 مر رم ۱ 41 م 
ند لته من ولد وَمّا کانَ مَعَدْء من له ادا لذُهَب کل 


مرج و و و 


بَعَضَهُمُ عل بَعّض سْبَحَن لته ما 
ه 
یت 


ام والسهدة فتع ۱2 29 
۳ مه ۰ ات 4ب ۳ 


فلا تجعلنی ن موم لیم 


مر صا گي #4 رام رام فقو اه 1 
وٍنا عل آن تريك ما تعذهم لقیرون 


۳ 


وم و صرنل ور و فش یت ون وی ۳ و 


غود بلق رب آن یرون 


مر 2 


حَعع ادا جاء َحَدَهم الموت قال: رت ازجهوا ن 


و صد 


ور فا آغم او ص مس رم ی ِ 2 م2 8 ار 3 7 
7 هه _ و ۶ 


هار ور و ۱ ٩‏ 
تسات سیم پومید با 


و ۳ ۳ 
مرح 2 ۳ او 1 ۳۹ 2 1 م7 ۳۹ با ۳ .۰ 
ومن خفت موازینهو فاولتيك الذین خیمرا ۱ انفسهم ق 


۳۴۸ 


بلکه آورده‌ایم بایشان سخن راست را و هر آئینه ایشان 
دروغ‌گواند 


هیچ فرزند نگرفته است خدا و نیست همراه او هیچ خداتی 
دیگر آنگاه ببردی هر خدائی چیزیکه آفریده بود و هر آئینه 
غالب آمدی بعض ایشان بر بعض بپاکی صفت میکنم خدایرا 
از اه زین میکتم 


داننده نهان و آشکار است برتر است از آنچه شریک 


می‌آرند 


بگو ای پروردگار من اگر بنمائی مرا آتچه ترسانیده میشوند 


ای پروردگار من داخل مکن مرا در گروه ستمکاران 


و هر آئینه ما بر آنکه بنمایم ترا آنچه وعده میدهیم بایشان 


توانائیم 


و مقابله کن بدی را بخصلتی که آن نیک است ما داناتریم 


و بگو يا محمد ص ای پروردگار من می‌پناهم بتو از 
دغدغه‌هانی شیاطین 


و می‌پناهم بتو ای پروردگار من از انکه حاضر شوند پیش 
من (در غفلت خویش باشند) 


تا وقتی که بیاید کسی را از ایشان موت گوید ای پروردگار 
من بازگردان مرا 


بود که کار نیکو کنم در سرائی که بگذاشتمش نه چنین 
باشد هر آئینه اینکه سخنی است که وی گوینده آنست و 
پیش ایشان حجابی باشد تا روز که برانگیخته شوند (یعنی 
عالم قبر) 


پس چون دمیده شود در صور پس قرابتها نباشد میان 
ایشان آنروز و نه با یکدیگر سوّال و جواب کنند 


پس هر که گران آمد پله‌هائی ترازوئی او پس آن جماعه 


و هر که سبک شد پلهائی ترازوی او پس آن جماعه آنانند 
که زیان کردند در حق خویش در دوزخ جاوید باشندگانند 


میسوزد روی ایشان را آتش و ایشان آنجا روی ترش 


۱۰۹ 


2 


و ۰ و ب و و 0 ار ی 
ِنهء کان فریق یِنْ عبادی یقولون ربتا ءامنا فاغفر لا 


رما وانت یر الرحمین 


) 
وش 


لّ ی[ عم صیروا 
ی جرَیتهم الیَوم ب 


6 م 


الوا تا ما و بعش یوم فستل ادن 


بط وم ۱ مر 


کل ان بتشم الا قلیلا لوا کم کنثم تلم 


ول رب آغفر وحم مت خر رین 


۳۴۹ 


۳ د ات نتب 


گروهی گمر اه 


ای پروردگار ما بیرون آر ما را ازینجا پس اگر عود کنیم بکفر 
پس هر آئینه ما ستمکار باشیم 


خدا فرماید برسوائی دور شوید درینجا و سخن مگوئید با 
من 


هر آئینه گروهی از بندگان من میگفتند ای پروردگار ما 
ایمان آوردیم پس بیامرز ما را و ببخشای بر ما و تو بهترین 
بخشایندگانی 


پس مسخره گرفتید ایشان را تا حدیکه فراموش گردانیدند 
یاد مرا از دل شما و شما بر ایشان میخندید 


هر آئینه من جزا دادم ایشانرا امروز بمقابله صبر ایشان 
بانکه ایشانند بمراد رسندگان 


گوید خدا چند مدت درنگ کردید در زمین بحساب شمار 
سالها 


گفتند درنگ کردیم یک روز یا بعض روز پس بپرس از شمار 
کنندگان 


گفت خدا توقف نکردید مگر اندکی کاش شما مید انستید 


آیا پنداشتید که آفریدیم شما را بیهوده و آنکه شما بسوی 
ما گردانیده نشوید 


پروردگار عرش گرامی قدر 


و هر که بخواند با خدا معبود دیگر را که هیچ حجتی نیست 
نمیشوند کافران 


و بگو ای پروردگار من بیامرز و ببخشای و تو بهترین 
بخشایندگانی 


مالک تن ال 
۳ ٍِِِ لخن الرجیم 

ه 1 7 ۳ ب ی ۳9 1:0 ما مر دی محر 
س آنرلتها وفرضتها وانرلعا فیها ءایبت بیظت 


نی لا ینک الا اه آز مشرکة ره لا بنکخها 

1 و ار 1 1۳ 

و رون | م م ۳ أ باربعَة شُهْداء 
2 ۲ ۳ ۳ 2 ۳ ۲ ۳ ۶ ت‌ 

اجِْدوهُم دملنین حلدة و تقبلوا لهم شهدة ایا 


1 م2 موه 4 7۳ مرو 2 رو مر و 9 م2 ۲و ۰ 

والذیق یِرَمُونَ ارْرَجَهُم وم یکن لهمٌ شهداء الا 
و و و رن زر 2۳ 0 ی ی ده هن 

۱ فشهده احدهم ازبع شهددات پالله نهر لمن 

الصدق 

م راو 22 ور رصم ی ۱ رز سم ۳ 

والحَمسَة ان لَعْتت اللّه عَلیّه ٍن کان من الگذبیی 


یدرد عنها الْدات آن نهد أربع هت باللّه ِن 
ین لگذبین 


وه ان عصت الله عای آق کوش تین 


محر مس هه 


3 تام 7 6 
آن اللَه اب 


ولا تضل هلیم ورخفثه, 


اینکه سورتیست که فرو فرستادیم آنرا و فرض ساختیم 
آنرا و فرود آوردیم دران آیات روشن بود که شما پند 


زن زنا کننده و مرد زنا کننده بزنید هر یکی را از ایشان صد 
دره و باید که در نگیرد شما را شفقت بر ایشان در جاری 
کردن شرع خدا اگر ایمان آورده‌اید بخدا و روز آخر و باید 
که حاضر شوند بعقوبت ایشان جماعه از مسلمانان 


مرد زنا کننده نکاح نمی‌کند مگر با زن زنا کننده يا شرک 
آرنده و زن زنا کننده بزنی نمیگیرد آن را مگر مرد زنا کننده 
یا شرک آرنده و حرام ساخته شد نکاح زانیه بر مسلمانان 


و آنانکه دشنام میدهند زنان پرهیزگار را باز نیاوردند چهار 
گواه بزنید ایشانرا هشتاد دره و قبول مکنید گواهی ایشان 
را هیچ‌گاه و اینکه جماعه ایشانند فاسق 


مگر آنانکه توبه کردند بعد ازین و بصلاح آوردند کار خود را 
پس هر آئینه خدا آمرزنده مهربانست 


و آنانکه دشنام میدهند زنان خود را و نباشد ایشان را 
گواهان مگر نفس خویش پس مخلص. گواهی یکی از 


و گواهی پنجم باین صفت که لعنت خدا برو باد اگر از 
دروغ‌گویان باشد 


و بازمیگرداند ازان زن عقوبت را آتکه گواهی دهد چهار بار 
بخدا هر آئینه اینکه شوهر از دروغ‌گویانست 


و گواهی دهد پنجم بار باین صفت که خشم خدا باد برین 
زن اگر شوهر از راست‌گویان باشد 


و اگر نمی‌بود فضل خدا بر شما و رحمت او و آنکه خدا 
توبه‌پذیرنده با حکمت است 


این جَامُو بالاقك عضبة نکم ۳ 
۱ و خر کم کل آنري تتهم ما تسب 
له ولٍی ول کنرهر مهم هر عدَابٌ عظیم 
رل سیفششو؛ عق النقیثون زالتفیتث بانشیهة 
یا الوا هدا فك مین 
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0 و و 1 پر مرن هه 

د یو با لسنتگم ونفوا 
وو زر ور و و 

لکم به- علمْ وَسَبُولهر هه 
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ٍ‌ 
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لا فضل اللّه لیم ح و 


۳۵۱ 


(چه چیزها که نمی‌شد) هر آتینه آتانکه آوردند تهمت را 
جماعتی‌اند ار شما میندارید اینکه تهمت را بد در حق 
خویش بلکه آن بهتر است برای شما هر کسی را از ایشان 
چیزی است که حاصل کرد از معصیت و آنکه سر انجام داد 
عمحه آن تهفت را از ایشان او ر است غذاب بزرگ 


چرا نشد که چون شنیدید آنرا گمان می‌کردند مردمان 
مسلمانان و زنان مسلمانان در حق خویش نیکی را و 
میگفتند اینکه افترای ظاهر است 


چرا نیاوردند بر اینکه سخن چهار گواه پس چون نباوردند 


گواهان رای پس آن جماعه نزدیک خدا ايشانند دروغ‌گونی 


و اگر نمی‌بود فضل خدا بر شما و رحمت او در دنیا و آخرت 
هر آئینه میرسید به شما درین مقدمه که گفت و شنید 


میکردید دران عذاب بزرگ 


چون فرا میگرفتید آنرا بزبانهائی خویش و می‌گفتید بدهان 
خویش سخنی که نبود شما را بحقیقت آن دانش و 
می‌پند اشتید آن را آسان و او نزدیک خدا بزرگ بود 


و چرا نشد که چون شنیدید آنرا میگفتید نمیرسد ما را که 
بزبان آریم اینکه سخن را بیاکی یاد می‌کنیم ترا خدایا اینکه 


پند میدهد شما را خدا تا باز بعمل نیارید مانند اینکه هرگز 
اگر مسلمانان هستید 


و بیان میکند خدا برای شما آیات را و خدا دانا با حکمت 


هر آئینه آنانکه دوست میدارند آنکه فاش شود تهمت 
بدکاری در مسلمانان ایشانراست عقوبت درد دهنده در دنیا 


و آخرت و خدا میداند و شما نمیدانید 


و اگر نیودی فضل خدا بر شما و رحمت او و آنکه خدا 
بخشاینده مهربان است 


۳۴ 
تور 
۳۱ 
۴ 
حزب 
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ر۳ه۳ 


۳1۲ 


۳۳ 


۳۴ 


۳۵ 


۳۶ 


۳۷ 


۳۰۴ 


۶ ۳ 
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لین رْمُونَ آلمْحصتّت العْفأّت الَمْعَتَت 
هار ی لَْم داب عظیم 


ب لو 


محر رح 
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و 
وتیل میرن ما 


/ ۳7 
۰ غر هو وم ح لث 
۳۹ 


ِِ« 


۰ 
یراع آخلها ۱5 


۳۵۲ 


یدیم 7 بما کاثو 


ای مسلمانان از پی مروید گامهائی شیطان را و هر که پیروی 
گامهائی شیطان کند پس هر آئینه وی میفرماید به بی‌حیاتی 
و کار نایسندیده و اگر نبودی فضل خدا بر شما و رحمت او 
پاک نشدی از شما هیچ کس هرگز و لیکن خدا پاک میسازد 
هر کرا خواهد و خدا شنوا دانا است 


و باید که سوگند نخورند خداوندان بزرگی و وسعت از شما 
بر آنکه چیزی ندهند خویشاوندان را و بینوایان را و خانمان 
ترک کنندگانرا در راه خدا و باید که عفو کنند و درگذرند آیا 
دوست نمیدارید که بیامرزد خدا شما را و خدا آمرزنده 


مهربان است 


هر آئینه آنانکه دشنام میدهند زنان پاک دامنان را از 
دنیا و آخرت و ایشانراست عذاب بزرگ 


روز که گواهی دهند بر ایشان زبانهای ایشان و دستهای 
ایشان و پایهای ایشان بآنچه میکردند 


آنروز بتمام رساند بایشان خدای تعالی جزا بانصاف ایشانرا 
و بدانند که خدا همون است ثابت ظاهر 


زنان نایاک لایق‌اند بمردان نایاک و مردان نایاک لایق‌اند 
بزنان ناپاک و زنان پاک لایق‌اند بمردان پاک و مردان پاک 
لایق اند بزنان پاک اینجماعه بری‌اند از آنچه مردم میگویند 
ایشانراست آمرزش و روزی نیکو 


ای مسلمانان در میائید بخانها غیر خانهای خویش تا آنکه 
دستوری طلبید و سلام کنید بر اهل آن اینکه بهتر است 


۳۹ 


ا۳۲ 


ٍن لَم جوا فیه نا فلا تذخلوها حَق یود کم 
وان یل لُم آزجفوا زیخ و 
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این از ءاباء یهن ار بای ار آبْناء بُُولتَهنَ ۳ 
خونیی أب (خونهن آو بت أ خَویهنَ ار ذسایهن او ما 
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و 


پس اگر نیابید در آنجا هیچکس را در میائید آنجا تا آنکه 
دستوری داده شود شما را و اگر بشما گفته شود که 
بازگردید پس باید که بازگردید آن پاک‌تر است شما را و 
خدا بانچه میکنید دانا است 


نیست در آنجا منفعتی باشد شما را و خدا میداند آنچه 
آشکارا میکنید و پوشیده میدارید 


بگو بمردان مسلمانان که بپوشند چشم خود را و نگاهدارند 
شرمگاهان خود را اینکه پاکیزه‌تر است ایشانرا هر آئینه 
خدا خبردار است بأآنچه میکنند 


و بگو زنان مسلمانان را که بپوشند چشم خود را و 
نگاهدارند شرمگاه خود را و آشکارا نه کنند آر ائش خود را 
یعنی مواضع زیور الا آتچه ظاهر است ازان موضع و باید که 
فرو گذارند دامنهای خود را بر گریبانهای خود و ننمایید 
آرایش خود را الا بشوهران خویش یا پدران خویش با 
پدران شوهر ان خویش یا پسران خویش يا پسران شوهران 
خویش يا برادران خویش يا پسران برادران خویش یا 
پسران خواهران خویش یا زنان خویش يا آنچه مالک او شده 
است دست ایشان بعنی غلامان با طفلانی 

که صاحب شهوت نباشند از مردان یا طفلانی که هنوز مطلع 
نشده‌اند بر شرمگاه زنان و نزنند زمین را بیای خویش تا 
دانسته شود آنچه پنهان میکردند از زیور خویش و رجوع 
کنید بسوئی خدا همه یکجا ای مسلمانان بود که رستگار 
شوید 


نور 


۳ 


وه 


۳۴ 


۳۵ 
حزب 
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ره۵ه ۳ 
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دوز ی له 0 و 
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سس 


2 آن رقم یذ گر فیهَا سْمَه, سبح له 


۳۴ 


و بنکاح آرید زنان بی شوهر را از قوم خویش و شائستگان 
را از بندگان خویش و کنیزکان خویش اگر درویش باشند 
توانگر کند ایشان را خدا از فضل خود و خدا بسیار دهنده 


و باید که بر پاکدامنی مقید باشند آنانکه نمی‌یابند اسباب 
نکاح تا آنکه توانگر کند ایشان را خدا از فضل خویش و 
آنانکه می‌طلبند مکاتبهٌ را از بندگانی که مالک آن شده است 
دست شما پس مکاتب کنید آنها را اگر بدانید در ایشان 
شایستگی و بدهید مکاتبان را از مال خدا که بشما ارزانی 
داشته است و جبر مکنید کنیزکان خود را بر زنا اگر ایشان 
پرهیزگاری خواهند تا بدست آرید متاع زندگانی دنیا و هر 
که جبر کند ایشانرا پس هر آئینه خدای تعالی آن کنیزکان 
را بعد جبر کردن بر ایشان آمرزنده مهربان است 


و هر آئینه فرود آوردیم بسوی شما آیتهای روشن و فرود 
آوردیم داستان از حال آنانکه گذشتند از پیش شما و پندی 


پرهیزگاران را 


خدا نور آسمانها و زمین است داستان نور وی در قلب 
مسلمانان اینست مانند طاقی 

که دران چراغ است آن چراغ در شیشه است یعنی در 
قندیل است آن شیشه گویا ستاره درخشنده است افروخته 
میشود از روغن درختی با برکت که عبارت از درخت زیتون 
است نه به سمت مشرق رونده و نه جانب مغرب رونده 
نزدیک است که زیت وی روشنی بدهد اگر چه نه رسیده 
باشدش آتش روشنی بر روشنی‌ست راه می‌نماید خدا بنور 
خود هر کرا خواهد و بیان می‌فرماید خدا داستانها برای 
مردمان و خدا بر هر چیز داناست 


در خانهای که دستوری داده است خدا که بلند کرده شود 
آنرا و یاد کرده شود آنجا نام او بپاکی یاد می‌کنند خدا را 
آتجا صبح و شام 


۳4۸ 


۳۹ 
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۴۴ 


۳۳ 
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سس 


[ ۳ 
سا کر ار و لا و ره 2 ۱ ٩‏ 
رگا فتری دق عترج من جکله ونر من آلسَماء 


و مرص 2 


من جبال فیها من بَردٍ قیْصیبٌ به من یاه ضرف 
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تر أنْ آللّه ری سَحابَا ثم ولّف بیتر کم یل 


عن من یاء با 


۳۵۵ 


مردانی که باز ندارد ایشانرا سوداگری و نه خرید و فروخت 
از یاد کردن خدا و برپاداشتن نماز و دادن زکوة میترسند 
ازان روز که مضطرب شوند دران دلها و دیدها 


تا جزا دهد ایشانرا خدا بعوض بهترین آنچه کردند و زیاده 
دهد ایشانرا از فضل خویش و خدا روزی میدهد هر کرا 
خواهد بغیر شمار یعنی بسیار 


و آنانکه کافر شدند اعمال ایشان مانند سرابی است 
بمیدانها هموار مییندارش تشنه آبی تا وقتی که بیاید 
نزدیک آن نیایدش چیزی و یافت خدا را نزدیک او پس تمام 
رسانید بوی حساب ویرا و خدا زود کننده حساب‌ست 


موجی از بالای آن موجی دیگر از بالای آن ابر بود 
تاریکیهاست بعض آن بالائی بعض دیگر چون بیرون آرد 
دست خود نزدیک نیست که ببیندش و هر که نداد او را 


خدا روشنی پس نیست او را هیچ روشنی 


آیا ندیدی که خدا بپاکی یاد میکندش هر که در آسمانها و 


رمین است و مرغان بال گشاده هر یکی را دانسته است 
خدا دعای او را و تسبیح او را و خدا دانا است بآنچه میکنند 


و خدای راست پادشاهی آسمانها و زمین و بسوی خداست 


آیا ندیدی که خدا روان می‌کند ابر را باز جمع می‌نماید میان 
آن باز میسازدش تو بر تو پس می‌بینی قطره را که بیرون 
می‌آید از میان آن و فرود می‌آرد از جانب بالا از کوهها که 
آنجاست ژاله پس میرساندش بهر که خواهد و باز 
میداردش از هر که می‌خواهد نزدیک‌ست درخشندگی برقی 
که دران ابر بوده است دور کند چشمها را 
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وَمَن بطء له 1 هر وَیَحْشش لته و و تفه اتب هم 


المّاپژون 


وفسنو ا باه جَهَه فد یم نمزم 0 
و ی 


۳-۵۶ 


هست خداوندان چشم را 


و خدا آفرید هر جانوری را از آب پس ازینهاست آنکه میرود 
بر شکم خود و ازینهاست آنکه میرود بر دو پای و ازینهاست 
آتکه میرود بر چهارپائی می‌آفریند خدا هر چه میخواهد هر 
آئینه خدا بر هر چیز توانا است 


هر آئینه فرود آوردیم آیات روشن را و خدا دلالت میکند 
هر کرا خواهد بسوئی راه راست 


و میگویند منافقان ایمان آوردیم بخدا و بر رسول و 
فرمانبرداری نمودیم باز روی میگرداند گروهی از ایشان 
بعد ازین و نیستند ایشان مومنان 


و چون خوانده میشوند بسوی خدا و رسول او تا حکم 
فرماید میان ايشان ناگهان جماعتی از ایشان روی 


گردانندگانند 


و اگر باشد ایشانرا حق بیایند بسوئی او گردن نهاده 


از انکه ستم کند بر ایشان خدا و رسول او بلکه اینجماعه 
ایشانند ستمکاران 


هه ۳ کول مان ون و۱۳۹ 
میشود ایشانرا بسوی خدا و رسول او تا حکم کند میان 
ایشان آنکه گویند شنیدیم و فرمانبرداری کردیم و اینکه 
جماعه ايشانند رستگاران 


و هر که فرمانبرداری کند خدا و رسول او را و ترسد از خدا 
و حذر کند از عذاب او پس اینجماعه ایشانند بمراد 
رسندگان 


و قسم خوردند بخدا بموکدترین قسمهای خود که اگر 
بفرمائی ایشان را البته بیرون روند از وطن خود بگو قسم 
مخورید فرمانبرداری پسندیده مطلوب‌ست هر آئینه خدا 
خبردار است بآنچه می‌کنید 


هه 


2۶ 


۸۷ 


۸ 


ر۸ه۳ 


۳ 
۳7 ۶ ۵ هر 


و 0 22 و و 0 1 
یرل وین شقن توا ات ها 
وعیشم ‏ خٌ نف تا ال 
شوغآ 


۱ 


وعد 


۵ و یا | 


يلم ی آلازض گنا استخلف آلذین من ین 
وتان هم دهم ی از قطن هم یدهم تن 
تین ری [ رو شب تسس 


لته آلذین عَامَتُوا 


ینوا له وعثرا الشکرة وأطیغوا توق اعلسده 


صد ۶ 
م وف و 


لا تسب آلزین صمرواً مُمجزین ف آلازض و 


نها این وا مستنرسهه 


۳ 


ه 1 ۷۳ جتاح بغتف طوفون عَلیَکُم 
عم عَلّ بَعْض کت یبن آل 
همع 


۳-۷ 


بگو فرمانبرداری خدا کنید و فرمانبرداری پیغامبر کنید پس 
اگر روی بگردانند پس جز اینکه نباشد که بر پیغامبرست 
آنچه بر وی لازم کرده شد و بر شماست آنچه بر شما لازم 
کرده شد و اگر فرمانبرداری 
پیغامبر مگر پیغام رسانیدن آشکارا 


او کنید راه یابید و نیست بر 


وعده داده است خدا آنانرا که ایمان آوردند از شما و 
عملهائی شایسته کردند البته خلیفه سازد ایشانرا در زمین 
چنانکه خلیفه ساخته بود آتانرا 

که پیش از ایشان بودند و البته محکم کند برای ایشان دین 
ایشان را که پسندیده است برای ایشان و البته بدل کند 
در باره ایشان بعد از ترس ایشان ایمنی را پرستش کنند 
مرا شریک مقرر نکنند با من چیزی را و هر که ناسپاسی کند 
بعد ازین پس آن جماعه ایشانند فاسقان 


و برپادارید نماز را و بدهید زکوة را و فرمانبرداری کنید 
پیغامبر را بود که بر شما رحم کرده شود 


مپندار کافران را عاجز کننده در زمین و جای ایشان آتش 
است و آن بد بازگشت است 


ای مسلمانان باید که دستوری طلبند از شما آنانکه مالک 
ایشان شده است دست شما و آنانکه نرسیده‌اند بحد 
احتلام از شما سه نوبت پیش از نماز فجر و وقتی که فرو 
می‌نهید جامهای خود را از نیم روز و پس از نماز عشاء اینکه 
سه ساعت خلوت برای شمااند نیست بر شما و نه بر ایشان 
هیچ بزه بعد اينها در آیندگانند بر شما بعض از شما بر بعض 
دیگر همچنین بیان میکند خدا برای شما آیات را و خدا 
داننده با حکمت است 


۶ 


۶۱ 


۹9 م21 عم و ۴ اور ار و مد ۲ ک 
و ‌- الا طفلل ِِ الم فلیَسَتَعْذنوا کما 
م2 ِ اً مهو 1 ق 
فلع لین من تلهم لك یبن نی لت کم ءایلته- 
لد علیم ککيم 


زا ی ۳ یش 
عَلَیهد چام آن یضعن تس هن غیر مُتَبرَجت ب بزيكة 
ی هه ِِ 


یس عل آلاغی حرج ولا غل ازج حرج ولا عل 


2 ۳ 


آلمریض حرج ولا ع میم آن تلو من 
یتآ یوت بسن آز وت یفمآ یوت 


ور و وی 2 و 1 


یوت عَمْیُم کم از وب دیس 


۳ 


ما ملکّم مر أر صدية عم لیس عَیَم 
9 2 و فا ۵ ار رم ۶و ِ 2 
جتَاحْ آن تأکلوا جییکا ار آشتا ۱ 


۳-0۸ 


و چون رسند طفلان از شما بحد احتلام باید که دستوری 
همچنین بیان می‌کند خدا برای شما آیات خود را و خدا دانا 
با حکمت است 


و کلان سال از زنان آتانکه توقع نکاح ندارند نیست بر 
ایشان بزه در آنکه فرد نهند جامهای خود را نه ظاهرکنان 


نیست بر نابینا گناهی و نه بر لنگ گناهی و نیست بر بیمار 
گناهی و نه بر ذات شما گناهی در آنکه بخورید از خانهای 
خویش و يا خانهای پدران خویش یا خانهای مادران خویش یا 
خانهای بر ادران خویش يا خانهائی خواهران خویش يا خانهای 
عم‌های خویش یا خانهای عمه‌های خویش یا خانهای خالهای 
خویش يا خانهای خاله‌هائی خویش یا خانه که بتصرف 
شماست کلیدهای او 

يا خانهای دوست خویش نیست بر شما هیچ گناهی در آنکه 
بخورید همه یکجا یا متفرق پس چون درآیید بخانها پس 
سلام گوئید بر قوم خویش دعائی خیر با برکت پاکیزه فرود 
آمده از نزدیک خدا همچنین بیان میکند خدا برای شما آیات 
را بود که بفهمید 


۶:۳ 


۶۴ 


ره ۲۳۱ 


ما و فُم ۳-2 


قد به له زین > یمرن منم با فلیخذر آلذین 
توت ج آن ؛ٌ مره وم ام ده مرو و و 
کار ۳ کت ز تصییهم 


علیّه یوم برَجَعو یه هم بما یلوا وله بکل 


۱2 وم 


المُرمّان. فر قان 


۵ فرقان 


ی ۳ ۳ لسوت ررض ول یِتَخذ و ول 


ین هر شريكٌ فی المْلك ملق کل شوم مدرد 


تقدیرا 


۳۵۹ 


جز اینکه نیست که مسلمانان آنانند که ایمان آوردند بخدا و 
برسول او و چون باشند با وی بر کاری که جمع کردن ایشان 
میطلبند نروند تا آنکه دستوری طلبند از پیغامبر هر آئینه 
آتانکه دستوری طلبند از تو ایشان آنانند که ایمان آوردند 
بخدا و برسول او پس اگر دستوری طلبند از تو برای بعض 
کار خود پس دستوری ده هر کرا خواهی از ایشان و آمرزش 
طلب کن برای ایشان از خدا هر آئینه خدا آمرزنده مهربان 


مشمارید طلبیدن پیغامبر را در میان خویش مانند طلبیدن 
بعففن از شما بعفن ذیگر را هر آئیتة میخاشد غدا آناترا که 
بسیکی بیرون میروند از شما پناه جویان پس باید که 


بدیشان بلای يا برسد بر ایشان عذابی درد دهنده 


میداند روشی را که شما برانید و روز که گردانیده شوند 
بسوی او خبر دهد ایشانرا بآنچه کرده‌اند و خدا بهر چیز 


داناست 


خویش تا باشد ترسانند عالمها را 


آتکه او راست پادشاهی آسمانها و زمین و هیچ فرزند 
نگرفت و هپچ شریک نیست او را در پادشاهی و پیافرید هر 
چیزیرا پس اندازه کرد او را باندازه 


۳ 


۳۱ ۱ 


۱۱ 


حر 2 ۶و 


راتفر من ذونه< ۳ ۱ یخلقون شتا رهم لقن 
لا ینِْکُون لانشیهم 2 تا ور تین ما 


عَلیّه قوم عاخرون مد جاغو لا وژورا 


الوا آسطیر آلارّلیی آکتتبها قمی مق عَلیه بسفرة 
قآ 9 


آنله ی یََلَ مق وش و نهر کان 


هد سول ۱ آلَعام و ون 


۲ 
ُ 
۷۰ 
۷ 


تبارك آلذٍی ان ماء جَعَل لك خَیرا من دَلِك جتّت 


بل دبا باسَاعة و دنا من کرّب بالسَاعة سعبر 2 


۳۶ ۰ 


و گرفتند کافران بجز اللّه آن معبودان را که نمی‌آفرینند 
چیزی و خودشان آفریده میشوند و نمی‌توانند برای خویش 
ژیانی و نه سودی و نمی‌توانند مرگ را و نه زندگانی را و نه 
برانگیختن را 


و گفتد کافران ند 0 ت ۱ ینکه مگر دروغی که بربافته است 
بر افتراء وی گروه دیگر پس بعمل 


آترا و پاری داده‌اند "۳ را 
آوردند ستم و دروغ را 


است آنرا ی 


تا یاد گیرد) 


پس آن ۳ ی وت یت فان (یعنی 


بگو فرود آورده است آنرا کسیکه میداند آن پنهان که در 
آسمان و زمین است هر آئینه وی هست آمرزنده مهربان 


و گفتند چیست اینکه پیغامبر را که میخورد طعام و میرود 
در بازارها چرا فرستاده نشد بسوی وی فرشته تا باشد 


یا چرا نه از آسمان برتافته شد بسوی وی گنجی یا چرا 
نیست او را باغی که بخورد ازان و گفتند ستمکاران پیروی 
نمی‌کنید مگر مرد جادوزده را 


نمی‌یابند هیچ راهی را 


بزرگوارست آنکه اگر خواهد بدهد ترا بهتر ازین بوستانها 
که میرود زیر آن جوئیها و بدهد ترا محلهای بلند یعنی در 
دنبا 


بلکه دروغ شمرده‌اند قیامت را و آماده ساختیم برای 


رود 


وا وا منها مکاتا ضیقا مرن دَعواً مالك ثبو 


لا جر بورا کثیرا 


و لزع بوزا وسجتا وذعو بو 


هم فیها ما یو خلیین کان علّ ریق و عدا ما 
وَیوم خشرهم وم یعون مر دون لته قَیَفُول نتم 


.۱ مر 
۶ 22 م2 ۶ 


أَضللْیْم عبادی هت لاء هم لوا ۳ 


7 


الوا بت مّا ان یی 


۳ 


نتَخذ من دونك من 


اوییاء ولکن مَتعتَهُم وءابَاء‌هم حَ نوا ال کر رکوا 
قوََّا وا 

فَد بوک پم تفولون ما یعون را ۳ 
من یلم بَنکُم نذفه غَذابّا کبیرا 


۳ سَلتا بل 


م2 ر رو 2 4 ۰ ۵9 2 م2 4 ۵ و 2 
یتآ 


فثنة اتضبرون وان رب بَصیرّا 


چون به بیند دوزخ ایشانرا از مسافت دور بشوند از وی 
آواز خشم خوردن و غریدن 


و چون انداخته شوند ازان دوزح بمکانی تنگ دست و پا 
بسته بد دعا کنند آنجا بر خویش بهلاک 


و گویم بدعا نکنید امروز بیک هلاک و بد دعا کنید بهلاک 
بسیار 


بگو آیا اینکه بهترست با بهشت جاوید آنکه وعده داده شده 
است متقیان راء باشد ایشانرا پاداش و جای بازگشت 


ایشانراست آنجا آنچه میخواهند جاویدان هست بر 


پروردگار تو وعده طلبیده شده 


و آنروز که جمع کند خدا ایشانرا و با آنکه می‌پرستند بجز 
خدا پس گوید آیا شما گمراه کردید اینکه بندگان مرا یا 
ایشان خود غلط کرده‌اند ر اه را 


گویند بیاکی یاد می‌کنیم ترا سزاوار نباشد ما را که هیچ 
دوست گیریم بجز تو و لیکن بهره‌مند ساختی ایشانرا و 
پدران ایشانرا تا آنکه فراموش کردند پند و شدند گروه 
هلاک شده 


گوئیم ای گروه کافران هر آئینه دروغ داشتند شما را اینکه 
معبودان در آنچه میگفتید پس نمیتوانید دفع کردن عذاب 
و نه یاری دادن و هر که ستم کرده باشند از شما 
بچشانیمش عذاب بزرگ 


و نفرستادیم پیش از تو پیغامبران مگر باین فرفت. کم 
تا شما را در حق بعضی ابتلای آیا صبر میکنید و هست 
پروردگار تو بینا 


۳۵: 
فرقان 
| ۳ 
۸۷۷ 
جزء٩۱‏ 
حزب 
۱۴۵ 
۳۳ 


۳۲ 


۳۳ 


۳ 


۳4۵ 


۳۶ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


ا۳ 


رس 


وال الذِیق لا یَرجُون لقَاعنا ولا آنرل عَلینا المََتَیکة 
گر 3 
او ری ریا لقد اسَتعبروا ف انة نفیهم وتو و یا کا 


یو یرو که لا بشرَی یَوْمَیذ جرمین وَیفولُود 


مق ال ما یلیم ما مه هام میا 
كِ ال و یلص ۲۳۳ 9 5 


۳ 


تك- لب اه ومد 5 22 حس یز 


یوم تلم 0 ء پالعمم و ول که نز 


من یَمیذٍ الق للتعن وکا یوم عل الکفرین 
تا 


ماو ۲ ی 
لقَدٌ اضلنی عن ال کر بَعَد اذ جاعی وکان الشیْطرٌ 
لا . زوا 

رال آلرَمول یب او قَومی آتحذوا دا الفرءان 
مرح و ۳ 


هه 9 2 ۲ 11 1 2 1 ه12 ِ 
ال َذین 1 وی جنْلة وَجدةٌ 


۳۹ 
۷ 


نیت به فا ور یا 


و گفتند آتانکه توقع ندارند ملاقات ما را چرا نه فرستاده 
شد بر ما فرشتگان را یا چرا نمی‌بینیم پروردگار خود را هر 
آئینه بزرگ شدند در زعم خویش و سرکشی کردند 
سرکشی بزرگ 


روز که بینند فرشتگان را هیچ مژده نیست آن روز 
گناهکاران را و گویند خدا کند که بازداشته شوید 


و متوجه شدیم بسوی آنچه کردند از کردار پس ساختیم 
آنرا مانند ذرهای پراگنده یعنی حبط کنیم 


اهل بهشت آن روز بهتراند از جهت قرارگاه و نیکوتراند 
باعتبار جای استراحت 


و روز که بشگافد آسمان همراه ابر و فرود آورده شوند 
فرشتگان فرود آوردنی 


پادشاهی حقیقی آن روز خدا راست و باشد آن روز دشوار 
بر کافران 


و روز که بگزد ستمکار دو دست خود را گوید ای کاش من 
گرفتمی همراه پیغامبر راهی 


ای وای بر من کاشکی دوست نگرفتمی فلان را 


هر آئینه وی گمراه کرد مرا از پندی بعد از انکه آمده بود 
یمن و هست شیطان آدمی را در حقیقت تنها گذارنده 


و گفت پیغامبر ای پروردگار من هر آئینه قوم من اینکه 
قرآن را متروک ساختند 


و همچنین ساخته‌ایم برای هر پیغامبر دشمن از گناهکاران و 
بس‌ست پروردگار تو راه‌نما و نصرت دهنده 


و گفتند کافران چرا نه فرود آورده شد بر پیغمبر قرآن بیک 
دفعه همچنین (بدفعات آوردیم تا استوار سازیم بآن دل ترا 
و خواندیم آترا بآهستگی 


فرقان 


۳۳۴ 


۳۵ 


ر۳۱۳ 


۳ 


۳۷ 


۳-۹ 


۳۹ 


ا۴ 


۴۳ 


۳۳ 


3 
ان کاد لیْضلتا عَنْ 


ولد ءَاتَیتّا موه می الکتت وجه ك1 تحعل یا مه ۳۹ هرون 


2 


موم آلذین کَدَبوٌ بقاییتا مرت 


وس 
شتو) 
بت ۱ 
۱ 
۳ 
, 
۱ 
۱ 


وم وج لا بر سل آغرفتهم وجعلتهم لاس 


ء 


وأَعتَدتا للسّلمیی دابا ین 


م 2و وت ی 


ین الک کییرا 


وکا ریتا له المع ولا کترتا تین 


ی ان مگ زا 7 1 ۳ : 
و ِ لمرية ال نا 


یکوثو یرتها بل کثو لا نموت ُشوزا 


7 
۳ 


یت ولا آن صبرتا لیا توف 
یعون جین یرون داب من یز یل 


۳۶۳ 


و نیارند کافران پیش تو هیچ داستانی مگر بیاریم پیش تو 
جوابی راست و نیکوتر در بیان 


آنانکه برانگیخته شوند افتان بر روی خویش بسوی دوزخ 
اینکه جماعه بدتر اند باعتبار مکان و غلط کننده‌تر اند راه را 


و هر آئینه دادیم موسی را کتاب و ساختیم همراه او برادر 
او هارون را وزیر 


پس گفتیم بروید بسوی آن قوم که دروغ شمردند آیات ما 


و قوم نوح چون دروغی شمردند پیغامبران را غرق ساختیم 
اینکه جماعه را و گردانیدیم ایشان را برای مردمان نشانه و 
مهیا کردیم برای ستمکاران عذاب درد دهنده 


و هلاک ساختیم عاد و تمود و اهل رس را و طبقات بسیار را 
در میان ایشان 


و برای هر یکی بیان کردیم داستانها و هر یکی را هلاک 


و هر آئینه رسیده‌اند کافران بدهی که بارانیده شد بر وی 
باران بد یعنی باران سنگ آیا نمیدیدند آترا بلکه توقع 
نمی‌داشتند برانگیختن را 


و چون ببینند ترا نگیرند ترا الا مسخره آیا اینکه شخص 


هر آئینه نزدیک بود که گمراه کند ما را از پرستش خدایان 
ما اگر نه آن بودی که شکیبائی کردیم بر آن و خواهند 


آیا دیدی آنرا که خدای خود گرفته است خواهش نفس خود 
را آیا تو میشوی نگهبان بر وی 
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بر ال ریات کف مد الظل ولو شام بععلهر سا ها 


وفو ی جَعل کم الیل بسا روم سباقا ول 
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ور آلزی مرج خرن هذا عَدّتٍ فرَاتٌ وُهدَا لح 
اج وَجْعَل َیتَهُما برَرَخا بح و حور 


ان ی ۱ ها م۳ 


م مج و و 2 4 ور و مه م 


الکافر کل ره هی 


۳۶۴ 


آیا می‌پنداری که بیشترین ایشان میشنوند یا می‌فهمند 
نیستند ایشان الا مانند چهارپایان بلکه ایشان غلط 
کننده‌تر اند راه را 


آیا ندیدی بسوی پروردگار خود چگونه دراز کرد سایه را و 
اگر خواستی گردانیدی آنرا آرمیده باز برگماشتیم آفتاب را 
بر وی رهنمائی 


باز برگرفتیم سایه را بسوی خویش فرا گرفتن آسان 


9 اوست آنکه فرستاد بادها را مژده دهنده پیش رحمت 


خویش و فرود آوردیم از آسمان آب پاک را 


تا زنده سازیم بآن آب شهر مرده را و تا بنوشانیمش از آنچه 
آفریدیم چهاریایان را و مردم بسیار را 


و هر آئینه گوناگون بیان کردیم پند در میان ایشان تا 
پندپذیر شوند پس قبول نکردند بیشترین مردمان مگر 
ناسپاسی را 


و اگر میخواستیم میفرستادیم در هر دیهی ترساننده 


پس فرمان مبر کافران را و جهاد کن با ایشان بحکم قرآن 
جهاد بزرگ 


واقع دافع نت ۳ تشنگی است و آن دیگر شور بد مزه و ساخت 
میان هر دو حجابی و سدی مضبوط 


نرساند بدیشان و هست کافر بر مخالفت پروردگار خود 
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۳۶۵ 


و نفرستادیم ترا مگر بشارت دهنده و بیم کننده 


بگو نمی‌طلبم از شما بر تبلیغ قرآن هیچ مزدی لیکن هر که 
خواهد که راه گیرد بسوی پروردگار خویش گو بگیرد راهی 


و توکل کن بران زنده که هرگز نمیرد و بیاکی یاد کن همراه 
ستایش او و بس‌ست وی بگناهان بندگان خویش آگاه 


آنکه بیافرید آسمانها و زمین و آنچه در میان آنهاست در 
شش روز باز مستقر شد بر عرش اوست بخشاینده پس 
بیرس از حال وی دانائی را 


و چون گفته میشود بکافران که سجده کنید رحمن را گویند 
و چیست رحمن آیا سجده کنیم چیزیرا که تو میفرمائی بما و 
زیاده کرد اینکه سخن در حق ایشان رمیدن را 


چراغ را یعنی آفتاب را و ساخت ماه روشن 


و اوست آنکه ساخت شب و روز را جانشین یک دیگر برای 
کسیکه خواهد پند گرفتن یا خواهد شکرگزاری کردن 


و بندگان خدا آنانند که میروند بر زمین بآهستگی و چون 
سخن گویند بایشان نادانان گویند سلام بر شما باد 


و آنانکه شب میگذر انند برای پروردگار خویش سجده‌کنان و 
قیام‌کنان 


و آنانکه میگویند ای پروردگار ما بازدار از ما عذاب دوزخ را 
هر آئینه عذاب دوزخ لازم شونده است 


هر آئینه دوزخ بد آرام‌گاهی هست و بد مقامی است 


و آتانکه چون خرج کنند اسراف ننمایند و تنگی نگیرند و 
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رین لا هدوت لور لک مالغ مرو کراتا 


وین لا روا بَاییتب رهم لم بخزرا علیها ضتا 
وعمیاتا 
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اولتیت رون ارف بنا یروا ولو فیها مب 


لین 3 ممسْتَمَرّا ومقامَا 
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ما یبا : بم رق لولا عم فد کُذَبِتم 
فسوف یکُون راما 
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و آنانکه نمیپرستند با خدا معبود دیگر را و نمی‌کشند هیچ 
نفسی را که حرام کرده است خدا مگر بحق و زنا نکنند و هر 
که بکند اینکه کار برخورد بعقوبت دشوار 


دو چند کرده شود) او را عذاب روز قیامت و جاوید ماند آنجا 


خوار کرده شده 


مگر آنکه توبه کرد و ایمان آورد و عمل شایسته نموده پس 
آن جماعه بدل سازد خدا بدی‌های ایشانرا به نیکی‌ها و 


هست خدا آمرزنده مهربان 


و هر که توبه کند و کار شایسته بعمل آرد پس هر آئینه وی 
رجوع میکند بخدا رجوع کردن 


و آتانکه گواهی دروغ نمیدهند و چون بگذرند بر بیهوده 
بگذرند بروش بزرگان 


و آنانکه چون پند داده شود ایشان را بآیات پروردگار 
ایشان کرد کور تا نیفتند بشنیدن آن 


و آنانکه میگویند ای پروردگار ما به بخش ما را از زنان ما و 
از فرزندان ما روشنی چشم و بکن ما را پیشوای متقیان 


آن حماعه جزا داده شود ایشان را محل بلند مقابله آنکه 


صبر کردند و بر خورانیده شود ایشان را آنجا بدعای خیر و 
سلام 


جاویدان آنجا بهشت نیک آرام‌گاه هست و نیک مقام است 


بگو با قدر نمی‌شمارد شما را پروردگار من اگر نباشد عبادت 
لارم 


۳۱۶ 


ر ۲۳۱۷ 


ان دما رل 4 0 ۱ عتَفْهم له 
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ن یل مَعتا بَ | سَراعیل 


۳ مس مز آّ مر 1 ۳ ۳ 7 ۳ آً 1 ۳ 
فعلت فعلتك ال فعلت وانت مب فریر 


اینکه آیات کتاب روشن‌ست 


شاید تو هلاک کننده خویشتن را بسبب آتکه مسلمان 


اگر خواهیم فرود آریم بر ایشان از آسمان نشانه پس شود 
گردن ایشان پیش آن نیایش کننده 


و نمی‌آید بدیشان هیچ پندی از جانب پروردگار ایشان نو 
پدید آورد مگر می‌باشند ازان روئی گرداننده 


بایشان با صدق وعده که بآن تمسخر میکردند 


آیا ندیده‌اند بسوی زمین چه قدر رویانیدیم در آنجا از هر 


هر آئینه درین ماجرا نشانه است و نیستند بیشترین ایشان 
مسلمانان 


و هر آئینه پروردگار تو همان‌ست غالب مهربان 


و آنگاه که آواز داد پروردگار تو موسی را که بیا به پیش 
گروه ستمکاران 


بیا پیش قوم فرعون آیا پرهیزگاری نمیکنند 


گفت ای پروردگار من هر آئینه من می‌ترسم از انکه دروغی 
شمردند مرا 


و تنگ شود سینه من و جاری نگردد زبان من پس پیغامبری 
فرست بسوی هارون 


و قوم فرعون را بر من گناهی هست پس میترسم که 
یکشند مرا 


۹4 ت نه چنیر باشد پس هر دو بروید با نشانهای ما هر آئینه 


پس بیائید بفرعون پس بگوئید هر آئینه ما فرستاده 
پروردگار عالمهاایم 


باین پیغام که بفرست همراه ما بنی اسرائیل را 


گفت ای موسی آیا پرورش نکردیم ترا در میان اهل خویش 
در حال طفلی و درنگ کردی در میان ما از عمر خود سالها 


و کردی آن کردار خود را که از تو بعمل آمد و تو از ناسپاس 
دارندگانی 
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۵ رل لیم لمَجْنُون 


فلت اشرق عترت وتا تعا ان کت تفا 


ألق رمرم ام فاد ی 0 ۶ 
ءِ ‌ ۰ رت 
۳ سم مسر وس ی 
و مرحم و ۰ | ۰ مج 4 و 2 ‌ 
رع یه لا هی بَیْضاء رین 


ال للملا حَولهر رن هنذا لسحر علیم 


ات 


‌ 


وا ارجه 4 0 بُعَتْ نی مدای حشرین 


۳۳۶۰۸ 


بذ آن یرگ ین رضم سحرو- فماذا هون 


گفت کردم آن کردار را آنگاه و من از گمراهان بودم 


پس گریختم از پیش شما چون بترسیدم از عقوبت شما پس 
عطا کرد مرا پروردگار من دانش و ساخت مرا از پیغامبران 


و آیا اینکه نعمتی است که منت می‌نهی بر من که بنده 
گرفتی بنی اسرائیل را 


گفت فرعون و چیست پروردگار عالمها 


گفت موسی پروردگار آسمانها و زمین و آنچه در میان 
اینهاست اگر یقین آرنده‌اید 


گفت فرعون آناترا که حوالی او بودند آیا نمی‌شنوید 


گفت فرعون هر آتینه پیغامبری که فرستاده شده بسوی 


گفت موسی پروردگار مشرق و مغرب و آنچه در میان 
اینهاست اگر درمی‌یابید 


گفت اگر خدا بگرفتی غیر مرا البته بکنم ترا از زندانیان 


گفت آیا بزندان کنی اگر چه بیارم پیش تو چیزی روشن را 


گفت بیار آترا اگر از راست گویانی 


بود 


و برآورد دست خود را پس ناگهان وی سفید بود برای 


بینندگان 


گفت فرعون بجماعتی که حوالی او بودند هر آئینه اینکه 


میخواهد که بیرون کند شما را از زمین شما بسحر خود پس 
چه میفرمائید مرا 


گفتند موقوف دار او را و برادرش را و بفرست در شهرها 
نقیبان را 


تا بیارند پیش تو هر جادوگر دانا را 


پس جمع کرده شد ساحران را بمیعاد روزی معین 


و گفته شد بمردمان آیا شما جمع شونده‌اید 
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نا جاء آلسَحرة قالواً لفرعَون این لتا جرا ٍن کنا 


قال عم ونم لذ لین ربب 


الق حبالم وعصيَهم وقلوً مه فزعون لا مخ 
لبون 


ِ ۳ محر مر اه مار و 7 ً 2 9 
فالقل مومَّول عصاه فاذا مه تلقف ما یافکون 
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ال ءامنثم له بل آن عادنَ کم له تکبیرستم ی 
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و وب ف‌ ِ بدیکم 


مر صد 
کت وآزرتتها بی ٍسرعیل 


بود که پیروی ساحران کنیم اگر ایشان غالب شوند 


پس چون حاضر شدند ساحران گفتند فرعون را آیا ما را 
مزدی بود اگر ما غالب شویم 


گفت آری و هر آئینه شما آنگاه از مقربان باشید 


گفت بایشان موسی بیفگنید آنچه شما افگننده‌اید 


قسم به بزرگی فرعون هر آئینه ما البته غالبیم 


پس انداخت موسی عصای خود را پس ناگهان وی فرو میبرد 
آنچه دغا بازی میکردند 


پس انداخته شدند ساحران سجده‌کنان 


پروردگار موسی و هارون 


گفت فرعون ایمان آوردید بموسی پیش از انکه دستوری 
دهم شما را هر آئینه وی مهتر شماست آنکه بیاموخت شما 
را جادو پس خواهید دانست البته ببرم دستهای شما را و 
پایهای شما را یکی از جانب راست و دیگر از جانب چپ و 
البته بر دار کنم شما را همه یک جا 


گفتند هیچ زیان نیست هر آئینه ما بسوی پروردگار خویش 
رجوع کنیم 


۱۳ ۳ اوّل هن 


و وحی فرستادیم بسوی موسی که بوقت شب روان کن 


بندگان مرا هر آئینه شما تعاقب کرده شوید 


پس فرستاد فرعون در شهرها نقیبان 


که هر آئیته نتی اسر افیل گروهی آتدک‌اند 


و هر آئینه ایشان ما را بخشم آوردند 


و هر آئینه ما جماعتی‌ایم سلاح پوشیده خدا میفرماید 


پس بیرون کردیم قوم فرعون را از بوستانها و چشمه‌ها 


و گنجها و منزل نیک 


چنین کردیم و ميراث دادیم اینکه اشیا بنی اسرائیل را 
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ِ ۳ تن 


هِ۳-۷ 


و پس چون یکدیگر را دیدند هر دو گروه گفتند یاران 
موسی هر آئینه بما رسیدند 


راه خواهد فرمود مرا 


پس وحی فرستادیم بسوی موسی که بزن عصای خود را در 
دریا پس دریا بشگاف پس شد هر پاره مانند کوه بزرگ 


و نزدیک آوردیم آنجا آن دیگران را 


و خلاص ساختیم موسی را و آتانرا که همراه وی بودند همه 
یکجا 


باز غرق ساختیم آن دیگران را 


هر آئینه درین ماجرا نشانه هست و نبودند بیشترین ایشان 
مسلمانان 


و هر آئینه پروردگار تو همان‌ست غالب مهربان 


و بخوان بر ایشان خبر ابراهیم 


چون گفت به پدر خود و قوم خود چه چیز را می‌پرستید 


گفتند می‌پرستیم بتان را پس می‌باشیم بر ایشان مجاورت 
کننده 


گفت آیا می‌شنوند آواز شما چون می‌خوانید 


یا سود میرسانند بشما یا زیان میدهند 


گفتند نی بلکه یافتیم پدران خود را که چنین می‌کردند 


گفت آیا دیدید آنچه می‌پرستیدید 


پس هر آئینه آنها دشمنان من‌اند لیکن دوست میدارم 
پروردگار عالمها را 


آنکه بیافرید مرا پس همون راه نماید مرا 


و آنکه او طعام میخور اند مرا و می‌آشاماند مرا 


و چون بیمار شوم پس همون شفا میدهد مرا 


و آنکه بمیراند مرا باز زنده گرداند مرا 


و آنکه توقع دارم که بیامرزد برای من گناه من روز جزا 


پروردگار عطا کن مرا حکمت و لاحق کن مرا بشایستگان 


و پدید آر برای من ذکر نیک در پسینیان 


و بکن مرا ار وارثان بهشت با نععت 
و بیامرز پدر مرا هر آئینه وی بود از گمراهان 


و رسوا مکن مرا روز که برانگیخته شوند مردمان 


۳ ود کت 


6 ۳ 
۷ _ ولا تحخزن وم یعون 
روز که فائده ندهد مال و فرزندان 


۸۸ یوم ] 


وم ۱ 
ِ 


و نزدیک کرده شود پهشت برای متقیان 


و ظاهر نموده آید دوزخ برای گمراهان 


وان مه 1 و 21 2 
٩۱‏ _ وَيْرَرّتِ اجحيم للغاوین 
سس 1 ۳ و م 2 4 2 ک 
1۳ قیل لهمٌ این مَا ن تعَبِدُون و گفته شود بایشان کجاست آنچه می‌پرستیدید 
ی ره تب رت و 
۳ من دون اللّه هل ینص ونم او پنتصرون بجز خدایا آیا نصرت میدهند شما را يا خود انتقام میکشند 
ی 1 ۱ ۳ ۳ 
۳۴ فقحبکبوا فیها هم والعاوون پس بر روی انداخته شوند در انجا بتان و کمراهان 
و لشکرهای شیطان همه یکجا 


۵ وَجنود یی أجممُون 
فا ی ان این 5 
9۹ قالوا هم فیهّا ختصمون گویند و ایشان آنجا با یکدیگر مکابره می‌کنند 


بخدا هر آئینه ما بودیم در گمراهی ظاهر 
چون بر ابر میساختیم شما را با پروردگار عالمها 
و گمراه نکردند ما را مگر اینکه بدکاران 
پس نیست ما را هیچ شفاعت کننده 


۳ و صدیق خیم و نه دوست مهربانی نماینده 


پس کاش ما را یکبار رجوع باشد پس شویم از مسلمانان 


مم محم مس م2 سم عفر و م2 
۰ ۱ ۷ ام هم و 2 7 
۲ لو آن لا کرة فتکون من الموّمنیت 
هر آئینه درین ماجرا نشانه هست و نیستند بیشترین 


ایشان مسلمانان 


و هر آئینه پروردگار تو همانست غالب مهربان 


دروغی شمردند قوم نوح پیغامبران را 


ور 
۵ ۱ ک 9 2و و و ار 
بث قوم نوج الم 


۳۳1 
چون گفت با ایشان برادر ایشان نوح آیا نمی‌ترسید 


هر آئینه من برای شما پیغمبر با امانتم 


پس بترسید از خدا و فرمان برداری من کنید 


هس ات۳9 و ِِ ِ 7 1 0 
۱ علیه ض‌ ِ ٍن و۳ لا کٌ رِِ و سوّال نمی‌کنم از شما بر تبلیغ رسالت هیچ مزدی نیست 
مزد من مگر بر پروردگار عالمها 


پس بترسید از خدای و فرمانبرداری من کنید 


گفتند آیا ایمان آوریم بر تو حال آنکه پیروی تو کرده‌اند 


مد ۶ مرف رز 
سفلگان 


اِ۳۷ 


گفت نوح و بچه کار است دانش من بانچه میکردند 


نیست حساب ایشان مگر بر پروردگار من اگر بدانید 


و نیستم من دور کننده مسلمانان 


نیم من مگر ترساننده آشکار 


فّ خ 2 توت ِ چ ۲و ۶ ۳ ۹ ج ۲ ۰ 
۱ من الْمَرَجومین گفتند اگر باز نمانی تو ای نوح البته شوی از سنگساران 


گفت ای پروردگار من هر آئینه قوم من دروغی شمردند مرا 


۹ که مف ریوو کوش و کی مر زر هه 9 پس فیصل کن میان من و میان ایشان فیصل کردنی عظیم و 
فافتخ بیْنی ربنم #9« و تا ۳ لموّمنین خلاص کن مرا و آتانکه همراه من‌اند از مسلمانان 


یس نحات دادیم او راو آنانر| که همراه او بودند در کشتی 


روص وم نم م و 197 1 و 1 4 ِ 
۳۱۹ و2 ومّن معهر ق الفلك المشحون پر کرده شده 


باز غرق ساختیم بعد ازین باقی ماندگان را 


مر 
خع آغرقتا بَعد الباقد 


هر ائینه درین ماجرا نشانه هست و نیستند اکثر ایشان 


2 ۳4 
مسلمانان 
و هر آئینه پروردگار تو همانست غالب مهربان 


۱۳۲ 
در وغی داشتند قبیله عاد پیغمبران را 


۳ کدی ع مزلم 


۳۳۲ 


جون گفت بایشان برادر ایشان هود آیا نمی‌ترسید 
هر آئینه من برائی شما پیغامبر با امانتم 


پس بترسید از خدا و فرمانبرداری من کنید 


آد علل .ان 
و سوّال نه میکنم از شما بر تبلیغ رسالت هیچ مزدی نیست 


مر ۷ و و 212 2 0 ك 4 2 ۱ 
ی علیّه من اجر ان اجری ! ِ 
۱۳۷ ِ ۲ 5 . 
ألْعا ۳ مزد من مگر بر پروردگار عالمها 
ورف + ایا عمارت میکنید بهر بلندی علامتی به بی فائده مشغول 
2 شده 


و میسازید محلهائی استوار گویا جاوید خواهید ماند 


و چون دست میکشانید دست میکشائید ستمکار شده 


> ۶ و ۶ و 7 
۰ وذا بطشتم بطشتم جبارین 


پس بترسید از خدا و فرمانبرداری من کنید 
و بترسید از کسیکه امداد کرد شما را بآنچه میدانید 


امداد کرده است شما را بچهار پایان و فرزندان 


و بوستانها و چشمه‌ها 


هر آئینه میترسم بر شما از عذاب روز بزرگ 


گفتند بکسانست بر ما که پتد دهی یا نیاشی ار پند 


۳۷۲ 


۳۳۷ 


۱۳/۸ 


۱۳۹ 


۱۴۰ 


۱ 


۳۳۳ 


۱۴۲ 


|۴۳ 


۱۳۴ 


۱۵ 


۱۳۴۶ 


۱۳۴۷ 


۱۴۸ 


۱۴۹ 


۱۵۱ 


۲ه۱ 


س(۳۸ 


۱۵۴ 


| ۵۵ 


۱۵۶ 


۱۵۷ 


۱۵۸ 


۱۵٩ 


ون رب له لعزیژ الرَحيمْ 


محر 
2 و ۶ 1وو 2 
بت نمود ۹ 


2 ول طلعهّا هضیم 


و و 


و حدم عَذاب يو عظیر 


م مر <2 


و رب َو یرجم 


۳۹ 


۳۷۳ 


نیست اینکه مگر عادت پیشینیان 


و نیستیم عذاب کرده شدگان 


پس دروغی داشتندش پس هلاک ساختیم ایشانرا هر آئینه 
درین ماجرا نشانه هست و نبودند پیشترین ایشان 
مسلمانان 


و هر آئینه پروردگار تو همانست غالب مهربان 


دروغی شمردند قبیله تمود پیغامبران را 


چون گفت بایشان برادر ایشان صالح آیا نمی‌ترسید 


هر آئینه من برائی شما پیغامبر با امانتم 


پس بترسید از خدا و فرمانبرداری من کنید 


و سوال نمی‌کنم از شما بر تبلیغ رسالت هیچ مزدی نیست 
مزد من مگر بر پروردگار عالمها 


آیا ایمن گذاشته خواهید شد در آنچه اینجا است 


در بوستانها و چشمها 


و کشتها و خرماستانی که شکوفه آن نازک است 


و میتر اشید از کوهها خانه استاکار شده 


پس بترسید از خدا و فرمانبرداری من کنید 


و انقیاد منمائید فرمان از حد گذشتگان را 


آتانکه فساد میکنند در زمین و اصلاح نمی‌نمایند 


گفتند جزین نیست که تو از جادوزدگانی 


نیستی تو مگر آدمی مانند ما پس بیار نشانه اگر از 


راست‌گویانی 


که اینک ماده شرت ۴ ویرا آب خوردن ۰ 9 شما را 


نوبت روزی معین 


و دست مرسانید او را بعقوبت که آنگاه درگیرد شما را 


عذاب روز بزرگ 


هست و نبودند بیشترین ایشان مسلمانان 


و هر آئینه پروردگار تو همانست غالب مهربان 


۱۳۷ 


۱۷۲ 


۱۷ ۳ 


۱۷۴ 


۱۷۵ 


۱۷۶ 


ر۳۲۵ 


۱۷۷ 


۱۷۸ 


۱۷۹ 


و۳ 


۱۳۸۳۳ 


کَدَبَت قَوم لوط مسبت 


رس 2 چِ 2 صرح 
مس 2 م و 2 0 و و م 7 
ب اصحت (* الی‌ لیس 
مر 
9 7و و ۶ مرو و 1 2 2 
۱ شُعَیْبِ آلا تتفوز 
(د شعیت تقو 


فوا الیل ولا تگونوا من المخیرین 


۳۷۴ 


دروغی شمردند قوم لوط پیغامبران را 


چون گفت بایشان برادر ایشان لوط آیا نمی‌ترسید 


هر آئینه من برای شما پیغامبر با امانتم 


پس بترسید از خدا و فرمان من برید 


و سوال نمی‌کنم از شما بر تبلیغ رسالت هیچ مزدی نیست 
مزد من مگر بر پروردگار عالمها 


آیا بقصد قضاء شهوت میروید بسوئی مردان از اهل عالم 


زنان شما بلکه شما گروهی از حد گذشت‌اید 


گفتند اگر بازنمانی تو ای لوط هر آثینه باشی از بیرون 


کردگان 


گفت هر آئینه من مر عمل شما را از دشمنانم 


پروردگار ما نجات ده مرا و کسان مرا از وبال آنچه میکنند 


پس نجات دادیم او را و کسان او را همه یکجا 


مگر پیرزنی که بود از باقی ماندگان 


باز هلاک ساختیم آن دیگران را 


و بارانیدیم بر ایشان بارانی پس بد است باران ترسانیدگان 


هر آئینه درین ماجرا نشانه است و نبودند بیشترین ایشان 
مسلمانان 


و هر آئینه پروردگار تو همانست غالب مهربان 


دروغی شمردند باشندگان ایکه پیغامبران را 


چون گفت بایشان شعیب آیا نمی‌ترسید 


هر آئینه من برای شما پیغامبر با امانتم 


پس بترسید از خدا و فرمان من برید 


و سوال نمی‌کنم از شما بر تبلیغ رسالت هیچ مزدی نیست 
مزد من مگر بر پروردگار عالمها 


و بسنجید بتراروی راست 


و ناسره ندهید بمردمان اشیای ایشانرا و بیباک مگردید در 
رمین فساد کنان 


۳۳۷ 


۱۸۵ 


۱۸۶ 


۱۸۳۷ 


۱۸۸ 


۱۸۳۹ 


۲۳۰ ۰ 


۲۰۳ 


۳۹ ۳ سم 

م24 از ماه ور و ۳ 1 آ 14۹ 2 

َو الزٍی بل ریت 

۱3 سدع م ۴و 2 7 

فب سم ۰ مه دی مر 

تما 2 ً مه وو سا2 2 تحت 7 أ 

وما ادت ‏ بشر مثلتا وان نك لین آلکلذبین 


بسح بو و م2 > م2 
فکذد ۵ حَدَهم عَدَاب یوم له نهر کان عذاب یوم 


مس ۶ 
2 


سا ِ 
۰ فف 
لسان عرین مبین 
7 فَ بش 7 
2 ۶ 


ر غلمتوا بی سَراعیل 
را ای ۱ نز 1 9 لح 

ولو تن لته علل بَعض عجمبین 

ار او جح | 2 ۱ 

فقراهة, علیهم ما کانوا به موّمنیَ 


ری س اس و کی آآیع یه 
لك سَلکتَه ی قلوب المجَرمینَ 


ره ۹ ۱ تفج پم م 
عبت با سسوم تون 
م 2 رسمه 
هس 3 و مرو 4 


۳۷۵ 


و بترسید از خدا که آفرید شما را و خلایق نخستیان را 


گفتند جز اینکه نیست که تو از جادوزدگانی 


و نیستی تو مگر آدمی مانند ما و هر آئینه می‌پنداریم ترا از 
دروغ‌گویان 


پس بیفگن بر ما پاره ابر از آسمان اگر از راست‌گویانی 


گفت پروردگار من داناتر است بانچه میکنید 


روز سایه‌بان هر آئینه وی بود عذاب روز بزرگ 


هر آئینه درین ماجرا نشانه هست و نبودند بیشترین ایشان 
مسلمانان 


و هر آئینه پروردگار تو همانست غالب مهربان 


فرود آوردش روح الامین یعنی جبرئیل 


بر دل تو تا شوی از ترسانندگان 


بربان عربی روشن 


و هر آئینه خبر وی در صحیفهای پیشینیان است 


آیا نیست برای ایشان نشانه آنکه بدانند حقانیت قرآن را 


عالمان بنی اسرائیل 


و اگر فرودی آوردیم قرآن را بر بعض عجمیان 


پس میخواندش بر ايشان هرگز نمیشدند آنرا باور 
دارندگان 


همچنین در آوردیم انکار را در دلهای گناهکاران 


ایمان نمی‌آرند بقرآن تا آنکه بینند عذاب درد دهنده 


پس بیاید بدیشان ناگهان و ایشان بی‌خبر باشند 


پس گویند آیا مهلت داده شویم 


آیا دیدی که اگر بهره‌مند سازیم ایشانرا سالها 


باز بیاید بدیشان آنچه ترسانیده ميشدند 


و ۲۱ 


۳۲۰ 


۳۳۶ 


ما تترّلت به لین 
ما یثبّی مها یعون 

تم عن لمع رون 

۳ د غ مَم له لها ءاحَر فتکون من ْمعدبیت 
نز عیرکك آلافربیت 

وآخفض جاح من تب من نیت 


فان عصوك فقَلْ ال بریء ما تون 


< و و و ص_ 


کرش گذیون 


و لگ که ما 
پلقون السمم 


1۳ شعرآء یتَبعَهُم ره ووو ۲ قافن 


نقصر مب" م 2 
منقلب ینقلبون 


م9 


چه چیز را دفع کند از سر ایشان بهره‌مند بودن ایشان 


و هلاک تکردیم هیچ دیه را الا او را بیم کنندگان بودند 


بجهت پند دادن و نبودیم ستمکار 


و فرود نیاوردند قرآن را شیطانان 


و سزاوار نیست ایشانرا و نه می‌توانند 


هر آئینه شیطانان از شنیدن یعنی از شنیدن کلام ملائکه 
دور کردگانند 


کردگان 


و بیم کن قبیله نزدیک خود را 


و پست کن بازوی خود را یعنی تواضع کن برای آتانکه پیروی 
تو کردند از مسلمانان 


پس اگر نافرمانی کنند ترا پس بگو هر آئینه من بی تعلقم 


از آتچه شما میکنید 


و توکل کن بر غالب مهربان 


آنکه می‌بینند ترا چون برمیخیزی یعنی وقت تهجد 


و می‌بیند گشتن تو در میان سجده کنندگان 


هر آئینه وی همانست شنوا دانا 


آیا خبر دهم شما را بر چه کس فرود می‌آیند شیطانان 


فرود می‌آیند بر هر دروغ‌گو گنهکار 


می‌نهند گوش و بیشترین ایشان دروغ گویانند 


و شاعران پیروی ایشان میکنند گمراهان 


آیا ندیدی که ایشان در هر میدانی سرگردان شوند 


و آنکه ایشان میگویند آنچه نمی‌کنند 


مگر آنانکه ایمان آوردند و عملهائی شایسته کردند و ذکر 
خدا کردند بسیاری و انتقام کشیدند بعد از انکه مظلوم 
شدند و خواهند دانست ظالمان که بکدام جا باز خواهند 


۱ بش آلکه ار 2 
ك ۰ - 

بت 2 ما 1 سا در 
رس طش تلك عءایّت القرءان وکتاب مبین 


اینکه آیات قر آن و کتاب روشن است 


۳ ۳ 1 س 4 
۳ هدی وی ی للمومنن هدایت و مژده است برای مسلمانان 


لین یموق الصلوة ویوفون الکزة وم بالکجر: 2 
بل قیمون لصو 9 ۲ ِِ 2 4 2رد آنانکه بر پا میدارند نماز را و میدهند زکوةٌ را و ایشان 

۳ ۳ 

و رو > باخرت یقین می‌ارند 

پوشقون 

این لا بقیئون بالاجره وتا لیم آغه 

ین بومون و 3 جرد تا هم عُملهم فَهم آنانکه ایمان نمی‌آرند بأآخرت آراسته‌ایم برای ایشان 
۳ ِ 

ر ور و > کردارهای ایشانرا پس ایشان سرگردان میشوند 

9 5 

ٍِِِ۳ 7 آآز ر آو د و رو ید نز اقا ۰ 1 و و 

۱ یات الذین ِ ۱ اب رهم ق ۱ رد هم ایتکه ضاعه آنافتد که بزاي ایقارن‌ست سختی عذاب انتکه 
۵ صل 2 وه سا جماعه در آخرت ایشانند زیانکارتر 


۳ و و ۷ و هر آئینه تو داده میشوی قرآن از نزدیک خدای استوار 


‌ 1 ۳ ۵ ۰ 2*2 0 ای 2 بل 2 م رح ج‌. 5 ۷1 
اذ قال مومّول لاهله< أت عاست نار ستاتیگم منها یاد کن انگاه که گفت موسی باهل خود هر آئینه من دیده‌ام 


۲ آتشی خواهیم آورد از آنجا خبری یا خواهم آورد در شعله 


بر و ءاتیگم بشهاب قَبّس علطم تون که در هیمه فرا گرفته باشد بود که شما گرمی حاصل کنید 


1 


4 7 
,6 و ‌ 7 مرح 2 وم 5 11 ۰ 
ن ك من ق‌ التّار وم حولها پس چون رسید بآتش آواز کرده آمد که برکت داده شد 
1 * پروردگار عالمها 


سور من فنص ماو یر وم رم بر ای موسی هر آئینه سخن اینست که من خدای غالب با 
۰ موی نآ له الیو نکب 

2 ۳9 ِ 21 ها م2 سم له ۳ ض 

والق عصاك فلمّا رءاها نهد َهُتَرٌ کانع با و بیفگن عصای خود را پس چون دید که عصا می‌جنبد گویا 
۱9 ‌ وی ماری است روی بگردانید پشت داده و بازنگشت گفتیم 

مرا ماو ان لو مه ۶ اه ما ار / : : 

یعقب بموسمی لا تخف ای 1 خاف لد المره ۷ ای موسی مترس هر آئینه نمی‌ترسند نزدیک من پیغامبران 


م 


رف و راخ ون ی لیکن آنکه ستم کرد باز عوض آن کرد نیکی بعد از بدی پس 
لا من طلم ثم : سس نم بُعد سوء قانی مور رَجیم 2 ی 


هر آئینه من امرزنده مهربانم 


س 1 ۳ ۰ ۳۳ م2 2 ۳ مر 2 صل ۲ 

وادخل دك ق جَیَبك خرح بیْضَاء من غبر سُوءٍ ق ودر آر دست خود را بگریبان خود تا بیرون آید سفید شده 
۱ ۲ ۳ ۴ , ار غیر عیب باین دو نشانه که داخل‌اند ورنه معجزه بسوی 
و و 


مر 2 ما جر 7 2 پا مره و 5 صا ‏ وه ه مه ح " ۳ ِ 1 ح 
سع بت ال فرعون وقومه- انهم کانوا قوَمَا فسقین فرعون و قوم او هر آئینه ایشان بودند گروه فاسق 


2 


رآ وت ی 1 سره ر پس آنگاه آمد بدیشان نشانهای ما روشن شده گفتند اینکه 
۱۳ فلما جاءتهم عابتا مه مبصرة فا ا هذا سحر مبینْ 


سحر ظاهر است 


رف 


۱4۵ 


ر۳۲۳۸ 


۳۱ 


رز 


۳ 2 ۳ و 
انفسهم 


۳ ِ با و ها 4 و ود لا وعلوا 


2 م 


" یت دافرد وملیتن علتا ولا اند یله ای 
فْصْلتا 1 فسْلتَا کل کثبر من عباده ه مین 


کی تن مت مر ی ۲ 
رت . لیم داوید وقال یتیمها آلتّاش علمتا مَنطة 
الط واوتیفا ین کل شم ام ها له الفُضْلْ المْبین 


ی 
یوزعون 
حَی دا توا علّ واد آلّنل قالت تنل یبا النل 


ِ ثِ« آ جَطمنکُم ی وجنودهر رهم 


ََفْقَد الطَیر فقال ما ی لا آری دهد آم کات من 


5 


بن مت بت تج 


۰ 
شر 


۳-۳۷۸ 


و انکار آن کردند از روی ستمکاری و تکبر و باور داشته بود 
آترا دل ایشان از روی ظلم و مکر پس بنگر چگونه بود آخر 


و هر آئینه دادیم داود و سلیمان را علم و گفتند ستایش 
خویش 


و وارث شد سلیمان داود را و گفت ای مردمان آموخته شد 
ما را گفتار مرغان و داده شد ما را از هر نعمتی 
هر آئینه اینکه است فضل ظاهر 


و بهم آورده شد برای سلیمان لشکرهای او از جن و آدمیان 
و مرغان پس اینجماعه بعض را تا رسیدن بعض باز ایستاده 
کرده میشد 


تا وقتی که رسیدند به میدان موران گفت مورچه ای 
سلیمان و لشکرهای او ناد انسته 


پس خندان تبسم کرد از گفتار مورچه و گفت ای پروردگار 
من الهام کن مرا که شکر اینکه نعمت تو کنم 

که انعام کرده بر من و بر پدر و مادر من و الهام کن مرا که 
بچا آرم کردار شایسته که تو خوشنود شوی بآن و درآر مرا 


برحمت خود در زمره بندگان شایسته خویش 


و باز جست احوال مرغان پس گفت چیست بمن که نمی‌بینم 
هدهد را یا هست از غائب شدگان 


هر آتینه عقوبت کنم او را عقوبت سخت یا ذبح کنم او را یا 


پس توقف کرد نه مدت دور پس در گرفتم بچیزی که در 
نگرفته بآن و آوردم پیش تو از قبیله سبا خبری تحقیق را 


۳۴ 


۸ 


۳۶ 


۳۸ 


۳۹ 


ا۳ 


۳۲ 


ره ۳۲ 


۳۳ 


"۴ 


۳۵ 


7 ۳7 
ی محر لیا مسر 


رم 2 مج و و 4 ۹4 و 2 ۳ 
وجدتها رَقوْمَهَا یمجدون للشمّس من دون الله وَرَینَ 


ی 
وا و 2۱ ور و وس و و 4 مس ۵ و و 7 1 و ور 1 
الشیْط: اعم فصد هِ۱ 
مه مرف 
م2 


م 
م م2۶ 
۰ 


آذقب بَحتی ها الْهة همم تول عنهم فانظر 


ماذا یر جعون 


ی و 
ات بتأیها الملّا ِن الق ال کتب کریه 


2و ۳ 14 صم .مس ۳ مس ۳ 
انه‌ر و سلیملن وانه, شم اللّه الرَحّن الرجیه 
سر 
1 و1 ۱ حاِِ 0 و و م2 
تعلوا عا بو مسلمن 
ار 
مه 4 و مر ۳3 3 مس 4 4ب مب 2 


2 
۶ 


کالوا کح اولوا فوو واولوا باینشدیه والامه الیل 


۱ ور ح را نهد ماج و ال > 
وی مُرسله هم بِهَييّة فتاظرة بع جع المرَسَلون 


هر آئینه من یافتم زنی که بادشاهی میکند بر ایشان و داده 


و یافتم که او و قوم او سجده میکنند آفتاب را بجز خدا و 


بسوی آنکه سجده کنند آن خدای را که بیرون می‌آرد 
پوشیده در آسمانها و زمین و میدانند آنچه پنهان میدارید و 
آشکار میکنید 


خدای نیست هیچ معبود بحق غیر او پروردگار عرش بزرگ 


گفت سلیمان خواهیم دید آیا راست گفتی یا هستی از 
دروغ‌گویان 


بر اینکه نامه مرا پس بیند از آنرا بسوئی ایشان باز روی 
بگردان از ایشان پس بنگر چه جواب باز میدهند 


من نامه گرامی 


هر آئینه اینکه نامه از جانب سلیمان است و هر آئینه اینکه 
نامه بنام خدای بخشاینده مهربان است 


باین مضمون که تکبر مکنید بر من و بیائید پیش من 
مسلمان شده 


گفت بلقیس ای جماعه رئیسان جواب دهید مرا در تدبیر 
من نیستم من فیصل کننده هیچ کار را تا وقتی که شما 


گفتند ما خداوند توانائیم و خداوند کارزار سختیم و تدبیر 
مفوض بسوی تو است پس بنگر چه چیز میفرماتی 


گفت هر آتینه پادشاهان چون درآیند بدیهی خراب کنند 


آنرا و سازند عزیزترین اهل آنرا رسواتر و هم چنین میکنند 


و هر آئینه من فرستنده‌ام بسوی ایشان تحفه پس به بینم 
بچه چیز بازی آیند فرستادگان 


۳۷ 


۳-4۸ 


۳۹ 


۳۴ 


ا۴ 


۴۲ 


۳۳ 


۴۴ 


قلعّا جَاء سُلیْمَن قال آئیدوتن پمال فمَاً ءاتلنء ال 
خی ِا ءاتلکم بل آنشم بهدیتگم تَفُرحون 

ازجم هم َ رم نود لا قبل هم بها كْحَرجَتَم 
نها لوغم صفرون 


۳ 


۳۹ سر« رز آامرما | 
ال جتأُها ما یسم یاتینی 


4 2 وو ی اه با مرس ۶ م م 
9 یت من ان انا ءاتيك به قَبّل آن تَفَوم من 
مَقامك وان علیّه لموی امین 


۷ 


م 


مً 1 م و "و لب م2 سم 

قال الذی عندهر علم من الکتب 

رک 791 ب# لمّا رء ۳۳ و 2 27 
ی 


ا 


1 ی 2 7 
نا ءايكک به قبل آن 
مستقرا ِ ِ هذا من 


۳ 
م + و 


لا جاعت فیل آهکدا ععشك قالث کان, هو وأونیتا 
للم ين قبلهَا رک میت 


‌ِ- ماه ور 14 تلو مر و و9 ۵ رم وو ۳4 ب 1 
عن ساقیها قال نهر ِ مد من قواریز قالث رب 
ای لَمْ 0 ۳ ح مَم كِِ له وت ا[ ی 


ه‌*"*_۳ 


پس چون آمد آن فرستاده پیش سلیمان گفت سلیمان آیا 
امداد میکنند مرا بمالی پس آنچه عطا کرده است مرا خدای 


تعالی بهتر است از آنچه عطا کرده است شما را بلکه شما به 


تحفه خویش شادمان میشوید 


باز رو بسوی ایشان پس هر آئینه بیاریم بر ایشان لشکر ها 
که طاقت نباشد ایشانرا بمقابله آن و هر آئینه بیرون کنیم 


ایشانرا ازان دیه رسوا کرده و ایشان خوار باشند 


ی ی ۲۳ 
پیش از انکه بیایند نزدیک من مسلمان شده 


تخت او رای 


گفت تهمتنی از جن من بیارش نزدیک تو پ پیش از انکه 
برخیزی از جان خود وس ان هی انس عرش توانا با 


امانتم 


گفت شخصی که نزدیک او علم بود از کتاب الهی من 
بیارمش نزدیک تو پیش از انکه باز گردد بسوئی تو چشم تو 
پس چون سلیمان دید آنرا قرار گرفته نزدیک خویش گفت 
اینکه خارق عادت از فضل پروردگار من است تا امتحان کند 
مرا آیا شکرگزاری میکنیم یا ناسپاسی مینمایم و هر که 
شکرگزاری کند که شکرگز اری میکند برای نفع خویش و هر 
که ناسپاسی کرد پروردگار من بی‌نیاز کرم کننده است 


گفت سلیمان متغیر سازید برای امتحان اینکه زن تخت او را 
بنگریم آيا راه شناخت می‌آید يا میشود از آنانکه راه 
نمی‌پابند 


گفت گویا وی همانست و داده شد ما را دانش بحقانیت 


و بازداشت سلیمان آن زن را از آنچه عبادت میکرد بجز خدا 
هر آئینه وی بود از گروه کافران 


گفته شد بوی که درآی باین کوشک پس چون پدید آنرا 
پنداشتش حوض آب و جامه برداشت ازو و ساق خود گفت 
سلیمان اینکه کوشکی است بی‌نقش درخشان ساخته شده 
از آیگینها گفت بلقیس ای پروردگار من هر آئینه من ستم 
کرده‌ام بر خویش و اسلام آوردم همراه سلیمان برای خدا 
پروردگار عالمها 


۴۶ 


1۷ 


۳۸ 


۴۹ 


اه 


۲اه 


۵۳۲ 


۸ 


هه 


۱ 0 
۵ 
۷ 
دب 
1 
3 
۷ 
۷ 
۷ 
۳ 
۵ 


مد ۶ 


ون ق الْمَدِيتَة فََعَةْ رهٌط ون ۱9 


و هه 


الوا تقاسنوا باه ,وله ثم لفولن لولیّه ما 
چم معا 2 با 
شهدنا مك اهله وتا لصرقون 


2 گرا مرا و هم لا یَشْعُرُوَ 


فانظز کیف کان عَقبة مکرِهم آٌا مهم وقرمَهم 


یت یریم خاية بعا نا ی کیت آة قز 
و 


۱۳-۶ 


و هر آئینه فرستادیم بسوئی تمود برادر ایشان صالح را که 
عبادت کنید خدایرا پس ناگهان آن قوم دو گروه شدند با 
یکدیگر خصومت مینمودند 


گفت صالح ای قوم من چرا شتاب طلب میکنید سختی را 


رحم کرده شود بر شما 


گفت شگون بد گرفتیم از تو و از آنانکه همراه تواند گفت 
شنگون بد شما نزدیک خدا است بلکه شما قومی هستید که 


امتحان کرده میشوید 


و بودند دران شهر نه کس که فساد میکردند در زمین و 
اصلاح نمی‌نمودند 


گفتند با یکدیگر قسم خدا خورده که البته شبخون کنیم بر 
صالح و اهل خانه او باز البته خواهیم گفت وارث او را حاضر 
نبودیم وقت هلاک شدن اهل او و هر آئینه ما راست‌گوئيم 


و بدسگالی کردند بنوعی از حیله و بدسگالی کردیم بنوعی 
از حیله و ایشان نمی‌د انستند 


پس بنگر چگونه بود سر انجام بدسگالی ایشان که ما هلاک 
کردیم ایشان را و قوم ایشان را همه یک جا 


کردند هر آئینه درین ماجرا نشانه هست گروهی را که 


میدانند 


و نجات دادیم آتاترا که ایمان آوردند 9 پرهیزگاری کردند 


و فرستادیم لوط را چون گفت بقوم خود آیا بعمل می‌آرید 
کار بی حیائی را و و شما می‌بینید 


آیا شما می‌آئید بمردان باراده شهوت بجز زنان بلکه شما 
قوم نادانید 


۵۷ 


۸ 


2۹ 


از ۳۳ 


۶۰ 


۶ 


2 


۶۳ 


ور ق رم 
ار مه ما ره هم و سای رو موو 
قل امد له و عل عباده الذین اصطفع ءاللَهْ خی 
َ و 2 2 ۳4 
اما پشر ل 
,2 7 2 در ۳ ثِِ: 2 ۳ صر ام سم 
أ ۵ ِ با ماء 


3 


من جع الازض قرارا وجعل خللها آنهرا وجعل لها 
رقست وجتل بت آلبخون عایً له ع ال بل 
آکترهم [ زا تعلمون 


۳ حِ و #ر ۳۳ مج س و نع ۳ 
من یدیم فی طلعت الب خر وَمن یرل الرییم 
راخ هر خر ور 9 2 2 7 صا مت رر مس صم 
بش ین ید وخمته ایلهٌ مُمٌ الله تعل الله عمّا 

یش 


۳۸۲ 


پس نبود جواب قوم او مگر آنکه گفتند بیرون کنید اهل 
خانه لوط را از ده خویش هر آئینه ایشان مردم پاکی طلبند 


پس نجات دادیم او را و اهل او را مگر زنش که معین 
کردیم او را از باقی ماندگان 


و بارانیدیم بر سر ایشان بارانی پس بد است باران 
ترسایندگان 


بگو سپاس خدائراست و سلام بر آن بندگان او که برگزیده 
است ایشانرا آیا خدا بهتر است يا آنچه شریک می‌آرند 


نه بلکه می‌پرسیم که بیافرید آسمانها و زمین و فرود آورد 
برای شما از آسمان آبی پس رويانيدیم بسبب آن بوستانها 
با تازگی ممکن نبود شما را که برویانید درختهای آن آیا 
معبودی هست با خدا بلکه ایشان گروهی‌اند که کج میروند 


میان زمین جوئیها و بیافرید برین زمین کوهها و بيافرید 
میان دو دریا حجاب را آیا معبودی دیگر هست با خدا بلکه 


نه بلکه میپرسیم که قبول میکند از درمانده چون بخواندش 
و بردارد سختی و بسازد شما را جای‌نشین نخستیان در 
زمین آیا معبودی دیگر هست با خدا اندکی پندی پذیرید 


نه بلکه می‌پرسیم که راه مینماید شما را در تاریکهای بیابان 
و دریا و که می‌فرستد بادها را مژده دهنده پیش رحمت 


می‌گیرند 


۶۵ 


۶۶ 


2 


ر ۳۳۲ 


۶۸ 


۶۹ 


۷1 


۷۳ 


۷۳ 


۷۴ 


۷۵ 


۷۶ 


من یتزاً الق ثم هیده ومن یرم من السماء 
ام 
۶ 


۱ و ور مس م 


ود مَع ّه قل ۳۳ هکم ان 


1 ۳4 قر 
والارض 


۳ 


2 4 ای هو رد تم 2 س 4 
لد وعدنا هدا حن وءاباژنا من قبل ان هذا ! ۳ 


لا مرن عَلَيهم ّلا تکن ف یی یا یَنکرون 


ون مَعَ ها آلوغذ ان کنشم صدقه 
ویعمولون می بت دقن 


4 م مم 3 مر هم و ٩‏ و زر و2 و أ 
و رح مر 


د‌ 


۰ 
2 


و 6 2۱ 1 تیه ۳ 
ون رب لذو فضل عل التّاس وُلکن رهم لا 
م2 2 ۳ 
یَشحرون 


ار یلم مان طذوزهة وا شون 


_- ِ ۳۹ و ۳ 4 ‌ 
وَمَا من غايبة ی السماء وا رض لا ف کتّب مبین 


۰ 21۳ 0 ۳ رم 2 چ ص و 
أن هذا القَرَءان یفص علل یی اسراعیل اکن الزی هم 
۰ ماه 1 
فیه یختلفون 


۳۸۳ 


نه بلکه می‌پرسیم که نو میکند آفرینش بار دیگر باز کندش 
و که روزی میدهد شما را از آسمان و زمین آیا معبودی 
هست با خدا بگو بیارید حجت خود را اگر راست گوئید 


بگو نمیداند هر که در آسمانها و زمین است غیب را مگر 
خدا و نمیداند که کی برانگیخته شوند 


بلکه پی در پی متوجه شد علم ایشان در باب آخرت بلکه 
ایشان در شبه‌اند از آخرت بلکه ایشان از آخرت نابینااند 


و گفتند کافران آیا چون شویم خاکی و پدران ما نیز آیا ما 


هر آئینه وعده داده شد باین مقدمه ما را و پدران ما را 


پیش ازین نیست اینکه مگر افسانه‌های پیشینیان 


بگو سیر کنید در زمین پس بنگرید چگونه بود انجام 
گناهکاران 


و اندوه محور بر ایشان و مباش در تنگدلی از بدسگالیدن 
ار ایشان 


و میگویند کی باشد اینکه وعده اگر راست گوئید 


بگو شاید نزدیک شده باشد بشما بعض آنچه شتاب میطلبید 


و هر آئینه پروردگار تو خداوند فضل است بر مردمان و 


و هر آئینه پروردگار تو میداند آنچه پنهان میکند سینه 
ایشان و آنچه ظاهر مینمایند 


است در کتاب روشن 


هر آئینه اینکه قرآن بیان می‌کند پیش بنی اسرائیل 
بیشترین آنچه ایشان دران اختلاف میکردند 


۷۸ 


۷۹ 


۸1 


وگ 
حزب 
۱۵۴ 


۳ 


ر سس 


۴ 


۸4۵ 


۶ 


۷ 


۸۸ 


وه لُدّی وه للموّمنت 


رد کل ی مه ون ۲ 
فتوئل عی له نك عل ات المْبینِ 
ق لا فسیغ آلموق ولا مُنیغ الضم القاء بدا ول 


ِ پر کف یت ۱ ان مور ما 1 

واذا وقع القو هم اخرجنا له دابة من الازض 
مهم لاس کانوا پیت لا بوقئون 

و مه 4 

یوزعون 


۳ 
لد سم 
حول 


7 اد 9 یشم نی وم تحیظوا بها لا 


فیه راز مرا 


۳۸۴ 


و هر آئینه وی هدایت و رحمت است مسلمانان را 


هر آئینه پروردگار تو فیصل کند میان ایشان بحکم خود و 
اقننتت غالب: نا 


پس توکل کن بر خدا هر آئینه تو بر دین راست روشنی 


هر آئینه تو نمیتوانی شنوایند مردگان را و نمیتوانی 
شنوانید کران آواز خواندن وقتی که روی بگردانند پشت 
داده 


و نیستی تو راه نماینده کوران را تا باز آیند از گمراهی 
بآیتهای ما پس اینجماعه گردن نهندگانند 


و چون متحقق شود وعده عذاب بر ایشان بیرون آریم برای 
ایشان جانوری از زمین که سخن گوید بایشان بسبب آنکه 


مردمان بآیات ما یقین نمی‌آوردند 


و آن روز که برانگیزیم از هر امتی طائفه را از آتانکه دروغ 
می‌شمردند آیات ما را پس ایشان بعض را تا رسیدن بعض 


ایستاده کرده ميشود 


تا وقتی که حاضر آیند گوید خدا آیا دروغع شمردید آیات مرا 
و در نگرفته بودید بآن از روی دانش یا چه کار میکردید 


و ثابت شد وعده عذاب بر ایشان بسبب ستم کردن ایشان 


و پیدا کرده‌ایم روز روشن شده هر آئینه درین مقدمه 


نشانها است قومی را که باور میدارند 


و یاد کن آن روز که دمیده شود در صور پس مضطرب شوند 


و ببینی کوهها را پنداری آترا بر جائی ایستاده و آن میروند 
چیزیرا هر آئینه وی خبردار است بآنچه میکنید 


۳۷ 


۸۹ 


7۳ 


۹ 


۹1۱ 


۹۲ 


و 


من جاء باه قل, یر لها رهم من فرع یذ 


ءامنون 


سر و و ِّ رت کر مر<2 5 صِ ری وه وم 
نما امرث ان اعَبد رب هه البلدة الذی حَمَها ولهء کل 
مر و مه و رز 1و و 72 
شیء وامرت آن اون من المسلمیر 


۶و ع۶ر و ۲ 217« ی ِ ۱۳ مه س_ و طد 
وان اتلوا القَرَءان فمن اهتدی فانما یَهتدی لتفسه. 


۳ 


ی که ی ره زا نج مر 
ومن صل فقل نما آنا من المنذرین 


2 ح‌ 
ره ۲ ار و و 2 م و 2 و ۷9۹۳ مرو 4 مر م محم رم 2-2 
وقل امد له سیریکم ءایلته فتعرفونها وما رَیك 
ی همه ء 


هر که بیارد نیکی پس او را بهتر باشد ازان و ایشان از 
اضطراب آن روز ایمن باشند 


و هر که ببارد بدی پس نگونسار کرده شود روی ایشان در 
آتش جزا داده نمیشود مگر بوفق آنچه میکردید 


کنم خداوند اینکه شهر را یعنی مکه آنکه محترم ساخت آن 
را و تصرف اوست هر چیز و فرموده شد مرا که باشم از 
مسلمانان 


و فرموده شد آنکه بخوانم قرآن را پس هر که راه یافت 
پس جز اینکه نیست که راه مییابد برای نفع خویش و هر که 
گمراه شود پس بگو جز اینکه نیست که من از بیم 
کنندگان‌ام 


پس بشناسید آنرا و نیست پروردگار تو بیخبر از آنچه 


ر۳۳۴ 


و 4 و رم رد و ام هن 
نتلوا عَلیّكَ من نبا موی وفرعون باحق لقَوّم یوّینون 


ی فزعون علا ی الارض وَجّعَل له 
طا 2 مهم یذ ت باه ویستحی- اف له و # 


۳/۸۵ 


اینکه آیتهای کتاب روشن است 


بخوانیم بر تو بعض خبر موسی و فرعون براستی برای 
گروهی که باور میدارند 


هر آئینه فرعون تکبر کرد در زمین و ساخت اهل آن را 
گروه گروه زبون میگرفت جماعه را از ایشان میکشت 
پسران ایشانرا و زنده میگذاشت دختران ایشان را هر 


آئینه وی بود از مفسدان 


و میخواهیم که نعمت فراوان دهیم بر آنانکه زبون گرفته 
شدند در زمین و پیشوا سازیم ایشانرا و وارت کنیم ایشان 
را 


۱۲ 
حزب 
۱۵۵ 


مر 2 


نکن هم ی نی آاّض ونر فرعَوّن رهم وَجْنُودَهما 


کی ی و اف شش سس 

اوَحَیْتّا ال ام موسَوق آن ارضعیه فاذا خفت علیّه 

نالقیه ی الم ولا تخای ولا محر نا رادوه الیّك 
و ص< 


الب انراث فزعزن فوث عتن لول لا تفر 
عم آن یشعتا او ککخدهر ولذا رهم او 
۳3 و و ۶ م2 رکط 2 7 ما مت کر 
۳ آن 
رباع قلبها کون من مین 

۳ ۳ ِ 


م 


رما عَلیّه الَراضعٌ من بل فقالث هل آدلکم عل 


۶ 2و | 
اهل بَيْتِ یکفلونهر لکم هم له تصخون 


و 
۶ 


امه . 5 3 و و رن و لکه 


۳ 


رت ال 


اد 
31 مه ۳ 1 و2 له و 1 


جِ"*,-۳ 


و دسترس دهیم ایشانرا در زمین و بنمائیم فرعون و هامان 
راو لشکرهای ایشانرا ازان زبون گرفتگان آنچه میترسیدند 


و الهام فرستادیم بسوی مادر موسی ع که شیر بد او را یس 
چون بترسی بر وی بیانداز آن را در دریا و مترس و اندوه 
مخور هر آئینه ما باز رساننده اوایم بسوی تو و گرداننده 
اوایم از پیغامبران 


پس برگرفتند آن را اهل خانه فرعون تا آخر کار شود برای 
ایشان دشمن و سبب اندوه هر آئینه فرعون و هامان و 
لشکرهای ایشان خطا کننده بودند 


و گفت زن فرعون اینکه طفل خنکی چشم است مرا و ترا 
مکشیدش بود که نفع دهد ما را يا فرزند گیریم او را و 
ایشان حقیقت حال نمی‌دانستند 


و گشت دل مادر موسی ع خالی از صبر هر آئینه نزدیک بود 
که آشکار کند آن قصه را اگر ما نمی‌بستیم بر دل او تا 
باشد از باوردارندگان 


و گفت خواهرش را بر پی او برو پس بدید او را از دور و 
قوم فرعون نمید انستند 


و حرام ی ول تیم خواهر 
خواهانند 


پس باز رسانیدیم او را بسوی مادر او تا خنک شود چشم 
وی و اندوه نخورد و تا بداند که وعده خدا راست است و 


لیکن بیشترین مردمان نمیدانند 


۳1 


3 که عل جین عَفْلة « م 2 فوَجَدّ فیها 
صل 
رَجْلّن یََتتلان هنذا من شیعته- وهَذا من ۳ 


مه آلزٍی من شیعته- غل آلزٍی من عذوو- وک 


و 4 وگ 1 4 2 م ور ص و 
موی فقطی علیّه قال هلذا من عمَل الشیطن انه, 
م و فد و چ ‏ وو 
عدو مضل مبین 
ج 
2 سرت اه ماه و مه 25« کر ون و و 
رب ای ظُلمّتْ تفیی فاغفر ی فَعْفر ور انهر هو 


ِ 


یمامت عفن کون ظهیرالَْْجُریت 


ضبع نی ميت خایقّا یقرب فلا ی استنصرةه 


لا آن راد آن یبط بالدی هر عَدر لها قال وتو 
نید آن قْْلی ما قتلت تَفسابا ۳ ٍن ثرید الا 


ن ۱ ما ثر 


و محر سم 


۱ با 
بت بر رخ نی لك من لنْصحن 


فخرجٌ متها خایما ج 9 قل قال رب نی من الوم 
آللمی5 


۳--,"۷ 


و چون رسید بنهایت جوانی خود و درست اندام شد دادیم 
او را حکمت و دانش و همچنین جزا میدهیم نیکوکاران را 


و درآمد بشهر در وقت بی‌خبری اهل آن پس یافت آنجا دو 
شخص با یکدیگر جنگ می‌کردند آن یک از قوم موسی بود و 
آن دیگر از دشمنان وی پس مدد طلب کرد شخصی که از 
قوم او بود بر آن دیگر که از دشمنانش بود پس مشت زد 
هر آئینه شیطان گمراه کننده آشکار است 


گفت ای پروردگار من هر آئینه ستم کردم بر خویش پس 
بیامرز مرا پس بیامرزیدش هر آئینه وی آمرزنده مهربانست 


گفت ای پروردگار من بحق انعام کردن تو بر من پس هرگز 
نخواهم بود مددگار گناهکاران 


پس بامداد کرد در شهر ترسان انتظارکنان پس ناگهان 
شخصی که مدد طلب کرده بود باز بفریادرسی میخواندش 
گفت بوی موسی هر آئینه تو گمراه آشکاری 


پس چون خواست که دست بشخصی که وی دشمن موسی و 
دشمن فریاد کننده بود گفت فریاد کننده ای موسی آیا 
میخواهی که 2 بکشی مرا چنانکه َ کشتی شخصی را دیروز نه 
میخواهی مگر آتکه باشی ستمکاری در زمین و نه میخواهی 
که باشی از نیکوکاران 


9 آمد شخصی از آخر شهر شتابان گفت اي موسی هر آئینه 
رئیسان مشورت میکنند در حق تو بکشند ترا پس بیرون رو 
هر آئینه من برائی از نیک‌خواهانم 


پس بیرون آمد ازان شهر ترسان انتظار کنان گفت ای 
پروردگار من خلاص کن مرا از گروه ستمکاران 


۳ 


۳۴ 


( 


۳7 


۳۷ 


۳۸ 
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ولمَا توِجه تلقاء مَدَینَ قال عسول آن بهدینی سواء 

2 

السبیل 

م1 ریرح ۲ رن .۰۰ توح ۹ عِ لدم 2۱ موم م۶ 

ولما ورد مَاء مَدَیَنَ وجد علیّه امَة من الماس بسَقو 

ی م5 مرگ م1 ۳9 ۳ 

کی 
ییحی تصور. ر ۶ د ‌ ص 

۳1 7 1 مه و م 4 1 ۱۲ سره ۳۱۳۹ مر لد‎ ٩ 

فستی لها کم تون ی آلسَل فقال رب نی لما آنولت | 
7 4 2 »مر وو 

4 م۲ 2و چم روم 2 2 1 2 2,2 2 2 ك ۶ 


۳ 
مه نن 


...۲ ح‌ 
مرج و ك م 2 اء ور 2 هه جر م 1 7 مر و م7 
ید کول لیَجرَكَ اجر ما سَعَیّت لا فلمّا جاءهر فص 
ك لب 1 م مم مَال آ 2 کِ هت من اه و ۳ لمین 


9 سِ 4 و 2 ۳ ع ی و رم و مر خر مر 2 ۳ ۶ 
ل ان ارید آن انححت اخدی ابِنَع هتین علّ آن 
2 ۶ م ۹ 2 ص ۳ ِ مر و م ۳ 4 و ۳ ِِ 
۱ مّ س‌ ۰ ۰ [ 
سرد ص ‌ ۳ ول بممی) عکسم فمن سکند 7 
3 ع ۶ و م #۳ ِ سم بو 
۱ ان اد : 


صل 


قال دك بَینی ریت أَیما مین قسیِث فلا غتون 
صل 
وله عل ما نقول وج 


۳-۸5-4۸ 


وقتی که متوجه شد بسوئی شهر مدین گفت امیدوارم از 


و وقتی که رسید بآب مدین یافت بر آن آب طائفه از 
مردمان آب مینوشانیدید مواشی را و یافت آن طرف از 
ایشان دو زن که باز میدارند مواشی خود را گفت موسی بآن 
دو زن چیست حال شما گفتند ما آب نمی‌نوشانیم تا آنکه 


پس موسی آب نوشانید برای اینکه هر دو باز روی آورد 
بسوی سایه پس گفت ای پروردگار من هر آئینه من بانچه 
فرود آوردی بسوی من از نعمت محتاجم 


پس آمد بموسی یکی ازین دو زن راه میرفت بشرم گفت 
هر آئینه پدر من میخواند ترا تا بتو دهد مزد آنکه آب دادی 
برائی ما پس چون موسی بیامد نزدیک شعیب و تقریر کرد 
پیش او قصه را گفت مترس خلاص شدی از قوم ستمکاران 


گفت گفت یکی ازین دو دختر ای پدر من مزدور بگیر او را 
هر آئینه بهترین کسی که مزدورگیری شخصی توانا با امانت 
باشد 


گفت شعیب هر آئینه من میخواهم که بزنی دهم ترا یکی 
ازین دو دختر خود بشرط آنکه مزدوری من کنی هشت سال 
و اگر تمام کنی ده سال را پس آن تبرع است از نزدیک تو و 
نمیخواهم که مشقت افگنم بر تو خواهی یافت مرا اگر خدا 
خواسته است از شایستگان 


گفت موسی اینست عهد میان من و میان تو هر کدام ازین 
دو مدت که ادا کنم پس تعدی نباشد بر من و خدا بر آنچه 


میگویم گواه است 


۳9 


ا۳ 


۳۲ 


۳۳ 


۳۴ 


۳۵ 


ص< ع رم 


لا قطی موتی بل سار > ۰ 


آلظور تا ال لاله آ2 تال 


خ«ِ ۰ 


وا اف ماس 


۳1۳ اتلها نود من شطی الوّاد الایِمّن فی البْععَة 
مبَركة مق المْجرة آن یمُوتَیَ لین آئا ات رب 


2 ۶ 


رن لق عَصاة فلا رءاها هتم کاهَا جانْ ول مه 


مه <2 


1 سی آقبل ولا تخف ان ین آلینیت 


ص ‏ و ۰ 2 2 
ان وت سای ان وی 


رضم الات جتَاحك م من ألرَهُب قرانك برهتان من 


0۹ 


رب ٍل فرعون وملایه ام کانوا قوما قیتین 


مم 


بل تلث منم تفساقأعاف آن ون 


قال سَتَشدٌ عَصدك باخیق وُمجْعَلْ لَحمَا سْلتا فلا 
۱ الیکما بای ما و من أنَبَعَکتَا لبون 


۳۸۹ 


پس چون ادا کرد موسی میعاد را و روان شد باهل خود دید 
بچانب کوه طور آتش گفت باهل خود توقف کنید هر آئینه 
دیده‌ام آتشی امیدوارم که بیارم از آنجا خبری را یا بیارم 
شعله از آتش بود که شما تحصیل گرمی کنید 


پس چون آمد نزدیک آتش آواز داده شد از کرانه راست 
میدان در جایگاه با برکت از میان درخت که ای موسی هر 


و آنکه بیفگن عصای خود را پس چون دید که عصا حرکت 
میکند گویا وی ماری است روی بگردانید پشت داده و 
بازنگشت گفتیم ای موسی پیش آئی و مترس هر آئینه تو از 
ایمنانی 


و درآر دوست خود را در گریبان خود تا بیرون آید سفید 
شده از غیر علتی و بهم آر بسوئی خود بازوئی خود را از 
ترس یعنی که بسبب ظهور خوارق پیدا شده پس اینکه هر 
دو نشانه‌اند فرود آمده از جانب پروردگار تو بسوئی فرعون 
و جماعت او هر آئینه ایشان بودند گروه بدکار 


گفت ای پروردگار من هر آثئینه من کشته‌ام از ایشان 
شخصی پس میترسم که بکشند مرا 


و برادر من هارون فصیح‌تر است از من از جهت زبان پس 
بفرست او را همراه من مدد کننده که باور دارد مرا هر 
آئینه من میترسم از انکه دروغی شمرند مرا 


گفت خدا محکم خواهیم کرد بازوی ترا به برادر تو و 
خواهیم داد شما را غلبه پس نتوانند رسید بقصد ایذا 
بسوی شما بسیب نشانهای ما شما و آتانکه پیروی شما 
کرده‌اند غالب خواهید شد 


1۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۳۴۰ 


اع 


۴۳ 


۴۳ 


ر ۳۳۸ 


وقال فرعون ای لا تا غینث لحم تن اه 
عَیری رد قذ ی بسن عل آلطین جع ل صرحا لا 


واشتکیر هو وجلودهه نی الازض بقتر اي وتو 


وا نها مس الک من یی ملع مرن 


و 
صد ۶ 


الاول ضایر لاس وهْدی ور للم یک ید کرت 


۳۹۰ 


پس چون آورد موسی نشانهای ما را واضح آمده گفتند 


پدران نخستین خویش 


9 گفت موسی پروردگار من داناترست بهر که آورده‌ست 


آخرت هر آئینه رستگار نمی‌شوند ستمکاران 


و گفت فرعون ای جماعه ندانسته‌ام برای شما هیچ خدا غیر 
من پس آتش بر افروز برای من ای هامان بر گل یعنی خشت 
بساز پس بنا کن برای من کوشکی بود که من بالا بر آیم 
بسوی معبود موسی و هر آئینه من می‌پندارم او را از 
دروغ‌گویان 


و تکبر کرد فرعون و لشکرهای او در زمین بغیر حق و گمان 
کردند که ایشان بسوی ما بازگردانیده نشوند 


پس گرفتیم او را و لشکرهای او را پس افگندیم ایشانرا 
در دریا یس در نگر چگونه بود انجام ستمکاران 


9 گردانیدیم ایشانرا نی پیشوایانی که میخواندند بسوی آتش 
و روز قیامت نصرت داده نشوند 


و از پی ایشان فرستادیم درین دنیا لعنت را و بر روز 
قیامت ایشان از دور ساختگان باشند 


و هر آئینه دادیم موسی را کتاب بعد از انکه هلاک ساختر 


قرنهای نخستین دلیل شده برای مردمان و هدایت و 
بخشایش تا بود که ایشان پند پذیرند 


۵ 


۶ 


1۷ 


1۸ 


۴۹ 


مر مسر 2 ۳ #۴ ۳ > و[ 1 و م كَ 2ر مر 
وَمّا کنت جانب ار لِذ فضیتا ال موی الامُر وَمَا 
و ۳ ص و 

5 من | ۱ دین 

2 4 ی 2و رم 1 ۳۹ عِ ی مرحم م ۳۹ 


هه ما مه ی اه 1 ۳9 
ویّا ق اهل مین تتلوا علیهم ءایتتا ول 


رد #ٍِِ 7 رو ۳ 7 ِ از ۳ 
لعنذر فومّا اتلهم من نذیر من قبلل لعلهم 
یتذ کون 

11 و چه 0 مس 2 5 2 بز 2 ۱ لمح 


محر کم 
2 


لولا ازتلت ٍلتا وئولا فتتیع ءایبیك نون من 


و و 
رن ۳ مر 2 و ۳ ماه ۵ ام مج مه و سم ی 
ِ 2 هه ِ 4 بت ۱ 3 ان 2 


2 
۱ 3 9 
ا صدفین 

سم #ع صر 0 
2 از و 2 كِِ مه و قرو و 
فان لم یسنچیبوا ی ۱ ینبعو اهوا ف رس ۷ 
۶ 4 ار مر رف مه ِِ سب لوگ 5 رتم له 


و تو نبودی بطرف غربی چون بانجام رسانیدیم بسوی موسی 
وحی را و نبودی از حاضران 


و لیکن ما آفریدیم قرنها را یعنی بعد موسی پس دراز شد 
بر ایشان عمر و تو نبودی باشنده در اهل مدین که 
میخواندی بر ایشان آیات ما را و لیکن ما بودیم فرستنده 


و نبودی بطرف طور چون آواز دادیم و لیکن وحی آمد از روی 
بخشایش پروردگار تو تا ترسانی گروهی را که نیامده بود 
بدیشان هیچ ترساننده پیش از تو بود که ایشان پند 


و اگر نه آن بودی که برسد بدیشان عقوبتی بسبب آنکه 
پیش فرستاده است دست ایشان پس گویند ای پروردگار 
ما چرا نفرستادی بسوی ما پیغامبری را تا پیروی آیات تو 
کنیم و باشیم از مسلمانان (پیغمبران را نمی‌فرستادیم) 


پس چون آمد بدیشان وحی راست از نزدیک ما گفتند چرا 
داده نشد اینکه پیغمبر را مانند آنچه داده شد بموسی 

آیا کافر نشده‌اند بآنچه داده شد موسی را پیش ازین گفتند 
دو سحراند موافق یک دیگر شده و گفتند هر آئینه ما بهر 
یک کافرانیم 


بگو پس بیارید کتابی فرود آمده از نزدیک خدا که وی راه 


نماینده‌تر باشد ازین دو تا پیروی او کنیم اگر راست گونید 


پس اگر قبول نکنند سخن ترا پس بدانکه جزین نیست که 
پیروی میکنند خواهش نفس خود را و کیست گمراه‌تر از 
کسیکه پیروی خواهش نفس خود کند بدون راه‌نمائی از 
خدا هر آئینه خدا راه نمی‌نماید گروه ستمکاران را 


ر ۳۳۹ 


۸ 


۵۳ 


۴اه 


هاه 


۶ 


۷ 


۸ 


2۹ 


لت هم الق للم ید کون 


یر 
لب 
آلذی ءاتَيتَهُمُ تب من بل هم به ییون 


دا بل عَلیهم الوا متا بم ِته الق من تال 


و مر 

ریت پووبا اچرهم مرَتَينِ بمّا صبرُوا وَیدُرَءُون 
۲ ار مه ۱۲ سارت 0 

با حسَتة السَبْعَة ریما رزفتهم پُنفقون 


سم 
0 0 م2 


۳ ای یی له راوآ تا سم 
1 کم سم عل س_ِ- ۶ اب هل 


ا ‏ اح ی ای ال هن هن ار 


هو آغلم تین 

تب دی فا تیه ات 2 2 

ما ءایتا جع له مرت کل ظ 
رهم لا بل ن 


ولو زن نت 
۹ 


2 


مي ۶ رَزقا 


۳۹۲ 


و هر آئینه در پی آوردیم برای ایشان اینکه قرآن را تا بود 
که ایشان پند پذیرند 


آنانکه داده‌ایم ایشانرا کتاب پیش از قرآن ايشان بقرآن 


ایمان می‌آرند 


و چون قرآن خوانده میشود بر ایشان گویند ایمان آوردیم 
بآن هر آئینه وی راست است از جانب پروردگار ما هر آئینه 


پیش از نزول قرآن منقاد بودیم 


اینکه حماعه داده شود ایشانرا مزد ایشان دو بار بسبب 
آنکه صبر کردند و دفع می‌کنند بخصلت نیک بدی را و از 
آنچه روزی داده‌ایم ایشانرا خرج میکنند 


و چون بشنوند سخن بیهوده را روی بگردانند ازو و گویند ما 


يا محمد ص هر آئینه تو راه نمی‌نمائی هر کرا دوست 
میداری و لیکن خدا راه می‌نماید هر کرا خواهد و او داناتر 


و گفتند بعض اهل مکه اگر پیروی هدایت کنیم با تو ربوده 
شویم از زمین خود آیا جای ندادیم ایشانرا در حرمی با امن 
رسانیده میشود بسوی وی میوها از هر جنس روزی از 
نزدیک ما و لیکن بیشترین ایشان نمید انند 


و بسا هلاک کردیم دهی را که از حد در گذشتند در گذران 
خود پس اینها است جای ماندن ایشان مانده نشد آنجا بعد 


از ایشان مگر اندکی و بودیم ما بدست آرنده میراث ایشان 


و هرگز نیست پروردگار تو هلاک کننده دیهها مگر تا آنکه 
بفرستد در قصبه آن پیغامبری که بخواند بر ایشان آیات ما 
و هرگز نیستیم هلاک کننده دیهها مگر در آن حال که اهل 
آن ستمکار باشند 


۶ 


ره ۳۴ 


۶۲ 
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۳۲ 


۶۵ 
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۶۸ 


۶۹ 


۷۰ 


محر سم 
2 مر و مه وم ی بل 


وعَدّنه وغدّا حستا فهه لقیه کمن مَتَعْته مَدم 


۳ 6 م 
۰ 


وقیل آذغوا شرکاعکم قدعوهم فَلم بستجییوا لَهُم ور 


ویر پتادیهم فیقول ادج مسیون 
4ص ام 2 ی ان مجح ۰ و و 1 ی ِ 


رس مسر 


0 اس مرحم حح 1 ِ وه یی ی رهق ح 2 
ما من تاب وَءامَنَ وَعمل صلحا فعسوق آن کون من 
۶و < ام 
المَفلحین 


ری یل ما بقاء ویختار ما کات هم 0 
و 
له وتَعَا عمَا ده کین 


و یلم ما سین سدوزهم وا شون 


۳3۳ 


ین 
مر موه و و 2 ۳ 


و هر چه داده شد شما را از هر نوعی پس بهره‌مندی 
زندگانی دنیا و آرایش وی است و آنچه نزدیک خداست بهتر 


و پاینده‌تر است آيا نمی‌فهمید 


آیا کسیکه وعده دادیمش وعده نیک پس او دریابنده 
آنست مانند کسی که بهره‌مند ساختیمش بمنفعت زندگانی 
دنیا باز وی روز قیامت از حاضر کردگان است 


و روز که آواز دهد خدا ایشان را پس گوید کجااند آن 
شریکان من که شما گمان می‌کردید 


گفت آنانکه ثابت شد بر ایشان حکم عذاب ای پروردگار ما 
اینکه جماعه که گمراه کردیم گمراه کردیم ایشان را چنانکه 
خود گمراه شدیم بی تعلق میشویم از همه بسوی تو ایشان 
ما را نمی‌پرستیدند 


و گفته شود بخوانید شریکان خود را پس بخوانند ایشان را 
پس ایشان قبول نکنند دعای آن جماعه و بینند عذاب و تمنا 
کنند کاش ایشان ر اه‌یاب می‌بودند 


و روز که آواز دهد خدایشان را پس گوید چه جواب دادید 


پیغامبران را 


پس مشتبه شود بر ایشان خبرهای آن روز پس ایشان با 
یکدیگر سوّال نکنند 


پس اما آتکه توبه نمود و ایمان آورد و کار شایسته کرد پس 


و پروردگار تو می‌آفریند هر چه خواهد و برمی‌گزیند هر کرا 


و پروردگار تو میداند آنچه پنهان میدارند سینه‌های ایشان 


و اوست خدا نیست هیچ معبودی بحق غیر او او راست 
ستائش در دنیا و آخرت و او راست فرمانروائی و بسوی او 
بازگردانیده شوید 


۷۲ 


۷۳ 


۷۴ 


۷۵ 


۷۶ 

حزب 
۱۵۸ 

ر۳۴۱ 


۷۷ 
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غتا من کل ۳ شهیدا فلتا هائوا برْهتَکم فعَلمُوا 
3 ۳ 0 


۳ 
۸ 


ِنْ ق رون کان من وم فوت قبتی له و تیه من 
آلکئوز مَا لد ی باه وی مره اد قال 
2 م2 ص م2 و و صد 


لُر قوَمر لا تَفرخ ان له لا یب المرجیت 


۳۹ 


نیما ءالك له از اک 


۳۹۴ 


بگو آیا دیدید که اگر گرداند خدای تعالی بر شما شب را 
پاینده تا روز قیامت کیست معبودی غیر حق که بیارد پیش 
شما روشنی را آیا نمی‌شنوید 


بگو آیا دیدید که اگر گرداند خدای تعالی بر شما روز را 
پاینده تا روز قیامت کیست معبودی غیر حق که بیارد بشما 


شبی که آرام گیرید در آن آیا نمی‌بینید 


و از رحمت خود ساخت برای شما شب و روز تا آرام گیرید 
در شب و تا روژی طلب کنید از فضل او یعنی در روز و تا 
شکرگزاری کنید 


و روز که آواز دهد ایشان را پس گوید کجااند آن شریکان 
من که گمان می‌کردید 


و بیرون کشیم از هر امتی گواهی را پس گوئیم قوم را 
بیارید دلیل خود پس بدانند که حق بجانب خداست و گم 


شود از ایشان آنچه افترا میکردند 


هر آئینه قارون بود از قوم موسی پس تعدی کرد بر ایشان 
و عطا کرده بودیم او را از گنجها آن قدر که کلیدهای او 
گرانی میکرد جماعه صاحب توانائی را 

چون گفت باو قوم او شاد مشو هر آئینه خدا دوست 
نمیدارد شاد شوندگان را 


و بجوی در آنچه خدا عطا کرده است ترا اصلاح برای آخرت و 
فراموش مکن حصه خود را از دنیا و نیکوکاری کن چنانکه 
احسان کرده است خدا بر تو و مجوی فساد در زمین هر 
آئینه خدا دوست نمید ارد فساد کنندگان را 
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لیا بت نا مقل ما ون بوخ ار و حظ عظیمر 

وقال آلذین آوئوا للم وْلکُم تواب آللّه خر من 
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لض ولا فان رالعیبة نمی 
۳ دا وا َبَه للمتقین 


0 من جاء بالسَیِعَة قلا 
و ه 


وی بیع لا تقد 


۳۹۵ 


گفت جر اینکه نیست که داده شده است مرا مال فراوان 
کرد پیش از وی از قرنها آن قوم را که تواناتر بود از وی از 
روی قوت و بیشتر بود در جمعیت و پرسیده نمیشوند 
گناهکاران از گناهان خویش 


پس بیرون آمد بر قوم خود در آرایش خویش گفتند آنانکه 
طلب میکردند زندگانی دنیا را ای کاش ما را باشد مانند 
آنچه داده شده است قارون را هر آئینه وی خداوند نصیب 


بزرگست 


و گفتند آنانکه داده شده ایشان را علم وای بر شما تواب 
و قرین کرده نمیشود باین سخن مگر صابران 


پس فرود بردیم قارون را و سرائی او را بزمین پس نبود 
برائی او هیچ گروهی که نصرت دهند او را غیر خدا و نبود 
خودش ار انتقام کش کشندگان 


و بامداد کردند آنانکه آرزو میکردند منزلت او را دیروز 
می‌گفتند ای عجب که خدا گشاده می‌کند رژق را هرای هر 
که خواهد از بندگان خویش و تنگ میسازد و اگر نه آن 
بودی که انعام کرد خدا بر ما هر آئینه فرود بردی ما را ای 
عجب که رستگار نمی‌شوند کافران 


اینکه سرائی بازپسین مقرر می‌کنیم آترا برای آنانکه 
نمی‌طلیند تکبر در زمین و نه فساد و حسن عاقبت 


هر که بیارد نیکی پس او راست بهتر ازان و هر که بیارد 
بدی پس جزا داده نمیشوند آتانکه بعمل آوردند خطاها الا 


بحسب آنچه میکردند 


۶ 


۷ 


۸۸ 


علم من جَاَء بالهُدی وَمَنْ هوق ضلل مَبین 


تا گنت تور آن ی یتآ لْکتَبٍ الا ر 


ی ی له بَمَد اد آنرث ای راد ء 
ال رد تک ولا #سفوا تن من المشرکیت 


سر 


یر صل یر 

مایم ها ۱ اه مر وا وم ۲۰رد مه 2و ۰11 2 12 
ولقَدّ فعَتّا الذین من ص 2 الثه الذین صَد صدقوا 
مار < لکد م7 
و لکذبین 
ِ ۳ ۳ ورد ۳ 1 ِ م من رم ۳ ی و 7 2 ۳ 
موس و م2 
ِ ۵ 

رد هی یر ی مر مگ کرک مزر مين و 
۳ ۳ 
العل 
ومن جهد ف یجهد لنفسه2 ل الله ذ عن 
1 سم 
العلمه 


۳۹۶ 


هر آئینه خدای که نازل کرد بر تو قرآن را البته بازگرداننده 
است ترا بسوی جای بازگشت بگو پروردگار من داناتر است 
بآنکه آورد هدایت را و بهر که وی در گمراهی ظاهرست 


و آنچه توقع نمیداشتی که فرود آورده شود بسوی تو کتاب 
لیکن فرو فرستاده شد بسبب رحمتی از پروردگار تو پس 
هرگز مشو مددگار کافران 


و باز تدارند کافران ترا از تبلیغ آیات خدا بعد از انکه فرود 
آورده شد بسوی تو و دعوت کن بسوی پروردگار خویش و 
هرگز مباش از مشرکان 


و مخوان با خدا معبود دیگر را نیست هیچ معبود بحق غیر او 
هر چیز هلاک شونده است مگر روی او مر او راست 
فرمانروائی و بسوی او باز گردانیده شوید 


آیا پنداشتند مردمان که بگذاشته شوند بمجرد آنکه گویند 


ایمان آوردیم و ایشان امتحان کرده نشوند 


و هر آئینه امتحان کردیم آنانرا که پیش از ایشان بودند 
متمیز کند دروغ‌گویان را 


آیا گمان کردند آنانکه بعمل آوردند خطاها که پیش دستی 
کنند بر ما بد چیزی است که بدان حکم می‌کنند 


هر که امید داشته باشد ملاقات خدا را پس هر آئینه میعاد 
خدا البته آینده است و اوست شنوا دانا 


و هر که جهاد کند جز اینکه نیست که جهاد می‌کند برای نفع 
خویش هر آئینه خدا بی‌نیاز است از عالمها 


۳۴ 


ر۳۴۳ 


۳ آلصلحت آنکفرن عنهم 
رن 


ِِ ِِ وعو 


و هم 


ووَصیتا صَیتا آلانسلن ی 
ما ِِ_ قَ به- تن قلا 


۳۳ 2 م 7 


د 0 


وان جَهدَاكَ لِتَشرك ی 
ورگ 7 
طعَهمَا ال مَرَجعُکم 


۳ 2 ۳ سیم ۹ 7 


ماو شیر یس سوم 3 عِ ۳ یو ع وه 
ِقَولق نا کنا مَعکم ار لش ال باعل بمّا فی 
صدُور العلَیة 


هر * 2و ور رز و ۹ وس ۳ 
ام ما ۱ الذ و ۹ سا ۱ و 
2 لله ص 3 منوا وم لمتفقین 


وله 


وال این مایق عم انس ییاز 


> ار کج مر خن و ۱ 2 7 > 2 سر و ۳ نج 
خطظیلکم وم هم 4 بحملین ص خطیلهم سی ء 


1 > تما الا * َم الم و یوم 


0 ما نها تون 


ولد سل توا ۷ قومه. قلبت فیهم اف سد 
تشیییخ عانا ده وان وم وت 


۳۹۷ 


9 آنانکه ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند البته محو 
کنیم از سر ایشان خطاهای ایشان را و البته جزا دهیم 
ایشانرا به نیکوترین آنچه میکردند 


و امر کردیم آدمی را به نسبت پدر و مادر وی نیک معامله 
کردن و اگر کوشش کنند با تو ای انسان تا شریک آری با من 
آنچه نیست ترا بحقیقت آن دانشی پس فرمانبرداری ایشان 
مکن بسوی من است بازگشت شما پس خبر دهم شما را 
بآنچه میکردید 


و آنانکه ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند البته در 
آریم ایشان را در زمره شایستگان 


و از مردمان کسی هست که میگوید ایمان آوردیم بخدا پس 
چون تصدیع داده شد او را در راه خدا شمرد رنج دادن 
مردان را مانند عذاب خدا و اگر بیاید فتحی از پروردگار تو 
گویند هر آئینه ما با شما بودیم آیا نیست خدا داناتر بآنچه 
در سینهای عالمها است 


و البته ممتاز کند خدا آنان را که ایمان آوردند و البته ممتاز 


و گفتند کافران بمسلمانان پیروی راه ما کنید و باید که ما 
گناهان آن جماعه هر آئینه ایشان دروغ‌گویانند 


و البته بردارند بارهای خویش را و بارها را همراه بارهای 
خویش و البته سوّال کرده شوند روز قیامت از آنچه افترا 
میکردند 


و هر آئینه فرستادیم نوح را بسوی قوم او پس توقف کرد 
در ایشان هزار سال مگر پنجاه سال پس درگرفت بایشان 
طوفان و ایشان ستمکار بودند 


ا۳ 


۳۳ 


۳۳ 


ر۳۴۴ 


رت 


9 


ی 0 رم و و و 
#ثِِ زو و کرو لد له نرَجَمُون 


زان سذبرا فد کب مه 2 نا 
/ ِِ ین ة 1 


رابغ آلنبین 


و لم روا کیف بیع له الق كم میهد ین لت 
علْ آلّه یر 

4 و ۰ صمٍ 7 9و ۳ و رر ۶ 2 اش نم 2و 
فل زوا الض فانشیوا کیف بدا اغلی بع ال 


دب من واه وییعم من از والیّه تقلَبُونَ 


ی ۹ 

كِِِ مه | ارب 21 ما ی اه ام مس و ] 

ژالذیق کُفروا بَایتِ اله ولقایهت اولتيك ییسوا من 
و 

2 22 مه اب سم و ی و 

نی تیم ناب 


وو 
مه 


۳۹۸ 


پس نجات دادیم نوح را و اهل کشتی را و ساختیم کشتی را 


و فرستادیم ابراهیم را وقتی که گفت بقوم خود پرستش 
خدا کنید و بترسید از وی اینکه بهتر است شما را اگر 


میدانید 


جز اینکه نیست که می‌پرستید بجز خدا بتان را و 
برمی‌بندید دروغ را هر آئینه آنانکه پرستش می‌کنید بجز 
خدا نمی‌توانند برای شما روزی دادن پس طلب کنید از 
نزدیک خدا روزی را و پرستش او کنید و شکر او بجا آرید 
بسوی او بازگردانیده خواهید شد 


و اگر دروغ می‌شمردید پس هر آئینه دروغ شمرده بودند 
امتها پیش از شما و نیست بر پیغمبر مگر پیغام رسانیدن 
آشکارا 


آیا ندیدند چگونه نو میکند خدا آفرینش را باز دیگر بار کند 


بگو سیر کنید در زمین پس در نگرید چگونه نو کرد 
آفرینش را باز خدا پیدا کند آن پیدایش را بازیسین هر 
آئینه خدا بر هر چیز تواناست 


عذاب کند هر کرا خواهد و رحم کند بر هر که خواهد و 
بسوی او باز گردانیده خواهید شد 


و نیستید شما عاجز کننده در زمین و نه در آسمان و نیست 
شما را بجز خدا هیچ دوست و نه یاری دهنده 


و آنانکه کافر شدند بآیات خدا و بملاقات او آن جماعه نومید 
شدند از رحمت من و آن جماعه ایشان راست عذاب درد 


دهنده 


۲۵ 


۳۶ 
حزب 
۱۶۰ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۳۳-9 


ما رم او فو ری اه فس ه 1 ۳ و ور ۲ 
فعَامق له لوط وقال ای مهَاجر ال ری اٍنفر هو | 
1 و 

مر مر رح کوب وه ص سر مرس 2 مه ۳ و ۰ 72 
تِِ ِِِ له جعلتا ق ذریته 


ینم َو التجَال و 20 
تادیگم آآننگ قما کان جواب قَومه 
آمّتتا پعذاب لته ان کیت من الصدقن 


مر مسر هه 


۹ 


ال رب آنضزن ع الوم اشییین 


پس نبود جواب قوم ابر اهیم مگر آنکه گفتند بکشید او را 
يا بسوزانید او را پس برهانید خدا او را از آتش هر آئینه 
درین ماجرا نشانهاست برای گروهی که باور میدارند 


و گفت ابراهیم جز اینکه نیست که بت گرفته‌اید بجز خدا 
بجهت دوستی در میان خویش در زندگانی دنیا باز روز 
بعض را و جای شما دوزخ است و نیست شما را هیچ یاری 
دهنده 


پس باور داشت ابراهیم را لوط و گفت ابراهیم هر آئینه 
هجرت کننده‌ام بسوی پروردگار خویش هر آئینه وی غالب با 


و عطا کردیم او را اسحق و یعقوب و مقرر داشتیم در اولاد 
وی پیغامبری و کتاب را و دادیم او را مزد او در دنیا و هر 
آئینه وی در آخرت از شایستگان است 


و فرستادیم لوط را وقتی که گفت بقوم خود هر آئینه شما 
بعمل می‌آرید کار بیحیائی را که پیش دستی نکرده است بر 
شما بسوی آن هیچکس از عالمها 


آیا شما بقصد شهوت می‌آئید بمردان و قطع طریق می‌کنید و 
بعمل می‌آرید در مجلس خویش کار نایسندیده پس نبود 


گفت ای پروردگار من نصرت ده مرا بر قوم مفسدان 


۳۲ 


۳۳ 


۳۴ 


۳۵ 


۳ 


۳۳۷ 


۳-4۸ 


۳-۷ 


9 مر 2 رسلتا ۳۹ 
5 1 ت ‌ 


معزلون عَ هل هزه القرية جرا من السَمَاء پا 


مد ترکتا منها ای بینة لمرّم یَعق 


ّ 


و مَدین 


یوم ولا تحت 1۳۳ لَض مُفیدین 


َحَاهم شُعَیبا فقال بقَوّم آعَبُدوا له 


۳۴۰ 


له وارجوا 


و وقتی که آوردند فرستادگان ما پیش ابراهیم مزده را 
گفتند هر آئینه ما هلاک کننده اهل اینکه دیهیم هر آئینه 
اهل اینکه دیه ستمکار بودند 


گفت ابراهیم هر آئینه در آنجا لوط است گفتند ما داناتریم 
پهر که آنجاست البته خلاص کنیم او را و اهل او را الا زن 
وی باشد از باقی ماندگان 


و وقتی که آمدند فرستادگان ما پیش لوط اندوهگین کرده 
فرستادگان مترس و اندوه مخور هر آئینه ما نجات دهنده تو 
و اهل توایم مگر زن تو باشد از باقی ماندگان 


هر آئینه ما فرود آرنده‌ایم بر اهل اینکه دیهه عقوبتی را از 
آسمان بسبب آنکه بدکاری می‌کردند 


و هر آئینه گذاشتیم ازان دیه نشانه واضح برای گروهی که 
درمی‌یابند 


و فرستادیم بسوی محین برادر ایشان شعیب را پس گفت 
ای قوم من عبادت خدا کنید و توقع دارید روز بازیسین و 
هر سو نگردید در زمین فساد کنان 


پس بامداد کردند در خانهای خویش مرده افتاده 


و هلاک کردیم عاد و ثمود را و هر آئینه واضح شده است 
شما را بعض مساکن ایشان و آراسته ساخته بود برای 
ایشان شیطان کردارهای ایشانرا پس بازداشت ایشانرا از 
راه و ایشان بینا بودند 


۳۴۰ 


۳ 


۴۳ 


۴۳ 


۴۴ 


۵ 


ر۳۴۶ 


2 22 


۲ ِ ی رد مر وا ۸ 1 
رون وَفرَعوّن وهمن ولد جاءهم موتی بالبینت 
رت 


وب ۶ ر ور ۳ صل م وو 
ال با تال ی 2 عَلبَه حاصا 


مَل زین آتخذر ظ دون لته َلیاء کم لْعَنکبُوت 
هن ییوت بیث الََنکبوت لو کایوا 


ال و 


۳۹ سم م2 ۳ ۶ م پر سر یم. صم مس کم 
ثل ما آوی ای من آلکتب واقم لصو رن الصلة 
و ی رو وق سر و تم یر بر 
نمی عن الفحشاء والمنکر وَلذکرٌ النّه کب وال 


یلم ما تَصنَعُونَ 


و هلاک کردیم قارون و فرعون و هامان را و هر آئینه آمده 
بود بایشان موسی با نشانهای واضح پس تکبر کردند در 
زمین و نه بودند سبقت کنندگان 


پس هر یکی را گرفتار ساختیم بوبال گناهش پس 
کسی بود که فرستادیم بر وی بادی سنگ بار و از ایشان 
کسی بود که گرفت او را آواز سخت و از ایشان کسی بود 
که فرو بردیمش بزمین و از ایشان کسی بود که غرق 
ساختیم و هرگز ممکن نبود که خدا ظلم کند بر ایشان و 
لیکن ایشان بر خویش ستم می‌کردند 


ار ایشان 


داستان آتانکه دوستان گرفته‌اند بغیر خدا همچون داستان 
عنکیوت است که فرا گرفت خانه و هر آئینه سست‌ترین 
خانها خانه عنکبوت است اگر میدانستند 


هر آئینه خدا میداند حال چیزیکه می‌پرستند بجز وی از هر 
چه باشد و اوست غالب با حکمت 


و اینکه داستانها بیان می‌کنیم آنرا برای مردمان و 
نمی‌فهمند آنرا مگر دانایان 


آفرید خدا آسمانها و زمین را بتدبیر درست هر آئینه درین 


بخوان یا محمد آنچه وحی فرستاده شد بسوی تو از کتاب و 
بر پادار نماز را هر آئینه نماز منع می‌کند از کار بیحیائی و 
فعل ناپسندیده و هر آئینه یاد کردن خدا بزرگتر است از 
همه و خدا میداند آنچه می‌کنید 


۳۷ 


۳7 


۴۹ 


۵۰ 


اه 


۲اه 


ر۳۴۷ 


لسَموت رآلارض لین عم 


2 
۳4 و 
۳ 


۳ تم راخ یل( انز اه 
والهتا الم کم و.حد 


ولا تجَیلا فل آلکتب لا بای هی خسن 


رم > 1 و وی زج وگ صِِ ۳ روم وو ٩۳‏ ی 
لك ِ« ال ألکتّب فالذین یه کیت 


وْمنُون ۳ ون هتَوّلاء من وم ی وم مخ 


هه نس ماس 


رکفت ۳ ۱ و و كّ 9 ۳ 
پل هو ءایلت بیَنت ق صدو الذین اوئوا العلم وَمَا 


3 ی رام وو مرت ود بر ی و 
پر گم وم ۳ خی وو سل و 
عند اللّه نما انا نذیر مبین 


وی و 


ذ کری لقَوّم یوَمنُون 


قل کی باللّه بینی ینم شهید 
منوا پا ی بان 
لك هم دیون 


و مکابره مکنید با اهل کتاب الا بخصلتی که وی نیک است 
مگر با آنانکه ستم کردند از ایشان و بگوئید ایمان آوردیم 
بانچه درو آورده شد بسوی ما و آنچه فرو آورده شد بسوی 
شما و معبود ما و معبود شما یکی است و ما او را منقادیم 


(چنانکه کتایهای سابق فرود آورده بودیم) همچنان فرود 
آوردیم بسوی تو کتاب پس آنانکه دادیم ایشان را کتاب 
ایمان می‌آرند بآن و از عرب کسی هست که ایمان می‌آرد 
بدان و انکار نمی‌کنند آیات ما را مگر کافران 


و نمی‌خواندی پیش از نزول قرآن هیچ کتاب را و نمی‌نوشتی 
نع کناب را اف رزیت کید آنگاه و رشک می‌افتادند 
اینکه بد کیشان 


بلکه قرآن آیات روشن است محفوظ در سینهای آنانکه داده 
ستمکاران 


پروردگار وی بگو جز اینکه نیست که نشانهای نزدیک 
آشکارم 


که خوانده میشود بر ایشان هر آئینه درین مقدمه رحمت و 
پندست برای قوم که باور میدارند 


بگو بس است خدا گواه میان من و میان شما میداند آنچه 
در آسمانها و زمین است و آتانکه ایمان آوردند بناحق و کافر 
شدند بخدا آن جماعه ایشان‌اند زیان‌کاران 
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۵اه 
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ووْستَع له وی بالْعَدّاب ۲ ۳۹ ِ- عم 
لاب ولاتئهم: َعْتَة وه لا شعُرّونَ 


لول بالعداب وان جهن لَمْحیطه بالکفرین 


۳ ۱ پر لا یف وم 7 
والذیق ءامنوا وعملوا لصللخت بوننهم من من 
۹ 72 


71 ۳۹ 


لین روا ول رهم یتوُون 
این من دب لا تخیل رزقها له رها ایام َو 3 
آسَییغ الَلیمْ 


لین سألَهْم 2 ما اوه ی 2 
ص و سس را مت مر 2 

شم ولمم لقن له فا یوحن 

رت ق‌ ۳ رز تم 2 ِِ ً 
له یَبْسط الررق من یِمَاءٌ من عباده- وَیِفیر لد ان 
له بل ی علیم 


۳ 
ولین سا من دز من السماء ء فاحیّا به الارض 
من بَعد مَوتها وی ال قل ند یله بل آسکترشم 


و شتاب می‌طلبند از تو عذاب را و اگر نبودی میعادی متعین 
البته آمدی بدیشان عذاب و هر آئینه بیاید بدیشان ناگهان 
و ایشان ندانند 


شتاب طلب می‌کنند از تو عذاب را و هر آئینه دوزخ 
درگیرنده است کافران را 


روز که بپوشاند ایشان را عذاب از بالای ایشان و از زیر پای 


ایشان و بگوید خدای بچشید جزای آنچه میکردید 


ای بندگان مسلمانان من هر آئینه زمین من گشاده است 
پس مرا بخصوص عبادت کنید 


هر شخصی چشنده مرگ است باز بسوی ما گردانیده شوید 


و آنانکه ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند البته فرود 
آریم ایشانرا از بهشت بمحلهای بلند میرود زیر آن جویها 
جاویدان آنجا نیک است مزد اینکه عمل کنندگان 


آنانکه صبر کردند و بر پروردگار خویش توکل می‌کنند 


و بسا جانوران که برنمی‌دارند روزی خود را خدا روزی 
میدهد او را و شما را نیز و اوست شنوا دانا 


ژمین و رام گردانید آفتاب و ماه را البته گویند آن 
خدانی‌ست پس از چه جهت گردانیده میشوند از راه توحید 


خدا فراخ می‌کند روزی را برای هر که خواهد از بندگان 
خویش و تنگ می‌سازد برای هر که خواهد هر آئینه خدا هر 


را پس زنده ساخت بسبب آن زمین را بعد از مردن آن 
البته بگویند آن خداست بگو ستائش خدای راست بلکه 


۶۵ 


۶۶ 
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۶۸ 


۶۹ 


ر۳۴۹ 


ادا رکبُوا ی لب دَعَرا له مخلصین له الّین فَلما 
هم بل برد هم بشرکون 


روا نا جَعَلتّا حَرمّا ءایتّا یحتف آلتاش من 
هم فا 


فبالبلطل د وَْمنُون وبنْعمَة لته م یمرو 


یا 


۷ 0 


من شم من آفتزی غل لته گیا آو کب باق 


۳ روم . الرّوم: روم مکی 


5 و هت 1 ماو 4 
رض وهم من بَعد غلبهم سَیغْلبون 


ت‌ 


مر رح 


ِ ۱ 9 صوعء و9 
ق بضع سنین له الامر ین قبل وین بَعَد رَیوَمیذ 
یفرح الموّینون 


و نیست اینکه ژندگانی دنیا مگر بازی و بیهوده و هر آئینه 
سرائی آخرت همونست زندگانی اگر میدانستند 


کنان برای وی عبادت را پس وقتی که نجات داد ایشانرا 


بسوی زمین خشک ناگهان ایشان شریک می‌آرند 


تا ناسپاسی کنند بآنچه عطا کردیم ایشان را و تا بهره‌مند 


آیا ندیدند که ما پیدا کردیم حرم با امن را در بوده میشوند 
مردمان از حوالی ایشان آیا بی اصل را باور میدارند و به 


و کیست ستمکارتر از کسیکه افترا کرد بر خدا دروغی را با 
در دوزخ جای کافران را 


و آنانکه جهاد کردند در راه ما البته دلالت کنیم ایشان را 
براههای خود و هر آتینه خدا با نیکوکاران است 


۶۰ آیه 


مغلوب شدند قوم روم 


در نزدیک‌ترین زمین و ایشان بعد از مغلوب شدن خود 
غالب خواهند آمد 


در چند سال خدای راست فرمان پیش ازین و پس ازین و 
آن رور شادمان شوند مسلمانان 


بنصرت خدا نصرت میدهد هر کرا خواهد و اوست غالب 
مهربان 


ره ۲۳۵ 


۳ ۳ مرحم 7 و قه ت‌ ص 1 1۹ ۳ بلح مسر 
او ِِ ق از ما ِ ایته ۱ لوات 
۳ مرو و 1 لد ِ ۳ ره م كَ م ۳ 


من الماس اي ۳ ۲ ِِ" 


الم ییروا ی آلازض یروا کیف گاق وب عَقَبةٌ آلذین 


3 9 


بقل نود نیم او الزش وعتزوها 


و 
۳ و و | و 


ات ترا رجاعتَم ر رن ما ان 


له یمهم وحن کنو أََُهم 


نب هرود 


نله ت یبدا الق ثم ُمیده, فم ال له ترجعون 


مر وم 2 و 1 


یوم تقوم السا 


یش أجرِمُون 


۴۰۵ 


وعده کرده است خدا خلاف نمی‌کند خدا وعده خود را و 


لیکن بیشترین مردمان نمی‌دانند 


میدانند ظاهر را از تدبیر زندگانی دنیا و ایشان از آخرت 


آیا تامل نکردند در ضمیر خود که نیافریده است خدا 
آسمانها و زمین را و آتچه در میان آن هر دو است مگر 
بتدبیر درست و بتعین میعادی مقرر و هر آئینه بسیاری از 
مردمان بملاقات پروردگار خویش نامعتقداند 


آیا سیر نکردند در زمین پس بنگرند چگونه شد عاقبت 
آنانکه پیش از ایشان بودند. بودند و از ایشان و 
خورانیدند زمین را و آباد کردند آنرا بیشتر از آباد کردن 
ایشان آن زمین را و آمدند ۳ پیغامبران ایشان 
بمعجزها پس ممکن نبود که خدا ستم کند بر ایشان و لیکن 
ایشان بر خویشتن ستم می‌کردند 


باز حال بد عاقبت آن کسان شد که بدی کردند بسبب آنکه 


دروغ داشتند آیات خدا را و بآن استهزاء می‌کردند 


خدا نو می‌کند آفرینش را باز دوباره کندش باز بسوی او 
گردانیده شوید 


و روز که قائم شود قیامت ملزم شده خاموش مانند 


و نباشد برای ایشان از شریکان ایشان هیچ شفاعت کننده و 


باشند بشریکان خویش نامعتقد 


و روز که قائم شود قیامت آنروز پراگنده شوند مردمان 


ایشان در بهشت خوشحال کرده شوند 
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ر ۲۳۵۱ 
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۳۳۴ 


۳۴ 


مم 


فاولتيك ق‌ لْعَدّاب #۳ 


قْبّحَنَ آللّه جبنّ ثمُسون وَجین تضَبحونَ 


ره ند نی لسوت ولاتض ونیا وجیت تشهزون 


رخ ال من لت و مك خر المیت من ال و وی 
همه کت نْرجُونَ 


م2 ۳ ی ِ مه و ۰ ه 7۹ 1 وو 
۳ نا 
و 

نننسرون 

م7 2 ما 3 ند و ۶ و 

ومن ءایلته- أنْ علم ۱( ۳ 1 ودجا 


ِِّ ها و جع جَعَل بتکم ص وس اد ق‌ دق 


والازض واختلف 


۶ 2 0 ۳ نب 2 
۳ ور ۳ 2 و 2 ال > ۳ سم یر 
الب والونکم ان ی دك لایتِ للعللمي 


زین یی متام بالیل ولتهار رام ین 


2 ‌ 1 یسم م2 ۳ 7 
فضله - 2 ان ف دلك یت لقوّم یِسمَعون 


ومع یرل من 


2 رسد ض مد ۶ 2 7 2 2 ۱ ۳ 
السماء ماء فیّي- به الازض بَعَد مرها ان نی ذلك 


و اما آتانکه کافر شدند و دروغ داشتند آیات ما را و ملاقات 


پس پاکی است خدا را وقتی که شام می‌کنید و وقتی که 
بصباح در می‌آئید 


و مر او راست ستائش در آسمانها و زمین و آخر روز و آنگاه 
که در وقت زوال در می‌آئید 


بر می‌آرد زنده را از مرده و بر می‌آرد مرده را از زنده و 
زنده میسازد زمین را بعد مردن آن و همچنین بر آورده 
خواهید شد یعنی از قبور 


و از نشانهای خدا آن‌ست که آفرید شما را از خاک باز ناگهان 
شما مردم شدید جابجا پراگنده شده 


و از نشانهای خدا آن‌ست که بیافرید برای شما از جنس شما 
زنان را تا آرام گیرید بسوی ایشان متوجه شده و پیدا کرد 
میان شما دوستی و مهربانی هر آئینه درین کار نشانیهاست 
برای گروهی که تامل می‌کنند 


و از تشانهای اوست آفریدن آسمانها و زمین و گوناگون 
بودن زبانهای شما و رنگهای شما هر آئینه درین کار 


و ار نشانهای اوست خفتن شما در شب و روز و ررق طلب 
قومی که می‌شنوند 


و ار نشانها اوست که می‌نماید بشما برق را از برای 


ترسانیدن و رغبت دادن و فرود می‌آرد از آسمان آب پس 


زنده می‌کند بسبب آن زمین را بعد از مردن آن هر آئینه 
درین کار نشانهاست برای قومی که می‌فهمند 


۳۶ 


۳۷ 


۳۸ 


ر ۳۵۲ 


۳۹ 


۳ 
حزب 
۱9۳ 


۳۲ 


۳ ۳ 
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ی ۵ بأمرو- 1 
ض ادا انم 


هو آلنی یبدا الق کم یبده, وهو آهون عَلیّه وه 
لمکل آلغلی نی لسوت ولارض وف الْعزیژ ‏ کی 


یز 
2 صرد2 ۶ 
الما | 

‌ 


سوام و 3 تگه 7 2 لك نصا 
آلاییت لقَوم یلو 


يا نی عناوم یقت لو فمن یَهّدی من 


مه م 2 سا ت ۳ ت» موور ص 0 1 مار ۱2۱۲ 

م وَجْهَكَ للدّین حنیقا فظرت له التی قظر التّاس 

عَلیها لا کبدیل لق اه 5لك این ای َلصه 
حم 


منیبین اه وَاتَفوه واقیموا ا ولا تگونوا من 


ین آلذین فقو هم وگائوا میا کل جزب بما له 
فرخون 


و از نشانهای خدا است که می‌ایستد آسمان و زمین بحکم او 
باز چون بخواند شما را یکبار خواندن ناگهان شما از زمین 


و مر او راست آنچه در آسمانها و زمین است هر یکی برای 
او فرمانبردارند 


و اوست آنکه نو می‌کند آفرینش را باز دوباره کندش و 
اینکه دوباره کردن آسان‌ترست بر وی و مر او راست صفت 
بلندتر در آسمانها و زمین و اوست غالب با حکمت 


بیان کرد برای شما داستانی از حال شما آیا هست برای شما 
از بندگانی که مالک ایشان است دست شما از هیچ شریکی 
در آنچه عطا کردیم شما را تا شما دران یکسان باشید 
بترسید از ایشان مانند ترسیدن از قوم خویش همچنین 
بیان می‌کنیم نشانها برای قومی که می‌فهمند 


ایشان را هیچ یاری دهنده 


پس راست کن روی خود را برای عبادت حنیف شده پیروی 
کن دین خدا را که پیدا کرد مردمان را بر وی بدل کردن 
نبود دین خدا را این‌ست دین درست و لیکن اکثر مردمان 
نمی‌دانند 


عبادت کنید رجوع کرده بسوی وی و بترسید از وی و بر پا 
دارید نماز را و مباشید از مشرکان 


مباشید از آنانکه پر اگنده ساختند دین خود را و شدند گروه 
گروه هر گروهی بآنچه نزدیک اوست خورسند است 


۳۴ 


۳۵ 


۳ 
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۳-4۸ 


۳۹ 
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را۳۵ 


و 22 حور 


وادا هش التاس. ی ٩‏ 


و توف ر مه واه توق رت مه مه 
اذاقهم مِنه ره ادا فریق منهم بربهم شرکون 


یمرو بماً 2 تیه فَمَتعُوا قوف تَعلمُون 


۳ ۳2 
۲ ۳۹ 


آم آنرلتا یه سلطتا فَه ینم بعا افو بهء یشرِكون 


سم ۵ م2 


9 َدقَتّا آلتّاس رد فرخواً 2 ان َصبَهُ م سک بما 
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و و مه و 


قَدَمَت ث أَیدیهم | دا هم ن 


مهم 
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له بط لزق یمن یه ویفیر نی 


0 
۶ ۵ 


وا آن 


و لم یر 2 


2 ی او وه و 
دك زر ینود 


فعات نذا 1 و ۳ شکب و 71 بیل 5 
حَیر لین پریذون وه له نیت هم لمفلخون 


نی خلقصم ثم روقم کم بییشستم ثم 

2 6 و 0 م2 ۱ س‌ 

کب هل من شرکایگم من یفعل من دلکم من 
و 


هر الما ق الب والبخر بما بت آیّیی 


۳ 


لیذيفهم آلْذٍی یلا ۱ 


كِ رح 


یرَجعون 


9 
ربهم مسییشن ولد نم ود 


و چون برسد بمردمان سختی بخوانند پروردگار خود را رجوع 
کرده بسوی وی باز چون بچشاند ایشان را از جانب خود 
آسایشی ناگهان طائفه از ايشان بیروردگار خود شریک 
می‌آرند 


عاقبت حال ایشان آنکه ناسپاسی کنند بآنچه عطا کردیم 


بایشان پس بهره‌مند شوید پس زود حقیقت حال خواهید 


دانست 


آیا فرود آوردیم بر ایشان دلیلی پس آن دلیل بیان می‌کند 
برای ایشان بآنچه با خدا شریک می‌آرند 


و چون بچشانیم مردمان را بخشایشی شادمان شوند بان و 
دست ایشان ناگهان ایشان ناامید می‌شوند 


آیا ندیدند که خدا گشاده میکند روزی را برای هر که 
میخواهد و تنگ میکند برای هر که میخواهد هر آئینه در 
نیم قدر نشانهاست برای قومی که ایمان می‌آرند 


پس بده صاحب خویشی را حق وی و مسکین را و راهگذاری 
را اینکه دادن بهتر است برای کسانیکه می‌طلبند روی خدا 


و آنچه داده باشید از سود تا بیفز اید در اموال مردمان پس 
وی نمی‌افزاید نزدیک خدای و آنچه داده باشید از صدقه 
طلب کنان روی خدا را پس اینکه جماعه ایشانند دو چند 
کننده 


کسی هست که بکند ازین کار چیزی پاکی او راست و 
بلندترست از آنچه شریک می‌آرند 


پیدا شد فساد در بیابان و در دریا بسبب آنچه بعمل آورد 


دست مردمان تا بچشاند ایشان را جزای بعض آنچه عمل 
کردند بود که ایشان بازگردند 


۳9 


(۳9 
۴۳ 
ه«/ 


۴۳ 


۴۴ 


۴۵ 


۶ 


1۷ 


1۸ 


۴۹ 


۵۰ 


م2 
فاف سر 2 مر 


ام و لین لیم من قَبّل آن یا یوم لا مَرد له 


من له رز بش شود 
۳ ص سم 2 ِ ت 8 ۹ 2 
یِمَهَدون 


وم ءایلته- آن 1۳ ِ مبشرت وَلیْذْیقَکُم مّن 
موا میم فصّله 


۳۳ م2 


یه ولد ری لك بامروه و لت 


ولقَد | ۳ من قَبْلِكَ رسْلا [۷ قومهم فجاءوهم 
بالبیکت فانتقمتا من الذین أَجْرموا وان حقّا له 


سم 


له الذٍی بر سل لیم قثثیر سَخابا قیِبْسَطه, فق السَماء 
۳ کستا تس ۳ خر من 
علای کا ات رم اه مس کتاده ع لذا هم 


سم 
ار ۰ 
پستبسرون 


ان کثا من بل آن یرل له ین قبهه نبسین 


ان ال ار رت اد کیش اش تفا موتهاً 
لك لمح لوق وفع کل یم یر 


ان ذ 


بگو سیر کنید در زمین پس در نگرید چگونه بود انجام 
آتانکه پیش از ایشان بودند بودند بیشترین ایشان مشرکان 


پس راست کن روی خود را برای دین درست پیش از انکه 
بیاید روز که بازگشتن نیست آنرا از جانب خدا آن روز 
ون 


هر که کافر شد پس بر وی است کفر او و هر که کرده باشد 
می‌کنند 


تا جزا دهد خدا آنان را که ایمان آوردند و کارهای شایسته 


کردند از فضل خود هر آئینه وی دوست نمیدارد کافران را 


و از تشانهای خدا آنست که می‌فرستد بادها مزده دهنده و 
برای آنکه بچشاند شما را ار رحمت خود یعنی باران دهد و 
برای آتکه جاری شوند کشتیها بقرمان او برای آتکه روزی 
طلب کنید از فضل او و برای آتکه شما شکر کنید 


و هر آئینه فرستادیم پیش از تو پیغامبران را بسوی قوم 
ایشان پس آوردند پیش قوم خود نشانها پس انتقام 
کشیدیم از آنانکه نافرمانی کردند و بود نصرت مسلمانان 
لازم بر ما 


خدا آنست که می‌فرستد بادها را پس برانگیزانند ابر را 
پس خدا بگستراند آن ابر را در آسمان چنانکه خواهد و 
بگرداندش پاره پاره 

پس می‌بینی که قطرات بیرون می‌آیند از میان آن پس چون 
رساندش پهر که خواهد از بندگان خود ناگاه ایشان شادمان 


شوند 


۳ بودند پیش از انکه فرود آورده شود بر ایشان 
باران ید پیش ار ظهور سحاب ناامید شونده 


پس در نگر بسوی آثار رحمت خدا چگونه زنده میکند زمین 
را بعد مرده بودن آن هر آئینه وی البته زنده کننده مردگان 
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۴اه 
حزب 
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ر۳۵۴ 


هاه 


2۶ 


۸ 
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۸ 


وت اش وبا دار مضهر اطر اون کته 


2 وه 
یگفرون 


۳ 


فانك آ سیم 0 ولا ِ سیم الم ا 2 ذا ۳ 


وم آدت پهدد لْتي عن لیم پن تیم الا من وین 


یوم تقوم السَاعة یق. ین ام مج مون ما لبئوا غبر سَاعة 
کیت کیراب 


وقال ین اوثو للم ر لین دلب ی کتپ له 


ال یوم ابَعت فَهذا یوم لت رکنم کم لا 


ی صَرینا لاس ف ها فان من کل مق وین 


یقن آلذین روا زن آنشم الا مُبطلُون 


ور وی او من و سل و2۸ ی ۳ 
کلك یَطبَعْ اه عل قلوب آلذیق لا یَعلمُون 


و ۱ 


البته شوند بعد ازان ناسپاسی کننده 


پس هر آئینه تو نمی‌شنوانی مردگان را و نمی‌شنوانی کر انرا 
آواز خواندن چون روی بگردانند پشت داده 


و نیستی تو راه نماینده کوران از گمراهی ایشان 
نمی‌شنوانی مگر کسی را که باور میدارد آیات ما را پ پس آن 
جماعه انقیاد کننده‌اند 


خدا آنست که آفرید شما را از ابتدائی ناتوانی باز داد مر 
شا را بعک از کاتواتی تهاتانی نار داد بعد از خواتافی تاتواتی 
و سپیدی موی می‌آفریند هر چه میخواهد و اوست دانا توانا 


و روز که قائم شود قیامت سوگند خورند گناهکاران که 


توقف نکردند یعنی در دنیا بجز ساعتی همچنین از راه 


ترگزدانیهه شوه 


و گویند آنانکه علم و ایمان داده شده است ایشان را هر 
آئینه توقف کرده‌اید بر وفق کتاب خدا تا روز رستخیز پس 
اینست روز رستخیز و لیکن شما نمی‌دانستید 


پس آن روز سود ندهد ظالمان را عذرخواهی ایشان و نه 
ایشان طلب توبه کرده شوند 


و هر آئینه بیان کردیم برای مردمان درین قرآن هر 
داستانی و اگر بیاری پیش ایشان نشانه گویند کافران 
نیستید شما مگر بیهوده‌گوئتی 


همچنین مهری نهد خدا بر دل آنانکه نمی‌دانند 


نکنند ترا آنانکه یقین نمی‌آرند 


ر۳۵۵ 


لور مس رز و چم 
هدی ورحمه د مد 
آآز م فیو و 4 1 4 2۱1 مووم 4 آا > کد> ۳ را 
دین یفیمون لصلوة یو بو 2 با لا جرد 


ازتتبک عل هی ین زنه وازکتبات هم ون 


شا ری هو آخییت ال عن هبل 
هه 


| ارلَتيك له عَدَابٍ مَهینْ ۰ 


وی التّاس من یَفتر 


۳7 


1 ض_ 1 لب ها ۶ و 2 
له بقتر لیر ود 


ی وا وا وان 


جنک و س اج 
ی ام وم 


آلسماء م2 قَْبتتا فیقا من کل وج گریم 


ها َلَق له قأزون ای ی ی ۳ 


اینکه آیتهای کتاب با حکمت است 


هدایت و بخشانش شده برای نیکوکاران 


آنانکه بر پا میدارند نماز را و میدهند زکوةٌ را و ایشان 


بآخرت یقین می‌دارند 


اینکه جماعه بر هدایت‌اند آمده از پروردگار ایشان و اینکه 
جماعه ايشانند رسد ستگار 


و از مردمان کسی هست که می‌ستاند وی را که برای بازی 
است تا گمراه کند مردم را از راه خدا بغیر علم و تمسخر 


و چون خوانده شود برین شخص آیات ما روی بگرداند 
تکبرکنان گویا نه شنیده است آنرا گویا در دو گوش وی 


گرانی است پس خبر ده او را بعذاب درد دهنده 


هر آئینه آنانکه ایمان آوردند و کردارهای شایسته کردند 


انا است تشتمای نعیت 


جاویدان آنجا وعده داده است خدا وعده راست و اوست 


غالب با حکمت 


آفرید آسمانها بغیر ستونها که به بینید آن را و افگند در 
زمین کوهها برای احتراز از انکه بجنباند شما را و پراگنده 
کرد در زمین از هر نوع جانور و فرود آوردیم از آسمان آبی 
پس رویانیدیم در زمین از هر جنس نیک 


اینست آفرینش خدا پس بنمائید مرا چه چیز آفریدند 
آنانکه بجز وی‌اند بلکه ستمکار ان در گمراهی ظاهر اند 


۳ سم 


مِ م 2 
الم اک ۷۶ ۱.2 وو 
رو 


و 
جنر [د ح_ زارد مد و #۶ و رز 2۶ و 
و وصب الانسن د الد یه لته امهر 9 علل وهن 
۳ رل عامَه. ۲ خ ۳ ۳ ق ا وت ۳ 1 ِ 
- 3 بت 9 شکر ( لول ۶ لمصیر 


وان جَهْداك َل آن نشرك بی ما لیس لت به عِلَم قلا 
ی و اش ی 06 
ار ۳ 


کر 0 
لد 


و 
ِ و ۳ ك ۳ و و و ۰ 
اب ثم ال مرجم نسم پتا کنشم تغتلون 


یب لا ان کل مثقال عَبة ین خزدل نتسکن ی 

:2 ۳ سر بر بت هه عٌر 7 ص مت یم صم م 

صخرة او ق | لوّتِ او ی الارض یات بها الله ان اللَه 

سوم گٍ صر رم ۳ 3" و ۱ ۳ مِِ ِ" 2 

ببی آقم الصلوة وامر بالمَعْرُوف وانه کن المنگر 
۳ صل 1 


لته لا مب کل فتال فخور 
2 2 ۳ بر 2 و 2 م7 9 24 7 
واقصد مشیلد واغضض من صو تك أن انگر 


و هر آئینه عطا کردیم لقمان را حکمت گفتیم که شکر کن 
خدا را و هر که شکر کند پس جزین نیست که شکر میکند 
برای نفع خود و هر که ناسپاسی کند پس هر آئینه خدا بی 
نیاز ستوده کارست 


و یاد کن چون گفت لقمان به پسر خود و او پند می‌داد آن 
پسر را ای پسرک من شریک مقرر مکن با خدا هر آئینه 


و حکم فرمودیم آدمی را به نسبت پدر و مادر وی او در 
سستی دیگر و از شیر باز کردن او را در دو سال است باین 
مضمون که شکرگزاری کن مرا و پدر و مادر خود را بسوی 
من ۱ ۳۹ بازگ ۳ ۳۹ 


و اگر کوشش کنند با تو بر آتکه شریک مقرر کنی با من 
چیزی که نیست ترا بحقیقت آن دانش پس فرمانبرداری 
ایشان مکن و صحبت دار بایشان در معیشت دنیا بوجه 
پسندیده و پیروی کن راه کسیکه رجوع دارد بسوی من باز 
بسوی من است رجوع شما پس بیاگاهانم شما را بأنچه 
میکردید 


ای پسرک من برپادار نماز را و بفرما بکار پسندیده و منع 
کن از ناپسندیده و صبر کن بر هر چه برسد بتو هر آئینه 
اینکه مقدمه از کارهای مقصود است 


و متاب رخساره خود را از طرف مردمان یعنی بتکبر و راه 
مرو در زمین خرامان هر آئینه خدا دوست نمیدارد هر 
نارنده را خود ستاینده را 


و میانه روی کن در رفتار خود و فرود آر آواز خود را هر 
آئینه بدترین آوازها آواز خران باشد 
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لقمان 
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وا قیل له بو ما آنول له قالو بل نتب ما وجَذتا 
, ی ۲ 

یه عاباعنا اولو کان الشیّط؛ یذعوهم [۷ تک انب 
ال 
ومّن 1 وَجْهَْر ال له هو ۱ 
زَا ال ال عم 
ون - 0 له و۳ ح رو 1 4 فننبثع 

1 سم 
عم قلیلا نم تضطرهم ٍل داب غلیظ 
ّ 


لین سالتغم من لق سوت والازض لول له 
ی اند یله بل رهم لا یَْلَمُونَ 


و وو 

ص 
ی ار و سر ره ی جر ۳ 19 ور 
و بعکم و س واحدو ن لله 


۴۳ 


آیا ندیدید که خدا رام گردانید برای شما آنچه در 
آسمانهاست و آنچه در زمین است و تمام فرود آورد بر شما 
نعمتهای خود را آشکارا و پنهان و از مردمان کسی هست که 
مکابره می‌کند در باب خدا بغیر دانش و هدایت و بغیر کتاب 


روشن 


و چون گفته شود بایشان که پیروی کنید چیزیرا که فرود 
آورد خدا گویند بلکه پیروی کنیم چیزی را که یافتیم بر آن 
پدران خود را آیا پیروی می‌کنند اگر چه شیطان میخواند 
ایشانرا بسوی عذاب دوزخ 


و هر که متوجه ساخت روی خود را بسوی خدا و وی نیکوکار 
است پس هر آئینه دست رده است بدست آویزی محکم 9 
بسوی خدا است بازگشت کارها 


و هر که کافر شود پس اندوهگین نکند ترا کفر وی بسوی 
ماست رجوع ایشان پس خبردار کنیم ایشانرا بأنچه 
میکردند هر آئینه خدا دانا است بخصلتی که در سینها باشد 


بهره‌مند میسازیم ایشانرا اندکی باز به بیچارگی برانیم 


یشانرا بسوی عذاب سخت 


و اگر سوّال کنی از ایشان کیست که بیافرید آسمانها و 
رمین را البته بگویند خدا آفرید بگو ستائش خدائراست 
بلکه اکثر ایشان نمیدانند 


خدایر است آنچه در آسمانها 9 رمین است هر آتینه خدا 
همانست بی نیاز ستوده 


و اگر آنچه در زمین است از درختان قلمها شوند و دریا 
سیاهی بود زیاده میکند آترا بعد ازین دریا هفت دریای 
دیگر به پایان نرسند سخنان خدا (یعنی معلومات) او هر 
آئینه خدا غالب با حکمت است 


نیست آفریدن شما و نه بر انگیختن شما الا مانند آفریدن و 
برانگیختن یک تن هر آئینه خدا شنوا بیناست 
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0 ترآ له یوج الیل نی آلتهار روج هار نی یل 
کر انس والشعر کل تخرت اج ی و 


ک مرت رز ما مر مر 
من ءابلته- ی دَلِكَ بل ضار تگور 


یر او دول مخلصین له لین 
ح‌ 


یی ۳ توا ریم واخشرا ما لا یجزی وال 
م4 ِ 7 

هفرس یا عد 

له حَنْ فلا کم نکم یره انیا ولا بُعْرَ نکم باللّه 


لِنْ لته ند هو علمْ ألسَاعة وی یرل ا میت ویعله ما 


2 رز 2 21 وو 2 2 2 محا 22 
۱ 9 تا کدری تقتی ماها مسقیت عم وما تدذری 


۳ ۳ 
[ ۶ 


۴۱۴ 


آیا ندیدی که خدا در می‌آرد شب را در روز و در می‌آرد روز 
را در شب و رام گردانید آفتاب و ماه را هر یکی میرود تا 
مدتی معین و آیا ندیدی که خدا بآنچه می‌کنید خبردارست 


آنست که خدا همونست بلند مرتبه بزرگ قدر 


آیا ندیدی که کشتی میرود در دریا بفضل خدا تا بنماید شما 
را بعض نشانهای خویش هر آئینه درین مقدمه نشانهاست 
هر صبر کننده سپاس دارنده را 


و چون در گیرد ایشانرا موج مانند سائبانها بخوانند خدای را 
خالص کرده برای او عبادت پس آنگاه که نجات داد ایشان را 
بسوی بیابان پس بعض ایشان میانه‌رو باشد و انکار نمیکند 
آیات ما را مگر هر عهد شکننده ناسپاس دارنده 


ای مردمان بترسید از پروردگار خویش و حذر کنید از روز 
که کفایت نکند هیچ پدر بجای پسر خویش و نه فرزندی 
کفایت کننده باشد بجای پدر خود چیزی را هر آئینه وعده 
خدا راست است پس فریب ندهد شما را زندگانی دنیا و 


فریب ندهد شما را در مقدمه خدا شیطان فریبنده 


هر آئینه خدا نزدیک اوست علم قیامت و فرو میفرستد 
باران را و میداند آنچه در شکم حامله‌ها باشد و نمیداند 
هیچ شخصی که چه کار خواهد کرد فردا و نمی‌داند هیچ 
شخصی که بکدام زمین خواهد مرد هر آئینه خدا دانا 
خبردار است 
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م مرس 4و هر ین سَللة ه ماد ۱ 

هه سوه سره 2 ت 1 2 و 0 

ثم سوله نفخ فیه ین روجه. وَجعَل لکم 

۳ صو 2 _ِ 2 22 و ۳ 

والابصر والافيدة قلیلا ما تشکرون 

یف ۳ ۳ رز 22 صه عر #۶ ۳ ۳ 

وقالوا اعذا ضللتا ی الارض اءنا لفی ی جدید بل هم 
1 ما و 4 

بلقاء ربهم کفرون 

مره 1 1 


۱ ۵ 


فرود آوردن کتاب هیچ شبه نیست دران از جانب پروردگار 


عالمهاست 


آیا میگویند بربافته است آنرا بلکه وی راست است آمده از 
جانب پروردگار تو تا ترسانی قومی را که نیامده است 
بایشان هیچ ترساننده پیش از تو تا بود که ایشان راه یایند 


کی تاش روز باز قرار گرفت بر عرش نیست شما را بجز وی 
هیچ دوستی و نه شفاعت کننده آیا پندیذیر نمی‌شوید 


تدبیر میکند کار را فرود آورده از آسمان بسوی زمین باز 
بالا میرود آن کار بسوی خدا در روزی که هست مقدار آن 


اینست صفت داننده نهان و آشکارا غالب مهربان 


آتکه به نیک‌ترین وجه ساخت هر چیزیرا که آفریدش و نو 
کرد آفرینش آدمی را از گل 


باز پیدا کرد نسل او را از خلاصه از آب خوار 


باز درست اندام کردش و دمید در وی روح خود را و پیدا 
کرد برای شما گوش و چشمها و دلها اندکی شکر می‌کنید 


و گفتند چون گم شویم در زمین آيا ما در آفرینش نو 
خواهیم بود بلکه ایشان بملاقات پروردگار خویش کافرانند 


بگو قبض روح شما می‌کند ملک الموت که گماشته شده 


است بر شما باز بسوی پروردگار خویش گردانیده شوید 


۲ 
سچده 
۱۳۲ 
۰ 


ر۳۵۹ 


۱۵ 


سجده 


سم و 4 2+ 1 + بو رم 1 2 و میقه 4 


۳۹[ 


ل جهن من | 1 ی من 


ز تا ایا تفس هدن 


۷ 
۳۹ 


دوف داب لد با ِ 9 


اما مت عاکا انیم ادا وا ها رورا دا 


9 سَبَحوا مد رهم رهم لا یم یَتَحبرونَ ۵ 


ور و ور و ح 


تتجاق جنوبهم عن [ لضاجع یذعون ربهم خوفا وَطْمَه 


و 
۳4 ۶ 


لا تلم تفش 7 ما آخفی 
9 


قَمّن کان مُوْمتّا کمن کان فاسقا لا بسَتَورنَ 


نها عیذواً فیها وقیل هم ذُوفُوا عذاب آلثار ألْذٍی 


و م مهو 44 
کنشم به کون 


۴۶ 


و تعجب کنی اگر در نگری وقتی که گناهکاران نگونسار 
کننده سر خویش باشند نزد پروردگار خویش گویند ای 
پروردگار ما دیدیم و شنیدیم پس باز گردان ما را تا بکنیم 
کار شایسته هر آئینه ما یقین کننده‌ایم 


و اگر میخواستیم البته میدادیم هر شخصی را هدایت او و 
لیکن ثابت شد وعده از جانب من که هر آئینه پر کنم دوزخ 
را از جنیان و آدمیان همه یک جا 


پس بچشید اینکه عذاب بسبب آنکه فراموش کردید 
ملاقات اینکه روز خود را هر آئینه ما نیز فراموش کردیم 


شما را و بچشید عذاب دائم بسبب آنچه میکردید 


جزین نیست که ایمان می‌آرند بآیات ما آنانکه چون پند داده 
میشوند نگونسار افتند سجده‌کنان و بیاکی کنند با ستایش 
پروردگار خویش و ایشان تکبر نمی‌کنند 


دور می‌ماند پهلوی ایشان از خوابگاه میخوانند پروردگار خود 
را بترس و امیدواری و از آنچه روزی دادیم ایشان را خرج 
۳ 


پس نمی‌داند هیچ نفس چه چیز پنهان داشته شد برای 
ایشان از خنکی چشم پاداش داده شد بآنچه میکردند 


برابر نمی‌شوند 


ایشان راست بهشتهای جای ماندن بطریق مهمانی بسبب 
آنچه میکردند 


و اما آنانکه فاسق بودند پس جای ایشان دوزخ‌ست هر 
گامیکه خوامند که میدن آیند از آتا باز رداتیده هنوند 
دران و گفته شود بایشان بچشید عذاب آتش که آن را 


دروغ میداشتید 


۳۲ 
سجده 
ا۳ 
۳ 


۳۳ 


۳۳ 


۳۶۵ 


۳۴ 


۳۵ 


۳۶ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۳۰ 


ان هی صد ۶و 2 و اس گر مد ۶ و 
یمهم من العذاب الادذن دون العذاب الاکبر 


1۳ 21 


یرَجعون 


ِ من ثم من دور بقایت رنه ثم غرض عَنها نا ين 
لمْجَرمی مُنتَقمُونَ 


وق ءئیتا موتی الک ِِ تلا ؟ 5 ف مرَية ین 


۳ 


‌ 


ری وجه 0 1 رب 


َجَعَلتا منم یه یَهدوت بامرتا لت صبروا روا ایا 


و مه 4 


پویتون 


هو یِفصل بيتهم یرم القِمة فیتا کاثوا فیه 


ب وا وی اساع ال ار رز خر جٌ به- 


زقا کل منه ۳ 0 مهم ونشسْهم یله یِبَصرّونْ 


2 موه هه له مرو لاه سر مهوت قفوم له فده 
قل یوم الفتح لا ینفع الذین کفروا اسهم ولا هم 


أْغرض عنم ونتطز هم رون 


۴۱۷ 


و البته بچشانیم ایشانرا عذاب نزدیک یعنی در دنیا اینکه 
طرف از عذاب بزرگ بود که ایشان بازگردند 


خویش باز روی بگرداند ازان هر آئینه ما از گنهکاران انتقام 
کشنده‌ایم 


و هر آئینه دادیم موسی را کتاب پس مباش در شبه از 
ملاقات قرآن و ساختیم موسی را هدایت برای بنی اسرائیل 


و پیدا کردیم از ایشان پیشوایان که راه می‌نمودند بفرمان 
ما وقتی که صبر کردند و بآیات ما يقین می‌آوردند 


هر آئینه پروردگار تو فیصل کند میان ایشان روز قیامت در 
آنچه اندران اختلاف میکردند 


ایشان از قرنها که میروند ایشان در خانهای آن جماعه هر 
آئینه درین کار نشانها است آیا نمی‌شنوند 


آیا ندیدند که ما روان می‌کنیم آب را بسوی زمین بی‌گیاه تا 
بیرون آریم بسبب آن زراعت را میخورند ازان زراعت 
چهارپایان ایشان و خود ایشان نیز آیا نمی‌بینند 


و میگویند کی خواهد بود اینکه فتع اگر راست گوئید 


بگو روز فتح سود ندهد کافران را ایمان آوردن ایشان و نه 
ایشان مهلت داده شوند 


پس روی بگردان از ایشان و انتظار بکن هر آئینه ایشان نیز 
متتظر انند 


۳۶3 


اهر ات الخراب. احزاب 


ییا لین یله ولا ثطع آلگفرین رتیت ل 
الک علما خکره 

بر و مر و خرن 2 ۱ ای 

واتبع ما و لك من رَبّكَ ان الله کان بما تعمَلون 
خبیرا 

۳ رس هر مت مس 

ول گل النّه رکنی بالّه ژکیلا 

اف وی تن ۰ ی لا میت مت 
ما جَعَل الله رجلِ من قلبين نی جوفه. وما جعل 


او جحم اللی هون ینهن امهد ِ نف 
َدعیاء کم تام دلستم و لک بفَهکَ وال 
فُول ای وَهو یی لسَبیل 


تا کی کر کی مج اه ی او قب 
ابا ءهم ۳ ای یوج لش علض 


الوا الا زحام بُمَضهُم ال ببَعض فی کتب اللّه من 


ورین الا آن تَفلوا یل آلیایکم 


۳۳-۱۸ 


ای پیغمبر بترس از خدا و فرمانبرداری مکن کافران را و 
منافقان را هر آئینه خدا هست دانا با حکمت 


و پیروی کن چیزی را که وحی فرستاده میشود بسوی تو از 
جانب پروردگار تو هر آئینه خدا هست بآنچه میکنید خبردار 


و توکل کن بر خدا و خدا و کیل بس‌ست 


نیافریده است خدای تعالی برای هیچ مردمی دو دل در 
داخل بدن او و نگردانیده است آن زنان شما را که ظهار 
میکنید با ایشان مادران شما و نساخته است پسر خواندگان 
شما را پنتران شما ایتکه سکن شماست که میگوتید بذهان 
خویش و خدا میگوید سخن راست و او دلالت میکند بر راه 


نسبت کنید پسران خواندگان را به پدران ایشان اینکه 
نیست بر شما گناهی در لفظی که خطا کرده باشید بتکلم آن 
و لیکن گناه آنست که قصد کرد دل شما و هست خدا 


آمرزنده مهربان 


پیغامبر سزاوارتر است بتصرف در امور مسلمین از ذاتهای 
ایشان و زنان پیغامبر مادران ایشانند و خداوندان قرابت 
بعض ایشان نزدیک‌تراند بیعض در حکم خدا از ساثر 
مسلمانان و هجرت کنندگان لیکن آنکه بکنید سوی دوستان 
خود رعایتی جائز اینکه حکم هست در لوح محفوظ نوشته 


شده 


رس ۳۶ 


واذ 9 من تین م :۲ میشقهم ومنك ومن وج 


ی ۳ 


ام شرت زین ی ردنا منهم تما 


2 ۳ سم ی 


ض ۲ ی 0 درو 0 - رم 2 2 
فّ ۳ منوا اذ کروا نعمه الله 7 ح اد 

مس اد وو ی 2 ِ م ور ور 2 تروها 
انم ج جنود ا سَلّا عَلیهم ریحا وجنودا 1 


۳ 


سا 4 س و مور 1 م2 
ات له بما نموت بصیرا 


لا رگم من فقسفن زین ال منسنم ولد واغت 
یتوافت قرف ای ورن با ال و 


9 
۳ 


هتالك آبنم آلموّیئون روا لوالا ییا 


هی و و ی و مب 13 نم 
وٍذ یقول المَنفتون والذیق فی قلوبهم مرض ما وعدنا 


رد قالت طَابقَهٌ مه هم یتاه و 
2 مهم ما 8 

4 و ح ٌ و سب و و 4 2 1 « 2 وو مهم 
جوا وَیْسْعََذِنْ فریق مهم ی یفُولون ین بیوتتا 


و ر 99 ۳۳ 


عورة وم ی بعورة و ان یر یذون الا فرارا 


و یاد کن چون گرفتیم از پیغامبران عهد ایشانرا و از تو 
بگرفتیم و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی پسر مریم و 
گرفتیم از ایشان عهد محکم 


مهیا کرده است برای کافران عذاب درد دهنده 


ای مسلمانان باد کنید نعمت خدا را بر خویش وقتی که آمد 


ندیدید آنرا و هست خدا بآنچه می‌کنید بینا 


چون آمدند بر شما از جانب بالای شما و از جانب پائین شما و 
چون خیره ماندند دیدها و برسید دلها بچنبر گردن و گمان 


آنجا امتحان کرده شد مسلمانان را و جنبانیده شد ایشانرا 


و چون می‌گفتند منافقان و آنانکه در دل ایشان بیماریست 


وعده نه داد ما را خدا و رسول او مگر بطریق فریب دادن 


و چون گفتند طائفه ار ایشان ای اهل مدینه سرای ماندن 
نیست شما را پس بازگردید و دستوری می‌طلبد گروهی از 
ایشان از جانب پیغمبر میگویند هر آئینه خانهای ما نامضبوط 
است و نیستند آن خانهای نامضبوط نمی‌خواهند مگر گریختن 


و اگر در آمده میشد بمدینه بر سر ایشان از نواحی آن پس 
طلب کرده ميشد از ایشان خانه جنگی البته میدادند آنرا و 


توقف نمی‌کردند در دادن فتنه مگر اندکی 


و هر آئینه عهد بسته بودند با خدا پیش ازین که 
برنگردانند پشت را و هست عهد خدا پرسیده شده 


۳ 
حزب 
۱۶۸ 


۳ 


رس۳۶ 


۳۳ 


و ال 


فل ن یَسَعَسم راز ٍن فرَرثم ین مرت 
و لا ِ تون الا قییلا 


راد ب کم ر موز ولا دون هم ین دُونِ لته ه ولج ولا 


تون و قلیلا 


۳ ۰ قزر اجه + 3 7 
اشحه عَلیْصم فاذا جاء اف رایْتَهمْ یَنظرون لك 
تذور أَْيْهم کالذی یُفقی عَلَیّه من مرت تلا دب 
لوف سکم بأليتة جداد یه عل یر تب 


لم ویو قبط ألهَغعلَهم وان لت عل له بیبرا 


مور و م صد ۶ 2 ‌ و عِ و ۵ م 

ون آلاخزاب لمیَهَبُوٌ وان یات لاحاب یدز 
تم باون نی آلاغراب تون عن آنباپشم ولو کائ 
فیم ما قتلوا لا قلیلا 


بگو سود ندهد شما را گریختن اگر بگریزید از مرگ يا از 
کشته شدن و آنهنگام بهره‌مند ساخته نشوید مگر اندکی 


در حق شما رحمت يا برای بخواهد در حق شما نعمتی و 
نیابند برای خویش بجز خدا دوستی و نه پاری دهنده 


هر آئینه خدا میداند بازدارندگان را از شما و گویندگان را 
به برادران خویش که بیائید بسوی ما و حاضر نمی‌شوند 
بکارزار مگر اندکی 


بخل کنان به نسبت شما پس چون بیاید ترس به بینی که 
ایشان در می‌نگرند بسوی تو میگردد چشمهای ایشان مانند 
کسیکه بیهوش کرده شود از سختی موت پس چون برود 
ترس زبان درازی کنند بر شما بزبانهای تیز بخل کنان بر مال 
اینکه جماعه ایمان نیاوردند پس نابود ساخت خدا کردارهای 
ایشانرا و هست اینکه کار بر خدا آسان 


می‌پندارند که لشکرهای کفار نرفته‌اند و اگر بیایند 
لشکرهای تمنا کنند کاش ایشان صحر انشین بودندی در 
میان اعراب سوّال می‌کردند از اخبار شما و اگر باشند در 
میان شما کارزار نکنند مگر اندکی 


که توقع میداشت ثواب خدا و توقع میداشت روز آخر و یاد 
کرد خدا را بسیاری 


و چون دیدند مسلمانان لشکرها را گفتند اینست آنچه وعده 
داده بود ما را خدای و پیغامبر او و راست گفت خدا و رسول 
او و اینکه ماجرا نیفزود در حق ایشان مگر باور داشتن و 
گردن نهادن 


۳۳ 
احزاب 
۳۳ 


۸۳ 


۳۴ 


۳4۵ 


۳۶ 


۳۷ 


۳۸ 


ر۳۶۴ 


۳۹ 


۳ 


بر و ۳ رد هر م2 ۳ مر ای 
ین آلموینین رجال دفوا ما عَهَدُوا له له قیئهم 


۳ ص 
من فطی محبه, رهم من ینتظر وَمَا بدلوا تبد 


2و ۴۲ 7 مه مح 2 مه 2 از سر چم ۲و ی 2 ۰ 
ی الَه ی ۰« ویعَذْبٍ المَعفْقین ان 


۳ 
سس 


مزر یم لا ال 


له ی غریژ 


ح - + ی ك 
ء م و و 21 ه و مر و و و م12 2 2 ۳۹ 2 2 
واورزثنگم ارضهم ودیرهم واموالع وارضا لم تطغوها 


ک 2 ع کل شین قدیرا 


وب 


تا تا مساق وأمشسشن تا 


و 


شور ملق نف شنم 
ٍن کنشق ردق له وله والار لاجر 
"و ود 0 ۲ ون ما 2 


و 
بل مر بدا مه و و( 


بَنسَأء الم من أت منک بقلحشة مبَیتَة 
ك_ م‌ ۳1 ۳ ۳۹ ۳۹ 9 ۱ 

و ویو ک هیام 2 مس م2 

لها العَذابُ ضعفین وکان لك عل الله بَسیرا 


از مسلمانان مردانند که راست کردند آنچه عهد بسته بودند 
با خدا بران پس از ایشان کسی هست که بانجام رسانید 
قرارداد خود را و از ایشان کسی هست که انتظار میکند و 
بدل نکردند هیچ وجه بدل کردنی 


ایشان هر آئینه خدا هست آمرزنده مهربان 


و بازگردانید خدا کافران را با خشم ایشان نیافتند هیچ 
منفعتی و کفایت کرد خدا از طرف مسلمانان در مقدمه جنگ 
و هست خدا توانا غالب 


و فرود آورد آنان را که مددگاری اینکه لشکرها کرده بودند 
از اهل کتاب از قلعهانی ایشان و افگند در دل ایشان خوف 
طائفه را می‌کشتید و اسیری گرفتید طائفه را 


و عاقبت کار بشما داد زمین ایشانرا و خانهای ایشانرا و 
مالهای ایشان را و نیز عاقبت کار بشما داد زمینی را که 


نفرسوده‌اید آنرا و هست خدا بر همه چیز توانا 


ای پیغمبر بگو بزنان خود اگر خواسته باشید زندگانی دنیا و 
آرایش آن پس بیائید تا جامه دهم شما را و رها کنم شما را 
رها کردن نیک 


و اگر میخواهید خدا و پیغامبر را و سرای آخرت را پس هر 
آئینه خدا آماده ساخت برای زنان نیکوکاری کننده از شما 


مزد بزرگ 


ای زنان پیغمبر هر که بعمل می‌آرد از شما بدکاری ظاهر دو 
چند کرده شود ویرا عذاب دو چندان و هست اینکه مقدمه 


۱۶۹ 


۳۲ 


۳۳ 


۳۴ 


۳۵ 


۳۶۵ 


ما یو 2 2۵ 2 24 مر مر و رم ‌ وی 2 
ولن پقنت منکن له ورسوه وتَعْملْ صلحا ۳1 
جرا مرََین واغتدنا لها رزتا کریتا 


مه تفن بلقزلتیظتع ی ی 


3 
زق ۵ و ول تن سش تجبیه ال 

رن سوه وین لگوة و 
لد ارت عنکم ینش 1 


رید لت 


آلنییین نیع وللزیبین ولنزیتت 
9 زر ۳ ۵ سم جز 9 مس ظ 2 7 
21 ۲ ِ 21 ۳ مج م2 7 ع. یم ۳ 4 
والقنتیق والقلیتت والصیقین والصیقتِ والصبرین 
والصبرت والخشعین و سک و مهتم 
ص 2 ص م2 صر< 

ی 4 حاا 1 ۳ حاای 7 2 2 ان 
رالنتصیقب ولحتییی والستیتت والخفظن 
۳ مر< و ۳ ص له 
و م و و مر ره ۳ ۳ ۳ 2 مس ۳ ۳ ۳ 
روجهُمْ رالحفظتِ والذکرین الة کییرا وال کرت 
وت را ها ی رح 
تفس ی خی ۱۶ عظیم 


۶ رصم سم 
اعد ادلّه له 


و هر که فرمانبرداری کند از شما خدا را و پیغامبر او را و 
بکند کار نیک بدهیم او را مزد او دو بار و مهیا کردیم برای 
او روزی نیک 


ای زنان پیغمبر نیستید شما مانند هر کدام از سائر زنان اگر 
پرهیزگاری دارید پس ملائمت نکنید در سخن گفتن که 
آتگاه طمع کند کسیکه در دل او بیماری است و بگو سخن 


هس سین 


بدهید زکوة ر 9 راوخ خدا و ی او کنید جز 
اینکه نیست که میخواهد خدا تا دور کند از شما پلیدی را 
ای اهل بیت و تا پاک کند شما را پاک کردنی 


و یاد کنید آنچه خوانده میشود در خانهای شما از آیتهای خدا 
و از حکمت هر آئینه خدا هست لطف کننده خبردار 


هر آئینه مردان مسلمان و زنان مسلمان و مردان باور 
دارنده و زنان باور دارنده و مردان طاعت کننده و زنان 
طاعت کننده و مردان راست گوینده و ژنان راست گوینده و 
مردان شکیبائی کننده و زنان شکیبائی کننده و مردان 
فروتنی نماینده و زنان فروتنی نماینده و مردان صدقه 
دهنده و زرنان صدقه دهنده و مردان روزه دارنده و رنان 
روزه دارنده و مردان حفاظت کننده شرمگاه خود را و ژنان 
محافظت کننده و مردان یاد کننده خدای را بسیاری و زنان 
یاد کننده مهیا کرده است خدای تعالی برای ایشان آمرزش و 
مزد بزرگ 


۳۳ 
احزاب 
۳۶ 


۷۳ 


۳۷ 


۳-۹۸ 


۳۹ 


۳۴۰ 


اع 


۳۶۶ 


۴۳ 


۳۳ 


4 تب 


تاو مزر و او 
51 


بای مر مر و 


من رهم من یَعّص ألله وَرسوله, 


ما گان لموّین ولا مه ات آن 
کون هم یره من 


+ مه 
2 


ود کول للذی انعم ۲ 4 علیه راک اعفی عانه اساق 
۵ 
تختیآنقاش و لآ آن خقلة فلا قطی وه نها 
و وک ی 
رو آذعیآبهم دا قَضواً مهن ور ون مر ل 
و 

۳ و کر و وه فا 
۰ کات علی النّی من حَرج فیتا فرض له ل, سْنَة له 
لین وا من بل وان نز اه فتزا موز 


ید : 
مرج م اْ 


1 ی و او اک ندچ بجر رل 
الذین یَبَلِعْونْ رسلتِ اللّه وَیَحشْوّنه, ولا بخشوز 


حَدا 


۴۳۳ 


و نیست هیچ مومن و هیچ مومنه را چون مقرر کند خدا کاری 
و رسول او آنکه باشد ایشان را اختیار در آن کار خویش و 
هر که نافرمانی کند خدا و رسول او را پس هر آئینه گمراه 
شد گمراهی ظاهر 


و یاد کن چون میگفتی با شخصی که انعام کرده است خدا بر 
وی و نیز انعام کرده تو بر وی که نگاه‌دار بر خود زن خود را 
و بترس از خدا و پنهان می‌کردی در ضمیر خویش آنچه خدا 
پدید آرنده اوست و می‌ترسیدی از مردمان و خدا 
سزاوارترست بانکه بترسی از وی پس وقتی که بانجام 
رسانید زید از زینب حاجت را یعنی طلاق داد بزنی دادیم 
ترا زینب تا نباشد بر مسلمانان هیچ تنگی در نکاح کردن 
زنان پسر خواندگان خویش چون بآخر رسانند از ایشان 
حاجت را و هست امر خدا البته کردنی 


وس آه وا ده 3 خدا در واه گذشتند پیش ارین 9 
هست کار خدا اندازه مقرر کرده شده 


پیش از وجود مانند آئین خدا در حق آنانکه میرسانند 
پیغامهای خدا را و می‌ترسند از وی و نمی‌ترسند از هیچکس 
مگر از خدا و یس است خدا حساب کننده 


نیست محمد ص پدر هیچکس از مردان شما و لیکن پیغامبر 
خداست و مهر پیغامبر ان است و هست خدا بهر چیر دانا 


ای مسلمانان یاد کنید خدا را یاد کردن بسیار 


و بپاکی بخوانید او را صبح و شام 


اوست آنکه رحمت می‌فرستد بر شما و دعای رحمت میکنند 
بر شما فرشتگان او تا بر آرد شما را از تاریکیها بسوی 
روشنی و هست خدا بمسلمانان مهربان 


۳۳ 


احزاب 
۴۴ 


۷۳ 


۵ 


۳7 


۴۷ 


1۸ 


۴۹ 


۵۰ 


ئه ی 1 من ی 0 
تحیتهم یوم یلقوته, سلم راد له جرا کریما 


مبشرا ونذیرا 


۳ 


ِ ۶ و 


یق وکین ود دم وتو عل له 


ماو 
0 
‌ 


۳ 
۱1 
۱ 
۱ 
۳۷ 


ی ۳ ۱ تکحثه 
طلقْموهن من بآ تَمَسْوهنَ ما کم عَلیَهنَ 


نی ۱ 


عَدَة کفتدوتها تون رَسَرَحوهنَ سَرَاخا یلا 


م 
۳۳ 


یتیها ای لا أخللنا لت روج ال ءئیّت 
اموت زرا ماک میت مها اقا اه عی وتات 
عیَكَ وتات عم وتات خایك وتات خدلیاه ۳ 
َاجَرت مَعَك وم مومت ان وَفبت تفسها لقن 
آراة ال آن پستنکخها خالضة لت من دون امین 
علنتا ما قترضتا لیم ق آزوچهم وتا علکث 


۳ و و 


یلم کیلا یکون علی حرج وکا لته ۳ 


۴۳۴ 


دعای خیر ایشان روز که ملاقات کنند بخدا اسلام است و 
آماده کرده است برای ایشان مزد نیک 


ای پیغامبر هر آئینه ما فرستادیم ترا گواهی دهنده و مرده 
رساننده و ترساننده 


و خواننده بسوی خدا بحکم او و چراغ روشن 


و بشارت ده مسلمانان را بآنکه ایشان را باشد از جانب خدا 
بخشائش بزرگ 


و فرمان مبر کافران را و منافقان را و از نظر اعتبار بگذار 
رنجانیدن ایشانرا و توگل کن بر خدا و بس‌ست خدا کارساز 


ای ِِ و را باز طلاق دهید 
ایشانرا یه 1 


دهید اینکه مطلقات را و بگذارید اینها را گذاشتن نیک 


ای پیغامبر هر آئینه ما حلال کردیم برای تو زنان تو که داده 
مهر ایشان و کنیزکانی که مالک ایشان شده است دست تو 
از آنچه خدا عاند ساخته است بر تو و حلال کردیم دختران 
عم ترا 

و دختران عمه‌هائی ترا و دختران خال ترا و دختران 
خاله‌هائی ترا آتانکه هجرت کرده‌اند با تو و حلال کردیم زن 
مسلمان اگر به بخشد خود را برای پیغمبر اگر خواهد 
پیغامبر که بزنی گیرد آن را خاص برای تو بجز مسلمانان هر 
آئینه دانستیم آنچه فرض ساخته‌ایم بر ایشان در حق زنان 
ایشان و در حق کنیزکانی که مالک آنست دست ایشان سهل 
کردیم تا نباشد بر تو هیچ تنگی و هست خدا آمرزنده 
مهربان 


1 
احزاب 
اه 


۸۷۳ 
حزب 
۱۷ 


و( 


۸ 


ر ۳۶۷ 


۴اه 


بْتَعْیْتَ یی یمن علت فلا جتاح علیت کل دق 


۳4 2 و 2 و بر 
تری من شاء ینهن 


ا 


یلق ولا ون با نگ 
ما نی لوب گِ رو له عل ۳ ح 2 


ای ِ [ بِ- یت | 


ود ماشدرفه مت قوف من 
اب م هر لیم وَفلوبهنَ وَمّا کان 
لصُمْ آن نذا وله ولآ تتکوا آزونجدر مرن 


۴۳۵ 


موقوف داری هر کرا خواهی از ایشان و جای دهی نزدیک 
خویش هر کرا خواهی و اگر خواهش کنی زنی را از انجمله 
که یکسو کرده آنها پس نیست هیچ گناهی بر تو اینکه 
رخصت دادن نزدیک‌تر است از انکه خنک شود 

چشم ایشان و اندوه نخورند و خشنود شوند بآنچه بدادی 
ایشان را همه ایشان و خدا میداند آنچه در دلهای شماست 


و هست خدا دانا بردبار 


حلال نیستند ترا زنان بعد اژین و نه حلال‌ست آنکه بدل 
کنی بجای ایشان زنان دیگر را اگر چه بشگفت آرد ترا حسن 
ایشان مگر آنچه مالک شد دست تو و هست خدا بر همه 


ای مسلمانان در نیائید بخانهائی پیغامبر مگر وقتی که 
دستوری داده شود شما را برای طعامی نه انتظارکنان پخته 
شدن طعام را و لیکن چون خوانده شود شما را در آیید پس 
چون طعام خوردید پراگنده شوید 

و نه آرام گیران برائی سخنی هر آئینه اینکه کار میرنجاند 
پیغامبر را پس شرم میداشت ار شما و خدا شرم نمیدارد 
از سخن راست و چون طلب کنید از زنان پیغامبر رختی پس 
طلب کنید آنرا از پس پرده اینکه خصلت پاکتر است برای 
کل شا و کل ایشا و سزاواز سک ضوا زا کم پرتصانیه 
پیغامبر خدا را و نه آنکه نکاح کنید زنان او را پس از وی 
هرگز هر آئینه اینکه کارست نزدیک خدا گناه بزرگ 


اگر آشکارا کنید چیزیرا يا پنهان دارید آنرا پس هر آئینه 
خدا هست بهر چیر دانا 


رت 
احزاب 
۵۵ 


۷۳ 


2۶ 


۷ 


۸ 


2۹ 


۳۶۸ 


۶۰ 
حزب 
۱۷۱ 
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2 


ید ی مر 
سم و سم و سم ۶ ی سم 
2 ۳ 9 نت س + م 0 ِِ و۳ 
ولا ابتاء | خوانهن ولا ابتاء اخوتهن ولا ساپهن و 


ی 


دون له ۳9۹ لعَتَهِم اه نی نیا 


لین یودون یکت بعیرٍ ما کَتَبوا 

َقَدٍ آحملوا بهعتا واتما مبیتا 

تیا ال فل لاروجت وبتایك ونساء آلموینیت 
دنت عَلَیْنٌ من جابیبهنٌ لآ آن رفن قلا 


ی ما و و سا م2 مقتر 
وی وکان له غفورا رجیما 


لین لمْ یه آلنکهشون نی ِ مد رش 
2 ی ِ 9 2 1 

مود 2 4 ۰ 1 مس و <2 مت 
والمرجفون ق ۱ لمَديتة لنغرینك ب 


سم 


فیها الا قلیل 


وین ما عفر آجذواً وفتلوا تفییلا 


له الله.ق. الذین علوا می. فیل. ولن.جد لته ایند 


۴۲۶ 


نیست هیچ بزه بر زنان در پرده نپوشیدن پیش پدران 
خویش و نه پیش پسران خویش و نه برادران خویش و نه 
پسران برادران خویش و نه پسران خواهران خویش و نه 
ژنان همجنس خویش و نه آنچه مالک آن شد دست ایشان و 
بترسید ای زنان از خدا هر آئینه خدا هست بر همه چیز 


گواه 


هر آتینه خدا و فرشتگان او درود میفرستند بر پیغامبر ای 
مسلمانان درود فرستید بر وی و سلام گوئید سلام گفتنی 


خدا ایشانرا در دنیا و آخرت و مهیا ساخت برای ایشان 


و آنانکه میرنجانند مردان مسلمانان و زنان مسلمانان را بغیر 
گناهی که بعمل آورده باشند هر آئینه برداشتند بار بهتان 
را و گناه ظاهر را 


ای پیغامبر بگو بزنان خود و دختران خود و بزنان مسلمانان 
بآنکه شناخته شوند پس ایشانرا ایذا داده نشود و هست 


خدا آمرزنده مهربان 


خبر بد فاش کنندگان در مدینه البته برغلانیم ترا بر ایشان 
باز همسایه نباشند با تو در مدینه مگر بزمانی اندک 


لعنت کرده شدگان هر جا که یافته شوند اسیر گرفته شود 
ایشانرا و کشته شود ایشانرا کشتن بسیار 


نیابی روش خدا را تغیر 


۳۳ 
احزاب 
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۷۳ 
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۶۵ 
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ره ۳۶ 


۷۰ 


۷ 


۷۳۲ 


۷۳ 


یکأیها الذین ءامَنوا لا تکوئوا کالذین ادا مُوسَون 
قرر مر ام ۳ ی 


یم لته سوه فد 
حل زا 
موی 


ات هل آشتوب ولاز وت ی 
اشتقم متها وعلها آلتن اند 6 


1 
آن 


دب اه 

2 7 
والنْشرگت 
و 4 هم سر م2 مم 
اللّه غفورا یی 


م2 م2 ۳ صح و 
2 ِ والمَتهُمّ- الم کین 
ص<2 ۳ قد رم ۳ 
له ی من ولتت وان 


سوّال می‌کنند ترا مردمان از قیامت بگو جز اینکه نیست که 
معرفت آن نزدیک خدا است و چه چیز خبر داد ترا شاید که 
قیامت موجود شود در زمان نزدیک 


هر آئینه خدا لعنت کرده است کافران را و آماده ساخته 


است برای ایشان آتش 


جاودان آنجا هميشه نيابند هیچ دوستی و نه پاری دهنده 


روزی که گردانیده شود روی ایشان در آتش گویند ای کاش 
ما فرمان می‌بردیم خدا را و فرمان می‌بردیم پیغامبر را 


و گویند ای پروردگار ما هر آئینه ما فرمان می‌بردیم مهتران 
خود را و بزرگان خود را پس گمراه ساختند ما را از راه 


ای پروردگار ما بده ایشان را دو چند از عذاب و [ کی 


ایشان را (وند ۰ 


پاک ساخت خدای تعالی او را از آنچه گفته بودند و بود 


موسی نزدیک خدا با آبرو 


ای مسلمانان بترسید از خدا و بگوئید سخن استوار 


تا بصلاح آرد کردارهای شما را و بیامرزد برای شما گناهان 
شما را و هر که فرمان برد خدای و رسول او را پس هر 
آئینه مطلب‌یاب شد بفیروزی بزرگ 


هر آئینه ما پیش آوردیم امانت را بر آسمانها و بر زمین و بر 
کوهها پس قبول نکردند که بردارند آن را و بترسیدند 
ازان و برداشت آنرا آدمی هر آئینه وی هست ستمکار 
نادان 


تا شود آخر کار آنکه عذاب کند خدای تعالی مردان منافق و 


زنان منافق را و مردان مشرک و زنان مشرک را و برحمت 
رجوع کند بر مردان مسلمان و زنان مسلمان و هست خدا 
آمرزنده مهربان 


ره ۳۷ 


ود ۶ 


یلم ما ی فی لارض وتا رخ منها ما ینزل من 
السَماء وَمَا یمرج فیها و لجیم 0 


م2 مم 
مه و 7 و رو و مر رو 2 و 
| و و ۱ ۰ 2 5 مه 
لکاتبنکم العیبت لا یعزب مثقال درو ق 
مه رم ۰ رو سب بر ام 
مر مر مر 
2 ۶ حم سم ۳ رو 


۳ و 
۴ ِ ۳ هرد ۳ سِ ِِ و ۵ صر ۳ 0 بخ ۳ و 
ٍِِِ این ءَامَنوا وعملوا الصللخت او لت ی لهم 
مغفرة ورزق کریم 
صّ ۹ 5 
زجز الم 


ویر آلذین آوئوا للم آلذی آنزل ای من رَبَك هر 
احق ویر ال صرط لعزیز آحیید 
رال دی مرو َل ۳ 


و نو و 0 


۴۳۸ 


همه ستایش خدائراست که بدست اوست آنچه در 


آخرت و اوست با حکمت آگاه 


میداند آنچه در می‌آید به زمین و آنچه بر می‌آید از وی و 
آتچه فرود می‌آید از آسمان و آنچه بالا میرود در وی و 
اوست مهربان آمرزنده 


و گفتند کافران نخواهد آمد پیش ما قیامت بگو آری قسم 
پروردگار من البته خواهد آمد بشما پروردگاری که داننده 
پوشیده است غائب نشود از وی هم وزن ذره در آسمانها و 
نه در زمین و نیست خردتر ازان و نه بزرگتر مگر ثبت است 
در کتاب ظاهر 


تا جزا دهد آنانرا که ایمان آوردند و عملهای شایسته کردند 


آن جماعه ایشان راست آمرزش و روزی گرامی 


و آنانکه سعی کردند در رو آیات ما مقابله کنان آن جماعه 


ایشان راست عذاب از عقوبت درد دهنده 


و می‌بینند آنانکه داده شده است ایشان را علم چیزیرا که 
فرود آورده شد از جانب پروردگار توراست و دلالت کننده 


یسوی راه خدای غالب ستوده‌کار 


و گفتند کافران با یکدیگر آیا دلالت کنیم شما را بر مردی 
که خبر میدهد شما را که چون پاره پاره کرده شوید تمام 


ِ 2 9 1 ۳ مر 2 م 1 2 ۳ م1 و لبم | 
فلم پر وا ال بی تفه 7 خلفهم لسماء 
م< ۶ 4 6 ۵ م صد ۶ ۳3 و 2 
۳ ۱ ۹ 2 2 و 0 و 2 مر <2 اد و 
و رص 9 خسف هم ۱ رص او 2 + 
کسَقّا من آلسَماء زقَ نی لك 9يّة لک عَبّدٍ میب 


مبت) 
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۶۱ 
۳ 
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و 

الا له ا دید 

۶ 0 مر مه ند و رم رٍ ط را ور 1 ٩‏ فک ۹ 

ان اعمّل سبغت وَقَدَّرّ ف اسرد وَاعملوا صلحا ای 
مور 1 تم وو 

بمّا ن بصبر 


ین آلییج غذوها هر روواخها هر سل 
عِ انیظر ومنْ ین من عم به مه ین بدیه باذن رب 


7 
رو م ۳ 


مر اد ِ مر 2 2۰ م4 2 


۱ من مَحَریب وتیل وجقان 
کا عواب دور رابت ت ما ءال داورد شک وقلبا 
عبادی آلشکوز 


لا قَضیتا عَلَیه وت ما دم عل مر 
ال تكِِ 


و مگ 4 سگیه عع بو سود م 
رض تاکل ات بر فلمّا خر تبینت ان 
مس و و ۳ و کب و ه ۱ درم و 
رای ان 


مویهه ۶ 
2 


آیا بربسته است بر خدا دروغ را يا باو جنونی است بلکه 
آنانکه ایمان نمی‌آرند بآخرت در عقوبت باشند و در گمراهی 


دوراند 


آیا ندیدند بسوی آنچه پیش روی ایشان‌ست و آنچه پس 
پشت ایشان است از آسمان و زمین اگر خواهیم فرو بریم 
ایشان را بزمین يا بیفگنیم بر ایشان پاره‌ها از آسمان هر 
آئینه درین کار نشانه است هر بنده رجوع کنده را 


و هر آئینه دادیم داود را از نزدیک خود بزرگی گفتیم ای 
کوهها بزیر و بم تسبیح گوئید همراه او و مسخرش ساختیم 
مرغانرا و نرم گردانیدیم برای او آهن 


فرمودیم که بساز زرههای گشاده و اندازه نگاهدار در بافتن 
حلقها و ای اهل بیت داود بعمل آرید کردارهای شایسته هر 
آئینه من بآنچه میکنید بینا ام 


و مسخر ساختیم برای سلیمان باد را سیر اول روز و یک 
ماهه راه بود و سیر آخر روز او نیز یکماهه راه بود و روان 
ساختیم برای او چشمه مس و مسخر ساختیم از دیوان کسی 
را که کار میکرد پیش او بحکم پروردگار خویش و هر که 
کجی کند از دیوان از حکم ما بچشانیم او را پاره از عقوبت 
دوزخ 


می‌ساختند برای او آنچه میخواست ار قلعه‌ها و صورتها و 
کاسها بقدر حوضها و دیگها ثابت در جاهای خود گفتیم بعمل 
بندگان من شکر گزارنده 


پس چون مقرر کردیم بروی مرگ دلالت نکرد دیوان را بر 
موت او مگر کرم چوب خواره که می‌خورد عصای سلیمان را 
پس چون بیفتاد واضح شد پیش دیوان که اگر می‌دانستند 
غیب را درنگ نمیکردند در عذاب خوار کننده 


۲۳| 


۳۲ 


ر ۳۷۲ 


ام ۳ 


7 2 مر و و 
لوا ین رز رتسم ونوا آر له طیبَة ورب عَفُورٌ 
مه ور و اسلا # 1 ۹ 
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۰ ای و ام 5 
دك جرَیِتَهُم بمّا گفروا ول جر 


جیهم ین آنفری ای برکتا فیها فرّی ظهرة 
فیقا اسر یروا فیقا ال ور 


۹ 
و 


وقدرد 


بهْ | 2 


وایاما ءامنین 


۰ لوا 0 ۱ 2 بل ات وظ سا اًُ هر وی ۶ و 
۳ ِ مر اس نم و و ِ ۹ 4 ۹ ‌‌- 1 
احادیتق ومزفنهم ممزف أن ق ال لاینت لکل 
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صبار شکور 

رز 1 2 7 و ۳۳ 2 و وی و و و 1 1 ی لدم 
وَلقَد صدق الیش ظنه, فاتبعوه الا فریقا مَنَ 


۳ و و 
ار 


عل کل ی 


که ی متام ۱۱ 
ک 1۹ ِ طا . آد 
وما کان ر علیهم من سلظن ! 
99 ی 2 2 2 ۰ ۳ ور 
با و ممن هو منها ی شت و 


7۳ ۱ ۶ > ۳/۹ وس 4 
آلذین رَعَمثم من دون له لا یَمْیکون مفقال 
۳ ی لسوت ولا نی آلارض زَا هم فیهتا ین یر 
ما ,مهم من ظهبر 


ه ۴۳ 


هر آئینه بود قوم سبا را در جای ماندن نشانه مر ایشان را 
بود و بوستان از جانب راست و از جانب چپ گفتیم بخورید 
رزق پروردگار خویش و شکر گونید او را شما را شهری 
هست پاکیزه و پروردگاری آمرزنده 


پس روی گردانیدند یعنی از شکر پس فرستادیم بر ایشان 
سیلی تند و عوض دادیم ایشانرا بجای دو بوستان ایشان دو 
بوستانی دیگر خداوند میوه‌های بد مزه و خداوند درخت گز 
و چیزی اندک از درخت کنار 


نمی‌دهیم مگر ناسپاس را 


و پیدا کردیم میان ایشان و میان آن دیهها که برکت نهادیم 
دران (یعنی شام) دیهها متصل با یکدیگر و مقرر کردیم 
دران دیهها آمد و رفت را. گفتیم سیر کنید درین دیهها 
شبها و روزها ایمن شده 


پس گفتند یعنی بزبان حال ای پروردگار ما دوری پیدا کن 
در میان سفرهای ما و ستم کردند بر خویش پس گرد انیدیم 
ایشانرا افسانه‌ها و پاره پاره ساختیم ایشان را تمام پاره 
پاره ساختن هر آئینه درین ماجرا نشانه است هر صبر 
کننده شکر گوینده را 


و هر آئینه راست یافت شیطان در حق ایشان اندیشه خود 
را یس پیروی او کردند مگر گروهی اندک از مومنان 


و نبود شیطان را بر ایشان هیچ غلبه لیکن مبتلا گردانیم تا 
بدانیم کسی را که ایمان می‌آرد بآخرت از انکه وی در شبه 
است و پروردگار تو بر هر چیز نگاهبان است 


بگو بخوانید آنانرا که گمان میکنید بجز خدا مالک نیستند 
در آسمان و زمین هیچ شرکتی و نیست خدا را از ایشان 
هیچ یاری دهنده 


۳۴ 


حزب 


۱۷۳ 


۳۵ 


۳۶ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۳ 


۳۷۳ 
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و مه ور و سر ویر و و 
فا لا اون ی ارفا ول سا نا تعملوق 


م و بط اس 


فل یجَْمْ : 


یتنا رئا کم یفتج بَینتا باق هو متاخ 


0 

۳ ۳ ِ راد رم ج 
آزون آلذین أ مه به- شُکاء کلا بل هر لته الَعره 
ای 


و مق هذا ود ان كِِ صدقین 


فل کم ییاد ی لا تَنعَفجزون عَله سَاعَة ولا 


استفدمون 


ف 
م 


وال ِِ سس آن نوم بهذا لَفرَعان ولا بالّذٍی 
ذ ات َووفون ند ری 
ع با ی ان رما 
لین استکبزوا لوا 1 کت مُوینیت 


۴۳۱ 


و سود نکند درخواست نزدیک خدای تعالی مگر برای 
کسیکه دستوری داده باشد برای او (اهل محشر مضطرب 
شوند) تا آنگاه که اضطراب دور کرده آید از دل ایشان 
گویند چه چیز فرموده است پروردگار شما ملاء اعلی گویند 
فرموده است سخن راست و اوست بلند مرتبه بزرگ‌تر 


بگو که روزی میدهد شما را از جانب آسمانها و زمین باز بگو 
خدا میدهد و هر آئینه ما با شما بر هدایتیم یا در گمراهی 
ظاهر 


بگو سوّال کرده نخواهید شد شما از گناه ما و سوال کرده 
نخواهیم شد ما از آنچه شما می‌کنید 


بگو جمع خواهد کرد پروردگار ما میان ما باز حکم کند میان 
ما یعنی میان ما و شما بر استی و اوست حکم کننده دانا 


بگو بنمائید مرا آنانکه ایشانرا لاحق کرده‌اید بخدا شریک 
ساخته. نچنین است بلکه خدا همونست غالب با حکمت 


و نفرستادیم ترا الا برای مردمان همه ایشان مژده دهنده و 
ترساننده و لیکن اکثر مردمان نمیدانند 


و میگویند کی بوجود آید اینکه وعده اگر شما ر است‌گوئید 


بگو شما را است وعده روزی که باز پس ننمائید ازان 


ساعتی و نه پیش دستی کنید 


و گفتند کافران یعنی مشرکان هرگز باور نداریم اینکه 
قرآن را و نه آن کتاب را که پیش از وی بود و تعجب کنی ای 
بیننده اگر به بینی چون ستمکاران ایستاده کرده شوند 
نزدیک پروردگار خویش باز میگرداند بعض ایشان بسوی 
بعض سخن را یعنی جواب و سوّال کنند میگویند آنانکه 
ناتوان گرفته شد ایشانرا بانانکه سرکشی کردند اگر 
نمی‌بودید شما هر آئینه ما مسلمان می‌شدیم 
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۳۵ 


۳ 


۳۷ 


ر۳۷۴ 
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۳۹ 
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قال لین أسَعَهیرو مه نحْنْ صَدَدَلکم 
عن ای بَعْد لا جاءسم 0 


قل ی انتضیفواً ی نتکتزواً بل کر آلیل 


7 ۶ ...وه سم ور م 9 رن ت 
مُرُوْتاً آن مر بالتّه ول لذر اندادا 


وسمجُواً لام لا را ناب رجملنا الاغلل ف 


آغتان این کرو قل ییون الا ما ۳ یعون 


۳۲ 


رم و ه 


وقلوا خن مکتر آمولا وازلتا وما من بنعذیین 


2 


یز رصن سر 


ش« 


ری تنشظ لزق یس شاه ویفد 


لاس لا یعون 


3 


نسم بای نقر ریم عندتا ژ 


یا تب هُمْ جرء لعف 
نع فاکتعا 


۳7 
هرد 


والذین بِسْعوّن ف 
محضرّون 


قً ان ی نش لزق لس یاه ین عبادمهویشیز لا 
وم تففثم من منم هر یله هر خی آلرزقیت 


۴۳۲ 


گفتند سرکشان بناتوانان آیا ما بازداشتیم شما را از هدایت 
بعد از انکه آمد بشما بلکه شما بودید گناهکار 


و گفتند ناتوانان سرکشان را نه بلکه بازداشت ما را مکر 
شب و روز (یعنی مکر شما که پیوسته در سعی آن بودید) 
چون میفرمودید ما را که کافر شویم بخدا و مقرر کنیم برای 
او همتایان را و در دل دارند همه ایشان پشیمانی چون 
بینند عذاب را و بیاندازیم طوقها در گردن کافران سزا داده 
نمی‌شوند مگر بوفق آنچه میکردند 


و نفرستادیم در هیچ دهی بیم کننده را مگر گفتند منعمان 
آن ده هر آئینه ما بانچه فرستاده شده است شما را همراه 


آن نامعنة یم 


و گفتند ما زیاده‌تريم باعتبار اموال و اولاد و نیستیم ما 


عذاب کرده شده 


بگو هر آئینه پروردگار من گشاده میکند روزی را برای هر 
که خواهد و تنگ میکند برای هر که خواهد لیکن اکتر 
مردمان نمید انند 


و نیست اموال شما و نه اولاد شما آنچیز که مقرب گرداند 
شما را نزدیک ما بمرتبه قریب لیکن مقرب آنست که ایمان 
آورد و کرد کردار شایسته پس آن جماعه ایشانراست جزاء 
دو چند بمقابله آنکه عمل کردند و ایشان در کوشکهای بلند 
ایمن باشند 


و آتانکه سعی میکنند در رد آیات ما مقابله کنان آن جماعه 


در عذاب حاضر کرده شوند 


بگو هر آئینه پروردگار من گشاده میکند روزی را برای هر 
که خواهد از بندگان خود و تنگ میسازد برای هر که خواهد 
و هر چه خرج کنید از هر جنس که باشد پس خدای عوض 
آن دهد و او بهترین روزی دهندگان است 
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و صط که 2 سم ص ۳ 
ما ءاتيْتَهُم من کتب یَدرْسَونَهَا ومَا ارسَلنا الجَهم قبلل 


نله هو عل کل شم شهید 


وه 2 2 ص 2 0 ص< و 
فلت رٍ یقذف باق علمْ یوب 


س۳ع 


و روز که برانگیزد خدا ایشانرا همه یک جا باز بگوید 
بفرشتگان آیا ایشان شما را عبادت می‌کردند 


فرشتگان گویند پاکی‌تر است تو کار سازماتی سوای ایشان 
بلکه ایشان عبادت می‌کردند دیوان را اکثر ایشان بدیوان 


اعتقاد داشتد 


پس امروز نمی‌تواند بعض شما برای بعض سود رسانیدن و 
نه زیان کردن و فرمائیم ستمکاران را بچشید عذاب آنث 
که شما دروغ می‌داشتید آنرا 


و چون خوانده می‌شود بر ایشان آیات ما (روشن آمده) 
گویند با یکدیگر نیست اینکه پیغامبر مگر مردیکه میخواهد 
که باز دارد شما را از آنچه می‌پرستیدند پدران شما و 
گویند نیست اینکه قرآن مگر دروغی بربافته و گویند 
کافران سخن راست را چون بیاید بدیشان نیست اینکه مگر 
سحر ظاهر 


و ندادیم مشرکان عرب را کتایها که بخوانند آنرا و نه 
فرستادیم بسوی ایشان پیش از تو هیچ ترساننده 


و دروغی داششنت آنانکه پیش از ایشان بودند و اینکه 
مشرکان نرسیده‌اند بده یک آنچه داده بودیم به پیشینیان 
پس بدروغ نسبت کردند پیغامبران مرا پس چگونه بود 
عقوبت من 


بگو جز اینکه نیست که پند میدهم شما را بیک کلمه که 
برخیزید برای خدا دوگان دوگان و یک یک باز تامل کنید که 
نیست باین یار شما هیچ جنونی نیست مگر بیم کننده برای 
شما پیش از آمدن عذاب سخت 


بگو آنچه سوال کرده باشم از شما از جنس مزد پس آن 
خبردارست 


بگو هر آئینه پروردگار من برتابد از علم غیب وحی راست را 
آن پروردگار دانائی پوشیده است 


۵۰ 


اه 


۵۲ 


۲اه 


۸ 


۳۷۶ 


2 


فل جَاء الق ومّا یَبْدعنٌ الط وَما یمد 


ود 7 مر میس 7 | ص رم ۳ ۳ 
ُلْ ان لت ناما اصل ع تفیی وان َتدیث کب 
و ۳ 1 م۳ 2 وو مه وو 

بوک بش ریا ود*د سحیع قریب 

ولو ترع لا رغوً قلا وت وْحدُوً ين مکان قریب 
0 2 عَ " مت 

وقالوا ءامتا بهء وان هم المتاوش من مَکان بَعید 

ره 2 مهو 1 زر رخ مه مه 1و 2 م2 
و قد گفروا بف من قبل ویقدفون بالغیّب من مکان 


۳ 


تن 
و 1 محم و و 2 > ور حور 44 هر هِ ۳ #ر ۳ 


۳ ۳ 
فبل زنهم انوا ی شا مریب 


پم آللّه رن آلرجیم 
اند له قاطر آلسَعَوّت ررض جَاعل الملتَیكة 


لله 
زملا زن أَجیحة نی وثلت ريغ رید نی ی ما 


نم 2 سم 


ما یت له لاس من ره فلا منت لها ومَا 
یْمُست قلا متا 2 من جیوه وه لیر حکيم 


یتأیُها لاس کرو نقمت له لیم هل من خلق 
م2 ۶ وف و من ار سم ص< ۶ توا از 51 3 
یر آلّه یرصم من السَماء ولازض 1 له الا هو 


۴۳۴ 


بگو آمد سخن راست و آفرینش تو نمیکند معبود باطل و نه 
دیگر بار آفریند 


بگو اگر گمراه شدم پس جز اینکه نیست که گمراه میشوم 
بر نفس خویش و اگر راه یابم پس بسبب آنست که وحی 
فرستد بسوی من پروردگار من هر آئینه وی شنوا نژدیک 


و تعجب کنی اگر بینی چون مضطرب شوند پس نباشد از 
عذاب خلاص شدن و گرفته شوند از هر جانب نزدیک 


و گویند آنگاه ایمان آوردیم بقرآن و از کجا بود ایشانرا 
بدست آوردن ایمان از جای دور (یعنی محال شد) 


و حال آنکه کافر بودند بقران پیش ازین و می‌اندازند 
نادیده از مکان دور 


و جدائی افگنده شده میان ایشان و میان آنچه میخواستند 
چنانچه کرده شد بامتال ایشان پیش ازین هر آئینه ایشان 


بودند در شک قوی 


همه ستائش خدای را است آفریننده آسمانها و رمین 
سازنده فرشتگان را پیغامبر سازنده ایشان را خداوند 
بازوها دوگان دوگان و سه‌گان سه‌گان و چهارگان چهارگان 
زیاده میکند در آفرینش هر چه خواهد هر آئینه خدا بر هر 
چیز تواناست 


آنچه گشاده سازد خدا برای مردمان از رحمت پس هیچ بند 
کننده نیست آرا و آتچه بند کند پس هیچ گشاده سازنده 
نیست آترا بعد از وی (یعنی غیر وی) و اوست غالب با 
یط 


ای مردمان یاد کنید نعمت خدا بر خویش آیا هیچ آفریننده 
هست غیر خدا روزی میدهد خدا شما را از جانب آسمان و 
زمین نیست هیچ معبود مگر وی پس از کجا گردانیده 
می‌شوید 


:۳۵ 


۴۵ 


۲۳۷۷ 


۹ 
6. 
۷ 


و ِ 


۳ ٍِِ« عد وا 


حمِ و 1 آو و 6 1 ص و 1 ۱ 
الذیق کفروا لهم عذاب شدید والذین ءامَنوا وعملوا 


اف و و ات فا 
م2 مر و رو ۳ ی 4و مه مر و مد 
من یشاء وَیهدی من یشاء فلا تهب نفمل 
لد م2 لیم بما َو قَ 


ق رل 2 
میت و حیینا به لص بَعد 9 کتلك و 
تن گاق رید ره له یر میا یه بَضعد اک 
لیب والعتل ایغ یتفر وین یِنکزون 
آلسَیعَاتِ له عَدَابٌ ۳ ی ۲ 


۴۳۵ 


ی و 
کرده شدند پیغامبران ید پیش از تو و بسوی خدا باز گردانیده 
می‌شود کارها 


ای مردمان هر آتینه وعده خدا| راست است پس فریفته 
نکند شما را زندگانی دنیا 9 نفریید شما را به نسیت خدا 
شیطان فریب دهنده 


هر آئینه شیطان شما راست دشمن پس دشمن گیرید او را 
جز اینکه نیست که میخواند تابعان خود را تا باشند از اهل 
دوزخ 


آنانکه کافر شدند ایشانراست عذاب سخت و آنانکه ایمان 
آوردند و کردند عملهای شایسته ایشان راست آمرزش و 
مزد بزرگ 


آیا کسیکه آراسته کرده شد برای او عمل زشت او پس نیک 
دید آنرا مثل مومن صالح باشد پس هر آئینه خدا گمراه 
میکند هر کرا خواهد و راه می‌نماید هر کرا خواهد پس باید 
که هلاک نشود نفس تو بر ایشان از روی دریغ هر آئینه 
خدا داناست بآنچه می‌کنند 


و خدا آنست که فرستاد بادها را پس برانگیخت آن بادها 
ابر را پس روان کردیم ابر را بسوی شهر مرده پس زنده 
ساختیم بآن ابر زمین را بعد مرده بودن آن همچنین خواهد 
بود بر انگیختن مردگان 


هر که خواهد ارجمندی پس خداثر است ارجمندی همه یکجا 
بسوی او بالا میرود سخنی پاک و عمل صالح بلند 
می‌گرد اندش خدا و آنانکه می‌اندیشند فتنه‌ها ایشانر است 


عذاب سخت و بداندیشی ایشان همون نابود شود 


و خدا آفرید شما را از خاک باز از نطفه باز گردانید شما را 
جفت مرد و زن و در شکم بر نمیدارد هیچ ژنی و نمی‌زاید 
مگر بعلم خدا و زندگانی داده نمی‌شود هیچ دراز عمری و کم 
کرده نمی‌شود از عمر وی الا ثبت است در کتاب هر آئینه 
انتکه کار بر کا اسان ات 


ما یَستوی لبْحْرانِ ها عَذْبْ فرات سَايمْ شراب 
ی ذ ۲ قنه. ار ااظ سر 7 _ 
وهَذَا ّ اج وین ِ تأکلون ما طربّا 
سره عم دَفکرون 

یولج ك فِ مهار و ویو ِ فِ ی و 1 
رقم ری لاجّل م مُسَئی کم له رم له 
مَلٌ وی عون من دوه مَا یَمْلِکونٌ ین قة قطییر 
ٍن کدَغوهم ۳ ۳ 2 
۳ و چا اش 

۱ ح م وَیوم 1 یرون ار 5 7 و ینبل 


و 3 


1 2 رود ی ۹ 2 ,م 1 
ولا تزر وّازرة ورر اخری ون تَذع مثقله ال جلها لا 
2 2 ۰ وو رام اه 5 یش 4 صًّ اد اس 
یحمَل منه ۶ کان اقری نما تنذر الذین حون 
ود ۳ مت 5 ِ 
ملد و 2 رام و 0 رم ۳4 ۳ ۱۳ 
زبهم بالغیب واقاموا الصلوة وَمن نرق فانما ند 
كت ص اس صد<د 
لکفسه وی اللّه المصیر 


۴۳۶ 


جلية لنوت وتزی لت فیه مواجر 


و برابر نیستند یعنی یکسان نمی‌شود باختلاط دو دریا اینکه 
یک شیرین و نهایت شیرین است خوشگوار است آب او و 
آن دیگر شور بتلخی مائل است و از هر یکی می‌خورید 
گوشت تازه و بر می‌آرید زیوری که می‌پوشید آترا و می‌بینی 
کشتیها را در دریا شکافنده آب تا روزی طلب بکنید از فضل 
او و تا بود که شما شکر گوئید 


در می‌آرد شب را در روز و در می‌آرد روز را در شب و رام 
ساخت آفتاب و ماه را هر یکی میرود بمیعادی معین اینست 
خدا پروردگار شما او را است بادشاهی و آنانکه میپرستید 
بجز وی مالک نمی‌شوند مقدار پوست خسته 


اگر بخوانید ایشانرا نشوند خواندن شما را و اگر بفرض 
بشنوند قبول نکنند گفته شما و روز قیامت منکر شوند 
شریک مقرر کردن شما را و خبر ندهد ترا هیچکس مانند 
دانا 


ای مردمان شمائید محتاج بسوی خدا و خدا همونست بی 
احتیاج ستوده‌کار 


اگر خواهد نابود سازد شما را و بیارد آفرینش نو 


و برتمیدارد هیچ بردارنده بار دیگری را و اگر بخواند 
گرانبار کسی را بسوی بار خویش برداشته نشود ازان بار 
چیزی اگر چه آن کس خداوند خویشی باشد 

جز اینکه نیست که بیم میکنی آنانرا که می‌ترسند از 
پروردگار خویش غاتبانه و بر پا داشته‌اند نماز را و هر که 


خویش و بسوی خدا است بازگشت 


فاطر 
۱۹ 


ا۳ 


۳۲ 


۳۳ 


۳۴ 


۳۵ 


۳ 


۳۷ 


۳۷۹ 


۳۸ 


۳۹ 


#2 ی | 
9 له ۰ 
آن انت ز تدیر 
ی ای ۳ حم سح ۰ یگ ان 7 ۳ 1 12 
نا ارمَلتك باق بشیرا وتذیرا وان من امَة الا خلا 


۳ 


ام سم 
۳ 1 ض اس سم سر برع 2 


جر 8 


۳ 0 ۳ 7 
لاور 2 قزر ۳ ۷ تر و م وم وو و ۳۹ 
۱۳ ا ۰ ۱ وَمنَ ۱ ۱ ا د 4 وحم مرلم 


۳۲ 


الونها وغرابیبُ سود 
0 
وم الّاس والدَوات ده کثلك رنمَا 


یی له او تا تم عَریر شور 


5 را ار صم رگ 6 رم مسا ۶ رو ۵ م2 
ی تون کتب آئه و انشا بت 


مه و و َ( 1 مه مو و م 
زو و سم 2 نِية یرَجُونَ یجرة [ 9( 


و 
وو هم وو 


7 مق و رم م8 ۳ 4 2 0 
۳ اجورهم ویْزیدهم من فضله- نهر ان وف ۱۳۶ 


۴۳۷ 


و برابر نیستند نابینا و بینا 


و نه تاریکیها و نه روشتی 


و نه سایه و نه باد گرم 


و برابر نمی‌شوند زندگان و مردگان هر آئینه خدا می‌شنواند 
هر کرا خواهد و نیستی تو شنواننده کسیکه در گور باشد 


نیستی تو مگر ترساننده 


هر آئینه ما فرستاده‌ایم ترا بدین راست بشارت دهنده و 


بیم کننده و نیست هیچ امتی مگر گذشته است دران بیم 
کننده 


و اگر بدروغ نسبت کنند ترا پس هر آئینه دروغی داشته 
بودند آنانکه پیش از ایشان بودند آمدند بدیشان 
پیغامبران ایشان به نشانهای واضح و بنامهای الهی و بکتاب 
روشن 


باز گرفتار کردم کافران را پس چگونه بود عقوبت من 


آیا ندیدی که خدا فرود آورد از آسمان آب را پس برآوردیم 
بسبب آن میوهای گوناگون رنگ آن و از کوه راههاست 
گوناگون رنگ او طائفه سفید و طاتفه سرخ و طائفه سیاه در 


و از مردمان و جانوران و چهارپایان گوناگون است رنگ او 
همچنان جز اینکه نیست که میترسند از خدا عالمان از 
بندگان او هر آئینه خدا غالب آمرزنده است 


هن آئیته آنانکه طلاوت. مي‌کنند. کناب کدا وا و بر با 
داشته‌اند نماز را و خرج کرده‌اند از آنچه روزی دادیم 
ایشانرا پنهان و آشکارا امیدوارند سوداگری را که هرگز 
هلاک نشود 


تا بتمام رساند بسوی ایشان مزد ایشان را و زیاده دهد 


ایشانرا از فضل خود هر آئینه او آمرزنده قدردان‌ست 


۳ 


۳۳ 


۳۳۴ 


۳۵ 


۳ 


۳۷ 


۳-4۸ 


ر ۲۳۸۰ 


4 2و و 


ِِ ۳۹ رز صد 

الذین اصطفیتا من عبادنا فینهم 
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ظالم لتفْسه. ومنهم مَفَعصد د ومنهم سایق باكَیَرت باذن 
1 ّ 4ص م و و 

لته دك هو المْضل الکبیر 


۳ 


او مد یله 
کر 


ار م2 ی 2 م2 و 
الای ادهتب عیا اهرن آن را اعنور 


۳ 


از حلنّا دار المقَامَةٍ ین فصْله. تا یه ات ۱ 
ولا یمسا فیها موب 


وآلذی روا هم تاز جهکم هتم لا یمَضی عَلَیَهمْ فیمُو 


۷۳ 


هم یَضَطرخونَ فیها ز ربا ی رجا عم صلت غَیرَ 
ی کٌاتفتل رل لعتزسم تا گر نی تن و 
وجَاءکم آگزیز قدوقوا ما تاطلییی من تسیر 

له لمعب لسوت والازض ان ليم پات 
آلصدور 


2 


ت۱0 


۴۳۸ 


و آنچه وحی فرستادیم بسوی تو از قرآن همونست باور 
دارنده آنچه پیش از ویست هر آئینه خدا به بندگان خود 


خبردار بیبناست 


باز میراث دادیم قرآن را بآنانکه برگزیدیم ایشان را از 
بندگان خود پس بعض ایشان ستمکارست بر نفس خود و 
بعض ایشان میانه‌رو است و بعض ایشان سبقت کننده 
است بسوی نیکی‌ها بحکم خدا 

این‌ست فضل بزرگ 


یوستانهای هميشه ماندن در آیند انجا زیور داده شود 
ایشانرا آنجا از قسم و ستوانهای طلا و مروارید و لباس 
ایشان آنجا جامه ابریشمی باشد 


و گفتند همه ستائش خدایر است که دور کرد از ما اندوه هر 


آنکه فرود آورد ما را بسرای همیشه ماندن از فضل خود 
نرسد بما آنجا هیچ رنجی و نرسد بما آنجا هیچ ماندگی 


و آنانکه کافر شدند ایشانراست آتش دوزخ نه حکم کرده 
شود بر ایشان تا بمیرند و نه سبک کرده شود از ایشان 


چیزی از عذاب دوزخ همچنین سزا میدهیم هر ناسپاس را 


و اهل دوزخ فریاد کنند در آنجا که ای پروردگار ما بیرون آر 
ما را تا بکنیم کار شایسته بجز آتکه میکردیم (گوئیم) آیا 
زندگانی ندادیم شما را آن قدر که پند پذیر شود دران هر 
که پند پذیرفتن خواهد و آمد بشما ترساننده پس بچشید 


هر آئینه خدا داننده پنهان آسمانها و زمین است هر آئینه 
وی داناست بمکنون سینها 


۳۵: 
فاطر 
۳۹ 


۴۵ 


۳۴۰ 


۴۱ 
حزب 
۱۷۶ 


۳۴ 


۴۳ 


۴۴ 


ی جعمفم خایف ق از فش سففر قا 


ریم شرعم این تَدَغون من دون له رون 
و خر آم ۵ مرك ف آلسَمَوّتِ ام 


ما۱ ور ما سر یه اضر و ۲ 
ایهم کتبّا ‏ هم عل بَیَنب بل اٍن یعد الظا 


هم بَعضّا الا غرور 
لت له یی لسوت والض آن کول لین الا ٍن 
۳ ‌ِ عِ ۳ ج‌ م 


ترا باه فد نیز لین اف ۳ نیز کال 


2 5 
یر( 


آستکْبَارا ی آلّْض مر ای وا مق سک یی 


ثحر 


بأهیه هل یظزون الا سنّت ار فلن تجد 
صر م2 ر‌صطد ۳ م 
لستّت له تتدیلا ون تجد لستّت له تویلا 


من قَبْلهم کارا مد مهم فوَ ومّا کان له لیْعَجرَدد من 
م2 7 صد عّر 2 ۳ رم م 
شُیء ق السَموّت ولا ق الارزض ان کات علیما قدیرا 


۴۳۹ 


فن انیت که گرخانید ات خاشتین در زورمین پس هن کو 
کافر شود ضرر کفر او بر ویست و نمی‌افزاید در حق 
کاقرارن کف اسفاین تزدیکه حرورشگای انشا مک عشتب را 
نمی‌افز اند در حق کافر ان کفر ایشان مگر زیان زا 


بگو آیا دیدید شریکان مقرر کرده خود را آنانکه می‌پرستید 
سوای خدای را بنمائید مرا چه چیز آفریده‌اند از زمین آیا 
ایشانراست شرکتی در آسمانها نه بلکه آیا دادیم ایشانرا 
کتابی پس ایشان بر حجت اندازان بلکه وعده نمیدهند 


ستمکاران بعض ایشان بعض را مگر بطریق فریفتن 


هر آئینه خدا نگاه میدارد آسمانها و زمین را از انکه از جای 
خود بلفزند و اگر بلفزند نگاه ندارد اینکه هر دو را هیچکس 


بعد از خدا هر آئینه وی است بردبار آمرزگار 


و قسم خوردند بخدا سخت‌ترین قسم‌های خود که اگر بیاید 
بایشان ترساننده البته خواهند بود راه یافته‌تر از هر یک 
امت پس چون آمد بدیشان ترساننده زیاده نکرد در حق 
ایشان مگر رمیدن را (مراد دارم) 


سرکشی در زمین و زیاده نکرد مگر بد اندیشی قبیح را و 
فرود نمی‌آید وبال بداندیشی قبیح مگر باهل او پس منتظر 
آئین خدا را تبدیلی و نخواهی یافت آئین خدا را تغیری 


آیا سیر نکرده‌اند در زمین تا به بینند چگونه شد سر انجام 
آنانکه پیش از ایشان بودند و آن جماعه بودند زیاده‌تر از 
ایشان در قوت و هرگز نیست که عاجز کند خدا را چیزی در 
آسمانها و نه در زمین هر آئینه او هست دانا توانا 


۳۵: 
فاطر 
۵ 
۴۵ 


ِ اد له اش بت تبرت قرع کهرقا ین 


۶ 


وم سب وه و 


ل بوخرهم 9 أجَل ۳ فاذا خاء أجَلهُم 


هام ها رام 


و اگر گرفتاری کردی خدا مردمان را بسزای آنچه میکردند 
نگذاشتی بر پشت زمین هیچ جانوری را و لیکن موقوف 
میدارد ایشانرا تا میعادی معین پس چون آمد میعاد ایشان 
پس هر آئینه خدا هست به بندگان خود بینا 


۳۸۱ 


۳ ۳ ۶ ور ۴ ۶ وم 2 ۳ 4 وه ور و 
ره ۱ ۷ ۹۳ ۳ 

انا ق اعقَهمٌ اغللا فهی ی الاذقان فهم 

هر وف 

معمحون 

تم ٍ ح 5 2 1 7 ِ 1 2 9 

9 من بينِ ایدیهم سدا وین خلفهم بسد 


نما یز من نع آلٍکز یی لحم بالعیب 
ره بمَعْفرة واجر کريم 


7 


رم وگل 


۴۴ 


قسم بقرآن با حکمت 


هر آئینه تو از پیغامبرانی 


بر راه راستی 


مراد دارم فرو فرستادن غالب مهربان 


تا بترسانی قومی را که ترسانیده نشده‌اند پدران ایشان 


ایشان یت نمی‌آرند 


هر آئینه ما ساختیم در گردن ایشان طوقها پس آن طوقها تا 
زنخ باشند پس ایشان سر بالا کردگانند 


و ساختیم پیش روی ایشان دیواری و پس پشت ایشان 
دیواری باز پوشیدیم ایشانرا پس ایشان هیچ نه بینند 


و برابرست بر ایشان که بیم کنی ایشانرا یا بیم نه کنی 
ایشان را ایمان نیاورند 


جر اینکه نیست که میترسانی کسی را که پیروی پند کند و 
ترسد از خدا غائبانه پس بشارت ده او را بآمرزش و مزد 


گرامی 


هر آئینه ما زنده میگردانیم مردگانرا و می‌نویسیم آنچه 
پیش فرستادند (یعنی از اعمال خیر و شر) و می‌نویسیم 
نقش اقدام ایشانرا و هر چیزیرا احاطه کردیم در کتاب 
ظاهر یعنی لوح محفوظ 


ا۳ 


و 


۳۳ 


۴ 


۳۵ 


۳۶ 


۳۷ 


ما 2 1 1 3 ۱۳| مار 1 و م 
وَاضرب لهم مثلا اصحب القَرْية اد جاء‌ها الم ن 


2 
ِ 
ِ 
+ 


تن فکذء و را سم وم 
بوهما فعزز 


تنتهوا لت 


۵ 
رو مهووو ۵ <2 


او طتبزسنم مَعم آين ذ گزئم بل آنشم وم مُسَرفون 


َجَاء من أقضا المييتة رل نی قال یِفوم اتقو 


2 4 
لمرس! 5 


مر 
سم و 


ما ی لا آغند آلّذٍی فظرن واه نجَُون 


1 


تیل آذخل اد قال یت قَوّمی یَعلْمُونَ 


با غْر ی ری رجَعَلنی من المْکرمین 


۴۴ ۱ 


و بیان کن برای اک( قریه چون آمد 


آنگاه که فرستادیم بسوی ایشان دو کس را پس بدروغ 
نسبت کردند ایشانرا پس قوت دادیم بسومی پس بهر که 
گفتند هر آئینه بسوی شما فرستادگانیم 


اهل ده گفتند نیستید شما مگر آدمی مانند ما و نه فرو 
فرستاده است خدا هیچ چیز نیستید شما مگر دروغگوتی 


و نیست بر ما مگر پیغام رسانیدن ظاهر 


گفتند هر آنینه ما شگون بد گرفتیم بشما اگر باز نمایند 


درد دهنده 


گفتند شگون بد شما همراه شما است آیا اگر پند داده شود 


شما را بر شگون بد عمل کنید بلکه شما گروهی از حد 
گذشته‌اید 


و آمد از دورترین كِِ آن شهر مردی شتابان گفت ای 


پیروی کنید کسی را که نمی‌طلبد از شما هیچ مزدی و ایشان 


راه یافتگانند 


و چیست مرا که عبادت نکنم معبودی را که بیافرید مرا و 
بسوی وی بازگردانیده خواهید شد 


آیا بجز وی خدایان گیرم که اگر بخواهد خدای تعالی در حق 
خلاص نکنند مرا 


هر آئینه من آنگاه در گمراهی ظاهر باشم 


هر آئینه من ایمان آوردم به پروردگار شما پس بشنوید از 
من 


گفته شد او را در آی به بهشت گفت ای کاش قوم من 
بدانند 


که بچه چیز بیامرزید مرا پروردگار من و ساخت مرا از 
نواختگان 


۳۹ 


۳۰ 


۳۲۱ 


۳۲ 


۳۳ 


ر۳۸۳ 


۳۴ 


۳۵ 


۳-2 


۳۷ 


۳-4۸ 


۳۹ 


۳۴ ۰ 


۲ 1 2 مر 2 ص ام سم 
ومَا انرلتا عْ قومه من بعدیء من جند من السماء ومّا 


ان ۱ صرح وحلدة فاذا هم خْمدُون 

جر ۳ سر مر 2 0 ۳ ِ تن 2 2 ِ ه‌ 
حَسةٌ غل العبّاد ما پاتیهم من زسول لا کانوا به 
پستهزءون 

لمیر کم أهلکنا قَبلهم ین رون أَُم هم لا 


۳9 و 
پرجعون 
مان 5 تا رت تا مهرد 
ان کل وزج ك حضرون 


ار ار ی ۶ تا میا با 
اي لهم رضص الم حیینها واخر-< منها حب 
مر 


2 
4 ج و 1 و1 
فمئه پاکلون 


رس 


مد با مس مر ‌ ۰ ی مره بدا و 4 هم ۳ 
وجَعَلتا فیها جنتِ من خیل واعتلب وفجرنا فیها مق 
۳1 - 

العیونِ 


0 
هرد م2 2 ۶ و ند ۳ 


خن یی لق روج ها منا ثثیث وض وین 


۳ 
وو لب 


ءية هم الیل سل منه آلتهار فلا هم مُطیمُون 

2 4 و و یم مش ور سر 9 مر 

والشمس مجری لمستقر لها ذلك تقییر العزیز العلیم 
#قجم. کر 


سا سم 44 ویره حملی یی شاه در .21 


1 1 2 و و )۰ ۳2 2 ِ 21 س ۳ 2 2 و 
2 ج مرول 1 رصم 


۴۴۲ 


و فرود نیاوردیم بر قوم او بعد ازو هیچ لشکری از آسمان و 
نیستیم ما فرود آرنده لشکر 


وه عقویت آیقاین نکر یک فریاه قند یس تاقیان فان 
چون آتش فرو مرده شدند 


ای وای بر بندگان نمی‌آید هیچ بدیشان فرستاده مگر باو 


آیا ندیدند چه قدر هلاک ساختیم پیش از ايشان طبقات 
مردمان را آیا ندیدند که آن جماعه بسوی ایشان باز 


نمی‌آیند 


و نیست هر طبقه مگر جمع آورده نزدیک ما حاضر کرده 
شده 


و نشانه هست برای ایشان زمین مرده زنده گردانیدیم آنرا 


و برآوردیم ازان دانه پس ازان دانه میخورند 


و آفریدیم در زمین بوستانها از درختان خرما و درختان 
انگور و روان ساختیم دران بوستان چشمها 


تا بخورند از میوه و آنچه مذکور شد و نساخته است میوه را 
دست ایشان آیا شکر نمیکنند 


میرویاندش زمین و از جنس آدمیان و از آنچه ایشان 


نمیدانند 


و نشانه هست ایشان را شب مانند پوست می‌کشیم از وی 


روز را پس ناگهان ایشان در تاریکی آیندگان باشند 


خدای غالب دانا 


و ماه مقرر کردیم برای او منزلها تا آنکه باز گردد بشکل 


۴۲ 


و 


۴۴ 


۵ 


۳7 


۳۴ 


۳۸ 


۴۹ 


۵۰ 


اه 


ر۳۸۴ 


۲اه 


۵۳ 


۸ 


مم 


5 یل نوا یا زقسکم له قل لین سفوو 


ی ام ید ۲ مش لو بش اوزه 


وولو مَعّ هذّا لَعد ان ؟ تم صدقی 


الوا یلا مخ بعکتا من مَحقدتا ها ما وغد ااکممه 


ٍن کاّث الا صَیِحَة وحدة قدا هم جمیم لیا نخضرون 
رخ 2 6 وو جر ره درو 1 2 رم 
فالجّو | تظلم بفس شا و جزون ال ما کنتم 


۴۴۳ 


و نشانه هست ایشانرا که ما برداشتیم قومی بنی آدم را در 
کشتی پر کرده شده 


و آفریدیم برای ایشان مانند کشتی آنچه سوار میشوند 
بران یعنی شتر و گردن 


و اگر خواهیم غرق کنیم ایشانرا پس هیچ فریادرس نباشد 
برای ایشان و نه ایشان رها کرده شوند 


لیکن رحمت کردیم از جانب خود و بهره‌مند ساختیم تا مدتی 


و چون گفته شود بایشان که بترسید از عقوبتی که پیش دو 
دست شما باشد و عقوبتی که پس ی پشت شما باشد بود که 


بر شما رحم کرده شود 


و نمی‌آید بدیشان هیچ نشانه از نشانهای پروردگار ایشان الا 
ازان رو گردان باشند 


و چون گفته شود بایشان که خرج کنید از آنچه رزق داده 
است شما را خدای تعالی گویند اینکه کافران بمسلمانان آیا 
طعام میدهیم کسی را که اگر خدای تعالی خواستی طعام 
دادی او را نیستید شما مگر در گمراهی ظاهر 


و میگویند کافران کی باشد اینکه وعده اگر راست گوئید 


اتتظار نمی‌کشند مگر یک نعره تند را که بگیرد ایشان را و 


پس نتوانند وصیت کردن و نه باهل خانه خود بازگردند 


و دمیده شود در صور پس ناگهان ایشان از قبرها بسوی 
پروردگار خویش بشتابند 


گویند ای وای بر ما که برخیزانید ما را از خوابگاه ما آری 
اینکه همانست که وعده داده بود خدای تعالی. و راست 


نباشد اینکه واقعه مگر نعره تندی پس ناگهان ایشان جمع 
آورده نزدیک ما حاضر کرده شده باشند 


پس امروز ستم کرده نخواهد شد بر هیچکس هیچ ستمی و 
جزا داده نخواهد شد الا بحسب آنچه میکردید 


2۶ 


۸۷ 


۸ 


اه 


۰ ۶ 
حزب 
۱۷۸ 


۶۱ 


۶۳ 


۶۳۲ 


۳ 


۶۵ 
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۶۰۷ 


۶۸ 


۳۸۵ 


۶9 


۷۰ 


هم َرَجهْم نی طل غل رآ متکفون 


مر وو 


رآ آَغبدوی هْذا صراط مَستَقیم 


و و 1 . ۳ و اف ارو 1 2 
ولد اضل منم جبلا کثیرا افلم تگونوا تعقلون 


مم 


اصلوها الیو پا کنثم 5 تکُفرون 


وم ی سر دق وت 2 1 
الوم خیم کل آفوههم وئْکَلمتا أ بدیهم ودشهد ۳۹ 
با اثوا ییون 


۳۷/99 "و رم 2 ح ۳ ۰۰ 
9 ما لطتستا ع آغینهم مُ فاستبقا ال2 ال 


َو تما لَسَخْتَهُم عل مکائتهم قَمّا أستطفواً مُضبّا 


ولا یَرَجمُون 


مس ۱2 ۶ م ۳ یتبَی ۳ ۶ م مس ور 0 
وما علمنه الشعر وما د رن هو الا ذ کر وَقرءان 
وو 


1 
مبری 


2 


و 
ینز من کان حَیّا ریق القوّل عل الکگفرین 


۴۴۴ 


هر آئینه اهل بهشت امروز در کاری هستند شادانند 


ایشان و زنان ایشان در سایه‌ها بر تختها تکیه زده نشینند 


ایشان راست در بهشت میوه و ایشانراست آنچه طلب کنند 


گفته شود سلام باد از جانب پروردگار مهربان 


و بگوئیم جدا شوید امروز ای گناهکاران 


آیا نفرستاده بودم بسوی شما ای اولاد آدم که مپرستید 
شیطان را هر آئینه وی شما را دشمن آشکارا است 


و هر آئینه گمراه ساخت شیطان از قوم شما خلق بسیار را 
آیا نمی‌دانستید 


اینکه آن دوزخ است که وعده داده می‌شد شما را 


درآیید بآن امروز بسبب کافر بودن خود 


امروز نهیم بر دهان ایشان و سخن گوید ما با دستهای 
ایشان و گواهی دهد پایهای ایشان بآنچه میکردند 


و اگر خواهیم نابود کنیم چشم ایشان را پس سبقت کنند 
بسوی راه پس از کجا به بینند 


و اگر خواهیم مسخ کنیم ایشان را بر جای ایشان پس 
نتواند گذشتن از آنجا و باز نگردند 


و هر کرا عمر دراز می‌دهیم نگونسار میکنیمش در آفرینش 
آیا در نمی‌یابند 


و نه آموختیم اینکه پیغامبر را شعر و لائق نیست او را 


تا بترساند هر که زنده باشد و تابت شود حجت بر کافران 


۷۲ 


۳ 
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۷۵ 


۷۶ 


۷۷ 


۷۸ 


۷۹ 


۸۰ 


۸1 


۲ 


۳ 


سم 
2 2 م2 ۳ 


دللتهَ هم قینها رکو 


رو و م متها 


هم فیها مَعفِمٌ ومَما رب أفلا کون 
تا ۰ ی ورد "2 
وانخذوا من ون النّه ءَلهة للم یَنصرّون 


لا یَستَطیعُونْ تضَرّهم وم هم جُندٌ عحَصَرُونَ 


فلا دك تلهم نا تلم ما یرون وتا یعون 


5 1و مر آلان مره ّ 4 اس و ۳۹ ۳۹ هس وو 
و لم یر الاذسن من نََفة فاذا هو خصیم 
وو 
تا 


من ی آلیظم وی 


لس 


او یش آلذٍی علَق السَموّت وال ض بتیر ع آن 


اه ی سر ۱ و سا نا 
یلق منلهم بل وفو الق العلیم 


بیّدهء مَلَکوث کل شیء والیّه نُرجَعُون 


۴۴۵ 


آیا ندیدند که ما آفریدیم برای ایشان از آنچه ساخته است 


و رام ساختیم چهارپایان را برای ایشان پس بعض ازران 
سواری ایشان‌ست و بعض ازان می‌خورند 


و ایشان را است در چهارپایان منفعتها و آشامیدنها آيا شکر 


و گرفتند سوای خدا معبودان را تا بود که ایشان یاری داده 
شوند 


تتواند پاری کردن ایشان و اینکه بتان برای ایشان لشکری 
حاضر کرده شده‌اند 


پس اندوهگین نکند ترا سخن ایشان هر آئینه ما میدانیم 
آنچه پنهان می‌کنند و آنچه آشکار می‌نمایند 


ناگهان او خصومت کننده آشکار شد 


و پدید آورد برای ما داستانی و فراموش کرد آفرینش خود 
را گفت که زنده کند استخوانها در حالتی که آن کهنه شده 


بگو زنده کندش آنکه آفرید او را اول بار و او بهر قسم 
آفرینش داناست 


درخت آتش می‌افروزید 


آفریند مانند ایشان بلی و همونست آفریننده دانا 


جز اینکه نیست که فرمان خدا چون بخواهد آفریدن چیزی 
اینست که گویدش شو پس می‌شود 


بسوی او بازگردانیده شوید 


ر ۲۳۸۶ 


ا۳ 


۴ 


۳۴ 


بسم آلثّه رن الرَجیم 
۱ ِ 
ولتت صفا 


9 م2 م و رم 
فالزجرتِ زجرا 


74 م2 همم تم 
فالتلِیت ذ کرا 


و مد 
‌ 


2 ره ۳۹۰ مر م92 م محر مسر ۶ 
رب السَطوتِ والارض وما بیتَهمَا ورب المشر 


2 2 ت ر/ 2 م 2 
وحفظا من کل شین مارد 


۳ 
0 


سر اج نز 
دحورا وله عغذاب وَاصب 


ما 5۱ و رو م و 
ار میت 


اه ونر وا اش رد 
مره 7 حار و21 س 4 1 
وقالوا یَویْلتا هذا یوم الدّین 


۳ 


م1 رخ 7۴ و ۳ مر 4 تم 
هذا یرم ال آلذی کنثم به تَکذبون 


مِ و 
اه 


۳ روج 424 4 ۳۳-992 
عل رَیفذفون من کل جانب 


حشروا الذیق طلموا را جهم وما کانوا یعَبَدون 


او پروردگار آسمانهاست و زمین است و آنچه در میان 
اینهاست و او پروردگار مشرقهاست 


هر آئینه ما آرایش دادیم آسمان دنیا را بزینت یعنی 
بستاره‌ها 


و نگاه داشتیم از هر شیطان سرکش 


انداخته میشود بسوی ایشان شهاب از هر جانب 


بجهت راندن ایشان و ایشانر است عذاب دائم 


مگر کسیکه برباید یعنی کلمه را (از کلمات ملاء اعلی) یکبار 


پس استفسار کن از ایشان آيا ایشان سخت‌ترند در 
آفرینش یا کسیکه ما آفریده‌ايم هر آئینه ما آفریدیم 
ایشانرا از گل چسپنده 


بلکه تعجب کردی یعنی از حال کافران و ایشان تمسخر 
می‌کن: 


و چون پند داده شود ایشانرا پند نمی‌گیرند 


و چون به بینند نشانه را تمسخر کنند 


و گفتند نیست اینکه قرآن مگر سحر ظاهر 


آیا چون بمیریم و باشیم خاکی و استخوانی چند آيا ما 


آیا پدران نخستین ما برانگیخته شوند 


بگو آری و شما خوار باشید 


پس جز اینکه نیست که آن برانگیختن یک نعره تند باشد 
پس ناگهان ایشان بنگرند 


و گویند ای وای بر ما این‌ست روز جزا 


گفته شود این‌ست روز فیصل کردن قضایا که آن را بدروغ 
نسبت می‌کردید 


ایشان و آنچه می‌پرستیدند 


بجز خدا پس دلالت کنید ایشان را بسوی راه دوزخ 


و بازدارید ایشانرا هر آئینه ایشان سوّال کرده خواهند شد 


۳۶ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


ا۳ 


۳۲۳ 


۳ 


۳۴ 


۳۵ 


۳۶ 


۳۷ 


۳-۹ 


۳۹ 


اع 


۳2 


۳۳ 


۴۴ 


۴۵ 


مس 


۳۴۷ 


۸ 


۴۹ 


۵۰ 


اه 


ام لا نَاصَرُون 


بل هم یم مُسََسِمُونَ 


ما کان آعا ی و ت من بل نم زا طفبه 
0 علیکم ین سلطن کنتم قو طغین 


ص 
۳ و مک محر سم 
اس له سح مد مس لد سم ً: 4 ِ 2 
مه ۰ ۱ ۱ 
فش فو رِ 2 2 2 
۳9 


2 


نا نك نَفعَل بالمْجَرمی 


اراک اوق مار مَعلو 


سم ۳۳ 
مر لیا ۳۹ 
ی جنلت النْعي 
۱ و و ۳ ۳ 
۲ ۳ ی 
2 
و م 21 2 س 7 
تسام ارم آ ب 4 
7 ب 


۴۴۷ 


چیست شما را که با یکدیگر یاری نمیکنید 


بلکه ایشان امروز گردن نهادگانند 


و دو آورند بعض ایشان بر بعض با یکدیگر سوّال کنان 


بلکه گویند شما نبودید مسلمانان 


و نبود ما را هیچ تسلطی بر شما بلکه شما بودید گروهی از 


عذاب باشیم 


پس گمراه کردیم شما را که هر آئینه ما گمر اه بودیم 


پس بتحقیق همه ایشان آنروز در عذاب با هم شریک باشند 


هر آئینه همچنین می‌کنيم با گنهکاران 


معبود مگر خدا سرکشی میکردند 


و می‌گفتند آیا ما ترک کننده معبودان خود باشیم برای گفته 


شاعری دیوانه 


بلکه آورد پیغامبر سخن درست را 9 باور داشت سائر 


پیغامبران را 


هر آئینه شما جشنده عذاب درد دهنده باشید 


و جزا داده نخواهید شد مگر بحسب آنچه نمیکردید 


لیکن بندگان خالص ساخته خدا 


اینکه جماعه ایشانر است روزی مقرر 


انواع میوها و ایشان نواختگانند 


اقا مه ای ز ۰ 


بر تختها رو یکدیگر 


گردانیده میشود بر ایشان جامی از شراب جاری 


سفید رنگ لذّت دهنده نوشندگانرا 


و نزدیک ایشان زنان فرود آرنده چشم باشند فراخ چشمان 


گویا ایشان بیضهای شترمرغ در پرده پوشیده‌اند 


پس روی آرند بعض اهل بهشت بر بعض با یکدیگر 
استفسار کنان 


گفت گوینده از ایشان هر آئینه بود مرا هم‌نشینی 
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۶۶ 
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۷1 
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۷۴ 
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ر۳۸۸ 


۷۶ 


4 2 4 
دا مثتا وکا فرابا زین 


0 هام م4 مر ند 2 13۳ مس 
۱ نِعمَة رَقٍ لکنث من المْحضَرینَ 


ان ها لر مر العظیم 


2 م2 و 
2 رن ‌ِ ۳ ۳ ۳ 
2 ۱ مه م ۱ ‌ 


7 ۹ م2 و ‌ مق 
<وو و که نن مه 
دََِ کته ام سجره زفوم 


5 
3 
5 
5 
3 


هم لوا ءبءَهَم انیت 
همع ءاَرهم یعون 

ولد ضل قبلهم آسکتر الا وید 
رَد سنا لا فیهم مُنذِرینَ 
انز کیّف کان عَفَبَهُ المُندرین 
لد کادّا 


وخ لیم لمْجیبُون 


و ال وت ۲ 
من گرب العظیم 


۴۴۸ 


که بانکار می‌گفت آیا تو از باوردارندگان شدی 


آیا چون بمیریم و شویم خاکی و استخوانی چند آیا ما جزا 
داده خواهیم شد 


باز گفت آیا شما در می‌نگرید 


پس در نگریست پس دید آن همنشین خود را در وسط 


دوزخ 


گفت بخدا هر آنینه نزدیک بودی بآنکه هلاک کنی مرا 


و اگر نبودی بخشائش پروردگار من هر آئینه شدمی از 
حاضر کردگان در عذاب 


البته نیستیم ما مرده شونده 


مگر بموت نخستین خود و نیستیم ما عذاب کرده شده 


هر آئینه این‌ست فیروزی بزرگ 


آیا آنچه مذکور شد نیکوتر است مهمانی یا درخت زقوم 


هر آئینه ما ساختیم زقوم را عقوبتی برای ستمکاران 


هر آئینه وی درختی است که برمی‌آید در قعر دوزخ 


پس هر آئینه دوزخیان بخورند ازان درخت پس پر کنند 


ازان شکمها را 


پس هر آئینه ایشان را بران طعام آمیختنی باشد از آب گرم 


باز هر آئینه بازگشت ایشان بسوی دوزخ بود 


هر آئینه ایشان گمراه یافتند پدران خود را 


پس ایشان بر پی پدران خود بسرعت رانده میشوند 


و هر آئینه گمراه شده بودند پیش از ایشان اکثر پیشینیان 


و هر آئینه فرستاده‌ایم در میان ایشان ترسانندگان 


پس ببین چگونه شد انجام بیم کردگان 


مگر بندگان خالص ساخته خدا 


و هر آئینه آواز داد ما را نوح پس نیک قبول کننده دعائیم 
ما 


و رهانیدیم او را و کسان او را از اندوه بزرگ 


۷۸ 


۷۹ 
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۸۹ 
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۹۴ 


۹۵ 


۹۶ 


1۷ 


۹۸ 


99 


۰ 


َجعَلتا ذُریته هم الباقین 


2 سم 
اذ توا ع و تس یر 


را علعَتهم فقال 
ما لُم لا تنطمُون 


راغ عَلَیَهمُ ربا یمین 


م۸ 9 م 6 م ی مرو مر 2 
الوا لوا ل4ء تیا فألفوه ی جح 
مر و ۶ 


مر دا ۳ ۳ 2 چ 

دس هم ی ۳ لصلحین 

که و ۳ 2 

9 ۰ دله 

7 4 وس 1 آم تا 1 
ی 
۶و ِك ماو ماه ی ج 1 ۳ ۹ 7 ۳ 
اذبحلت فانظر ماذا تری قال یتابت افعل ما نوم 
سَتَجدُن ان شَاء له من آلصبرین 


۴۴9 


و ساختیم اولاد او را ایشان را فقط باقی مانده 


و گذاشتیم بر وی ثنای نیک در پسینیان 


سلام باد بر توح در عالمها 


هر آئینه ما همچنین جزا میدهیم نیکوکاران را 


هر آئینه او از بندگان گردیده ما است 


باز غرق ساختیم دیگران را 


و هر آئینه از اتباع نوح بود ابر اهیم 


چون آمد پیش پروردگار خود بدل مبرا از عیب 


چون گفت به پدر خود و بقوم خود چه چیز را عبادت میکنید 


آیا برای فاسد معبودان را بجز خدا میجوئید 


پس در نگریست ابر اهیم یک باز نگریستن در ستارها 


پس بازگشتند از وی پشت گرداننده 


پس پنهان متوجه شد بسوی معبودان ایشان پس گفت آیا 
چیزی نمیخورید 


پس متوجه شد بر ایشان میزد زدنی بقوت 


پس روی آوردند بسوی ابراهیم شتاب کنان. ابراهیم گفت 


آیا می‌پرستید چیزیرا که خود می‌تر اشید 


و خدا پیدا کرد شما را و آنچه میکنید 


گفتند با یکدیگر بنا کنید برای ابراهیم عمارتی پس بیفگنید 


او را در آتش بسیار 


پس قصد کردند با وی بدسگالی را پس ساختیم ایشانرا 
زیرتر 


و گفت ابراهیم که هر آئینه من رونده‌ام بسوی پروردگار 
خود راه خواهد نمود مرا 


ای پروردگار من عطا کن مرا یعنی فرزندی از شایستگان 


پس بشارت دادیم او را بنوجوانی بردباری 


پس چون رسید آن طفل بآن سن که سعی تواند کرد همراه 
والد خود ابراهیم گفت ای پسرک من هر آئینه من می‌بینم 
در خواب که من ذبح میکنم ترا پس در نگر تا چه چیز بخاطر 
تو میرسد گفت ای پدر من بکن آنچه فرموده ميشود ترا 
خواهن. یافت. هرا اگز خدا خواسته. است از شکییافی 
کنندگان 
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ر۳۸۹ 


۱۵ 


ای 21 و1 ار و م7 سا 7 2 وو و وو 
وبرکتا علیّه وَعلْ اسحق ومن ذریتهما محسن وظالم 
25 و وو 
لتفسه- مبین 


سم ی 

ولْقَد متَتّا عان موی وهروق 

ولد متا موسی وهرون 

موی وم یچ رز بر ۳ ۱ صم ‌ أأ 
وجینهما وقومهما من لکرّب لعظیم 
مر ح ح ی ورد محو ‏ هو 21۳ 7 

رهم قکاثوا هم امَلیین 
یه 2 ِ آآید هه ۶ 
وعءانیسهی تاه لمسْتبین 


مرحم صرح لور م را و ده ۳ 
وهدیتهما الصراط المستقیم 
ِ ىِ 


۴۵۰ 


پیشانی 


و آواز دادیم ابراهیم را که ای ابراهیم 


هر آئینه راست کردی خواب را هر آئینه ما همچنین جزا 
مید‌هیم نیکوکاران را 


هر آئینه اینکه ماجرا امتحان ظاهر است 


و عوض او دادیم گوسیندی مهیا برای ذیح بزرگ جثه 


و گذاشتیم بر وی ثناء نیک در پسینیان 


سلام باد بر ابراهیم 


همچنین جزا میدهیم نیکوکاران را 


هر آئینه وی از بندگان گرویده است 


و بشارت دادیم او را باسحاق پیغامبری از شایستگان 


و برکت دادیم بر ابراهیم و بر اسحق و از اولاد ایشان بعض 
نیک کار است و ر ۳ ۰ گت ه آشکار | ت بر خویشتن 


و هر آئینه ما احسان کردیم بر موسی و هارون 


و نجات دادیم ایشانرا و قوم ایشانرا از اندوه بزرگ 


و نصرت دادیم ایشانرا پس ایشان بودند غالبان 


و دادیم ایشانرا کتابی واضح 


وخلالت کرعیم ایشافرا رآه ز است 


و باقی گذاشتیم بر ایشان ثنای نیک در پسینیان 


سلام باد بر موسی و هارون 


هر آئینه ما چنین جزا میدهیم نیکوکاران را 


هر آتینه ایشان از بندگان گرویده‌اند 


و هر آئینه الیاس از فرستادگان بود 


چون گفت بقوم خود آیا پرهیزگاری نمی‌کنید 


آیا پرستش میکنید بعل را (و بعل نام بتی است) و ترک 
می‌کنید نیکوترین آفرینندگانرا: ترک میکنید 


خدا را پروردگار شما و پروردگار پدران نخستین شما 
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۲اه 


سم # و و مر و +4 
فگذیوه انهم لمحضرون 


فساهم فک من امد حَضینَ 


عقَمَه وث وَهو مُليمْ 


> و 3 ۱ م2 
قلو انهر ن من | سص 
۳۹9 7 ۳ ۹ و وم هم م 
جر هس تا( 22 ۹ 
للیت ق بطنه- ال یوم یبَعنون 


ام 
۶ ۳ 
2 مخز مم مرح 2 
9 2 مه ۳ و ۲ 
وانبتنا علیّه شجرة من 
۰ ههام ۰ 2 ۹ 
ن-۱۳ 


اه 


کردگانند 


مگر بندگان خالص کرده خدا 


و گذاشتیم بر الیاس تناء نیک در پسینیان 


سلام باد بر الیاس 


هر آئینه همچنین جزا میدهیم نیکوکاران را 


هر آئینه وی بود از بندگان گرویده ما 


و هر آئینه لوط بود از فرستادگان 


یاد کن چون نجات دادیم او را و اهل خانه او را همه یکجا 


مگر پیرزنی که بود از باقی ماندگان 


باز هلاک ساختیم آن دیگران را 


و هر آتینه شما گذر می‌کنید بر مساکن آن قوم صبح کنان 


نوکت نت کر آنا گنف نت 


و هر آئینه یونس بود از فرستادگان 


چون گریخت بسوی کشتی پر کرده شده 


پس فرو برد او را ماهی و او کننده بود کاریرا که موجب 


پس اگر نه آنست که وی از تسبیح کنندگان بود 


باقی می‌ماند در شکم ماهی تا روز که مردمان برانگیخته 
شوند 


پس برتافتیم او را بزمین بی‌گیاه و او بیمار بود 


و رویانیدیم بر سر او درختی از قسم کدو 


و فرستادیم او را بسوی صد هر ار پا بیشتر ازان باشند 


آیا دختر آفریدیم فرشتگان را و ایشان حاضر بودند 


آگاه باش هر آئینه ایشان از دروغگوئی خود میگویند 


که بزاد خدای تعالی و هر آئینه ایشان دروغیانند 


آیا اختیار کرد دختران را بر پسران 
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5 و وا و رم و4 و2 و 4 

یر مقر ور زب 

آقبعَدابتایَسئفْچلون 

دا تَل بساحتهم فسَاء صبَاخ المنذرین 

1 2و و ۳ 

و بو ل هم عفن جبن 

۰3 ام و و 2 4 

وابصر فسموّف یبصرّون 

سبح ربْكَ رب ألعرَة عم یَصمُون 
ی لب 


۴۵۲ 


آیا اندیشه نمی‌نمائید 


آیا شما را حجتی واضح است 


پس بیارید کتاب خود را اگر هستید راست‌گوی 


و مقرر کردند کافران میان خدای تعالی و میان جنیان 
خویشی را و هر آئینه دانسته‌اند جنیان که ایشان البته 


حاضر کردگانند 


پاکیست خدانرا از آنچه بیان می‌کنند 


مگر بندگان خالص کرده خدا 


پس هر آئینه شما ای کافران و آنچه می‌پرستید یعنی بتان 


همه گمراه کننده برای عبادت آن معبود باطل 


مگر کسیکه او در آینده دوزخ است در علم الهی 


فرشتگان گفتند و نیست هیچکس از ما مگر او را جای است 


و هر آئینه ما تسبیح گویندگانیم 


و هر آئینه کافران عرب میگفتند 


اگر بودی پیش ما خبری از پیشینیان 


البته می‌شدیم بندگان خالص ساخته خدا 


و هر آئینه سابقا صادر شد وعده ما برای بندگان فرستاده 


خویش 


هر آئینه پیغامبران ما ایشانند نصرت دادگان 


و هر آئینه لشکر ما همونست غالب 


پس رو بگردان از ایشان تا مدتی 


و بنگر ایشانرا یس ایشان نیز خواهند دید 


پس چون فرود آید عذاب بمیدان ایشان بد باشد روز آن 
بیم کردگان 


و رو بگردان از ایشان تا مدتی 


و بنگر پس ایشان نیز خواهند دید 


پاکیست پروردگار ترا خداوند علیه از آنچه اینکه جماعةٌ 


و سپاس خدا راست پروردگار عالمها 


۳۹ 


ر ۳۹۲ 


۸ ص‌ ص: ص مکی 
مدو ِ 


بل لذین کَمَوً نی عوّة وشْقای 


لگنا من تلهم من قزن ار زلات جيد 
مان 


ِ 


ٌ ۰ و 


مَنذر ملهم و 


9 


هگا 


ن آَمُشواً واضبرواً علَ ءلهَتگم ان 


ما سیقتا بدا فی ْیلة آلاجرة ٍن هذا لا آخیلوز 
آ 2 *م و و و ۳ ند 2 
اف 9 ون 3 


۰ 


۳ مه ی 
بل لا ذوقوا عذاپ 


مه و 0 


م عندهم خر حَرَاینْ ره رد 


اریز اب 


حیل ۳ هالک مَهرُوم من لاحاب 


گذبِث قَبلهْم قومُ وج غاد وَفرعَوَن ذو الا تاد 


ج 2 2 
م و 4 ی رگ 2 ۳9 و چ م ص ات شور ۳ اه و 
مود وفرمُ لوط راصح لَیْحة اژلتيك الاحَرَابٌ 
1 ق ‏ تق که یر چم 


و هه 


الوا ره کا عجّل لا قطتا بل یوم ساب 


۴۵۳ 


۸ آیده 


راست‌ست) 


بسیار هلاک کردیم پیش از ایشان قرنها را پس فریاد 


برآوردند و نبود آن وقت خلاص 


و تعجب کردند از انکه بیاید بایشان بیم کننده از قوم 
ایشان و گفتند اینکه کافران اینکه شخص جادوگر 
دروغگویست 


آیا گردانید خدایان متعدد را یک خدای هر آئینه اینکه 


و برفتند اشراف قوم از ایشان با یکدیگر گویان که بروید و 
شکیباتی کنید بر عبادت خدایان خود هر آنینه اینکه دین تو 


فتنه‌ست که اراده کرده شده است 


نشنیدیم اینکه قول را در دین پسین نیست اینکه مگر 
افترا 


آیا فرود آورده شد بر اینکه شخص قرآن از میان ما بلکه 
اینکه کافران در شک انداز پند من بلکه هنوز نچشیده‌اند 


عذاب مرا 


بخشاینده 


آیا ایشانراست پادشاهی آسمانها و زمین و آنچه در میان 
اینهاست پس باید که بالا روند آویخته بریسمانها 


لشکری هست آنجا هم آمده از گروهها شکست داده شده 
از جمله گروهها 


دروغ داشتند پیش از ایشان قوم نوح و عاد و فرعون 
خداوند میخها 


و ثمود و قوم لوط و ساکنان ایکه تکذیب کردند اینکه 
جماعتها 


نیست هیچکس از ایشان مگر دروغی داشت پیغامبران را 


پس بوجود آمد عقوبت من 


و انتظار نمی‌برند کفار اینکه عصر مگر یک نعره تند را یعنی 


سرنوشت ما از عقویت پیش از روز حساب 


و۳ 


۳ 


۳۳ 


۳۴ 


۳4۵ 


۳۶ 


جر پر ره مر رصح ی یت اش تن 

آضبر عل ما یَقولون واذ کر عَبْدَتا داورد دا الاید انهر 
۳ 

ارات 

نا سَخرتا اخبال معَهه یبن بای وال شرا 


_ ٍ ده وود 2 
والعلیر محشورة کل لر ارات 


وشددنا 0 وءاتَیْنله کر / تسه ۱ ِ 00 ۳ فصا اً لطاب 


میج فقو م مر و خر مه مسر 


ر سم ونَعُونْ تَعْجَةٌ ول نعْجَه وجدةٌ 
ی نطاب 


قال لد مت بسوال تَعْجیك ال نعاجه- وان گییرا 
ی اشاطاء ء ی بَعَضْهُم نوت اما 


۳ مه ۳ - 7 ار از مه و 
۱ ا مه ۷ م۱۰ 
وعملوا الصلحت وقلیل ما نما فْعَتَه 


جِ 
و 
أ 


هُ ون داورد 


ی کی رین 
فعْفْرّتا لو لك وان رم چندئا رل وَحْسَن ماب 


۳ 
2 و مر 2 مسر 


دورد ات ِ حَليقةً نو آلازض فأخکم بنن 
: ی وی تبلق غی تیب له 


م َ 
ال" 


«عا 
1 
۷ 
0 
۶ 
3 


۳۳ آ ساب 


۴۴ 


صبر کن بر آنچه میگویند و یاد کن بنده ما داود خداوند 
قوت را هر آئینه او رجوع کننده بود 


هر آئینه رام ساختیم همراه او کوهها را تسبیح میگفتند 
بوقت شام و صباح 


و رام ساختیم مرغان را بهم آورده هر یکی برای او 
فرمانبردار بود 


و محکم کردیم پادشاهی او را و دادیمش حکمت و سخن 
واضح 


چون از دیوار جسته داخل شدند بمسجد 


ما دو خصومت کننده‌ایم ستم کرده است بعض ما بر بعض 
پس حکم کن میان ما براستی و جور مکن و دلالت کن ما را 


بر راه راست 


اینکه برادر من‌ست بدست اوست نود و نه میش و پیش 


یک میش را و درشتی کرد با من در سخن گفتن 


گفت داود هر آئینه ستم کرد بر تو بخواستن میش تو تا بهم 
آرد بمیشهائی خود و هر آئینه بسیاری از شریکان ستم 
می‌کنند بعض ایشان بر بعضی مگر آتانکه ایمان آوردند و 
کارهائی شایسته کردند و اندک‌اند ایشان و شناخت داود 
که ما آزموده‌ايم او را پس طلب آمرزش کرد از پروردگار 
خود و بیفتاد سجده‌کنان و بازگشت 


پس بیامرزیدیم او را آن زلت او و هر آئینه او را نزدیک ما 
قربت ۱ 3 9 نیک بازگ ۳3 ِ ۱ ۳۹ 


گفتیم ای داود هر آئینه ساختیم ترا پادشاه در زمین پس 
حکم کن میان مردمان براستی و پیروی مکن خواهش نفس 
را که آن گمراه کند ترا از راه خدا هر آئینه آنانکه گمراه 
میگوتت از رام عضا انشا اشت عه آب؛ اسف نسنتب: آنکه 
فراموش کردند روز حساب را 


۳۸ 


۳۹ 


۳۰ 


۳۱ 


۳۴ 


۳۴ 


۳۵ 


۳7 
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۳-4۸ 


۳۹ 


۳۴ ۰ 


ا۴ 


ر۳۹۴ 


۴۳ 


وم وش ای ‌ دك کی 
زین نزو یل دی کَفَروا ین 


و ات اما ررض 


و ه 2 


و ی 


۱ لین ۸ 


مر 
ص< رد 


الا لبلب 


مام ح وم 2 2 مر ۳ 

ووهبتا لَاورد 9 م الهند ار ارات 

اد غرض علیّه بالعشی الصفتث الییاد 

4 کی ۲ جسه 3 و م2 ۲ 2 م7 ۰ نم ما 2 
فقال ا( أحْبَبّت خبّ ابر عن ذکر رق حَق توارث 
پا میجاب 


زدذوها عم قطنق مسا بالشوق لتاق 


2 ملد ۳ و زار اس هم ۳3 
قفا سای رایتها کل رسمه بح جسدا ثم انابِ 
1 مر ند 0 ۳ مرح 2 و ا 1 ۳ 4 س 
3 ص ‏ رم ار ۶ ر 2 2 و 
ر و م2 9 ۳ سم جِ 
3 أ 


جندتا لرلْ رحس ماب 


رم سم و مر وم 1 ِِ ۳ #4 مارم له وان 11 له ۴ ور و 
ود کر عبدنا ایوب اد ادف ریهو ال مسهم: یط 
بنصب وعذاب 


۳ 2 2 م2 2 
ازکش برجیك ها مُعتسَل برد وَقرَاب 


۴۵۵ 


یه ی کر اور 


و نيافریدیم آسمان و زمین را و آنچه در میان اینهاست 
بیهوده اینکه گمان کافران است پس وای کافران را از 
عقوبت آتش 


آیا می‌سازیم آنانرا که ایمان آوردند و کارهای شایسته 
کردند مانند فساد کنندگان در زمین آيا می‌سازیم 


اینکه قرآن کتابیست با برکت که فرود آوردیم او را بسوئی 


تو تا مردمان تامل کنند در آیات او و پند گیرند خداوندان 


خرد 


و عطا کردیم داود را فرزندی سلیمان نام نیکو بنده بود 
سلیمان هر آئینه او رجوع کننده بود بخدا 


یاد کن چون نموده شد او را وقت پگاه اسپان تیزرو 


پس گفت هر آئینه دوست داشتم اینکه اسپانرا از قبیل 
رغبت بمال اعراض کنان از ذکر پروردگار خود تا آنکه پنهان 


شد آفتاب در پرده 


بازگردانید اینکه اسپانرا بر من پس شروع کرد دست 
رسانیدن بساقها و گردنها 


9 هر آئینه آزمودیم سلیمان را و انداختیم بر تخت او 
کالبدی باز رجوع کرد بخدا 


گفت ای پروردگار من بیامرز مرا و عطا کن مرا آن پادشاهی 
که راست نیاید هیچکس را غیر از من هر آئینه توئی 
بخشاینده 


پس مسخر گردانیدیم باد را میرفت بفرمان او بآهستگی 
روان شده هر جا که خواسته باشد 


و مسخر گردانیدیم دیوان را هر عمارت بنا کننده را و هر 
فرود رونده را بدریا 


و مسخر گردانیدیم دیوان دیگر را دست و پا بهم بسته در 
زنجیرها 


با تو حساب کرده شود 


ونر آفنکه اور فرسنگها ظرنت شنت ویگوبار کشت اسخض 


و یاد کن بنده ما ایوب را چون ندا کرد بپروردگار خود که 
دست رسانیده است مرا شیطان بر بخوری و درد 


گفتیم بزن زمین را بپای خود ناگهان آن چشمه باشد که مهیا 
برای غسل سرد بود و آشامیدنی باشد 
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وم ۹ ۶و 1 0 2 7 س 1 
ورعبتا له آهلهء ویقلهم مه رَد نا وذگری لازل 


صه ۶و ر 


ق 
و 2 2 2 1 م 2 7 ۳ 
وَخْذ بیَیكٌ ضعْتا فاضرب به ولا محتّث نا وَجَدَنَه 


۳ ك و مر مج و كَ 
صابرا نم لباب 


و 
رم سم و 2 م2 2 مر ح جح سح زر و۶ م7 بِ ۳ 2 
واذکر عبْدنا ٍبرهیم واسحق وَیَعْوبِ او الایّد 


9 2 هم چندئا ین ۳ مار 


ار 


کر بسعیل ویس ود لکنل وئل ‏ 


سف و 
نذا ذ کر وان للمتمَینَ مت مُسَن ماب 


۳7 
ی مس 


ِ ۱ ۳ 
جَتت عَذن مفتحة هم الا یوب 


ادف 


کیت فیقا یَدعُونٌ فیها بِقکَة گیبرة شراب 


دا ما توعَدوت یوم ساب 

ِنَ هذّا آرزقتا ما لم من نماد 

هدذا وان للَلغیق لَْمَ ماب 

جَهْنَم یضلَوتها فبس آلیهاد 

رم مر مه و و 

هذا فلیذوقو؛ میم وَغسا 
+ 2 


ور و 28 


2 وو تم و م6 2 كت 2011 
هدا فوح مَقتَحم مَعَُم لا و نهم صالوا الثار 


صه ع رن 
أ 


الا بل آنشم لا مرحبا کم آنشم نموه لا وه 
مار 


لو نا من دم لکا ها فرده عَذابا ضعما نی آلتّار 


۴-0۶ 


و عطا کردیم او را اهل خانه او و مانند ایشان همراه ایشان 


بخشایشی از نزدیک خود و پندی خداوندان خرد را 


و گفتیم بگیر بدست خود دسته شاخها پس بزن بآن و خلاف 
سوگند مکن هر آئینه ما یافتیم او را شکیبا نیک بنده بود 
ایپوب هر آئینه او رجوع کننده بخدا بود 


و یاد کن بندگان ما ابراهیم و اسحق و یعقوب را خداوندگان 
ی 


هر آئینه ما یکروی ساختیم ایشانرا برای خصلتی پاک که یاد 
کردن آخرت است 


و هر آئینه ایشان نزدیک ما از برگزیدگان نیکان بودند 


و یاد کن اسمعیل و الیسع و ذا الکفل را و هر یکی از نیکان 
بود 


باز گنل ۰ است 


بوستانهای دائم است گشاده کرده برای ایشان دروازه‌ها 


تکیه‌کنان در آنجا می‌طلبند آنجا میوه بسیار را و شراب را 


و نزدیک ایشان باشند زنان فرود آرنده چشم هم عمر با 


اینست آنچه وعده داده می‌شود شما را در روز حساب 


هر آئینه اینکه رزق ما است نباشد آترا هیچ زوال 


اینست جزاء و هر آئینه از حد گذشتگان را بد بازگشتنی 
باشد که 


بچشید آنرا 


و عذابی دیگرست مانند اینکه انواع مختلف 


اینکه قومی است در آینده بآتش همراه شماء متبوعان گویند 
رمین گشاده میاد بر ایشان هر آئینه ایشان در آیندگان 


آتش‌اند 


تابعان گویند بلکه شما زمین گشاده مباد بر شما رسم قدیم 


ساختید کفر را برای ما پس بد قرارگاهی است دوزخ 


گویند ای پروردگار ما هر که آئین قدیم ساخته باشد برای 


ما کفر را پس زیاده کن در حق او عقوبت دوباره در آتش 
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وقَالْوا ما لکا لا تری رجالا کنا تَدهم ین آ الْشرّار 


وه مس م9 ر مگ ضایر صرح صور رم 
فل تما نا مُنذر وَمَا من اله الا لت الوحذ القَهَار 


۳ صر<2 2۶ ر 2 


رب آلسَموت والاض وتا بیتهما ایلع 


۳ 4۳ ۳ 2 1 ۳ 2 گام سم 

ماکان ی من علم بالمل ۱ عل اذ یختَصمَو 
کر رد تسا نم 

ان بوعی ل الا نما آنا تذیرٌ مین 


ذ قال رب للملتیکة نی خن بقرا من طین 


۰ 


فاذا سوت وُنْفْحْتٌ فیه فبه فیه من خن قمع ۳ سلجدین 


۳۹ 2 م7 مر محر رم 3 وم م21 و -_ 
قال بتابلیش ما منك ان تسجد لما خلقت بیَدی 
مه همه ۰ 7 کت 

۶ 


تبرت آم کنت من العالین 


۱ 


سس وی ۱ مرو ووره 4 
ل رت نظرن ال یوم د نون 
2 2 


۴۵۷ 


و گفتند اهل دوزخ چیست ما را که نمی‌بینیم مردانی را که 
می‌شمردیم ایشان را از بدان 


آيا مسخره می‌گرفتیم ایشانرا آيا برگشته است از ایشان 


دیدها 


هر آئینه اینکه راست است مراد ازان خصومت کردن اهل 
دوزخ است با یکدیگر 


بگو جز اینکه نیست که من ترساننده‌ام و نیست هیچ معبود 
مگر خدا یگانه با قوت 


پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان اینها است غالب 
آمرزگار 


شما از وی روی گرداننده‌اید 


نیست مرا هیچ دانش بحال اینکه جماعت بلند قدر از 
فرشتگان چون با یکدیگر جواب سوّال میکنند 


وحی فرستاده نمی‌شود بسوی من مگر آنکه من ترساننده 
آشکارم 


یاد کن چون گفت پروردگار تو بفرشتگان هر آئینه من پیدا 
کننده‌ام آدمی رااز کان 


پس چون راست کنم او را و بدمم در وی روح خود را پس 


در افتید او را سجده‌کنان 


مگر شیطان سرکشی کرد و شد از کافران 


گفت خدا ای شیطان جه حبز بازداشت ترا آنکه سحده کذ 
ی سیطان چه چیر بار 3[ 2 


چیزیرا که آفریدمش بدو دست خود آیا تکبر کردی یا 
بحقیقت هستی از بلند قدران 


گفت من بهترم از وی آفریدی مرا از آتش و آفریدی او را از 
کل 


گفت بیرون شو از بهشت هر آئینه تو رانده شده 


و هر آئینه بر تو لعنت من باد تا روز جزا 


گفت ای پروردگار من پس مهلت ده مرا تا آن روز که 
برانگیخته شوند مردمان 


گفت هر آئینه تو از مهلت دادگانی 


تا روز آن وقت معین 


که گفت شیطان پس قسم بعزت تو که البته گمراه کنم ایشان 
را همه یکجا 


مگر بندگان خالص کرده تو از ایشان 


۸۵ 


۶ 


۷ 


۸۸ 


۳۹۶ 
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ق 
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9 ۶ مر هو ِ ملظ 2 مه 327 اه 0 م22 و م2 و 


و ور ۲ 2و 2۹۳ و 221 بو 


ی رد مر رت ۳ که 1 2۱۲ 

خلق السَعوَتِ والازض بای یُکَرَر الیل غل التهار 
۱ ِ رس اه ۵ صط ی ۱ ( 
َیْکور لها عل الیل وَسَحْر الشَمُش الم کل 
ری لاجَلٍ مُسَی آلا هو العزیژ ار 


۴۰۸ 


البته پر کنم دوزخ را از تو و از آنانکه پیروی تو کنند از 
ایشان همه یکجا 


بگو سوّال نمی‌کنم بر تبلیغ قرآن هیچ مزد را و نیستم از 
تکلف کنندگان 


نیست قرآن مگر پندی عالمها را 


و البته خواهید دانست صدق آترا بعد زمانی 


فرو فرستادن اینکه کتاب از جانب خدای غالب با حکمت 


هر آئینه ما فرو فرستادیم بسوی تو کتاب را براستی پس 
خالاص 


آگاه باش مر خدایراست پرستش کردن خالص و آنانکه 
دوستان گرفتند بجز خدا و گفتند عبادت نمی‌کنیم ایشانرا 
مگر برای آنکه نزدیک سازند ما را بخدا در مرتبه قرب هر 
آئینه خدا حکم میکند میان ایشان در آنچه ایشان در آن 
اختلاف دارند هر آئینه خدا راه نمی‌نماید کسی را که 


اگر خواستی خدا که فرزند گیرد البته برگزیدی از انجمله 
همونست خدا بگانه با قوت 


هر یکی میرود در زمان معین آگاه باش همونست غالب 


آمرزنده 


۱۳۸۴ 


۱ ۰ 


ل ۳۹۷ 


1 2 2 ِ وه مرو حم 0 
ین تفس وجدة د ثم جعَل منها رَوَجَهَا وان 
ه ۲ 3 و و 


کم ین 5 ِ اوح له هب۳ بطونِ 


کر و۶ و خا ما من م2 1 ق‌ خلل: ۳ 1 ِ کم 


۱ نهر عَلِیمٌ بذات آلصدُور 


نعْمَةً مه ذیی ما کان یدُغوا له من قبل وَجعَل لته 
ات ان مسا فل تمتم بکفرلة قلیلا ِئّلَ 


ص 
2 و۳ ۱ َّ 
۰ 


۳ 


من هو قیث عاناء 1 ساجدا وتاب و 
۳-9 ِ" ۳ فلْ هل یستوی الْذین یَعلمُوتَ لین 
2 و2 مر مك و وودعد 

لا َو ما ید کر او الب 


2 کم ۳ ّ ۳9 مامح 1 2و مسر لد ِ 1 ۳ ٍِِِ ۲ ۳ 

فل بَعباد آلذین ءَامَنوا اتقوا ریم للذیق احسَْوا نی 
ق م ق 

بر ار مرس اس ار ی ی 0 ۳ 

هلده 9 جسنه وارض الثئه واسعه اناد الصیرون 


آفرید شما را از یک شخص باز بیافرید ازان شخص زنش را 
و فرو فرستاد برای شما از چهارپایان هشت قسم می‌آفریند 
شما را در شکم مادران یک نوع آفریدن بعد از آفریدن 
دیگر در تاریکیهانی سه‌گانه اینست خدا پروردگار شما مر او 
راست پادشاهی نیست هیچ معبود مگر او پس از کجا 
گردانیده میشوید 


بردارنده بار دیگری را باز بسوی پروردگار شما بازگشت 
داناست بمکنون سینها 


و چون برسد آدمی را رنجی دعا کند بجناب پروردگار خود 
رجوع کرده بسوی او باز چون عطا کندش نعمتی از نزدیک 
خود فراموش سازد آنچه دعا می‌کرد بجهت او پیش ازین و 
مقرر کند برای خدا همسرانرا تا گمراه کند از راه خدا بگو 
بهره‌مند باش بکفر خود اندک زمانی هر آئینه تو از اهل 
دوزخی 


آیا آن ناسپاس مشرک بهترست یا کسیکه او عبادت کننده 
است در ساعتهای شب سجده‌کنان و ایستاده شده می‌ترسد 
از آخرت و امید می‌دارد رحمت پروردگار خود را بگو آیا 
برابر می‌شوند آنانکه میدانند و آنانکه نمی‌دانند جز اینکه 


نیست که پندیذیر میشوند خداوندان خرد 


بگو ای محمد از طرف من ای بندگان من که ایمان آورده‌اید 
بترسید از پروردگار خود آنان را که نیکوکاری کردند در 
اینکه دنیا حالت نیک باشد و زمین خدا گشاده است جز 
اینکه نیست که تمام داده میشود صابران را مزد ایشان بی 
شمار 


زمر 


۲۳۰ 


ا۳ 


وه ش هه موی فا ار 22 ۳ آزته 
قل ا(2 امرّت ان اعبد اه مخلصا ادن 
ره رو و ی ور ِ 
امرّت لان اون اوّل المسْلمین 


م 


قل ات اف ِنْ عَصَیّث رّق عَذَاب يو عظیو 


صّ 7 ض صرم نم ِ رو ار ی ما ی 
۶و < ن 4 

البشری فبشر عباد 

و لد ۰ ٩‏ و کی دشیم ی و ۳ ور ِ 


7 كِ ۳ ۹ م لو و و ور ِ مِ ی 2 2 4 
لحن این انوا ربهم له غرف من فوقها غرف مبنیة 


آلم تر آن نوّل من السما با 
لازض نم بخرج پم ززعا تفا ونم بهیخ قتر 
مُضقه! کم علد, خظما زد نی ی کر لاو 


۶ ۰ 


بگو هر آئینه فرموده شد مرا که عبادت کنم خدای را خالص 


و فرموده شد مرا که باشم نخستین مسلمانان 


بگو هر آئینه من میترسم اگر نافرمانی پروردگار خود کنم از 
عذاب روز بزرگ 


خود را 


پس عبادت کنید هر کرا خواهید بجز خدا بگو هر آتینه 
و اهل خود 
را روز قیامت آگاه باش اینکه مقدمه همان است زیان ظاهر 


زناتکاران آفافند گم. خر زیان دادند خونشن را 


ایشانرا از بالای ایشان سانبانها باشند از آتش و از زیر 
ایشان نیز مثل سانبانها اینکه عذاب میترساند خدا ازان 


بندگان خود را ای بندگان من بترسید از من 


و آتانکه احتراز کردند از بت از انکه عبادت کنند او را و 
رجوع کردند بسوی خدا ایشانراست مژده پس مزژده ده آن 
بندگان مرا 


که می‌شنوند سخن پس پیروی می‌نمایند نیکوترین آن را 
ایشانند آنانکه هدایت کرده است ایشانرا خدا و ايشانند 


خداوندان خرد 


پس کسیکه ثابت شد بر وی وعده عذاب آیا تو خلاص توانی 


کرد آن دوزخی را 


بلند بالای آن محلها دیگر عمارت کرده شده میرود زیر آن 
جوئیها وعده کرده است خدا خلاف نمی‌کند خدا وعده را 


آنرا بچشمه سارها در زمین باز برمی‌آرد بسبب آن کشت را 
گوناگون اقسام و باز خشک میشود پس می‌بینی آثرا زرد 
شده باز میکند آنرا ریزه ریزه هر آنینه درین مقدمه پندی 


هست خداوندان خرد را 


ر۳۹۸ 


۳۳ 


۳۴ 


۳۵ 


۳۶ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


ا۳۲ 
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یه جلود آلذین شون ریم ثم تلیل جلوذهم وَوبهم 
ل ذگر له ی هُدی له یَهیی به من عَاء ومّن 
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سو 
میب 
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خر مسر لد 


کم یوم أْقيمَة چند ریم تْتَصمُون 


۴۶ 


اسلام پس او بر روشنی پا شد از جانب پروردگار خود مانند 


از یاد خدا ایشانند در گمراهی ظاهر 


خدا نازل ساخت بهترین سخن کتابی که بعض او مانند 
دیگرست آیات دو تو موی خیز ميشود از شنیدن آن پوست 
آتانکه میترسند از پروردگار خود بعد ازان نرم میشود 
پوست ایشان و دل ایشان نزدیک ذکر خدا اینست هدایت 
خدا راه می‌نماید بان هر کرا خواهد و هر کرا گمراه کند خدا 
پس نیست او را هیچ راه نماینده 


آیا کسیکه احتراز می‌کند بر وی خود از سختی عذاب روز 
قیامت و گفته شود ستمکاران را بچشیدید وبال آنچه 


می‌کردید 


بدیشان عذاب آنجا که نمی‌دانستند 


پس چشانید ایشانرا خدا خواری در زندگانی دنیا و هر آئینه 


عقوبت آخرت 4 ت‌تر اگر میداد > 


و هر آئینه بیان کردیم برای مردمان درین قرآن از هر نوع 
داستان بود که ایشان پند گیرند 


فرود آوردیم قرآن عربی بی عیب بود که ایشان پرهیزگاری 
ی 


بیان کرد خدا داستانی بنده که در وی شریکان مختلف‌اند و 


بنده مسلم برای مردی آیا برابراند در صفت ستایش 
خدایر است بلکه اکثر ایشان نمی‌دانند 


يا محمد ص هر آئینه تو خواهی مرد و هر آئینه ایشان 


خواهند مرد 


باز البته شما روز قیامت نزدیک پروردگار خویش با یکدیگر 
خصومت خواهید کرد 


۳ 


۳۳۴ 


۳۵ 


۳۶ 


۳۷ 


۳-4۸ 


۳۹ 


۳۴۰ 


ح‌ 


تن الم يتن نب غل آلله وب بالني لا 
با ی جَهَتَم موی للگفرین 


۳ 
سس 


و صَدق به- وتیل هم تفت 


لیم اون عند رهم دك جَرآء آلنخینین 


نی علو رتجزی جرف 


مم م 
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7 ۳ تِ و ح‌ 
له یاف ند هو وَیحَوفونلَ بالذی من دویه- 
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هل شفت رو او ارادی برحة هل 


۴۶۲ 


پس کیست ستم‌کارتر از کسیکه دوروغ بر بست بر خدا و 
دوزخ جای کافران 


و آنکه آورد دین راست را و آنکه باور داشت آنرا آن جماعه 
ایشانند متقیان 


ایشانرا است آنچه خواهند نزدیک پروردگار ایشان اینست 
جزای نیکوکاران 


تا زایل کند خدا از ایشان بدترین آنچه کردند و بدهد 


ایشانرا مزد ایشان بحسب نیکوترین آنچه می‌کردند 


آيا نیست خدا کارساز بنده خود را و میترسانند ترا بآنانکه 


راه نماینده 


و هر کرا راه نماید خدا پس نیست او را هیچ گمراه کننده 
آيا نیست خدا غالب خداوند انتقام کشیدن 


و اگر به پرسی ایشانرا که آفرید آسمانها و زمینها البته 
بگویند خدا آفرید بگو دیدید آنرا که می‌پرستید بجز خدا 
اگر خواهد در حق ن خدای تعالی سختی را آیا اینکه بتان 
دفع کننده سختی او هستند يا اگر خواهد در حق بخشایشی 
آیا اینکه بتان باز دارنده بخشایش او هستند بگو بس است 
مرا خدا بر وی توکل میکنند توکل کنندگان 


بگو ای قوم من عمل کنید بر وضع خود هر آئینه من نیز 
عمل کننده‌ام بر وضع خود پس خواهید دانست 


فرود آید بر وی عذاب دائم 


۳9 
زمر 
۳۴1 
۸۷۵ 
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۰ له فاطر السمواتِ والارض عللم العْیّب والشهدة 
نت تم بر عبادك فی ما کاوا فیه تون 


م12 4 12 ۲ مر سر م 12 
9 اک 


لافتدوا به من سُوء العدّاب ب یوم ال مد لقَیَلمَة وبا دا هم من 
له ما لیوا یبن 


۴۶۳ 


هر آئینه ما فرود آوردیم بر تو کتاب را برای مردمان 
و نیستی بر ایشان نگاهبان 


خدای تعالی قبض ارواح میکند نزدیک موت آن و آن روح که 
نمرده است قبض آن میکند نزدیک خواب آن پس نگاه 
میدارد آنرا که حکم موت کرده است بر وی و میگذارد آن 
دیگر را تا وقتی معین هر آئینه درین مقدمه نشانه است 
برای قومی که تامل می‌کنند 


آیا شفاعت کنندگان گرفته‌اند بجز خدا بگو ایشانرا که 


گرفتید اگر چه نمی‌توانستند هیچ کاری و نمی‌دانستند 


بادشاهی آسمانها و زمین باز بسوی او گردانیده خواهید شد 


و چون یاد کرده شود نام خدا تنها متنفر شود دل آنانکه 
ایمان نمی‌آرند باخرت و چون یاد کرده شوند آتانکه بجز او 
هستند ناگاه ایشان شادمان میشوند 


بگو بار خدایا ای پیدا کننده آسمانها و زمین داننده نهان و 
آشکارا تو حکم کنی میان بندگان خود در چیزی که ایشان 
دران اختلاف میکردند 


و اگر باشد آنانرا که ستم کردند آنچه در زمین است همه 
یکجا و مانند آن همراه آن البته عوض خود دهند آترا پسبب 
سختی عذاب در روز قیامت و ظاهر شود ایشانرا از جانب 


خدا آنچه گمان نمی‌داشتند 


۴۹ 


۵۰ 
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۱۸۶ 
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۵۵ 
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بدا لَُمْ سَیِعَاتْ ما کسبواً وَحاق بهم ما 5 


یستهُرءون 
ادا مس آلانسلن صْر دعاتا نم ٍذا حول : 


تما آوییشه, ع علم بل هی فقنه هی »اس اس 


۰ 


رهم 


ام یت ما کنبوا وین طلنوا ین حول 


0۹ 


له تدشظ آنرزق بت باه یی 


2 


اه من بل آن بادسقم 


۴۶۴ 


و ظاهر شود ایشانرا جزای بد آنچه کرده بودند و درگیرد 
ایشانرا آنچه بدان استهزا میکردند 


پس چون برسد آدمی را سختی بخواند ما را باز چون بدهیم 
او را نعمتی از طرف خود گوید جز اینکه نیست که داده 
شده است اینکه نعمت مرا بنا بر دانشی که در من است 
بلکه اینکه نعمت آزمایشی است و لیکن اکثر ایشان 


نمی‌دانند 


هر آئینه گفتند اینکه کلمه آنانکه پیش از ایشان بودند 


پس دفع نکرد از سر ایشان بلا را آنچه می‌کردند 


پس رسید بدیشان عقوبتهائی آنچه کردند و آنانکه ستم 
کردند ازین جماعه خواهد رسید بدیشان عقوبتهای آنچه 
کردند و نیستند ایشان عاجز کننده 


آیا ندانسته‌اند که خدا گشاده میسازد رزق را برای هر که 
میخواهد و تنگ میکند برای هر که خواهد هر آئینه درین 


بگو از طرف من ای آن بندگان من هر که تجاوز از حد کردند 
بر خود ناامید مشوید از رحمت خدا هر آئینه خدا می‌آمرزد 
گناهان را همه یکجا هر آئینه خدا همانست آمرزگار مهربان 


و رجوع کنید بسوی پروردگار خویش و منقاد شوید او را 
پیش از انکه بیاید بشما عقوبت باز مدد کرده نشوید 


و پیروی کنید نیکوترین آنچه فرو فرستاده شد بسوی شما 
از جانب پروردگار شما پیش از آتکه بیاید بشما عذاب 
ناگهان و شما خبردار نباشید (رجوع بخدا کنید و اتباع قرآن 
نمائید بجهت ترس) 


از انکه شخصی وای پشیمانی من بر تقصیر کردن من در حق 
خدا و هر آئینه من بودم از تمسخر کنندگان 
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۶۶ 
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بل قَذ جاءثك عایی فْکدْبْت بها وسْتحبرت وت من 


صم 2 سس 
الکفریه 
برس 


لو الْقَیلمَة ِ ِِ کَدَبوا عل له وجوههٌّم مسو 


و 2 هه وا چا مي و 1 مر مه فقو ]2۱ رو 1 


و مرا و مش مه ده ر و 1 وب م رس وو 
* و محر مسر و 
له خَلق کل شیء وهوعل کل شیء وکیل 


۰ 


و رم و رم مر جر ظ 3 9 0 ۳ ۶ 
لر مقالید السموتِ والارض والذیق کَفروا بَایتِ الله 
او 11 لتيك هم لحسرَون 


ع 


۳ 


1 مب 24 2+ و حا سا مهو م2 
وم ۳ 0 حقٍ قدره- والارزض خجییعا قَبّضتَهُ, یوم 
‌ 
1 م ود 7 طو و وش بیمینه» 94 ۱ وک 
عماد پر 


۶۵ 


یا گوید اگر خدا هدایت کردی مرا البته می‌شدم از متقیان 


یا گوید وقتی که معائنه کند عذاب را کاش مرا رجوع باشد 
(یعنی بدنیا) تا باشم از نیکوکاران 


(آنگاه خدا فرماید) آری آمد پیش تو آیات من پس دروغ 
داشتی آترا و تکبر کردی و شدی از کافران 


و روز قیامت به بینی آتانرا که دروغ بستند بر خدا روی 
ایشان سیاه شده است آیا نیست در دوزخ جای متکبران را 


و نجات دهد خدا متقیان را قرین رستگاری خویش شده 


نرسد بدیشان سختی و نه اندوهگین شوند 


خدا آفریننده هر چیز است و او بر هر چیز خبر گیرنده 


مر او راست کلیدهای آسمانها و زمین و آنانکه کافر شدند 
به نشانهای خدا اینکه جماعه ایشانند زیانکاران 


بگو آیا میفرمائید بمن که پرستش کنم غیر خدا را ای 
نادانان 


و هر آئینه وحی فرستاده شد يا محمد بسوی تو و بسوی 
نابود گردد عمل تو و البته شوی از زیان کاران 


و نشناختند خدا را حق شناختن او و زمین همه یکجا در 
مشت او باشد روز قیامت و آسمانها پیچیده شوند در دست 
راست او پاکی او راست و برتر است از انکه شریک او 


زمر 


2۸ 


۶۹ 


۷۰ 
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ر۳ه ۴ 


۷۳ 


۷۳ 


۷۴ 


صد گر 


شرفت لاش بلورِ رها وضع الکتبٍ وجایء 
لین والشهداء وفْضی بَیتهم باق وم لا بضلَمُون 


وت کل تفس ما عیلت وفو الم با عون 


شسیق آلدیه کفوا ال هتم وس و 16 خافوها 


۳ لد و دنس 
یلو عَلیُْم ءایب ریم وَینذروتم لمَا 


و هه 


یوم مگم دا قالوا ۳ و1 لک ح حَمَت کلم داب عَل 


حَن اذا جاوما 


2 مج موی ین 


9 0 ۷ و 0 1 هی ّ 0 

9 ۱ ۱ لله الزی صدَقتا وعدهر و ثتا الارض 
4 ص 2 و 4 بط ۳ 

نتبوا من اجه حیث ذشاء فذ قیعم جر ی 


۴۶۶ 


و دمیده شود در صور پس بمیرد هر که در آسمانها و هر که 
در زمین است مگر آنکه خدا خواسته است باز دمیده شود 


در صور بار دیگر پس ناگهان ایشان ایستادگانند می‌نگرند 


و روشن شود زمین بنور پروردگار خود و نهاده شود نامه 
اعمال و آورده شود پیغامبران را و گواهان را و حکم کرده 
شود میان آدمیان بر استی و ایشان ستم کرده نشوند 


و تمام داده شود هر شخصی را جزا آنچه کرده است و خدا 
داناتر است بآنچه میکنند 


و روان کرده شود کافران را بسوی دوزخ گروه گروه تا وقتی 
که بیایند نزدیک دوزخ وا کرده شوند دروازه‌های آن و 
گویند ایشانرا نگاهبانان دوزخ آیا نیامده بودند بشما 
پیغامبران از جنس شما میخواندند بر شما آیات پروردگار 
شما و می‌ترسانیدند شما را از ملاقات اینکه روز شما گفتند 
آری و لیکن متحقق شد حکم عذاب بر کافران 


گفته شود درآیید بدروازهای دوزخ جاودان در آتجا پس بد 
جای متکبر ان است دوزح 


و روان کرده شوند آنانکه ترسیدند از پروردگار خویش 
بسوی بهشت گروه گروه تا وقتی که بیایند نزدیک بهشت و 
واه کرده شود دروازه‌های آن و گویند ایشان را نگاهبانان 
بهشت سلام بر شما باد خوشحال شدید پس درآیید به 
بهشت جاودان 


و گویند سپاس خدا را که راست کرد با ما وعده خود و عطا 


کرد ما را زمین جای میگیریم از بهشت هر جا که خواهیم 


ری الملتَيکة حافیی من حول العرش یَبَحونَ مد 
رهم وَفَضیَ بیتَهُم باق وقیل ار له ر العلیین ۱ 


۳ و صه مر ص ام صدر ور 

تنزیل الکتب من اللّه العزیز العلی 

۱ 9 ی ۳ ص2 رم رم صل سم 
غافر الدثب وقابل الب شید العقاب ذی الطَوّلِ 
له الا هو اه التصب 

۰ ِ ۶ 


27و و 4و و مان م2 ی 13 
بت قَبلهُمٌ و وم وج ولاخزاب ین بَغیجم وفتّث 
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ان #ض لیا دوه و بر بالبطل حضرا تک 
ص وم زر اه م۳ ۳ سم 
فك احذَهُم فکیّف ان عمّاب 
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یی ییلون آلعزش وَمَنْ حوا 9 حمد ربهم 


ویوَمنُونَ یف ویستَعْفرونَ 2 ۳۳ رب ۲ 


۴۶۷ 


و به بینی فرشتگان را گرداگرد شده حوالی عرش تسبیح 
میگویند همراه ستایش پروردگار خویش و حکم کرده شود 
میان ایشان براستی و گفته شود ستائنش خدائراست 
پروردگار عالمها 


آمرزنده گناه و پذیرنده توبه سخت کننده عقوبت خداوند 


توانگری نیست هیچ معبود مگر او بسوی اوست بازگشت 


دروغ داشتند پیش از ایشان قوم نوح و جماعتهای دیگر بعد 
از قوم نوح و قصد کرد هر جماعتی به پیغامبر خود تا بگیرند 
آثرا و مکابره کردند بشبهات بیهوده تا ناچیز سازند بآن 
سخن درست را پس گرفتیم ایشانرا پس چگونه بود عقوبت 
من 


و همچنین ثابت شد حکم پروردگار تو بر کافران که ایشان 
اهل دوزخ‌اند 


آنانکه بر میدارند عرش را و آنانکه گرداگرد عرش‌اند 


تسبیح میگویند همراه ستایش پروردگار خویش و ایمان 


می‌آرند باو و آمرزش میخواهند برای مومنان میگویند ای 
پروردگار ما 

فرا گرفتی همه چیز را به بخشایش و دانش پس بیامرز 
آنانرا که توبه کردند و پیروی راه تو نمودند و نگاهدار 
ایشان را از عذاب دوزح 


۱ ۰ 


ر۵ه ۴ 


ی م7 2 و و مم ح ]1 مر 2 
ءابآیهم 0 و آنت العَیژ أکيم 


ات خو انز ۳ 


5 از ۳ و و ۱9 أ مرو ی رد 
ین آلدین حکفروا ینادو له ابر ین مفتکم 
دش و و 2۱ وو موم 1 4 چ 


و 
۳ ۳ 2 ی حم وب بسر 
0۹ 
۰ 2 2 2 
به منوا فا کم لته الم الکبیر 


اذغُوا له خلصین له لین ور کرة آلگفرون 


رفیح م اجب و یلقی الزوح من آمُروء کل من 
دما من عیبا وش لد یوم آلتّلاق 


موم ِ 3 وه م2 72۲ 2 و1 
یو شم بلرژون لا خی عل له منهم شین آمن الاك 
م2 صل ۳۳ م2 م2 

نیب وید اقا 


۴۶۸ 


وعده کرده بایشان و درآر نیز هر که شایسته کار باشد از 
پدران ایشان و زنان ایشان و فرزندان ایشان هر آئینه 


تونی غالب با حکمت 


و نگاهدار ایشانرا از عقوبتها و هرکرا نگاهداری از عقوبتها 
در آن روز پس هر آئینه رحم کرده بر وی و اینکه مقدمه 


هر آئینه آنانکه کافر شدند آواز داده شود ایشانرا که 
بتحقیق دشمن داشتن خدای شما را وقتی که خوانده 
می‌شدید در دنیا بسوی ایمان پس کافر میماندید زیاده‌تر 


است از دشمن داشتن شما خود را 


گویند ای پروردگار ما مرده ساختی ما را دوبار 9 رنده 
گردانیدی ما را دوبار ی یس اقرار کردیم بگناهان خود پس آیا 
بسوی رفتن راهی هست (یعنی حیله هست) 


تنها انکار میکردید و اگر شریک او مقرر کرده می‌شد باور 
میداشتید پس فرمان خدای راست بلند قدر بزرگوار 


آتانکه مینماید شما را نشانهای خود و فرو میفرستد برای 
شما از آسمان رزق را و پندیذیر نمیشود مگر کسیکه رجوع 
میکند بخدا 


چه ناخوش دارند کافران 


اوست بلند کننده مرتیها خداوند عرش می‌اندازد وحی را از 
فرمان خود بر هر کرا خواهد از بندگان خود تا بترساند آن 
بنده ار رور ملاقات 


روز که ایشان بیرون آیند پوشیده نباشد بر خدا از ایشان 


چیزی خدا فرماید کراست پادشاهی امروز باز خود جواب 
دهد مر خدای یگانه غالب را 
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۲ ید 4 ماش او سار 2 
حدم له بذئویهم وتا ان هم بل ین وق 


0 رسلتا مومی عابتا وسلْظن مین 


0 
4 222۰ 


رو م مس وو مج #] ود 
فرعون رهم وفرون فقالوا سلحرّ داب 
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رض ‏ وس هو من من قاری ام َو 1 1 
او مه واستَحیوا ِسَاءَهم ومّا کید آلگفرین الا ف 


امروز پاداش داده شود هر شخصی بحسب آنچه کرده است 
هیچ ستم نیست امروز هر آئینه خدا زود حساب کننده 


و بترسان ایشان را از روز قيامت آنگاه که دلها نزدیک چنبر 
گردن باشند پر شده از غم نیست ستمکاران را هیچ 
دوستی و نه شفاعت کننده که سخن او قبول کرده شود 


میداند خیانت چشمها را و آنچه پنهان میدارند سینها 


و خدا حکم میکند براستی و آنانکه کافران می‌پرستند 
ایشانرا بجز خدا حکم نمیکنند بچیزی هر آئینه خدا 


آیا سیر نکرده‌اند در زمین تا بنگرند چگونه بود آخر کار 
آنانکه پیش از ایشان بودند زیاده‌تر از ایشان بقوت و به 
نشانها در زمین پس گرفتار کرد ایشانرا خدا بگناهان ایشان 
و نبود ایشانرا از خدا هیچ پناه دهنده 


اینکه عقوبت بسبب آن بود که می‌آمدند بایشان پیغامبران 


خدا هر آئینه خدا توانا سخت عقوبت است 


و هر آئینه فرستادیم موسی را به نشانهای خویش و بحجت 
ظاهر 


بسوی فرعون و هامان و قارون پس گفتند جادوگر است 
دروغگوی 


ی ی آنانکه ۳ آوردند توف ان او و زنده 
گذارید دختران ایشانرا و نیست حیله‌سازی کافران مگر در 
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مه 2 2 | 
وَقال رجل موّمنْ ین عال فرعون یکتم یمه اتفئلون 


۴۷۰ 


و گفت فرعون ای یاران بگذارید مرا تا بکشم موسی را و 
باید که دعا کند بجناب پروردگار خویش هر آئینه من 
می‌ترسم از انکه بدل کند دین شما را يا یدید آرد در زمین 
فساد را 


و گفت موسی هر آئینه من پناه گرفتم به پروردگار خود و 
پروردگار شما از هر متکبری که باور نمی‌دارد روز حساب را 


و گفت مردی مسلمان از خویشان فرعون که پنهان میداشت 
ایمان خود را آیا میکشید مردی را بسبب آنکه میگوید 
پروردگار من خدا است و هر آئینه آورده است پیش شما 
نشانها از جانب پروردگار شما و اگر بفرض دروغگوتی باشد 
پس وبال برویست دروغگوئی او و اگر راست‌گوئی باشد 
البته برسد بشما بعض آنچه وعده میدهد شما را هر آئینه 


خدا راه نمی‌نماید کسی را که باشد از حد گذرنده دروغگوی 


ای قوم من شما را است پادشاهی امروز غالب شده در زمین 
پس که نصرت دهد ما را از عذاب خدا اگر بیاید بما گفت 
فرعون مصلحت نمیدهم شما را مگر آنچه ادراک می‌کنم و 
دلالت نمی‌کنم شما را مگر براه راستی 


و گفت شخصی که ایمان آورده بود ای قوم من هر آئینه من 
می‌ترسم بر شما از مانند روز جماعتهای پیشین 


مانند صورت حال قوم نوح و عاد و ثمود و آنانکه بعد از 
ایشان بودند و خدا اراده ستم نمیکند بر بندگان 


و ای قوم من هر آئینه من می‌ترسم بر شما از روز آواز 
دادن با یکدیگر 


روز که روی بگردانید پشت داده نبود شما را از خدا هیچ 
تگاهدارنده و هرکرا گمراه سازد خدا پس نیست او را هیچ 


راه نماینده 


۳۵ 


۳9۹ 


۳۷ 


۳-4۸ 


ر۴۰۸ 


۳۹ 


1 2 7 ۳ و۶2 7۳ ۳ ود ۰ 
ن ث‌ دنم صل سم 
مّمّا جاءگم به َو ذا هَلك _ یِبَعَتَ 


سٍ‌ 
2و 2 رو له مرس و و ام و 


ی و 


کل قَلب مُتَکبر جیار 
وقال فرعون یهن آبي یی صرتا لَع بل اسب 


زب دك ری لفرعون سوء عم وَصد عن 
لبیل وتا که وق نی تباب 


موم اه اک ۳ عم و آلاخرة هی داد 
مار 
۳ مه 4 2 ِ ِ 
من سَبِعَةٌ فلا جر الا مثلها وَمَز ممل م2 صلحا 
و و 


ور تس ۳9 2 ۳ 
یررفون فیها بغیر حساب 


1۴1-۷ 


و هر آئینه آمده بود پیش ازین بشما یوسف به نشان‌ها پس 
هميشه در شک بودید از آنچه آورده بود پیش شما را تا 
وقتی که بمرد گفتید نخواهد فرستاد خدا بعد از وی 
پیغامبری را همچنین گمراه میکند خدا هر کرا که هست او 
از حد در گذرنده شک آرنده گمراه میکند 


آنانرا که مکابره میکنند در آیات خدا بغیر حجتی که آمده 
نزدیک خدا و نزدیک آنانکه ایمان آوردند همچنین مهری نهد 
خدا بر هر دل متکبر سرکش 


و گفت فرعون ای هامان عمارت کن برای من کوشکی تا باشد 
که برسم باین راهها 


راههای آسمانها تا در نگرم بسوی پروردگار موسی و هر 
آئینه من دروغگوئی می‌پندارمش و همچنین آراسته شد در 
نظر فرعون عمل بد او و بازداشته شد از راه صواب و نبود 
حیله سازی فرعون مگر در تباهی 


و گفت آنکه ایمان آورده بود ای قوم من پیروی من کنید تا 
دلالت کنم شما را براه راستی 


ای قوم من جز اینکه نیست که اینکه زندگانی دنیا اندک 


بهتر است و هر آئینه آخرت همونست سرای همیشه ماندن 


هر که بعمل آرد کار بد پس جزا داده نخواهد شد الا مانند 
آن و هر که بجا آرد کار شایسته خواه از جنس مرد خواه از 
جنس زن و او مومن بود پس آن جماعه در آیند در بهشت 
رزق داده شود ایشانرا آنجا بغیر شمار 


۴۲ 


ی 


۴۴ 


۵ 


۳ 


۴۷ 


1۸ 


۴۹ 


3 


تذغوتنی لاف بالّه ور بهء ما لنش ی به به- علم 
ذعوکم ی زیزع 


ار ص ِ ۳ ۳ و 
ده له یغاب ما مگوواً وعاق با فزون سوه 
۳ 


از یُرضُون لیا درا وعییا روم تقوم سَاع 
لوا ءل فرعون مد اعد اب 


ما ٩‏ مر مامح هن 2۱ و ی و یر و ی ری 1 
وا «ِ«۵« 0 ِ ِِ 


قال الذیق استَکبرا تا کل فیها ِنْ له فد خکم یه 
آلْعبّاد 
وقال الذین فق آلثّار عتَرَئه جَهتَم آذغواً ریم مجَمّف 


عَتّا یوم من العَدّاب 


(۴۷۲ 


و ای قوم من چیست مرا که میخوانم شما را بسوی نجات و 
شما میخوانید مرا بسوی دوزخ 


میخوانید مرا بسوی آنکه کافر شوم بخدا و شریک او مقرر 
کنم چیزیکه نیست مرا بحقیقت آن علم و من میخوانم شما 
را بسوی خدای غالب آمرزگار 


بی شبهه چیزی که شما میخوانید مرا بسوی آن نیست آن 
چیز را قبول کردن دعا در دنیا و نه در آخرت و بی شیهه 
باز گنل ۹ ما پسوی خدا| ۱ ۹ 9 نون شبه از حد گذشتگان 


ایشانند اهل دوزخ 


پس یاد خواهید کرد آنچه من میگوئم بشما و می‌سپارم 
مقدمه خود را بخدا هر آئینه خدا بینا است باحوال بندگان 


پس نگهداشت او را خدا از سختیهای بدسگالی ایشان و فرو 
گرفت بخویشان فرعون عذاب سخت 


در گرفت ایشانرا آتش حاضر کرده میشوند بر آتش پگاه و 
شام و روز که قایم شود قیامت گوئیم در آرید خویشان 


فرعون را در سخت‌ترین عذاب 


و یاد کن چون با هم مکابره می‌کنند در دوزخ پس گویند 
ناتوانان سرکشان را هر آئینه ما تابع بودیم شما را پس آیا 
دفع کننده هستید از سر ما یک حصه از عقوبت آتش 


گویند سرکشان هر آئینه همه در آتشیم هر آئینه خدا 
مقدمه فیصل کرده است در میان بندگان 


و گویند آنانکه در آتش‌اند نگاهبانان دوزخ را دعا کنید 


از عخات 


ه۳۴: 
غافر 
۰ ها 


/۸۵ 


اه 


ر۴۰9 


۵۲ 


۵۳ 


۸ 


هه 


2۶ 


۷ 


۸ 


2 1 م 


مر ی عَامَنُوا 


روم ۳ مر و 1 وم راو و مم 
تق لا یسم آلظلیین مَعذِرتَهُم 1 1 سَوء 


ولد ءاتیتا موی الهدی واورئتا بی اسراعیل الکتلت 


سَتَعْفر لدثيك سبح مد 
۳ "0 ۰ 


اج آلّذیه ی 9 ار« آن جه ال کیرد | 
لٍن الذیق یجیلون ق ءايتِ الله بغیر و 
0 1 ۵ از 
ی صدورهم الا کر ما هم ببلغیه فاسْتَعذ باللّه نهر 
م2 


وا یستوی الاعی وابتصبر وَالذین 
7 ك 
الصَللحت ولا میم قلیلا ماد کنو 


۴۷۳ 


گویند نگاهبانان آیا نمی‌آمدند بشما پیغامبران شما با 
معجزها گفتند آری نگاهبانان گویند پس دعا کنید و نیست 
دعا کافران مگر در تباهی 


هر آئینه ما نصرت دهیم پیغامبران خویش را و آنانرا که 
ایمان آوردند در زندگانی دنیا و نیز روزی که قائم شوند 
گواهان 


روز که سود ندهد ستمکاران را عذر آوردن ایشان و ايشان 
راست لعنت و ایشانراست عقوبت آن سرای 


و هر آئینه دادیم موسی را هدایت و وارث کتاب ساختیم 


برای راه تمودن و پند دادن خداوندان خرد را 


طلب کن برای گناه خود و تسبیح گوئی با ستایش پروردگار 
خود بیگاه و پگاه 


هر آئینه آنانکه مکابره میکنند در آیتهای خدا بغیر حجتی که 
آمده باشد بایشان نیست در سینه ایشان مگر اراده غلبه 
که نیستند ایشان رسنده بآن پس پناه طلب کن از خدا هر 


هر آئینه آفریدن آسمانها و زمین بزرگترست از آفریدن 
آدمیان و لیکن اکثر مردمان نمیدانند 


و برابر نیستند نابینا و بینا و برابر نیستند آنانکه ایمان 
آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند و نه بدکار اندکی 


۴: 
غافر 
2۹ 
۸۵ 


2 


۶ 


۴19 


2 


2 


رام 


۶۵ 


۶۶ 
حزب 
۱۹۰ 


له آلیی جَل لمکم الیل یتنکنوا فیه ولقازمبْصر ِ 
: له لدُو فضل عل آلتّاس رلک أس ایس لا 


ا 
2 
ّ 
مس 
ِ 
2 ۱ 
3 
2 


۳ مر<2 تم اضر 0 و م ۳ قج صر ق ی 2 
هر ای له الا هر فاذغوء مشلصین له التيت )مه 
1۹ رو ۳ سم 

له رب العلمه 

3 و و 


ال هی آن أَعْبّد الذِین تدَغون من دون نتّه لا 


۴۷۴ 


هر آئینه قیامت آمدنی است نیست شک دران و لیکن اکثر 
مردمان باور نمیدارند 


شما را هر آئینه آنانکه تکبر می‌کنند از عبادت من داخل 


خواهند شد بدوزخ خوار شده 


و آفرید روز را بوجهی که دران دیدن یکدیگر باشد هر 
آئینه خدا خداوند فضل است بر مردمان و لیکن اکتر 
مردمان شکر نمی‌کن: 


اینست خدا پروردگار شما آفریننده هر چیز نیست هیچ 
معبود بجز وی پس از کجا برگردانیده میشوید 


همچنین برگردانیده میشوند آنانکه بأیات خدا انکار 
می‌کردند 


سقفی و صورت بست شما را پس نیکو ساخت صورتهای شما 


اوست زنده نیست هیچ معبود مگر او پس عبادت کنید او را 
یک جهت ساخته برای او عبادت ستایش خدائراست 


پروردگار عالمها 


بگو هر آئینه منع کرده شد مرا از انکه عبادت کنم آتاترا که 
شما می‌پرستید بجز خدا وقتی که آمد بمن نشانها از جانب 
پروردگار من و فرموده شد مرا که منقاد شوم پروردگار 
عالمها را 


۳۴ 
غافر 
7۷ 


/۸۵ 


۶۸ 


۶۹ 


را۴۱ 


۷1 


۷۳ 


۷۳ 


۷۴ 


۷۵ 


۷۶ 


۷۷ 


هر آلْذی 2 و ین تراب م من م من ۳۹ 
وم ۵ 


ُ 3 بشه 3 هل امه و ِ 1 5 ۳ 
۳ سم صل 7 مس 
هب ۰ ۰ « 1 ۰ سس 
شیوخا منم من یتوّق من قبل ولعبلغوا اجلا مسعی 
مر 


و 


محر تما 
م٩2‏ ۵ م و ۳4 


صل 


م 


۳ # و 5 1 7 م2 ب۳۳ ی و و | 0 


مه و کی محر مج ور 2 ک 
ثم قیل هم این ما نتم تشرکون 


را یر یبود رز ۲ تثِّ 
من دون آلّه قَالوا لوا تا بل لَمْ سکن توا من 
و2۸ 0 م2 و ۳ ۶ بو ص 2 
قبل میا کتلت یْضل لته الگفرین 


اه که و ای یه ما ال | 
دالکم ۰ تفرحون فی الارض بغير اي و 
م ام وم ها 4 

حون 
صم و ۶ ۳7 ۳ عِ ح 2 م 2 

م مر ام لام ۱ 2 مه م و م 2 
اد ۱ ایواب و خللدین فیها قید متوی 
م2 م۳ 

و + ِ ۳ 


۷۵ 


اوست آنکه آفرید شما را از خاک باز از نطفه منی باز از خون 
بسته باز بیرون می‌آرد شما را کودک شده باز باقی میگذارد 
تا برسید بنهایت قوت خود باز باقی میگذارد تا شوید پیر 
کلان سال و بعض از شما کسی هست قبض روح او کرده 
شود پیش ازین و باقی میگذارد تا برسید بمدتی معین و تا 
بود که بفهمید 


اوست آنکه زنده میکند و می‌میراند چون پیدا کند چیزی را 


آیا ندیدی بسوی آنانکه مکابره میکنند در آیات خدا از کجا 


گردانیده میشوند 


آنانکه دروغ شمردند کتاب را و آنچه فرستادیم بآن 


وقتی که طوقها در گردن ایشان باشند و زنجیرها نیز کشیده 
شوند 


در آب گرم باز در آتش برتافته شوند 


باز گفته شود ایشانرا کجا است آنچه شریک مقرر می‌کردید 


بجز خدا گویند گم شدند از نظر ما بلکه هرگز نمی‌پرستیدیم 
پیش ازین چیزی را همچنین گمراه می‌کند خدا کافر ان را 


اینکه عقوبت بسبب آنست که شادمان میشدید در زمین 
ناحق و بسبب آنست که می‌نازیدید 


در آتید بدروازهای دوزخ جاویدان آنجا پس بد جای 
متکبران است دوزح 


اگر بنمایم ترا بعض آنچه وعده میدهیم ایشانرا فبها و اگر 
قبض روح تو کنیم پس بسوی ما باز گردانیده شوند کافران 


۴: 
غافر 
۷۸ 


/۸۵ 


۷۹ 


۴۱۳۲ 


۸۰ 


۸1 


۳ 


۳ 


۴ 


۸۵ 


0 َلتا زنلا ین تب منم من فَصصضا عَلَیّدَ 
مش ز اقخش عب زان رون 
‌ لا باذن له قلذا جاء مر له فضی باق ویر 
خاا ود 


له آلْی جَعلَ کم آلانْعم لِتَرکبواً منها وینها 


قٌقیمزا ی آلازض ینوا یف کان عَمَبةٌ زین 
من له ثرا اسر منهم وأشا ف 1 وعءاثارا ذ ق ۱ رض 


برع و 


ما آغت عَنهم ما کانوا یَکُیبُون 


0 رم 5 > و 5 ّ مر و ار 


العلم وَحَاق بهم ما کانوا به- یرون 


2 9 ی ۳۳ رام له 31 م 2 و رح > و م7 3 

قلمّا راوا باستا قالوا ءامَّا باللّه وَحَدَُ, وکمرتا بما کنا 
2 7 

بهء مُشرکین 


2 
5 ِ 


۳7 ۶ ۵ ۶ 


َلم یل يمهم َعهم ایعشهم لا رازا باستا سّت اللّه الی قد 
حَلَت نی عباده- وحُیم ُالك ألَکفرو 


۴۷ 


و هر آئینه فرستادیم پیغامبران را پیش از تو از ایشان 
کسی هست که قصه‌اش خوانده‌ایم بر تو و از ایشان کسی 
هست که قصه‌اش نخوانده‌ايم بر تو و نیود هیچ پیغمبر را 
که بیارد هیچ نشانه مگر بفرمان خدا پس وقتی که آمد 
فرمان خدا فیصل کرده شود براستی و زیانکار شدند آنجا 
بیهوده‌گویان 


بعض آنها و بعض آنها را میخورید 


چهاریایان و نیز بر کشتیها برداشته میشوید 


نشانهای خدا انکار میکنید 


آیا سیر نکرده‌اند در زمین تا بنگرند چگونه بود آخر کار 
آنانکه پیش ار ایشان بودند بودند بیشتر از ایشان و 
زیاده‌تر بقوهٌْ و بنشانها در زمین پس دفع نکرد از ایشان 
آنچه می‌کردند 


پس وقتی که آمدند پیغامبران ایشان با معجزها شادمان 
شدند بآنچه نزدیک ایشان بود از دانش (یعنی علم معاش) 
و در گرفت ایشانرا آنچه بدان استهزاء میکردند 


پس وقتی که دیدند عقوبت ما گفتند باور داشتیم خدانرا 
تنها و منکر شدیم بانچه آنرا شریک مقرر میکردیم 


پس هرگز نفع نمیداد ایشانرا ایمان ایشان وقتی که دیدند 
عقوبت ما آئین خدا که گذشته است در بندگان او و زیانکار 
شدند آنجا کافران 


ر۴۱۳ 


ر۴۱۴ 


کب فصَلت ءایِث, قرءاتّا عربیّا موم یعْلمُونَ 


وا ب ق أَصِنَهة یم تذغوکا اه وف عاذانتا وق 
تک نیت ججات نغعل زکنا منوت 


سم عر 0 و صر بکرم 


جر تثلسکم پوعی ال نما الهکم له 


2ص 2 و رخ 1 ۳ و و و + و«و ۹ 
لین عاعثواوعیلو لصِحت لهم جر غیرمَمئون 


۳ 


قل ابَکم مرو بای 1 ۳ ق یوم 

0 ۳۳ ۳ ۳ للق رَْ الَعَلَمینَ 

وجَعل فیقا روسق ین فوقها بر فیها وقدر فیها 
ها ی آربعة ایام سواء سین 


َو [ 9 وم دحَان َمَال ها وللارض 
شتا طوعا آه گنها فا یا طابعیت 


مه 


۴۷۷ 


اینکه فرو فرستادن است از جانب خدای بخشاینده مهربان 


قرآن عربی است برای قومیکه می‌دانند 


در حالیکه مرّده دهنده و ترساننده است پس رو گردان 


شدند اکثر مردمان پس ایشان نمی‌شنوند 


آن و در گوش ما گرانی هست و میان ما و میان تو حجابی 
است پس کار کن هر آئینه ما کار کننده‌ایم 


(یعنی بر طور خود) بگو جز اینکه نیست که من آدمی‌ام 
مانند شما وحی کرده میشود بسوی من که پروردگار شما 
معبود یگانه است پس راست متوجه شوید بسوی او و طلب 


آمرزش کنید ازو و وای مشرکان را 


که نمیدهند زکوة و ایشان بآخرت نامعتقدانند 


هر آئینه آنانکه ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند 
ایشانراست مزد غیر مقطوع 


بگو آیا شما نامعتقد میشوید بکسیکه آفرید زمین را در دو 
روز و مقرر میکنید همسران را برای او اینست پروردگار 
عالمها 


و پیدا کرد در زمین کوهها بالای آن و برکت نهاد دران و 
اندازه کرد اندران قوت اهل آنرا در همه چهار روز بیان 
واضح کرده شده برای سوال کنندگان 


باز متوجه شد بسوی آسمان و او مانند دود بود پس گفت او 
را و زمین را نیز بیائید بخوشی یا ناخوشی گفتند هر دو 
آمدیم بخوشی 


ر۴۱۵ 


ی 
صعقَة مَثل صععقّة عا 
2 ی 


۱۳ 


0 
۷ 


یر یر 
6 له صر مس ۳ 6 م ۳ و ۶ ص 9 سم 
2 اور ۶ سم لام مه مه ۰ م م لدح ۳ خر انم مه ۰ ۳ 
نعید ِ لله ۶ دز 2 فا ِ 
و 
اه 21 2 و 5 
ازسلتم به حفرون 
2 0 مد ۶ 2 و مه 
تیان 


ف 


ی ی یر 
برع ۶ 5 س‌ 
رام ام ۳ 2 ۳ ۳ 1 م نوم و و 2 
رسلتا علیهم ریحا صرصرا ی ایام محساتِ لنذیقهم 
4 4 ۳ 1 ۶ ِِ 
۰ - 


0 چا زر 9 


مود فَهدَيتَهُم فا :7 ستحا العر عَلْ آ 
دهم مه لدب هون با و اه 


۳ 
آ 2 


2 7 


یت دی او روا و 


حَيّ لذا ما جاموها مهد لیم سَمَعَهُه سَمَعْهُمْ وَأبْصرهُم 
رش بت رات 


(۴-۷۸ 


پس ساخت هفت آسمان در دو روز دیگر و وحی فرستاد در 
هر آسمانی تدبیر آنرا و بیاراستیم آسمان دنیا را بچراغها 
یعنی ستارها و نگاهد اشتیم از شیاطین اینست تدبیر خدای 
غالب دانا 


پس اگر روی گردان شوند بگو ترسانیدم شما را از عقوبتی 
مانند عقویت عاد و تمود 


وقتی که آمدند بدیشان پیغامبران از پیش روی ایشان و از 
پس پشت ایشان که عبادت مکنید مگر خدای را گفتند اگر 
خواستی پروردگار ما فرو فرستادی فرشتگان را پس هر 
آئینه ما بآنچه فرستاده شدید همراه آن نامعتقدیم 


اما قوم عاد پس تکبر کردند در زمین ناحق و گفتند کیست 
زیاده‌تر از ما بقوت آیا ندیدند که آن خدای که بیافرید 
ایشانرا او زیاده‌تر است از ایشان بقوت و ایشان بایات ما 
انکار می‌کردند 


پس فرستادیم بر ایشان بادی تند در روزهای شوم تا 
بچشانیم ایشانرا عذاب رسوائی در زندگانی دنیا و هر آئینه 
عذاب آخرت رسوا کننده‌تر است و ایشان نصرت داده 


و ی ی ی ی زد ی 
تفای زان راه‌یابی پس درگرفت ایشانرا عقویت سخت 
عذاب خواری بسبب آنچه می‌کردند 


و نجات دادیم آنان را که ایمان آوردند و پرهیزگاری 
میکردند 


و آنروز که برانگیخته شوند دشمنان خدا روان ساخته 


بسوی آتش پس ایشان باین صفت باشند 


که بعض را تا برسیدن بعض ایستاده کرده ميشود تا وقتی 
که بیایند نزدیک دوزخ گواهی دهد بر ایشان گوش ایشان و 
چشم ایشان و پوست ایشان بآنچه میکردند 


۳1 


۳۳ 


۳۴ 


۳۵ 
حزب 
۱۹۲ 


۳۶ 


۴۱۶ 


۳۷ 


۳۸ 


۳ 


قیْضتا هم فرتء رثا هم ما ین ا یدیم وما حَفَهُم 
عند ال اد خلت بر که نآ 


۵ و 


ژالافین ِنهُم کاثوا خلسرین 


م 


وقال آنذین کَفروا لا تسوا هد القزعان ولا فیه 


و 


۱ ی ور ال 
لك جَراء اغداء له آلثار هم فیها داز شلد جَرء بما 


وال الذیی منوا رب ارتا لین اضَلاتا من ان 


و گفتند پوستهای خود را چرا گواهی دادید بر ما گویند گویا 
کرد ما را آن خدائی که گویا کرده است هر چیزیرا و او 
بیافرید شما را اول بار و بسوی او بازگردانیده شوید 


و در پرده پنهان نمی‌شدید یعنی در دنیا از خوف آنکه 
و لیکن پنداشتید که خدا نمیداند بسیار از آنچه میکنید 


و اینکه گمان شما که بغلط اندیشه کردید در حق پروردگار 
خویش هلاک کرد شما را پس زیانکار گشتید 


اگر عفو طلبند پس نیستند ایشان عفو کرده شده 


۱ و و ون 
داخل شده در امتانی که پیش از ایشان گذشته‌اند از جن و 
آدمیان هر آئینه ایشان زیانکار بودند 


و گفتند کافران مشنوید اینکه قرآن را و سخن بیهوده 
گوئید در اتنای خواندن آن بود که شما غالب شوید 


ایشانرا بحسب بدترین آنچه میکردند 


منزل علی الدوام باشند پاداش دادیم بر حسب آنچه بایات 
ما انکار میکردند 


و گویند کافران ای پروردگار ما بنما ما را آن دو کس یعنی 
آن دو فریق که گمراه ساختند ما را از جنس جن و از جنس 
انس تا درآریم آن هر دو را زیر قدمهای خود تا شوند از 
فروترماندگان 


۳1 


۳۷ 


سس 


۳۷ 


وزاط 


۳۵ 


۳۶ 


۳۷ 


۳-4۸ 


واجب 


که الا افو ولا مخرئوا یروا باه آلی کنشم 
فوَذوت 


ن آانم ذ ی وف نت و 
ما شهج آنفه نم ول فیها ما َو 


مم 


ولا مستّوی اه شین لیب آختل 
اد لذی بت وه دوه کا؟ 


2 وی ص 2 ور يم ۰ 
وین ءاینیه الیل والتهاز والمش مر لا خََجْدوا 


دعس ولا للقمر ودرا له آلذی حَلَتهنْ ان کنثم 


یاه تعَبِدُون 2 


بر 
۳ ‌ 2 ۵ ر‌صرلل 
ستکبروً فالْذیق جند ری ییون له بالیل 
و ك 
او ی 


۴1۸۰ 


هر آئینه آنانکه گفتند پروردگار ما خدا است باز قائم 
ماندند فرو می‌آیند بر ایشان فرشتگان یعنی نزدیک موت 
که مترسید و اندوه مخورید و خوشحال شوید به بهشتی که 
شما را وعده داده می‌شد 


ما دوستان شما بودیم در زندگانی دنیا و در آخرت نیز و شما 
آنچه درخواست کنید 


بطریق مهمانی از جانب خدای آمرزگار مهربان 


و کیست نیکوتر باعتبار سخن از شخصی که دعوت کرد 
مردمان را بسوی خدا و کار شایسته کرد و گفت هر آئینه 
من از مسلمانانم 


و برابر نیست نیکی و بدی جواب بازده بخصلتی که آن بهتر 
است پس ناگاه آن کس که میان تو و میان وی دشمنی است 
گویا که وی کارسازی خویشاوند شده است 


و قرین کرده نمیشود باین خصلت مگر آنانکه صبر کردند و 


و اگر بازگرداند ترا وسوسه بازگرداننده از جانب شیطان 


و از نشانهای او است شب و روز و آفتاب و ماه سجده نکنید 
آفتاب را و نه ماه را و سجده کنید خدائرا که آفرید اینکه 


چیزها را اگر او را فقط عبادت میکنید 


پروردگار تواند بیاکی یاد میکنند او را شب و روز و ایشان 


مانده نمی‌شوند 


۳۴۰ 


۴۱ 


۴۲ 


۴۳ 


۴۴ 


۵ 


ر۴۱۸ 


۶ 


ِ ب ۳ 4 بٍ__ مرت اضر رس ۶ 2 م 
ومن ءاینته- انت تری ۱ رض خشعة فاذا اترلعا علنها 
یر مر 0 مر ورلك ۶ ۳ م2 ۱ ی 
سح 2 مر مرح 2 هه تسم ما و 2 رز وم لو 
الماء اهتات وربت ا[ الذزی احیاها لمی الم ۱ نهر 


م م مش مه دش رن ۲ 
ان الذین ِِِ ٍِِ ۳ ِ_ِ یخفوّن علیْتا آفمن یلم 
۱ هم دام چِ ۳ آلَقَیمَة ام و ه 


بر و هی ی رف راز و 
ِن آلذین کُفروا با کر لا جَاَهم وانةء لکتب ریز 
۳ 2 مور ۳ ٍِ م2 پر 2 + بر ین و 
لا یایه البطل من بَننِ یدَیه ولا ین خلفه تنزیل من 


تا یقال لك الا ما قذ قیل بر من قبِك ین ریت 


رو ره 
لز نایم 


0 ۹ جَعَلْتَه قرءاا ۱ ات ماو رل فصلّت ی 


۳۷ 


وو 272 ِِِِ 


اغجیخ وَعری فل هوللدین منوا هی ویفا دی 
1 >« ۳ َرٌ وَُوّ عَلیَهمْ عمی رتیل 


نف عابتا موه 


تن عیل صلیخا تیم وم 3 


1۴1-۶۹۱ 


و از نشانهای او آنست که می‌بینی زمین را فرسوده پس 
وقتی که فرود آوردیم بر سر آن آب را بجنبش آمد و بلند 
شد هر آئینه آنکه زنده کرده است زمین را البته زنده 
کننده مردگان است هر آئینه او بر همه چیز توانا است 


هر آئینه آنانکه کجروی می‌کنند در آیات ما پوشیده نیستند 
از ما آیا کسیکه انداخته شود در آتش بهتر است یا کسیکه 
بیاید ایمن شده روز قیامت بکنید هر چه خواهید هر آئینه 
خدا بآنچه میکنید بینا است 


هر آئینه آنانکه کافر شدند بقرآن وقتی که آمد بدیشان 
(پوشیده نیستند از ما) و بتحقیق وی کتابی است گرامی 


قدر 


راه نمی‌یابد بدو باطل از پیش روی او و نه ار پس پشت او 
فرستاده شده است از خدا دانا ستوده 


یا محمد ص گفته نمی‌شود ترا مگر آنچه گفته شده بود 
پیغامبران را پیش از تو هر آثئینه پروردگار تو خداوند 
آمرزش است و خداوند عقوبت درد دهنده است 


و اگر میساختیم اینکه کتاب را قرآنی بزبان عجم هر آئینه 
می‌گفتند کافران عرب چرا واضح کرده نشد آیات او را آیا 
قرآن عجمی است و مخاطب عربی بگو قرآن مسلمانان را 
هدایت و شفا است و آنانکه ایمان ندارند در گوش ایشان 
گرانی است و آن قرآن بر ایشان کوری است آن جماعه 
بمتل چنانند که آواز داده میشوند از جای دور 


و هر آئینه دادیم موسی را کتاب پس اختلاف کرده شد 
دران و اگر نبودی کلمه که سابق صادر شد از پروردگار تو 
البته فیصل کرده شدی در میان ایشان و هر آئینه ایشان 
در شک قوی‌اند از طرف قرآن 


پس وبال بر ویست و نیست پروردگار تو ستم کننده بر 
بندگان 


1۸ 


۴۹ 


اه 


بو[ه 


۸ 


۴اه 


یه یرد علمْ اَلسَاعة وتا رخ من توت ین 
ستایها وتا تخل من أنق ولا تضغ الا بعلیه. َو 
يتاديهم ی شرگاءی الوا دنت مامتّا من شهید 


۱ 
1 


مس و [ 


ضل غتهم مٌا کثوا یذغوت من قبل وق نوا ما هم من 


م و 17 و ح رت 6 رم کر 1 ۳ و ی م7 9 
ند هو : این گفروا بمَا عملوا 
مه 2 و ۹ 
دهم من عَذاب غلیظ 


ولد أعَمَتا عل آلانملن أغرض زتایجانبه» وا مه 


و و 


لش قذو ذعاءٍ غریض 


قل 0 ان کان 2 ۳ آدژّه 1 مه رو تن 2 
سم ء ۳ ۶ عم کل 

مر و 

1 44 ۳ پم 4 ام م 

اضل ممن هو فق ش 9 


1:۸۲ 


بسوی خدا حواله کرده میشود معرفت قیامت و بیرون 
نمی‌آید اجناس میوه از غلاف خود و در شکم بار نمی‌گیرد 
هیچ زنی و نمی‌نهد بار شکم را مگر بدانست خدا و روز که 
خدا آواز دهد ایشانرا که کجااند آنانکه شریک من مقرر 
میکردند گویند خبر دادیم ترا که نیست از ما هیچ کس 
اتبات کننده شریکان 


و گم شدند از نظر ایشان آنچه می‌پرستیدند پیش ازین و 
دانستند که نیست ایشانرا هیچ مخلصی 


و اگر بچشانیم او را بخشایشی از جانب خود بعد از سختی 
که رسیده باشد بوی گوید که اینکه برای من است و 
نمی‌پندارم که قیامت قائم شود و اگر بفرض بازگردانیده 
شود مرا بسوی پروردگار من هر آئینه مرا نزدیک او حالت 
خوش باشد پس البته خبردار کنیم کافران را باآنچه 
میکردند و البته بچشانیم ایشانرا از عقوبت سخت 


و چون انعام کنیم بر آدمی روی بگرداند و دور شود بطرف 
خود رفته و چون برسدش بلای پس خداوند دعاء بسیار 


بکق ابا یمد که اقر بش رای از حامب‌ فا با کار 
شوید بآن کیست گمراه‌تر از شخصی که باشد در مخالفت 


دور از صواب 


خواهیم نمود ایشانرا نشانهای خود در اطراف عام و در نفقس 
ایشان نیز تا آنکه واضح شود بر ایشان که اینکه سخن 


مطلع است 


آگاه شو هر آئینه ایشان در شبه‌اند از طرف ملاقات 


پروردگار خویش آگاه شو هر آئینه خدا بهر چیز درگیرنده 


۳۱۹3 


ره ۴۲ 


الشوری: شورا 


۲۳ شوری 


۰2 ۳ ۳ 


تاذ الم موث یفن من فرقَهن رال تيکة یِسَبَّحْونَ 
ند رهم ویسکففرون من ق لارض شون 


رز آلرَجيم 


جر بر 
21 و 


وک رنه حَیتاً لك فرءاتا رب یزرا القری وَمَنْ 
آ نع آ ریت فیه فریق ق ۳ 


مس ح 2 


حَولها ونر 2 


ری ف السَعبر 


ِ هاء له 1 ۶ وحدة و لک یدخل من دما 
هشن بر 6 م مر و سا 2 لی 
نی رحمته» والطلمُون ما لهم ین و ولا تصبرِ 


هو ال وف ؛ 


1۴۸۳ 


همچنین وحی می‌فرستد بسوی تو و بسوی آنانکه پیش از تو 
بودند خدای غالب با حکمت 


اوست بلند مرتبه بزرگ‌تر 


نزدیک است که آسمانها بشگافند از جانب بالای خود و 
فرشتگان تسبیح میگویند همراه حمد پروردگار خویش و 
آمرزش طلب می‌کنند برای آنانکه در زمین‌اند آگاه شو هر 
آئینه خدا اوست آمرزگار مهربان 


9 آنانکه دوستان گرفتند يجز خدا خدا نگهبان است بر 
ایشان و نیستی تو بر ایشان متعهد 


و همچنین وحی فرستادیم بسوی تو قرآنی عربی تا بترسانی 
اهل مکه را و آتانکه گرداگرد آن هستند و بترسانی از روز 
قیامت هیچ شبه نیست دران گروهی در بهشت باشند و 
گروهی در دوزخ 


و اگر خواستی خدا گردانیدی ایشانرا یک امت و لیکن 
درمیآرد هرکرا خواهد برحمت خود و ستمکاران نیست 
ایشانرا هیچ کارسازی و نه یاری دهنده 


همون زنده میکند مردگانرا و او بر هر چیز توانا است 


و آنچه اختلاف کردید دران هر چه باشد پس فیصل کردن 
باو حواله بخدا است اینکه است خدا پروردگار من برو توکل 


کردم و بسوی او رجوع می‌کنم 


۱۳ 
حزب 
۱۹۴ 


قاط السوته والارض جَعَلَ کم ین یم 
زوجا وین ان زو یذرَژگم فیه فیه لیس کمثله. 
0 2 وه اس 2 


و ۳ و ۳ ۱1 3 صِ مج و و 1 ۳4 ۳ سه "و 
لد مَقَالید ۱ لسملوات والارزض بنسط الق من دشاء 


ارات وم وصیتا به< [برهیم ومومَّول ن ۳ 
لین ولا کرو فیه گر عل آلمشرکین ما ِِِ 
له هت له من یاه وهی اه 


ههام پیب ۰ 


2 و ق آعت و ه ح و 2 0 


لت یم به و یکت واه آ ِ ۳ 


با مر مر 2 محم 


وتا وتزکسفم | 


۴۸۴ 


آفریننده آسمانها و زمین است پیدا کرد برای شما از جنس 
شما زنان را و پیدا کرد از جنس چهارپایان اقسام چند 
پراگنده میکند شما را باین تدبیر نیست مانند او چیزی و 
اوست شنوا بینا 


او راست کلیدها آسمانها و زمین گشاده میکند روزی را 
برای هر که خواهد و تنگ میکند برای هر که خواهد هر 
آتینه او پهر چیز دانا است 


مقرر کرد برای شما از آئین آنچه امر کرده بود باقامت آن 
نوح را و آنچه وحی فرستادیم بسوی تو و آنچه امر کردیم 
باقامت آن ابراهیم و موسی و عیسی را باین مضمون که 
قائم کنید دین را و متفرق مشوید دران دشوار آمد بر 
مشرکان آنچه میخوانی ایشانرا بآن خدا برمی‌گزیند بسوی 
خود هرکرا خواهد و راه می‌نماید بسوی خود هر کرا رجوع 
می‌کند 


و پراگنده نشدند امتها مگر بعد از انکه آمد بدیشان دانش 
پراگنده شدند از روی حسد در میان خود و اگر نبودی 
سخنی که سابقا صادر شد از پروردگار تو مهلت داده شود تا 
از زمانی معین 

فیصل کرده میشد میان ایشان و هر آئینه آنانکه داده شد 
ایشاتر! کتاب بعد از انبیاء در شبه فلوی‌اند از ذین 


پس بسوی اینکه دین دعوت کن و قائم باش بحسب آنکه 
فرموده شد ترا و پیروی مکن خواهش کافران را و بگو 
ایمان آوردم بآنچه فرود آورد خدا هر کتاب که هست و 
فرموده شد مرا که انصاف کنم میان شما خدا پروردگار 
عملهائی شما است گفتگو نیست میان ما و میان شما خدا 
جمع کند میان ما و میان شما و بسوی اوست بازگشت 


۲ 


شوری 
۱ 


ي/ 


۳ ۰ 


۴۳۱ 


اِ۲ 


۳۲ 


2 و و 
مه 
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اد هه وت عتات مرب 


۳ 


1 نزل آلکتب باق والییزان وم یذ درك لعل 


لته از 
اه مه وو 


رف رت انا ۰ب مها وا ان ارو من 
نصیب 
فر-] جح 
2 رم و 
هم شر ی او ما لم یادن به اللّه 
اً 1 


ت-ي 


ولا کم الفضل لفضی بیتهم 4 


مم 


سم و 0 وو 
عذاب الم 


ری آلظلیی مُشْفْقیت ممّا کُسَبُوا ور رَاَعْ هم این 
دس وعملوا الم ۳ ۲ ۳ ۳ و 
ءَامَنُوا وَعملوا الصلخت نی روضات نات لهم ما 


ی و ها ی 


۴۸۵ 


و آنانکه گفتگو می‌کنند در دین خدا بعد از انکه قبول کرده 


زود طلب می‌کنند قیامت را آنانکه ایمان ندارند بآن و آنانکه 
باور داشته‌اند ترسانند ازان و میدانند که آن راست است 
آگاه شوهر آئینه آنانکه مکابره می‌کنند در آمدن قیامت هر 
آئینه در گمراهی دوراند 


خدا مهربان است بر بندگان خود روزی می‌دهد هر کرا 
خواهد و اوست توانا غالب 


هر که خواسته باشد کشت آخرت بیفزائیم برای او در کشت 
او و هر که خواسته باشد کشت دنیا بدهیم او را بعض دنیا 


و نیست او را در آخرت هیچ نصیب 


ایشان از دین آنچه نفرموده است آنرا خدا و اگر نبودی 
هر آئینه ستمکاران ایشان راست عذاب درد دهنده 


به‌بینی ستمکاران را ترسان از جزای آنچه بعمل آورده‌اند و 
آن البته رسنده است بایشان و آنانکه ایمان آورده‌اند و 
کارهای شایسته کرده‌اند در سبره‌زار بوستانها باشند 
ایشانرا باشد آنچه درخواست کنند نزدیک پروردگار خویش 
اینست فضل بزرگ 


۳۴ 


۳۵ 


۳۶ 


۱۹۵ 


۳۸ 


۳۹ 


۳۵ 


ر۴۲۲ 


ا۳۲ 


ص و ۳ قد ِ 4 ۶ و ۳ ۳ ۶ ۳7 2 وم تام 
الصَلِحَتِ فُل لا الم عَلیّه جرا الا 0 
و2 ۳ ‌ 


۳ رز 4 وه 7 وه ۳ مر 2 ,2 1 ی لس 
هو الذی یقَبل التوَبة عن عباده- ۳ عن السیعات 
وی 0 


0 


ریستَجیب زین ام وعو [ لمحت ویزیدُهم 


صم 2 مس 


اه والگفرون لهْمُ عَذابٌ مدید 


و 


ولو بط بسد لزق لعباده َو ق‌ الض رلکن 


ینرّل بقدر م ی 


زین ءایبیه» علقْ سوت والارض زَما بت فیهتا ین 
وه ع جمعهم | ادا ما قذیر 


۴1۸۰۶ 


اینکه آن تواب است که مزده میدهد خدا آن بندگان خود را 
که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند بگو نمی‌طلبم 
از شما بر تبلیغ قرآن هیچ مزدی لیکن باید که پیش گیرید 
دوستی در میان خویشاوندان؛ و هر که بکند نیکی بیغزائیم 
برای او دران نیکی حسن را هر آئینه خدا آمرزگار 
قدرشناس است 


آیا میگویند پیغامبر افترا کرده است بر خدا دروغ را پس 
اگر خواهد خدا مهر نهد بر دل تو و نابود میسازد خدا 
بیهوده را و اثبات میکند دین درست را بسخنهای خود هر 


آئینه خدا داناست بآنچه در سینهاست 


و اوست آنکه قبول می‌کند توبه را از بندگان خود و در 
میگذرد از جرمها و میداند آنچه میکنید 


و قبول میکند دعای آنانکه ایمان آورده‌اند و کارهای 


شایسته کرده‌اند و زیاده می‌دهد ایشانرا از فضل خود و 
کاگران ایشاتر است غذاب سخت 


و اگر فراخ کردی خدا رزق را بر بندگان خود البته فساد 
می‌کردند در زمین و لیکن فرود می‌آرد باندازه آنچه خواهد 
هر آئینه خدا بر بندگان خود دانا بینا است 


و اوست آنکه فرود می‌آرد باران بعد از انکه ناامید شدند و 
پراگنده میسازد رحمت خود را و اوست کارساز ستوده کار 


و از نشانهای او آفریدن آسمانها و زمین‌ست و آفریدن آنچه 
پراگنده کرده است در میان اینکه هر دو از جانوران و او بر 
بهم آوردن ایشان وقتی که خواهد تواناست 


و هر چه برسد بشما از مصیبتها پس بسبب گناهی است که 
بعمل آورد دستهای شما و در میگذرد از بسیاری 


و نیستید شما عاجز کننده در زمین و نیست شما را بجز خدا 


هیچ کارسازی و نصرت دهنده 
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0 ین بح ییون ف ءایبیتا ما لُم ین حبص 


ماس 


ص 2 و ۳ رز ۵ م2 
کلم تم اخیوة الدّنیّا ومَا عند اللّه 


هم یتَوکون 


سم ق 
مه 2 ۹ و 
ان 
۳ ۰2 


وی لین ءامنوا وغل و 


سس 

ان رهم م وم الصل 8 مهم ورف 
هم یا ررقتهُم ینفقون 

زین 5 أَصابهم البق هم ینتصرون 

جوز یعو سهعة لها نتن عقا وآضاع تاجرد عل 


۳ 


اه سم کل ی تخل این ون 
رم 22 رای ر ۳ 
لاّض بقتر آ ولتت هم عدَاب لب 


۳ 


ون صبر وَعقر لت لین عم مور 


2 1و م7 س‌ِ و ی هه 
فمّا لر من و من بعیوء وَتری 


یت 
۳ 


هر 


اعدا یِولون هل ٍل مَرَدٍ من سبیل 


۴-۸۳۷ 


و ار نشانهای او کشتیها است در دریا مانند کوهها 


اگر خواهد باز دارد باد را پس ایستاده شود کشتیها بر 
پشت دریا هر آئینه درین مقدمه نشانها است هر صبر 
کننده شکر گذارنده را 


هزم تقی شمسا اسقاه # ی 


پسبب آنچه کردند و 


از ايشان و تا بداند آنانکه خصومت میکنند در آیات ما که 


پس آنچه داده شد شما را از هر جنس که باشد پس اندک 
بهره است از زندگانی دنیا و آنچه نزدیک خدا است بهتر 
است و پاینده‌تر است برای آنانکه ایمان آورده‌اند و بر 
پروردگار خود توکل می‌کنند 


و برای آنانکه پرهیز میکنند از گناهان کبیره و از بی‌حیائی و 
چون بخشم می‌آیند ایشان می‌آمرزند 


نماز را و کار ایشان از سر مشورت باشد با یکدیگر و از آنچه 
روزی دادیم ایشانرا خرج میکنند 


و آتانکه چون برسد بدیشان تعدی ایشان انتقام می‌کشند 


و سزای بدی بدی است مانند آن پس هر که درگذرد و 


دوست نمیدارد ظالمان را 


آن جماعه نیست بر ایشان هیچ راه ملامت 


میکنند بر مردمان و فساد می‌طلبند در زمین ناحق آن جماعه 


ایشانرا است عذاب درد دهنده 


و هر که صبر کند و بیامرزد هر آئینه اینکه صفت از 


کارهائی مقصود است 


و هر کرا گمراه کند خدا پس نیست او را هیچ کارسازی بعد 
از وی و به بینی که ستمکاران چون معاینه کنند عذاب را 


گویند آیا هست بسوی بازگشتن هیچ راهی 
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طرّف خفن وقال الذیق ءامَنوّا ان الخیرین الذین 
۳ ۵ ۶ ۳ مه 1 من ص 2 
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عغذاب مَقیم 
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ی و هم و 2 
بضلل لاله فما له من سَبیل 


تاک لیم خیقا ون علیت ال 


"۹ و دا تا ند مت رح مه فرح ۳ وان 
2 سَبِعة بمّا قد مت ید 5 الانسن ر 


که فلت لسوت ررض لیاوا مه 2 


َمأء ات ویب لمن یمام آلذ کور 


0۹ 


و ورن و وو 2 رم و م2 صه آو ی صا لو 
ز یزوجهم درا وا َیَجْعَل من یمام عقیما ان 


سا وو 4 وو 


سم ۶ صرح ك ع سم 
وتا گن لبم آن یله له لا ریا آز ین ورآي 
ات اد تال رد با ها چا ار ۳۴اه 

- و یرس فیوج باذنه. دِ ۶ زبهو 2 
وی وو 


و به بینی که ایشان را پیش آورده شود نزدیک دوزخ 
متواضع شده از خواری می‌نگرند بگوشه چشم و نیم گشاده 
و گفتند اهل ایمان هر آئینه زیانکاران آنانند که در زیان 
دادند خویشتن را و خویشاوندان خود را روز قیامت آگاه 


و نباشد ایشان را کار سازان که نصرت دهند ایشانرا بجز 
خدا و هر کرا گمراه کند خدا نیست او را هیچ راهی 


فرمان قیول کتید ۰ خود ۷ پیش از انکه بیاید روزی 


پناهی آنروز و نیست برای شما هیچ بازخواست کننده 


پس اگر روی بگردانند پس نفرستادیم ترا بر ایشان نگهبان 
نیست بر تو مگر پیغام رسانیدن و هر آثینه ما چون 
بچشانیم آدمی را از جانب خود رحمتی شادمان شود بآن و 
اگر برسد بادمیان مصیبتی بسبب آنچه پیش فرستاده است 
دست ایشان پس آدمی ناسپاسدارنده است 


خدا را است پادشاهی آسمانها و رمین می‌آفرینند هر چه 
خواهد عطا می‌کند دختران هر کرا خواهد و عطا میکند 
پسران هر کرا خواهد 


یا دو تو کند اولاد پسران و دختران و می‌سازد هر کرا 
خواهد نازاینده هر آئینه او دانا توانا است 


و ممکن نیست هیچ آدمی را که سخن گوید با او خدا مگر 
باشارت يا از پس پرده یا بفرستد فرشته را پس نازل کند 
بحکم خدا آنچه خدا خواسته است هر آئینه خدا بلند مرتبه 
با حکمت است 


۵۳ 


۴۳۳۵ 


وکلت ریا یل روا من مرا ما کت تذری ما 
کت ولآ وحن جَعَلْتَهُ ورا نهُدی بهء من 
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نام من عبادتا وا كی لل صروط مُسْتَفَیم 


لا جعَلکه را عرب للم تَْلُون 
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واه فآ آلکتب دیا لاه عکیه 
وان, نی ام الکتب لین للع حکیم 


2 صوسجر رو 8 م وم هو 
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وین سأتهُم من خلق آلسَموت ولارض نیون 
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ار 
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لعلکم تهْتدون 


۴1۸۹ 


و همچنین وحی فرستادیم بسوی تو قرآن را از کلام خود 
نمی‌دانستی که چیست کتاب و نمی‌دانستی که چیست ایمان 
و لیکن ساخته‌ایم وحی را روشنی راه مینمائیم بآن هر کرا 
خواهیم از بندگان خویش و هر آئینه تو هدایت میکنی 
بسوی راه راست 


است آگاه شو بسوی خدا باز میروند کارها 


قسم بکتاب واضح 


که هر آئینه ما ساختیم اینکه کتاب را کلام عربی بود که شما 


هر آئینه اینکه کتاب بلند قدر با حکمت است 


گروهی از حد رفته 


و نمی‌آید بایشان هیچ پیغمبری الا باو استهزاء میکردند 


پس هلاک کردیم سخت‌تر از قریش (یعنی عاد و تمود را) 
که از قریش قوی‌تر بودند باعتبار دست درازی و مذکور شد 
داستان نخستیان 


و اگر سوّال کنی از ایشان که چه کس بیافرید آسمانها و 
زمین را البته گویند بیافرید اینها را خدای غالب دانا 


وی آنست که ساخت برای شما زمین را بساطی و ساخت 
برای شما در زمین راهها بود که شما راه یابید 


ر۴۲۵ 


۳۱ 


۳۳ 
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مر نس 4 
کنلك تخرجون 


وی غلی آازوع بقل لطم نع 


متا عل طهوری ثم تذ کرو نِمة نکم ادا استویشم 
علیه ولا شسعی الذی سَکه لا شدا وما کار 


جوا ین عبادی جُزءا ان آلانمَلن لَحُمُور مُبین 
اب أَحَدهُم با ضَرّب نی متلا طل و وجهد, 
منود هو کظیمْ 

و من یتسه نی یه وفو نی ایام غَیر میین 


4۱ و < مشک یلد نی و 


و ۳ م 


هو ۳ ررض و 
بل قالوا لا وُجَدتاً عاباءتا عل ام وتا عل ءاترهم 
و رو 


۴۹۰ 


و ال شاء أَحمَنْ ما عَبَدتَهُم ما لهُم بدلك من 


کردیم بآن شهر مرده را همچنین برآورده خواهید شد 


و وی آنست که بیافرید اقسام حیوانات تمام آن و ساخت 
برای شما کشتیها و از چهارپایان چیزیرا که بران سوار شوید 


تا راست بنشینید بر پشت مرکوب باز یاد کنید نعمت 
پروردگار خود را وقتی که راست نشستید بر آن و بگوئید 
پاکی خدای را که مسخر ساخت برای ما اینکه مرکوب و هرگز 
نبودیم بران توانا 


و هر آئینه ما بسوی پروردگار خویش رجوع خواهیم کرد 


و مقرر کردند برای خدا از بندگان او اولاد را هر آئینه آدمی 


آیا فرا گرفت خدا از مخلوقات خود دختران را و برگزیده 


و چون خبر داده شود یکی از ایشان بتولد آنچه متل ساخته 
برای خدا روی او سیاه گردد و او پر از غم باشد 


آیا آنرا که پرورده میشود در ریور و او در صفت خصومت 
ظاهر نمی‌گردد برای خدا تابت کرده‌اند 


و دختر مقرر کردند فرشتگان را که بندگان خدااند آیا حاضر 
بودند نزدیک آفرینش ایشان نوشته خواهد شد اینکه 
گواهی ایشان و پرسیده خواهند شد 


9 گفتته کافران اگر خواستی خدای را پرستش نمیکردیم 
اننگهة فرشتکان. را تنس آنشاترا نان مقدمه خاحشن 


نیستند ایشان مگر دروغگوئی 


آیا داده‌ایم ایشانرا کتابی پیش 
کتاب چنگ زده‌اند 


نی بلکه گفتند هر آئینه ما یافتیم پدران خود را بر دینی و 
هر آئینه ما بر پی ایشان راه یافتگانیم 
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مفتدون 

1 ۳ رو و ۶و, ام ام ۹ 2 21 2 3 
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و وا نا بما ارس یب گفرون 


تما مهم ار کف کان ع2 عََبةألمْکَدَّبینَ 


2 دو و 4 


َِذ قال ابرهیم بیه ۵ وقَوَمه- ی ات تعبدون 


۳ 


لا جاعَهم ان الوا دا خر رانا نف گت ون 


وقالوا تولا رل هدا آلفرعان عل رجْل من رین 


هم ته ِِ ریق من َسمکا بز مَعیشَتَهُه 


ی ایو ایا وَرقغتا بَعْسهُمْ قوق بَغض درجب 
قد 

ارگ وه مرخ ط و صر ۵ هه و 9 مها ری هس و نام دوو س یم 

لیْتَخذ بعضهم بعضا سخریا ورهت ریْك خبر مما 


و همچنین نفرستادیم پیش از تو در هیچ دیهی ترساننده را 
مگر گفتند منعمان آن ده هر آئینه ما یافتیم پدران خود را 
بر دینی و هر آئینه ما بر پی ایشان متابعت کنندگانیم 


گفت پیغامبر آیا بر متابعت پدران مقرر می‌نمائید اگر چه 
آورده‌ام بشما دینی که زیاده‌تر راه نماینده است از آنچه که 
بران یافتید پدران خود را. گفتند هر آئینه ما بانچه 
فرستاده شد شما را همراه آن نامعتقدیم 


پس انتقام کشیدیم از ایشان پس در نگر چگونه بود عاقبت 


دروغ دارندگان 


و یاد کن چون گفت ابراهیم پدر خود را و قوم خود را هر 
آئینه من بی تعلقم از آنچه شما پرستش میکنید 


کرد مرا 


و ساخت خدای تعالی کلمه توحید را سخنی باقی مانده در 
فرزندان او تا بود که کافران رجوع کنند 


بلکه بهره‌مند ساختیم ایشانرا و پدران ایشانرا تا وقتی که 
آمد بدیشان دین راست و پیغامبر ظاهر 


و آنگاه که آمد بدیشان دین راست گفتند اینکه جادو است 
و هر آئینه ما بدان نامعتقدانیم 


و گفتند چرا نه فرو فرستاده شد اینکه قرآن بر مردی بزرگ 
از اهل اینکه دو ده (یعنی متمولان مکه و طاتف) 


آیا ایشان قسمت میکنند رحمت پروردگار ترا ما قسمت 
کرده‌ايم در میان ایشان گذران ایشانرا در زندگانی دنیا و 
بلند مرتبه ساختیم 

بعض ایشان را بر بعض تا سخره گیرد بعض ایشان بعضی را 
و رحمت پروردگار تو بهتر است از آنچه جمع میکنند 


و اگر نه احتمال آن بود که میشدند مردمان همه یک گروه 
البته می‌ساختیم برای کسیکه نامعتقد است بخدا برای 
خانهای ایشان سقفها از نقره و نردبانها نیز که بران بالا بر 


آیند 
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خرف زان کل دك تا معدم أَیوة نیا اجره جنه 
ورخرفا وان کل ذا معَمٌ احیوة و 
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بفیص 0 
تخر 


من یَعش عن ذکر رن نمض 


کرین 


ماو و 9 و ص 


ونم یْضدُوَهم عن آلسَبیل یسیو 


م 


حَ دا جاعتا قال لت بَیی وَبیْتكَ بعد هد لمشرقین 
اس قرو 


آقانت دُسَیعٌ الم آژ تهّیی الم وَمن کانْ فی صلا 


ول من را من باق من لت ین دود 
(9 


۳ مُومَی مایتتاً ٍل فرعون ومَلایْه فقال ی 
سل تب الْعلَیینَ 


َلَ جاغم یا هم متا یضحکون 


و برای خانهای ایشان وازه‌ها نیز از نقره و تختها که بر آن 


تکیه زده بنشینند 


و می‌ساختیم تجمل بسیار و نیست همه اینکه مگر اندک 
بهره‌مندی زندگانی دنیا و آخرت نزدیک پروردگار تو متقیان 


راست 


و هر که غافل شود از یاد خدا بر گماریم برای او شیطانی 
پس آن شیطان او را همنشین بود 


و هر آئینه شیاطین بازمیدارند آدمیان را از راه و آدمیان 
می‌پندارند که ایشان راه‌یافتگانند 


تا آنوقت که آدمی بیاید پیش ما گوید با شیطان خود ای 
کاش در میان من و در میان تو مسافت مشرق و مغرب بودی 
پس بد همنشینی تو 


و گوئیم سود ندهد شما را امروز از بسکه ستم کرده‌اید 


یا محمد ص آيا تو میتوانی شنوانید کرانرا پا راه میتوانی 
نمود کوران را و آتکس را که در گمراهی ظاهر است 


پس اگر ازین عالم به بریم ترا پس البته ما ازین جماعه 
انتقام کشندگانيم 


يا اینست که بنمائیم ترا آنچه وعده دادیم بایشان پس هر 
آئینه ما بر ایشان توانائیم 


پس چنگ زن باآنچه وحی فرستاده شد بسوی تو هر آئینه تو 


بر راه راستی 


و هر آئینه قرآن پندست ترا و قوم ترا و شما سوّال کرده 
خواهید شد 


و بپرس احوال آنکه فرستاده بودیم پیش از تو از 
پیغامبران خود آیا ساخته بودیم بجز خدا معبودان دیگر که 
پرستش کرده شود آنها را 


و هر آئینه فرستادیم موسی ع را با نشانهای خود بسوی 
فرعون و اشراف قوم او پس گفت هر آئینه من پیغامبر 
پروردگار عالمهاام 


یس آن هنگام که آمد بدیشان با نشانهای ما ناگهان ایشان 


از آن تشانها میخنخیدند 
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ولو تایه آلساجز آذغ لنا رب پعا عهد عندلد تن 
مْهَْدونَ 
فلا کم عَنْهم لْعَدَابِ دا 


هم کون 


ونادی فرعَون ق قوب ال را َقوم یس ی مك مِصرّ 


دذه لا ری من وم فلا تبَصرّون 


هو مین وو ولا اد د تین 


ولا لقن عَلَيه نو من دعب أر جَاء مه الم 
رین 

فاستَحَف قَوَمَه, فاطاغوه هم کئواً و 

فلا سمُوتا آنتقمتا منهم قأغرفتب م من 
َجَعَلتَهُمُ لا وه لا للاخرین 

ما رب ین مریم مکلا دا قوَمك منه یَصدّون 
وقالوا ءَالهْتنا خير ام هو ما ضَربوه لك الا جدلا بل هم 
وم حصمّون 


۴۹۳ 


و نمی‌نمودیم بایشان هیچ نشانه مگر وی بزرگتر بود از 
قرین خود و گرفتار کردیم ایشانرا بعقوبت بود که ایشان 
رجوع کنند 


و گفتند ای جادوگر دعا کن برای ما بجناب پروردگار خود بآن 
اسماء که وحی کرده است نزدیک تو هر آتینه ما راه 


پس آنهنگام که دور کردیم از ایشان عقوبت را ناگهان 
ایشان عهد می‌شکنند 


و آواز داد فرعون در میان قوم خود گفت ای قوم من آیا 
نیست بدست من بادشاهی مصر و اینکه جوئیها میرود زیر 


نی بلکه من بهترم ازین شخص که وی خوار است و نزدیک 
نیست که سخن واضح گوید 


یا چرا نیامد همراه او فرشتگان مجتمع شده 


پس بی عقل کرد قوم خود را پس قبول کردند فرمان او را 
هر آئینه ایشان بودند گروه فاسق 


یس آنهنگام که بخشم آوردند ما را انتقام کشیدیم از 
ایشان پس غرق ساختیم همه ایشان را یکجا 


پس ساختیم ایشانرا پیش رو و داستانی پسینیان را 


و آنگاه که داستانی زده شد به پسر مریم ناگاه قوم تو ازین 
داستانی بخوش وقتی آواز بلند می‌کنند 


و گفتند آیا معبودان ما بهتراند یا عیسی اینکه حرف نزدند با 
تو مگر بمکابره بلکه ایشان قومی خصومت کننده‌اند 


ق تن مگر بنده که انعام کرده‌ایم بر وی و ساختیم او 


و اگر می‌خواستیم البته کردمی که بدل شما فرشتگان در 
رمین خلیفه شوند 
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وتلت أَغْته ای أورنتنوقا با 0 


۴۹۴ 


قیامت و بگو یا محمد ص پیروی من کنید اینست راه راست 


و باز ندارد شما را شیطان هر آئینه او در حق شما دشمن 


و آنگاه که آمد عیسی با معجزه‌ها گفت آورده‌ام بشما حکمت 
را و آمده‌ام تا بیان کنم برای شما بعض آنچه اختلاف میکنید 


دران پس بترسید از خدا و فرمان من برید 


پس اختلاف کردند جماعتها در میان خویش پس وای آنانرا 
که ستم کردند از عقوبت روز درد دهنده 


انتظار نمی‌کنند مگر قیامت را که بیاید بدیشان ناگهان و 


دوستان آن روز بعض ایشان با بعض دشمن باشند مگر 


ای بندگان من نیست هیچ ترس بر شما امروز و نه شما 
اندوهگین شوید 


ای آن بندگان من که ایمان آوردند باآیتهای ما و مسلمان 


بودند 


گفته شود درآیید به بهشت شما و زنان شما خوشحال 


گردانیده شود بر ایشان کاسهای پهن‌دار از زر و کوزها نیز و 
در بهشت باشد آنچه خواهش کند نفس و لذّت گیرد از 
دیدن او چشمها و شما اینجا جاویدان باشید 


معل هی ودره 


شما راست اینجا میوه بسیار که ازان میخورید 
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ما مهم رصن کاثوا شم میت 


م صل 
ادا مك لیقض عَلیتا رل قال انم مَکئون 


نی 
27 خ ۳ ص 2 ۳ م۶ و رش ۳ وم 
مد جقتگم باق وَلکن اکُنرکم ِلحَق گرهون 


ورسْلتا ۳۹ 


ن آنا لا لا نسم رهم وولُم بل و 


۶ وه مر لد 


رهز رن ۳ ره ی ۳ و 
۹ لسوت والارض رب العرّش عما یصفون 
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هم حوضو یلاح بکفوا یزتهم یی دون 


وکبارف الق نف ٍِ سوت والازض ما بیتَهما 
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ژعنتةء عم آسَاعة واه تجَمون 


9 سح عَنهم وفل سم موف یعون 


۴۹۵ 


هر آئینه گناهکاران در عذاب دوزخ جاویدانند 


نامید شده خاموش باشند 


و ستم نکردیم بر ایشان و لیکن ایشان بودند ستمکاران 


و آواز دهند که ای مالک باید که بمرگ حکم کند بر ما 
پروردگار تو مالک گوید هر آئینه شما هميشه باشندگانید 


هر آتینه آوردیم بشما سخن راست را 9 لیکن اکثر شما 


آیا عزم مصمم کرده‌اند بر کاری پس هر آئینه ما نیز عزم 
مصمم کنندگانيم 


آیا می‌پندارند که ما نمی‌شنویم سخن پنهان ایشانرا و سر 
گوشی ایشانرا آری می‌شنویم و فرستادگان ما نزدیک ایشان 


بگو اگر بفرض باشد خدا را فرزندی پس من نخستین 


پاک‌ست پروردگار آسمانها و رمین خداوند عرش از آنچه 
بیان می‌کنند 


پس بگذار ایشانرا تا در باطل بحث کنند و بازی پیش گیرند 
تا آنکه ملاقات کنند بآنروز خود که وعده داده میشود 
ایشانرا 


و اوست آنکه در آسمان فرمانرواست و در زمین فرمانروا و 
اوست با حکمت دانا 


زمین و آنچه در میان هر دو است و نزدیک اوست علم 
قیامت و بسوی او رجوع کرده شوید 


و نمی‌توانند آنانکه کفار پرستش میکنند بجز خدا شفاعت 
کردن لیکن کسیکه گواهی راست داده باشند و ایشان 


میدانند 


۵ اگر وال کف از تفای که کلام کش بیافرید انقات 


می‌شوند 


و بسا دعا پیغامبر که ای پروردگار من هر آئینه ایشان 


گروهی هستند که ایمان نمی‌آرند 


فرمودیم اعراض کن از ایشان و بگو سلام وداع پس 
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رم ۵ م ۳ مت م سم 
تا کاشْفُوا الْعَذاب قلیلا اد عم عاپدون 


۶و ۶و ۰ ۳ رارصا مب ور رتور گا ز وو 


۴۹۶ 


قسم بکتاب واضح 


هر آئینه ما بودیم ترساننده 


دران شب مبارک فیصل کرده میشود هر کار استوار را 


فرود آوردیم آنرا بوحی کردن از نزدیک خویش هر آئینه ما 
بودیم فرستنده (یعنی پیغامبر را) 


فرود آوردیم آنرا بسبب بخشایش از نزدیک پروردگار تو 
هر آئینه اوست شنوا دانا 


پروردگار آسمانها و زمین و آنچه در میان اینکه هر دو است 
اگر یقین کننده‌اید 


نیست هیچ معبود مگر او زنده میکند و می‌میراند- 


بلکه کافران در شبه‌اند بازی می‌کنند 


پس منتظر باش روزی را که بیارد آسمان دودی ظاهر 


که فرو گیرد مردمان را اینکه عذاب درد دهنده است 


گویند ای پروردگار ما دور کن از ما عذاب هر آئینه ما 
مسلمان می‌شویم 


چگونه بود ایشانرا پند گرفتن و بتحقیق آمده بود بدیشان 
پیغامبر ظاهر 


باز روی گردانیدند از دو گفتند اینکه شخص آموخته شده 


هر آتئینه ما دور کننده عذابیم اندکی هر آئینه شما عود 
کننده‌اید در کفر 


روز که درگرفت کنیم آنرا درگرفت کردن بزرگ هر آئینه ما 
انتقام کشنده‌ایم 


و هر آئینه ما امتحان کردیم پیش ایشان قوم فرعون را و 
آمد بدیشان پیغامبری گرامی قدر 


باین سخن که تسلیم کنید بمن بندگان خدا را هر آتینه من 
برای شما پیغامبر با امانتم 


دخان 


ا۳ 


۳۲ 


۳۳ 


۳۴ 


۳۵ 


۳۶ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۳۰ 


ر۴۳۲ 


۳۱ 


۳۴ 


۳۳ 


۳۴ 


۳۵ 


۳۶ 


۳۳۷ 


۳-4۸ 


۳۹ 


مر و پر ام 

وزروع رَمقَام کرير 

وم نوفیا فکهین 

بر ی ۲ 

کنلك واورنتها قومّا ءاخرین 

ما بَکت علَیَهم السَمَاء والازض ومّا کانوا مُنظرین 


رز 41 2 وم م7 2 رم 1 ۳۳ 17و 
ولد مجیتا بی اسراءیل من العذاب المهین 


مد أَخْترتَُمُ عل علي غل الْعلَییت 


کم من لیب ما فیه بلتّ مین 


اد و ۶ 2 ۳ ۳ 2 م مهرد اه 
هم خیر ام فوم تبع والذین من قبله انهم 


9 ما 0 ی ۳۳۹ م7 
ومّا خَلقتا السموت والارزض رما بیِتهمَا لعبین 


ص 2 


۳ 7 
م21 و لا 7 رم ۶ 2 و 9 7 م2 
ما َلفتهما الا باق لح أَصَترهم لا یََُْون 


۴۹۷ 


و سرکشی مکنید بر خدا هر آئینه من بیارم پیش شما حجت 
ظاهر را 


و هر آئینه من پناه گرفتم بپروردگار خود و پروردگار شما از 


و اگر یاور ندارید مرا پس یکسو شوید از من 


پس دعا کرد بجناب پروردگار خود که اینکه جماعه قوم 


تعاقب کرده شود 


و بگذار دریا را آرمیده هر آئینه آن جماعه لشکری هست 


غرق شده 


و کشتها و محل گرامی 


در گذران با رفاهیت که دران محظوظ بودند 


همچنین شد و عطا کردیم اینکه چیزها گروهی دیگر را 


پس نگریست بر قوم فرعون آسمان و زمین و نشدند مهلت 


داده شده 


و هر آئینه ما خلاص کردیم بنی اسرائیل را از عذاب 
خوارکننده 


که از جانب فرعون بود هر آئینه فرعون بود سرکشی از 
تعدی کنندگان 


و هر آئینه برگزيدیم بنی اسرائیل را دانسته بر عالمها 


و دادیم ایشانرا از قسم معجرات آنچه دران امتحان ظاهر 
بود 


هر آئینه آن جماعه میگویند 


که نیست عاقبت کار مگر همین موت نخستین و نیستیم 
برانگیخته شده 


پس بیارید پدران ما را اگر هستید راست‌گو 


آیا اینکه جماعه بهتراند یا قوم تبع حمیری و آنانکه پیش از 
ایشان بودند هلاک ساختیم آنها را هر آئینه آنها گناهکار ان 


بودند 


و نیافریدیم آسمانها و زمین را و آنچه میان هر دو است 
بازی‌کنان 


نیافریدم اینکه هر دو را مگر بتدبیر درست و لیکن اکثر 
ایشان نمیدانند 


دخان 


ا۴ 


۴۲ 


۴۳ 


ر۴۳۳ 


۴۴ 
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۴۶ 


۳۴۷ 


1۸ 


۴۹ 


۵۰ 


اه 


۵۲ 


۵۳ 
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هه 


۸22 


۷ 
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ک 2 و 
کذالك وَرَوجتلهم بخور عین 


لا بدوون فیها الَموت الا المَوکة الاولن رهم غاب 
ِ 


2 تن مهس ِ 1۳ مه امه الم و 

فضلا من ربّك د[ هو الفوّز لعظیم 

2 یم و و اما هد ۳ 4 
لد وی و 4 


۱۳ 2 2 و مٌ 
فار ی انهم مربفبون 


۴۹۸ 


هر آئینه روز قیامت میعاد ایشان است همه یکجا 


روز که دفع نکند هیچ دوستی از دوست دیگر چیز و نه 
ایشان را نصرت داده شود 


مگر آتکه رحم کرد بر او خدا هر آئینه خدا غالب مهربان 


هر آئینه درخت زقوم 


متل مس گداخته شده بجوشد در شکمها 


مانند جوشیدن آب گرم گوئیم ای 


فرشتگان بگیرید اینکه گناهکار را پس بسختی بکشیدش 


بسوی میان دوزخ 


بار بریزید بالائی سر او از آب گرم که عقوبت است 


گوئیم بچش هر آئینه توئی بزعم خود بزرگوار گرامی قدر 


هر آئینه این‌ست آنچه دران شبه میکردید 


هر آئینه متقیان در جایگاه با امن باشند 


در بوستانها و چشمها 


بپیوشند از حریر نازک و حریر لک رو بروی یکدیگر شده 


همچنین باشد حال و کدخدا کنیم ایشانرا با حور گشاده 


بطلبند آنجا هر میوه ایمن شده 


نگاهداشت ایشانرا خدای از عذاب دوزخ 


بسبب بخشایش از جانب پروردگار تو اینست فیروزی بزرگ 


جز اینکه نیست که آسان ساختیم قرآن را بزبان تو تا بود 
که ایشان پندپذیر شوند 


پس منتظر باش هر آئینه ایشان نیز منتظرانند 


ر۴۳۴ 


۱۳ 
حزب 
۲۰۰ 


ر۴۲۵ 


ه‌ 
ا اي بهزانو درآمده 


بشم أٍّ من آلرجیم 
حم 
تنزیل آلکتلب من له لَْزیز شکب 


ان < ی ألسَمَوت َامّض یت ت لو نی 


و۶ مرو ی 


وف حَلْقَُم وما ینت من داَبَة ی لقَّم یوقُِون 
رخیکف یل رالتهار ما آنزل له ین السََاء ین رز 
اه ال ی روما ضیف لریح ءایِثْ لَقَرِ 
یْقلون 


سم 


4 
الله وءایلته یومنون 


۳ 
س‌ 


1 مر سین 


عذاب مهین 
من ورآبهم 1 ۰« رد شمعا شیعا ولا ما 


آعذوا من دون ات ومع اب عَظیم 


‌ 


له آلذی سح آصم آلبخر لعجری فك فیه بأمرو. 
َلعَبتَغُوا من فضْله. ولْعْلکُم دَشکرون 

سر کم ما ی لسوت ومّا نی دض ییا من 
1 فی دلِكَ یت لقَوِ رون 


فرو فرستادن اینکه کتاب از جانب خدای غالب با حکمت 


جانوران نشانها است قومی را که یقین میکنند 


و در آمد و شد شب و روز و در آنکه فرود آورد خدا از 
آسمان روزی را پس زنده کرد بسبب باران زمین را بعد 
مرده بودن آن و در گردانیدن بادها نشانها است قومی را 
که درمی‌يابند 


اینکه نشانهای خداست میخوانیم آنرا بر تو براستی پس 
بکدام سخن بعد پند خدا و آیتهای او ایمان آرند 


وای هر دروغگوی گناهکار را 


می‌شنود آیات خدا که خوانده می‌شود بر وی باز لازم میگیرد 
کفر تکبر کرده گویا نشنیده است آن را پس مرژّده ده او را 
بعذاب درد دهنده 


و چون واقف شد بر چیزی از آیات ما تعمسخر گیرد آنرا آن 


آن طرف ایشان دوزخ است و دفع نکند از ایشان آنچه 


اینکه قرآن هدایت است و آنانکه کافر شدند باآیات 
پروردگار خویش ایشانر است عذاب درد دهنده ار جنس 


عقوبت سخت 


خدا آنست که مسخر کرد برای شما دریا را تا روان شوند 
کشتیها در آن بفرمان او و تا طلب معیشت کنید از فضل او 
و بود که شما شکرگزاری کنید 


و مسخر کرد برای شما آنچه در آسمانهاست و آنچه در زمین 
است همه یکجا پدید آورده از جانب خود هر آئینه درین 


مقدمه نشانها است گروهی را که تفگر می‌کنند 


ا۲ 


۳۲ 


ر۴۳۶ 


زر 9۶ مر موم مم عاٍ ‏ م م ۳ 
لیَجزِی فوما بما کانوا یکیبون 


صل ۳ 


من یل حتلخا فللیهه ون آساء قغلیها ۶[ 


مور مر و 


رم ترَجَعُونَ 


ومد عءاتیتا ت سرتعیل الکتب واکم والنبو 


2 


له غل العا ِ 


ی و 


وءَاتَبَه 


74 ام ِ ۹ ۹ مر مه لام 1 2 9 2 1 2 2 مر 
نم جلاک کل شريعة من | مر فاتبعها ولا تتبع اهواء 


ج 
2 و و و <و مر ام ۴ ام وه م2 ون ۱۳ 
اًْ مارد ماه اه 


ر < م2 


۱ سب 4 مرس 9 و و میم 4 
۲ عم و 1 2 ۲ ۳ ی ۱ م2 
ءامثُوا وعملوا الصَللحت سوا هم وم ای هام ها 


مس و وی سس ۲ 2 
عْلق له سوت رالازض باق ولئجٌوی کل تفس 


7 مس و موه 9 


بگو مسلمانان را که درگذر کنند ازان جماعه که توقع 
روزهای خدا ندارند تا سزا دهد خدا گروهی را از ایشان 


بحسب آنچه میکردند 


کند پس وبال برو است باز بسوی پروردگار خویش رجوع 
کرده خواهد شد 


و هر آئینه دادیم بنی اسرائیل را کتاب و دانشمندی و 
پیغامبری و روزی دادیم ایشانرا از نعمتهای پاکیزه و فضیلت 
دادیم ایشانرا بر عالمها 


و دادیم ایشانرا نشانها واضح در باب دین پس اختلاف 
نکردند مگر بعد از انکه آمد بدیشان دانش از روی تعدی با 
یکدیگر هر آئینه پروردگار تو فیصل کند میان ایشان روز 
قیامت در آنچه اختلاف میکردند دران 


باز ساختیم ترا بر راه ظاهر از دین پس پیروی کن آنرا و 
پیروی مکن خواهش آنانکه نمیدانند 


هر آئینه ایشان دفع نخواهند کرد از تو چیزی از عقوبت 
خدا و هر آئینه ستمکاران بعض ایشان کارساز آن بعض‌اند 


اینکه قرآن دلیل‌ها که واضح‌ست مردمان را و هدایت‌ست 
و بخشائش گروهی را که یقین میکنند 


آیا پنداشتند آنانکه کردند جرمها که بکنیم ایشانرا مانند 
آتانکه ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند یکسان باشند 
زرندگانی ایشان و مردن ایشان بد حکم ایشان‌ست اینکه 


حکم 


جزا داده شود هر شخصی بحسب آنچه عمل کرده است و بر 
ایشان ستم کرده نشود 


۵: 
جاثیه 
۳۳ 
۳۷ 


۳۴ 


۳۵ 
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۳۷ 


ر ۴۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۳۱ 


۳۲ 


ی ی سل له کل علم وَحْتم 
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.وی وجقل عل بضربه وا قّ دی 


9 م 7 محر مس 2,7 ور و و جر تن رصم و 2 ۳ 

ما هی الا عیافتا الدنیا تموث ونیا ما متا 
2 ۳ مم 1و 2۳۶ 2 ٩‏ صد 2 و و 1 قوش ح 

محر 

الا الدهر ومَا لهم بالك من علم ان هم الا یَظنون 
3 2 حصای میم رح وم صر ون سم 7 ما م و له مور 3 
ولذا تتلل ءایتنا جیسب ما کان حجتَهم !| ان 
2 ۱ ام 12 ۳ سفن کر هم > 

ا ائتوا ماباب ان نتم صیفین 
و صم مسر و ۳1 سم 
مه تب و و و هم و و رح و 2 رو 2 و و 2 
قل اه کب نم یمیتکم نم جمعگم ال یوم 
مه 2 ع سم مم 


یله مك لسوت والارض ویو تقوم ألسَاعَة بوذ 


موم و ]وه 1 


ی 

تارج 
9 ارف رس ۶ ی و < و و رو و 
فا الذین ءامنوا و- | الصلحت فید خ ۳ ف 


ِ ی 2 مه َو - ۳۹ 2 و ۱۳۹ 1 21 2 2 
ِِ ٍِ ۳۳ نکن ءایلقی تتا علیگم 


دا قیل ِنْ ود آللّه حَق والسَاعة لا ریب فیها فلثم ما 
دری ما ألمَاعَةٌ ان وس 


خود را و گمراه کرد او را خدا با وجود دانش و مهر بنهاد بر 
گوش او و دل او و پیدا کرد بر چشم او پرده پس کیست که 
راه نماید او را بعد خدا آیا پند نمی‌گیرید 


و گفتند نیست زندگانی مگر همین زندگانی اینکه جهانی ما 
می‌میریم و زنده میشویم و هلاک نمی‌کند ما را مگر زمانه و 
نیست ایشان را باین مقدمه هیچ دانش نیستند ایشان مگر 
گمان کننده 


و چون خوانده شود بر ایشان آیتهای ما واضح آمده نبود 
شبه ایشان مگر آنکه گویند بیارید پدران ما را اگر هستید 


راست‌گویان 


بگو خدا زنده میکند شما را باز میراند شما را باز جمع کند 
شما را بر روز قیامت هیچ شبه نیست دران و لیکن اکثر 
مردمان نمی‌دانند 


و خدائراست بادشاهی آسمانها و زمین و روز که قائم شود 
قیامت آن روز زیانکار شوند تباه‌کاران 


و به بینی هر گروهی را بزانو درآمده هر گروهی را خوانده 
شود بسوی نامه اعمال او گوئیم امرور جزا داده شود شما را 


بحسب آنچه میکردید 


براستی هر آئینه ما می‌نوشتیم آنچه شما عمل میکردید 


در آرد ایشانرا پروردگار ایشان در رحمت خود اینست 
فیروزی ظاهر 


و اما آنانکه کافر شدند ایشانرا گوئیم آیا خوانده نمی‌شد بر 
شما آیات من پس تکبر کردید و قوم گناهکاران بودید 


و چون گفته میشد که وعده خدا راست است و قیامت هیچ 
شیه نیست دران گفتید نمیدانیم چیست قیامت تصور 
نمی‌کنیم آنرا مگر باحتمال ضعیف و نیستیم ما یقین کننده 


جاثیه 
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بدا له سَیِعَاتْ ما عملواً حاق بهم ما کنو به- 


پستهزءون 


دنم ات لنلّه هروا وغرَنکُم 
اه انیا فَالیرْم لا بخرجون منها ولا هم بُستَتبُون 
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قل او ال و وت از اامامن 


صل ۳ 


هکره نی مت ولارض وهو العَریژ احکيمْ 


هه 
الا حشافت: سره فیره احفاق 


۳ و م< ر 5 2 ۳ ص 2 
تمز لکتّب من اللّه العزیز آ کی 


ما متا لسوت والارض وما بَیتَهما لا باق وَاجل 


مت ولّذین کفزوا عنا آنذزوا ُعْرضونَ 


2 رح 2 2 ۳1 ۳ و هم سم 4 1 ‌ ۳ 
قل ارءیتم ندعوا من دون اللّه اروی مَاذا خلقوا من 
- 2 ور راو ۰ 1 رام ود 1 م2 
۰ + 2و 0 م 
رض ام لهم یر ت۳9 اب انتوی بحتلب ین 
2 2 مس کر یر و 1 م ت 
قبّل هذا ار آثرة من علم ان کنتمٌ صیقین 


ی 1 


و ظاهر شد ایشانرا عقوبتها و آنچه بآن عمل کرده بودند و 
فرو گرفت ایشانرا بآتچه بآن استهزا میکردند 


و گفته شود امروز فراموش کنیم شما را چنانچه فراموش 
کردید ملاقات اینکه روز خود را و جای شما دوزخ است و 


را و فریفته کرد شما را زندگانی دنیا پس امروز بیرون کرده 
نشوند از دوزخ و نه از ایشان رضامند ساختن خدا طلب 
کرده شود 


پس خدائر است ستایش پروردگار آسمانها و پروردگار زمین 
پروردگار عالمها 


و او راست بزرگی در آسمانها و زمین و اوست غالب با 
۳ 


نيافریدیم آسمانها و زمین و آنچه در میان هر دو است مگر 
بتدبیر درست و به میعادی معین و آنانکه کافر شدند از 
آنچه ترسانیده شد ایشانرا روی گردانند 


بگو آیا دیدید آنچه می‌پرستید بجز خدای بنماتید مرا چه 
بیارید بمن کتابی که آمده باشد پیش ازین يا بقیه از علم 


اگر هستید راست‌گونی 


و کیست گمراه‌تر از کسیکه بخواند بجز خدا چیزی را که 
قبول نکند خواندنش تا روز قیامت و اینکه معبودان باطل 
از خواندن ایشان غافل‌اند 


ر۴۳۹ 


وا فق علنیم تا تس قال الذیق کمروا لح 
لا جَاءهم هَذا سر مبینٌ 

ِِ ها در مج 4 مر دوف لو رورش ام 

ف ۳ 5 و مت 

له میا هو أعلم بمّا ثفیضُون فیه و تفه شقیا 

صل 

مج مج وه لتق ات 

یی بتکم هو الغفور الرجیم 

م 2 مس ار او ۶و 2 4 

قلْ ما کنث بدعا من الرسل وَمَا آذری ما یُفْعَلْ بی ولا 
ی مق وی مر کف سر ره کر زر از 

کم ٍن أَكیع لا ما وتا وم نالا کذیز مبین 

ق رءَیِمٍن کات من ند له ور به وه شاهد 

2 ِ 


وال آلذین کفروا دی ءامَثوا لو کان خیرا ما سَبقوتا 


اه ۳۹ بهء فقو ها 


ِِ 


3 


وین قبْله کتب موی مَامّا وَرحَةّ وَهَذا کت 
مصیَق لسائا عریا ۳ لذیق عَلَنواً ری 


و 2 ۳ 
م صله زر واه و صرامم ور ص ۳ ۵ زرم ِ 7 
دی قالوا ما له که امتقنما فلا وف عامم 
أن دین ۱ لله نم حوف مب 
1 روم 22 / ۳ 


۳و۵ 


مر و ی ۳4 ۳ ماو * 
صحب الِنة خلدین فیها جرَاء بما کانوا 


و چون جمع کرده شوند مردمان باشند اینکه معبودان 
ایشانرا دشمن و باشند عبادت ایشان را منکر 


و چون خوانده شود بر ایشان آیات ما واضح آمده گویند 
اینکه کافران سخن درست را چون بیاید بدیشان اینکه 


سحر ظاهر است 


بلکه میگویند بر بسته است آنرا پیغامبر بگو اگر بسته‌ام 
آنرا پس نمی‌توانید شما برای من از خدا چیزی خدا داناتر 
است بگفتگوی شما در قرآن بس است خد | اظهار حق کننده 
در میان من و در میان شما و اوست آمرزگار مهربان 


بگو نیستم من نو آمده از پیغامبران و نمیدانم چه کرده 
خواهد شد با من و نه بشما یعنی در دنیا پیروی نمی‌کنم الا 
بآنچه وحی فرستاده مشود بسوی من و نیستم من مگر 
ترساننده آشکار | 


بگو آیا ‏ دیدید اگر باشد ِِ از ِِ خدا ۰ 
پس وی ایمان ۳ و سرکشی ۳ شما لبته استعکار 
باشید هر آئینه خدا راه نمی‌نماید گر وه ستمکاران را 


و گفتند کافران در حق مسلمانان اگر دین بهتر بودی سبقت 
نکردندی بر ما بسوی آن و چون راه نیافتند بآن خواهند 


و پیش از قرآن کتاب موسی ع بود پیشوا و بخشایش و 


بترساند ستمکاران را و برای مژده نیکوکاران را 


هر آئینه آنانکه گفتند پروردگار ما خداست باز قائم ماندند 


پس هیچ ترس نیست بر ایشان و نه ایشان اندوه خورند 


اینکه جماعه اهل پهشت‌اند جاویدان آنجا پاداش داده 


شوند بحسب آنچه میکردند 


۲۳۰ 


روَصَعَتَهُ کرها ولد لو شهرا حََم اذا 

ی کمن و مر و و مقر 
اشدهو 1 ربعین سنه سید فال ب‌ او ورعی ان 1 

2 مسا آّ #٩‏ مرو م برض کب ما خت ۱ ِ 
مرگ نعمت سل وعلل الدی وال عمل صلحا 


هك م7 ۳1 ۳ مس 6 3 2 و و هه - نَکَجَاوز 
ِ 5 ِِ نتقبل ات حسن ما و 3 


ق َضحب ات وغد اي آلذِی ۳ 


ی قال یه آف لکنا آئمتانی آن آخرج وقد 
لت 0 من قبل وَهمَا ستغیتان لته 41 وَیْلْكَ این 
سطبر الا وین 


م 


از ار ما ار مر هر ها رن ام سس 
ان وَعْد آلّه حَق فَیْقول ما هذا ! 


1 
نیک لین خی عَلیهم ال نی مر تد خلت من 
قبلهم ین وآلانین رم او خمیرین 

۳ وه 3 2 
وگل دزجت معا غیلراً واقییم آععتیه 
یْلْمُونَ 


ور رو و 
ولبوفیهم 


موه و2 رم 


یم برض الذین ِِ ار أَبَمُ یم 
فی حَباتکم 0 منت بها تلزه َو عداب 
ون بت گم نتکوژرق ی لاز نرق وبمَا 


که تون 


و امر کردیم آدمی را در حق پدر و مادر او نیکوکاری در 
شکم برداشته است او را مادر او بدشواری و زاده است او 
را بدشواری و لا اقل مدت بار گرفتن او و از شیر باز کردن 
او سی ماه است و زنده ماند تا وقتی که رسید بکمال قوت 
خود و رسید بچهل سال گفت ای پروردگار من الهام کن مرا 
تا شکر گویم در مقابله نعمت تو که انعام کرده بر من و بر 
پدر و مادر من و کار نیک کنم که خوشنود شوی ازان و صلاح 
پیدا کن برای من در فرزندان من هر آئینه رجوع کردم 
بسوی تو و هر آئینه من از مسلمانانم 


آن جماعه آنانند که قبول می‌کنیم از ایشان نیکوترین آنچه 
عمل کردند و درگذریم از جرمهای ایشان در اهل بهشت 
باشند بوفق وعده راستی که وعده داده می‌شدند 


و آن شخص که گفت به پدر و مادر خود دل تنگ شدم به 
نسبت شما آيا وعده می‌دهید مرا که برآورده شوم و هر 
آتینه گذشته‌اند طبقه‌های مردم پیش از من و آن هر دو 
فریاد می‌کنند بجناب خدا میگویند وای بر توء مسلمان شو 
هر آئینه وعده خدا راست‌ست پس گوید. نیست اینکه 
وعده مگر افسانه‌های پیشینیان 


آن جماعه آنانند ثابت شد بر ایشان وعده عذاب از جمله 
امتها که گذشته‌اند پیش از ایشان از جنیان و آدمیان هر 
آئینه ایشان بودند زیانکار 


و هر یکی را مرتبه‌ها است بحسب آنچه عمل کردند و تا 
تتفام حهد دا انشاترا حزای اغمال آیشان و ایشان. ستم 
کرده نشوند 


و روز که پیش آورده شوند کافران بر آتش گفته شود آیا 
ضائع کردید نعمتهای خود را در زندگانی دنیا وی خویش و 


بهره‌مند شدید بآن پٍ پس امرور جرا داده شود شما را عذاب 


خواری بسبب آنکه تکبر می‌کردید در زمین ناحق و بسبب 
آنکه بدکاری میکردید 


۳۲ 


۳۳ 


۳۴ 


۳4۵ 


۳۶ 


۳۷ 


۳۴۴۱۵ 


۳۸ 


۲ ِِ و ۶ ۳ وم و صه 2 م ۳ زر 2 رک 
واذ کر اخا عاد ذ اند قو مهو با حقاف وقد خلت 
و ها ار مه چا اي س مدووبا 2 ۳۹ 


2 و 3ه م1 
گ ل‌ 


۰ 


لا رو عارضا مُنکفیل آزدیبين قالوا ها عارض 
ی أستعجلنم به» ریخ فيه عَذَاب لیم 


ولد ۹ قیما ان ۳ فیه وجعَلتا هم 22 
اه ۳ مر ٩‏ 2و ر م و و و و رز 1 و ی 
فا | ول ضحم 
ولا افیِدتهم ین شیء اد کائوا یجُحَدُون بَایتِ له 


ولقَد ۱ هلتا ما حوا 


ی 
۳ رن 


یرجعون 


من لمَری وصََّفتا لت 


وروت 


لا رهم ین انوا مين کون الّه فحباگا علع بل 
شلوا عب و5 انکیع وا کارا تون 


و یاد کن برادری قوم عاد را چون بترسانید قوم خود را 
بسرزمین احقاف و هر آئینه گذشته بودند ترسانندگان 
پیش روی وی و پس از وی باین مضمون که عبادت مکنید 
مگر خدای را هر آئینه می‌ترسم بر شما از عقوبت روز بزرگ 


خود پس بیار آنچه وعده میدهی ما را اگر از راست‌گویانی 


گفت جز اینکه نیست که علم نزدیک خدا است و میرسانم 
بشما آنچه فرستاده شدم همراه او و لیکن می‌بینم که شما 
گروهی هستید که نادانی میکنید 


پس چون دیدند آن عقوبت را بصورت ابری روی آورده 


که در وی عقوبت درد دهنده است 


بر هم زند هر چیزی را بفرمان پروردگار خویش پس گشتند 
باین صفت که دیده نمی‌شد بجز خانهای ایشان همچنین جرا 
میدهم گروه گناهکاران را 


و هر آئینه جای داده بودیم قوم عاد را در آنچه جا نه دادیم 
شما را دران و ساخته بودیم برای قوم عاد گوش و چشمها و 
دلها پس دفع نکرد از ایشان گوش ایشان و نه چشمهای 
ایشان و نه دلهای ایشان چیزیرا از بسکه انکار می‌کردند به 


نشانهای خدا و فرا گرفت بایشان آتچه بآن استهزا میکردند 


و هر آئینه هلاک کردیم آنچه حوالی شما است از دیهها و 
گوناگون پدید آوردیم نشانهاتی بود که ایشان بازگردند 


پس چرا نصرت ندادند ایشانرا آنانکه معبود میگرفتند بجز 
خدا قرب خدا جویان بلکه گم شدند از نظر ایشان و همین 
است دروغ ایشان و آنچه بر می‌بافتند 


۴۶ 
احقاف 
۳۹ 
۳۵ 


۳۰ 


۳۲۱ 


۳۲ 


ونر 


۳۴ 


[ 


یقن ی و زيم ری 


ولد صرفتاً لك مر ۳ 


۳ 
9 -ا 


وه ما 


۰ 
۰۱ 
۷ 


یا ایا سَمعتا قفا کته درل نطو قوش مضووا 


ما ی بت یی ال آحق وال طریق مُستَقیٍ 


م ٩‏ عم صر رم ور ار و ی زر حر ۳ ۳ 
او لم یروا ان اللّه الذٍی خلق السَموتِ والارض ولمْ ی 
2 ۳ ۳-9 ۳3 و صجر رم مرت و + ۳ ۳ ۲ 
بخلقهنَ بقتیر عل آن یی المَوّن باه ٍنهء عل کل شی ء 
‌ وو 
من 


مر مجح و 29 م2 


اک ی ۸ ۳ لین ۳ 1 آلّار اس هذا باق 
قالوا بل ورن بتاقل َدوفوا داب بما کنثم تون 


فاضیر نا صبر لا آلعزم ین لش ولا تنتفجل یم 
ن کار 


هم نما ود عَذون لم یلوا لا سَاعة ین 


۳ 
لب 2 


قهل یف الوم الیو 


و یاد کن چون متوجه ساختیم بسوی تو جماعتی را از جن 
می‌شنیدند قرآن پس چون حاضر شدند پیش پیغامبر با 
یکدیگر گفتند خاموش باشید پس چون تمام کرده شد 
بازگشتند بسوی قوم خود بیم‌کنان 


گفتند ای قوم ما هر آتینه ما شنیدیم کتابی که فرود آورده 
شد بعد از موسی ع باور دارنده آتچه پیش ازو بود راه 


می‌نماید بسوی دین ر است و بسوی راه درست 


ای قوم ما قبول کنید سخن دعوت کننده بسوی خدا و ایمان 
آرید بوی تا بیامرزد خدای شما را و پناه دهد شما را از 


عذاب درد دهنده 


و هر که قبول نکند گفته خواننده بخدای پس نیست عاجز 
کننده در زمین و نیست او را بجز خدا دوستان» آن جماعه 
در گمراهی ظاهراند 


آیا بقین نکردند خدائی که آفریده است آسمانها و زمین و 
مانده نشد در آفریدن اینها تواناست بر آنکه زنده میکند 


مردگانرا آری چنین است هر آئینه او بر هر چیز توانا است 


و روز که پیش آورده شوند کافران بر آتش گفته شود آیا 
نیست اینکه وعده درست گفتند آری قسم پروردگار ما 
درست است گفت كت ّ چسید عقوبت را یت آنکه کافر 


می‌بودید 


پس صبر کن چنانکه صبر کرده بودند خداوندان همت عالی 
از پیغامبران و شتاب طلب مکن عقوبت را برای ایشان روز 
که به بینند آنچه وعده داده میشود ایشانرا چنانستی که 
ایشان نمانده بودند مگر یک ساعت از روز اینکه پیغام 
رسانیدنست پس هلاک کرده نخواهد شد مگر قوم بدکاران 


ر ۴۴۲ 


بشم له تن آلرجیم 


الذی کَمَووا وَصَدُوا غن سبیل لتّه َضل اغتله 


۳ 
۶ 4 


1 ۶ و 5 2 سم + و ا 4 م و م 4 
۱ لقیتم الذیق کَمَروا فضرّب الرقاب 
تنوف درا لوکاق فا متا بَغد ویما فداه عه 
مخنتموهم فشئوا الوثاق فا بعد واما فداء حون 
کضع ات آززارها دك ور ِا له لانقصه منم 
ِِ ب اوزارها دلك ولو یشاء ت ی 
1 و م2 4 و رو قد رب ۳ 1 ۰ م2 
وحن یلوا بعضکم بیَعض والذیق فتلوا ق سبیلِ 
و مه و ۱ 


مر 2 م مو 2 و الم 
وج ره یصلح ب 


رو و 0 مر و و 
َیْدَخلهم اجِنه عرفها هم 


یر 
ی ۰:0 2 وا ۳ ٩‏ 7 و 
یتایَها این امن ان کنص وا الله در پنصر کم وی 1 
اه ی 


لك باتهم کرهوً ما آنزل له بط آغملهم 
اقلم یروا ق الازض فینظروا کیّف کان عَقبَة الذین 
صل 


حَقٌ دا 


آتانکه کافر شدند و بازداشتند مردمان را از راه خدا حبط 
کرد خدا اعمال ایشانرا 


و آتانکه ایمان آوردنده و کردند کارهای شایسته و معتقد 
شدند بآنچه فرود آورده شد بر محمد صلی الله علیه و سلم 


ایشان جرمهای ایشانرا و بصلاح آورد حال ایشانرا 


مومنان پیروی دین راست کردند که از جانب پروردگار 
ایشان است همچنین بیان میکند خدای برای مردمان 
داستانهای ایشانرا 


پس چون مصاف کنید با کافران بزنید گردن‌ها را تا وقتی که 
خونریزی بسیار کردید در ایشان پس محکم کنید قید را یا 
باحسان خلاص کردن بعد ازین و یا مالی بعوض گرفتن تا 
آنکه به نهد جنگ سلاح خود را اینکه است حکم و اگر 
خواستی خدا خود انتقام کشیدی از ایشان و لیکن میخواهد 
که امتحان کند 

بعض شما را با بعضی و آنانکه کشته شدند در راه خدا پس 


حبط نخواهد کرد عمل ایشان را 


راه خواهد نمود ایشانرا و نیک خواهد کرد حال ایشانرا 


و خواهد در آورد ایشانرا به بهشتی که شناسا کرده است 
ایشانرا بآن 


ای مسلمانان اگر نصرت دهید دین خدا را نصرت دهد خدا 
شما را و تابت کند قدمهای شما را 


و آتانکه کافر شدند هلاک باد ایشانرا و حبط کرد خدا عمل 
ایشانرا 


آیا سیر نکرده‌اند در زمین تا بنگرند چگونه بود انجام آنانکه 
پیش از ایشان بودند بر هم زد خدا ایشان را و کافران را 


میشود مانند اینکه عقوبت 


آنست که کافران هیچ کارساز نیست ایشانرا 


نم ۳ ۳ ۳ و ] تمه 5 


تکات. به هه م مد 4ب لآ سید 
سم ‌ 
وکاین من فريَة ی اشد فوة من قریتك الق اخر- 
41 هم قلا تاصم هه 
طِِ صس 1 ملد مه ند ۵ س م س‌ِ و وا یرو 2 
سر ث‌ِ #مي 
ما | اه مد 


قل له الّی وعد | النتفون نیما أن من ما ما غَیر 
لین ونر من للم یر طفلهء ونر ین کفر لد 


و ر 2ص 


لد یت وف سا و سل س‌ ۰ تیاه 


۵ صرح 2 


یرو الم مادا قال عانما نیت این طَبَع له 


4 و۶ 2 تقو 


صل 
ار 4 2 تا 


لا السَاعَة آن انم بت 
له ً نی جَاعتَهُم ز کرلهم 


9 
ِ 


لا اه راتفر لدثبت وین 


2۸ 


هر آئینه خدا درآرد آنانرا که ایمان آورده‌اند و کارهای 
شایسته کرده‌اند ببوستانها میرود زیر آن جویها و آنانکه 
کافر شدند بهره بر میگیرند و میخورند چنانکه میخورند 
چهارپایان و آتش جای ایشان است 


و بسیار از دیه که قوی‌تر بود از دیه تو که جلا وطن کرد ترا 
هلاک ساختیم ایشانرا پس نیست هیچ نصرت دهنده برای 
ایشان 


آیا هر که باشد بر طریقه روشن از جانب پروردگار خویش 
مانند آن کس است که آراسته کرده شد در نظر او بدکاری 


او را و مانند آنانکه پیروی کردند خواهش خود را 


صفت پهشتی که وعده داده شد متقیان را اینست دران 
بهشت جویها است از آب که بدیرماندگی متغیر نشده و 
جویها است از شیر که مزه او برنگشته و جویهای‌ست از می 
لذّت دهنده آشامندگانرا و جویهاست از شهد صاف کرده 
شده و ایشانراست آنجا از هر جنس میوها و ایشانرا است 
آمرزش از پروردگار ایشان اینکه جماعه مانند آنست که 
همیشه باشند در آتش و نوشانیده شوند آب گرم پس پاره 
پاره ساخت رودهائی ایشانرا 


و از مردمان کسی هست که گوش می‌نهد بسوی تو تا وقتی 
که بیرون روند از نزدیک تو گویند باتکه عطا کرده شد 
ایشانرا علم چه چیز گفت پیغامبر الحال 

اینکه جماعه آنانند که مهر نهاده است خدا بر دل ایشان و 
پیروی کردند خواهش نفس خود را 


و آتانکه راه‌یاب شدند زیاده کرد خدا ایشانرا هدایت و عطا 


کرد بدیشان تقوی ایشانرا 


منتظر نیستند مگر قیامت را که بیاید بدیشان ناگهان پس 
ایشان پند گرفتن ایشان وقتی که بیاید قیامت بایشان؛ 


پس یقین کن که نیست هیچ معبود مگر خدا و طلب آمرزش 
کن برای گناهان خود و در حق مردان مسلمان و زنان 
مسلمان نیز و خدا میداند جای آمد و رفت شما و جای ماندن 


۳۱ 


۳۳ 


۳۳ 


۳۴ 


۳۵ 


۳۶ 


۳۷ 


۳۸ 


۳3 


ر۴۲۴۵ 
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ول این منوا ولا لت شور دا 
مسکمة وذکر فیها اْعتال رابت این ق ی فویهم مر 
رون لت تظر آلمفیی َلیه من مت ال له 


هی چم ۴ ی صّ مر رن 
طاعهة ول معرزوف فاذا عزم أ مر فلو صدقوا الله 
لکان خَیرا هم 
هس مهو و ام مه راوو ص 4 لب 


لك باتهم قالوا للذین کرهوا ما رطعم فی 
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یرای عمط 
نزلت سو ره 


و میگویند مسلمانان چرا فرو فرستاده نشد سورتی پس 
چون فرستاده شود سورتی واضح المعنی و ذکر کرده شود 
دران قتال به بینی آنانرا که در دل ايشان بیماری است 
می‌نگرند بسوی تو مانند نظر کردن کسی که او را بیهوشی 
رسیده باشد بسبب حضور موت پس وای ایشان را حال 
ایشان 


بحسب ظاهر فرمانبرداریست و سخن نیکو گفتن پس چون 
مصمم شود کار اگر وعده خود راست کردندی با خدا بهتر 
بودی برای ایشان 


پس ای ضعیف ایمانان اگر متولی امور مردمان شوید البته 
نزدیکید از انکه تباه کاری کنید در زمین و قطع قبیله داری 
نمانید 


اینکه جماعه آنانند که لعنت کرد ایشانرا خدای پس کر 


ساخت ایشانرا و کور کرد چشم ایشانرا 


هر آنینه آنانکه برگشتند بر جانب پشت خویش پس از انکه 
ایشان و مهلت داده است ایشان را. 


اینکه همه بسبب آنست که ایشان گفتند با آنانکه ناپسند 
کرده‌اند چیزیرا که خدا فرستاده است گفتند فرمانبرداری 
شما خواهیم کرد در بعض کارها و خدا میداند سخن پنهان 
گفتن ایشانرا 


پس چگونه باشد حال وقتی که قبض روح ایشان کنند 
فرشتگان میزنند رویهائی ایشانرا و پشتهای ایشانرا 


اینکه عقوبت بسبب آنست که ایشان پیروی چیزی کردند 
خدا حبط ساخت اعمال ایشانرا 


آیا پنداشتند آنانکه در دلهای ایشان بیماری است که ظاهر 
نخواهد کرد خدا کینهای ایشانرا 


۴۷ 


۳۰ 


۳۱ 
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۳۳ 
حزب 
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۳۵ 


۳7 
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ِ لین حکفزر ب ص_ وشاقوا سول 
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تن لَِمْ آلهدی آن یِضرّوا له میا 


نگم اون 1۳ عم 
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از نب یت و وان یو و 


ِ 2 ولا بتکم أ موم 


وا 2 2 و 
تتقوا یوم 
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<2مو و 
22 م وم سا و دح 2 و 24 4 تیر و 2 2 
ٍن یَسَعَلکمُوها فیْحْفُکُم تبحَلوا خر - شم 


0 
1 
رش لفترآء وان توا یل توا غرم کم لا 


۳ و ار وش ۶ و 


۵۱ ۰ 


و اگر میخواستیم می‌نمودیم ایشانرا بتو پس می‌شناختی 
ایشانرا بقیافه ایشان و البته بشناختی ایشانرا در اسلوب 


سخن و خدا میداند عمل شما را 


و البته امتحان کنیم شما را تا بشناسیم مجاهدان را از شما 


و صابران را و بیازمائیم احوال شما را 


هر آئینه آنانکه کافر شدند و 0 از ِ خدا و 
عملهای ایشانرا 


ای مسلمانان فرمان برید خدا را و فرمان برید پیغامبر را و 
باطل مکنید عملهای خود را 


هر آئینه آنانکه کافر شدند و بازداشتند از راه خدا باز 
بمردند و ایشان کافر بودند پس هرگز نخواهد آمرزید خدا 
ایشانرا 


پس سستی مکنید و بسوی صلح مخوانید و شمائید غالب و 
خدا با شما است ضانئع نخواهد ساخت عملهای شما را 


جز اینکه نیست که زندگانی دنیا بازی است و بیهودگی است 
و اگر ایمان آرید و پرهیزگاری کنید بدهد شما را مزد شما و 
تطلبد از شما مال شما را 


بخل کنید و بر روی کار آرد آن بخل کینهای شما را 


آگاه شوید شما اینکه جماعه که خوانده میشود شما را تا 
خرج کنید در راه خدا پس از شما کسی هست که بخل 
میکند و هر که بخل میکند جز اینکه نیست که بخل میکند 
از خویش و خدا توانگر است و شما محتاح‌اید و اگر 
روی‌گردان شوید بدل آرد گروهی دیگر را غیر از شما باز 
نباشند آن جماعه مانند شما 


ر۴۴۶ 


جر لت لته مَا رو من یت ما تخر ریت مت 


نل اک ق‌ لوب مین ۳۹9( اف 


هو 
مُع هم وه ود لسوت والرضَ وان له 
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یدخْل امین والمْوّیکت ‏ جتْبٍ ی ین خی 
ار لد خلدین فیهّا ویگفر عنهم و وکا دَلِكَ 
عند له فا عظیما 

یدب لمْتفقین والمْتَفِقت والمشرکین والمشرکت 
۳ باه ی سوه تن ِ " وَعْضبٍ 
لته عَلیهم ۳۹ عَدّ هم جَهتَم 


ی وان له عریژا حکیما 


ناف سب ِ 
نا ارسمَلتك شهدا ومبشرا ونذیرا 
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مس و ۱-۳ 7 ّ مر و 


لئوّمنوا بالله ورسوله وتعرُر 
لیْوَمنوا بالله وَرَسوله وَنعرّروه وتَوفروه وَدسَبَحوه بکرا 
ری 


ِ 


0 


هر آئینه ما حکم کردیم برای تو بفتع ظاهر 


عاقبت فتح آن نست که بیامرزد ترا خدا آنچه که سابق گذش شت 
از گناه تو و آتچه پس ماند و تمام کند نعمت خود را بر تو و 


و تا نصرت دهد ترا خدا بنصرت قوی 


اوست آنکه فرود آورده اطمینان را بر دل مسلمانان تا زیاده 
شود ایمان ایشان با ایمان سابق ایشان و خدای راست 
لشکر آسمانها و زمین و هست خدا دانا با حکمت 


عاقبت نزول سکینه آنست که در آرد مردان مسلمانان را و 
زنان مسلمانان را ببوستانها میرود زیر آن جویها جاویدان 
آنجا و زاتل کند از ایشان جرمهای ایشان را و هست اینکه 
مقدمه نزدیک خدا فیروزی بزرگ 


و تا عذاب کند مردان منافق را و زنان منافق را و مردان 
شرک آرنده را و زنان شرک آرنده را که گمان کننده‌اند بر 
خدا گمان بد بر ایشان باد مصیبت بد و بخشم آمد خدا بر 
ایشان و لعنت کرد ایشان را و آماده ساخت برای ایشان 


دوزخ را و بد جائیست دوزخ 


و خدای راست لشکر آسمانها و ژمین و هست خدا غالب با 
ین 


هر آئینه ما فرستادیم ترا اظهار حق کننده و بشارت دهنده 
و ترساننده 


تا ایمان آرید ای مسلمانان بخدا و و برسول او و تا نصرت 


دهید دین خدا را و بزرگی اعتقاد کنید او را و بیاکی یاد 
کنید او را بامداد و پگاه 


ر ۴۴۷ 


رن لین یبَایعُوتَكَ لِنْما یبایوَ لته ید أللّه فَوقَ 
ند بدا و سا ای ی 


بعا عهد له اللة قسیوتیه اج عظیتا 


ِ ۶ ( 


7 سول ل و مق این لت آموله 
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1 ل ۳ يمك ۳ ۳ ۳۹ میا 1 راد 


2 4 


و ۳4 هه 9 من 


بمشم ضا و اراد بسکم تفع بل گان ال ب 


۳ 5 


۰ 
4 


تمه آن ویب وتیل وزیا 
بدا وین لك فی فلوم وعتنشم عَن آلسَوء شم 


2 


سول لمحلفون ذ أَنطلفم ال مایم غذرها دزو؟ 
یس بریدون آن یل کلم له ثل آن تتیغوا 
گتلسم قل له من قل قسیفولون بل تخشدوتتا بل 


2۰۲ 


هر آتینه آنانکه بیعت میکنند با تو جز اینکه نیست که بیعت 
میکنند با خدا دست خدا است بالای دست ایشان پس هر 
که عهد بشکند پس جز اینکه نیست که می‌شکند بضرر 
نفس خود و هر که تمام کند آنچه بر آن با خدا عهد کرده 
است خواهد داد او را مزد بزرگ 


خواهند گفت با تو پس گذاشتگان از اعراب مشغول کرد ما 
را اموال ما و فرزندان ما پس طلب آمرزش کن برای ما 
میگویند بزبان خود آنچه نیست در دل ايشان بگو که 
می‌تواند برای شما از خدا چیزی اگر خواهد زیان رسانیدن 
بشما يا خواهد در حق شما سود دادن بلکه هست خدا بآنچه 
میکنید خبردار 


بسوی اهل خانه خویش هرگز و آراسته شد اینکه ظن در 
دل شما و ظن کردید ظن بد و گشتید قومی هلاک شده 


و هر که ایمان نیاورد بخدا و پیغامبر او پس هر آئینه ما 
آماده کردیم برای اینکه کافران آتش را 


و خدائراست بادشاهی آسمانها و زمین می‌آمرزد هر کرا 
خواهد و عذاب میکند هر کرا خواهد و هست خدا آمرزگار 


مهربان 


خواهند گفت با تو پس گذاشتگان وقتی که روانه شوید 
بسوی غنیمتها تا بدست آرید آنرا بگذارید ما را تا از پی 
شما رویم میخواهند که مخالفت کنند وعده خدا را بگو 
پیروی ما نخواهید کرد همچنین فرموده است خدا پیش 
ازین پس خواهند گفت نی بلکه حسد میکنید با ما بلکه 
هميشه فهم نمیکردند مگر اندکی 


ا۳ 


۳۴ 


ور 


ل له __ من آلاغراب سعَُعَون نی وم آ یس 
مدید ده نهه ۳ ۹ فان نیع ریم ال 
جوا سنا توا کما تولیشم من قَیل بعََبْسَم 


سس 


یس عی لاغتی عرخ ولا عل ازج عرخ وا لا عل 


مر ام و 


لَریض س من + ُطع له وَرنوله یُدجِلَه جَتِ 


لد وج له عي انیت ببایغوتات تخت آلمجر 
فعیع ما ی فلوبهم قأََ ألسَکيتة ع رب ۳ 


مسج م 2 و سا 2 مه 2 
للمزمنن مندن ویهدیکم صراطا مستقیما 


م ۶ 


ِ ۳4 21 مت 1 
واخری لم تقدروا علیها قد 


2 ِ َ 
کل شیء قدیر 


۳ 1 ی ۳ ون سر 1 ار جنر 
و دی کرو لوا الادبر ثم لا جذون 
ولا تصی 
ُنَةَ ال ای قَذ حَث من قَبّل ولن جد لِسْتَهة ال 


2۰۳ 


بگو يا محمد پس گذاشتگان را از اعراب که شما خوانده 
خواهید شد بسوی کارژار قومی خداوند کارزار سخت که 
جنگ کنید با ایشان يا آنکه مسلمان شوند پس اگر 
فرمانبرداری کنید بدهد خدا شما را مزد نیک و اگر روی 
گردان شوید چنانکه روی گردان شده بودید پیش ازین 
عقوبت کند شما را بعقوبت در دهنده 


نیست بر نابینا گناهی و نه بر لنگ گناهی و نه بر بیمار 
گناهی و هر که فرمان برد خدا و رسول او را در آردش 
بیوستانها میرود زیر آن جویها و هر که روی گردان شود 
عقوبت کند آنرا بعقوبت درد دهنده 


هر آئینه خوشنود شد خدا از مسلمانان وقتی که بیعت 
میکردند با تو زیر درخت پس دانست آنچه در دل ایشان 
است پس فرود آورد اطمینان دل بر ایشان و ثواب داد 
ایشانرا فتحی نزدیک 


و غنیمتهای بسیار که بدست آرند آنرا و هست خدا غالب با 
ِ" 


وعده داده است شما را خدا غنیمتهای بسیار که بدست 
آرید آنها را پس زود عطا کرد اینکه غنیمتها و بازداشت 
دست مردمان را از شما و تا باشد اینکه مقدمه نشانه 
مسلمانان را و تا بنماید خدا شما را راه راست 


و وعده داد خدا غنیمتهای دیگر نیز که هنوز دست 


نیافته‌اید بران دانسته است خدای آن را و هست خدا بر 


همه چیر توانا 


و اگر جنگ میکردند با شما کافران البته بسوی شما 
میگردانیدند پشت را باز نمی‌یافتند کارسازی و نه نصرت 
دهنده 


آئین خدا را تبدیلی 


۲۵ 


۳۶ 


۳۷ 


ر۴۴۹ 


۳۸ 


و آلیی کف أَييهُم عنم یدیم عَنهم بیظن 
و 


هم ین ۱ 
مَْکوة ما آن ن یلع یل و رجال ه مَوَّمنْونَ وسا 
یه ره وروی سروب 


۳ ‌ و 


لد جَعَل الذیق کُفروا نی ربوم امییَةٌ یه الجَهلة 
نو له سکیتکه َّ رو له وگ میت وَالرَمَهْم 
که الوی وکانرا أحَق بها ولا وکا ال بل 


ایب 
و ۳2 صض 


سی > علر 


لَقَ صدد ق الله رسولهة الجیا باق خن تا 
آ رام ٍن شُاء 1 / له ءامنین لین زء#وسکم ِِ ین 
لا تفن ن فعَِم ما لم تلو مجَعل ین ذون لك تا 


هو | آلزی 0 [ و و بالهدی ودین ۳ لیْظهرهر عی 


لین که که له وکتن نله شهیدا 


۵۴ 


را از کافران در میان مگه بعد از انکه فیروزمند ساخت شما 
را بر ایشان و هست خدا بآنچه میکنید بینا 


اینکه کفار قریش آنانند که کافر شدند و بازداشتند شما را 
ار مسجد حرام و بازداشتند قربانی را موقوف داشته از 
انکه برسد بجای خود و اگر نبودی مردمان مسلمانان و زنان 
مسلمانان که نمیدانید ایشانرا اگر نبودی خوف آنکه پی سپر 
کنید ایشانرا پس برسد بشما گناهی بغیر دانست فتح را 
موخر کرد خدا تا در آرد هر کرا خواهد بر رحمت خود اگر 
هم جدا می‌بودند اینکه هر دو فریق البته عقوبت می‌کردیم 
کافران را عقوبت درد دهنده 


آنگاه که مصمم کردند کافران در دل خویش غیرت را از 
جنس غیرت جاهلیت پس فرود آورد خدا اطمینان خود را بر 
پیغامبر خود 

و بر مسلمانان و ثابت کرد بر ایشان سخن پرهیزگاری و 
بودند سزاوار بآن و اهل آن و هست خدا بهر چیر دانا 


هر آئینه راست نمود خدا پیغامبر خود را خواب مطابق واقع 
باین مضمون که البته داخل خواهید شد بمسجد حرام اگر 
خدا خواسته است ایمن شده تراشیده موی سر خود را 
بمقراض گرفته ترسان نشده پس دانست آنچه ندانستید 


شما پس میسر کرد پیش ازین فتحی نزدیک را 


حق 


ره‌۴۵ 


َتَد رمول له نی َعَهر أمِداء ع الکتار رخا 


سر هه و 


سُجَدَا ییون فُضْلا ین آللّه 9 
یاه ق 0 من ئ آلسْجُودٍ لك مهم فق 
اه آلانجیل 0 آخرج شََعه از 
سل دی مد برع فیط بهمْ 
تک له لین منوا یلوا َلصَلِحت مهم 
فرع رجا عظیتا 


بتایها الذین ءامَنُوا لا ترفعوا اصود تم فوق صوّتِ 


6 م 


و 1 0 ۰ بالقزر ات لبعض آن 


م صه ی رش صرام رم و 
رن 5 ِِ ونیا ۵ لین 


ن الذین یُتادونك من 


و 


مم 
2 ۰ 


[ 


مه مس 


محمد صلی اللّه علیه و سلم پیغامبر خدا است و آنانکه 
همر اه اویند سخت‌اند بر کافران مهربانند در میان خود 
می‌بینی ایشانرا رکوع کننده و سجده نماینده می‌طلیند فضل 
را از خدا و خوشنودی را نشانه صلاح ایشان در روی ایشان 
زراعتی هستند که بر آورد گیاه سبزه خود را پس قوی کرد 
می‌آرد زراعت کنندگان را تا که در خشم آرد بسبب دیدن 
ایشان کافران را وعده داده است خدا آنانرا که ایمان 
آورده‌اند و کارهای شایسته کردند از ایشان آمرزش و مزد 


بزرگ 


ای مسلمانان پیش‌دستی مکنید رو بروی خدا و رسول او و 
بترسید از خدا هر آئینه خدا شنوا دانا است 


ای مسلمانان بلند مکنید آوازهای خود را بالائی آواز پیغمبر 
و بلند نگوئید با او سخن را مانند بلند گفتن بعض شما با 
بعضی برای احتراز از انکه نابود شود عملهای شما و شما 
خبردار نباشید 


خدا آن جماعه آنانند که آزموده است خدا دل ایشانرا برای 


طهور تقوی ایشان راست آمرزش و مزد بزرگ 


هر آئینه آنانکه آواز میدهندتر از پس حجرها اکثر فهم 
نمی‌کن: 


۴۳۵۱ 


3 
‌ 


ای تفرج البهم تکان عبر له وله 


و 
[ 


سس ییا نم 
مه 


۳ زین منوا ان جاءَُم فاص ۳ پنبا فتبینوا 
تصییوا وا 7 فَتضبخوا عْ ما فه تم یمین 


اس 


ن 


2 و رَسُوا 


ن 5 فد ل لته لو یم ق‌ کثبر ین 
رد رح له حَبْب لیم آلایعق ون 


نی قلود 2 2 ً 2 ۳( ق والمضیان 


ج 
74 2 1 بن بر 0 ور رز و م2 م وو 
فضلا من الله نعمه والله عل د 

ص 
ان طایقتان من آلنژییینآفتتلاقضِخو همان 


گ 


بت اخکنهعا عل شرع لوا آلی تَبغی خی کفیء 


۳۹ ۶ صر مت ۳ سم م۶ 
ار لا ۰ 
َ س 7 و و 


ار یم واقوا ال 
ی و و و سود 4 


۳ | 
یکونوا 


3 


ب و و وو ‏ س 1 ان 
خَیرا نم ولا نسَاء من یساءٍ عی آن یکی 


خر 3 ق وا کف 7 آ تک ولا کَا وا بل لب 


بش لام لوق بَعد آلایکن ومن لم یشب رت 
نه 1 


۰۶ 


و اگر ایشان صبر کردندی تا وقتی که بیرون آئی بسوی 
ایشان بهتر بودی ایشانرا و خدا آمرزگار مهربان است 


کنید برای احتراز از انکه ضرر رسانید قومی را بنادانی پس 
پشیمان شوید بر آنچه عمل کردید 


و بدانید که در میان شما رسول خدا است اگر فرمان برد 
شما را در بسیاری از کارها برنج درافتید و لیکن خدا 
دوست گردانید نزدیک شما ایمان را و آراسته کرد آترا در 
دلهای شما و ناخوش گردانید پیش شما کفر را و فسق را و 
نافرمانی را اینجماعه ایشانند راه یافتگان 


باحسان از نزدیک خدا و بنعمت و خدا دانا با حکمت است 


و اگر دو گروه از مسلمانان با یکدیگر جنگ کنند پس صلح 
کنید میان ایشان پس اگر تعدی کرد یکی ازین دو گروه بر 
دیگری پس جنگ بکنید بآن گروه که تعدی میکند تا آنکه 
رجوع کند بسوی حکم خدا پس اگر رجوع کرد صلح کنید 
میان ایشان بانصاف و داد دهید هر آئینه خدا دوست 


میدارد داد دهندگان را 


کنید میان دو برادر خویش و بترسید ار خدا تا بر شما رحم 
کرده شود 


ای مسلمانان تمسخر نکند گروهی با گروهی احتمال است که 
آن گروه بهتر باشند از ایشان در نفس الامر و نه زنان 
کشک کته با یام نگ احالن افتت که آرن: وازن نزن 
باشند از ایشان و عیب مکنید در میان خویش 

و یکدیگر را بلقبهای بد مخوانید بدنامی است فاسقی بعد از 
ایمان آوردن و هر که توبه نکرد پس آن جماعه ایشانند 
ستمکاران 


۳۹ 


حجرات 
۱۲ 


۸ 


۳ 


حزب 


ییا تاش لا خلفتسم من ذکر وأنق وجعلستم 
غغوتا وقبابل لتارفرً د آسقرتصنن جدد نله 
۲۳۳ ونوا ولکن ولا متا 
ما ید آلایمن ق فلوم وان تطیغوا ال 
و ۷ من تسد یا له و 


صم مسر 


ما المژیئون آلذین ءاَثوا له ورشو فم لم یرت 
تِ 


وجهدوا بامولهم وَانفسهم نی سبیل اللّه وت هم 


1 توا عق تسم 
لته ض عل هك أن هد نکم للایمن ان کی 
ِن أته عم غَيِب لسوت والارض واه بصی 2 
یه سر 

مک سم ن‌ 


ای مسلمانان احتراز کنید از بسیاری گمان بد هر آئینه بعض 
بدگمانی گناه است و جاسوسی مکنید و غیبت نکند بعض 
ا فرن اه ساره کت از انم کم نورد 
گوشت برادر خود که مرده باشد پس متنفر شوید از وی و 


بترسید از خدا هر آئینه خدا توبه پذیرنده مهربان است 


ای مردمان هر آئینه آفریدیم شما را از یک مرد و یک زن و 
ساختیم شما را جماعتها و قبیله‌ها تا با یکدیگر شناسا شوید 
هر آئینه گرامی‌ترین شما نزدیک خدا پرهیزگارترین شما 


گفتند اعراب ایمان آوردیم بگو ایمان بحقیقت نیاوردید و 
لیکن بگوئید منقاد شده‌ایم و هنوز درنیامده است ایمان در 
دلهای شما و اگر فرمانبرداری خدا و رسول او کنید کم 
ندهد شما را از جزای اعمال شما چیزی هر آئینه خدا 
آمرزگار مهربان است 


جز اینکه نیست که مومنان بحقیقت آنانند که ایمان آوردند 
بخدا و پیغامبر او باز شبه نکردند و جهاد نمودند باموال خود 
و جان خود در راه خدا آن جماعه ایشانند راستگویان 


بگو آیا خبردار میکنید خدا را بدین خود و خدا میداند آنچه 
در آسمانها است و آنچه در زمین است و خدا به هر چیز دانا 


منت می‌نهند بر تو بآتکه مسلمان شده‌اند بگو منت منهید بر 
من با سلام خود بلکه خدا منت می‌نهد بر شما بآنکه هدایت 
کرد شما را بایمان اگر راست‌گو هستید 


هر آئینه خدا میداند پنهان آسمانها و زمین و خدا بینا است 
بآنچه می‌کنید 


ر۴۵۲ 


بل عَجبه آ آن جاَءهُم مُنذر مهم هم فقال الکفرون ها 
قی؟ عجیبٍ 


5 متا وا فراب لت رجْم بعیا 
ی 


2 


قد علمتا ما کنقص آلا7ض تم وعندنا که ِ حف ض 


ی آلسماء فقهم گیف ییا وزیکها وم 


زج بهمج 


ب 2 | بت 
رها للعباد وتا به با دما کل آللروج 


مم 


کت قبلهم وم وج وضحب آلرّش وود 


رم مود .ری ایرد گر 1 
وعاد وفرعون واخوّن لوط 


3 ۲ ۳ مرج بو مس 2 ما مارم 
واضَحَبٍ الایْكَة وَقوم نب کل کذب رل فِحَق 
وعید 

[0 

افعییتا بالق الا ول بل هم فق لبس من خلق جدید 


۰۸۹ 


قسم بقرآن با بزرگی که تو پیغمبر خدائی 


بلکه تعجب کردند کافران از انکه آمد بدیشان ترساننده از 
قوم ایشان پس گفتند آن کافران اینکه چیزی است عجیب 


آیا چون بمیریم و خاک شویم حشر کرده شویم اینکه 
بازگردانیدن است دور از عقل 


هر آئینه دانسته‌ایم آنچه کم میکند زمین از ایشان و 


بدیشان پس ایشان در کاری شوریده‌اند 


آیا ندیده‌اند بسوی آسمان بالای خود چگونه بنا کرده‌ایم آنرا 
و آراسته کرده‌ایم آنرا و نیست در آن هیچ شکافی 


و زمین را گستردیم و افگنده‌ایم دران کوهها و رویانیدیم 
دران از هر نوع خوش آینده 


برای راه نمودن و پند دادن هر بنده رجوع کننده را 


و فرود آوردیم از آسمان آب با برکت پس رویانیدیم بسبب 
آن بوستانها و دانه که درود میکنند آنرا 


روزی برای بندگان و زنده ساختیم بآن شهر مرده را 
همچنین باشد بر آمدن از گور 


بدروغ نسبت کردند پیش از ایشان قوم نوح و اهل رس و 


تمود 


و عاد و فرعون و برادران لوط 


و اهل ایکه و قوم تبع هر یکی بدروغ نسبت کردند 


آیا عاجز شده بودیم در آفرینش نخستین بلکه ایشان در 
شبه‌اند از آفرینش نو 


۳ 


ا۳ 


وف 


۳۳ 


۳۴ 


۳۵ 


۳۶ 


۳۷ 
حزب 
۳۰۸ 


۳۸ 


۳۹ 


۳۰ 


ر۴۵۴ 


ا۳ 


۳ 


یز 


۳ 


صل 
جوا سل ود ما نسوس بهء تَفْسْهه ون 


و 


۳ 
ِ 


ذ یی لمْتقیانٍ غن آلیمین وعن آلتّمال قعبد 


1 2 اد کر مه 9 مر فو 
پلفظ من قوّل الا لدیه رقیب عتید 


َجَاعتْ سک مرت باق لك ما کنت مثه تحید 
رح ی آلضور دلِك :ٍ یجید 


جع کل > ۹ معا سایق وشهید 


ند سب 2 
2 2 و <2م 
۲ معند سب 
منای لد 7 رت 
۳4 ۳ ۳۹ 2 


یی جعل مَع له لها خر قالَاهُ ی ألعَدّاب 


5 


سر هچ مسر 
مر 

رم مسر ۳ مر ۶ ‌ 2 ۳ 
قال و و و لح ام < 4 و و و ۱1 ۲ ک ۳ ۱ ۳ 

قرینه, ربتا ما اطْعیْتهه وّلکن ن ی ضلل بعید 
ال لا نو دق وق قفث یسم با 

ص ِ ۰ سر هس 

۱ دی ما رظ ك 1 ۹ 


حر 2 م و 


۳ ل هتم هل أمتلأت وَتثول هل ين مَیدٍ 
4 ۳ ص ٩‏ مرو 2 م 7 
رت له لین غیر بعید 
ها ما ثوعَدون لِکل آوّاب حفیظ 

خیم رصان بالعْیّب َجَاء بقلب منیب 
۱ ره ها بسالر دق یوم ود 
هم ما یاون فیها وتا میا 


۸۳ 


و هر آئینه آفریدیم آدمی را و میدانیم چیزیکه بخاطر 
گذارندش نفس او و ما نزدیک‌تریم بآدمی از رگ جان 


و بر پهلوی چپ نشیننده 


بزبان نمی‌آرد آدمی سخنی مگر نزدیک او نگهبانی است مهیا 


و بیاید سختی موت بر استی اینست جزای آنچه ازان کناره 
میکردی 


و دمیده شود در صور اینست روز وعده عذاب 


و بیامد هر شخصی همراه او روان کننده است و گواهی 
دهنده 


گوئیم هر آئینه بودی در بی خبری ازین مقدمه پس 
برداشتیم از تو پرده ترا پس چشم تو امروز تیزبین است 


9 5ص فرشت نشیرن او اید کت آنکه نزدیک من بود 
حاضر کرده شده 


گوئیم بیفگنید ای دو فرشته در دوزخ هر ناسپاس سرکش 
را 


هر امساک کننده مال را درگذرنده از حد هر شک آرنده را 


آنکه مقرر کرد با خدا معبودی دیگر پس بیفگنید اینکه هر 


یک را در عذاب سخت 


گفت همنشین او ای پروردگار ما من گمراه نکردم اینکه 
شخص را و لیکن وی بود در گمراهی دور 


فرمود خصومت مکنید نزدیک من و حال آنکه پیش ازین 
فرستاده بودم بسوی شما وعده عذاب 


تغیر داده نمی‌شود وعده نزدیک من و نیستم من ستم 


کننده بر بندگان 


روز که گوئیم دوزخ را آيا پر شدی و دوزخ گوید آیا هیچ 
ازرین زیاده هست 


و نزدیک گردانیده شود بهشت برای متقیان نه دور مانده 


گوئیم اینست آنچه وعده داده ميشد شما را نزدیک کرده 
شده برای هر رجوع کننده و ادب نگاهدارنده 


برای هر کسی که ترسد از خدا نادیده و پیش آمده بدل 


ً جه شده 


گونیم داخل شوید در بهشت همراه سلامتی اینست روز 


همیشه باشیدن 


ایشان راست آنچه خواهند در بهشت و نزدیک ما 
ریاده‌ترست ازان 


۳۷ 


۳-4۸ 


۳3 


ا۴ 


۴۲ 


و 


۴۴ 


۵ 


ر۴۵۵ 


یر مر 
ی م۶ و 7 9 و و ۳ 2 و ب#ا مر و 2 2 حم ۵ 
وم أ هلکتا قبلهم من قرن هم انشد منهم بطشا فتقبوا 
مگ ام 2 0 
ق البلد هل ین تحیص 


زر کر ری و زر ی 


و 
و 


ض ومّا بیتهمَا قی سِتَةٌ یام 


مر سح ند 2 


اضر علّ ما یَولون وم 


۳ 2 مه 2 1 7۳و و 
الشمّس وقبل الغروب 


2 ۳ 1244 و 5 
جمر ربك فبل طلوع 


وین یل فسبَخه ور آلشجود 


2 م و 


سیم یوم تاد مناد من مَکَانِ قریب 


یوم و ۳ یِسْمعون | لصَیِحَه باق لك یوم روج 


۳ صل ۳ 
1 رای ۱ مس ۱ مریم | ص ب بسن 
حنْ اعلم بمَا یَقُولونْ وم ات علیهم ببار فد تر 


مر ه ‌, 2 
بالقرءان من بخاف وعید 


۵۱ ذاریات 


الذاریات: بادهای ذره‌افشان 


۳ 
و هر فد و سم 4 
نما توعدون لصادق 


۵۲ ۰ 


و بسیار هلاک کردیم پیش ازین امتها که قوی‌تر بودند ازین 
جماعت در دست درازی پس تفحص کردند در شهرها که 
هیچ گریزگاهی است 


هر آئینه درین مقدمه پند است کسی را که دلی دارد یا 


گوش نهد متوجه شده 


و هر آئینه آفریدیم آسمانها و زمین و آنچه در هر دو است 
در شش روز و نرسید بما هیچ ماندگی 


پس صبر کن بر آنچه می‌گویند و بپاکی یاد کن همراه 
ستایش پروردگار خود پیش از بر آمدن آفتاب و پیش از 
فرو شدن 


و در بعض اوقات شب بپاکی یاد کن خدا را و عقب نماز نیز 


و بشنو اینکه قصه روز که آواز دهد آواز دهنده از جای 
نزدیک 


روز که بشنوند نعره تند را بغیر تردد و آن روز بر آمدن 
انا ات 


هر آئینه ما زنده میکنیم و میرانیم و بسوی ما است 


روز که بشگاند زمین از سر ایشان بیرون آیند شتابان 


ما میدانیم آنچه میگویند و نیستی تو بر ایشان قهر کننده 
پس پند ده بقرآن هر که می‌ترسد از وعده عذاب من 


قسم ببادهای پراگنده خاک کننده و جز آن 


پراگنده کردنی. پس قسم بابرها بردارنده بار آب 


پس قسم بکشتیهای روان شونده بسهولت 


هر آئینه وعده کرده میشود بشما راست است 


و هر آئینه جزرای اعمال بودنی است 
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4 


اک اد ماه مه روو 
ءد ی ف جنلتِ وعیون 


ءاخذین ما ءَاَهُم هم کانوا قَبَل دك محینیت 
کاثوً قلبلا من الیل ما بَهَجَعُون ۲ 


وبالاشخار هم یمتَعِْرَونَ 


هر آئینه شما در سخنی با هم اختلاف دارنده هستید 


بازگردانیده میشود از قرآن هر که در علم الهی از خیر 
مصروف است 


لعنت کرده شد دروغگویان را 


آنانکه ایشان در بیخبری‌اند فر اموش کننده‌اند 


می‌پرسندکی خواهد بود روز جزا 


گوئیم بچشید اینکه عقوبت خود را اینست آنچه آن را 
شتاب طلب میکردید 


بدست آرنده آنچه داد ایشانرا پروردگار ایشان هر آئینه 


ایشان بودند پیش ازین نیکوکار 


بودند باین صفت که اندکی از شب خواب کردندی 


و بوقت سحرها ایشان طلب آمرزش نمودندی 


و در اموال ایشان حصه مقرر بود برای سوال کننده و برای 


تنگدست 


و در زمین نشانهاست یقین کنندگان را 


و در ذات شما نشانها است آیا نمی‌نگیرید 


و در آسمان است رزق شما و آنچه وعده داده میشود شما را 


پس قسم به پروردگار آسمان و زمین هر آئینه اینکه خبر 


آیا آمده است پیش تو خبر مهمانان گرامی ابر اهیم 


داد و بدل گفت ایشان گروهی هستند ناشناخته 


پس متوجه شد بسوی اهل خانه خود پس آورد کباب 


گوساله فربه 


پس نزدیک ساخت آنرا بایشان گفت آیا نمی‌خورید 


پس چون نخوردند در خاطر خود یافت از ایشان ترسی 
گفتند مترس و بشارت دادندش بفرزند دانا 


ن ابراهیم بآوازی و طیانچه زد روی خود را 
یعنی به تعجب و گفت آيا بزاید پیرزنی نازائیده 


پس پیش آمد زن 


فرشتگان گفتند همچنین گفت پروردگار تو هر آئینه اوست 
با حکمت دانا 
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۳۹ 
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اه 


۱ و تاد طبن 
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فا فها ۳ 6 ۱ ۱ 
وجددا فیها عیر توت ۶ شسیه۸ 
میم و ۵ م 


وترکتا فیهاً ءاية للذین اون الْمَذَاب 1 ِ 
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تَلّ و ۳ 1 ۹ 922 - 
فتویل بر کنه وقال سحر او جنون 


ی[ «#« ۷ لد و 1 م4 م۶ و مر 2 4 
فعتها عن امر رهم فاخذتهم الصعقة رهم ینظرون 
2 1 و 1 موم رم او اه ۳ 

ما ستطفوا ین قبار وما وا منتصرین 

رم رآ س 2 1۹ ۹ موم 

وقوم نوج من قبل نهم 5نوا فوما فسقین 
راسَماء یلها یبد وان لَنوسمُون 


رّض فرشتها قیفم دون 


۳ ۵ صر م 9 
و جعلوا مَم اه ٍلها ءاخر نی لکم یه تَذیرٌ مبین 


گفتند هر آئینه ما فرستاده شدیم بسوی گروهی گناهکار 


تا بفرستیم بر سر ایشان سنگواری از گل 


که نشان‌مند کرده شده است نزدیک پروردگار تو برای 


آنانکه از حد بیرون شده‌اند 


پس برآوردیم هر کرا بود در آن دیه از مومنان 


و گذاشتیم دران دیه نشانه برای آنانکه می‌ترسند از عذاب 


درد دهنده 


و در قصه موسی نشانه است چون فرستادیمش بسوی 
فرعون بدلیل واضح 


پس سوی گردان شد همراه قوت خود یعنی لشکر خود و 
گفت جادوگری با دیوانه است 


پس گرفتیم او را و لشکر او را پس افگندیم ایشانرا در 
دریا و او کننده بود کاریرا که موجب ملامت باشد 


و در قصه عاد نشانه است چون فرستادیم بر ایشان بادی 


نگذارد هیچ چیزی را که برسد بوی مگر سازد آنرا مانند 


و در قصه تمود نشانه است چون گفته شد ایشانرا بهره‌مند 


باشید تا مذتی 


پس سر کشیدند از فرمان پروردگار خویش پس در گرفت 
ایشانرا نعره تند و ایشان می‌دیدند 


و هلاک ساختیم قوم نوح را پیش ازین هر آئینه ایشان 
بودند گروهی بدکار 


و آسمان را بنا کردیم بقوت و هر آئینه ما تواناایم 


و زمین گستر انیدیم پس نیکو گستراننده‌ایم 


و از هر چیزی آفریدیم دو قسم تا شما پندپذیر شوید 


پیغامبر گوید بگريزید بسوی خدا هر آئینه من برای شما از 
جانب او ترساننده آشکارم 


و مقرر مکنید با خدا معبودی دیگر را هر آئینه من برای شما 
از جانب او ترساننده آشکارم 


ذاریات 
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تواصواً هه بل هُم فوْمٌ اون 
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پم له رن آلرجیم 


۵۲۳ 


همچنین نیامده است نزدیک آنانکه پیش از ایشان بودند 
هیچ پیغامبری مگر گفتند جادوگری یا دیوانه است 


آیا با یکدیگر وصیت کرده آمده‌اند بانکار بلکه ایشان 
گروهی سرکشند 


پس روی بازکش از ایشان پس نیستی تو ملامت کرده شده 


و پند ده هر آئینه پند دادن سود میدهد مومنان را 


و نیافریدیم جن و انس را مگر برای آنکه پرستند مرا 


نمیخواهم از ايشان رزق را و نمیخواهم که مرا طعام دهند 


هر آئینه خدا همونست رزق دهنده خداوند توانائی زور آور 


پس هر آئینه آنانرا که ستم کرده‌اند نصیبه است یعنی از 
عقوبت مانند نصیبه یاران گذشته ایشان پس باید که شتاب 
طلب نکنند از من 


پس وای کافران را ازان روز ایشان که وعده داده میشوند 


۹ آیه 


قسم بکوه طور 


در کاغذ گشاده 


و قسم بخانه معمور یعنی آنکه در آسمان است 


و قسم بدریای پر کرده شده 


نیست او را هیچ دفع کننده 


روز که جنبش کند آسمان جنبش کردنی 


و روان شود کوهها روان شدنی 


پس وای آن روز دروغ شمارندگان را 


آنانکه ایشان به بیهوده‌گوئی بازی می‌کنند 


روز که بسختی روان کرده شوند بسوی آتش دوزخ روان 
کردنی 


اینست آتشی که شما آن را دروغ می‌شمرید 
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مُتکیین عل سر مُصفُوفة وَرَرَجُتَهُم حور عینِ 
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5۳۴ 


درآیید باین آتش پس صبر کنید يا نکنید برابر است بر 
شما جز اینکه نیست که جزا داده خواهید شد بحسب آنچه 
میکردید 


هر آئینه متقیان در بوستانها و نعمتها باشند 


عذاب دوزخ 


بخورید و بنوشید گوارا ب بسیب آنچه میکردید 


تکیه زده بر تختها برابر یکدیگر گسترده و کدخدا کنیم 


ایشانرا بحوران گشاده چشم 


و آنانکه ایمان آوردند و بر پی ایشان رفت اولاد ایشان در 
ایمان برسانیم بدیشان اولاد ایشانرا و نقصان نکنیم 
ایشانرا از جزای عمل ایشان چیزی هر مردی بآنچه عمل کرد 
در گرو باشد 


و پی‌درپی عطا کنیم ایشانرا میوه و گوشت از جنسی که طلب 
09 


از دست یک دیگر میگیرند آنجا پیاله شراب نه بیهوده‌گونی 
باشد دران و نه بزه کاری 


و آمد و شد کنند حوالی ایشان نوجوانی چند از ایشان گویا 


آن نوجوانان مروارید در پرده پنهان‌اند 


و روی آورد بعض ایشان بر بعض از یکدیگر سوال‌کنان 


گفتند هر آئینه ما پیش ازین در میان اهل خانه خود ترسان 
بودیم 


باد گرم 


هر آئینه ما پیش ازین عبادت می‌کردیم او را هر آئینه 
اوست احسان کننده مهربان 


یا محمد ص پس پند ده نیستی بفضل پروردگار خود کاهن و 


نه دیوانه 


بلکه آیا میگویند شاعرست انتظار تو می‌کشیم در حق او 
حوادث زمانه را 


بگو انتظار بکشید هر آئینه من با شما از انتظار کشندگانم 
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مٌ عندهم خر ی أم هم لمصَیطرّونَ 


مه ییون یه فیه یاب مُنتیغهم من 


سس 


م له جر را فهّم ین مُعْر مَُْلوت 


وان یروا سا من السَماء سَاقطایَفووا سَحَابٌ مر کومْ 


ام یس 
4 4 و ۶۵ و مس له و و مم + 
هُ 


قَدرَهم حَي یلقوا یمهم الٍی فیه یَضعَفونَ 


2 و و 


بزم لا یفن عنم کیدهم شَیقا ولا هم رون 


ان لین لو دابا دون دالك ات رهم لا 


مرح لد 2 


سبح مد ربك 


۳9 


۳ صل 
2 ۳ ۳ 2 یب اح 2 ۲ وومم 
م24 


جینْ تقوم 


وین یل سبح واذبر جوم 


۵۲۵ 


آیا میفرماید باین عقیده عقلهای ایشان يا ایشان گروهی 


آیا میگویند که بر بسته است قرآن رانی بلکه ایمان 


نمی‌آر ند 


آیا ایشان آفریده شده‌اند بغیر آفریننده يا ایشان خود 


آیا ایشان آفریده‌اند آسمانها و زمین را بلکه ایشان باور 
و 


جیره‌دست 


آیا ایشانرا نردبانی هست که بران صعود کرده میشوند پس 
باید که بیارد شنونده ایشان دلیل ظاهر را 


آيا سوّال میکنی از ایشان مزدی بر رسالت پس ایشان از 


آیا نزدیک ایشان علم غیب است پس ایشان می‌نویسند 


آیا میخواهند بداندیشی پس کافران ایشانند در ضرر بد 
اندیشی گرفتار شده 


آیا ایشانرا معبودی هست بجر خدا پاکی خدایراست از آنکه 


انزی آنفت بر هم شوت 


پس بگذار ایشانرا تا آنکه ملاقات کنند بآنروز خود که دران 


بیهوش کرده شوند 


روز که دفع نکند از ایشان مکر ایشان چیزی را و نه ایشان 


نصرت داده شوند 


ایشان نمیدانند 


و صبر کن بانتظار حکم پروردگار خود هر آئینه تو حضور 
چشم مائی و بپاکی یاد کن با ستایش پروردگار خود وقتی که 


و بعض اوقات شب بیاکی یاد کن خدا را و عقب غائب شدن 
ستارها نیز 
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لقَدّ رای من ءایتِ ربّه الحَبَرَیَ 


ریم آللّت وی 


ان هی الا بت سس موه آنثم وءاباژگم ما انرّل اللّه 


مر 

م۳ رصم ۳ ۳۹ 
دم من ملك نی ایس لا نهد ههام معا اله 

7 مه ۶ 
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من بعد آن پاذن | من یشاء یرصی 


۰۳۶ 


قسم ستاره چون فرو افتد 


گمراه نشد اینکه پار شما و غلط نکرد راه را 


و سخن نمیگوید از خواهش نفس 


نیست قرآن مگر وحی که بسوی او فرستاده میشود 


آموخته است او را فرشته بسیار با قوت 


و او بکناره پلند آسمان بود 


باز نزدیک شد و فرود آمد 


پس رسید بمسافت دو کمان یا نزدیک‌تر ازان 


پس پیغام رسانید بسوی بنده خدا آنچه رسانید 


دروغ داخل نکرد دل پیغامبر در آنچه معائنه کرد 


و هر آئینه دیده بود اینکه فرشته را یکبار دیگر 


نزدیک آن سدره است بهشت آرامگاه 


فرشته را دید وقتی که می‌پوشید سدره را آنچه می‌پوشیده 


کجروی نکرد چشم پیغامبر و از مقصد تجاوز ننمود 


هر آئینه معائنه کرد بعض نشانهای بزرگ پروردگار خود 


آیا دیدید لات را و عزی را 


و منات سیومی بیقدر را 


آيا شما را فرزند باشد و خدا را دختر 


اینکه قسمت آنگاه قسمت بی‌انصاف باشد 


نیست اینکه مگر نامهای چند که مقرر کرده‌اید آنرا شما و 
پدران شما و فرود نیاورده است خدا بر تثبوت آن هیچ 
دلیلی پیروی نمیکنند مگر وهم فاسد را و چیزیرا که 
خواهش میکند نفس و هر آئینه آمده است ایشانرا از 
پروردگار ایشان هدایت 


آیا میسرست آدمی را آنچه آرزو می‌کند 


پس خدای راست آن جهان و اینکه جهان 


و بسیار فرشته در آسمانها که نفع نمی‌کند شفاعت ایشان 
چیزی را مگر بعد از آنکه دستوری دهد خدای و رضامند 
شود برای هر که خواهد 
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لك ملعم مق املع ین رب هو أَغلَمْ پتن صَل عن 
۳ ی 2 ۴ و سم ۱ 
سبیلهء وَهوّ اعلم بِمّن اهتَدّی 


هر آئینه آنانکه باور نمی‌دارند آخرت را مسمی میکنند 
فرشتگان را بنام دختران 


و نیست ایشانرا بثبوت اینکه مقدمه هیچ دانش پیروی 
نمیکنند مگر وهم را و هر آئینه وهم نفع نمیدهد از 


پس اعراض کن از کسیکه روی گردان شد از یاد کردن ما و 
طلب نکرد مگر زندگانی اینکه جهانی را 


این‌ست نهایت ایشان از روی دانش هر آئینه پروردگار تو 
داناست که غلط کرد راه خدا را 9 اوست دانا پهر که راه 


یافت 


عمل نمودند و جزا دهد آتان را که نیکوکاری کردند بخصلت 
نیک 


آنانکه پرهیزگاری میکنند از کبائر گناهان و بیحیائی‌ها سوای 
گناهان صغیره هر آئینه پروردگار تو بسیار آمرزش اوست 
دانا باحوال شما وقتی که پیدا کرد شما را 


ار زمین و وقتی که شما بچه بودید در شکم مادران خویش 
پس ستایش مکنید خویشتن را خدا داناترست بکسیکه 


پرهیزگاری کرد 


آیا دیدی کسی را که روی‌گردان شده 


و داد اندکی از مال و سخت دل شد 


آیا نزدیک اوست علم غیب پس گویا او هر چیز را بچشم 


می‌بیند 


آیا خبر داده نشد بآنچه در صحیفهائی موسی ع 


و ابراهیم وفادار بود 


دیگری را 


و آنکه نرسد آدمی را مگر آنچه عمل کرد 


و آنکه سعی آدمی دیده خواهد شد 


باز داده خواهد شد بحسب آن سعی جزائی تمام 


و آنکه بسوی پروردگار تست بازگشت 


و آنکه او خندانید و گریانید 


و آنکه او میرانید و او زنده کرده 


۳7 
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۴۹ 
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۵۲ 


۳اه 
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هه 


۵۶ 


۸۷ 
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اه 


۶ ۰ 


ر۴۶۳ 
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اف تس اس یی 
,رم ِ تر اور 

ازفت الارفة 

ار ۲ و ۶ و ۳ م8 
پش لها من دون اللّه عاشْفة 


حون ولا تبون 


9ج ۳ 


ونم دون 


مر وو و 


فاسجدوا 0 واعَبدُواه 


تِ بشم آللّه اس ازجم 
أفَترَبّت ت ألسَاعَه وانقق ِِ أَقَمَ 


وان یروا ءة برض و ویو محر مُستیر 


لد جَاعَهم ین النباء ما فیه مرج 


وقوم وج ين بل هم کثوا هم شا مق 


2۰۳۸۹ 


و آنکه خدا آفرید دو قسم نر و ماده 


از نطفه چون ریخته شده در رحم 


و آنکه بر خدا لازم است آن پیدا کردن دیگر 


و آنکه او توانگر ساخت و سرمایه داد 


و آنکه همونست پروردگار ستاره شعری 


و آنکه او هلاک ساخت عاد نخستین را 


و هلاک کرده تمود را پس هیچکس را باقی نگذاشت 


۰ 


و شهر موّتفکه را بر زميین افگند 


پس پوشانید بر وی آنچه پوشانید 


نردیک آمد قیامت 


نیست او را سوای خدا هیچ ظاهر کننده 


آیا ازین سخن تعجب میکنید 


و خنده می‌نمائید و نمی‌گرئید 


و شما بازی کننده هستید 


نزدیک آمد قیامت و بشگافت ماه 


و اگر کافران به بینند نشانه اعراض کنند و گویند 
سحرهاست قوی 


و دروغ شمردند و پیروی خواهش خود کردند و هر چیز در 
وقت خود قرار گرفته است 


و هر آئینه آمده است بدیشان از چیزها آنچه دران پند 


و آمده است دانش تمام پس فائده نمی‌دهد ترسانیدنها 


پس اعراض کن از ایشان آن روز که بخواند خواننده بسوی 


۳1 


۳۲ ۰ 


۳۲ 


ر۴۶۴ 


۳۴ 


۳4۵ 


۳۷ 


سم 
صد2 ۶ 
۶ رو ۶ د 


۰ هم حون من الاجدّاث كانَهُم جراد 


۱ 


و2 


م۷ 


ود > ا کات مد رمع > 92 2 
مُهطعونَ یلاع یفُول آلگفرون ها یرم عیرٌ 


۳ 


ات پٍِ ِِ وم ُوح قکذیوا 9 الوا و مهن 


۳ صد 
2 


اد عاعش اماق ام قد وه 


مم 


وله عل داب لوح دس 


ومد یرال کر فَْلْ ين مد کر 


بت عَادٌ فکیّف کان غذای وَنذر ژَ 


او آبرا ما وجتا هد نی ضکل وسغر 
قیال کر له ین ییا بل هو داب یر 


۰ 


ظاهر شده باشد بر چشم ایشان بر آیند آن روز از قبور گویا 
ایشان ملخ پراگنده‌اند 


شتاب‌کنان بسوی آن خواننده گویند کافران اینکه روزیست 


دشوار 


دروغ شمردند پیش از ایشان قوم نوح پس دروغ داشتند 
بنده ما را و گفتند دیوانه است و با او سخن درشت گفته 


پس دعا کرد بجناب پروردگار خود که من معلوب شده‌ام 
پس انتقام بکش 


پس بگشادیم درهای آسمان را بآب بسیار ریزنده 


و روان کردم از زمین چشمها پس جمع شد آب از هر جانب 
بنابر کاری که مقدر شده بود 


و سوار کردم نوح را بر کشتی خداوند تختها و میخها 


میرفت بحضور چشم ما بجهت انتقام برای کسیکه باور 


نداشته بودند او را 


پند گیرنده هست 


پس چگونه بود عقوبت من و ترسانیدنهای من 


و هر آئینه آسان کردیم قرآن را تا پند گیرند پس آیا هیچ 


دروغ شمردند قوم عاد پس چگونه بود عذاب من 
ترسانیدنهای من 


هر آئینه ما فرستادیم بر ایشان باد تند را در روز شوم 


بر میکند مردمان را گویا ایشان تنه‌های درخت خرما از بیخ 
برگنده‌اند 


پس چگونه بود عقوبت من و ترسانیدنهای من 


و هر آئینه آسان کرده‌ایم قرآن را تا پند بگیرند پس آیا 


دروغ شمردند قوم تمود ترسانندگان را 


پس گفتند آیا یک آدمی را از قوم خویش پیروی کنیم هر 
آئینه ما آنگاه در گمراهی و دیوانگی باشیم 


آیا نازل کرده شد بر وی وحی از میان ما فی بلکه او 
دروغگوئی خود پسند است 


هر آئینه خواهیم 9 ماده ِ را بجهت تن 


۳۹ 


۳۰ 


۳۱ 


۳ 


۳۳ 


۳۴ 


۳۵ 


۳ 


۳۳۷ 


۳-4۸ 


۳۹ 


۳۴ ۰ 


ا۴ 


۴۶۵ 


۴۳ 


۳۳ 
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۳۷ 


۳۸ 


۴۹ 
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نبهم 
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9 ر ۵8 روم م2 
1 2 سم بَیتهم کل شرب که وو 


تاد احبَهم فتَعاطی فْعَقَر 


جوم امه سه رد 
فکیّف کان غذایی ونذر 
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۳3 
< ومو و 


ِ د. ی اد ره ی 
ولد رزودوه * عن ضیفه. فطمستا َعَیتَهم فذوقوا عذای 


مر و وم و 


۳ و 2 یلو 


۳9 


بل لسع موعدهم ولسَاعة دی وأمه 
بر 3 هم وا س۳ 


۵۳۰ 


یک حصه از آب حاضر شود صاحبش 


پس آواز دادند یار خود را پس دست درازی کرد و مجروح 
بتن زک 


پس چگونه بود عقوبت من و ترسانیدنهای من 


هر آئینه ما فرستادیم بر ایشان یک نعره پس شدند مانند 
خطیره در هم شکسته که خطیره سازند آترا بنا کرده باشد 


آیا هیچ پند گیرنده هست 


دروغی شمردند قوم لوط ع ترسانندگان را 


لوط ع که خلاص ساختیم ایشانرا وقت سحر 


یمهربانی از نزدیک خویش همچنین جزا میدهیم هر کرا که 
شکرگزاری کرد 


و هر آئینه لوط ترسانیده بود ایشانرا از عقوبت ما پس 
مکابره کردند دران ترسانیدنها 


و هر آئینه سخن گفتند تا غفلت دهند لوط را از حفظ مهمانان 
او پس محو کردیم چشم ایشانرا پس گفتیم بچشید عذاب 
مرا و ترسانیدنهاتی مرا 


و هر آئینه غارت کرد ایشانرا یک پگاه عقوبتی جای گیرند 


پس گفتیم بچشید عذاب مرا و ترسانیدنهائی مرا 


آیا هیچ پند گیرنده هست 


و هر آئینه آمدند بخویشاوندان فرعون ترسانندگان 


دروغی شمردند نشانهای ما را همه آنها پس در گرفتیم 
ایشانرا مانند در گرفتن غالب قوی 


ی ی 


آیا میگویند ما جماعتی انتقام کننده‌ایم 


شکست داده خواهد شد اینکه جماعه را و بگردانند ایشان 


رپ ۰ را 


بلکه قیامت وعده‌گاه ایشان است و قیامت سخت‌تر و تلخ‌تر 


هر آئینه گناهکاران در گمراهی و جهالت‌اند 


یاد کن روز که کشیده شود ایشان را در دوزخ بر روی 
ایشان گوئیم بچشید دست رسانیدن دوزخ را 


هر آئینه ما هر چیز را پیدا کردیم باندازه مقرر 
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بو[ه 
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4 ]وم مر مر لا ۳ 
زن اتف ی جَنّت وَنهر 

یر 2 
مَقَعَدٍ صذق عند مليك مقتدر 


آلمُمش ولمم مان 


یو رز نید ول نیز با 


لش وضتها نا 


در 
۶ ۳ و و س 
با علاء تما کیان 


2 ۳ 
م 


له آلاذس > چم لصا اد ۳ 
سا 0 


2 
۶ 5 و و س 
تب ل5ء رما کیان 


۳ 


۵۳۱ 


و نیست حکم ما مگر یک کلمه مانند گردانیدن چشم 


و هر آئینه هلاک ساختیم امثال شما را پس آیا هیچ پند 


گیرنده هست 


و هر چیزی که کرده‌اند مکتوب است در نامه اعمال 


و هر خورد و بزرگ نوشته شده است یعنی در لوح محفوظ 


هر آئینه پرهیزگاران در بوستانها و چشمه‌ها باشد 


هر آئینه متقیان در مجلس راستی باشند نزدیک پادشاه 


توانا 


آموخت قرآن را 


آفرید آدمی را 


و آموخت کشت 


آفتاب و ماه بحساب مقرر میروند 


و گیاه و درخت سجده می‌کنند 


و آسمان را برافراخت و فرود آورد ترازو را 


مقصد آنکه از حد تجاوز نکنید در ترازو 


و راست سنجید بانصاف و نقصان مکنید در ترازو 


و زمین را گسترد برای آدمیان 


در آن زمین میوه است و درختان خرما است خداوند غلافها 


و دران زمین دانه خداوند برگ است و گل خوشبوئیست 


پس کدام یک را از نعمتهای پروردگار خویش ای جن و انس 
دروغ می‌شمرید 


آفرید آدمی را از گل خشک مانند سفال شده 


و آفرید جن را از شعله آتش 


پس کدام یک را از نعمتهای پروردگار خویش دروغ 
می‌شمردید 


۳۱ 
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۳۳۴ 
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۳-۸ 


۳3 


۳۴۰ 


۶ ۰ ور او 
فبای ءالاء رما تگذزبان 
7 مه 2 ۰ 
2 لمحرین ؛ یلتَقیّان 
مر 2 وم ۱ ۱ 
بَینهُمَا برَرَح لا یََغیانِ 
7 رل و 2 2 ۰ 
فبای الا ء رنکما تگذیان 
مرخ و ۳ ص 2 هو م2 رز و 
رخ منهما لول ومرَجَان 


بای ۰ تما تگذبان 


ره ار الُنعاث فی البخر الاغلم 


بای لا رنکما 


ویب وَجه رد دُ ال الا گرام 


سل من ق السموت ولارض لل تور هوق شأن 


لب م لد ام مهم 
فبای الا ء رتکما تگدیان 
ام و و ور م1 ۳5 
سَتَفْرْ لکم اه الققلان 


ی ۳ 0 و 0 


۳ 


با الا ریما 
دا مت ألمَماءٌ فکاتت ورد کالّهان 


با عالاء رگا 


من تک 


ی 


۵۳۲ 


پروردگار دو مشرق است و پروردگار دو مغرب است 


پس کدام یک را از نعمتهای پروردگار خویش دروغ 
می‌شمردید 


گذاشت دو دریا را تا بهم جمع شوند 


میان اینکه هر دو حجابی‌ست که یکی بر دیگری تعدی 


پس کدام یک را از نعمتهای پروردگار خویش دروغ 
می‌شمرید 


بر می‌آید ازین دو دریا مروارید و مرجان 


پس کدام یک را از نعمتهای پروردگار خویش دروغ 
می‌شمرید 


پس کدام یک را از نعمتهای پروردگار خویش دروغ 
می‌شمرید 


هر که هست بر زمین فانی شوند 


و باقی ماند روی پروردگار تو خداوند بزرگی و انعام 


پس کدام یک را از نعمتهای پروردگار خویش دروغ 
می‌شمرید 


سوّال میکند از خدا هر که در آسمانها و زمین‌ست هر روزی 
خدا| در حالتی است 


پس کدام یک را از نعمتهای پروردگار خویش دروغ 
می‌شمرید 


از همه فارغ شده بشما متوجه شویم ای جن و انس 


پس کدام یک را از نعمتهای پروردگار خویش دروغ 
می‌شمرید 


ای قوم جن و انس اگر می‌توانید که بیرون روید از کنارهای 
آسمان و زمین پس بیرون روید نخواهید رفت مگر بقوتی 


پس کدام یک را از نعمتهای پروردگار خویش دروغ 
می‌شمرید 


فرستاده خواهد شد بر شما شعله از آتش و دود نیز پس 
مقابله نتوانید کرد 


پس کدام یک را از نعمتهای پروردگار خویش دروغ 
می‌شمرید 


پس کدام یک را از نعمتهای پروردگار خویش دروغ 
می‌شمرید 


پس آن روز سوّال کرده نشود از گناه خود هیچ آدمی و نه 
جنی 


پس کدام یک را از نعمتهای پروردگار خویش دروغ 
می‌شمرید 
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یعرف أَمْجَرمُون سيم فیَ 


تب 8 تا تما تگذبان 


دص رالامتام 


۰ 2 و مه و رو و و 
هلذو جهَنْم الق یدب بها المجرمون 


ی 


یَطوفُونَ ِ تسه 
تما تگذبان 


با الا ریما 


وم اف مقام ربه- جنتان 


فیهما من کل فَکهة رَرَجَان 


۳ 


۰ بت مه م2 1 2 ۰ 1 مر 2 9٩5‏ بل ۳ 4و و م2 
۰ 1 ۱ « م۰ ات 


> گر ره رت فیس فص 
فبای عءالاء رما تگدبان 


۳ م2 ِ ۳ ی 1 
نهن الماقوت والمَرجان 


له رت فر امه مت 
فبای ءالاء رما تگدپان 


ین دونهتا جَنَانِ 


۳۳ 
فبای ءالاء ریما تگدبان 


0۳ 


با ۶ ها تما تگذبان 


۳ 
سم محر لد سر 

۰ 2 ده اه 

فیهما 9 د 

2 2 ۳ 


# ۰ تما تگذبان 


سسزی 


پس کدام یک را از نعمتهای پروردگار خویش دروغ 
می‌شمرید 


اینست آن دوزح که دروغ شمرده بودند آثرا گناهکاران 


آمد و شد کنند میان آن آتش و میان آب گرم جوشنده 


پس کدام یک را از نعمتهای پروردگار خویش دروغ 
می‌شمرید 


و کسی را که ترسیده است از ایستادن بحضور پروردگار 
خویش دو بوستان باشد 


پس کدام یک را از نعمتهای پروردگار خویش دروغ 


دو بوستان خداوند شاخها بسیار 


پس کدام یک را از نعمتهای پروردگار خویش دروغ میشوید 


در ان دو بوستان دو چشمه میروند 


پس کدام یک را از نعمتهای پروردگار خویش دروغ 


در آن دو بوستان از هر میوه دو قسم باشد 


پس کدام یک را از نعمتهای پروردگار خویش دروغ 


تکیه زده بر فرشها که استر آن از حریر لک باشد و میوه آن 


دو بوستان نزدیک باشد 


پس کدام یک را از نعمتهای پروردگار خویش دروغ 


دران کوشکها حوران باشند فرو اندازند چشم جماع نکرده 
است بآنها هیچ آدمی پیش از ایشان و نه هیچ جنی 


پس کدام یک را از نعمتهای پروردگار خویش دروغ 


گویا آن حوران یا قوت و مرجان‌اند 


پس کدام یک را از نعمتهای پروردگار خویش دروغ 


نیست جزای نیکوکاری مگر انعام بسیار 


پس کدام یک را از نعمتهای پروردگار خویش دروغ 


و بجز اینکه دو بوستان دو بوستان دیگراند 


پس کدام یک را از نعمتهای پروردگار خویش دروغ 


دو بوستان سبز که از غایت سبزی بسیاهی میزنند 


پس کدام یک را از نعمتهای پروردگار خویش دروغ 


دران دو بوستان دو چشمه جوشنده باشند 


پس کدام یک را از نعمتهای پروردگار خویش دروغ 
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۵۳۴ 


دران دو بوستان میوه و درختان خرما و انار باشند 


پس کدام یک را از نعمتهای پروردگار خویش دروغ 


در آن کوشک‌ها زنان برگزیده با جمال باشند 


پس کدام یک را از نعمتهای پروردگار خویش دروغ 


حور ان نگاهداشته شده در خیمها 


پس کدام یک را از نعمتهای پروردگار خویش دروغ 


جماع نکرده است بانها هیچ آدمی بٍ 
جنی 


پیش از ایشان و نه هیچ 


پس کدام یک را از نعمتهای پروردگار خویش دروغ 


تکیه زده باشند بر بالشها سبز و بساطهای نیک 


پس کدام یک را از نعمتهای پروردگار خویش دروغ 


با برکت است نام پروردگار تو خداوند بزرگی و انعام 


یاد کن آنگاه که متحقق شود قیامت 


نیست وقت بودن آن هیچ نفس دروغگوینده 


آنگاه که جنبانیده شود زمین را جنبانیدن سخت 


و ریزه ریژه کرده شود کوهها ریزه ریزه کردن بسیار 


پس اهل سعادت چه حال دارند اهل سعادت 


و اهل شقاوت چه حال دارند اهل شقاوت 


و پیش روندگان خود ایشانند پیش روندگان آن پیش 
روندگان 


ایشانند نزدیک کردگان 


در بوستانهای نعمت باشت 


سابقان جمعی بسیار اند از پیشینیان 


و اندکی‌اند از پسینیان 


بر تخد ای زربافته نت ته باشند 


تکیه زده بر آن رو بروی یک دیگر شده 


واقعه 
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۵۳۵ 


آمد و شد میکنند بر ایشان نوجوانان جاوید 


با بخورها و ابریقها و پیاله‌ها از شراب جاری 


و آمد و رفت کنند با میوه از هر جنس که باختیار کنند 


و با گوشت مرغان از هر جنس که پسند کنند 


و ایشان راست حوران گشاده چشم 


مانند مروارید پوشیده کرده شده 


پاداش دهیم بحسب آنچه میکردند 


نشنوند در بهشت سخن بیهوده و نه حرفی که گناه باشد 


لیکن بشنوند اینکه سخن که هر یکی سلام میگوید 


و اهل سعادت چه حال دارند اهل سعادت 


در درختان کنار بیخار 


و درختان موز تو بر تو ثمره آن 


و در سایه دراز 


و آب ریخته شده 


و در میوه بسیار 


نه پایان رسد و نه ازان منع کرده شود 


و فرشهای برافراشته شده 


هر آئینه ما آفریدیم حوران را یک نوع آفریدن 


پس ساختیم ایشانرا دوشیره 


محبوب شونده نزدیک شوهر 


جماعتی بسیار اند از پیشینیان 


و جماعتی بسیار اند ار پسینیان 


و اهل شقاوت چه حال دارند اهل شقاوت 


در باد گرم و آب گرم باشند 


و در سایه دود سیاه 


که نه خنک باشد و نه با عزت بود 


هر آئینه ایشان بودند پیش ازین بناز پرورده 


و مداومت میکردند بر گناه بزرگ یعنی شرک 


و می گفتند آيا چون بمیریم و خاک شویم و استخوانی چند 
باشیم آیا ما برانگیخته شویم 


يا پدران نخستین ما برانگیخته شوند 


بگو هر آئینه پیشینیان و پسینیان 


جمع کرده شوند در میعاد روز مقرر 
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باز هر آئینه شما ای گمراهان دروغ شمارندگان 


خواهید خورد از درختهای رقوم 


پس پر خواهید کرد ازان زقوم شکمها را 


پس خواهید آشامید بر آن طعام از آب گرم 


پس خواهید آشامید مانند آشامیدن شتران مستسقی 


اینست مهمانی ایشان روز جرا 


ما آفریدیم شما را پس چرا باور نمی‌کنید یعنی اعاده را 


آیا می‌بینید آنچه میریزید در رحم زنان می‌بیند آترا 


آیا شما می‌آفریند آنرا یا ما آفریننده‌ایم 


ما معین کرده‌ایم در میان شما مرگ را و نیستیم ما عاجز 
شده 


از آتکه عوض شما آریم قوی مانند شما و پيافرينيم شما را 
در عالمی که نمیدانید 


و هر آئینه دانسته‌اید آفرینش نخستین را پس چرا نه پند 


آیا دیدید آنچه میکارید 


آیا شما می‌رویانید آنرا یا ما رویانیده‌ایم 


اگر خواهیم بگردانیم آن زراعت را گیاهی در هم شکسته 


هر آئینه ما غرامت كشندگانيم 


بلکه محروم ماندگانیم 


آیا دیدید آن آب را که می‌آشامید 


آیا شما فرود آورده‌اید آثرا از ابر يا ما فرود آرندگانیم 


اگر خواهیم شور گردانیم آترا پس چرا نه شکر می‌کنید 


آیا دیدید آن آتش را که از میان شاخ درخت بر می‌آرید 


آیا شما آفریده‌اید درخت آنرا یا ما آفریننده‌ایم 


ما ساختیم آن درخت را برای پند و منفعت برای مسافران 


پس بیاکی یاد کن پروردگار بزرگ خود را 


پس سوگند میخورم بافتادن ستارها 
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نوشته شده | ک در کتاب پوشیده 


که دست نمیرسانند بآن مگر پاک کردگان 


فرستاده شده است از پروردگار عالمها 


و میسازید نصیبه خود را آنکه شما بدروغ نسبت میکنید 


9 شما آنگاه می‌بینید 


و ما نزدیکتريم باو به نسبت شما و لیکن نمی‌نگرید 


پس اگر هستید غیر مقهور حکم الهی 


چرا باز نگردانید روح را اگر راست گونید 


پس اگر باشد مرده از نزدیک کردگان بارگاه الهی 


پس او راست راحت و گل خوشبوی و بوستان نعمت 


و اما اگر باشد از اهل سعادت 


و اما اگر باشد از دروغ شمارندگان گمراهان 


پس او راست مهمانی از آب گرم 


و او راست در آوردن بدوزخ 


پس بیاکی یاد کن پروردگار بزرگ خود را 


اوست خالتب ذانا 


او راست پادشاهی آسمان‌ها و زمین زنده می‌کند و میر اند و 
او بر هر چیز تواناست 


اوست نخستین همه و اوست آخرین همه و اوست آشکارا و 
اوست پنهان و او بهر چیر دانا است 
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اوست آنکه بیافرید آسمانها و زمین را در شش روز باز 
مستقر شد بر عرش میداند آنچه در می‌آید بزمین و آنچه بر 
می‌آید ازان و آنچه فرود می‌آید از آسمان و آنچه بالا میرود 
اندران 

و او با شما است هر جا که باشید و خدا بانچه میکنید بینا 


او راست پادشاهی آسمانها و زمین و بسوی خدا بازگردانیده 
میشود کارها 


در می‌آرد شب را در روز و در می‌آرد روز را در شب و او 
داناست بمکنون سینه‌ها 


ایمان آرید بخدا و رسول او و خرج کنید از جمله آن مال که 
ایمان آوردند و خرج کردند از شما ایشانراست مزد بزرگ 


و چیست شما را که ایمان نیارید بخدا و رسول دعوت 
می‌کند شما را که ایمان آرید بیروردگار خویش و هر آئینه 
عهد گرفته است از شما اگر هستید باور دارنده 


اوست آتکه فرو می‌فرستد بر بنده خود آیات واضح تا بیرون 
آرد شما را از تاریکیها بسوی روشنی و خدا بر شما بخشایند 
مهر بانست 


و چیست شما را که خرج نکنید در راه خدا و خدایراست 
وایس گذاشته آسمان‌ها و زمین برابر نیست از شما آنکه 
خرج کرد پیش از فتح مکه و قتال کرد با آنکه اینکه چنین 
عمل بعد ازین فتح مکه کرده باشد آن جماعه در مرتبه 
بزرگتراند از آنانکه خرج کردند بعد از فتح و قتال کردند و 
هر یک را وعده داده است خدا حالت نیک و خدا بآنچه 
می‌کنید خبردارست 


و کیست آنکه قرض دهد خدا را قرض دادن نیک پس دو 
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یاد کن روز که به بینی مردان مسلمانان را و زنان مسلمانان 
را باین صفت که شتابد نور ایشان را پیش دست ایشان و 
بجانب راست ایشان گفته شود مژّده باد شما را امروز شما 
راست بوستانها میرود زیر آن جویها جاویدان باشند در آن 


روز که گویند مردان منافق و زنان منافق با مسلمانان بنظر 
شفقت نگرید بسوی ما روشنی گیریم از نور شما گفته شود 
بازگردید پس پشت خویش پس بجوئید روشنی را پس بنا 
کرده شود در میان ایشان دیواری که او را دروازه باشد 
اندرون آن دیوار در آنجا رحمت است و بیرون آن دیوار 


آواز دهند منافقان مسلمانانرا آیا ما نبودیم همراه شما 
گفتند آری و لیکن شما در بلا افگندید خویشتن را و انتظار 
کردید و شک آوردید و فریفته کرد شما را آرزوها تا آنکه 
برسید فرمان خدا و فریب داد شما را در فرمانبرداری خدا 
شیطان فریبنده 


یس امروز گرفته نشود از شما فدای و نه از کافران گرفته 
شود جای شما آتش است همان آتش لائق شما است و بد 
بازگشت است وی 


آیا وقت نرسیده است مسلمانان را که نیایش کند دل 
ایشان وقت یاد کردن خدا و وقت یاد آوردن آنچه آمده 
است از وحی الهی و نباشند مانند آنانکه داده شده است 


بدانید که خدا زنده می‌کند زمین را بعد مرده بودن آن هر 
آئینه بیان کردیم برای شما نشانها بود که شما دریابید 


هر آئینه مردان خیرات دهنده و زنان خیرات دهنده و 
آنانکه قرض داده‌اند خدای را قرض نیک دو چندان داده 


شود ایشانرا و ایشانر است مزد گرامی قدر 


حدید 


۳ 


۲۳۰ 


ر۴۷۴ 


ا۲ 


۳۲ 


۷۳ 


۳۴ 


3 ر ثِ_ ‌ ۶ و زر وو ری ۳ و م ص 
لین عمئوا باه ویو آزلتبق هم یود 
تاه عند ریم هم جرف ووفمٌ رالیین کفرو 
وب این نیت ضحب آممجیم 


اغلنراً ما ای نیا مب وله وزيتة وتَمَاخر 
تم وتکَاثر ی لامول ولازند کنتل غیّبٍ 
أَعْجَب آلکقار تبائةء ثم یَهیخ فده مُضفرا ثم کون 


رون ۳ یره نیزا مَعدمٌ لور 


سَابقوا ٍل مَففرة من ریم وجلة عرَضهَا عَرّض 
ام صد ۶ ۳ 2 
السَماء والارض اعدّت لین منوا لته ورسله- دك 
تضل له پوتیه من یام وله له و الفضل العظیم 


رس هر ۲ ۳ ۰4 7 1 ۹ ثٍِِ« 
اصابٍ من مصيبة ق ا رص لا ق نیم الا نی 
ِ شوه ی ی ی ها نا 
کتلب من قَبّل آن نبراها ان لك عل اللّه سیر 


له لا میب کل متتاي شور 


9 آنانکه ایمان آوردند بخدا و پیغامبران او آن جماعه 
ایشانند صدیقان و شهیدان نزدیک پروردگار خویش 
ایشانراست مزد ایشان و نور ایشان و آنانکه کافر شدند و 


دروغ شمردند آیات ما را آن جماعه اهل دوزخ‌اند 


بدانید که زندگانی دنیا بازیست و بیهودگی است و آرایش 
است و خودستائی است در میان خویش و از یک دیگر 
زیادت طلبی است در مال و فرزندان 

مانند بارانی که بشگفت آورد زراعت کنندگانرا رستنی او 
باز خشک شود پس زرد به بینی آرا باز درهم شکسته 
را نان نیز آمرزش است از 
که باعث فریب باشد 


سبقت کنید بسوی آمرزش از جانب خدا و بسوی بهشتی که 
پهنائی او مانند پهنائی آسمان و زمین باشد آماده کرده شد 
برای آنانکه ایمان آوردند بخدا و پیغامبران او اینست فضل 
خدا میدهش بهر که خواهد و خدا خداوند فضل بزرگ است 


نرسید هیچ مصیبتی در زمین و نه در جان شما مگر نوشته 


خبر داده‌ایم تا اندوه نخورید بر آنچه رفت از دست شما و تا 
شادمان نشوید بآنچه عطا کرد شما را و خدای تعالی دوست 
ندارد هر تکیر کننده خود ستاینده را دوست نمیدارد 


آنانرا که بخل میکنند و مردمان را به بخل میفرمایند و هر 
که روی‌گردان شود هر آئینه خدای همونست بی‌نیاز ستوده 


۳۶ 


ر۴۷۵ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


رم م2 ع 2 صر<2 

مد آزسلنا زسلنا بالتیتب وآنزلتا مهم آلکتب 
ان و ار وم ی و 2 ِ 7 
والییّان یوم الّاس پالقسط وله ابید فیه بش 
شید د وَمَتفم الیو و 2 من ینصرهر و ۳ 


ِ 


بقل و عزیة 


1 
۰ع 
1 
۱ 
ّ 
1 
1 
ِ 


۳ ۳ و و مرحم و و و مر مه 
هم وب 


لا قفاوت این ای ند 


ور ََّّ و نت رن ما کته عَلیهه ً ات 


۳ 


رضوّنِ ۳ قما رعَوها حقّ رعایتها فعائیتا الذی عءامَنُوا 


0 همم م2 و 
و ور منیه کر مه 4 
ه جرهم ی و 


2 وو مه 


ژیفیر کم وله غفور رجیم 


- 


ی ای یاو 
ققن فا 2 


۶۱اه 


هر آئینه فرستادیم پیغامبران خود را به نشانهای واضح و 
فرود آوردیم همراه ایشان کتاب و ترازو تا عمل کنند 
مردمان 

بانصاف و فرود آوردیم آهن را ب 
و منفعتهای دیگر است برای مردتان و تا بداند خدا کسی را 
که نصرت دهد خدا را غانبانه و پیغمبران او را هر آئینه 
خدا توانا غالب است 


بسبب آن جنگ سخت است 


و هر آئینه فرستادیم نوح ع را و ابراهیم ع را و نهادیم در 
اولاد ایشان پیغامبری و کتاب پس بعض ایشان راه یابند و 
بسیاری از ایشان بدکارانند 


باز فرستادیم از ایشان پیغامبران خود را و از پی آوردیم 
عیسی پسر مریم ع را و دادیمش انجیل و نهادیم در دل 


تابعان او مهربانی و بخشائش و گوشه‌نشینی 


که خود پیدا کرده بودند آنرا ما فرض نساخته بودیم بر 
ایشان لیکن اختراع کردند بطلب خوشنودی خدا پس 
نگاهداشت آن نکردند حق نگاه داشتن آن پس عطا کردیم 
آنانرا که ایمان آوردند از ایشان مزد ایشان و بسیاری از 
ایشان بدکارانند 


ای آنانکه ایمان آوردید بترسید از خدا و ایمان آرید به 
پیغامبر او تا بدهد شما را دو حصه از رحمت خود و بدهد 
شما را نوری که راه روید بآن و تا بیامرزد شما را و خدا 
آمرزگار مهربان است 


خدا باین مقدمه خبر داد تا بدانند اهل کتاب که ایشان قادر 
نیستند بر چیزی از فضل خدا و بدانند که فضل بدست خدا 
است میدهد آنرا بهر که خواهد و خدا صاحب فضل بزرگ 


المَجادلة: مجادله 


۸ مجادله 


ی يرجم 
ذ سَمع له ق قول ی یلك ف زج زانتی بل 


1 ۳ بصیرٌ 


آلّه رالد مه ار کم ٩‏ 
ات ٍن اللة سییح بصیر 


یو 7 ی ونم وق ون زا 


آررر ۹1 6 وو 


لین پشهزون من ایهم نم یفوذون لما تلو 


فتخری ز ربة من قبل آن یتماتا دَلکُم ُوعظون به- 
له ما تعَْلُونَ خَبیر 


2 2 و 2 


تن لم عجذ فصیام شهريي متتابعن من قبل 
ص ۳ 


۱ 


ن 


0 8 سر 0 2 مر رم قد 2 
وه و 4 رو ۱ 
لیوا باه وَرسولهء وَیلك خذود التّه وللگفرین 


صله 0 رن و ولد 
آلذین جادون له ورسَولهر کبئو کما کبت الذین 
ین یلم ود ذ آنرلتا ایب بیع و 5 ین عَذابٍ 
مهین 
1 وتو 2 صر م 


و له "۳ ی ء ید 


۵۲ 


هر آئینه شنید خدای تعالی سخن آن زن که گفتگو میکرد با 
تو در باب شوهر خود و شکایت میکرد پیش خدا و خدا 
می‌شنید گفتگو کردن شما هر آئینه خدا شنوا بینا است 


آنانکه از شما ظهار می‌کنند با زنان خود نیستند آنزنان 
مادر ان ایشان نیستند مادران ایشان مگر آنانکه زاده‌اند 
ایشان را و هر آئینه ظهار کنندگان میگویند سخن نامعقول 
میگویند دروغ و هر آئینه خدا عفو کننده آمرزگار است 


و آتانکه ظهار می‌کنند با زنان خود باز رجوع میکنند در 
مخالفت آنچه گفتند پس واجب است آزاد کردن بنده پیش 
از انکه زن و مرد بیکدیگر دست رسانند اینکه حکم پند 
داده ميشود شما را بآن و خدا بانچه میکنید خبردارست 


پس هر که نیابد بنده را پس بر وی واجب‌ست روزه دو ماه 
پی در پی پیش از انکه هر دو بیکدیگر دست رسانند پس 
هر که نتواند اینکه را پس طعام دادن شصت فقیر اینکه 
حکم برای آن است که منقاد شوید بخدا و رسول او را و 
اینکه حدهای مقرر کرده خداست و کافران را عذاب درد 


دهنده باشد 


هر آئینه آنانکه مخالفت میکنند با خدا و رسول او خوار 
کرده شد ایشانرا چنانکه خوار کرده شد آنانکه پیش از 
ایشان بودند و هر آئینه فرود آوردیم آیات واضح و کافران 
را عذاب خوارکننده است 


ایشانرا بآنچه کرده بودند یادداشت آنرا خدا و ایشان آنرا 


جَاءُوكٌ حَیّوكٌ بما م یک به 


رل ۳ له بما ی 


0 منوا دا کجَیَْم فلا تتتجَوا بالائم 


و تتنجوا 


والعْدَون ومَعصیّت الرَسول 


4 رن رز 2۱۴ ور ی رارف ور 
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بارهم ميا الا باذن امه وغل لته فلیتوک الموّینون 


ایب امن زد قیل لصُم سس تَفسَخوا فی تن 


ی پی 4 و و ۲ .و و 1 
 . _ِِِ‏ .<. ِِ 


مر 2 


[ العلم 


سعای 


آیا ندیدی که خدا می‌داند آنچه در آسمانها است و آنچه در 
زمین است نمی‌باشد با یکدیگر راز گفتن سه شخص مگر 
خدا چهارم ایشانست و نمی‌باشد راز گفتن به پنج شخص الا 
خدا ششم ایشان است و نه کمتر ازین و نه زیاده‌تر ازین 
مگر خدا با ایشان است هر کجا باشند باز خبر دهد ایشانرا 
روز قیامت بآنچه کرده‌اند هر آئینه خدا بهر چیز داناست 


آیا ندیدی بسوی آنانکه منع کرده شد ایشانرا از با یکدیگر 
راز گفتن باز عود می‌کنند در آنچه ازان منع کرده شد 
ایشانرا و با یک دیگر راز میگویند در باب گناه و تعدی و 
نافرمان‌برداری پیغامبر و چون بیایند پیش تو دعا کنند ترا 
بح« تم خدا بآن و میگویند در دل 
بسبب آنچه میگوئیم 


بس است ت ایشانرا دوزح ی آنجا پس بد ایس دوزح 


ای مسلمانان چون با یک دیگر راز گوئید پس باید که راز 
نگوئید در باب گناه و تعدی و نافرمان برداری پیغامبر و راز 
گوتید در باب نیکوکاری و پرهیزگاری و بترسید از خدا که 
بسوی او حشر کرده خواهید شد 


جز اینکه نیست که راز گفتن بد از کار شیطان‌ست تا 
اندوهگین کند مسلمانان را و نیست هیچ زیان رساننده 
بایشان مگر باراده خدا و بر خدا باید که توکل کنند 
مسلمانان 


ای مسلمانان چون گفته شود شما را که گشاده بنشینید در 
مجلسها پس گشاده کنید جای را تا گشاده کند خدا برای شما 
هر مشکلی را و چون گفته شود برخیزید پس برخیزید تا 
پلند کند خدا مرکیه‌های برای آنانکة ایمان آورخه‌اند از شما 
و آتانکه عطا کرده شده است ایشان را علم و خدا بآنچه 


ا۳ 


ی ی 


0 عضو دا تیم نو قش 0 


۳ 2 2 و 2 <وو ۳ بر 1 و ون 9 
جونکم صد فه ذلک آسه هر فان لَم تجذوا 


حم مر سر 


ره 


ع تسه وافنق ضازه وت اک 


سم 2 ۳4 
ما نز م و 


۳ 1 وم ون 
له وَرسولة, واللّه خبیر بمَا 


یی 
م دور ۶ 
مج ده مه ۱ 


مر و ۳۹ 7 


کم ثر ال آلدی تَولاً ما 
۳ منم ولا یت ای و 


صل 


عَدّ له هم عَذابا مُدیدا هم ساء ما کنو یمود 


9 2 


۳ مرو مهو و 21 


یوم ی 


له ییا فیْحلِمُونَ له گما ون لُم 


رح مزر مر ۶و 1 4 ۳ 
ویحسَبو هم عل سیء الا لِنَهُمُ هم الکنبُون 


۵۵۴ 


ای مسلمانان چون خواهید که راز گوئید با پیغمبر ص پس 
نخست بدهید پیش از راز گفتن خود خیرات را اینکه کار 
بهتر است شما را و پاکیزه‌تر است پس اگر نیابید هر آئینه 
خدا آمرزگار مهربان است 


خیرات را پس چون نکردید و در گذرانید خدا از شما پس 
باری بر پا دارید نماز را و زکوهٌ را و فرمانبرداری کنید خدا و 
رسول ص او را و خدا خبردار است بانچه میکنید 


آيا ندیدی بسوی آنانکه دوستی کردند با قومی که غضب 
کرده است خدا بر ایشان نیستند اینکه منافقان از شما و نه 


از بهود و سوگند میخورند بر دروغ و ایشان میدانند 


آماده ساخته است خدا برای ایشان عذاب سخت هر آئینه 


بدست آنچه می‌کردند 


دفع نخواهد کرد از ایشان مال ایشان و نه اولاد ایشان از 
عذاب خدا چیزی را اینکه جماعه اهل دوزخ‌اند ایشان آنجا 
جاودان باشند 


بحضور او چنانکه سوگند میخورند بحضور شما و می‌پندارند 
که ایشان بر چیزی هستند آگاه شو هر آئینه ایشانند 


دروغگوئی 


خاطر ایشان یاد کردن خدا را ایتجماعه لشکر شیطان است 
آگاه شو هر آئینه لشکر شیطان ایشانند زیانکاران 


هر آئینه آنانکه خلاف میکنند با خدا و رسول او اینکه جماعه 


در جمله خوارترین مردم‌اند 


حکم کند خدا که البته غالب شوم من و غالب شوند 


۳ 


تجد قَومَا نون بالّه یوم آلاجر پوادون من اد 
ای 


ور ولو کارا عاباعهم آو أبتَاعم و۱ اخوتیم از 1 
)بت " کیب ق‌ لیم آ(یتن ی 


ی 9 


ورُوا عز 


تخواهی یافت قومی که ایمان آرند بخدا و روز آخر باین 
صفت که دوستی کنند با کسی که خلاف کرده است با خدا و 
رسول او و اگر چه آن جماعه باشند پدران ایشان یا پسران 
ایشان يا برادران ایشان یا خویشاوندان ایشان آن مومنان 
که با کافران دوستی ندارند نوشته است خدا در دل ایشان 
بان زرا و کیت امه انش ابش | 

بفیض غیبی از جانب خود و در آرد ایشانرا ببوستانها میرود 
زیر آن جونیها جاویدان آنجا خوشنود شد خدا از ایشان و 
خوشتود شندند ایشان از خدا انشانتد: لشکز خدا هر آکیتة 
هن دا ایتافنه تکار ای 


ر۴۷۹ 


یت آغرج لین سکفزو من أقل الب بن 


هه ااول: عفر ها طفه ان نیرز ونوا نم 
او و 
۳ و ِِ 1 و2 
وا ی ق وت 4 ِِِ بسن 


بپاکی یاد کرد خدائرا آنچه در آسمانهاست و آنچه در زمین 
است و اوست غالب با حکمت 


خانهای ایشان در اول جمع کردن لشکر گمان نداشتید شما 
ای مسلمانان که برآیند و گمان میکردند آن کافران که نگاه 


آورد آناترا که کافر شعند از اهل کتاب از 


دارنده ایشان باشند قلعهای ایشان از عقوبت خدا پس 
بیامد بدیشان عقوبت خدا از آنجا که نمی‌دانستند و افگند 
در دل ایشان ترس را خراب میکردند خانهای خود را بدست 
خویش و بدست مسلمانان نیز خراب ميشد پس عبرت 
گیرید ای خداوندان دیدها 


و اگر نه آن بود که نوشت خدا بر ایشان جلا وطنی هر آئینه 
ویک کرد ان اکن ای نت در آقرت 
عذاب آتش 


مدید الْعقّاب 
ما فقطقثم ین ليكة أز ترکتموها قابمة عل َضولها قیلذن 
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فحذوه وَمَا تم عَنه فانتَهوا وَاتَقوا اه ِنْ له 


آمهجرین 1 ۳ ین دیرهم نیم 


لا 7 # 


ام مر ام و ۳ 


ین له ورضونا وَیْنضرُونَ ألَةٌ سول 


زین بو آلار لایتن من قَبلهم یبُون مَنْ ها 


و 
ی ور و و 0 ی ۱ اه 
لیم ولا بجذون نی صذورهم حاجَه مَمَا اوئوا وَیوَیرون 
۳ 0 


علّ آنشیهم ور کان بهم حصاصهة ومن یوق شُجَ تیه 
لك هم ألمْفیخون 


۴۶ 


آنچه بریدید از درخت خرما یا گذاشتید آنرا ایستاده بر بیخ 


خودش پس بفرمان خدا بود و تا خوار کند بدکاران را 


و آنچه عاید گردانید خدا بر پیغامبر خود از اموال نبی نضیر 
پس نتاخته بودید بر آن اسیان را و نه شترها را و لیکن خدا 
غالب میگرداند پیغامبران خود را بر هر که خواهد و خدا بر 


آنچه عاید گردانید خدای تعالی بر پیغامبر خود از اموال 
ساکنان دیهها پس خدایراست و پیغامبر را و خویشاوندان را 
و یتیمان را و فقیران را و راه‌گذری را بیان فرمودیم تا 
نباشد آن فی دست‌گردان میان توانگران از شما و هر چه 
بدهد شما را پیغامبر ص بگیرید آنرا و هر چه منع کند شما 
را ازان باز ایستید و بترسید از خدا هر آئینه خدا سخت 


کفتنده عقویت امن 


ایشانرا از خانهای ایشان و اموال ایشان می‌طلبند 
نعمت را از پروردگار خویش و خوشنودی را و نصرت 


وعده 


و نیز آنانراست که جای گرفتند بدار الاسلام و جای پیدا 
کردند در ایمان پیش از مهاجران دوست میدارند هر کرا 
هجرت کند بسوی ایشان و نمی‌یابند در خاطر خود دغدغه از 
طرف آنچه داده شد مهاجران را و دیگران را اختیار می‌کنند 
بر خویشتن و اگر چه باشد ایشانرا احتیاج و هرکرا 
نگاهداشته شد از حرص نفس خودش پس آن جماعه 
ایشانند رستگار 


۱۱ 
حزب 
۳۱۹ 


ر ۴۸۰ 


رین ِ" من بَْیِمم یُِولون را آغنیر تا وتا 


ی سَبقوتا بالایعن ولا مْعلْ فی فُلویتا لا 


خرجه چم ی و 7 


و 


لین آخرجوا لا بفزجون مهم زین فوتلوا لا : رهم 
وین تَصَرَوهم ون درم لا نصَرون 


یفقهون 

۷ و ون ۳ 

وین 9 
2 بینهم ور ووو ورو و و 


7 با قَمْ وله 


کم ین من قبلهم قریبا افو وبا امرهم وله 
2 
گنقل امین لذْ قل للانس آستفر متا سکفر قال 


2۷ 


و نیز آثراست که آمدند بعد از مهاجران و انصار میگویند ای 
پروردگار ما بیامرز ما را و برادران ما را که سبقت کردند بر 
ما بایمان آوردن و پیدا مکن در دل ما هیچ کینه به نسبت 
آنانکه ایمان آوردند ای پروردگار ما هر آئینه تو بخشاینده 


مهربان 


آیا ندیدی بسوی آنانکه منافق شدند میگویند آن برادران 
خود را که کافرانند از اهل کتاب بخدا اگر جلا وطن کرده 
شود شما را البته بیرون شویم ما نیز همراه شما و فرمان 
قبول نکنیم در مقدمه شما هیچکس را هرگز و اگر قتال 
کرده شود با شما البته نصرت دهیم شما را و خدا گواهی 
میدهد که ایشان‌اند دروغگویان 


بخدا اگر جلا وطن کرده شود اهل کتاب را جلا وطن نشوند 
مفراه آیشان و ار جنگ گزده منود با (هال _کتاب: ررض 
ندهند ایشانرا و اگر بفرض نصرت دهند اهل کتاب را البته 
بازگردانند پشت خود را بعد ازان مدد کرده نشود ایشانرا 


هر آئینه شما اي مسلمانان با رعب‌ترید در خاطر ایشان از 


جنگ نکند با شما یکجا شده مگر در دیهها که بران حصار 
ساخته باشند یا از پس دیوارها جنگ ایشان در میان خویش 
سخت‌تر است می‌پنداری ایشان را یکجا جمع شده و دلهای 
ایشان پراگنده است اینکه بسبب آنست که ایشان قومی 
هستند که در نمی‌یابند داستان ایشان 


چشیدند وبال گناه خود را و ایشانراست عذاب دردناک 


داستان منافقان اهل کتاب مانند داستان شیطان است. چون 
گفت آدمی را کافر شو پس چون کافر شد گفت هر آئینه من 
بی‌تعلقم از تو هر آئینه من می‌ترسم از خدای پروردگار 
عالمها 


۳ 


ر ۴۸۱ 


ا۳ 


و 


۳۳ 


۳۴ 


۳ 


سس م2 7 ۹ 
فکان ععبتهعا ها نی آلثار کی فیها دك جوز 


کسیاس م زر راو ۱ 22 تام مرا 2۱2 27 وو 2 مه مس و 


ك ۳ ۳ رم مرا 22 مد 
لد واتقوا الَهٌ ان ال خبیر بما تعمَلون 


۷ 
۱ 
ه‌ 
۱ 


ولا تکوئوا کالزین وا ال قافسلهم هم اوتباة 


۳ 
سر بو 


لو آنر تا هدا ألَفرءَانَ غأ جَبلِ رأیتهر ها مُتصَدَعا 
ین یه له ویلق آلامعل تضربها لاس للم 


حون 

هو له آلذی 1 له الا هُوَ لیم الب وله هو 
0 الرجیم 

هر اه آلذی ل له الا هر الیل رن لس 
موم لین العریژ ابا لمیر ُبحن له ما 
هو ال العلی آلباریٌ المْصور 1 اه ۱ 
سبح له ما نی السموا - زو اه 


۸ 


پس شد عاقبت کار اینکه شیطان و اینکه آدمی آنکه ایشان 
در آتش باشند جاویدان آنجا و اینست جزاء ستمکاران 


ای مسلمانان بترسید از خدا و باید که تامل کند هر شخصی 
هر آئینه خدا خبردارست بآنچه میکنید 


فراموش گردانید از خاطر ایشان تدبیر حال ایشان اینکه 
جماعه ایشانند بدکاران 


برابر نیست اهل دوزخ و اهل بهشت اهل بهشت ایشانند 


اگر فرود می‌آوردیم اینکه قرآن را بر کوهی هر آئینه 
میدیدی آثرا نیایش کرده پاره پاره شده از خوف خدا و 
اینکه داستانها بیان می‌کنیم برای مردمان تا ایشان تامل 
کند 


اوست آن خدا که نیست هیچ معبود مگر او داننده نهان و 
آشکار | اوست بخشاینده مهربان 


اوست آن خدا که نیست هیچ معبود مگر او پادشاه نهایت 
پاک سلامت از همه عیب‌ها امن دهنده نگاهبان غالب خود 
اختیار بزرگوار پاکی خدای راست از شریک مقرر کردن 
ایشان 


نامهای نیک بیاکی یاد میکنند او را هر چه در آسمانها و زمین 
است و اوست غالب با حکمت 


ر۴۸۲ 


بمم آللّه لخن 


نن ریم 
سافی 2 ام آ تکخذُوا عَدوّی وعَذوَکم لیاء 
ون !هم هرقن قرو بما جاءسم من آفقٍ 
یخرجون لول ایام آن نیلوا باللّه ریم ان 
ی انح 7 یچیق نز 
کنثم خَرجِتْم جهْدا نی سبیل وابِعاء مرَضاق یرون 
ایهم بلْموده وتا أَغلم بما خیش وما آغلنشم و 
عَ د ضل سَوآء آلمَبیل 


ام و ۳۹ الیکم 
هم و ی بالسُوَء روا تفرون 


و س 9 رصم یو وم ليم 


مد 6َانَت [ 1 ذ 
الوا مهم نا برعَوا منم ویما دون ین دون 
له کَفرتا بکم وبا بیْنتا بتکم ده رالبفْضاء 
بات کقیلواً باه رده الا َو ابرهيم لابیه 
استففرن وماً مك آلق من اه من مت رن 


2۴۹ 


ای مسلمانان دوست میگیرید دشمنان مرا و دشمنان خود را 
می‌افگنید بسوی ایشان پیغام بسبب دوستی و هر آئینه 
ایشان کافر شدند بأآنچه آمده است بشما از دین راست جلا 
وطن میکنند پیغامبر را و شما را نیز برای آتکه ایمان آوردید 
بخدا پروردگار خویش دوست بگیرید اگر برآمده‌اید از 
اوطان خود برای جهاد در راه من و بطلب رضامندی من پنهان 
می‌فرستید بسوی ایشان پیغام بسبب دوستی و من میدانم 
آنچه پنهان می‌کنید و آنچه آشکارا می‌نمائید و هر که از شما 
بکند اینکه کار هر آئینه غلط کرد راه هموار را 


اگر کافران بیابند شما را دشمن باشند در حق شما و 
بگشایند بسوی شما دستهای خود را و زبانهای خود را بایذا و 
دوست دارند که کافر شوید 


سود نخواهد داد شما را خویشاوندان شما و نه فرزندان 
شما بروز قیامت فیصل خواهد کرد خدا در میان شما و خدا 


هر آئینه هست شما را پیروی نیک با ابراهیم و آنانکه 
همراه او بودند چون گفتند قوم خود را هر آئینه ما 
بی‌تعلقیم از شما و از آنچه می‌پرستید بجز خدا نامعتقد 
و پدید آمد میان ما و میان شما دشمنی و ناخوشی همیشه تا 
وقتی که ایمان آرید بخدای تنها شما پیروی نیک است یا 
ابراهیم مگر در قول ابراهیم پدر خود را که البته آمرزش 
طلب خواهم کرد برای تو و نمی‌توانم برای تو از خدا چیزی 
گفت ابراهیم ع ای پروردگار ما بر تو توکل کردیم و بسوی 
تو رجوع نمودیم و بسوی تست بازگشت 


ای پروردگار ما مکن ما را زبردست کافران و بیامرز برای ما 
ای پروردگار ما هر آئینه توئی غالب با حکمت 


مد کان کم فیهم سوه حَسَتهٌ من کان یَرْجُوا لنة 
ز حز وت توق نله هو تمغ 
۳ و موم ور و روم ص ماحوو وو 


۳ 4 2 وو ه 


ی بو 
ود وله قبیر وال غفوز رَحيم 


لا تسم له عن آلبین لم بیلوگم نی آنین ول 


سل تفس #9 

خرجوکم من دیرکم آن تروشم وتشیطوا هم تنل 
یب ألَمشسطین 

نا سم له عن نی قتلوگز اف آلقین 


۳ من ۳ زطیزر عّ را چم 
تلهم ون تم قارتتیات هم سیون 


تتولیک | الم باینهن فان علنتنوش 
یت مت قلاترجفوفن بل انار لا هن جِل هم ولا 
ی ءاوهم ثرا لاجنج خسن آن 
تَنکخوهن ذ رف ورف لا فتیکوا پیضم 
الکوافر وسقلوا ما قفش وَلیسعوا ما آنقفوا سه 


لد ک م وو 
شید ار 


2 ۶ و م<م ۳ 


[9 


ان ام شیم ین رجنم لٍل الکّار ععَاقَبك 
ول تم 2 

بت و مه سم 2 ۶ م و و ب 412 رسراع رو گه ره و 5 ام 
فقاتوا الذیق ذهبّث ازواجهم مثل ما اذ 


۵0۵ ۰ 


از شما که امید دارد ملاقات خدا را و روز آخرت را و هر که 


روی گردان شود پس هر آئینه خدای بی نیاز ستوده کارست 


آنانکه دشمنی داشته‌اید باآنها دوستی را و خدا تواناست و 


خدا آمرزگار مهربان است 


منع نمیکند خدا شما را از مواصلت آثانکه جنگ نکرده‌اند با 
شما در مقدمه دین و بیرون نکرده‌اند شما را از خانهای شما 
منع نمی‌کند از انکه احسان کنید با ایشان و انصاف کنید در 
حق ایشان هر آئینه خدا دوست میدارد انصاف کنندگان را 


جز اینکه نیست که منع میکند شما را خدا از مواصلت 
آنانکه جنگ کرده‌اند با شما در مقدمه دین و بیرون کردند 
شما را از خانهای شما و معاونت دیگران کرده‌اند در بر 
آوردن شما منع میکند از انکه دوستی دارید با ایشان و هر 
که دوستی دارد با ایشان پس آن جماعه ایشانند ستمکاران 


ای مسلمانان چون بیایند پیش شما زنان مسلمانان هجرت 
کرده پس امتحان کنید ایشانرا خدا داناتر است بایمان 
ایشان پس اگر مسلمان دانید ایشانرا باز نفرستید ایشانرا 
بسوی کافران نه اینکه زنان حلال‌اند کافران را و نه آن 
کافران حلال‌اند اینکه زنان را و بدهید بشوهران آنچه خرج 
کردند و نیست گناه بر شما که نکاح کنید با ایشان چون 
بدهید ایشان را مهر ایشان و نگاه مدارید دست‌آویز زنان 
نامسلمان را و طلب کنید آنچه شما خرج کردید و باید که 
مشرکان طلب کنند آنچه خرج کردند اینست حکم خدا 
فیصل میکند میان شما و خدا دانا با حکمت است 


و اگر از دست شما برود کسی از زنان شما بطرف کافران 
پس عقوبت رسانیدید کافران را پس بدهید آنانرا که رفته 
باشند زنان ایشان مانند آنچه خرج کردند و بترسید از 
خدای که شما او را باور دارنده‌اید 


ر۴۸۴ 


2 ۶ ی ۳ ۳۷ وی ۳ م2 م2 ۷2 71 
اولْد و یاتین پیهتلن یفبرینهد بین ایدیهن 
ی 7 1 مر 2 ۳1 من ح وم م ۰ ۳ 
وازجلهن ولا یعصيتك نی معروف فبایعهن واستخفر 


م 


کر ۳ مر ماو 1 ره 4 و 2 ۳ ۳ 2۳و ح او و24 


ی و که ی وه 
ییسوا من الا خرة کما یس الکفاز من اضحب القبور 


۱ رو ٩‏ مقر ص رن وی روا شم ص 
بتایها الذین ءامنوا لم تقولون ما لا تفعلون 


لا 


گر مَفگا عند له آن تفولوا ما لا کفْعلون 


مر 16 و - 2 هد رم وو 4 م رم 2و مر 
قال مومی لقویه. بیقوم لم تزذوتی ود عون ] 
۳ ۳ ۵( د ای 

۱ 2 2و 12 ۳ 2و 1 


۶ صم ‌ِ هر سر 
سول اه لیم فلمّا راغوا 
یی الوم سیر 


راغ لته فلوم وله لا 


هه 


ای پیغامبر چون بیایند نزدیک تو زنان مسلمانان که بیعت 
کنند با تو باین شرط که شریک مقرر نکنند با خدا چیزی را و 
دزدی نکنند و زنا نکنند و نکشند اولاد خود را و پیش 
نیارند سخن دروغ که بر بسته باشند آترا در میان دستهای 
خویش و در میان پایهای خویش و بی‌فرمانی نکنند ترا در 
کار نیک پس بیعت قبول کن از ایشان و طلب آمرزش کن 
برای ایشان از خدا هر آئینه خدا آمرزگار مهربان است 


ای مسلمانان دوستی مدارید با گروهی که خشم گرفته 
است خدا بر آنها که آن جماعه که ناامید شده‌اند از تواب 
آخرت چنانکه ناامید شده‌اند آن کافران که از اهل گوراند 


بپاکی یاد کرد خدای را آنچه در آسمانهاست و آنچه در 
رمین‌ست و اوست غالب با حکمت 


ای مسلمانان چرا میگونید آنچه نمیکنید 


بسیار ناپسندیده شد نزدیک خدا آنکه بگوئید چیزیرا که 


هر آئینه خدا دوست میدارد آنانرا که جنگ میکنند در راه 


و یاد کن چون گفت موسی ع قوم خود را ای قوم من چرا 
میرنجانید مرا و هر آئینه میدانید که من فرستاده خداایم 
بسوی شما پس وقتی که کجروی کردند کج ساخت خدا دل 
ایشانرا و خدا راه نمی‌نماید قوم بدکاران را 


۴ 


ر۴۸۵ 


لا قال عیمی آَبْنْ مریم ی اسرآیل ی سول له 


کم مد میا ما یدق من ارّنة و مبشر برسول 
باتهم تیه اتف ار لا جَاءَهُم اه ت ال 


رخ ۶ ۳ 
ص زین ام هل دم علل تجرة تنجیگم 
عذاب ألیر 

ی را ار ی 1 
ینود پالّه ِِ تجهدون نی سبیل اللّه 


و 


سکم وآنشب ماقم ی 
وه 


‌ 


3 و ۳ ۳ ۳ اد 
ام لس »م < وو ِ 3 مر وه 4 وو رام لا 
واخری بونها نصر من الله از 


تی ق بر زر تِ_ هن من ی ۳ 1 ۳ 
یتایها الذین ءامَنُوا کونوا انار التّه کما قال عیمّی 


1 ۳ ار هم وت 
ریم للحواریتن 


مر ماه ۳1 مر او 2 ای هه 27 مه سس م2 
0 7 ۳ و و رم 
۱ رعیل 9 ات طایفة فایذنا الذین ءَامَنُوا عَذوهم 


۲اهه 


و یاد کن چون گفت عیسی پسر مریم ای بنی اسرائیل هر 
آتینه من پیغمبر خداایم بسوی شما باور دارنده آنچه پیش 
دست منست از توریت و بشارت دهنده به پیغامبری که 
بیاید بعد از من نام او احمد باشد پس چون آمد احمد صلی 
الله علیه و سلم پیش ایشان با معجزه‌ها گفتند اینکه 
سحریست اهر 


و کیست ستمکارتر ار کسی که بر بست بر خدا دروغی را و 
او خوانده می‌شود بسوی اسلام و خدا راه نمی‌نماید گروه 
ستمکار ان را 


میخواهند اینکه کافران که فرو نشانند تور دا را بذهن 
خویش و خدا تمام کننده نور خود است اگر چه ناخوش 
دارند کافران 


غالب کندش بر ادیان همه آن اگر چه ناخوش دارند 


مشرکان 


ای مسلمانان آیا دلالت کنم شما را بآن سوداگری که برهاند 


شما را از عذاب درد دهنده 


ایمان آرید بخدا و رسول او و جهاد کنید در راه خدا باموال 
خود و بجان خود اینکه بهترست برای شما اگر میدانید اگر 


میرود زیر آن جویها و بمحلهای پاکیزه در بهشتهای هميشه 
باشیدن این‌ست فیروزی بزرگ 


و بدهد نعمتی دیگر که دوست میدارید آنرا آن نعمت 
نصرت از جانب خداست و فتحی قریب الحصول است و 
مژده ده مسلمانان را 


ای مسلمانان باشید نصرت دهنده خدا چنانکه گفت عیسی ع 
پسر مریم با یاران خاص خود کیستند نصرت دهندگان من 
بسوی خدا متوجه شده گفتند آن یاران خاص مائیم نصرت 
دهندگان خدا پس ایمان آوردند جمعی از بنی اسرائیل و 
کافر ماندند جمعی پس قوت دادیم مومنان را بر دشمنان 


بشم له تن آلرتجيم 
سبح له ما ف لسوت ومّا ی آلارض لك آلمدوس 


آلغزی شکیم 


و ورد #2 
هو الذٍی بَعتَ ق الامکن 9 مهم ی 9 
ءابلته بوک 1 ویْع مه ألکتب وان ک۳1 
وا وم م لا ۸ 
م هو زیر کی 


ورین مهم لا یلوا بهم 


۳ 
س‌ّ 


2 وله 


"( 2 
‌ِ 
حست 
3 
۰۷ 
۵ 
بت 
1 


ذو القضل آلعظیم 


آد یم بر له و انم و ۳ 4 مر 2 ۳1 ِ ۳ و ۳ وم 
و یتمنو دهو ۳ بمَا قدمت) ایدیهم دله - 


رَدُونَ لِل عللم ألْعْیّب وَالشْهْدَ: فیتَبَشکُم بما کنشم 


هه 


بپاکی یاد میکند خدا را هر آنچه در آسمان‌هاست و آنچه در 
رمین است خدای پادشاه نهایت پاک غالب با حکمت است 


اوست آنکه برانگیخت در ناخواندگان پیغامبری از قوم 
ایشان میخواند بر ایشان آیات او را و پاک میکند ایشانرا و 
می‌آموزد ایشانرا کتاب و دانش و هر آئینه ایشان بودند 
پیش ازین در گمراهی ظاهر 


و نیز مبعوث کرد آن پیغامبر را در قومی دیگر از بنی آدم 


که هنوز نه پیوسته‌اند با مسلمانان و اوست غالب با حکمت 


اینست فضل خدا میدهش بهر که خواهد و خدا خداوند 


داستان آنانکه نهاده شده بر سر ایشان توریت باز نه 
برداشتند آنرا مانند داستان خر است که بردارد کتابها را بد 
است داستان قومی که که دروغ می‌شمرند آیات خدا را و 
خدا راه نمی‌نماید گروه ستمکاران 


بگو ای بهود اگر گمان دارید که شما دوستان خدائید بجز 
سائر مردمان پس آرژو کنید مرگ را اگر هستید 


راست‌گویان 


و آرزو نخواهند کرد آنرا هرگز بسیب آنچه پیش فرستاده 


بگو هر آئینه مرگی که می‌گریزید ازان البته وی رسنده 
است بشما باز رجوع کرده خواهید شد بسوی داننده نهان و 


ر۴۸۸ 


سم سم 
۶و هر لد 


ای الذین ءامَْا لا ُودی للصَلوة ین یرم أمَعَة 


سَعَوا ٍل ذکر له ودرا ی کم یر کم ان 
س_ َ 
ذا فضیّت سل فانتَرواً نی الاض ورابتَواً من 
قضل له کرو له کی للم ذیخون 
بر 


2 
مه 
بجخره 


و واوا فضرة از لها انقضها الا و5 کرکول یاف ما 
عند لته خَیر ی من له ین الیَجَرة وال 


و 


حَیر الرززقیت 


پم لته لخن 


۳ 
وی انشهد ای لوا له وال 
یلم تک لرسَولةء وله یهد رن آلمکوقین لکبُون 


ایهم جَُة فصدُوا غن سبیل له تم ساء ما 


هه 


ای مسلمانان چون اذان داده شود برای نماز در روژ جمعه 
پس سعی کنید بسوی یاد کردن خدا و بگذارید خرید و 
فروخت را اینکه بهتر است شما را اگر میدانید 


پس چون تمام کرده شود نماز را متفرق شوید در زمین و 
طلب کنید از فضل خدا و یاد کنید خدا را بسیار تا شما 
رستگار شوید 


و آن مسلمانان چون به بینند کاروانی را یا بازی را متفرق 
شده متوجه شدند بسوی آن و بگذارند ترا ایستاده بگو 
آنچه نزدیک خدا است بهتر است از بازی و از سوداگری و 
خدا بهترین روزی دهندگان است 


چون بیایند پیش تو منافقان گویند گواهی میدهیم که تو 
پیغامبر خدای و خدا میداند که تو پیغمبر اوئی و خدا گواهی 
میدهد که منافقان دروغ‌گواند 


هر آئینه ایشان بدست آنچه میکنند 


پس مهر کرده شد بر دل ایشان پس ایشان نمی‌فهمند 


و چون به بینی ایشانرا متعجب کند ترا ابدان ایشان و اگر 
بگویند گوش نهی بسخن ایشان گویا ایشان چوبهای‌اند 
بدیوار باز نهاده می‌پندارند هر آواز تند را بلا کی بر خود 
ایشانند دشمنان پس بترس از ایشان لعنت کرد. ایشانرا 
خدا از کجا گردانیده میشوند 


ر۴۸۹ 


اذا قیل هم تعلرً ُنتفیز کم وسول له لوا 


تم یَضدُونَ وهم ممستَحبرونَ 


ورو مور مدید 


رءوسهم وَرا 


7 رسول له 


ین ألمَمَوّتِ ررض رن 


۳ 
سث‌ 
۳4 


1 ۳ 0 


ی 0 
ولرسوله- وله وحن 


ولّن یوجر لته تما ادا خام اعا وال خبیر بما 
تعمّلون 


۵۵۵ 


ات 


ایشانرا ِ روی راد 9 ایشان تکبرکنان 


یکسان است در حق اینکه جماعه که آمرزش طلب کنی برای 
ایشان یا آمرزش نه طلبی برای ایشان نخواهد آمرزید خدا 
ایشانرا هر آئینه خدا راه نمی‌نماید گروه فاسقان را 


ایشانند آتانکه میگویند یاران خود را خرج مکنید بر جماعه 
کم نز رسول خدااند تا پراگنده شوند 9 خدائراست 
خزانهای آسمان‌ها و زمین و لیکن منافقان نمی‌دانند 


می‌گویند اگر باز رسیم بمدینه البته برآرد بزرگتر خوارتر را 
از مدینه و خدای راست بزرگی و پیغامبر او را و مسلمانان 
را و لیکن منافقان نمی‌دانند 


ای مسلمانان مشغول نکرده‌اند شما را اموال شما و 
آن جماعه ایشانند زیان کاران 


و خرج کنید از آنچه عطا کرده‌ایم شما را یب 


به یکی از شما مرگ پس بگوید ای وا من کاش 
موقوف میگذاشتی مرا تا مدتی اندک تا صدقه دادمی و 


بیش ار انکه بیاید 


شدمی از صالحان 


و هرگز مهلت نمی‌دهد خدا هیچکس را چون بیاید اجل او و 
خدا خبردارست باآنچه میکنید 


ره ۴۹ 


قآ ای وألرض 
ها 


باق وصوَرکم فا و 


2ج ما فی آلسَمَوَتِ ررض یلم ما ثیرّون وا 


سر 2 ۳۹ 

و ای فقو مرف ۰ بو 1 موه 244 ۱ 1 
آلم یم توا آلذیق کمیواً من قبل قدَافوا وبا 
رو و زا 2 اُ وو 

ی سعدانا تهب 

2 و او و و و ۲ بدا 9 ۳ رش وو 
لک پانهر کانت تاتیهم ر بالبَیکت فقالوا اجشر 


م 


توا سفق له وله عنم کیب 


م 


۳9 


مرج و 


رمار ص ۳ ی 5 7 2 ب 1 هه 
عم الذیق کفروا آن لن یبْعَتو وال بلق وروت آ نم 
۳ 2 نظ. 2 ۳ 

تبون بما عم و5لاق عل له بر 


ور یی آنرلتا وله با 


۳4 


انوا باه ررسوله- 
تتل میت بت عن سیعابی. یل 
سم گر 0 


0 


۶ 


بپاکی یاد میکند خداترا آنچه در آسمانهاست و هر آنچه در 


همه چیر تواناست 


بعض از شما مومن و خدا بآنچه میکنید بینا است 


آفرید آسمانها و زمین بتدبیر درست و صورت بست شما را 
پس نیک ساخت صورتهای شما و بسوی اوست بازگشت 


میداند آنچه در آسمانها و زمین است و میداند آنچه پنهان 
میدارید و آنچه آشکارا میکنید و خدا داناست بمکنون 


چشیدند وبال کار خود را 9 ایشان‌ر است عحانی درد دهنده 


پیغامبران ایشان با معجزها پس گفتند آيا آدمیان راه نمایند 
ما را پس کافر شدند و روی گردانیدند و بی‌نیاز است خدا و 
خدا توانگر ستوده است 


پنداشتند کافران که برانگیخته نخواهند شد بگو آری قسم 
پروردگار من البته برانگیخته شوید باز خبر داده شود شما 
را بآنچه میکردید و اینکه بر خدا آسان است 


پس ایمان آرید بخدا و رسول او و بنوری که فرو 
فرستاده‌ایم و خدا بآنچه میکنید خبردارست خبر داده شود 
شما را 


روز که بهم آرد شما را در روز قیامت آن روز روز ظهور غبن 
بعضی به نسبت بعضی باشد و هر که ایمان آرد بخدا و بکند 
کار شایسته دور کند ازو جرمهای او را و در آردش 
ببوستانها میرود زیر آن جویها جاویدان آنجا هميشه اینست 
فیروزی بزرگ 


۴۳۹ 


۳ 


صجب ۳ 
‌ ۱ ۱ 7 
7 ام ۰ حم رح سم 
خللدد فیها وبتس ا عم 
ر سر ام مٌ ح هه ِ 5 م م ظ مر سم وت م ۳1 مر 2 
اصَاب من مصيیبَة الا باذن اللّه وَمّن یمن بالته یهد 
۹ ۳ ۱ کً کی کلم 
ح‌ كَ ۳ 


یو له 
رسَولکا ال ۳( 


له لا هو وغل له قلیتوقل آلمژیلون 


0 موه ولد 0 


افو له ده سا 0 | ۱ ِِ ۱ ۳-۳ حَیرا 
1 و 1 1 و و 
من یوق شجَ ای 


رَد 5 و ۱ و 
2 و 
2 
کر 9 2 ۳ اه ۳ 2 و 
۴ و 


۵۷ 


و آتانکه کافر شدند و بدروغ نسبت کردند آیات ما را آن 
جماعه اهل دوزخ‌اند جاویدان آنجا و بد جای است دوزخ 


نمی‌رسد هیچ مصیبت مگر بحکم خدا و هر که رجوع کند 
بخدا راه نماید دل او را و خدا پهر چیر داناست 


و فرمانبرداری کنید خدا را و فرمان‌برداری کنید رسول را 
پس اگر رو گردان شوید پس جز اینکه نیست که بر پیغامبر 


خدا هیچ معبود نیست مگر او و بر خدا باید که توکل کنند 
مومنان 


ای مسلمانان هر آئینه بعض ازواج شما و بعض اولاد شما 


دشمنانند در حق شما پس بترسید از ایشان و اگر درگذر 
کنید و روی بگردانید و بیامرزید پس هر آئینه خدا آمرزگار 
مهربانست 


جز اینکه نیست که اموال شما و اولاد شما امتحان است و 


پس بترسید از خدا آن قدر که توانید و سخن شنوید و 
فرمانبرداری کنید و خرج کنید بهتر باشد برای جان شما و 
هر که نگاه داشته شد از بخل نفس خود پس آن جماعه 
ایشانند رستگاران 


اگر قرض دهید خدا را قرض نیکو دو چندان دهدش شما 


داننده پنهان و آشکارا غالب با حکمت 


بشم له لسن الرجیم 

یتأیها ای بدا طلَْْم الیساء فَطلَرمنْ معتتین 
۶ وه هط و 3 ی ی 

واخضوا اعد وَاتَموا له رم لا مخرجوهن من 


1 مِ 0 2 
یهن ولا بخرجن ج 1 آن یأیمنَ یه هی ری 


مه مه 


ص مت صرح سم 
و و و 0 م2 م رم ۵ وا و م2 ث 4 2 2 رز اد 


۳ 
۶ ا 


فاذا َلَعْنَ أجَلَهْنَ مومت بمعرّوف 


بمعروی هدر ذوَی عدّل ي مَنکم بِ-- الشهدةَ 


۲ تن و یفن ود ات 
أ 1 آن سره 2 م ی وَمّن تّق له یجَعَل هر من 
ات 


۳ 


دک ۳ له 1 لیم ور و من یِتّق آللّه کنر عَنَه 
سیتانه ویعذ 2 


۸۸ 


ای پیغمبر بگو امت خود را چون اراده کنید طلاق دادن زنان 
پس طلاق دهید ایشانرا در اول عدت ایشان و شمار کنید 


عدت را و بترسید از خدا پروردگار خویش بیرون مکنید 
ایشانرا از خانهای ایشان و باید که ایشان بیرون نروند مگر 
آنکه بعمل آرند کار بیحیائی آشکارا و اینکه حدهای مقرر 
کرده خدا است و هر که تجاوز کند از حدهای خدا پس هر 
آتینه ستم کرد بر جان خویش هیچکس نمی‌داند شاید که 
خدا پیدا کند بعد از طلاق کاریرا 


پس چون نزدیک رسند مطلقات بمیعاد خود پس نگاهدارید 
ایشانرا بوجه پسندیده یا جدا شوید از ایشان بوجه 
پسندیده و گواه گیرید دو کس صاحب تقوی را از قوم خود 
و راست ادا کنید شهادت را برای خدا اینکه حکم پند داده 
ميشود بآن هر که مومن باشد بخدا و بروز آخر و هر که 
بترسد از خدا پدید آرد برای او مخلصی 


و رزق دهدش از آنجا که گمان ندارد و هر که توکل کند بر 


بمراد خود هر آئینه ساخت است خدا هر چیز را اندازه 


و آتانکه ناامید شدند از حیض از جمله زنان شما اگر بشیه 
افتاده‌اید پس عدت ایشان سه ماه است و آنانکه بسن 
حیض نرسیده‌اند نبر عدت ایشان سه ماه است و خداوندان 
حمل عدت ایشان آن است که بنهند حمل خود را و هر که 
بترسد از خدا پدید آرد برای او در کار او آسانی را 


اینکه حکم خدا است که فرود آورد آنرا بسوی شما و هر که 
بترسد از خدا دور کند از وی جرمهای او را و زیاده دهد او 
را مزد 


ر۴۹۳ 


۹ ثم من وجدکم و لا ارو 
س نت وت حنل نو ی 
مین بَضَغن له ان أرضعن کم اوه أجُورشن 


2 


زا تسف وه وا تا اي" 


ب اه ترا یکلف الله نه نما | 


مگ 2 9 2 
وکین ین قریة عتث عن آمر رها رمله فحاسَبتهَا 
ابا شبیتا ناعذا نو 


مر 

۳ كِ و ه ۳2 صر م و صِ 
و 272 او ۵ و ما س مریم و ۰ ِ- و م 
آد ۱ کّ 0 
رسو ب ۱ ءر سشت الثه مبیشتث لیخ جح ۱ دین 


۱ یم ۳ مر 2 

یوم بالله ود للحا یَدخله جنت ری من 
تتیها نهر خلیین فیها بدا قد خسن له له را 
عبها نهلر لدین فیها بدا قد احسن لله و رز 


4 آلذی 1 سَبع سموا سموات به ومن لهّض تلهم یت یل 


۳ 


او نع بر رخ زر 7 


ری ۶ نف 
احاط بل تیء علمّا 


۵0۵1٩ 


ساکن کنید زنان مطلقه را جائیکه شما می‌مانید قدر طاقت 
خود و ایذا مرسانید ایشانرا تا تنگ گیرید بر ایشان و اگر 
باشند خداوند حمل پس خرج کنید بر ایشان تا آنکه بنهند 
حمل خود را پس اگر شیر دهند بفرمان شما پس بدهید 
ایشانرا مزد ایشان و با یکدیگر کارفرماتی کنید در میان 
خویش بوجه پسندیده 

پس اگر مضایقه کردید شیر خواهد داد بفرموده او زنی 
دیگر ما 


باید که خرج کند صاحب وسعت از وسعت خود و هر که تنگ 
کرده شد بر وی رزق او را پس باید که خرج کند از آنچه عطا 
کرده است او را خدا تکلیف نمی‌کند خدا هیچکس را مگر 
بحسب آنچه داده است او را پدید خواهد آورد خدا بعد از 


ت گ ۰ آسایش را 


و بسا دیه که تجاوز کرد از فرمان پروردگار خویش و از 
فرمان پیغامبران او پس حساب کردیم او را حسابی سخت و 
عقوبت کردیم او را عقوبتی دشوار 


پس چشید سزای عمل خود و شد سر انجام کار او زیانکاری 


مهیا کرده است خدای تعالی برای ایشان عذاب سخت پس 
بترسید از خدای ای خداوندان خرد ای مسلمانان هر آئینه 


فرستاده است پیغامبری میخواند به شما آیات خدا را واضح 
آمده تا برآرد آنانرا که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته 
کردند از تاریکیهای بسوی روشنی و هر که ایمان آرد بخدا و 
بکند کار شایسته در آردش ببوستانها میرود زیر آن جویها 
جاویدان آنجا همیشه هر آئینه بوجه نیک ساخته است خدا 


برای او رزق را 


خدا آنست که آفرید هفت آسمان و آفرید از زمین مانند آن 
فرود می‌آید تدبیر کار در میان آسمانها و زمینها بیان کردیم 


تا بدانید که خدا بر هر چیز توانا است و نیز بدانید که خدا 


بگرد آمده است هر چیز را باعتبار علم 


ر۴۹۴ 
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۵۶ ۰ 


ای پیغامبر چرا حرام میکنی چیزیرا که حلال ساخته است 
خدا برای تو می‌طلبی خوشنودی زنان خود و خد! آمرزگار 
مهربان است 


هر آئینه مشر وع ساخته است خدا برای شما گشادن 
سوگندهای شما را و خدا کارساز شما است و اوست دانا با 
کم 


و یاد کن چون پنهان گفت پیغامبر یا بعض ازواج خود سخنی 
را 

پس چون افشا کرد آن سخن را و مطلع ساخت خدای تعالی 
پیغامبر را بر افشای آن سخن شناسا کرد پیغامبر با بعض آن 
سخن و اعراض کرد از ذکر بعض پس وقتی که خبردار کرد 
آترا با فشاری از آن زن گفت که خبر داد ترا باین افشای راز 


پیغامبر فرمود که خبر داد مرا خدای دانا خبردار 


ای دو زن پیغامبر اگر رجوع کنید بسوی خدا خوش باشد هر 
آئینه کج شده است دل شما و اگر با هم متفق شوید 
برنجانیدن پیغامبر پس هر آئینه خدا کارساز اوست و 
جبرئیل و مردمان شایسته از مسلمانان و نیز فرشتگان بعد 
ازین مددگار اند 


عوض دهد برای او زنان دیگر بهتر از شما گردن نهادگان 
باور دارندگان دعا کنندگان توبه نمایندگان عبادت بجا 


آرندگان روزه دارندگان شوهر دیدگان و شوهر نادیدگان 


ای مسلمانان نگاهدارید خویشتن را و اهل خانه خود را از 
آتشی که آثش‌انگیز آن مردمان باشند و سنگها نیز بران 
آتش موکل‌اند فرشتگان درشت خو سخت‌رو نافرمانی 
نمی‌کنند خدا را در آنچه فرموده است خدا ایشان را و 


میکنند هر چه حکم میشود ایشانرا آن روز گوئیم 


ای کافران عذر پیش میارید امروز جز اینکه نیست که جزا 
داده میشود شما را بحسب آنچه میکردید 


وید 3 


شب تخری من جازم ری نهپ 


و وم موه م 


ینام نورهم یکی بَنَ آیديهم ین 
یِقو تايه تویفا واغفه با عل کل ی 


و ی 


همقل ین سعفرواآغرأت وج وآفوآت لوب 
۷ تخت عَبدَیْن من عبادکا یخی فحائتاهتا له 
نکب بغتیا عیه من لته شیعا وقیل ۳ ای مم 


آلداخلین 


ار ین ءامَُوا مرت فرعون اد و 
رب اب یی عندك بیتا نی اجِنة وی من فزعون 
رعمَله رَجنی من الوم الطلمین 


ای مسلمانان رجوع کنید بسوی خدا خالص امید است از 
پروردگار شما که زایل کند از شما جرمهای شما را و در آرد 
شما را ببوستانها میرود زیر آن جویها 

روز که رسوا نکند خدای تعالی پیغامبر را و نه آتان را که 
ایمان آورده‌اند همراه او نور ایشان میرود میان دو دست 
ایشان و بجانب راست ایشان میگویند ای پروردگار ما تمام 
ده برای ما نور ما را و بیامرز ما را هر آئینه تو بر هر چیز 
توانائی 


ای پیغمبر جهاد کن با کافران و با منافقان نیز و درشت شو 
بر ایشان و جای ایشان دوزخ‌ست و وی بد جائیست 


پدید آورد خدا داستانی را برای آنانکه کافر شدند زن نوح 
را و زن لوط را بودند زیر نکاح دو بنده شایسته از بندگان ما 
پس خیانت کردند بآن دو بنده پس دفع نکردند ایشان 
اران دو زن چیریرا ار عذاب خدا و گفته شود در آئید خر 
دوزخ با در آیندگان 


و پدید آورد خدا داستانی را برای آنانکه ایمان آوردند زن 
فرعون را چون گفت ای پروردگار من بنا کن برای من نزدیک 
خود خانه در بهشت و خلاص کن مرا از فرعون و کار او و 
خلاصی داده مرا از قوم ستمکاران 


و مریم دختر عمران را که نگاهداشت فرج خود را پس 
دمیدیم در فرج او روح خود را و باور داشت سخنان 
پروردگار خود را و کتابهای او را و بود از فرمانبردارندگان 


۷ ملک یلك پادشاهی 


مر 2 صِ هر 2 2 رز ۳ 
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۱ سوت طباقاً ما تری نی عَلی آلتعتن 
من لوب فازجم ع بر هل تری من فظور 


آزی مر کرت لتاق ان رها وه 


َلمیطین راغتَدُتا لهَم غذاب السَع 
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وللذینَ گفروا بربهم عذاب جهنم وبتش المَصیرَ 


و فیها یو ها مهیقا وج تفوز 
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ان آلذین یعون رب بالْعْیّب لهُم مغر ْ ِِ ار 


"2۶۲ 


بر همه چیر تواناست 


آن خدا که آفرید موت و حیات را تا بیازماید شما را که کدام 


آن خدا که آفرید هفت آسمان را تو بر تو نه بینی ای بیننده 
در آفرینش خدا هیچ بی‌ضابطگی پس بازگردان چشم را آیا 


پس بازگردان چشم را دوباره تا باز آید چشم بسوی تو خوار 
شده مانده‌گشته 


و هر آئینه رینت دادیم آسمان نزدیک را بچراغها و ساختیم 
آن چراغها را آلات رجم شیاطین و آماده کرده‌ایم برای 
شیاطین عذاب دوزخ 


است و آن بد جای است 


وقتی که افگنده شود ایشان را بدوزح بشنوند آنرا آوازی 
مانند آواز خر و آن دوزخ جوش می‌زند 


نزدیک است که پاره پاره شود از خشم هرگاه افگنده شود 
بدوزخ گروهی سوال کنند ازان گروه نگاهبان دوزخ آیا 
نیامده بود نزدیک شما هیچ پیغامبر ترساننده 


گویند آری آمده بود بما ترساننده پس دروغ داشتیم و 
گفتیم نه فرود آورده است خدا هیچ چیزی را نیستید شما 
مگر در گمراهی بزرگ 


و گویند اگر ما می‌شنیدیم یا می‌فهميديم نمی‌شدیم داخل 
در زمره اهل دوزخ 


هر آئینه آنانکه می‌ترسند از پروردگار خویش غانبانه ایشان 


راست آمرزش و مزد بزرگ 


۱۳ 
۳۰ 


۱۵ 


ر۴۹۷ 


ا۳ 


۳۳ 


۳۳ 


۳۴ 


۳۵ 
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و پنهان کنید سخن خود را یا آشکارا گونئید آنرا هر آئینه 
خدا دانا است بآنچه در سینها باشد 


آیا نداند کسیکه آفرید و اوست باریک بین خبردار 


نوای آن و بخورید از رزق خدا و سوی اوست برانگیختن 


شما را بزمین پس ناگهان زمین جنبش کند 


ترسانیدن من 


چگونه بود عقوبت من 


آیا ندیده‌اند بسوی مرغان بالای خود کشاینده بازوی و گاه‌گاه 
فراهم می‌آرند نگاه نمیدارد ایشانرا مگر خدا هر آئینه او 


را بجز خدا نیستند کافران مگر در فریب 


آیا کیست آنکه روزی دهد شما را اگر باز گیرد خدا رزق 
خود را بلکه محکم پیوسته‌اند در سرکشی و رمیدگی 


آیا کسیکه برود نگونسار افتاده بر روف خود راه یافته‌تر 
است آیا کسیکه میرود راست ایستاده بر راه راست 


شنوای و چشمها و دلها اندکی شکر می‌کنید 


بگو اوست آنکه پر اگنده ساخت شما را در زمین و بسوی او 
برانگیخته خواهید شد 


و میگویند کافران کی باشد اینکه وعده اگر راست گوئید 


بگو جز اینکه نیست که علم نزدیک خداست و جز اینکه 
نیست که من ترساننده آشکارم 
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2۶۴ 


و آنگاه که به بینند وعده را نزدیک شده ناخوش کرده شود 
روی آتانکه کافر شدند و گفته شود اینست آنچه او را 
می‌طلبیدید 


بگو آیا دیدید اگر هلاک کند مرا خدا و آنانرا که همراه 
من‌اند پا رحمت کند بر ما بهر تقدیر که خلاصی دهد کافر ان 


را ار عذاب درد دهنده 


بگو اوست بخشاینده بوی ایمان آوردیم و بر وی توکل 
نمودیم پس خواهید دانست که کیست در گمراهی ظاهر 


برای شما آب روان را 


قسم بقلم اعلی و بآنچه می‌نویسند فرشتگان 


نیستی تو بفضل پروردگار خود دیوانه 


و هر آئینه ترا است مزد بی‌نهایت 


و هر آئینه تو بر خوی بغایت بزرگی 


پس خواهی دید و ایشان نیز خواهند دید 


که بکدام یک از شما دیوانگی است 


پس فرمان مبر دروغ‌دارندگان را 


آرزو کردند که ملایمت کنی تا ایشان نیز ملائمت کنند 


و فرمان قبول مکن هر بسیار سوگند خورده محقر را 


هر عیب کننده را هر رونده بسخن چینی را 


بخل کننده و بمال از حد گذشته گنهکار را 


بهر سخت روی را بعد ارین همه ملحق 


فرزندان 


تکذیب کرد چون خوانده شود بر وی آیات ما گوید افسانه 
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السَجُودٍ لا 


۵۶ ۵ 


داغ خواهیم نهاد او را بر بینی 


هر آتینه ما آزمودیم ایشانرا چنانکه آزموده بودیم 
خداوندان بوستان را چون قسم خوردند که البته درو کنند 
بوستان را صیاح کنان 


و انشاء اللّه نمی‌گفتند 


پس بگرد آمد بر آن بوستان بلای از جانب پروردگار تو و 
ایشان خفته بودند 


پس شد مانند زراعت بریده شد 


پس با یک دیگر آواز دادند صباح‌کنان 


که پگاه روید بکشت خود اگر درد کننده‌اید 


پس برفتند با یکدیگر سخن پنهان گویان 


باید که داخل نشود در بوستان امروز بر شما هیچ فقیری 


و پگاه رسیدند بر نیت بخل توانا بزعم خود 


کننده راهیم 


نه بلکه ما محروم کردگانیم 


گفت بهترین ایشان آیا نگفته بودم شما را که چرا تسبیح 


گفتند بپاکی یاد می‌کنیم پروردگار خود را هر آئینه ما 
ستمکار بودیم 


پس روی آوردند بعض ایشان بر بعض با یکدیگر ملامت 
کنان 


گفتند ای وای ما را هر آئینه ما بودیم از حد گذشته 


ازین هر آئینه ما بسوی پروردگار خویش توقع دارندگانیم 


همچنین‌ست عذاب و هر آئینه عذاب آخرت بزرگتر است 


کاش میدانستند 


هر آئینه متقیان را نزدیک پروردگار ایشان بوستانهائی 


آیا گردانیم مسلمانان را مانند گناهکاران 


چیست شما را چگونه مقرر میکنید 


آيا نزدیک شما کتابی هست که در وی تلاوت میکنید اینکه 
مضمون که 


هر آئینه شما را باشد در معاد آنچه اختیار می‌کنید 


بپرس از مشرکان کدام یک از ایشان به اینکه مقدمه 


شریکان خود را اگر راست‌گواند 


روز که جامه برداشته شود از ساق و خوانده شود ایشان را 


بسوی سجده پس نتوانند 
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۵۰ 
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0 مر مر و 4 و ص هه 1 
فدرش ومن بحدب بهذا ریت سَنستذرجهم من 


حَبْثْ لا یَمْلْمُونَ 

۲ 3 2 م و مر 8 

ام هم ٍن کیّدی مَتَین 

۱ م له جرا فهم من مر مُْقلُون 


و و م 


یل ولا تکُن کصاچب وت لد 


اه 


۷ ان تلا رکه مه من رب بد بالعراء وه مَذمُومْ 


فاجتَبْهُ ربهر فح جع من الصلحینَ 


در 
۳ * و و ۳ ۶ بر ۵ 
ین گفروا لیر لو نك باتصرهم لما سمعوا 
مم سم 
»۳ ۳ لونّ اي نهر له ج ّ 


نیایش ظاهر باشد بر چشمهای ایشان فرو گیرد ایشانرا 
خواری و هر آئینه خوانده ميشد ایشانرا بسجده حال آنکه 
ایشان بی علت بودند 


پس بگذار مرا با کسیکه دروغ می‌شمرد اینکه سخن را پایه 
پایه خواهیم کشید اینکه جماعه را ازان راه که نمی‌دانند 


و مهلت خواهم داد ایشانرا هر آئینه حیله من محکم است 


آیا می‌طلبی ازین جماعه مزدی پس ایشان از تاوان 
گران‌بار اند 


آیا نزدیک اینکه جماعه علم غیب است پس ایشان 
می‌نویسند 


پس صبر کن بانتظار حکم پروردگار خود و مباش مانند 
صاحب ماهی چون دعا کرد و او پر از غم شده بود 


البته برتافته می‌شد بزمین بی‌گیاه و او بد حال بودی 


پس برگزیدش پروردگار او پس ساخت او را از جمله 
صالحان 


و هر آئینه نزدیک‌اند کافران که بلغزانند ترا بچشمها نیز 
خود چون شنیدند قرآن را و میگویند هر آئینه اینکه 


و بحقیقت نیست اینکه قرآن مگر پندی عالمها را 


‌ 


مرح هو ۳ ۹ مه 
کت نمود وعاد د بالقارعة 


مت 3 صو 
سره لیم سَبم لیَال ل وئملنية ایام حسومّا فتری 
7 و زنل خاويَة 


مم 


هل تری لم من باق 


۶۶ 


و چه چیز خبردار کرد ترا که چیست آن قیامت 


دروغ شمرد قبیله ثمود و عاد قیامت را 


اما تمود پس هلاک کرده شد ایشانرا بنعره تند 


و اما عاد پس هلاک کرده شد ایشانرا بباد سخت از حد 


خدای برگما 20 آن باد را بر عاد ۳ ۲ 9 و3 روز 
نهایت نحس پس میدیدی ای بیننده آن قوم را بر زمین 


افتاده گویا ایشان تنه‌های درخت خرما از کهنگی بر هم 
شده‌اند 


پس آيا می‌بینی ایشان را هیچ بقیه 


۳ ۰ 


ا۳ 


۳۲ 
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۳۴ 


۳4۵ 


۳۶ 
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۳۸ 


۳۹ 


ا۳۲ 


۳۲ 
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۳۴ 


َجاء فزعون وَمّن قَبل, مُْتیکث با َاطعة 


فعَصوا سول رهم َأحَذَهُم احَده راییة 


1 > و و مد ‌ ۳ 2 و وو 
لجعَلها کم تد کرة تما ادن وعیة 


ادا نفخ نی آلضور نَ 


تَفحَه وحده 
و م دعر و | رس جر ٍ_ 
وحملت الارض وا جبال فد کتا د که وَحدة 
یذ وب لقع 


مره > ی ۳ 0 و 2 محر 2 ح مس سر هه 


لعف علّ آزجایها ویحل عرش رب هم توتیز 


2 وو 


ی مر هه 
۰ 


تملنبه 


جح ۰ مور و چ آ 2 2 و را 
۰ ۱ ۰ 


4 وم مه مر مه 
فهو ق عيشة راضية 


قطوفها داي 


2 


کلوا ویو هییغا بما سلقشم نی آلایّام ‏ الیة 


1 - اً ۳ 1 بثِ-- زد رو 4 ۳ م 1 ۳ 
من اوق کتبه, بشماله فیقول یلیتی لم اوث 
2 
جتلب 
۳ 
زِ- 
ولم ادر ما حسابیه 


ثم ی سلیلة ذرغها 4 ذراعا فا 0 


۰:۷ 


و بعمل آورد فرعون و آنانکه پیش از وی بودند و اهل 


پس نافرمانبرداری کردند فرستاده پروردگار خود را پس در 
گرفت خدا آن جماعه را در گرفتن عظیم 


و هر آئینه تا وقتی که از حد گذشت آب سوار کردیم شما را 
در کشتی روان 


تا بکنیم اینکه مقدمه را برای شما پندی و یاد دارد آن را 


گوش اد دارنده 


پس چون دمیده شود در صور یکبار دمیدن 


و برداشته شود زمین و کوهها پس کوفته شود ایشانرا 
یکبار کوفتن 


پس آن روز متحقق شود قیامت 


و فرشتگان بر کنارهای آسمان باشد و بردارند تخت 


پروردگار ترا بالای خویش آتروز هشت کس 


هیچ سری 


اما آنکه داده شدش نامه اعمال او بدست راست او پس 
گوید بگیرید بخوانید نامه اعمال مرا 


هر آئینه من معتقد بودم که من بخواهم رسید بحساب خود 


در ر هد بلند 


که میوه آن قریب الحصول است گفته شود 


بخورید و بیاشامید خوردن و آشامیدن گوارا ب بسبب آنچه 
پیش فرستاده بودید در روزهای گذشته 


و اما آتانکه داده شدش نامه اعمال او بدست چپ او پس 


گوید که ای کاش داده نمی‌شد مرا نامه اعمال من 


و ای کاش نمی‌دانستم که چیست حساب من 


ای کاش مرگ آخر کننده کار بودی 


هیچ نفع نکرد از من مال من 


گفته شود ای فرشتگان بگیریدش پس طوق بگردن کنیدش 


باز در دوزخ داخل کنیدش 


باز در زنجیری که ساخت آن هفتاد گز باشد در آریدش 


هر آئینه اینکه شخص ایمان نمی‌داشت بخدای بزرگ 


و رغبت نمی‌داد مردمان را بر طعام دادن فقیر 


۶9۹ 
حاقه 


۳۵ 
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9 میم 
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م 

ح لد 2 
۰ 
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‌ِ وه 
تک العخ 
فسَبح پاسم ربلد ۱ صیه 


پس نیست اینکه شخص را امروز آنجا خویشاوندی 


پس قسم میخورم بآنچه می‌بینید 


و بآنچه نمی‌بینید 


هر آئینه قرآن تلاوت فرشته بزرگوارست 


و نیست آن گفتار شاعر اندکی ایمان می‌آرید 


و نیست گفتار کاهن اندکی پند می‌پذیرید 


فرود آورده شده است از جانب پروردگار عالمها 


و اگر می‌بست پیغامبر بر ما بعض سخنها را 


هر آئینه می‌گرفتیم ازو دست راست او را 


باز می‌بریدیم رگ دل او را 


را 


و هر آئینه قر آن پند است پرهیزگاران را 


و هر آئینه میدانیم که بعض شما دروغ دارنده‌اند 


و هر آئینه قرآن حسرت‌ست بر کافران 


و هر آئینه راست درست است 


پس بیاکی یاد کن پروردگار بزرگوار خود را 


ر۰۲ه۵ 


بشم له لقن آلرجیم 
سال سابل پعذاب وَاقع 


للکفرین لش ,دافم 


له ذٍی غارچ 


تفزخ المکتیکه ولو یهن تماق مفتاژه. ین 
0 ۳2 7 هت 40 6 3 
۳ ۳ 
الف ستهة 


۰2۸ 


بر کافران فرود آینده نیست او را هیچ بازدارنده فرود 


آینده 


از جانب خدا خداوند رتبها 


که بران صعود کرد بالا بمیروند فرشتگان و روح نیز بسوی 
آن پنجاه هزار سال 


هر آئینه کافران دور می‌بینند آن روز را 


و ما نزدیک می‌بینمش 


و شود کوهها مانند پشم رنگین 


و نه پرسد هیچ خویشاوند خویشاوند دیگر را 


7 وم هه و و رز 17و ۳ ۳ ۳۹ 2 9 ۰ 
۷۷ که یود المجرم لو یمتدی من یاب ی 
۱۱ ۳ 

۴۴ ببنبه 


نموده شود ایشانرا قرابتیان ایشان آرزو کند گناهکار که 


عوض دهد از عذاب آن روز فرژندان خود را 


و زن خود را و برادر خود را 


و نیز قبیله خود را که جای میدهد او را 


و نیز هر که در زمین است همه یکجا پس برهاند اینکه 


عوض دادن خودش را 


حقا هر آئینه دوزخ آتشی است شعله زننده 


میخواند هر کرا اعراض کرد و روی گردان شد 


و جمع مال نمود پس در آوند نگاهداشت 


۰ ادا مه لس جَذوعا 
۱ _ واذا مه ۳ مَنوعا 
۳۲ 
۳۳ ین هم 
۳۴ 
۵ للسَایل موم 


2 م و م بت 2 مرح ۴ ت 
والذیق دون بِیََم لین 


۳۶ 
مزر 4 با و یم > لد 2 2,2 ‌ 
۷ _ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون 
4 اه مر مت و هجو ی 
۳۸ ان عذابِ ربهم غیر مامونِ 


٩‏ _ وا 


۳۰ 


۱ فمن 


۳۳ 
سر والذین جشهداتهم قایمون 

ره ۳ 2 1 و 1 2 2 ۰ 

۴ رالذین هم عل صلاتَهم خافظون 


۳۵ 


فمال دی کفرواة 


۳ عن مین و تال جزین 
+ یم کل آمري منم 
خلفتهم مَما یعون 


٩‏ کلا اد 


هر آتینه آدمی آفریده شده است ناشکیبنده 


و چون برسدش رفاهیت بخل نماینده 


مگر نمازگذاران 
آنانکه ایشان بر نماز خویش همیشه باشندگانند 
و آنانکه در اموال ایشان حصه هست مقرر 
برای سائل و بی مایه کم سوّال 


و آنانکه باور میدارند روز جزا را 


هر آئینه عذاب پروردگار ایشان چنان است که ازان ایمن 


نتوان شد 


و آنانکه ایشان اندام نهانی خود را نگاهدارندگانند 


4 وو 
مگر بر زنان خود با کنیزژکانیکه مالک آن شده است دست 
ایشان پس هر آئینه اینکه فریق ملامت کرده شده نیستند 


حد ک- مه گان 


و آنانکه ایشان امانتهای خود را و عهدهای خود را رعایت 


کنندگانند 


و آتانکه ایشان بگواههای خود متعهد شوندگانند 


و آنانکه ایشان بر نماز خود محافظت کنندگانند 
اینکه جماعه در بوستانها باشند گرامی کردگانند 


پس چیست کافران را بسوی تو شتابان 
از جانب راست و از جانب چپ گروه گروه شده 


آیا طمع میکند هر شخصی از ایشان که در آورده شود 


نی‌نی هر آئینه ما آفریده‌ایم ایشانرا از آنچه میدانند 
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۴۲ 
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دهم وضو ویعَبُوا حَ یِفوا یمه 


یو رون من الاجٌداث راغ كاَهُمْ ال نضب 
و ره > 
یوقصون 

گر و ۳ وت م2 ور و ه 
حَشِعَه ابصرهم ترهقهم ذله دلك الیرم الذٍی کانوا 
و و 4 
را 


أَجَلْ له اد جَاء | ون 


دم 
۳ ا اص ۳ 


۰ و ۳ 2 
ای کلما دتم لکففر هم جَعَلَا صبعَهُمٌ ف ءادانهم 


و ۳ أحیرا ونتکتزز نیک 


۸۷۰ 


پس قسم میخورم به پروردگار مشرقها و مغربها که هر 
آئینه ما توانائیم 


بر آنکه عوض آریم بهتر از ایشان و نیستیم ما عاجز 


پس بگذار یا محمد ایشانرا که به بیهودگی درآیند و بازی 
کنند تا آنکه برخورند بآن روز خود که وعده داده می‌شود 
ایشانرا 


روز که برآیند از قبور شتابان گویا ایشان بسوی نشانه 


میدوند 


نیایش ظاهر شده باشد بر دیدهای ایشان درگیرد ایشان را 
خواری اینست آن روز که وعده داده می‌شد ایشان را 


هر آئینه ما زین نوح را بسوی قوم او که بترسان قوم 


خود را پیش از انکه بیاید بدیشان عقوبتی درد دهنده 


گفت ای قوم من هر آتینه من برای شما ترساننده آشکارم 


باین مضمون که عبادت کنید خدا را و بترسید ازو و فرمان 


من برید 


تا بیامرزد برای شما گناهان شما را و موقوف دارد شما را تا 


وقتی مقرر هر آئینه وقت مقرر کرده خدا چون بیاید هرگز 
موقوف داشته نشود آن اگر میدانید 


گفت ای پروردگار من هر آئینه من خواندم قوم خود را شب 
و روز 


پس زیاده نکرد در حق ایشان خواندن من مگر گریختن را 


و هر آئینه من هرگاه که دعوت کردم ایشان را تا بیامرزی 
برای ایشان در آوردند انگشتان خود را در گوش خویش و 
بخود درپیچیدند جامهای خویش را و مداومت کردند بر کفر 
و سرکشی نمودند سرکشی تمام 


باز هر آتینه من دعوت کردم ایشانرا بآواز بلند 


باز هر آئینه من آشکار گفتم بایشان و پنهان گفتم ایشان را 
نیز پنهان گفتی 


پس گفتم طلب آمرزش کنید از پروردگار خود هر آئینه 
اوست آمرزنده 
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یرل اه عَلَیکُم بَدذرارا 
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ود یمددکم پاموال وین ویجعَل لکم > جنت ویجعل 
وا ماه 

لکم | نهر 


مم 


ما له لا ترجون نتم وقازا 

ود خلقکه وا 

توا گیف عق نله سبع سعوت طباقا 
جع مر فیهن وزا وجعل الشنس براجا 
تبتکم ین آلارض تباتَا 

نم یعدم فیها وَیْخرِجُم ِخراجَا 


۳ 


ال وخ رب نم عصوی واتبغوا من لَم رده مالةر 
وولدهر الا خَسَارا 


9 مه و له حااحه و و 1 مه و له مرك خر 7-0 ۳ 
وقالوا اد ددرن هتم و ددرل ودا و سَوّاعا و 


مر 8 م مر و م‌ 
یعوت ویعوی 


2 
2 2 ٩ مر‎ 


ین 


و و 
ما حطبتتهم آغرفوا فدجلواً ار فلمْ جوا هم من 


دون لته آنصارا 
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ال وخ وب لا تزع ایض من آلگرین حیا 


0 سب 


كِ و رز جوم 1 ح لور نم 7 بت ام 
نك ان تذرّهم بُضلوا عبَادك ولا یلوا الا فاجرا کفازا 


بت مرا ام رم ام 1-۰ 9 من 
رب اغفر ی ولولدّی وَلمّن دخل بَیی مَوّمتا رَللموّینیت 


ما رک لدع ار رب لد تسم 
مومت ولا تزد الطلمین الا تبارا 


2۷۱ 


و پی‌درپی دهد شما را اموال و فرزندان و بدهد شما را 
بوستانها و پدید آرد برای شما جویها 


آیا نمی‌بینید چگونه آفرید خدا هفت آسمان را تو بر تو 


و ساخت ماه را در میان اینها افروزنده و ساخت آفتاب را 


چراغ درخشنده 


و خدا رویانید شما را از زمین نوعی ار رویانیدن 


پس باز درآرد شما را بزمین و بیرون آرد شما را نیز از 
طوری بیرون آوردن 


و خدا ساخت برای شما زمین را فر اشی 


تایروید دران رمین براه‌های گشاده 


گفت نوح ای پروردگار من هر آئینه اینکه جماعه نافرمانی 
من کردند و پیروی نمودند بکسی که زیاده نکرده است در 
حق وی مال وی و فرزند وی مگر زیان را 


و بدسگالی کردند رئیسان بدسگالی عظیم 


و گفتند هرگز ترک مکنید معبودان خود را و هرگز ترک 
مکنید ود و سواع و یغوت و یعوق و نسر را 


و هر آئینه گمراه کردند بسیاریرا و زیاده مده خدایا 
ستمکاران را مگر گمراهی 


یسیب گناهان خود غعرق کرده شد ایشانرا پس در آورده 
نصرت دهنده 


و گفت نوح ای پروردگار من مگذار بر زمین از کافران هیچ 
ساکن شونده را 


هر آئینه تو اگر بگذاری ایشانرا گمراه سازنده بندگان ترا و 


ای پروردگار من بیامرز مرا و پدر و مادر مرا و هر کرا که 
درآید بخانه من ایمان آورده و جمیع موّمنین و مومنات را و 
زیاده مده ستمکار ان را مگر هلاکی 
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وان 9 سمعتا الهدی عاهتا بو فمن یدمن بربه فلا 
وی ی نت 

اف بخسَا ولا رهق 


بگو وحی فرستاده شد بسوی من که گوش نهادند جماعه از 
جن پس گفتند هر آئینه ما شنیدیم قرآنی عجبی 


که دلالت میکند بسوی راه راست پس ایمان آوردیم بآن و 
شریک مقرر نخواهیم کرد با پروردگار خویش هیچ یک 


و بیان کردند آن جنیان که بلند است بزرگی پروردگار ما فرا 
نگرفته است زنی و نه فرزندی 


و آنکه ما پنداشتیم که هرگز نگویند بنی آدم و جنیان بر 
خدا سخن دروغ را 


و آتکه مردان بنی آدم پناه می‌گرفتند بمردان جن پس زیاده 
کردند در حق آن جنیان سرکشی را 


و آنکه آدمیان گمان کردند چنانکه شما گمان کرده بودید که 
هرگز نفرستد خدا هیچ کس را 


کرده شده بپاسبانان محکم و بستارهای فرود آینده 


و آنکه می‌نشستیم پیش ازین بجاها برای شنیدن پس هر 
که گوش نهد الحال بیابند برای خود ستاره مهیا ساخته 


و آنکه ما نمیدانیم آیا بلای اراده کرده شد در حق آنانکه در 
زمین‌اند یا اراده کرده است در حق ایشان پروردگار ایشان 
خیری را 


و آنانکه از ما جمع شایسته‌کاران‌اند و جمع از ما سوای 


و آنکه ما دانستیم که هرگز عاجز نتوانیم کرد خدا را در 
زمین و عاجز نتوانیم کرد او را از جهت گریختن 


و آنکه ما چون شنیدیم هدایت را ایمان آوردیم بآن پس هر 
که ایمان آرد بپروردگار خود پس نترسد از هیچ نقصانی و 
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له هم فیه وَمّن یِفرض عن ذکر رَبّه بَملکه غذابا 
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2۳ 


و آنکه جمعی از ما مسلمانان‌اند و جمعی از ما گناهکار اند 


راست را 


و اما گناهکاران پس باشند هیزم برای دوزخ 


و نیز بگو ای محمد که وحی فرستاده شده بسوی من که بنی 
ایشان را آب بسیار 


تا امتحان کنیم ایشان را بآن و هر که اعراض کند از یاد 


کردن پروردگار خود در اردش بعذابی سخت 


و آنکه مسجدها مخصوص برای خداست پس عبادت مکنید 
با خدا هیچ یک را 


و آنکه چون ایستاد بنده خدا که عبادت کند خدا را نزدیک 


بودند کافران که بران بنده یکی بر دیگر چسبیده شوند 


بگو جز اینکه نیست که عبادت می‌کنم پروردگار خود را و 
شریک مقرر نمی‌کنم باو هیچ یک را 


بگو هر آئینه من نمی‌توانم در حق شما ضرر رسانیدن و نه 
لازم کردن طریق راستی 


بگو هر آئینه پناه ندهد مرا از عقوبت خدا هیچ یک و هرگز 
نیابم بجز وی پناهی 


لیکن بجا می‌آرم خبر رسانیدن از جانب خدا و تبلیغ پیغامهای 
او هر که نافرمانبرداری کند خدا را و پیغامبر او را پس هر 
آئینه او راست آتش دوزخ جاویدان در آنجا همیشه در 
غفلت خود باشند 


تا وقتی که بینند آنچه وعده داده ميشود ایشانرا پس 
خواهند دانست کیست ناتوان‌تر باعتبار نصرت دهنده و 
کمتر از روی شمار اعوان 


بگو نمی‌دانم آیا نزدیک است آنچه وعده داده شود شما را یا 


مقرر کند برای او پروردگار من میعادی 


هیچ یک را 


خدا روان میکند پیش دست وی و پس پشت وی فرشتگان 
نگاهیانرا 


تا بداند خدا که بتحقیق رسانیده‌اند پیغامهای پروردگار خود 
را و خدا از هر جهت بگرد آمده است بر آنچه نزدیک ایشان 


ر۰۸ه۵ 


الیل جامه بمخود پیچیده 


۲ فان تیا 
نا سثلقی عَلیلَ ولا کقبلا 


واضیر عل ما یفن واُجَرَهُم هَجَرّا جمبلا 


دزی رکب وی اعد وممای قلبلا 


لیا نالا وججید 
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ای مرد جامه بر خود پیچیده 


قیام لیل کن مگر اندکی 


قیام نیم شب کن يا اندکی از نیم شب کم نما یا اندکی 


بر نیم شب بیفزای و ترتیل کن قرآن را بواضح خواندن 


هر آئینه ما خواهیم نازل کرد بر تو فرمانی دشوار 


هر آئینه قیام شب زیاده‌تر است در پامال کردن نفس 
بهیمی و درست‌تر در تلفظ الفاظ 


هر آئینه ترا در روز شغلی است بسیار 


و یاد کن نام پروردگار خود را و از همه جهت گسسته شو 
متوجه شده بسوی او نوعی گسسته شدن 


پروردگار مشرق و مغرب نیست هیچ معبود مگر او پس 
کارساز گیر او را 


و صبر کن بر آنچه میگویند و ترک کن ایشانرا ترک کردن 


و بگذار مرا با دروغ شمارندگان خداوندان رفاهیت و مهلت 
ده ایشانرا اندکی 


هر آئینه هست نزدیک ما قیدهای گران و آتش افروخته 


و طعام گلوگیر و عذاب درد دهنده 


روزی که بجنبد زمین و کوهها و شوند کوهها مانند تل ریگ 


هم پاشیده شده 


شما چنانکه فرستاده بودیم بسوی فرعون پیغامبر را 


پس نافرمانبرداری کرد فرعون آن پیغامبر را پس درگرفتیم 
او را درگرفتن سخت 


پس اگر کافر مانید چگونه در پناه شوید از روز که اطفال را 


آسمان شکافته باشد در آن روز هست وعده خدا البته 


کردنی 


بسوی پروردگار خویش 
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۵۷۵ 


هر آئینه پروردگار تو میداند که تو برمیخیزی بر نزدیک بدو 


ثلث شب و نیم شب و تلت شب و نیزر برمیخیزند جماعه از 


آنانکه همراه تواند و خدا اندازه میکند شب و روز را 
دانست خدا که شما احاطه نمیتوانید کرد قیام لیل را پس 
قرآن دانست خدا که خواهند بود بعضی از شما 

بیماران و دیگران که سفر میکنند در زمین طلب روزی 
مینمایند از فضل خدا و دیگران که کارزار میکنند در راه 
خدا پس بخوانید آنچه آسان باشد از قرآن و بریادارید نماز 
را و بدهید زکوة را و دام دهید خدا را دام دادن نیک و 
آتچه پیش می‌فرستید برای خویشتن از عمل نیک آثرا بهتر 
خواهید یافت نزدیک خدا و بزرگتر باعتبار مزد و طلب 
آمرزش کنید از خدا هر آتینه خدا آمرزگار مهربان است 


ای مرد جامه بر خود پیچیده 


برخیز پس بترسان 


و پروردگار خود را به بزرگی یاد کن 


و جامهای خود را پاک سارد 


و پلیدی را دور کن 


و نیاید که چیزی بدهی زیاده طلب‌کنان 


و برای حکم پروردگار خویش شکیبائی ورز 


پس وقتی که دمیده شود در صور دشوار شود 


حال آن وقت دران روز وقت دشوار باشد 


بر کافران نه وقت آسان 


بگذار مرا با کسی که آفریدش تنها 


و دادم او را مال فراوان 


و فرزندان حاضر شونده بمجالس 


و وسعت دادم او را وسعت دادنی 


باز طمع میکند که زیاده دهم 


نی‌نی هر آتینه او هست بایات ما ستیزنده 


تکلیف خواهم داد او را بمشقتی 
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۰۷۶ 


هر آئینه وی تامل کرد و اندازه مقرر نمود 


پس لعنت باد او را چگونه اندازه کرد 


باز دگر لعنت باد بر او چگونه اندازه کرد 


باز در نگریست 


باز روی ترش کرد و پیشانی در هم کشید 


باز پشت گردانید و تکبر کرد 


پس گفت نیست اینکه قرآن مگر جادوی که از ساحران نقل 


نیست اینکه قرآن مگر کلام آدمی 


خواهم درآورد او را بر دوزخ 


دوزخ باقی نمیگذارد و ترک نمی‌کند 


سوزنده است آدمیان را 


بر دوزخ موکل‌اند نوزده کس 


و نه ساختیم موکلان دوزخ مگر فرشتگان را و نساخته‌ايم 
شمار ایشان را مگر بلا در حق کافران تا یقین کنند اهل 
کتاب و تا زیاده شوند مسلمانان در ایمان خود 

و تا شک نکنند اهل کتاب و مسلمانان و تا بگویند آنانکه در 
دل ایشان بیماری است و کافران چه چیز اراده کرده است 
خدا باین داستان همچنین گمراه میکند خدا هر کرا خواهد و 
راه می‌نماید هر کرا خواهد و نمی‌داند لشکر پروردگار ترا 
مگر او تبارک و تعالی و نیست اینکه مگر پندی برای بنی 
آدم 


نی‌نی قسم بماه 


و قسم بصبح چون روشن شود 


هر آئینه دوزخ یکی از چیزهای بزرگ است 


ترساننده بنی آدم را ترساننده است 


برای هر که خواهد از شما که پیشتر آید یا باز پس ماند 


هر شخصی بآنچه کرد در گرو است 


مگر اهل سعادت 


از گناهکاران 


چه چیز در آورد شما را بدوزخ 


گویند نبودیم از نمازگذارندگان 


و طعام نمیدادیم فقیر را 


و بانکار درمی‌آمدیم یا در آیندگان 


و دروغ می‌شمردیم روز جزا را 
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2۰۷۷ 


گویا ایشان خران رم کرده‌اند 


که گریخته باشند از شیری 


بلکه می‌خواهد هر شخصی از ایشان که داده شود نامه‌های 
گشاده 


نی‌نی بلکه نمی‌ترسند از آخرت 


نی‌نی هر آئینه قرآن پندست 


پس هر که بخواهد خواند آن را 


و یاد نمی‌کنند بندگان مگر وقتی که خواسته باشد خدا 


بیامرزد 


قسم میخورم بروز قیامت 


و قسم میخورم بنفس ملامت کننده 


آیا می‌پندارد آدمی که جمع نکنیم استخوانهای او را 


آری می‌کنیم توانا شده بر آنکه هموار کنیم سر انگشتهای او 
را 


می‌پرسد که کی خواهد بود روز قیامت 


پس وقتی که خیره شود چشم 


و تیره گردد ماه 


و یکجا جمع کرده شود آفتاب و ماه 


بگوید آدمی آن روز که کجاست کریزگاه 


بسوی پروردگار تست امروز قرارگاه 


خبر داده شود آدمی آن روز بحقیقت حال آنچه پیش 


بلکه هست آدمی برای الزام خود حجتی 


اگر چه در میان آرد عذرهای خود را 


مجبنان یا محمد ص بتکرار قرآن زبان خود را تا زود بدست 
آری یاد کردن آنرا 


هر آئینه وعده است بر ما در سینه تو جمع کردن قرآن و 
آسان کردن خواندن آنرا 


کن 


باز هر آئینه وعده است بر ما واضح کردن آن 
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هل آق عل لانشن حین من الدَهْرٍ لم یُگن شب 
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1 ی ی ۲ ۰ اه ۹۹ و 
3 ۹ 8 سر و 2 4 ۳ ۰ 
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نا هَدَیتَهٌ السَبیل ما ماکرا وَِمّا کفُورا 


۳7 ۵ ع ومر 2 


غتذنا یلگفریی یلا واغللا وسییرا 


مر هه مرو 


آلابْرار یروت من کاس کان مرَاجْها کافورا 


(۵ 


نی‌نی بلکه ای کافران دوست میدارید دنیا را 


و ترک مینمائید آخرت را یکباره 


رویهای آن روز تازه باشند 


بسوی پروردگار خود نظر کننده باشند 


و یکباره رویهای آن روز پیشانی در هم کشیده باشند 


توقع کنند که در میان آورده باشد بایشان مصیبتی 


نی‌نی وقتی که برسد روح بچنبر گردن 


و گفته شود کیست افسون کننده 


و یقین دانست مختصر که اینکه وقت جدا شدن روح است 


و به پیچید یک ساق بساق دیگر 


بسوی پروردگار تست آن روز روان کردن 


و لیکن دروغ شمرد و روی‌گردان گشت 


باز برفت بسوی اهل خانه خود خرامان شده 


وای بر تو پس وای بر تو 


باز دیگر میگویم وای بر تو پس وای بر تو 


آیا می‌پندارد آدمی که مهمل گذاشته شود 


آیا نبود نطفه از منی که ريخته می‌شد 


در رحم باز بود خون بسته پس بیافرید خدا پس درست 
اندام کرد 


آیا نیست اینکه خدا توانا بر آنکه زنده کند مردگانرا 


هر آئینه آمده است بر آدمی مدتی از زمان که نبود چیزی 
ذکر کرده شده 


هر آئینه ما آفریدیم آدمی را از یکیاره منی در هم آمیخته 


هر آئینه ما دلالت کردیم آدمی را بر راه خود شکر گوینده یا 
ناسپاسد ارنده 


هر آئینه ما آماده ساخته‌ایم برای کافران زنجیرها و طوقها و 


هر آئینه نیکوکاران می‌نوشند از پیاله شراب که آمیزش وی 
آب چشمه کافور باشد 
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۳۵ 


کب رت بها عبَاد له یج ونها تفجیرا 


۳ 2و 


یُوفونَ بالذُر وَیْحَافُونَ یوم ما وان ور 


یعون آلسَعَام عل خبه- مشکیتا ینیما وأسیرا 


2 صم مسر هن 
نما نطعه نطعُکم لوِجّه التّه لا رید م منگم جرّاء 
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َوقَهُ | 


هم له َمٌ لك لیم هم نضرة رورا 


مرتحم 
مر لد چم 


وجَرَهُم بما صبَرواً جَنَة وحریرا 


۳ 


23 اه 1 
متَکییت فیها عل آلارايك لا یرود فیها شمسا ولا 


م ‏ م ۳ 


(مهزیر 

دنه عَلیهم لها ردنت قطوفها کلیلا 

اف علیهم یاه من نَِة وأکواب گانث قواریر 
قواریرً من فضّة قدَروها تفدیرا 

رون فیها سا کات مزاجها زنجبیلا 

یا فیها نمی سَلسییلا 


مات م1 و ٩‏ س ود و ۵ ۳ هم م ومو و ۶و 
وَیطوف عَليّهم ولدن تخلدون (ذا رایتهم حسبتهم لژلژا 


ماه 7" 3۳۹ ۳ تِ_ِ« 7ص م ۳ 
ولذا ریت ثم رای تعیمّا رَمُلک کبیرا 


و 2 وو ‏ چم دم 22 


ود 2 9 
عليهم یاب سندس خضرٌ واستبرق وحلوا 
فضْة وسقَهم رهم شراب طهوزا 
ِْ ها گانَ لحم جَراء وان سَیْکُم مُشکورا 


تا من تلا لك معا تنریلا 


فأضبر مرك ولا نطع متهم ۳ 


وأذ کر سم ربب ما 


۷۹ 


مراد می‌دارم از کافور چشمه که می‌آشامند ازان بندگان 
مقرب خدا روان کنند آثرا روان کردنی 


وفا میکنند به نذر و میترسند از روز که مشقت آن فاس 


باشد 


و میدهند طعام با وجود احتیاج بآن فقیر را و یتیم را و 
زندانی را میگویند 


جز اینکه نیست که طعام میدهیم شما را برای ذات خدا 
نمی‌طلبیم از شما مزدی و نه شکری 


هر آئینه ما می‌ترسیم از پروردگار خود روز ترش‌رو نهایت 


۰ 


ایشانرا تازگی و خوشحالی 


و جزا داد ایشان را بمقابله صبر ایشان بوستان و جامه 


ابریشمی 


و نزدیک شده باشد بر ایشان سانهای آن بوستان و سهل 
الحصول کرده شود میوه‌ها آن سهل کردنی 


و آمد و رفت کرده شود بر ایشان بآوندهای از نقره و با 
جامهائی که باشند مانند آبگینه‌ها 


مراد میدارم آبگینه از نقره اندازه کرده باشند ساقیان آنرا 


اندازه کردتی 


و نوشانیده شود ایشانرا آنجا جام شرابی که هست آمیزش 
آن آب چشمه زنجبیل 


که چشمه‌ایست که در بهشت که نام آن نهاده میشود 
سلسبیل 


و آمد و شد کنند بر ایشان نوجوانان جاوید چون بینی 
ایشانرا پنداری که ایشان مروارید انداز رشته افشانند 


شده 


و چون نگاه کنی آنجا به بینی نعمت فراوان و بادشاهی بزرگ 


بالای ایشان باشد جامهای سبز از دیباء نازک و نیز بالای 
ایشان باشند دیبا لک و زیور پوشانیده شود ایشانرا و 


ستوانها از نقره و بنوشاند ایشانرا پروردگار ایشان شراب 
نهایت پاک 


هر آئینه اینکه نعمت هست شما را جزاء اعمال و هست 
سعی شما قبول کرده شده 


هر آئینه ما فرود آوردیم بر تو قرآن را فرود آوردنی 


پس شکیبائتی کن بر حکم پروردگار خود و فرمان مبر از 
زمره بنی آدم گناهکار را یا ناسپاسداریرا 


و یاد کن نام پروردگار خود صبح و شام 
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2 مم ۹ 4 2 4 ِ 1 ۳ ۹ ار ه موح ام ۳ 
أن هلو لا ء جبون العاجلة ویذرون وراعَهم یوم ثقیلا 


مر 

كَ 2 وو ‏ ۱۳ 7 فا 
رن له کل رَة فِمّن شاء اخذ الا ره سبیلا 

ما مه و م2 هب ۳0 ص ِ 2 ۶ هر صام 27 2 م2 ۳۷ 
اس ۳۹ ۰ # و ۰ 2 سیب 
وم تشاءو ال ان دشاء اه أنْ اللهٌ کان 9 

و 2 ۷ ۳ مس و ۰ ۳ 2 ۳ 3 اج 2 
پذخل من یشاء ق رهته- لظلمین اعد لهم عذابا 


المرسَلات: فرستادگان 


۷۷ مرسلات 


محر مج و مرح 

۰ و نز و 2 7 

کزالل ۰ 
7 نفعل با لمَجرمی 


و یه م2 
وَیْل یومَیذ لِلمکذّبین 


۳ 


و بعض ساعات شب نمازگزار برای او و بپاکی یاد کن او را 


وقت درار شب 


هر آئینه اینکه کافران قرآن رغبت می‌کنند بدنیا و ترک 


می‌کنند پس پشت خود روز گران را 


ما آفریدیم ایشانرا و محکم کردیم رگ ایشان را و چون 
خواهیم عوض آریم قومی مانند ایشان بطریق بدل کردن 


هر آئینه اینکه پند است پس هر که خواهد بگیرد بسوی 
پروردگار خود راه را 


و نمی‌خواهید مگر وقتی که خواهد خدا هر آئینه خدا هست 
دانا با حکمت 


داخل میکند هر کرا خواهد در رحمت خود و برای ستمکاران 
آماده کرده است عقوبتی درد دهنده 


قسم ببادهای فرستاده شده بوجه نیک 


پس قسم بیادهای تند و زنده بطریق شدت 


و قسم بیادهای بردارنده بهم آوردن 


پس قسم ببادهای از هم جدا کننده از بپاره پاره نمودن 


و قسم بجماعات فرشتگان فرود آرنده وحی 


برای دفع عذر و برای ترسانیدن 


هر آئینه آنچه وعده داده میشود شما را البته بود نیست 


پس وقتی که ستارههای بی نور کرده شود 


و وقتی که آسمان شکافته شود 


وقتی که کوهها پاره پاره نموده‌اید 


و وقتی که پیغامبران را بمیعادی معین جمع کرده شود 


متحقق گردد برای کدام روز پیغامبران را موقوف داشته 


برای روز فیصل کردن 


و چه چیز خبر داد ترا که چیست روز فیصل کردن 


وای آن روز دروغ شمارندگان را 


آیا هلاک نکرده‌ایم نخستیان را 


بعد ازان در پی ایشان آریم پسینیان را 


همچنین می‌کنيم با گناهکاران 


وای آن روز دروغ شمارندگان را 
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فقدرنا عم یرون 
زر و2۶ ۳ 1 42 
وَیْل یوَمّیذ للمکذبین 


لمع الارض کنائ 


نوا ال ما تک بهء دیون 


.2 ی ۲ ِ ۹۹۳ 2 ,م 
انطلقوا ٍل ظل ذٍی ثلث شعب 


آ و2 > 4 1و < 2 »۰ و 2 
ولا یوذن لهِمٌ فیِعتذرون 


وو بل 2 مه لد ۳ 
مر 2 محر بح ۰ و ۰ 21 
ویل پومید ل ِلمَکذّبین 


ها یم اَفضل جفتنم روت 


ان گاّ لُْم کید نکیدون 


لد 2 سح در 
ویّل محر 2 ۰ و ۰ م 
و ات ات 


کوا رربوا هنیا بما شم کون 


2 
ر و9۶ محر 2 ۰ و 4 7 
۰ 
طسو لِلمَکذّبین 
2 2 
ور و ه ر ‌ 2 ۳7 ب 


که 


آیا نیافریده‌ايم شما را از آب محقر 


پس نهادیم آن آب را در جای مضبوط 


تا انداره معین 


وای آن روز دروغ شمارندگان را 


آبا نساخته‌ایم زمین را کننده آدمیار 
ِ یم زمین را جمع یان 


جمع کند زندگان را و مردگان را 


و آفریدیم در زمین کوههای بلند و نوشانيديم شما را آب 


وای آن روز دروغ شمارندگان را 


گفته شود بروید بسوی چیزیکه آن را دروغ می‌شمردید 


گفته شود بردید بسوی سایه صاحب سه شعبه 


نه سایه سرد باشد و نه کفایت کند از گرمی آتش 


هر آئینه آن آتش می‌افگند شررها مانند کوشک 


وای آن روز دروغ شمارندگان را 


اینکه روز روزی است که سخن نگویند 


و نه دستوری داده شود ایشان را تا عذر تقریر نمایند 


وای آن روز دروغ شمارندگان را 


اینکه روز فیصل کردنست جمع کردیم شما را با پیشینیان 


پس اگر شما را حیله هست بدسگالی کنید در حق من 


وای آن روز دروغ شمارندگان را 


هر آئینه متقیان در زير سایه‌ها باشندگان و بر چشمها 


و در میوها از جنسی که رغبت کنند 


بگوئیم بخورید و بنوشید خوردن و نوشیدن گوارا بسبب 
آنچه میکردید 


هر آئینه همچنین جزا میدهیم نیکوکاران را 


وای آن روز دروغ شمارندگان را ای دروغ شمارندگان 


بخورید و بهره‌مند باشید اندکی هر آئینه شما گناهکارید 


وای آن روز دروغ شمارندگان را 


و چون گفته شود ایشانرا نماز گذارید نماز نمی‌گذارند 


وای آن روز دروغ شمارندگان را 


پس بکدام سخن بعد از قرآن ایمان خواهند آورد 


از چه چیز کافران با یکدیگر سوّال می‌کنند 


جزء۳۰ 
0 2 ۳ 
م یاون 
مٍ 9 
عن التبا العظی (آری سوّال می‌کنند) از خبری بزرگ 
آلذزی هم فیه محتا که ایشان دران اختلاف دارند 


۳2 مرج و ۰ 
۴ کلا سَیَعَلمَونَ 
باز میگوتیم نی‌نی خواهند دانست 


2 سل بت ۳۹ ۳ 
ثم کلا سَیْعلمونْ 
آیا نساخته‌ایم زمین را فرشی 


۵ 


علض مهد 
و نساخته‌ایم کوهها را میخها 


۶ 


و آفریدیم شما را نر و ماده 


و ساختیم خواب شما را راحتی 


۳9 ۶ و ۱۳۹9 
و 9 ۱ ۰ 
و ساختیم شب را پرده 


۱۳ صر لا ض 
وجعلتا الیل لباسَا 
و ساختیم روز را وقت طلب معیشت 


۱ ۰ 


| 7 
جَعَلتا الگهاد مالقا 
و بنا کردیم بالای شما هفت آسمان محکم 


مرحم وه موه 2 م جسا و حاح 
نیا ققَکم سَبعَا داد 
و آفریدیم چراغی درخشنده یعنی آفتاب 


۱۲ وین 


2 زرا ۳7 
جعلتا سراجا وهاجا 
و فرود آوردیم از ابرها آب ریزان 


كت ۳ ۲و < و اس ی > 
وانرّلتا من المعصوتِ ماء جاجا 
تا برآریم بسبب آن آب دانه و گیاه را 


۱۳ 
۱۴ 
۱۵ [نخرج به- 9 وَنباتا 

۳۹۹ و بوستانهای درهم پیچیده 
هر آتینه روز فیصل کردن هست وقت معین 


2 
2 ع و 
لفصل کان میقتا 
روز که دمیده شود در صور پس بیائید گروه گروه شده 


مرح و 44 هِ 2 ۳ م که 
و شکافته شود آسمان پس باشد دروازه دروازه 


رح اه روا ِ_ 
وفتحت السَماء فحانت ابوا 
و روان گرده آید کوهها را پس باشند مانند سراب 


ك_ 0 مهم 
رت یبال کات سَرابا 
هر آئینه دوزخ هست انتظار کننده 


۶ وسورت 


سرکشان را هست مرجع ایشانرا 


للطغین معَابا 
در آیند بدوزخ اقامت کنندگانند 


۳۲ 
7 پم سا ۰ سر # 
۳ . لبثین فیها احقابا 
در آنجا مدتهای دراز نمی‌چشند آتجا خنکی را و نه هیچ 


بت مار 
لا پذوقون فیها بردا ولا شرابا 
مگر آب گرم را و زرداب را 


۳۴ د 
هه اه 
وه که 
۲ جَراء وقاة جزا داده شدند جزای موافق 
هر آئینه ایشان توقع نمی‌داشتند حساب را 


و شاد مرو 1 
ویو بایتتا کذابا و تکذیب میکردند آیات ما را بدروغ داشتنی 
و هر چیز را ضبط کردیم بطریق نوشتن 


۳۸ 


و م ِ 
7 ت 2 م وس و 
کل شیء احَصَیَتهُ کت 
پس بچشید زیاده نخواهیم داد شما را مگر عقوبت 
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سب وم اد مه ما ی 
انا انذرننکم عذابا فریبا 


اون فیها لفزا ولا کا 


رب السَموّتِ والارض رما 


مه خطابا 


یر 
۳ الکافد یه ک ی ی 
وَیقول الکافر بلیْتی تراد 


9 نازعات 


آص ۳ دوع 


4 و وو 
فانمّا هی رجرة واحدة 


رم ار 


۳۳ 


نوک ی 


لن 


صل 


# 


بوع ره ما 


تس رن 


محر سم 
مه له سر 2 


مت 


المّازغات: به‌قدرت کشندگان 


2-۸۰۳ 


مس او 
بداه 


و زنان دوشیزه هم عمر با یکدگر باشند 


و پیاله بشراب پر کرده باشد 


نشنوند آنجا سخن بیهوده را و نه دروغ شمردن را 


جزا داده شد عطا نموده آمد حساب کرده شد از جانب 


پروردگار تو 


پروردگار آسمانها و زمین و آنچه ما بین اینهاست خدای 
بخشاینده تتواند از میبت وی سخن گفتن 


روز که بایستد فرشته روح نام و سائر فرشتگان نیز صف 
زده سخن نگویند حاضران محشر مگر کسیکه دستوری داده 


اینکه روز متحقق است پس هر که خواهد بگیرد بسوی 
پروردگار خود مرجع 


هر آئینه ما ترسانیدیم شما را از عذاب نزدیک آینده روز 
که به بیند آدمی آنچه پیش فرستاده بود دو دست وی و 
بگوید کافر ای کاش من خاک بودمی 


قسم بجماعات فرشتگان که نزع میکنند 


بوجه سختی و قسم بجماعات فرشتگان که بیرون می‌آرند 


آنچه گفته می‌شود بودنیست 


روز که بجنید جنبنده 


از پس وی درآید از پس در آینده یک تبع 


دلها آن روز ترسان باشند 


بر دیدهای آن جماعه خواری هویدا باشد 


میگویند کافران آیا بازگردانیده شویم بحالت نخستین آیا 
چون شویم باز گروندگان بحالت اولی 


آیا چون شویم استخوانهای بوسیده باز زنده شویم 


گفتند آن رجوع آنگاه رجوع ریان دهنده باشد 


پس ناگهان ایشان بروی زمین آمده باشد 


نازعات 


ا۳ 


۳۴ 


۳۳ 


۳۴ 


۳۵ 


۳۶ 


۳۷ 


۵۳۱ 


۳۸ 


۳3 


۳۰ 


ا۳۲ 


۳۲ 


۳ 


۴ 


۳۵ 


۳ 


۳۷ 


۳-4۸ 


۳۹ 


۳۴۰ 


۴۱ 


۴۲ 


۴ 


۴۴ 


۵ 


مم 
۹] 


یوم یذ کر آلانسن ماس 


۷ 


و ۳ وم 
تغل خلق.عی الساعه ایان مرستم 
م۳ 


فیم آنت من ذ کرنها 


تن ام لور محر مر ۲ 
مج ۳ ۳ 
۱ ربّك منتهلها 


۸ 


چون آواز دادش پروردگار او بوادی پاک طوی نام 


که برو بسوی فرعون هر آئینه وی از حد گذاشته است 


پس بگو که هیچ میل‌ست ترا بآنکه پاکیزه شوی 


و راه بنمایم ترا بسوی پروردگار تو پس بترسی 


پس بنمود فرعون آن معجزه بزرگ را 


پس ازان مجلس بازگشت تدبیرکنان 


پس جمع کرد قوم خود را پس آواز داد 


پس گفت من پروردگار بزرگوارتر شماام 


پس گرفتار کرد او را خدا بعذاب آخرت و دنیا 


هر آنینه درین خبر پندی هست برای هر که بترسد 


آیا شما محکم‌ترید در آفریتش یا آسمان خدا بنا گرد آن 
آسمان را 


و تاریک کرد شب او را و ظهور آورد روشنی روز او را 


و زمین را بعد از آفریدن آسمان همواره کرد 


برآورد از زمین آب او را و چراگاه او را 


و کوهها را استوار نمود 


از بر ای منفعت شما 


و چهارپایان شما پس وقتی که بیاید قیامت 


روزی که یاد کند آدمی آنچه عمل کرده بود 


و ظاهر کرده شود دوزخ برای هر که دیدنش خواهد ثواب و 
عقاب متحقق گردد 


اما کسیکه از حد درگذشته باشد 


و برگزیده باشد زندگانی اینکه جهانی را 


و اما کسیکه ترسیده باشد از ایستادن بحضور پروردگار 


خویش و بازداشته باشد نفس را از شهوت 


پس هر آئینه بهشت همانست جای او 


می‌پرسند ترا از قیامت کی باشد تحقیق آن درجه 


در چه منزلتی تو از علم آن 


بسوی پروردگار تست منتهای علم آن 


جز اینکه نیست که تو ترساننده کسی را که بترسد از وی 


روز که به بینند آنرا چنانستی که ایشان درنگ نکرده بودند 
بدنیا مگر بیک وقت شام یا یک وقت ضحی که پیش ازان 


بود 


۳ 


۳1 


۳۳ 


۳۴ 


۳4۵ 


۳۶ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


ا۳ 


۳ 


تس 


۳۴ 


۳۵ 


۳۶ 


۳۷ 


۳-۹ 


۳۹ 


۳۴۰ 


۴۱ 


۴۳ 


بشم ألّه تن آلرجیم 
عَبش وتو 


ان جَاَءهٌ این 


م ما و2 7 ای م ‏ سح 
وم يدريك لعلهو ود 


و وم مه 
صسحک مه 
7 هِ و 


وم 
لد 


4 مر ِ 
نم اذا تسام اذشرهر 


2 
فادا جاءعت الصاخة 


۶ 
وامه- وابیه 
صحبته- ینب 


ما و ور وو ممح ۰ مور مر رفو 
ووجوه یومَیذ علیها عبر 


۳ 


2, 


4 و مر و ۳ و 
اولتيك هم الکفرة الفجرة 


2۸۵ 


روی ترش کرد و اعراض نمود 


بسیب آنکه بیامد پیش او نابینا 


و چه چیز خبردار کرد ترا شاید وی پاک می‌شد 


یا پند می‌شنید پس نفع میدادش آن پند شنیدن 


پس تو بسوی او اقبال میکنی 


و زیان نیست بر تو در آنکه پاک شود 


و اما کسیکه بیامد پیش تو شتابان 


ار خدای ترسان 


پس تو از وی غفلت میکنی 


نی‌نی هر آئینه اینکه آیات قرآن پند است 


هر آئینه قرآن تبت است در نامهای گرامی 


بلند قدر پاک کرده شده 


بدست نویسندگان بزرگ 


منش نیکوکردار 


لعنت کرده شده آدمی را چه بلا ناسپاس است خدا 


از چه چیز آفریدش 


از نطفه منی آفریدش پس اندازه معین کردش 


باز ره بر آمد آسان نمودش 


باز بمیر اندش پس در گور کردش 


باز وقتی که خواست زنده ساختش 


نی‌نی بعمل نیاورد آنچه فرمودش 


پس باید که در نگرد آدمی بسوی طعام خود 


بسوی آنکه ما ریختیم آب را ریختنی 


باز شکافتیم زمین را شکافتنی 


پس رويانیدیم دران دانه را 


و انگور و سیب را 


و ریتون را و درخت خرما را 


و باغها را که درختان بسیار دارد 


و میوه را و علف دواب را 


برای منفعت شما و چهارپایان شما 


روزی که بگریزد مرد از برادر خود 


و از مادر خود و از پدر خود 


و از زن خود و از فرزندان خود 


هر مردی را از ایشان آن روز شغلیست که کفایت میکندش 


یک پاره رویها آن روز روشن باشند 


خندان و شادمان باشند 


و یک پاره رویها آن روز بران غبار باشد 


غالب آید بروی تاریکی 


اینکه جماعه ایشانند کافران بدکاران 


ر۵۲۳ 


۲۳۰ 


ا۳ 


۳۲ 


۳ 


۳۴ 


۳4۵ 


۳-7 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۱ تکویر 


القویر: درهم پیچیده‌شدن 


مسم له رن الرجیم 
ادا شمش کرت 


واذا جوم کرت 
ود ایا رش 
اذ آلمقاز غلّت 
ود آلوَخُوش خر 
واذا آلبحاز سُجَر رت 

واذا لو زوٍجث 
واذا و بلق 


سا ۱ 2 و 2 ی 


و 
واذا السَمَاء کشطت 


ناکت 


یلا عنعش 


2۰۸۹۶ 


وقتی که آفتاب پیچیده شود 


و وقتی که کوهها روان کرده شوند 


و وقتی که ماده شتران باربردار معطل گذاشته شود 


و وقتی که جانوران وحشی را جمع کرده شود 


و وقتی که دریاها را مثل آتش افروخته شود 


و وقتی که ارواح را باجساد جمع کرده شود 


و وقتی که دختری را که زنده در گور کرده بودند پرسیده 
شود 


یکدام گناه کشته شد 


و وقتی که نامهای اعمال را گشاده شود 


و وقتی که دوزخ را برافروخته شود 


و وقتی که پهشت را نزدیک ساخته شود 


بداند هر شخصی آنچه حاضر ساخته است 


پس قسم میخورم بستارهای بازگرونده 


و قسم بشب چون بازگردد 


و قسم بصبح چون بدمد 


صاحب توانائی با وقار نزدیک خداوند عرش 


فرمانبرداری کرده شده در ملکوت آسمان متصف بامانت 


و هر آئینه پار شما دیده بود آن فرشته را بکرانه ظاهر 
آسمان 


و نیست يار شما بر علم پنهان بخل کننده 


و نیست قرآن گفتار شیطان رانده شده 


پس کجا میروید 


نیست قرآن مگر پند عالمها را 


برای هر که از زمره شما بخواهد که راست‌کردار شود 


و نمی‌خواهید مگر وقتی که بخواهد خدا پروردگار عالمها 


وقتی که آسمان شکافته شود 


رز و ۲ هر 2 " ۳ ۲ 
۳ وذا الجها بت انتثرت و وقتی که ستارگان از هم بریزد 


4 9 ۳۹ رز 2 ۳ 
۳ ذا البحارز فجرت و وقتی که دریاها روان کرده شود بنهایت شدت 

م2 2 2و < ۳ 
۳۴ واذا افو نع و وقتی که گورها کافته شود 

مار و 24 وو اه ۳ بداند هر نفسی آنچه پیش فرستاده بود و آنچه از پس فرو 
۵ 2 د‌ 3 گذاشته بود 


۶ ۳ آلانسلن * ما 9 برَبك آلگریم ای آدمی چه چیز فریفت ترا به پروردگار بزرگوار تو 


> مس آن خدای که بیافرید ترا پس درست اندام کرد ترا پس 
7 


۸ 3 2 اد رکبك در صورتی که خواست ترکیب داد ترا 


من ره و مر بو م ۳۹ ۲ ۲ ۲ 
۹ کلا بل تحدبون بالّین نی‌نی بلکه دروغ می‌شمرید جزای اعمال را 
۳ #۲ 0 و هر آئینه بر شما گماشته شده‌اند نگاهبان 


۱ کرام حتبین گرامی قدر نویسندگان 


8 و میدانند آنچه می‌کنید 


رد ۳ 

۱۳ آن | برار لفی نعیم هر آئینه نیکوکاران در نعمت باشند 
ک 2 17و 2 2 1 و تس ۳ 

۱ ون الفجار جحیمر و هر آئینه گناهکاران در دوزخ باشند 


۱۵ یَصلوَتها ی یوم در آیند بدوزخ روز جزاء اعمال 
۱۶ وم هم عنه بعَایبینَ و نباشند از آنجا غائب شده 
ک 
۱۷ ما ادرنك ما یوم لین و چه چیز مطلع ساخت ترا آدمی که چیست روز جزا 


۱۸ ما درل مَا بو لدّین باز میگویم چه چیز مطلع ساخت ترا که چیست روز جزا 


ور و مج وو ِ ی رل و وچ مب ال روزیست که نتواند هیچکس برای هیچکس هیچ فانده 
۱۹ یرم لا مك تسش اعفس شیعا والامر یوْمَیذ له ۱ ۱ 
» س 0 بو مر اس ام 


رسانیدن و فرمان آن روز خدای را باشد 


۳ مطففین الم لمْطمفین: کم‌فروشان 


وای حقوق مردم کاهندگان را 


0( تس 5 ۱ ۱ ۱۳ 


و چون خواهند که پیموده بدهند ایشانرا يا سنجیده بدهند 


سا 
ود لوهم ری خسرون تا ام بای ریات 
کر یو 2 و ۳ ۳ ۲ ۳ 
۳ ۷ ک آنهم مَبْعَوونْ آیا نمیدانند آن جماعه که ایشان برانگیخته خواهند شد 
مه ۳3 ۰ 
۵ ۳ عظیمر در روزی بزرگ 
ناس لرب مر روز که ایستاده شوند مردمان پیش پروردگار عالمها 


2۰۸۷ 


ا۳ 


۳۳ 


۳۳ 


۳۴ 


۳۵ 


۳۶ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


ا۳۲ 


۳۲ 


۳۳ 


۳۴ 


رمحا و مه و کرد و 2 ً 
شش ح لور مس ۳ ی و موم ۳ 
دا تام علیه ءایتتا قال اسطیر الاولیت 


تا ی رفن م و ه 
کلا بل زان عل فلوبهم ما کثوا یَُیبُون 


۳ 
س 


کل کرد ح ۰ 
#بهم عن ربهم بومیر کر وب 


۳ ۳ 


هلا سر و2 ۳ ۹ ۳ س‌ ۳ 
۰ یر ۰ ‌ 
ان تب الا یزار لفی علیّین 


ِ مره ]اوعد ِ 
یسهده لمقرّیون 


ور وم م 


مر 
مه ی هو 
سقون ین رحیق ختوم 
سح وو ۳ ۳ 2۳۹ 4 ۴ وس و 4 
۳ ۹ 
اد ی 


" م2 
یا شرب بها لبون 


۰ ِِ 


وا مرو یه اون 


۳ 4 و كثٍِ# 
ولذا انقلها ال ۱ 


ٍ 


ها ۶ اقلا > 7 


یوم ْذین منوا مین الحتّار یَضحکون 


2۸۳۸ 


حقا که هر آئینه نامه اعمال گناهکاران داخل شود در سجین 


کتابی | نوی ته شده 


وای آن روز دروغ شمارندگان را 


آنانکه بدروغ نسبت میکند روز جزا را 


و دروغ نمی‌شمرد آن را مگر هر ستمکار گناهکار 


چون خوانده شود بر وی آیات ما گوید افسانه‌های پیشینیان 


نی‌نی بلکه زنگ بسته است بر دل ایشان آنچه میکردند 


نی‌نی هر آئینه ایشان از دیدار پروردگار خویش آنروز 
محجوب باشند 


باز هر آئینه ايشان در آیندگان دوزخ باشند 


باز گفته شود ایشان را اینست آنچه شما آن را دروغ 


می‌شمردید 


حقا هر آئینه نامه اعمال نیکوکاران داخل شود در علیین 


کتابی ۱ نوی ته شده 


که حاضر شوند نزدیک آن نزدیک کردگان خدا 


هر آئینه نیکوکاران در نعمت باشند 


بشناسی در روی ایشان تازگی نعمت 


بجای موم مهر او مشک باشد و بهمین شراب پاک باید که 
رغبت کنند رغبت کنندگان 


و آمیختی آن از آب تسنیم باشد مرا و میدارم 


چشمه که می‌نوشند از ان نزدیک کردگان خدا 


هر آئینه گناهکاران با مسلمانان می‌خندیدند 


و چون میگذشتند بمسلمانان با یکدیگر چشم میزدند 
حقارت کرده 


و چون بازمی‌گشتند يا اهل خانه خود بازمی‌گشتند شادمان 


شده 


و چون میدیدند مسلمانان را می‌گفتند هر آئینه ایشان 
گمراهانند 


9 نگاهبانان فرستاده نشده بودند بر سر مسلمانان 


پس امروز مسلمانان با کافر ان میخندند 


ام 
صد ۶ 


۸۳ 
0 عل الا رايك یَنظرون نو ها متسه تقار فی نفد بفر حادت 


/۳۶ 


۳ 
۰ 


ره فر رز مره رو رز صوه ور ور 3 م2 ِ ۳ 
۳۶ هل توب الکفار ما کانوا یَفْعَلونْ ایا جزا داده شد کافران را بحسب آنچه میکردند 


وقتی که آسمان بشگافد 


که مرو ۰ 2 
تون دا ماع یت 
۱ 1 ۳ روج و گوش کند فرمان پروردگار خود را و آسمان سزاوار گوش 
۳ وحفت کردن است 
ما4 عوجر و و 2 <2 نف ۳ ۱ ۳ 
۳ ولذا الا ض مدت و وقتی که زمین را کشیده شود 


۳ 7 پم 
۴ والقت ما فیها و خلت و برتابد آنچه دران باشد و خالی شود 


9 1 9 و و گوش کند فرمان پروردگار خود را و زمین سزاوار گوش 

ددت لد وحفهت رز اور 

ان 2 مس و 2 رم م ۶ ,1 9 ج 2 و1 ای آدمی هر آئینه تو کار کننده تا ملاقات پروردگار خود 

1 ۱ داء تس لگ 2۱ 
ر یتایها الانسن انك کادح ! ربْك دحا فملقیه ۱ 

۳ و ض 

مگ ار رگ هه بر ۳ بیروردگار خود اما هر که داده شد او را نامه اعمال او 
۷ من اون کقبهر تمه 3 ۰ 

2 بت ۹ مر هه من مر بدست راستش 


۸ فسوف کاس حسابا سیر پس با او حساب کرده شود حساب آسان 


< و و و مت ۰ج ۹ 1 1 
9 3 ۱ ۱ 1 اهله ۳ رورا و بازگردد بسوی اهل خانه خود شادان شده 

۳ 1 1 

م ]له ۳ مرو مر مر مر ۴ ی ۳ ۳ 
۱۰ ۱ من اوق كتَلبَهُد و ء ظهرو- و اما هر که داده شد او را نامه اعمال او از پس پشتش 


۱۳ ویصل سعیرا و خواهد درآمد بدوزخ 


0 م ّء 
۳ _ انه, کان فق اهله مَسرُّورا اک( 
71 سر محر 3 4 3 
۱۴ نو 4 ان 71 5 هر آئینه گمان کرده بود که رجوع نکند بسوی خدای تعالی 


زا 1 تور 6 در کصا آری رجوع کردن بتحقیق است هر آئینه پروردگار او بود 
۱ 
بل زن ۳ باحوال او بینا 


و 
رز مریم ۶و م 
3 موه ۱۳۹۹ ۳ : ری ی رش 
۱7 فلا اقییم 3 سمعق پس سوگند میخورم بسرخی کناره اسمان در اول شب 
۱۷ 9 9۷ وم وس و قسم میخورم بشب و آنچه شب آنرا جمع کرده است 


۱۸ مر ذ افسق و قسم میخورم بماه چون تمام شود 

۹ رک طبَفَا عن بَق خواهید رسید بحالی بعد حالی 

۳۰ ما لهَم لا ینوت پس چیست اینکه کافران را که ایمان نمی‌آرند 

سجده و ذا قریٌ دك م اجان لا مسجدون ۸ و چون خوانده می‌شود بر ایشان قرآن سجده نمی‌کنند 


۳۲ بل الذین کفروا یحدیون بلکه اینکه کافران دروغ می‌شمردند 


۳۳ اه له نما کون و خدا داناتر است بآنچه در دل خود نگاه می‌دارند 
۰ اب 
۲۴ فیت ه یعذاب الیهز پس خبر کن ایشانرا بعذاب درد دهنده 
ِ 7 2 ۳ و مم مج مه ام ۱ ۳ و ور ۳ 4 وو 
ال لین انوا وعملوا ۱ لصلل 9 لهم اجر ۳ لیکن آنانکه آیمان آوردند و گردار‌های شانسته گردند 
ِِِ 


ر ۵۲۷ 


۲ ۰ 


ا۳ 


ور 


شم نله تن آلتجيم 
والسَمَاء داب یروج 


الیو المَوَعود 
وشاهد رَمَشْهُود 


72 
لو مس ۶ 


ِ بت بر صد مر 
قتل اصحب الا خْدّود 


ما نقَموا مِنْهُمٌ الا آن ینوا بالتّه العزیز اممید 


عل کل ی 


۳2 


2۱۱ ی ۳ 4 2-4 21 ها وه 
ین فتنوا الموّمنین وَالمَوَمَتِ ثم لم یتوبوا فلهم 
و و ۲ 1 
در[ که 5 " 


3 
ج 
3 


2۹۰ 


و قسم بروزیکه وعده کرده میشود 


و قسم بروزیکه در هر هفته حاضر میشود و قسم بروزیکه 
حاجیان بآن روز حاضر میشوند 


هلاک کرده شدند اهل خندق‌ها 


از قسم آتش خداوند هیزم بسیار 


وقتی که بر کناره آن خندق نشسته بودند 


و ایشان بآنچه میکردند با مسلمانان حاضر بودند 


و عیب نکردند از ایشان مگر اینکه خصلت را که ایمان آرند 
بخدا غالب ستوده 


آنکه او راست بادشاهی آسمانها و زمین و خدا بر همه چیز 


مطلع است 


هر آئینه آنانکه عقوبت کردند مردان مسلمانان و زنان 


هر آئینه آنانکه ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند 
ایشانراست بوستانها میرود زیر آن جوی‌ها این‌ست فیروزی 
بزرگ 


هر آئینه او آفرینش نو میکند و آفرینش دوباره می‌کند 


و اوست آمرزگار دوستدار 


کننده است هر چیزی را که خواهد 


آیا آمده است بتو خبر لشکرها 


که فرعون و تمود باشد 


بلکه کافران دروغ شمرده‌اند 


وخدا از گزذاگرد ایشان گیرندة اس 


بلکه آن قرآن گرامی قدرست 


تو نی شد در لوح فوظ 


ر۵۲۸ 


ر۵۲۹ 


و 
2 21 اج ماو 
ان کل نفس لمَا علیها حافظ 


ک 


۳ و 9 7 هِ‌ م 
فلینظر «فسن مم خلق 


ار ذات لرجْم 


چه م7 ود ۳ 
فمهل لکگفرین مهلهم روید 


۷ اغلین الغاه. والاترین 


2۱ 


قسم بآسمان و قسم بچیزیکه وقت شب یدید می‌آید 


که آن ستاره درخشنده است 


نیست هیچ شخص مگر بر وی فرشته نگهبانی کننده است 


پس باید که بینند آدمی از چه چیز آفریده شده است 


از آب جهنده 


که بر می‌آید از میان پشت مرد و استخوان سینه زن 


هر آئینه خدا بر دیگر بار آفریدن آدمی توانا است 


روز که امتحان کرده شود ضمیرهای مردمان را 


پس نباشد آدمی را طاقتی و نباشد پاری دهنده 


قسم بآسمان خداوند باران 


و قسم بزمین صاحب شکافتن 


هر آئینه قرآن سخن واضح است 


و نیست قرآن سخن بیهوده 


هر آئینه کافران بداندیشی میکنند یک طور بد اندیشی 
کردنی 


و من نیز بداندیشی می‌کنم یک طور بداندیشی 


پس مهلت ده کافران را و فرو گذار ایشانرا اندکی 


بیاکی یاد کن پروردگار بزرگوار خود را 


و آنکه اندازه کرد پس راه نمود 


و آنکه بر آورد گیاه تازه را 


قرآن تعلیم خواهیم کرد ترا پس فراموش نخواهی کردن 


مگر آنچه خدا خواسته است هر آئینه خدا میداند آشکارا و 


پنهان را 


و توفیق خواهیم داد ترا بمعرفت شریعت آسان 


پس پند ده اگر سود کند پند دادن 


پند خواهد گرفت هر که میترسد 


و یک سو خواهد شد ازان پند بدبخت‌ترین مردم 


آتکه خواهد در آید بآتش بزرگ 


باز نمیرد آنجا و نه زنده باشد. 


هر آئینه رستگار گشت هر که پاک شد 


و یاد کرد نام پروردگار خود را پس نماز گذارد 


ره‌ ۵۳۲ 


۲ ۰ 


ا۳ 


۳ 


۳۳ 


۳۴ 


۳۵ 


۳۶ 


دوو م2 


والاخرة خيرٌ رابت 


هو 2 امس 2۱ 

شم اللّه الرَخنن الرحی 

2 زِ 

هل دا حدیث مشب 
دٍ شیه 


یر 
اف اضر 
بلة ناه 


لش له طعَام ٍلا من ضریع 
لا یسَینْ ولا یُغی ین جوع 


و و وو موم ۰ 


وجوه یومید تَاعمَة 


۰ 


مر مه 


آد 2 مر ور ۰ ۱ اه 2 
چم م <وو 7 ره 
فیها عین جارية 


یا سر مرف 


بلکه اختیار می‌کنید زندگانی اینکه جهانی را 


و آخرت بهترست و پاینده‌تر است 


هر آئینه اینکه مقدمه مذکور بود در صحیفهای نخستین 


صحیفهای ابر اهیم و موسی 


آیا آمده است بتو خبر قیامت 


یکیاره رویهای آنروز خوار باشند 


کار کننده محنت کشنده باشند 


در آیند باتش افروخته شده 


آب نوشانیده شوند از چشمه نهایت گرم 


نباشد ایشانرا هیچ طعامی مگر از ضریع 


که فربه نکند و رفع گرسنگی نه نماید 


یکپاره رویهای آن روز تازه باشد 


بسعی خود رضامند شده باشند 


در بهشت عالی 


در آنجا چشمه جاری باشد 


در آنجا تختهای بلند باشد 


و کوزهای نهاده شده 


و سادهای بر ابر یکدیگر گذاشته 


و بساطهای نفس پراگنده کرده 


آیا نمی‌نگرند بسوی شتران چگونه آفریده شده 


و پسوی آسمان چگونه برداشته شد 


و بسوی کوهها چگونه برافراشته شد 


و بسوی زمین چگونه پهن کرده شد 


پس پند ده جز اینکه نیست که تو پند دهنده 


نیستی بر ایشان گماشته شده 


لیکن هر که روی بگرداند و کافر شود 


پس عذاب کندش خدا بعقوبت بزرگ 


هر آتینه بسوی ماست رجوع ایشان 


زا۵۳۲۱ 


ا۳ 


راز 


۳۳ 


مرم مج مه ۰ ۳ 2 
فرعوّن ذی الا وتاد 
ورد 0 
الذی طعْوّا نف البلد 


م ۳ 
سس 


4 1 و م2۱ 0 2 


تس كِ مس و 4 م7 ۰ و ر ۶و ِ سر لگ سر 
الانسلن اذا ما ۱ ْ ربهو فاگرمهر ونعمهر 

۳ رز 

فیقول رن احرمن 


۳ 
۳ 


4 م ۳ 1 مر 1 5 9 1 2 
ذا ما ابتَلنهٌ فقدر علیّه ررقة, فیقول رت 


0 عل طعام ای" کی 


ون الرات اسلا آتا 


صل 


ص ۳ + 2 1 گ ۳9 وم ۳2 
اذا د کت الارزض دصگا دصکا 


رجا ریْك والْملَك صقا صفا 
هه ۳ را 


مر 2 
ملظ ص 
و 
نند دسن 
و ِِ 


۵9۹۳ 


و بشبهای ده‌گانه 


و قسم بجفت و طاق 


و قسم بشب چون روان شود 


آیا ندیدی که چگونه معامله کرد پروردگار تو با قوم عاد 


که عاد ارم باشد خداوند قدرهای بلند 


که آفریده نشد مانند آن در شهرها 


و چگونه معامله کرد با قوم تمود که تراشیده بودند سنگهای 
بزرگ را در وادی قری 


و چگونه معامله کرد با فرعون صاحب میخها 


همه جماعتها آنانکه سرکشی کردند در شهرها 


پس بسیار بعمل آورده در آنجا فساد را 


پس بریخت بر سر ایشان پروردگار تو یکدفعه عذاب 


هر آئینه پروردگار تو بکمین‌گاه است 


کندش و نعمت دهدش پس گوید پروردگار من گرامی 
ساخت مرا 


و اما چون امتحان کندش پس تنگ سازد بر وی رزق ویرا 
گوید پروردگار من حقارت کرد مرا 


نی‌نی بلکه گر امی نمیدارید یتیم را 


و یکدیگر را رغبت نمیدهد بر طعام دادن فقیر 


و میخورید مال میرات را خوردن بسیار 


نی‌نی چون پست کرده شود بلندی زمین را پست کردن بعد 


و بیاید پروردگار تو و بیایند فرشتگان صف صف شده 


و آورده شود آن روز دوزخ را آن روز یاد کند آدمی و کجا 
باشد او را نفع آن یاد کردن 


۳4۵ 


۳۶ 


۳۸ 


۳۹ 


موم 1 و مره و دق 
فیوْمَیذ لا بِعَذبٍ عذایهر احد 


نی 
ای 
با و آادحله 52 
مه مه ِ 


رس مسر 
لب و 


ازجعی ال ربّك راضية مرَضبَة 


نت حل بدا بل 

ود وتا ول 

یسب آن آن یقیر یه َحَ 
ول لک مالا نت 


۱ 


هی یز 
و ور 1 ۳ 
الم جعل وین 


7 
مراح اما حم 22 
۱ ۱ ۱ دود مان 
ژ- سس 
تم 


2 
مه ۱ ۳۳ ح موه مسر محر 
0 
جع 
2 
أ 2 2 ۱ مهم هه 


کل من آلنیی عامثوا وتواصواً باصن وتواصوا 


م<2 
الید مر مه 


2 
۶ 


رح ۳ ‌ ج 
دی کرو باییتا هم آضحب 


1و و ماوو مه م موم 
علیهم نار موصد: 


2۹۴ 


گوید ای کاش من فرستادمی عمل نیک برای زندگانی و 
جاودانی خویش 


ار و ی ون ی 


و بزنجیر نه بندد مانتد بستن او هیچ کس گفته شود 


روح مومن را وقت مرگ ای نفس آرام گیرنده 


بازگرد بسوی پروردگار خویش تو خوشنود شده و از تو نیز 
خوشنود 4 ۰ 


پس درآ بزمره بندگان خاص من 


و در آیه بهشت من 


قسم میخورم باین شهر یعنی مکه مبارکه 


و تو حلال خواهی شد باین شهر یعنی ترا قتال در مکه حلال 
خواهد شد 


و قسم میخورم براینده و بهر چه راده است 


هر آئینه آفریدیم آدمی را در مشقت 


آیا گمان می‌کند آدمی که قادر نشود بر وی هیچکس 


میگوید خرج کردم مال تو بر تو 


آیا نیافریده‌ايم برای او دو چشم را 


و زبان را و دو لب را 


و دلالت کردیم او را بر دو راه 


پس در نیامد بگذرگاه سخت 


خلاص کردن برده 


یا طعام دادن بروز گرسنگی 


یتیم صاحب قرابت را 


يا فقیر صاحب خاکساری را 


بعد ازان باشد از آتانکه ایمان آوردند و بیکدیگر وصیت 
کردند بشکیبائی و با بیکدیگر وصیت کردند بشفقت بر خلق 
الله 


اینکه جماعه ایشانند اهل نیک‌بختی 


و آنانکه کافر شدند بأآیات ما ايشانند اهل بدبختی 


بر ایشان آتش گماشته شود از هر حهت گردآورده شده بر 
خلق الله 


ر۳۲ه 


ر۵۳۴ 


۱۴ 


ررض وما طحها 
وتف ومَا وله 
0 فْجُورهَا وکَقَوهَا 
ذ فلع من ها 

و1 قد خات من دسَنها 


کدی مود بطعُونها 


0 صرل ام وم ح 1و و رو ِ و 
قگذیوه فعقروها دمم عَليهم ربهم پذنیهم فسَو 


ما ی عَنه مالار ادا کم 


۵ 0۵ 


قسم بآفتاب و روشنی او 


و قسم بماه چون از پی آفتاب درآید 


و قسم بروز چون نمایان کند آفتاب را 


و قسم بآسمان و بذاتی که ساخت او را 


و قسم بزمین و بذاتی که هموار کرد او را 


و قسم بنفس آدمی و بذاتی که درست اندام کرد او را 


پس تعلیم کرد باو گناه او را و تقوی او را 


هر آئینه ر ستگار شد هر که پاک ساخت نفس را 


و هر آئینه زیانکار شد هر که باسفل السافلین برد آترا 


دروغ شمردند قوم تمود بسبب سرکشی خود 


وقتی که برخاست بدبخت‌ترین آن قوم 


عقوبت فرود آورد بر ایشان پروردگار ایشان بسبب معصیت 


ایشان پس هموار کرد خدا عقوبت بر سر ایشان 


و خدا نمیترسد از پاداش اینکه عقوبت 


و قسم بروز چون ظاهر شود 


و قسم بذاتی که آفرید نر و ماده را 


که هر آئینه سعی شما مختلف است 


و اما هر که عطا کرد و پرهیزگاری نمود 


و باور داشت ملت نیک را 


پس توفیق دهیم او را برای رسیدن برای آسایش 


و اما هر که بخل کرد و خود را بی‌نیاز شمر 


و بدروغ نسبت کرد ملت نیک را 


پس توفیق دهیم او را برای رسیدن برای دشواری 


و هیچ دفع نکند از وی مال او وقتی که نگوسار افتد 


و هر آئینه ازان ما است آن جهان و اینکه جهان 


پس ترسانیدیم شما را از آتشی که شعله می‌زند 


۳ ۰ 


۳ 


ره۳ه۵ 


‌ 
۶ 


و 
و ِ ما مور سم 
ومّا لاح عنده,ء من تمه وی 


0۹ مک رم 9 ص< ع و 
الا ایتعْاء وجه رَیّه الاعلل 


ما ودْعكَ رل ومَا قلل 


ووَجَدَكَ صَالا دی 


۳ 
۶ ات متیر 
۳ 


ما السَایل فلا هه 


2۹۶ 


در نیاید بآن آتش مگر بدیخت‌ترین مردم 


آتکه دروغ شمرد و روی‌گردان شد 


و یکسو داشته خواهد شد ازان آتش پرهیز گارترین مردم 


آنکه میدهد مال خود را تا پاک نفس گردد 


و نیست هیچکس را نزد او هیچ نعمتی که جزا داده شود 


لیکن میدهد بطلب روی پروردگار بزرگوار خود 


و هر آئینه خوشنود خواهد شد 


فرو نگذاشت ترا پروردگار تو و دشمن نداشت 


و هر آئینه آخرت بهتر خواهد بود ترا از دنیا 


و البته نعمت خواهد داد ترا پروردگار تو پس خوشنود 
خواهی شد 


آیا یتیم نیافت ترا پس جای داد 


نمود 


و یافت ترا تنگدست پس توانگر ساخت 


اما یتیم را پس ستم مکن 


و اما سائل را پس بانگ مزن 


و اما بنعمت پروردگار خود خبر ده 


آیا گشاده نکرده‌ایم برای تو سینه ترا 


و دور کردیم از تو بار ترا 


آن بار که گران کرده بود پشت ترا 


و بلند ساختیم برای تو ثنای ترا (زیرا که) 


هر آتینه متصل دشواری آسانی است 


البته متصل دشواری آسانی است 


وقتی که از کار و بار فارغ شوی در عبادت خدا محنت‌کش 


و بسوی پروردگار خود تضرع نما 


4 4 


یسم لته ان آلرجیم والتّین والرَیثونِ 


کر 


وطور سینین 


وهلذا الجّلد الامین 


الا الذین ءامَنوا وعه 


ل 


مم ۳9 2 
ا ص ( ی فلهه 


ممنون 


م‌ 
فا کب بَغد لین 


1 صرح ۳ مر 2 
ی له با خگم الحکمین 


قسم بانجیر و زیتون 


و قسم بطور سینا 


و قسم باین شهر با امن یعنی مکه 


هر آئینه آفریدیم آدمی را در نیکوترین صورتی 


پس گردانیدیم آثرا فرودتر از همه فروماندگان 


ایشانراست مزد بغیر نهایت 


دروغ گفتن در باب جزاء الاعمال 


آیا نیست خدا حکم کننده‌ترین حکم کنندگان 


بشم له تن آلرجیم 
را باسم رب ی له 


ی عم 


رم ۳ 2 

۱ ما اه 

ل (عءاه اسنعی 

4 1 ری ام ام ارت 
لٍن ال رَبْكَ الرجچ 


۲ 


آفریدی آدمی را از خون پارهای بسته 


بخوان و پروردگار تو بزرگوارتر است 


آموخت آدمی را آنچه نمی‌دانست 


حقا هر آتینه آدمی از حد میگذرد 


وقتی که می‌بیند خود را توانگر شده 


هر آئینه بسوی پروردگار تو است رجوع 


بنده را چون نماز گذارد 


آیا دیدی که چه می‌شد اگر بر راه راست بودی 


یا به پرهیزگاری فرمودی 


یی که جه سد اک کرو م3 وروی گر اب کفک 


آیا ندانست اینکه روی گرداننده که خدا می‌بیند 


نی‌نی اگر باز نخواهد ایستاد خواهیم کشید او را بموی 


بآن موی پیشانی دروغ‌زن خطاکار 


پس باید که فریاد کند اهل مجلس خود را 


نی‌نی فرمان او قبول مکن و نمازگذار و قرب خدا طلب نما 


7 
البیتة: دلیل روشن 


بمم له رن تِ 
۳ 
۳ 7 و ۳ 

مد 2 2 م2 و 
گ۰ ی 0 أ رم ما مه 
مُنقَکین ی ایهم "/ 


من لته یلو یا 


رسول 


را ایو ار 2 حْلصین له 


۳ ۳ 
و م م ِ 2 ۳ 
4 وا ال و ودَلِكَ هه 


ویق [ آاد ار و م9 ۳۹ 


اه ۵ یلا الم اه 
الذین ءامَنوا وعیلوا الصلحتِ اولتيك هم خیر 


2۰۸ 


هر آئینه ما فرود آوردیم قرآن را در شب قدر 


فرود می‌آیند فرشتگان و روح دران شب بفرمان پروردگار 
خویش برای سر انجام کردن آن شب 


نبودند کافران از اهل کتاب و مشرکان جدا شوند یعنی از 
آئین خود تا وقتی که بیاید بایشان حجت ظاهر 


که پیغامبر است از جانب خدا میخواند صحیفهای پاک یعنی 
سوره قرآن 


دران صحیفها احکامی است راست و درست 


و متفرق نشدند اهل کتاب مگر بعد از انکه آمد بایشان 
حجت اهر 


و فرموده نشد ایشان را مگر آنکه عبادت کنند خدای را 
خالص ساخته برای او پرستش را متدین بدین ابر اهیم شده 
و بر پا دارند نماز را و بدهند زکوةٌ را و اینکه است احکام 
ملت درست 


هر آئینه آنانکه کافر شدند از اهل کتاب و مشرکان در آتش 
دوزخ باشند جاویدان آنجا ایشانند بدترین خلق 


هر آتینه آنانکه ایمان آوردند و کارها شایسته کردند 


7 خلدین فیها بدا رَضی له 


جرف جدة زین جثث عذن تخری من ها لالز 
له هم روا عَتَه دلِلَ یمن 


2 


۳ 


سم 
‌ له و 


۳ 


۰9 زلزال 


۶و 


لد زلزله 


جزاء ایشان نزدیک پروردگار ایشان بوستانهای هميشه 
باشیدن است میرود زیر آن جویها جاویدان آنجا هميشه 
خوشنود شد خدا ار ایشان و خوشنود شدند ایشان ار خدا 
اینکه وعده کسی را است که بترسد از پروردگار خود 


ر ۵۴۱ 


ر۵۴۲ 


حزب ۲۴۰ 


شم لته لخن ان الرَجیم 
9 ژلرلت الارض لاله 


۳ 
2 5 


وأخرجت لش نالا 


فَمَن یَعْمَل متقال درد ۳۳ خیرا پرهر 


من یَعْمَل مثقال ره شا پر 


فلا یلم دا بعَیْر ما فی بو 


وقتی که جنبانیده شود زمین را بآن جنبش خودش 


و بیرون آرد زمین بارهائی خویش یعنی گنجینه‌ها را 


و گوید انسان چه حالت است زمین را 


امروز تقریر کند زمین قصه‌های خود را 


بسبب آنکه پروردگار تو حکم فرستاده است بسوی زمین 


آن روز بازگردند مردمان بر احوال مختلف تا نموده شود 


بایشان جزاء اعمال ایشان 


پس هر که کرده باشد هم سنگ یک ذره عمل نیک به بیند 


آنرا 


و هر که کرده باشد همسنگ یک ذره عمل بد به بیند آترا 


قسم به باسبان تیز دونده بوجهی که از دم پر شوند 


پس قسم باسبان آتش بر آرنده بانکه بنعل خود ززششگه را 
بزنند 


پس باسبان غارت کننده چون در وقت صبح درآیند 


پس برانگیزند بآن وقت غبار را 


پس درآیند بآنوقت در میان جماعتی یعنی از اعدا 


هر آتینه آدمی به نسبت پروردگار خود ناشکرگذارست 


9 هر آئینه آدمی بر ناسپاسی خود مطلع است 


و هر آئینه آدمی در دوست داشتن مال مبالغه کننده است 


آیا نمیداند که چون بر انگیخته شود هر آنچه در گورها باشد 


و ظاهر ساخته شود هر آنچه در سینها باشد 


هر آئینه پروردگار ایشان باحوال ایشان آن روز خبردارست 


ر۵۴۴ 


شم لته تن آلرجیم 
‌‌ ر‌ِ 
21 ۳ 
القارعة 


ییون آلّاش کالقراش لو 


2 ۳ 
3 
و ِ ۳ ۳ 
هو 2 2 را ات 
۳ 
۳ حس 2 محر سم 


هس و 
التکاد : افتخار به زیادی تروت 
در : ر به ریادی ترو 


1 1 اد ۱ 
تعلمون علم یْقینِ 

7 11 

لنرَون سیم 

هت رو 0 ی ۳ مهم 

0 عَْنَ ین 


و 2 
2 ین نم محمص + 7 اِ2 
۰ 
یومیذٍ عن 
۰ 2 ههام 
7 


ه۰ ۰ ۶ 


۰ قق شود 


روز که باشند مردمان مانند پروانه‌ها پراگنده ساخته 


و باشند کوهها مانند پشم رتگین محلوج نموده 


پس اما هر که گران باشد پله‌های حسنات او 


و اما هر که سیک شد پله‌های حسنات او 


پس جای ماندن آن شخص هاویه باشد 


و چه چیز مطلع ساخت ترا که چیست هاویه 


آتشی است افروخته 


غافل کرد شما را از یکدیگر بسیار طلبی مال 


تا وقتی که رسیدید بگورستانها یعنی مدفون شدید 


نی‌نی خواهید دانست 


باز میگویم نی‌نی خواهید دانست 


نی‌نی اگر بدانید حقیقت کار را بعلم یقین غافل نمی‌شدید 


البته خواهید دید دوزخ را 


باز البته خواهید دید دوزخ را دیدن ظاهر بی شبه 


باز البته سوّال کرده خواهید شد آن روز از نعمت 


ره۵اه اضر 
الا آلذین ءامَثوا وعیلوا الصیِحتِ وتواصوا باق 
نٍِِِ« پى_ .«". 


وتواصوّا بالصَبرِ 


قسم بزمان 


هر آئینه آدمی در زیان است 


مگر آتانکه ایمان آوردند و عملهای شایسته کردند و یک 
دیگر را وصیت کردند بدین درست و یک دیگر را وصیت 
کردند بشکیباتی 


له نکن چیه 
/ 7 موم 
سم 
و 
ر ۵۴۶ 9 شارورند 


ث‌ِ 
و ۳۳ ح مس مه 
یل لعل همزة لمرَة 


رم 
۰ 


۲ آآزی وت 9 وه 


وای هر عیب کننده عیب گوینده را 


آنکه فراهم آورد مال را و نگاهداشت آنرا 


می‌پندارد که مال او زندگی جاوید دهدش 


نی‌نی البته انداخته خواهد شد بحطمه 


آتش خدای افروخته شده 


که غالب شود بر دلها 


هر آئینه آن آتش بر ایشان گماٌ شته شده است بستونهای 


دراز در آورده شده است 


ر۵۴۷ ۶ 
۱ 


۳ _وارسل عَلیهم طیرا آبابیل 


۳۹ و کر ی َ۹ 
هم حِ یس 


آیا ندیدی چگونه معامله کرد پروردگار تو با اهل فیل 


آیا نساخت بداندیشی ایشانرا در بی‌فاتدگی 


و فرستاد بر ایشان جانوران فوج فوج 


می‌انداخت بسوی ایشان سنگریزه‌ها از سنگ گل 


دواب 


ر۴۸ا۵ 


مار 2 ۵ ۳۳ 
۱ بدوا رب 9( 


ما ۰ 


2 م م و ۳ و ۳ ما و > و۰ 
طعمهم ین جوع وَءامتهم من خوف 


المَاعُون: ظرف غذا 


برای شکر الفت دادن قریش 


یعنی الفت دادن ایشان بسفر زمستان و تابستان 


آنکه طعام داد ایشان را از بهر آنکه گرسنه بودند و امن داد 
یشانرا از پهر آنکه ترسان بودند 


ر۵۴9 


ره هاه 


آیا دیدی آن شخص را که دروغ شمردند جزاء اعمال را 


و رغبت نمیدهد بر طعام دادن فقیر 


پس وای آن نمازگزاران را 


که ایشان از نماز خود غفلت می‌ورزند 


آنانکه ایشان ریا می‌کنند 


و عاریت نمیدهند ماعون را 


یا محمد ص هر آئینه ما عطا کردیم ترا کوثر 


پس نمازگذار برای پروردگار خود و شتر را نحر کن 


هر آئینه دشمن تو همانست دم بریده 


الکافژون. کافران 


راهاه 


کافرون 


بشم ألّه تن آلرَجبم 
قلِ یتأیْها آلگفرون 


بگو ای کافران 


زر ۵۵۲ 


بمم له رن الرجیم 


وقتی که بیاید نصرت خدا و بظهور آید فتح 


و به بینی که مردمان داخل می‌شوند در دین خدا فوج فوج 


پس بیاکی اد کن همراه ستایش پروردگار خود و آمرزش 
طلب کن از وی هر آتینه خدا هست برحمت رجوع کننده 


خواهد درآید به آتش صاحب شعله 


و زن او نیز درآید مراد میدارم بر دارنده هیزم را 


الاغلاص: خالص کردن 


[ ۳-9 2 ِِ 
ر۴اه۵ه۵ ود و بو ۶ ر و 


۳ الم لد ول بو 


و مر و ۳ خْ 2 2 8 ر وم 
۴ 9 ین لهر کفوا احَذ 


بگو خدا بگانه است 


نه‌زاد و نه زاده شده 


و نیست هیچ کس او را همسر 


ر۵۵ه و2 ۶ و و 5 هس 7 
قل اعوذ رب الفلق 


مر 
ر ۵۵۶ و2 1 و 


بگو پناه می‌گیرم به پروردگار صبح 


از شر هر چه آفریده است 


و از شر زنان سحر کننده در گرهها دم زننده 


و از شر هر حاسد چون حسد کند 


بگو پناه میگیرم به پروردگار مردمان 


پادشاه مردمان 


معیود مردمان 


از شر وسوسه اندازنده چون ذکر گفته شود 


باز پس رونده آنکه وسوسه می‌افگند در سینهای مردمان 


ار جنس جن باشد پا از جنس مردمان 


